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اعلانـات
ســرمقـالـه

مسعود خوانساری
مدیرمسول ماهنامه آینده نگر و 

رئیس اتاق تهران 

بحران بانکی در اقتصاد غیررقابتی  
بحران نظام بانکی کشور موضوعی است که نمی توان کتمان کرد

امروز موضوع مشکلات بانکی در کشور به شکلی درآمده که هیچ 
کارشناس اقتصادی و تحلیل گر صادقی نمی تواند آن را کتمان کند. 
بحران اقتصادی کشور به نظام بانکی رسیده و البته شاید بهتر باشد که 
بگویم بحران اقتصادی که از نظام بانکی آغاز شد و سراسر اقتصاد ایران 

را گرفتار کرد، امروز به خود بانک ها بازگشته است. 
نزدیک به دو سال قبل، رئیس جمهور در همایش ملی رونمایی از 
سیاست های خروج از رکود اقتصادی، در جمع پرشمار فعالان بخش 
خصوصی، اقتصاددانان، وزرای دولت، مدیران اجرایی و حتی در حضور 
مدیران بانک ها به صراحت به برخی از رفتارهای ناصواب نظام بانکی 
کشور انتقاد کردند. بخش مهمی از توجه رسانه ای و حتی کارشناسی 
در آن دوره زمانــی بر انتقاد آشــکار آقای روحانی از بانک ها در مورد 
ســرمایه گذاری آنها در بازار مسکن، متمرکز شد. اما امروز همچنان 
یکی از شاخص ترین مشکلات اقتصاد کشور موضوع بانک هاست. باید 
به صراحت اشــاره کرد آنچه امروز پیش روی ما قرار گرفته، بحرانی 
بزرگ است که می تواند عوارض نامطلوب بسیاری برای اقتصاد کشور 
داشته  باشد. در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری نیاز به تجدید 
نظــر در برخی مبانی اقتصادی و بانکداری داریم که به برخی از آنها 

اشاره می شود.
البته نیاز است تا چند موضوع مورد دقت قرار گیرد. اقتصاد ایران 
اساســا ســاختاری بانک محور دارد. البته که طی سال های گذشته 
به دلیل تسهیلات بسیارِ پرداخت شــده و پس از آن به بانک »پس 
داده نشده« بحران بزرگی برای نظام بانکی کشور رقم خورده است. از 
طرف دیگر بانک ها در دوره ای خاص اقدام به خرید ملک کردند ولی در 
حال حاضر به دلیل کاهش قیمت ملک و همچنین رکود بازار مسکن 
عملا این سرمایه ها، هم تحلیل رفته و هم اینکه قدرت نقدشوندگی 
خود را از دست داده اند. بنابراین نظام بانکی کشور در شرایط خاصی 

قرار گرفته که باید در مورد آن با صراحت هشدارهایی داد. 
یک اشکال بسیار مشخص در مورد نظام بانکی کشور عدم وجود 
رابطه صحیح میان نرخ سود و نرخ تورم است. در تمامی اقتصادهای 
جهان رابطه منطقی میان نرخ ســود و نرخ تورم پذیرفته شده  است. 
اما هنوز هم برای ما مشخص نیست چرا این مفهوم در اقتصاد ایران 
رعایت نمی شود. در حال حاضر هم سرمایه گذاری متوقف شده چراکه 
هیچ فعالیت اقتصادی در کشور به اندازه سپرده گذاری در بانک  ها سود 
به همراه ندارد. وقتی در اقتصاد ایران چنین اصل بزرگی را به فراموشی 
می  ســپاریم و راه به سمت دیگری می بریم، نباید هم انتظار معجزه 
اقتصادی داشته باشیم. البته مشکلات منحصر به این موضوع نیست 
ولی از آن به عنوان مهم ترین عامل می توان یاد کرد. طی ســال های 
گذشته شــاهد سرکوب های مالی و مشــکلات و بی انضباطی های 

دستوری بودیم که چالش های فعلی را به وجود آورده است. 
 التهاب موضوع بانک ها به حدی رســیده که حتی رئیس دولت 
هم  به  این موضوع ورود کرده است. به این ترتیب که رئیس جمهور 
محترم تیرماه نامه ای به معاون اول دولت ارائه دادند تا در مورد اصلاح 

ساختاری نظام بانکی اقداماتی انجام شود. این کلیدواژه خواسته های 
بخش خصوصی نیز هســت: »اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور«. 
برهمین اســاس امروز هم امیدواریم که دولت گزارشــی در مورد 

اقداماتی که در این حوزه انجام داده، ارائه دهد. 

ÍÍ تجدید ساختار، نیاز بزرگ ما
پیش از آنکه به تحلیل شرایط بانک ها پرداخته شود باید میان بانک 
خوب و بانک بد تفکیک قایل شویم. یک نیاز بزرگ امروز ما شناخت 
واقعیت هاســت. بحران در نظام بانکی کشور وجود دارد و کتمان آن 
نیز تاثیری در حال و روز اقتصاد ایران ندارد. بنابراین بهتر است که با 
نگاهی برآمده از منطق علمی، واقع بینانه و با اجماع عمومی کارشناسان 
در مورد آن به گفت وگو بنشینیم. در همین شرایط هم نباید فراموش 
کنیم که اصل درست در قضاوت این است که بانک »خوب« و بانک 
»بد« یا اساسا بانکداری خوب و بانکداری بد را از هم تفکیک کنیم. در 
این صورت، هم قضاوتی برآمده از منطق انجام می دهیم و هم اینکه 
مزیت ها را با نقاط ضعف اشــتباه نمی گیریم. در موارد قابل توجهی 
بانک های خوب به دلیل رقابت با بانک های بد وارد بازی شــده اند که 
در نهایت ما را به این نقطه رســانده اســت. این یک درس است که 
نمی توان سیاست گذاری را به صورت نیمه کاره و نیم بند اجرایی کرد. 
اگر قرار است اصلاح ساختار و یا اقدامات اساسی رخ دهد باید متکی به 
اجرای خوب و فراگیر هم باشد تا بانک های خوب تاوان کار بانک های 

بد را ندهند. 
شــرایط بانک ها و نظام مالی کشور نشــان می  دهد که  در حال 
حاضر به تجدید ساختار در نظام مالی کشور نیاز داریم. پیش از ما هم 
کشورهای دیگر چنین تجربه ای را از سر گذرانده بودند. کره جنوبی 
یکی از مهم ترین کشــورهایی به شمار می  آید که حاضر به پذیرش 
تجدید ساختار در نظام بانکی خود شد. بحران بزرگ بانک های کره 
جنوبی هم تعداد بانک های زیاد و غیراقتصادی و همچنین پرداخت 
بی حساب و کتاب تسهیلات با نرخ سودهای بی منطق بود. بنابراین 
اولین چاره برای آنها ادغام بود. وقتي كره جنوبي دســت به تجديد 
ساختار زد، تقريبا به اندازه 27 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور 
هزينه شد تا 33 بانك به 19 بانك كاهش یابد. آن زمان 6 يا 7 بانك را 
تعطيل كردند و چند بانك را هم در بانك هاي ديگر ادغام كردند تا 33 
بانك به 19 بانك رسيد. البته وضعیت امروز ما از شرایط آن دوره کره 
جنوبی بدتر نیست چراکه در کره جنوبی بانک ها طی یک دوره زمانی 
خاص تنها تسهیلات داده بودند و حداقل بانک های ما سرمایه گذاری 

هم کرده اند.

ÍÍبدهی های دولت و نظام بانکداری کشور
یک موضوع بســیار مهم در مورد وضعیت شــبکه بانکی کشور به 
بدهی های دولت مربوط اســت. آنچه وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی 
اعلام کرده اند نشان می  دهد که میزان بدهی دولت به پیمانکاران به رقم 

شرایط بانک ها و 
نظام مالی کشور 
نشان می  دهد که  
در حال حاضر به 
تجدید ساختار 
در نظام مالی 

کشور نیاز داریم. 
پیش از ما هم 

کشورهای دیگر 
چنین تجربه ای 
را از سر گذرانده 

بودند. کره 
جنوبی یکی 
از مهم ترین 

کشورهایی به 
شمار می  آید که 

حاضر به پذیرش 
تجدید ساختار 
در نظام بانکی 

خود شد
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380 هزار میلیارد تومان رسیده که فقط شامل بدهی های مسجل دولت، 
بانک ها و صندوق های بازنشستگی است و بدهی های تعهدی و آتی در 

آن لحاظ نشده است. 
در قانــون رفع موانع تولید، امکان تســويه بدهي دولت به بخش 
خصوصي از طريق انتشــار اوراق صكوك اجاره، اسناد خزانه و اوراق 
مشاركت فراهم شده اســت. دولت نیز با توجه به تأثیرات زنجیروار 
تســویه این مطالبات در قدرت تسهیلات دهی بانک ها و چرخه وجه 
نقد در کل اقتصاد کشور، به دفعات بر ضرورت اقدام عاجل برای تسویه 
مطالبات پیمانکاران صحه گذاشته است. موفقیت اجرای ماده 2 قانون 
رفع موانع تولید تا حد زیادی به جدیــت دولت برای راه اندازی بازار 
بدهی با استانداردهای روز دنیا و عدم وضع محدودیت بر نرخ گذاری 
اوراق و نیز خوش حســابی دولت در پرداخت های اوراق بستگی دارد. 
به رغم ظرفیت های مناسبی که در قانون رفع موانع تولید در این حوزه 
ایجاد شــده اســت، آیین نامه های مرتبط از قبیل آیین نامه ماده 25 
مجدداً با تعیین سقف نرخ ها، باعث شده است چشم انداز مناسبی برای 

موفقیت بازار بدهی نتوان متصور بود.

ÍÍ اصلاح بازار بین بانکی، نیاز ضروری امروز
اصلاح بازار بین بانکی امروز برای اقتصاد ایران یک ضرورت است. اما 
چگونه این اتفاق رخ می  دهد؟ بازار بین بانکی دماسنج اقتصاد ایران است. 
نرخ های کشف شــده در این بازار حاوی واقعیت هایی در مورد اقتصاد 
کشور و نظام بانکی است. تحقق انجام عملیات صحیح بازار بین بانکی در 
گروی اجرای سیاست های پولی منسجم، آزادی  عمل بانک ها و اسپرد 

مناسب بین نرخ سپرده ها و جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی است. 

ÍÍ موسسات غیرمجاز و بحران ما
موضوع موسســات مالــی و اعتباری غیرمجاز بــه بحرانی بزرگ 
برای اقتصاد ایران تبدیل شــده است. امروز موضوع این موسسات از 
اخلال اقتصادی به بحرانی اجتماعی هم تبدیل شــده است. دولت و 
قوه قضائیه هم به صورت مســتقیم به این ماجــرا ورود کرده اند ولی 
واقعیت این است که تاکنون به غیر از صدور بخشنامه و تهدید قدمی 
به پیش برنداشته ایم. البته که امروز موضوع برخورد با موسسات مالی 
و اعتباری غیرمجاز بسیار پیچیده شــده است. این موسسات حجم 
بالایی از سپرده ها را جذب کرده اند. هم زمان تعداد زیادی کارمند در 
این موسسات به کار مشغول هستند. در نظر داشته باشید که پس از 
انحلال این موسسات خطر آزادسازی حجم عظیم پول هم در بازارهای 
دلالی وجود دارد. در کنار اینها ساختار مالکیت نهادی و سازمان های 
شــبه دولتی اکثر موسسات غیرمجاز و قدرت این موسسات در مقابل 
دستورات بانک مرکزی به واسطه حجم بالای سپرده ها همگی از جمله 
عواملی هستند که اعمال برخورد جدی با موسسات مالی غیرمجاز را به 
تأخیر انداخته و آن را وارد یک بوروکراسی اداری پیچیده کرده است. 
اما امروز چطور باید با این موسســات برخورد کرد؟ نیاز مهم امروز ما 
این اســت که حاکمیت کشور در این مورد به یک وحدت نظر برسد. 
در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، بانک مرکزی هم با اســتفاده از 
قدرت نظارتی قاعده مند می  تواند به این ماجرا ورود جدی کند. البته 
که ورود قوه قضائیه به این گونه مسائل باید حساب شده و با مشورت 
سیستم بانکی باشد. آگاه سازی مردم از طریق تبلیغات رسانه ای نیز به 
فرهنگ سازی در مورد برخورد با این موسسات کمک خواهد کرد. با 
توجه به بخش قابل توجه منابع در اختیار این موسســات مالی شاید 

بهترین راهکار این باشد که برای ایجاد فضای اقتصادی سالم و مطلوب، 
بانک مرکزی به دنبال ساماندهی این موسسات باشد و قوانینی را وضع 
کند که این موسســات به دنبال دریافت مجوز و تودیع سپرده قانونی 
نزد بانک مرکزی بروند. باید نگاه تشویقی و انگیزه برای این موسسات 
ایجاد شود تا بدون چالش، داوطلبانه وارد سطح سیاست گذاری بانک 

مرکزی شوند.

ÍÍ نظارت، موضوع فراموش شده
متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ شبکه بانکی کشور، بحث نظارت 
بانک مرکزی است. بررسی ها نشان می دهد که بانک مرکزی در اعمال 
نظارت های خود در سالیان گذشــته موفقیت زیادی نداشته  است. 
موضــوع نظارت در بانک مرکزی به دلیل ســاختار بخش دولتی به 
نظارت عملیاتی توجه نکرده اســت و عمدتاً حوزه ضوابط و مقررات 
شــامل تصمیمات اداری و بخشــنامه ها را مبنا قرار داده اســت. در 
حالی  که در همه کشورها حوزه عملیات تحت  نظارت است. از جمله 
راهکارهای پیشنهادی برای تقویت نظارت بر فعالیت بانک ها می توان 
به اصلاح قوانین نظارتی و طراحی و پیاده  سازی سامانه های الکترونیک 
توسط بانک مرکزي برای کشف هرچه سریع تر تخلفات بانکی اشاره 

کرد.

ÍÍافزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی
یکی از موضوعاتی که بخش خصوصی به آن تاکید فراوان داشت و 
کمتر نتیجه گرفت، به بحث افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی 
مربوط است. بیش از سه ماه از نامه رئیس دولت به معاون اول در مورد 
استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون رفع موانع تولید برای تدوین 
»برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توســعه بازار اولیه سرمایه و سامان 
بخشیدن به بدهی های دولت« گذشته است. اما تمرکز اصلی دولتمردان 
بــر تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی بوده اســت و اقتصاد بانک محور و 
شرایط رکود تورمی فعلی باعث شده است تدوین برنامه جامعی برای 
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی، چندان در اولویت قرار نداشته 
باشــد. تأکید می شود به رغم تأثیرات با وقفه اتخاذ سیاست منسجم و 

جامع در این زمینه، از برنامه ریزی در این حوزه غفلت نشود.

ÍÍ ضرورت های امروز
پيش بيني ها نشان مي دهد كه مشكلات بانكي در صورت حل نشدن 
مي تواند بحران هاي جدي براي كشــور ايجاد كند. بنابراین مسئولیت 
ما در بخش خصوصی اطلاع رســانی در این زمینه به سیاست گذاران و 
مســئولیت آنها نیز ساماندهی به این وضعیت است. هشدارها در مورد 
وضعیت بانکی کشــور امروز یک نشانه از اثرات رفتارهای بی منطق در 
کلیت اقتصاد کشور است. البته یکی از موضوعاتی که باید به آن دقت 
کرد، به بحث تحریم ها و اثر آن برنظام بانکی مربوط است. اگر قرار است 
در دوران پســاتحریم به رشد اقتصادی 3 درصدی تا 5 درصدی دست 
پیدا کنیم، باید به سرعت و دقت اقدام به اصلاح نظام بانکی کنیم. البته 
امروز ما حل مشکلات ســاختاری در نظام بانکی را به تحریم ها ربطه 
داده ایم ولی این برداشــت صحیح نیست و برای رسیدن به نظام بانکی 
مطلوب نیاز به اصلاحات ساختاری داریم. از سوی دیگر برای دستیابی به 
رشد اقتصادی و خروج از رکود هم باید نظام بانکی اصلاح شود. بنابراین 
آنچه امروز در مورد رفع این مشکلات پیش روی ماست، ضرورتی انکار 

ناپذیر است. 

متاسفانه یکی از 
مشکلات بزرگ 

شبکه بانکی 
کشور، بحث 
نظارت بانک 
مرکزی است. 

بررسی ها نشان 
می دهد که بانک 
مرکزی در اعمال 
نظارت های خود 
در سالیان گذشته 
موفقیت زیادی 
نداشته  است. 

موضوع نظارت 
در بانک مرکزی 
به دلیل ساختار 
بخش دولتی به 
نظارت عملیاتی 

توجه نکرده 
است و عمدتاً 

حوزه ضوابط و 
مقررات شامل 

تصمیمات اداری 
و بخشنامه ها 
را مبنا قرار داده 

است



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وچهارم، بهمن 81394

اعلانـات

فرانک سوئیس
ارزی »شگفت آور« درسال 2015

ریچارد جونز تحلیل گر بلومبرگ در برنامه ای که به بررســی مهم ترین ارزهای 
سال 2015 می پرداخت فرانک ســوئیس را ارزی شگفت آور نامید. او در این باره 
گفت: »این ارز شگفت آورترین ارز سال 2015 بود. ارزش یورو در برابر این ارز بسیار 
جالب توجه بود.« از نظر جونز، فرانک سوئیس بیشترین تأثیر را روی بازار در سال 
2015 داشت. این ارز بیش از آنچه که انتظار می رفت قدرت یافت. این تحلیل گر 
همچنین تأکید کرد که سیاست های ناگهانی و تأثیر آن روی این ارز مهم ترین نکته 
بود. او معتقد بود که ماریو دراگی و سایر مسئولان در بانک مرکزی اروپا ECB از 
وضعیت یورو راضی هستند و قصد ایجاد تغییری در این زمینه ندارند. علاوه بر این 
جونز تصریح کرد که بخشی از قدرت گرفتن دلار به اقدامات فدرال رزرو امریکا و 

افزایش نرخ بهره بازمی گردد. 

اسکناس های جدید روسیه 
برای آزردن اوکراین

سال خوب دلار
دلار تنها ارزی بود که ســال میلادی جدیــد را با اقتدار آغاز کرد. در حالی که 
ارزهای جهانی در حال سقوط هســتند، دلار امریکا همچنان روندی صعودی را 
می پیماید. بازارهای نوظهور بیش از دیگر نقاط حرارت و پویایی دلار را احســاس 
می کنند. لیر ترکیه از ابتدای ســال 2016 تا روز ششم ژانویه 2.5درصد از ارزش 
خود را در برابر دلار از دست داد. در عین حال رئال برزیل و راند آفریقا نیز هرکدام 
1.1درصد از ارزش خود را از دست دادند. پزوی کلمبیا نیز 1درصد از ارزش خود 
را در برابر دلار از دست داد. اما در این بین دلار همچنان در حال صعود است. همه 
ارزها از سال گذشته تاکنون 20درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده اند؛ 
برخی ارزها حتی بیش از 20درصد از ارزش خود را از دست داده اند. دلار در سال 
2015 در میان کاهش قیمت کالاها، ضعف اقتصاد جهان و افزایش نرخ بهره توسط 

فدرال رزرو امریکا پس از یک دهه، افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. 

»پزوی آرژانتین«، بدترین ارز سال 2015
پزوی آرژانتین در سال 2015 حدود 34.6درصد از ارزش خود را در برابر دلار از 
دست داد. به این ترتیب ارز آرژانتین بدترین عملکرد را در میان ارزهای جهانی در 
سال 2015 داشت. هرچند این ارز سقوط شدیدی را در برابر دلار تجربه کرده است 
اما دولت همچنان به احیای اقتصاد این کشور به کمک سرمایه گذاری های جدید 
امیــد دارد. رئال برزیل نیز دومین ارز بد جهان در ســال 2015 بوده اســت که 
32.9درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دســت داده است. ارز آفریقای جنوبی 
که راند نام دارد نیز در ســال 2015 کاهش ارزش 25درصدی را تجربه کرده است 
و به این ترتیب سومین ارز بد جهان در این سال شناخته شده است. کاهش قیمت 
کالا باعث ضرر بسیاری از شرکت های بزرگ آفریقایی شده است. نیمی از معاملات 
تجاری این کشــور بر اساس معدن صورت می گیرد. این در حالی است که بخش 
معدن در سالی که گذشت سقوط شدیدی را تجربه کرده است. پس از آن نیز لیر 

ترکیه بدترین عملکرد را در میان ارزهای جهان داشته است. 

روســیه در اوایل سال 2014 طی یک همه پرسی شتاب زده کنترل کریمه را به دست 
گرفت و آن را از دســت اوکراین خارج کرد. البته این اقدام سیاسی و نظامی با واکنش های 
جهانی همراه بود؛ ایالات متحده امریکا و برخی از کشورهای اروپایی برای تنبیه روسیه، از 
حربه تحریم استفاده کردند. روسیه نیز بیکار ننشسته است. بانک مرکزی روسیه اسکناس های 
جدیدی طراحی کرده است که به نظر می رسد بیشتر هدف آزردن اوکراین و متحدانش را 
دارد. طراحی این اسکناس قصری در کریمه را در یک سمت نشان می دهد و در سمت دیگر 
ساختمانی در یکی از شهرهای کریمه به نام سواستوپول به تصویر کشیده شده است. طبق 
گفته مسئول بانک مرکزی روسیه 20میلیون نسخه از این اسکناس های 100روبلی به چاپ 
رسیده و اکنون در دسترس است. ارزش هر اسکناس 100روبلی برابر با 1.42دلار است. در 

آن زمانی که روسیه هنوز به کریمه نرفته بود ارزش این اسکناس 2.75دلار بود. 

بازار ارز

اعلانـات
در این بخش، آمار و 

اطلاعات و اخبار یک ماه 
گذشته در اتاق تهران و 

دنیا گزارش می شود.
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نفت 80 دلاری در سال 2020
پیش از آغاز سال میلادی جدید، سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام )اوپک( چشم انداز بازار 
نفت در سال 2016 را منتشر کرد. این کارتل نفتی پیش بینی کرده است که تقاضا برای نفت خام 
تا ســال 2020 به 97میلیون و 400هزار بشکه در روز خواهد رسید. سال گذشته اوپک پیش بینی 
کرده بود که تقاضا به 96میلیون و 900هزار بشکه در روز خواهد رسید؛ به این ترتیب اکنون نسبت 
به وضعیت بازار خوش بین تر شده اســت و میزان پیش بینی خود را 500هزار بشکه در روز افزایش 
داده اســت. این سازمان همچنین برآورد کرده است که میزان تقاضا برای نفت اوپک در سال 2020 
حدود یک میلیون و 700هزار بشکه در روز افزایش خواهد داشت. اوپک فرض را بر این گذاشته است 
که متوسط قیمت نفت تا سال 2020 به حدود 80دلار در ازای هر بشکه خواهد رسید. این سازمان 

همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تا سال 2020 را برآورد کرده است. 

WTI زنده شد
ایالات متحده امریکا از سال 1975 قانونی به اسم »منع صادرات نفتی« وضع کرده بود. به گزارش 
»آینده نگر« به نقل از اکونومیست در روز 18دسامبر کنگره امریکا تصمیم گرفت پس از چهار دهه 
این قانون را لغو کند. هرچند دموکرات ها و جمهوری خواهان مواضع مختلفی در این زمینه داشتند اما 
بالاخره در مورد آن به اجماع رسیدند. این مسئله یک تأثیر مهم در بازار جهانی نفت داشته و آن هم 
قدرت گرفتن دوباره شاخص نفتی دبلیوتی آی است. این شاخص که مدت ها بود فاصله قیمتی بزرگی 
با نفت برنت حوزه دریای شمال داشت پس از لغو قانون منع صادرات نفتی، جانی دوباره گرفت. قیمت 
نفت دبلیوتی آی طی سال هایی که انقلاب حفاری در امریکا صورت گرفت و نفت شیل به طور انبوه 
تولید شد با کاهش شدیدی مواجه شده بود. طبق گفته تحلیل گران داخلی، آزادسازی صادرات نفت 
خام تأثیر مستقیمی روی قیمت نفت خام صادراتی ایران نخواهد گذاشت چرا که میزان صادرات آن 

بسیار ناچیز خواهد بود. 

بازار نفت

دانیل یرگین برنده جایزه پولیتزر و تحلیل گر نشریه فوربز به سرمایه گذاران حوزه انرژی در جهان هشدار 
داده است که تولیدکننده اصلی در جهان، نفت شیل امریکا نیست چرا که این کشور خودش بزرگ ترین 
واردکننده نفت نیز هست .

بازار نفت »خرسی« خواهد ماند
در دی ماه قیمت نفت به کمترین میزان خود در یازده سال گذشته رسید. به گزارش 
»آینده نگر« به نقل از وال اســتریت ژورنال، قدرت گرفتن دلار و ضعف اقتصاد چین در 
کنار افزایش مازاد عرضه بازار نفت باعث شده است قیمت نفت به پایین ترین سطح خود 
در یازده ســال گذشته برســد. تاماس وارگا تحلیل گر نفتی در PVM گفته است: »بازار 
نفت بدون تردید همچنان خرسی خواهد بود. اقتصاد چین ضعیف تر خواهد شد و دلار 
قوی تر؛ این قضایا باعث می شود بازار روند نزولی بیشتری به خود بگیرد.« از آنجا که نفت 

در بازار با دلار معامله می شود تحت تأثیر کاهش و افزایش ارزش این ارز قرار می گیرد. 
کشور چین نیز جزو مصرف کنندگان اصلی نفت در جهان است؛ در نتیجه با کاهش رشد 
اقتصادی این کشور قیمت نفت نیز کاهش می یابد چرا که تقاضا کاهش پیدا می کند. 
قیمت نفت از تابســتان سال 2014 به دلیل مازاد عرضه و کاهش تقاضا، افت شدیدی 
را تجربه کرده است. در نمودار، روند افزایش و کاهش قیمت نفت از سال 2004 تاکنون 

قابل مشاهده است. 

پیش بینی درصد رشد ناخالص داخلی در میان مدت
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اعلانـات
خاورمیانه

روابط ایران و عربستان قطع شد
عربستان سعودی در روز دوم ژانویه 2016 حکم اعدام شیخ نمر را به همراه 46 نفر دیگر از شیعیان 
اجرایی کرد. به دنبال اجرای این حکم، عده ای از معترضان، سفارت عربستان سعودی در تهران را به آتش 
کشیدند. البته این اقدام واکنش مقامات دولتی در ایران و خارج از ایران را به دنبال داشت. در ایران 40 نفر از 
کسانی که در به آتش کشیدن سفارت خانه دست داشتند دستگیر شدند. عربستان در واکنش به این مسئله 
روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد که به دنبال آن بحرین، سودان و جیبوتی نیز روابط خود را با 
ایران قطع کردند. امارات متحده عربی نیز سطح روابط خود را با ایران به کارداری تقلیل داد. اکثر کشورهای 
شیعه از جمله عراق به اعدام شیخ نمر توسط عربستان سعودی اعتراض کردند. جان کری سخنگوی ایالات 
متحده امریکا نیز طی اظهاراتی نگرانی خود را مبنی بر افزایش تنش ها به دنبال این ماجرا اعلام کرد. این 
جریانات تأثیراتی روی کارتل نفتی اوپک نیز خواهد داشت. اکثر تحلیل گران حوزه انرژی و سیاست نسبت 
به این مسئله بدبین هستند و معتقدند عربستان برای ورود دوباره ایران به بازار نفت همکاری نخواهد کرد. 

6.5میلیون نفر آواره جنگ سوریه
بانک جهانی در آخرین روزهای سال 2015 میلادی گزارشی در مورد وضعیت مهاجران سوری به 
کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی منتشر کرد. بر اساس این گزارش از ابتدای بحران و جنگ 
در سوریه تا کنون بیش از 6.5میلیون نفر از مردم این کشور جابه جا شده اند. در این بین نام 4.4میلیون 
نفر از پناهندگان به صورت رسمی به ثبت رسیده است. این میزان برابر با نیمی از جمعیت سوریه پیش 
از آغاز جنگ اســت. حدود 1.7میلیون نفر از مردم ســوریه به کشورهای همسایه نظیر اردن و لبنان 
گریخته اند. حدود 81 درصد از افراد پناهنده زیر 35 سال سن دارند. حدود 20 درصد از این پناهندگان 
را کودکان زیر 4 سال تشکیل می دهند. در سال 2014 از هر 10 نفر پناهنده سوری در اردن و لبنان، 
7 نفر فقیر به شــمار می رفتند. این افراد اغلب در خانه های آپارتمانی کوچک و بدون امکاناتی نظیر 

لوله کشی آب زندگی می کنند. 

150.3میلیون کارگر مهاجر در جهان 
مشغول به کار هستند

مطالعات سازمان جهانی کار در زمینه کارگران مهاجر نشان می دهد 
150.3میلیون نیروی کار در سطح جهان، افراد مهاجر هستند. جمعیت 
کل مهاجران بین المللی نیز حدوداً برابر با 232میلیون نفر است. پدیده 
کارگران مهاجر پدیده ای است که تمامی نقاط جهان با آن درگیر هستند. 
دولت های عربی بیشترین تعداد کارگران مهاجر را در خود جای داده اند 
که برابر با 35.6 درصد از جمعیت کل آنهاســت. اکثر این کارگران یعنی 
حدود 71.1 درصد از آنها در بخش خدمات مشغول به کار هستند. از میان 
جمعیت کل کارگران مهاجر، 67.1میلیون نفر را کارگران خانگی تشکیل 
می دهند؛ یعنی کارگرانی که در خانه ها مشغول به کار هستند. نکته جالب 
توجه این اســت که 73.4 درصد از این کارگران خانگی، زن هستند که 

مورد تبعیض بسیاری نیز واقع می شوند. 

طبقه بندی کارگران خانگی بر اساس جنسیت

درصد کودکان و زنان مهاجر سوریه ای
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غرب

به گزارش گاردین، میلوش زمان، رئیس جمهوری چک در پیام تبریک کریسمس خود اظهار کرده بود که 
مردان جوان سوریه و عراق باید به جای مهاجرت، در کشور خود بمانند و با ارتشی منسجم مقابل داعش 
مبارزه کنند. مقصد بسیاری از پناهندگان، جمهوری چک است .
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سلطه ترس بر بازار سرمایه
در روز پنج شنبه 17دی شاخص ترس و ریسک پذیری عدد 34 را نشان می داد که به معنای حاکمیت احساس ترس 
در بازار سرمایه گذاری است. پایگاه خبری- تحلیلی سی ان ان مانی هر روز شاخصی را بررسی می کند که نشان می دهد 
کدام احساس در بازار سلطه دارد. هرچه این شاخص عدد کمتری را نشان بدهد به معنای وجود ترس بیشتر در میان 
سرمایه گذاران است؛ در این شرایط سرمایه گذاران از جاری کردن پول و سرمایه خود در بازار وحشت دارند. اما هرچه میزان 
این عدد بیشتر می شود به معنای نزدیک شدن به محدوده ریسک پذیری است. در محدوده ریسک پذیری، سرمایه گذاران با 

آرامش و اطمینان سرمایه خود را وارد بازار می کنند. به این ترتیب در حال حاضر بازار در وضعیت قرمز قرار دارد. 

داعش در امریکا به هدف خود رسید
ایندیپندنت در گزارشی نوشته است درحالی که در نوامبر 2014 یک سوم امریکایی ها اظهار 
کرده بودند تا حدودی نگران هســتند که قربانی تروریسم بشوند اما بعد از حمله تروریستی 
پاریــس تقریباً نیمی از امریکایی ها از این بابت ابراز نگرانی کرده اند. یک موسســه تحقیقاتی 
دراین باره پژوهش هایی انجام داده است؛ یکی از مهم ترین پرسش هایی که از مردم امریکا شده 
این بوده است که آیا تروریسم جزو مسائل بحرانی امریکا به شمار می آید و باید با آن مبارزه شود؟ 
در کنار آن، بحران هایی نظیر کشتن با اسلحه و مهاجرت غیرقانونی نیز آورده شده بود اما از نظر 
مردم مسئله تروریسم بحرانی تر از سایر مسائل بوده است. این در حالی است که میزان حمله 
با اســلحه در امریکا بسیار بالاست؛ به این ترتیب به نظر می رسد داعش در زمینه ایجاد رعب 

و وحشت در میان عموم مردم حداقل در ایالات متحده امریکا بسیار موفق عمل کرده است. 

سرخط خبرهای جهان در دی ماه
چراغ امید 

در حوزه یورو روشن شد
به گزارش »آینده نگر« به نقل از بلومبرگ، اعتماد اقتصادی 
بــه حوزه یورو در آخرین ماه ســال میــلادی 2015 به طور 
نامنتظره ای افزایش یافت. به نظر می رسد محرک های اقتصادی 
بانک مرکزی اروپا ECB موفقیت آمیز بوده است. شاخصی که 
کمیسیون اقتصادی اروپا برای این بخش تعیین کرده است در 
ماه دسامبر به 106.8 واحد رسیده است که بالاترین میزان از 
آوریل 2011 تاکنون بوده اســت. در عین  حال میزان بیکاری 
نیز در حوزه یورو کاهش شدیدی را تجربه کرده است. به این 
ترتیب به نظر می رسد منطقه بحران زده یورو در حال حرکت 
به سمت بهبود است. قدرت گرفتن دلار در برابر یورو و کاهش 
قیمت نفت هردو جزو عوامل تأثیرگذار در حوزه یورو هستند. 

نرخ بیکاری در ایتالیا به پایین ترین میزان 
در سه سال گذشته رسید

نــرخ بیکاری در ایتالیا به پایین ترین حد خود در ســه 
سال گذشته رسید. به گزارش »آینده نگر«، بلومبرگ طی 
گزارشی نوشته است که نرخ بیکاری در ایتالیا به 11.3درصد 
رسیده است. البته تحلیل گران بلومبرگ ادعا کرده اند که رقم 
اعلام شــده در رم صحت ندارد و این رقم روی 11.5درصد 
اســت. متیو رنزی نخست وزیر ایتالیا سعی دارد با این آمار 
ثابت کند که سیاست های درستی را در زمینه ایجاد شغل 
جدید در پیش گرفته اســت. بر اساس سیاست های جدید 
رنزی، اخراج و اســتخدام کارگران ساده تر شده است. البته 
به کسانی که افراد و کارگران جدیدی را استخدام می کنند 

تخفیف مالیاتی تعلق می گیرد. 

اوباما برای فرهنگ حمل سلاح 
در امریکا گریست

باراک اوباما رئیس جمهــوری ایالات متحده امریکا طی 
ســخنانی درباره فرهنگ حمل ســلاح در امریکا در برابر 
انظار عمومی گریســت. به گــزارش »آینده نگر« به نقل از 
تلگراف، اشک های اوباما با واکنش های مختلفی همراه شد. 
ستون نویس نیویورک تایمز در توئیت خود نوشته بود: »ما نیز 
باید برای 32هزار شهروند امریکایی که به دلیل شلیک گلوله 
و قانون حمل سلاح در سال کشته شده اند، گریه کنیم.« در 
مقابل، مخالفان اوباما او را به احساساتی بودن و ناتوانی متهم 
کردند. اوباما در سخنان خود اظهار کرده است که هربار کشته 
شدن 20 کودک در کانکتی کات در سال 2012 را به خاطر 

می آورد برای آنها اشک می ریزد. 

یونان به ادیسه ای نیاز دارد
یونان تلاش بسیاری کرد تا مقابل ریاضت های اقتصادی بایستد اما در نهایت 
ریاضت پیروز شد. الکسیس سیپراس رهبر جوان یونان که در ژانویه 2015 با 
رأی مردم به عنوان نخست وزیر یونان انتخاب شد تلاش کرده است تا تحرک و 
پویایی را به اقتصاد نیمه جان این کشور بازگرداند اما شغل ها همچنان یکی یکی 
در حال محو شــدن هســتند و هزاران نفر از مردم یونان به زیر خط فقر رانده 
می شوند. رهبر این کشور در نهایت ناگزیر شد کمک های مالی را دریافت کند و 
در ازای آن اصلاحاتی را در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور خود ایجاد کند. 
بلومبرگ در گزارشــی ادعا کرده اســت که این کشور نمی تواند تا سال 2017 

بدهی های خود را پرداخت کند. 

افزایش نگرانی از ترور نسبت به سال گذشته

 عدم نگرانی       نه چندان نگران       تا حدودی نگران       نگرانی شدید

نوامبر 2014امسال

بدهی دولت یونان

میلیارد یورو

تولید ناخالص داخلی واقعی یونان

بدهی یونان نمایان می شود
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بازارها در میانه فصلی سرد 
اوضاع بازارهای ارز، بورس، مسکن و خودرو در دی ماه چطور بود؟ 

قطع رابطه دیپلماتیک عربســتان با ایران و به دنبال آن 4 کشور دیگر جهان، بازار ارز را هم 
در میانه ماه گذشــته به بازی گرفت. نرخ دلار از اواسط فصل پاییز از 3300 تومان اوج گرفته و 
بارها به مرز 3700 تومان نزدیک شده بود، اما در ماه گذشته بعد از آتش زدن سفارت عربستان، 
مرز 3700 تومان را نیز در مبادلات صرافی ها رد کرد. اصغر ســمیعی، نایب رئیس شورای عالی 
کانون صرافان درباره تاثیر قطع روابط دیپلماتیک عربستان بر بازار ارز می گوید: »نرخ واقعی ارز 
را عربستان و یا هیچ کس دیگری نمی تواند تعیین کند؛ نرخ ارز تابع وضعیت اقتصادی، تولید و 
درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بهره، مقدار بیکاری و حجم سرمایه گذاری های خارجی است. افزایش 
نرخ ارز، آن هم به این میزان یعنی کمتر از نرخ تورم و بســیار کمتر از نرخ بهره بسیار طبیعی 

اســت.« نرخ دلار در زمستان سال گذشته نیز به دلیل افزایش تفاضا، بالا رفته و به مرز 3500 
تومان رسیده بود اما از اوایل اسفند رو به کاهش گذاشت به طوری که سال 94 را با نرخ 3200 
تومانی شروع کرد. به اعتقاد فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی، بعد از اجرای برجام باید نرخ دلار 
واقعی شده و همپای تورم باشد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند در بازار بین المللی رقابت کنند. بر 
همین اساس، برخی پیش بینی می کنند دلار در پایان سال 94، به 4 هزار تومان نیز نزدیک شود.  
از طرف دیگر، فعالان بازار تک نرخی شــدن ارز را برای حذف رانت و تنظیم شفاف فعالیت های 
بازار مسئله مهمی  می دانند. بنا به اعلام افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت، ارز مبادله ای 
در سال 95 تنها به کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید تعلق می گیرد. این اظهارنظر علاوه بر خبر 
دادن از محدود شدن فضای رانتی، نشان می دهد حداقل تا اولین ماه های سال آینده تک نرخی 

شدن ارز اتفاق نخواهد افتد. 

قیمت آپارتمان های زیر 70 متر در مناطق مختلف تهران

عمر بنا منطقه
)سال(

قیمت هر  متر مربع 
)تومان(

قیمت کل 
)تومان(

5.50.000385.000.000نوسازشمس آباد- بلوار بیژن

6.200.000434.000.000نوسازبلوار مرزداران- خ ایثار

77.850.000550.000.000دولت- سه راه نشاط

4.200.000294.000.000نوسازتهران پارس- استخر- بوستان

6.500.000455.000.000نوسازدارآباد- خ  هاشمی

5.700.000399.000.000نوسازپونک- ایران زمین شمالی

2.800.000196.000.000نوسازامام خمینی- بین جیحون و یادگار

4.200.000294.000.000کلنگینارمک- دردشت- خ اولیایی

57.500.000525.000.000دربند- اسداللهی

4.200.000294.000.000نوسازحافظ- سی تیر

عباس آخوندی، وزیر راه  و شهرسازی نزدیک به دو ماه پیش از واژه »بدمسکنی« استفاده کرد 
و گفت 18 میلیون نفر معادل یک ســوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی قرار دارند که 11 
میلیون نفر در حاشیه شهرها و 7 میلیون نفر در میان شهرها و در شرایط بدی زندگی می کنند. 
آمارها نشان می دهد 87 درصد از سکونت گاه های شهری، عمری بیش از 15 سال و حتی تا 40 
سال دارند. دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی نیز در سکونت گاه های غیررسمی  وجود دارند 
که با توجه به تولید مسکن سالانه 900 هزار واحد در کشور، رقم بالایی محسوب می شود. با توجه 
به این آمارها، ایجاد شرایط مطلوب و نوسازی بافت های فرسوده مورد توجه دولت و مجلس قرار 
گرفته است. کمیسیون عمران مجلس پیشنهادهایی را به دولت ارائه داده و بانک مسکن نیز اعطای 
تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده را آغاز کرده است.   از 50 هزار فقره تسهیلات نوسازی بافت 
فرسوده شهری، سهم استان تهران 6000 فقره )12 درصد( است. استان های آذربایجان شرقی، 
مازندران، گیلان، فارس، همدان و اصفهان به ترتیب با ســهمیه 4500 فقره تسهیلات، 4000، 
3000، 2100، 3000 و 2000 در رده های بعدی به لحاظ تعداد تسهیلات ارائه شده،  قرار دارند. 

استان های البرز و مرکزی نیز با 700 فقره، کمترین سهم را در اعطای وام مذکور دارند.

بدمسکن ها و نوسازی بافت فرسوده

گذر از مرز 3700 تومانی 

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص بورس
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۵0
هزار

8/4
هزار واحد

236
تومان

فقره، وام نوسازی 
بافت فرسوده مسکن 

اعطا می شود

افت شاخص بورس در 
نیمه دوم دی ماه ۹۴ 

نسبت به سال گذشته 

افزایش نرخ دلار در 
نیمه دوم دی  ماه ۹۴ 

نسبت به سال گذشته 

 قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار
قیمتکشورشرکت سازندهنام خودرو

162 میلیون تومانکره جنوبیهیوندایسوناتا

148 میلیون تومانکره جنوبیهیوندایتوسان

115 میلیون و 500 هزار تومانکره جنوبیهیوندایالنترا

151 میلیون و 500 هزار تومانکره جنوبیکیااسپورتیج

116 میلیون تومانکره جنوبیکیاسراتو

152 میلیون تومانکره جنوبیکیااپتیما

104 میلیون تومانژاپنتویوتاپاریس هاچ بک

181 میلیون تومانژاپنتویوتاکمری 

RX 569 میلیون تومانژاپنتویوتالکسوس

C200 490 میلیون تومانآلمانبنز )2015 اتاق جدید(بنز
RAV4208 میلیون تومانژاپنتویوتا

E200 420 میلیون تومانآلمانبنزبنز

بازار سرمایه مدت زیادی است که با اتفاقات سیاسی زیاد دچار نوسان نمی شود و حتی 
توافق هسته ای هم نتوانسته است یخ آن را باز کند. اما در نیمه های دی ماه شاخص کل بعد 
از مدت ها رشد کرد. به اعتقاد فعالان بازار، نزدیک شدن به زمان لغو تحریم ها، زمزمه های 
برداشته شدن سوئیفت و رشد قیمت دلار موجب جلب توجه سهام داران به تالار شیشه ای 
شده و با افزایش ارزش و حجم معاملات، ورود محسوس نقدینگی به این بازار را رقم زده 
اســت. افزایش تقاضا در بورس تهران و تمایل به خرید سهام شرکت ها باعث شد تا 16 
دی ماه، شــاخص بورس تهران بعد از ماه ها رکود رشــد 576 واحدی را تجربه کند و به 
کانال 62 هزار و 632 واحدی برسد. این در حالی است که سال گذشته در همین زمان، 

شــاخص کل بورس در کانال 70 هزار واحدی سیر می کرد.  به اعتقاد بعضی از مدیران 
کارگزاری های بورسی، کاهش ارزش نفت باعث شده تا صنایع و شرکت های غیرنفتی در 
بازار مورد توجه قرار بگیرند. از طرفی کاهش نرخ سود بانکی نیز در جذب سرمایه ها به 
بورس موثر بوده اســت.  بررسی اندازه بازار در 9 ماه ابتدایی سال 94 نیز نشان می دهد 
طی این مدت،  135 هزار و 251 میلیارد و 561  میلیون ریال ســرمایه گذاری در بورس 
اوراق بهادار افزایش یافته که از این میزان 81 هزار و 946 میلیارد و 926 میلیون ریال از 
طریق مطالبات و آورده نقدی و 53 هزار و 304 میلیارد و 635 میلیون ریال از طریق سود 

انباشته  و اندوخته ها و صرف سهام بوده است.

در سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه قرارداد جدیدی با پژو بسته خواهد شد که بحث های 
زیادی بر ســر آن در جریان است.  هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو در خصوص آن گفته 
است: »شــرکتی ایجاد می کنیم که 50 درصد سهام دار آن ما هستیم و 50 درصد دیگرش پژو 
ســیتروئن است. دو ســال مدیرعامل از طرف آنها، رئیس هیات مدیره از طرف ما و دو سال بعد 
بالعکس. در قرارداد جدیدی که با پژو بسته ایم این شرکت قبول کرده تا به صورت 50-50 با ما 
شــریک شود و در ایران حدود 250 میلیون یورو سرمایه گذاری کند و محصول جدید به تولید 
برســاند. بر اساس این قرارداد، 30 درصد محصولی که به تولید می رسد، از طریق شبکه پژو به 
خارج صادر خواهد شــد.« به جز خودروسازهای فرانسوی، بحث حضور خودروسازهای خارجی 
دیگر نیز با نزدیک شدن به زمان اجرایی شدن برجام، هر روز داغ تر می شود. در آخرین خبرها، 
به گفته دبیر شورای سیاســت گذاری خودرو حضور خودروسازان ژاپن، آلمان، فرانسه، اتریش، 
ترکیه و ایتالیا در بازار و صنعت خودروی ایران قطعی شده است. ساسان قربانی در خصوص نوع 
قراردادها با خارجی ها می گوید: »اولین نوع قرارداد این است که داخلی سازی قطعات خودروهای 
موجود برندهای بین المللی صورت گیرد و تولید خودرو در ایران انجام شود. نوع دوم این است که 
خودروهای جدید در ایران تولید شود که فرآیند این نوع تولید، سه سال زمان می برد که البته هردو 

نوع را به صورت موازی، دنبال می کنیم.« 

یخ بورس شکست

قدم های خارجی ها به بازار خودرو نزدیک تر شد 

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص بورس
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اعلانـات

تدوین راهبرد توسعه صنعتی 
1394/10/13 پانزدهمین 

نشست کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق تهران به بررسی سندی 

اختصاص یافت که قرار است به 
عنوان برنامه راهبردی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به کار گرفته 
شود. این سند، پیش از این نیز در 
کمیسیون صنعت و معدن و در یکی 
از نشست های هیئت نمایندگان اتاق 

تهران، مورد نقد و بررسی نمایندگان 
بخش خصوصی قرار گرفته بود.

استقبال از سرمایه گذاران دانمارکی
1394/10/15 همایش 

توسعه همکاری های تجاری 
ایران و دانمارک، در هتل 

پارسیان آزادی توسط اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد. این 

گردهمایی که با حضور فعالان 
اقتصادی و صاحبان کسب وکار 

هردو کشور برپا شد، فرصتی 
بود تا پس از گذشت 10 سال 

فعالان اقتصادی دو کشور با 
هم دیدار داشته باشند. 

تفاهم با کنفدراسیون
 صنعت دانمارک

1394/10/15 در 
حضور وزیر امور خارجه 
دانمارک و رئیس اتاق 

تهران، تفاهم نامه 
همکاری میان اتاق 

تهران و کنفدراسیون 
صنعت دانمارک امضا 

شد. 

تهرانمحمود سریع القلم و جواد صالحی اصفهانی در اتاق 
1394/10/20 سومین نشست از 

سلسله جلسات راهبردهای اقتصاد 
ایران 20 دی ماه در اتاق تهران برگزار 

شد. در این نشست محمود سریع القلم 
به تحلیل تفاوت های بخش خصوصی در 

ایران و کشورهای توسعه یافته پرداخت و 
راهبردهایی را برای تغییر شرایط حاکم بر 

رفتارهای بخش خصوصی و اقتصاد ایران 
بیان کرد. همچنین دکتر جواد صالحی 

اصفهانی به نقش بخش خصوصی در مسیر 
توسعه کشور پرداخت.

دهمین نشست هیات نمایندگان 
با موضوع پساتحریم

1394/10/22 دهمین نشست 
هیات نمایندگان اتاق تهران در 

دوره هشتم به بررسی فعالیت های 
ستاد اقتصادی پساتحریم اختصاص 

یافت. در این نشست حمیدرضا آصفی 
سفیر اسبق ایران در امارات و بهروز 

علیشیری رئیس سابق سازمان 
سرمایه گذاری مهمان اتاق تهران 

بودند و در مورد عملکرد ستاد 
پساتحریم سخن گفتند. 

بانک ها طی 8 ماهه نخست سال 1394 به بخش های اقتصادی مبلغ 219 هزار و 
760 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که در مقایسه با 8 ماهه سال گذشته 
6.3 درصد افزايش داشــته اســت. با توجه به نرخ تورم 13 درصدی در 8 ماهه سال 
جاری، میزان افزایش تســهیلات پرداختی کمتر از نرخ رشد تورم بوده است. طبق 
اعلام بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن طی 8 
ماهه سال جاری 64 هزار و 280 میلیارد تومان بوده که 29.2 درصد از کل تسهیلات 
محسوب مي شود. تسهیلات در این بخش نسبت به 8 ماهه سال گذشته 440 میليارد 
تومان معادل 0.7 درصد کاهش داشــته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی سهم 

تســهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 8 
ماهه ســال جاری مبلغ 139 هزار میلیارد تومان معادل 63.3 درصد کل تسهیلات 
پرداختی است که در مقایسه با 8 ماهه سال گذشته 11.5 درصد افزايش داشته است. 
سهم تســهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 
8 ماهه ســال جاری معادل 53 هزار و 100 میلیارد تومان بوده است که سهم 38.2 
درصدی این بخش در تسهیلات ســرمایه در گردش را نشان مي  دهد. 82.6 درصد 
کل تسهیلاتی که بخش صنعت و معدن دریافت کرده، مربوط به سرمایه در گردش 

بوده است. 

سهم63درصدیسرمایهدرگردشازکلتسهیلاتپرداختیبانکها

شــاخص قیمت کالاهــای صادراتی در 8 
ماه ابتدایی امسال منفی شد كه نشان دهنده 
کاهش قیمت کالاهای صادراتی اســت. این 
شاخص که از آن به عنوان نرخ تورم کالاهای 
صادراتی یاد مي  شــود، در سال جاری عموما 
در محدوده زیر صفر قرار داشــته است. یکی 
از دلایل اصلی این رویداد کاهش قیمت نفت 
و تاثیر آن بر بهای محصولات پتروشــيمی و 
میعانات گازی صادراتی کشــور بوده است که 
سهم بالایی در صادرات دارند. آمارهای بانک 
مرکزی از شــاخص قیمت کالاهای صادراتی 
نشان مي  دهد که این شاخص در آبان ماه سال 
جاری نسبت به ماه گذشته 2.4 درصد کاهش 
یافته اســت. بر این اســاس، شاخص قیمت 
کالاهای صادراتی در آبان ماه نســبت به آبان 
سال گذشته کاهش 16.7 درصدی را تجربه 
کرده اســت. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ 
تــورم کالاهای صادراتی در 12 ماه منتهی به 
آبان ماه امســال منفی 9.4 درصد بوده است. 
همچنیــن این شــاخص در 8 ماهه ابتدایی 
امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 

منفی 15.1 درصد برآورد شده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد که موضوع آب در برنامه ششم چندان مورد توجه نبوده است. در 
این گزارش نوشته شده است: »متاسفانه علی رغم اهمیت بخش آب، نقش آن در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
کمرنگ است. با توجه به بحران آب موجود در کشور و همچنین پیش بینی تداوم این بحران، لزوم تغییر جهت گیری در 
تدوین سیاســت های برنامه ششم در بخش آب، کاملا ضروری به نظر مي  رسد.« در بخش دیگری از این گزارش آمده 
است: »اهداف اصلی که باید در تدوین راهبردهای برنامه ششم توسعه در بخش آب مورد توجه قرار گیرد عبارت است 
از: ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، تامین پایدار آب مورد نیاز بخش های مصرف کننده با توجه به اصول توسعه پایدار، 
حفاظت و صیانت از منابع آب، ارتقای مشارکت بهره برداران در مدیریت منابع آب، احیا و تعادل بخشی، اصلاح ساختار 
اقتصاد و مدیریت آب و ارتقای بهره وری.« در کلیات برنامه ششم تنها در یک ماده و آن هم تنها به صورت نام بردن به 
موضوع آب توجه شده است و هیچ بند مشخصی درباره آب در برنامه وجود ندارد، در حالی که موضوعاتی مانند نفت 

چندین ماده در برنامه دارند. 

کم توجهی برنامه ششم به بحران آب  افت 15درصدی
 قیمت کالاهای صادراتی
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امکان بخشودگی برخی جرايم مالیاتی 
1394/09/30 معاون 

کسب وکار اتاق تهران اعلام 
کرد: امکان بخشودگی جرایم 
مالیاتی، »چگونگی برقراری 

وصول عوارض و سایر 
وجوه از تولیدکنندگان کالا، 

ارائه دهندگان خدمات و کالای 
وارداتی )موسوم به تجمیع 

عوارض( و نیز مالیات های 
غیرمستقیم قوانین بودجه 

سنوات 1377 تا 1381« 
فراهم شد.

زنگنه در اتاق تهران 
1394/10/01 بیژن زنگنه وزیر نفت 

ایران  در نشست اتاق تهران حاضر شد 
تا مهمان هیئت نمایندگان اتاق تهران 
و فعالان بخش خصوصی حوزه نفت، 

گاز و پتروشیمی باشد. در این نشست 
فعالان بخش خصوصی نیز به بیان موانع 

و مشکلات موجود در حوزه نفت، گاز و 
پتروشیمی پرداختند و از وزیر نفت 
خواستند تا با استفاده از راهکارهای 

پیشنهادی بخش خصوصی به فکر 
حل این مشکلات و رفع موانع توسعه 

نقش آفرینی بخش خصوصی باشد. 

نشست با گروه خواستاران تحول
1394/10/05 در تداوم 

حرکت ابتکاری هیئت رئیسه 
اتاق تهران برای برگزاری 

نشست های مشترک با فعالان 
اقتصادی و نمایندگان تشکل های 

بخش خصوصی که در انتخابات 
گذشته هیئت نمایندگان 

اتاق های بازرگانی سراسر کشور 
فعال بودند، نشست اخیر هیئت 

رئیسه اتاق تهران با حضور 
تعدادی از اعضای ارشد گروه 

خواستاران تحول برگزار شد.

سفیر استرالیا در اتاق تهران 
1394/10/05 در 

ملاقات پاول فولی، سفیر 
استرالیا، با مسعود 

خوانساری، رئیس 
اتاق تهران، زمینه های 

همکاری های اقتصادی 
میان دو کشور مورد 
بررسی قرار گرفت و 

فرصت همکاری های 
تجاری و اقتصادی میان 
ایران و استرالیا به بحث 

و تبادل  نظر گذاشته شد.

کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری 
1394/10/06 دفتر امور 

اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت 
صنعت طی نامه ای که به اتاق های 

بازرگانی سراسر کشور ارسال شده، به 
فعالان اقتصادی نسبت به در اختیار قرار 

دادن کارت بازرگانی به دیگران هشدار داد. 
پیش از این نیز اتاق های بازرگانی، به ویژه 

اتاق تهران نسبت به عواقب حقوقی 
استفاده از کارت بازرگانی دیگران یا در 

اختیار قرار دادن کارت بازرگانی خود، 
به فعالان اقتصادی هشدار داده و 

توصیه کرده بود. 

سهم بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی در 8 ماهه نخست 94 هدف تسهیلات بانکی در 8 ماهه نخست 94

براساس گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در فصل تابستان سال جاری، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله 
و بیشتر در کل کشور 38.9 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 64.2 درصد و بین زنان 13.8 درصد محاسبه شده 
است. همچنین نتایج آمارگیری ها نشان مي  دهد که این شاخص در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری قوت بیشتری دارد به 
این صورت که نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی 41.1 درصد و در مناطق شهری 38.1 درصد بوده است. همچنین این 
نرخ در تابستان 94 نسبت به بهار همین سال، 0.9 درصد افزایش داشته و نسبت به تابستان سال گذشته 1.8 درصد بیشتر شده 
است. براساس نتایج به دست آمده در گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در تابستان 1394 10.9 درصد 
بوده. این شاخص در بین مردان 8.9 درصد و در بین زنان 19.9 درصد بوده. نتایج این گزارش نشان مي  دهد نرخ بیکاری در نقاط 
شهری بیشتر از نقاط روستایی است به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 12.2 درصد و در نقاط روستایی 7.4 درصد است.

بر اســاس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول امسال رشد تولید ناخالص داخلی براساس 
قیمت های ســال پایه 1383 با احتســاب نفت در ســال گذشــته 3 درصد و بدون نفت 2.8 درصد تحقق یافته 
اســت. همچنین تولید ناخالــص داخلی به قیمت پایه یک هزار و 80 میلیارد تومــان )1.08 بیلیارد تومان معادل 
1080747700000000 تومان( بوده اســت. همچنین تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته 288 هزار 
میلیارد تومان، هزینه های مصرفی بخش خصوصی 558 هزار میلیارد تومان و هزینه های مصرفی بخش دولتی 118 
هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش متغیرهای بخش پولی در خرداد 94 نسبت به پایان سال گذشته رشد 
نقدینگی 4.4 درصد، رشد پول 6.9- درصد، رشد شبه پول 6.4 درصد و رشد سپرده های بخش غیردولتی 5.3 درصد 
بوده اســت. در بخش اوضاع مالی دولت درآمدهای دولت 19 هزار میلیارد تومان، پرداخت های هزینه ای 35.9 هزار 
میلیارد تومان، واگذاری دارایی های سرمایه ای10 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی های سرمایه ای 39 میلیارد تومان و 

کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت 9 هزار میلیارد تومان بوده است.

طبــق گزارش بانــک مرکــزی در 9 ماهه 
معاملات  تعداد   ،1394 سال  نخست 
آپارتمــان هاي مسکوني شهر تهران به 108.8 
هزار واحــد مسکوني بالغ شــد که در مقايسه 
قبل 14.7 درصد کاهش  با مدت مشابه سال 
اين مدت متوسط قيمت  نشان مــي  دهد. در 
يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شــده 
در بنگاه هــای معاملات ملکی در شهر تهران 3 
میلیون و 870 هزار تومان بوده است که نسبت 
به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.1 درصدي 
مواجه بوده است. بر اســاس این گزارش تعداد 
معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در 
آذرماه امسال به 12638 واحد مسکونی رسید 
که نســبت به ماه قبل 4.8 درصــد افزایش و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش 
نشان می دهد. در آذرماه متوسط قیمت خرید 
و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی 
شهر تهران 3 میلیون و 880 هزار تومان بود که 
نسبت به ماه قبل با 0.6 درصد افزایش و نسبت 
به ماه مشابه ســال قبل با 1.2 درصد کاهش 

همراه بوده است. 

کاهش قیمت و معاملات مسکن سهم زنان و مردان در فعالیت های اقتصادی چقدر است؟

تولید ناخالص داخلی ایران 16 رقمی شد

ایجاد بخش اقتصادی 10.8 درصد

سایر 4.6 درصد

توسعه 5.5 درصد

خرید کالای شخصی 9 درصد

خرید مسکن 5.2 درصد

تعمیر 1.7 درصد

صنعت و معدن 
29.2 درصد

بازرگانی
 13.8 درصد

خدمات
 37.5 درصد

کشاورزی 
8.9 درصد

مسکن و 
ساختمان 
 10.5
درصد

سرمایه در گردش 
63.3 درصد
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اعلانـات
آنـالیــز

دو صفحه آنالیز تلاش می کند اطلاعاتی دقیق از هزینه های 
ماهیانه  زندگی دو گروه از جامعه و طبقه متوسط را در اختیار 
خوانندگان قرار دهد تا صاحبان کسب  وکار به تحلیل دقیقی 

از معیشت نیروهای کار دست پیدا کنند

افزایش 390 درصدی هزینه زندگی در یک دهه گذشته
از سال 84 تا 93 چه تغییراتی در میزان درآمد و نوع هزینه یک خانواده ایرانی ایجاد شده است؟

محمد عـدلــی

تعداد افراد خانواده: به طورمیانگین 0/65 نفر از جمعیت هر 
خانواده كاسته شده است.

درآمد: طی 10 ســال، متوسط درآمد خانوار 24 میلیون و 
742 هزار تومان، معادل 372 درصد افزایش یافته است.

هزینه: در 10 ســال گذشته، متوسط هزینه هر خانواده 26 
میلیون و 173 هزار تومان، معادل 390 درصد افزایش یافته 

است.

خوراكی و آشامیدنی: 6 میلیون و 489 هزار تومان، معادل 
407 درصد، به هزینه های سالانه خوراكی و آشامیدنی خانوار 

اضافه شده است.
دخانیــات: 86 هزار تومان، معــادل 296 درصد، به هزینه 

دخانیات افزوده شده است. 
پوشاك و كفش: یك میلیون و 149 هزار تومان، معادل 306 

درصد، به هزینه تأمین پوشاك و كفش اضافه شده است.

شتاب بالای نرخ تورم در یك دهه گذشته، هزینه های زندگی را با افزایش قابل توجهی 
مواجه ساخته است. عقب ماندگی دستمزد و درآمد طبقه متوسط به پایین جامعه از نرخ 
تورم، زمانی مزمن شد كه در اوایل دهه 90، قیمت كالاهای مصرفی خانوار با شتاب قابل 
ملاحظه ای نسبت به درآمدها افزایش یافت. آمارهای رسمی نیز شكاف میان نرخ تورم 
و میزان افزایش دستمزد را اثبات می كند. در شرایطی كه بهای دلار، به عنوان شاخصی 
تأثیرگذار در قیمت كالاها، طی مدت زمانی كوتاه تا سه برابر افزایش یافت و افزایش نرخ 
كالاها را نیز به دنبال داشت، میزان دستمزدها و درآمد خانوار ایرانی با نسبت بسیار كمتری 
رشد كرد تا شكاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول قدرت خرید در میان طبقه 
متوســط و پایین جامعه شد. اقتصاددانان از همین موضوع به عنوان ریشه بحران فعلی 
اقتصــاد در كاهش تقاضا یاد می كنند. آن طور كه اقتصاددانان تحلیل می كنند، طبقات 

متوسط اصلی ترین تأثیر را بر ایجاد تقاضا در اقتصاد می گذارند، چرا كه این گروه با داشتن 
درآمد به رفع نیازمندی های جــاری خود می پردازند و پس از رفع نیازهای ضروری، در 
صورت داشــتن قدرت خرید، به ارتقاء سطح زندگی خود دست می زنند كه این موضوع 
تقاضا برای تولیدات انجام شده را تقویت می كند. اما در شرایطی كه میزان درآمد طبقه 
متوســط نتواند هزینه های ضروری را به طور كامل پوشــش دهد، خانواده ها مجبور به 
اولویت بندی و كنترل هزینه كرد می شــوند. این سبك زندگی با توجه به میزان درآمد 
و هزینه های خانوار روندی طبیعی به حساب می آید. طی سال های گذشته كه تورم 40 
درصدی نیز در اقتصاد تجربه شــد و در مورد برخی كالاهــا افزایش های بیش از 100 
درصدی نیز قیمت اتفاق افتاد، میزان افزایش دســتمزد و درآمد طبقه متوسط، شامل 
كارگزاران و كارمندان از حدود 15 تا 25 درصد فراتر نرفت تا مسأله كاهش قدرت خرید 

به بحران تقاضا و ركود در اقتصاد ایران بدل شود.
بررسی تغییرات درآمد و هزینه  خانوار طی یك دهه گذشته نشان می دهد كه از سال 

میزانتغییرات
در10سالگذشته

1384
سال

متوسط 
تعداد افراد خانوار: 

4/09 نفر
متوسط درآمد خانوار شهری: 
سالانه 6 میلیون و 651 هزار تومان، ماهانه 554 هزار تومان

متوسط هزینه خانوار شهری: 
سالانه 6 میلیون و 702 هزار تومان، ماهانه 558 هزار تومان

خوراكی و آشامیدنی: سالانه یك میلیون و 591 هزار تومان معادل 23/7 درصد 
از كل هزینه های یك خانواده صرف خوراكی و آشامیدنی شده است.

دخانیات: یك خانواده شهری به طور متوسط در سال 84 مبلغ 29 هزار تومان 
را صرف دخانیات كرده  است كه 0/4 درصد از كل هزینه ها است.

پوشاك و كفش: 375 هزار تومان در سال 84 صرف خرید پوشاك و كفش 
در یك خانواده شده كه 6/5 درصد از كل هزینه ها است.

اثاث خانه: به طور متوسط 385 هزار تومان صرف خرید اثاث منزل 
در هر خانواده شده است كه 5/8 درصد از كل هزینه ها است.

بهداشت و درمان: 286 هزار تومان، معادل 4/3 درصد از هزینه های خانواده، 
در سال 84 صرف بهداشت و درمان شده است.

حمل و نقل: یك میلیون و 57 هزار تومان، معادل 15/8 درصد، از 
هزینه های هر خانواده صرف حمل و نقل شده است.

ارتباطات: 1/8 درصد از كل هزینه ها، معادل 123 هزار تومان، 
برای ارتباطات صرف شده است.

تفریح و امور فرهنگی: 203 هزار تومان، معادل 3 درصد 
از هزینه ها، صرف این امور شده است.

تحصیل: 142 هزار تومان در سال، معادل 2/1 درصد 
از كل هزینه ها برای تحصیل صرف شده است.

رستوران و هتل: 150 هزار تومان، معادل 2/2درصد از هزینه ها، 
در طول سال صرف این امور شد.

كالاها و خدمات متفرقه: 506 هزار تومان در سال، معادل 7/6 
درصد از هزینه ها، در سال 84 صرف سایر امور شده است.

مسكن و حامل های انرژی: در سال 84 به طور متوسط یك میلیون و 851 هزار تومان 
صرف مسكن شد كه 27/6 درصد از هزینه ها را پوشش می دهد.
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در سال های ابتدایی دهه 90، رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا كاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد. قیمت دلار در بازار آزاد، كه در 
طول دهه 80، یعنی از سال 1380 تا سال 1389، از 792 تومان به یك هزار و 100 تومان رسیده بود، به یك باره در سال های 90 و 91 از یك هزار و 100 تومان تا 
3 هزار و 500 تومان پیش رفت تا جهش 3 برابری بهای دلار تأثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه زندگی بگذارد. 

مســكن و حامل های انرژی: 9 میلیون و 139 هزار تومان، 
معادل 493 درصد، به هزینه های این بخش افزوده شــده 

است.
اثاث خانه: 975 هزار تومان، معادل 253 درصد، هزینه های 

این بخش افزایش یافته است.
بهداشــت و درمان:  یك میلیون و 617 هزار تومان، معادل 
565 درصد، افزایش هزینه در بخش بهداشت و درمان رقم 

خورده است.
حمل و نقل: 2 میلیون و 347 هزار تومان، معادل 222 درصد، 

افزایش هزینه در بخش حمل و نقل حادث شده است. 
ارتباطات: 470 درصد، معادل 579 هــزار تومان، افزایش 

هزینه در بخش ارتباطات وجود داشته است.
تفریح و امور فرهنگی: 280 درصد، معادل 569 هزار تومان، 

افزایش هزینه در این بخش رقم خورده است. 

تحصیل:  474 هــزار تومان، معــادل 333 درصد، هزینه 
تحصیل طی 10 سال گذشته افزایش یافته است.

رســتوران و هتل: 505 هزار تومان، معــادل 336 درصد، 
افزایش هزینه در این بخش حادث شده است. 

كالاهــا و خدمات متفرقه:  443 درصد، معادل 2 میلیون و 
243 هــزار تومان، افزایش هزینه در این بخش رقم خورده 

است. 

1384 تا سال 1393 میزان هزینه های سالانه یك خانوار شهری به طور متوسط بیش از 
26 میلیون تومان افزایش یافته است. بر اساس گزارش های بانك مركزی، متوسط هزینه 
زندگی یک خانواده شــهری در سال 84 معادل 6 میلیون و 702 هزار تومان بوده است. 
در سال 93 یعنی، یک دهه بعد، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری 32 میلیون 
و 875 هزار تومان در سال برآورد شده است. با این حساب، طی 10 سال گذشته هزینه 
زندگی خانواده ها به طور متوســط 26 میلیون و 173 هــزار تومان، معادل 390 درصد، 
افزایش یافته اســت. این در حالی بوده است که متوسط جمعیت خانوار در این سال ها 
روندی نزولی طی کرده است و از 4/09 نفر در سال 84، به 3/44 نفر در سال 93 رسیده 

است.
طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط درآمد خانوار شهری در سال 84 معادل 6 میلیون 
و 651 هزار تومان در ســال بوده است. متوسط درآمد خانوار در سال 93 به 31 میلیون 
و 393 هزار تومان رسیده است. این آمار نشان می دهد که متوسط درآمد طی 10 سال 
گذشته، 372 درصد رشد کرده است اما آنچه کارشناسان اقتصادی به عنوان ریشه کاهش 
قدرت خرید و کمبود تقاضا در شرایط فعلی از آن یاد می کنند، مربوط به افزایش محدود 

درآمد طبقه کاگر و کارمند نسبت به رشد هزینه ها در سال های 1389 تا 1392 است.
نرخ تورم در ســال 92 به اوج خود طی 20 سال گذشته رسید و در میانه های سال، 
پیش از اسقرار دولت یازدم به 45 درصد رسید. میزان افزایش دستمزد کارگران در این 
سال اما 25 درصد بود. نرخ تورم در سال 91 نیز 30/5 درصد به ثبت رسید، در حالی که 
میزان افزایش دستمزد کارگران در این سال 18 درصد بود. آمارهای مربوط به سال 90 
نیز نشان می دهد که با وجود نرخ تورم 21/5 درصدی در این سال، میزان افزایش دستمزد 

کارگران تنها 9 درصد بوده است.
حقوق کارمندان دولت نیز رشــدی کمتر از حداقل دســتمزد کارگران داشــت تا 
حقوق بگیران در سال های اوج تورم و رشد هزین  های زندگی با چالش افول قدرت خرید 

مواجه شوند.
در ســال های ابتدایی دهه 90، رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا 
كاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد. قیمت دلار در بازار آزاد، كه در طول دهه 
80، یعنی از سال 1380 تا سال 1389، از 792 تومان به یك هزار و 100 تومان رسیده 
بود، به یك باره در ســال های 90 و 91 از یك هزار و 100 تومان تا 3 هزار و 500 تومان 
پیش رفت تا جهش 3 برابری بهای دلار تأثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه زندگی بگذارد. 
وابســتگی اقتصاد ایران به دلار موجب شد تا قیمت كالاها و خدمات در این دوره زمانی 
تأثیر مستقیمی از رشد بهای دلار بگیرد. طبق گفته كارشناسان اقتصادی، در این فرایند 

ارزش پول ملی به یك سوم تقلیل یافت.
طی دو ســال اخیر، بازار ارز وضعیت آرامی پیدا كرده و در این مدت نرخ تورم نیز تا 
نزدیكی یك رقمی شدن پیش رفته است. میزان افزایش حقوق و دستمزد طی سال های 
93 و 94 قدری فراتر از ســطح نرخ تورم بوده است اما همچنان فاصله زیادی تا جبران 
عقب ماندگی تاریخی دستمزدها از تورم وجود دارد. به همین دلیل، همچنان مسأله قدرت 
خرید و كاهش تقاضا به عنوان یكی از ریشه های ركود اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان 
قرار دارد. به ویژه آن كه بررســی ها نشان می دهد طی 70 سال گذشته، كه تاریخ اقتصاد 
ایران مكتوب شده است، هرگز بحران اقتصادی با ریشه كمبود تقاضا در اقتصاد ایران سابقه 

نداشته و از این نظر مسأله ای جدید به مسائل كشور اضافه شده است. 

1393
سال

متوسط 
تعداد افراد خانوار: 

3/44 نفر
متوسط درآمد خانوار شهری: 
سالانه 31 میلیون و 393 هزار تومان ، ماهانه 2 میلیون و 616 هزار تومان

متوسط هزینه خانوار شهری: 
سالانه 32 میلیون و 875 هزار تومان، ماهانه 2 میلیون و 739 هزار تومان

خوراكی و آشامیدنی: در سال 93 معادل 8 میلیون و 806 هزار تومان، یعنی 24/6 
درصد از كل هزینه های یك خانواده صرف خوراكی و آشامیدنی شده است.

دخانیات: یك خانواده شهری، به طور متوسط در سال 93 مبلغ 115 هزار 
تومان را صرف دخانیات كرده  است كه 0/4 درصد از كل هزینه ها است.

پوشاك و كفش: یك میلیون و 524 هزار تومان در سال 93 صرف خرید 
پوشاك و كفش در یك خانواده شده كه 4/6 درصد از كل هزینه ها است.

اثاث خانه: به طور متوسط، یك میلیون و 360 هزار تومان صرف خرید اثاث منزل 
در هر خانواده شده است كه 5/8 درصد از كل هزینه ها را شامل می شود.

بهداشت و درمان: یك میلیون و 903 هزار تومان، معادل 5/8 درصد از 
هزینه های خانواده، در سال 93 صرف بهداشت و درمان شده است.

حمل و نقل: سه میلیون و 404 هزار تومان، معادل 10/4 درصد 
از هزینه های هر خانواده، صرف حمل و نقل شده است.

ارتباطات: 2/1 درصد از كل هزینه ها، معادل 702 هزار تومان، 
برای ارتباطات صرف شده است.

تفریح و امور فرهنگی: 772 هزار تومان، معادل 2/3 
درصد از هزینه ها، صرف این امور شده است.

تحصیل: 616 هزار تومان در سال، معادل 1/9 درصد 
از كل هزینه ها، برای تحصیل صرف شده است.

رستوران و هتل: 655 هزار تومان، معادل 2 درصد از هزینه ها، 
در طول سال صرف این امور شد.

كالاها و خدمات متفرقه: 2 میلیون و 749 هزار تومان در سال، معادل 8/4 درصد از 
هزینه هاT در سال 84 صرف سایر امور شده است.

مسكن و حامل های انرژی: در سال 93، به طور متوسط ده میلیون و 990 هزار تومان 
صرف مسكن شد كه 33/4 درصد از هزینه ها را پوشش می دهد.
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کامنت

 یکی از منابع درآمدی دولت ها برای پوشــش هزینه های 
جاری، اخذ مالیات از کنشگران مختلف اقتصاد است. در واقع 
هر عملــی که رنگ و بویی از اقتصاد در جامعه داشته باشــد، 
مشمول مالیات است. ذره بین دولت ها همواره بنگاه های تولیدی 
و اشخاص حقیقی و حقوقی را رصد می کند تا سهم خودش را از 
درآمدهای این واحدها برای اداره امور جاری کشور مطالبه کند. 
مالیات در برخی کشــور ها تا حدی اهمیت دارد که تنها منبع 
درآمدی دولت معرفی شده و به دلیل همین حساسیت، هرآنچه 
مربوط به سیستم مالیات است، چه درآمدهای اشخاص و چه 
نرخ های کسب مالیات، شفاف سازی شده تا مکانیسم درآمدزایی 
دولت ها با خلل مواجه نشــود. در کشوری چون ایران، مالیات 
جایگاه متفاوتی از دیگر کشــورها دارد. نفت مهم ترین منبع 
درآمدی دولت های ایران است و هر زمان قیمت آن روزهای اوج 
را بگذراند، درآمدهای مالیاتی، منبع مهجوری در ذهن مسئولان 
اقتصادی دولت اســت و ســراغی از آن نمی گیرند. این روزها 
که قیمت نفت تحت تاثیر نوسانات جهانی کاهش پیدا کرده، 
مالیات، به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت ســر زبان ها 
افتاده است. هرچند فعالان اقتصادی در بخش های مولد اقتصاد 
ایران، دل خوشی از این اتفاق ندارند و معتقدند مالیات گرفتن از 
واحدهایی که با رکود چند سال اخیر دست و پنجه نرم کردند، 
زیربنای تولید ایران را متزلزل و آن را نابود خواهد کرد. با وجود 
این اعتراض ها دولت ول کن ماجرا نیســت و قصد دارد هرطور 
شده در ماه های باقی مانده از سال 94، درآمدهای مالیاتی اش 
را افزایش دهد. حتی وزیر اقتصاد ســال آینده را سال افزایش 
درآمدهای مالیاتی دولت اعلام کرده است. اما سوال بزرگ این 
است که قوانین مالیاتی ایران چقدر در چنین شرایطی کارآمد 
است؟ پس از مالیات، مسئله دیگر بنگاه های کسب وکار، مسائل 
مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی 
که نامــش به عنوان یکی از مهم ترین طلبــکاران دولت، این 
روزها زیاد در رســانه ها آورده می شود، تبدیل به معضلی برای 
بنگاه های تولیدی شده اســت. این سازمان محل تلاقی منافع 
سه عنصر مهم در کســب وکار، یعنی کارگر، کارفرما و دولت 
به عنوان سیاست گذار است که گویا این روزها، کفه ترازویش 
به سمت منافع دولت سنگینی می کند. به راستی چقدر قوانین 
تامین اجتماعی پاسخ گوی شرایط پیچیده فعلی است؟ آیا این 
قوانین به بهبود وضعیت کسب وکار در ایران کمک خواهد کرد 
یا مانعی در راه توسعه تولید در کشور است؟ ماهنامه »آینده نگر« 
از 10 کنشــگر و صاحب نظر اقتصــادی در این باره نظرجویی 
کرده است. 100 درصد از پاسخ دهندگان به »آینده نگر« معتقد 
به لزوم اصلاح قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی اند. 20 درصد 

معتقدند، شــفافیت در قانون مالیات و بیمه وجود ندارد، 20 
درصد هم باور دارند قوانین مالیاتی و بیمه ای در دوره گذشته 
باعث محدودیت و اختلال در کسب وکارها شده است، 10 درصد 
مدعی هستند،  قوانین تامین اجتماعی و مالیات از تولید حمایت 
نمی کنند، 20 درصد گفته اند، قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی 
باعث شده بنگاه های تولیدی هیچ گاه به مرحله شکوفایی نرسند، 
به اعتقاد 10 درصد، این قوانین بیشتر محدودکننده اند تا مشوق 
تولید و ســرمایه گذاری و 20 درصــد باقی مانده  هم گفته اند، 
برنامه جامعه مالیاتی مشکل دارد و باید تغییر کند. 40 درصد 
از این فعالان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند که در اصلاح 
قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی، به طور حتم باید نظرات بخش 
خصوصی گرفته و اعمال شود. 20 درصد از فعالان، معتقدند در 
اصلاح قانون مالیاتی و تامین اجتماعی باید بخش های غیرمولدی 
که مالیات نمی دادند مورد بررســی قــرار بگیرند و مکلف به 
پرداخت مالیات شــوند.  20 درصد از پاسخ دهندگان معتقد 
به حضور فعالانه یک عنصر بی طرف در اصلاح قوانین مالیاتی 

و تامین اجتماعی انــد. 10 درصد معتقدند که کار از الحاقیه و 
وصله پینه کردن قانون گذشته و باید اصلاح کلی در مورد قوانین 
بیمه ای صورت بگیرد و 10 درصد معتقد به تقسیم کار ملی و 
حضور هم دولت و هم بخش خصوصی در فرآیند اصلاح قوانین 
مالیاتــی و تامین اجتماعی اند.  در ادامه نظــرات کاوه زرگران، 
رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق تهران، محمود دودانگه، 
قائم مقام معاون امور  اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، احمد حاتمی یزد، مدیرعامل ســابق بانک صادرات، 
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون ســرمایه گذاری اتاق ایران، 
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، جمشید 
پژویان، رییس سابق شورای رقابت، محمدرضا مرتضوی، رئیس 
هیات مدیره خانه صنعت و معدن تهران، محمدرضا نجفی منش، 
رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، مهدی تقوی، 
استاد دانشگاه و علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و 
ســرمایه اتاق تهران را درباره قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی 

کشور می خوانید. 

کـامنـت
تحلیل و بررسی یک 

موضوع کلان اقتصادی و 
نظرسنجی از کارشناسان در 
این بخش انجام شده است

سمیرا قزوینی، زینب کوهیار

کسب وکار، در آرزوی نو کردن قوانین دست وپاگیر 
قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی به ضرر کسب وکار عمل می کند یا به نفع آن؟ 

برای اصلاح قوانین چه باید کرد؟

قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی تا چه حد مخل فضای کسب و کار هستند؟

شفافیت در قانون مالیات و بیمه وجود ندارد  20

قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی باعث شده بنگاه های 
تولیدی هیچ گاه به مرحله شکوفایی نرسند 20

این قوانین بیشتر محدودکننده اند تا مشوق تولید و 
سرمایه گذاری 10

برنامه جامعه مالیاتی مشکل دارد و باید تغییر کند 20

 قوانین تامین اجتماعی و مالیات از تولید حمایت 
نمی کنند 10

قوانین مالیاتی و بیمه ای در دوره گذشته باعث 
محدودیت و اختلال در کسب وکارها شده است 20

در اصلاح قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی، به طور حتم 
باید نظرات بخش خصوصی گرفته و اعمال شود 40

کار از الحاقیه و وصله پینه کردن قانون گذشته و باید 
اصلاح کلی در مورد قوانین بیمه ای صورت بگیرد 10

تقسیم کار ملی و حضور هم دولت و هم بخش خصوصی 
در فرآیند اصلاح قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی اند 10

حضور فعالانه یک عنصر بی طرف در اصلاح قوانین 
مالیاتی و تامین اجتماعی اند 20

بخش های غیرمولدی که مالیات نمی دادند مورد 
بررسی قرار بگیرند و مکلف به پرداخت مالیات شوند 20
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تا چه اندازه به اصلاح قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی اعتقاد دارید؟ 

جمشید پژویان
رییس سابق شورای رقابت

بدون شک، اصلاح قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی باید انجام 
شود. ساختار نظام مالیاتی ما اشکالات فراوانی دارد. مهم ترین 
اشــکال در درجه اول، پایه مالیاتی مجموع درآمدی اســت 
که در ســال 1345 تصویب شــده اما تحت نفوذ کسانی که 
نمی خواستند درآمدهاشان مشخص نشود اجرا نشده و در سال 
1380 هم به طور کلی از قانون خارج شــد و در انتهای دولت 
گذشته، به هر ترتیب قانون را اصلاح کردیم و این مسئله در 
قانون مالیات های مستقیم ذکر شد. دولت جدید دوباره این پایه 
مالیاتی را از قانون خارج کرد. در ضمن نبود مالیات های محلی، 
زیست محیطی و نرخ های اشتباه از دیگر دلایلی است که باید 

در اصلاح قوانین مالیاتی به آنها توجه کرد.

محمدرضا مرتضوی
رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن 

تهران

صد درصد معتقدم. بزرگ ترین مشکل در قوانین مالیاتی ایران 
این است که شامل بخش های بزرگی از اقتصاد ایران نمی شود. 
این بخش ها مالیات پرداخت نمی کنند از جمله شرکت های 
نیمه دولتی و نهادها، بخش های خدمات و صنوف. اینها بخش 
عظیمــی  از اقتصاد ایران را به دســت گرفته اند و مالیات هم 
نمی دهند. در ضمن سیستم منظم و متقنی برای مالیات گیری 
از صنوف و بخش خدمات نداریم. وقتی قوانین مالیاتی شامل 
این بخش ها نشــود، بار مالیات بــر دوش 20 تا 25 درصدی 
از بخش شناخته شده اقتصاد یا همان بخش تولید سنگینی 
می کند. در بحث تامین اجتماعی ما صندوق تامین اجتماعی 
را داریم که کارگــران و کارفرماها پول آن را تامین می کنند 
اما حداقل تســلط را به آن دارند. درواقع آنها از پول هنگفتی 
که متعلق به خودشــان است محرو م اند. اگر در خارج از ایران 
کسی دست به پول های صندوق های اجتماعی بزند، حداقل 
مجــازات آن حبس ابد اســت. در حالی که اینجا همه دنبال 
تسلط بر پولی اند که برای تامین زندگی کارگر در دهه های آخر 

زندگی اش پس انداز شده. 

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

زیاد. قوانین کلی مالیاتی ما باید حتماً بازنگری شود، به  خصوص 
در بحث مالیات بــر ارزش افزوده نقص قوانین داریم، به دلیل 
اینکه مالیات بر ارزش افزوده یک قانون جدید بوده است، همه 
جوانبش دیده نشده است و در حیطه اجرا خلأهای مختلفی 
وجود دارد. در مورد قوانین کار هم عمدتاً در همه کشورها این 
قوانین به نحوی تدوین می شود که منجر به بهبود روابط بین 
کارگر و کارفرما شود، اما در کشور ما غالباً موجب ایجاد تفکراتی 

می شود که باعث تنش بین کارگر و کارفرما می شود.

احمد حاتمی یزد
مدیرعامل سابق بانک صادرات

هــردوی اینها احتیاج به اصلاح دارند. باتوجه به اینکه اصلاح 
قوانین مالیاتی تا حد زیادی در زمان آقای خاتمی  انجام شد، 
اما روش محاسبه مالیات متاسفانه هنوز اصلاح نشده است و این 
قدم بزرگی است که باید برداشته شود. در مورد تامین اجتماعی 
هم، قوانین این حوزه به حدی پیچیده اســت که بسیاری از 
مردمی  که می خواهند حقوق تامین اجتماعی را بپردازند، گیج 
می شوند و نمی دانند چگونه انجام می شود، مخصوصاً در مورد 

شرکت هایی که قراردادهای پیمانی می بندند.

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

به طور قطع نسبت به این قضیه نظر بازنگری دارم. با توجه به 
اینکه اقتصاد آینده بر مبنای غیرنفتی برنامه ریزی می شود، اگر 
دولت تامین این را از طریق اخذ مالیات پیش بینی کرده است، 
با توجه به نقایصی که در قوانین مالیاتی وجود دارد و بخشی 
از تولید به خاطر بحث های مالیاتی از پا افتاده اســت، اگر قرار 
است که نگاه به این نشود، تولید بیش از این زمین گیر می شود 
و درآمدزایی محاسبه شــده دولت برای بودجه بندی هم دچار 

مشکل می شود. 

محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق 

تهران

صددرصد معتقد به اصلاح قوانین مالیات و تامین اجتماعی ام. 
این قوانین اصلا جواب گوی نیازها نیست. حتی اصلاح اخیری 
که در قانون انجام دادند کار را خراب تر کرده و اجرای آن باعث 

فساد بیشتری خواهد شد.

مهدی تقوی
اقتصاددان

قوانیــن مالیاتی در همه جای دنیا هســت. باید این قوانین را 
مطالعه کامل کرد و بعد در مورد آن نظر داد. مسئله این است 
که سیاســت های اقتصادی غلط دولت نهم و دهم، مردم ایران 
را فقیر کرده و مالیاتی که دولت از مردم می گیرد کم اســت و 
مردم هم می خواهند از مالیات دادن فرار کنند. چون آنها زمانی 
مالیات می دهند که دولت برایشان خدمات مجانی فراهم کند. 
در شــرایط فعلی عموم مردم به مالیات به دلیل سیاست های 
غلط اقتصادی نگاه منفی دارند و قوانین مالیاتی در این شرایط 

کارآمد نیست.

محمود دودانگه
قائم مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی 

وزارت صنعت

یکی از پایه های رشد اقتصادی کشور و ارتقای بهره وری، اصلاح 
قوانیــن و مقررات مربوط به کار و مالیات اســت؛ تا زمانی که 
ما ایــن قوانین را اصلاح نکنیم، طبیعتاً بخش هایی که مولد و 
پیشرو هستند، نمی توانند جایگاه خود را پیدا کنند. این قوانین و 
مقررات عمدتاً برای بخش ها و بنگاه هایی که کارآفرینی دارند و 
می توانند به اقتصاد کشور کمک کنند، بازدارنده است. بنابراین، 
من به شدت اعتقاد دارم که قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و 

قوانین مربوط به کار، حتماً نیاز به اصلاح و بازنگری دارند.

فریال مستوفی
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران

من اعتقاد دارم که این قوانین مربوط به مالیات و تامین اجتماعی 
کاملاً باید تغییر کند و موافق تغییر صددرصدی آن هستم. 

علی سنگینیان
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 

تهران

من موافق اصلاح قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی هستم. به نظر 
می رسد بیشتر فعالان اقتصادی به این قوانین معترض اند. قوانین 

در این دو حوزه کارآمد نیست و بیشتر محدودکننده است.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وچهارم، بهمن 201394

کامنت

این قوانین چقدر مخل فضای کسب وکار است؟

جمشید پژویان
رییس سابق شورای رقابت

فضای کسب وکار قواعد خودش را دارد. یکی از نکاتی که 
موجب اختلال در کســب وکار است عدم شفافیت و در 
واقع عدم پرداخت مالیات است. سازمان مالیاتی وقتی 
نتواند با یک سیستم درست مالیات ها را جمع آوری کند، 
قادر به تسویه حســاب با فعالان نیست و اینها مدت ها 
بلاتکلیف می مانند. از طرف دیگر اگر مجموع درآمدهای 
مالیاتی لازم جمع آوری نشود به پایه های دیگر از جمله 
صنعت فشــار می آورند و بخش تولید در این شــرایط 

متضرر می شود.

محمدرضا مرتضوی
رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن 

تهران

قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی باعث شده بنگاه های 
تولیدی هیچ گاه به مرحله شــکوفایی نرسند و نتوانند 
با اتکا به درآمدهای صحیح خودشان را توسعه بدهند. 
بخش مولد اقتصاد جور بخش هایی را که ســر ســفره 
اقتصاد هستند اما مالیات نمی دهند می کشد و ماحصل 
کارکــردش را برای تامین بودجه دولت مالیات می دهد 
درحالی که این پول خرج کار عمرانی نمی شود و صرف 
هزینه های جاری دولت می شــود. درواقع قسمتی که 
مالیات می دهد، قسمت مولد است و قسمتی که مالیات 
نمی دهد، غیرمولد. در این شرایط ما عقب گرد خواهیم 
داشت. اعتماد  مردم به سیستم مالیاتی کم خواهد شد 
و فرار مالیاتی زیاد. مردم چرا در آلمان مالیات می دهند؟ 
چون می دانند که مالیاتشــان خــرج اجتماع و عمران 

می شود. اتفاقی که اینجا نمی افتد.

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

در کشــور ما، تولیدکننده  ای وجود ندارد که با یکی از 
این دو مقوله درگیر نبوده باشد. این قوانین به جای اینکه 
کمک حال تولید باشــد، بیشتر دســت انداز است. این 
قوانین به نحوی نیســت که از سرمایه گذاری و کارفرما 
حمایت کند. روح این قوانین، در حال حاضر، با چیزی که 
در همه کشورهای توسعه یافته وجود دارد، متفاوت است. 

احمد حاتمی یزد
مدیرعامل سابق بانک صادرات

هــردوی این مطالب واقعاً مخل فضای کســب وکارند؛ 
چراکه کسی که کاری انجام می دهد، چه شرکت باشد و 
چه شخص حقیقی، می خواهد آخر سال تکلیف بدهی و 
دارایی اش روشن شود، اما با این روشی که الان در پیش 
گرفته اند، 2 تا 3 سال طول می کشد تا شرکت ها بتوانند 
تسویه حساب مالیاتی و بیمه شان را بگیرند. این کمتر به 
قانون مربوط می شود و بیشتر به نحوه اجرا مرتبط است.

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

با توجه به اینکه شفافیت در قانون مالیات و بیمه وجود 
ندارد، تقریباً هیچ بنــگاه اقتصادی را نمی بینید که به 
طریقی درگیر اداره مالیات و تامین اجتماعی نباشــد. 
اگر امنیت فضای کسب وکار برای فعال اقتصادی وجود 
نداشته باشد، قطعاً از اینکه در این قصه خودش را بیشتر 
درگیر کند، حذر می کند و به سمت کوچک کردن بنگاه 
و کم کردن مســئولیت های خود می رود. از طرف دیگر، 
احساس ناامنی در کســب وکار، توقف ایجاد می کند و 

رونق بازار کسب وکار وضعیت خود را از دست می دهد.

محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق 

تهران

یکی از مواردی که باعث ایجاد اختلال در کسب وکارها می شود، 
این است که در برنامه جامع مالیاتی، تمام تکلیف با خود ممیز 
اســت. یعنی می تواند هرچقدر که دلش بخواهد برای مودی 

ببُرد. این سیستم درستی برای اخذ مالیات نیست.

مهدی تقوی
اقتصاددان

ما چهار سال رشد منفی در اقتصاد داشتیم. صاحبان کسب وکار 
حق دارند به دولت مالیات ندهند. وقتی مردم از خدمات دولت 
راضی نباشند مالیات نمی دهند و صاحبان کسب وکار هم از این 
قاعده مستثنا نیستند. قوانین مالیاتی و بیمه ای در دوره گذشته 

باعث محدودیت و اختلال در کسب وکارها شده است.

محمود دودانگه
قائم مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی 

وزارت صنعت

به نظر من، فضای کسب وکار در یک اقتصاد، باید آن قدر 
روان باشد که بنگاه هایی که پیشرو هستند، بتوانند در آن 
فضا، بدون رانت و بدون مشکل کار و تولید را دنبال کنند 
و همین قوانین یکی از مولفه های مهم کسب وکار است و 
هر اندازه که این قوانین و مقررات شفاف باشد و به تولید 
واقعی و بخش واقعی اقتصــاد که موتور محرک اقتصاد 
کشور است، کمک کند، می توان انتظار داشت که فضای 
کسب وکار هم بهتر شود و به توسعه اقتصادی کمک کند.

فریال مستوفی
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران

خیلی. واقعاً نیازمند این هستیم که تمام قوانین مربوط 
به مالیات، تامین اجتماعی، گمرک و معادن همه تغییر 
کنند. یک بازنگری حسابی در قوانینی که مربوط به فضای 
کسب وکار اســت باید انجام شود، اما از همه چیز مهم تر 

اجرای قوانین است. این از خود قانون مهم تر است.

علی سنگینیان
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 

تهران

این قوانین بیشــتر محدودکننده اند تا مشــوق تولید و 
سرمایه گذاری. قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی به نحوی 
تنظیم شده که امکان تفاسیر مختلف را ایجاد می کند. 
درواقع دولت، مسئولان مالیاتی و بیمه ای کشور، قوانین 
را تفسیر به رأی می کنند و این باعث می شود یکدستی 
در قوانین نبینیم. قوانین تامین اجتماعی، رابطه عادلانه ای 
بین کارگر و کارفرما برقرار نمی کند و بیشتر از آنکه مشوق 

باشد، محدودکننده و مانع است.
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100 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی »آینده نگر« معتقدند که قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی  
باید اصلاح شود. چرا که هر فعال یا کارشناس اقتصادی می داند که این قوانین چقدر می تواند برای 
فعالان مشکل ایجاد کند و دست و پا گیر باشد.

به باور شما برای اصلاح قوانین چه باید کرد؟

جمشید پژویان
رییس سابق شورای رقابت

باید ســازمان مالیاتی از دولت بیــرون بیاید. یک عده 
متخصص در اقتصاد قانون مالیات ها را مطالعه کنند و 
اصلاح کنند و با نظر گرفتن از حقوق دانان آن را تنظیم 

کنند و برای تصویب به مجلس بفرستند.

محمدرضا مرتضوی
رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن 

تهران

انسان اول باید شعور پیدا کند بعد به شعائر برسد. تا شعور 
مالیات دادن در مردم و شعور درست خرج کردن مالیات 
در دولت نباشد، وضعیت به همین منوال است. اگر پول 
مالیــات خرج بدنه غیرمولد اقتصاد و هزینه های جاری 
دولت شود، بهتر است اصلا مالیات ندهیم. برای اصلاح 
قوانین هم بهتر اســت به مالیات گرفتن از بخش های 

غیرمولد اقتصاد فکر کنند.

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

در مورد قانون کار طبیعتاً با توجه به اینکه دوسویه است، 
مقاومت هایــی از طرف جامعه کارگری دارد و تغییر آن 
سخت است. برای اصلاح قوانین مالیاتی، باید بند به بند 
نظرات بخش خصوصی گرفته و بررسی و به آن پرداخته 
شود. به طور کلی، باید هردو قانون بازنگری و با قوانین 
کشورهای توســعه یافته تطبیق داده شود و با توجه به 

پتانسیل های کشور تایید شود.

احمد حاتمی یزد
مدیرعامل سابق بانک صادرات

ما آن قدرها به اصلاح نیاز نداریم، بلکه به سازمان اجرایی 
نیاز داریم. سازمان اجرایی ما مشکل دارد، نه قانون. برای 
اینکه از فساد و تبانی جلوگیری شود و حقوق دولت هم 
به دســت بیاید، لازم است اجازه دهند محاسبه مالیات 
توسط حسابرسان مستقل انجام شود. بنابراین، یکی از 
مهم ترین اصلاحاتی که باید در مورد مالیات انجام شود، 
این است که محاسبه مالیات توسط حسابرسی که نه از 
طرف دارایی و نه از طرف مودی است و یک آدم بی طرف 
حرفه ای است، انجام شود و دارایی اجازه دهد ممیز نظر 
حســابرس را بپذیرد. در مورد تامین اجتماعی، هم باید 
قوانین ساده شود و هم آموزش های وسیعی به شرکت ها 

و شاغلانی که مشمول بیمه می شوند، داده شود.

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

فکر می کنم که اگر قرار اســت شرایط همواری در این 
جریان اقتصاد به وجود بیاید، حتماً بایستی بازنگری در 
قانون اتفاق بیفتد و از فعالان اقتصادی نظرخواهی شود. 
در نوشتار قانون جدید، حتماً باید نگاه کارشناسان لحاظ 
شــود. بسیاری از بنگاه ها هستند که شناسنامه دارند و 
دارند زیر این قوانین کوبیده می شوند، در صورتی که آنها 
که کار شناسنامه دار انجام نمی دهند، بسیار بیشتر کار 
اقتصادی می کنند، اما چون جایی نوشته نمی شود، کسی 
سراغشان نمی رود. بنابراین، قوانین باید همیشه با حضور 
کسی که درگیر قصه است، نظرخواهی و نوشته شود، آن 

موقع است که تصمیمات عادلانه تر گرفته خواهد شد.

محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق 

تهران

امیدواریم در اصلاح قوانین به نظرات کارشناسی که از 
اتاق ها و تشکل ها ارائه شــده توجه کنند و با تعامل با 
بخش خصوصی، اصلاح قوانین را پیش ببرند. هدف ما 
این نیست که دولت درآمدزایی از ناحیه مالیات نداشته 
باشد. این درآمدزایی با فشار و قوه قهریه فایده ای ندارد. 

مهدی تقوی
اقتصاددان

هرچه دولت خدمات بیشتری به مردم بدهد، انگیزه مردم 
در افزایش مالیات بالاتر خواهد رفت. راه اول این اســت. 
راه دوم این است که نرخ های مالیاتی در مورد بخش های 
معاف از مالیات تغییر کند. قوانین مالیاتی در راســتای 

اصلاح سیستم اخذ مالیات باید تغییر کند.

محمود دودانگه
قائم مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی 

وزارت صنعت

مهم ترین نکته در مورد اصلاح این قوانین و مقررات، این 
است که یک تقسیم کار ملی باید اتفاق بیفتد که دولت و 
دستگاه های دولتی صرفاً وظایفی را که باید، انجام دهد و 
بخش خصوصی هم وظایف و مسئولیت های خود را دنبال 
کند. مشکلی که الان وجود دارد این است که این رابطه و 
تقسیم کار ملی در مورد موضوعات مختلف خیلی شفاف 
و روشــن نیست و به همین دلیل مسئله ایجاد می کند. 
بنابراین، باید یک چارچوب کلان را مشخص کنیم و در 
آن، قوانین و مقررات را هم در مورد کار و تامین اجتماعی و 
هم سایر قوانین که زیرساخت های توسعه کشور و فعالیت 

در یک اقتصاد سالم و درست است بنا کنیم.

فریال مستوفی
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران

یک اینکــه دولت باید این مطالب را با هماهنگی بخش 
خصوصی که ذی نفع هســتند و این قوانین روی محیط 
کسب وکارشــان تاثیر می گــذارد، تدوین کند، نه اینکه 
خودشــان تغییرات را انجام دهند. از اول، قبل از تغییر 
این قوانین باید از افراد خبره بخش خصوصی نظرخواهی 
کنند. بخش خصوصی یک بخشــی از این جمع است، 
چون دولت تصور بخش خصوصی را ندارد، باید حتماً در 
نوشتن قوانین و آیین نامه ها، نظرات بخش خصوصی در 
نظر گرفته شود. بخش خصوصی به دنبال بی قانونی نیست 
و علاقه مند است که قانون مدار باشد، اما نمی خواهد که 

این قانون مداری برایش سد شود.

علی سنگینیان
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 

تهران

قوانین بیمه ای در ایران قوانین قدیمی  اســت و همگام 
با تحولات اقتصادی کشور اصلاح نشده. قوانین مالیاتی 
هم باید به جای وصله پینه شدن، اصلاحیه و الحاقیه های 
مختلفی که به آن خورده، کارآمدتر شود. بیشتر به نظر 
می رسد که این قوانین به ابهامات و پیچیدگی ها اضافه 
می کند. در شرایط رکود فعلی اقتصادی، از دولت انتظار 
می رود که برای کاهش فشــار مالیاتی به کسب وکارها 
تــلاش کند. نتیجــه لازم را به طور مشــخص از قانون 
مالیات ها نمی بینیم و به جای گسترش پایه مالیاتی، فشار 

بیشتری بر مالیات دهندگان وارد می کنند.
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کامنت

Á	 آقاي دکتر عبــده تبریزي در اظهار نظري اعلام کرده اند که نرخ
سود بانکي باید کاهش یابد، حتي به طور دستوري باید این اتفاق بیفتد. 
اگر امکان دارد آقاي دکتر عبده توضیحي در مورد این ایده خود یعني 
کاهش دستوري نرخ سود بانکي بفرمایند و اگر دیدگاه دیگري در میان 

حاضران وجود داشت، در این زمینه مطرح کنند.
عبده تبريزي: بنده معتقدم كه نظام بانكي كشور به 
يك بحران كاملا جدي رسيده و اقتصاد با اين بحران 
همراه شده است. اين موضوع را بر اساس اطلاعاتي 
كه از بانك ها به دست آوردم، مطرح مي كنم. وقتي 
مي بينم كه يك سازمان مالی10 هزار ميليارد تومان به عنوان سپرده 
دريافت كرده اما 9 هزار ميليارد تومان آن وجود ندارد،  نتيجه مي گيرم 
كه بايد كاري انجام داد و نبايد اجازه ادامه فعالیت به اين سازمان داد. در 
حوزه بانكداري هميشه گفته ايم كه بايد بانكداري خوب از بد جدا شود 
چراكه ممكن است يك بانك خوب بابت بد كار كردن يك بانك ديگر 
صدمه ببيند چون در مواردي مجبور مي شوند با آنها رقابت كنند. در 
موقعيت فعلي با توجه به بحراني شدن شرايط فرصت كافي نداريم كه 
از طريــق بازار به اصلاح نرخ بهره بانكي بپردازيم. اينكه آقاي ســيف 
مي گويد نرخ سود بين بانكي از 29 درصد به 21 درصد رسيده است نيز 
از طريق بازار اتفاق نيفتاده بلكه از طريق دستور چنين شده است. بانك 
مركزي به حساب هاي قرمز با نرخ 21 درصد اعتبار داده است كه به اين 
روش مکانیسم بازار گفته نمی شود. بازار به اين مفهوم است كه از طريق 
نرخ هاي جاري طوري عرضه و تقاضا را تنظيم كنيم كه نرخ ها كاهش 

در میزگردی با حضور پرویز عقیلی، حسین عبده تبریزی، علینقی مشایخی
موسی غنی نژاد، احمد عزیزی و احمد دوست حسینی بررسی شد

مسیر اصلاح نظام بانکی
نرخ سود بانکی به چالشی پرماجرا برای اقتصاد ایران بدل شده است. کاهش نرخ تورم به سطح 12 درصد 

و تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه باعث نشده تا نرخ سود 20 درصدیِ سپرده های بانکی در مسیر 
کاهش قرار بگیرد. در این شرایط حتی برخی موسسات پولی در رقابت با یکدیگر، نرخ سودی بیش از 

20 درصد پرداخت می کنند. فعالان بانکی بر این باورند که تقاضای بالا برای دریافت وام در شرایطی 
که بانک ها با کمبود منابع مواجه هستند، موجب شده است تا عرضه و تقاضا در بازار پول با یکدیگر 

تناسب نداشته باشد. در این شرایط بانک ها برای جذب بیشتر سپرده به رقابت فشرده با یکدیگر روی 
آورده اند که همین موضوع نرخ تمام شده پول را افزایش داده است. از طرف دیگر اقتصاد ایران همچنان 
با رکود همراه است و بنگاه های اقتصادی شرایط نامطلوبی را دنبال می کنند. اقتصادگردانان انتظار دارند 

که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد تا امکان دسترسی آنها به منابع ارزان 
فراهم شود اما این اتفاق رخ نداده است تا صنعتگران از اوضاع نابسامان بازار پول متضرر شوند. پرویز 
عقیلی کرمانی کارشناس با سابقه مسائل بانکی در میزگرد ماه گذشته آینده نگر پیشنهاد انتشار اوراق 

مرابحه از سوی شرکت های بزرگ را مطرح کرد. او معتقد است که از این طریق، بنگاه های بزرگ به 
جذب منابع دست می زنند و بار روی بانک ها از این نظر سبک تر می شود. به گفته او با تنظیم عرضه و 
تقاضا در بازار پول، امکان کاهش نرخ سود بانکی نیز فراهم خواهدشد. پیشنهاد عقیلی با دیدگاه های 

متفاوتی از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مواجه شد. آینده نگر در میزگردی دیگر به واکاوی 
راه های کاهش نرخ سود بانکی و همچنین طرح انتشار اوراق مرابحه پرداخته است. پرویز عقیلی، حسین 

عبده تبریزی، علینقی مشایخی، موسی غنی نژاد، احمد عزیزی و احمد دوست حسینی در این میزگرد 
ابتدا در مورد پیشنهاد عبده تبریزی در مورد کاهش دستوری نرخ سود بانکی، سخن گفتند و در ادامه 

راه های انتشار اوراق مرابحه از سوی شرکت های بزرگ را مورد بررسی قرار دادند.

محـمد عدلـی

عبده تبریزی: صنعت گري را مي شناسم که 600 
میلیارد تومان در بانک ها سپرده دارد و ظرفیت تولید 

کارخانه هایش را به 12 درصد رسانده است
چراکه از فعالیت صنعتي، سود 28 درصد به دست 

نمي آید

دوست حسینی: موسساتي که سپرده با نرخ سود بالا 
جمع مي کنند و نمي توانند آن را پرداخت کنند، کل 
سیستم بانكي را با چالش مواجه کرده اند. برخي از 

این موسسات از محل پس اندازهاي بعدي به پرداخت 
سودهاي قبلي مبادرت مي کنند

عقیلی: وقتي کره جنوبي دست به تجدید ساختار زد، 
تقریبا به اندازه 27 درصد تولید ناخالص داخلي این 

کشور هزینه کرد تا تجدید ساختار کند. آن زمان 6 یا 
7 بانک را تعطیل و چند بانک را هم در بانک هاي دیگر 

ادغام کردند تا 33 بانک به 19 بانک رسید

میــزگــرد
این بخش با حضور کارشناسان، 

مسئولان، اقتصاددانان و فعالان 
بخش خصوصی به بررسی مسائل 

کلان اقتصادی می پردازد.
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يابــد. اگر اين كار از طريق بازار انجام مي شــد قبول مي كردم كه يك 
دستاورد است. بنابراين در اين شرايط وقتي نرخ تورم نقطه به نقطه به 
زير 10 درصد رسيده اســت و نرخ تورم 12ماهه به حدود 13 درصد 
رسيده است، نرخ سود بانكي فعلي واقعي نيست. هيچ جايي را در اقتصاد 
نمی شناسم كه ســرمایه گذاري در آن سود 28 يا 30 درصدي داشته 
باشد. اين نرخ سود جاري همه را گرفتار كرده است. بانك ها را بدبخت 
كرده اســت چون سود موهوم به ســپرده  گذاران خود مي دهند. بازار 
سرمايه را گرفتار كرده است چون چنين سودي در بازار سرمايه نداريم. 
صنعت را هم تحت تاثير قرار داده اســت. صنعتگري را می شناسم كه 
ميليارد ها تومان در بانك ها سپرده دارد و ظرفيت توليد كارخانه هايش را 
به 12 درصد رسانده است چراكه از فعاليت صنعتي، سود 28 درصد به 
دست نمي آيد. اقتصاد ما ظرفيت پرداخت سود سپرده 28 درصد ندارد 
اما برخي بانك ها در حدود اين رقم سود پرداخت مي كنند. بنابراين اگر 
جای بانك مركزي باشم با اين وضعيت برخورد مي كنم چون هرچه اين 
روند ادامه پيدا می كند وضعيت وخيم تر مي شود و در نهايت مرم بايد 
هزينه آن را بپردازند. در حال حاضر هم اگر بانك مركزي با خلق پولي 
كه انجام داده به اندازه نيم درصد هم به نرخ تورم اضافه کرده باشــد، 
هزينه آن را مردم پرداخت می كنند. پس بايد با اين پديده برخورد كرد. 
می دانم كه اين كار دشــوار است ولي الان پولي نداريم كه اين كمبود 
منابع بانكي را بدهيم. برآورد من اين است كه حدود 100 هزار ميليارد 
تومان بانك ها در زمينه مطالبات، كمبود دارند و 100 هزار ميليارد تومان 
هم قيمت دارايي هايشان پايين آمده است. به عنوان مثال يك بانك براي 
شــعبه اش تقاضاي تجديد ارزيابي كرده و با افزايش ارزش آن به 100 
ميليون تومان، افزايش سرمايه داده است اما در حال حاضر قيمت آن 
شعبه كاهش پيدا كرده است. بايد توان و شجاعت برخورد با اين مشكل 
را داشــته باشيم. كاهش نرخ سود بدون آنكه بتوانيم آن را اجرا كنيم 
معني نمی دهد. بانك مركزي نمي تواند بگويد نمي توان نرخ سود را اجرا 
كرد. اين موضوع قابل قبول نيست. اگر بانك مركزي توان آن را دارد که 
نرخ ســود را به 15 درصد برســاند باید اقدام کند و اگر توان ندارد كه 
حرفي نيست. چند اقدام اســت كه بانك مركزي در سياست گذاري 

مي تواند انجام دهد تا كاهش نرخ سود شدني شود.
Á	نمي توان این کار را از طریق مکانیسم بازار انجام داد؟

عبده تبريزي: ديگر فرصتي باقي نمانده است. ضمن 
اينكه بازاري وجود ندارد. يك گسســت رخ داده است. 
وقتي بازيگران غيرقانوني وجود دارند و فعالاني در اين 
بازار هستند كه سود بالا مي دهند و قصد ندارند اصل 
پول را پس بدهند، ديگر نمي توان از بازار واقعي ســخن گفت. موسساتي 
داريم كه اقدامات عجيب و غريبي انجام مي دهند. در اين شرايط نمی توان 
از عرضه و تقاضا سخن گفت. بايد با اين پديد برخورد كرد تا بتوان مسئله اش 
را حل كرد. بانك هايي داريم كه مســئله بدهي ها و بحران هاي آنها بسيار 
جدي شده است. بايد با اين مسئله برخورد كرد. اگر اين كار انجام نشود و 
همين رويه ادامه پيدا كند، بحران خود را بيشتر نشان خواهد داد. از اين نظر 
است كه می گويم بايد اقدام فوري شود. اگر اين مسئله از طريق بازار قابل 

حل بود كه بسيار خوب مي شد و ديگر بحثي وجود نداشت.
دوست حسيني: برداشت من هم همين بود كه آقاي 
دكتر عبده منظورشان اين نيســت كه شوراي پول و 
اعتبار با بخشنامه نرخ سود را كاهش دهد بلكه بايد اين 
روابط و کارکردهای آن ناسالم و غیرحرفه ای در سيستم 
بانكي اصلاح شود. موسساتي كه سپرده های با نرخ سود بالا را جمع مي كنند 
و نمی توانند آن را در هنگام تقاضای سپرده گذار پرداخت كنند، كل سيستم 
بانكي را با چالش و خطر مواجه كرده اند. برخي از اين موسســات از محل 
پس اندازهاي بعدي به پرداخت سود سپرده هاي قبلي مبادرت مي كنند نه 
از محل کسب درآمد از سپرده ها. با اين مسئله و چالش مهم بايد از طريق 

نهادهاي دولتي و حكومتي برخورد شود.
عقیلی: تمام فرمايش هــای دكتر عبده تبريزي كاملا 
مورد تاييد من اســت. همه آن درست است به غير از 
بخش آخــر آن. دو موضوع متفاوت را نبايد با يكديگر 
مخلوط كرد. اينكه ايشان می گويند سيستم بانكي ما 
مشكلات اساسي دارد، صددرصد درست است. شكي در آن نيست اما دليل 
نمی شــود كه نرخ بهره را به طور دستوری دســتكاري كنيم. برخورد با 
موسسات غيرمجاز و بستن آنها بايد انجام شود. بياييم به طور دوفوريتي 
قانون ورشكستگي را در كشور تصويب كنيم. شفافيت را در سيستم بانكي 
جا بيندازيم تا حساب و كتاب درست داشته باشند. تنظیم صورت های مالی 
بانكي كه تجدید ارزیابی شعبه اش را به عنوان افزايش سرمايه محاسبه كرده 

غنی نژاد: اگر برخورد با موسسات غیرمجاز موجب 
می شود که چند تجمع مقابل بانک مرکزی شود 

و از ترس این موضوع اقدامی نمی شود
باید بدانیم که این مسئله در آینده حادتر خواهد 

شد.

عزیزی: سیستم بانكي ما با اندازه مشخصي که دارد 
هم از درون بسیار مشكل دارد و هم از بیرون سرکوب 
شده است. براي منابع آن تعیین تكلیف شده است؛ نرخ 
براي آن تعیین کرده اند و بسیاري مصائب دیگر بر آن 

گذشته است که دیگر نیاز به درمان اساسي دارد

مشایخی: ریشه تقاضا برای وام با بهره زیاد را 
بخشكانیم. متقاضیان این وام ها کسانی هستند که 
ورشكسته و مستاصل شده اند و می خواهند از این 

ستون به ستونی دیگر بروند تا شاید فرجی برایشان 
حاصل شود
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میــزگــرد

و حالا با قيمتي كمتر هم آن را نمی خرند، بازي با آمار و ارقام است. درست 
مي گويند كه اين يك مشكل حاد در اقتصاد ايران است. وقتي كره جنوبي 
دست به تجديد ساختار زد، تقريبا به اندازه 27 درصد توليد ناخالص داخلي 
اين كشور هزينه كرد تا 33 بانك را كه به 19 بانك كاهش يافت، تجديد 
ساختار كند. آن زمان 6 يا 7 بانك را تعطيل كردند و چند بانك را هم در 
بانك هاي ديگر ادغام كردند تا 33 بانك به 19 بانك رسيد. در حال حاضر 
ما هم مشكل اساسي داريم و مطمئن هستم كه وضع ما از كشور كره بدتر 
اســت. آنجا بانك ها فقــط تســهيلات داده بودند امــا در اينجا بانك ها 
سرمایه گذاري هم داشته اند و بنگاه داري هم كرده اند. اين مشكل را دوبرابر 
مي كند. نكته ديگري هم وجود دارد كه مسئله  ســاز شده است. تصمیم 
خســارت باری كه با تعيين نرخ در زمان دولت قبل اتخاذ شــد، بســيار 
مشكل ساز شده اســت. وقتي نرخ بهره را براي عقود مبادله اي 12 درصد 
تعيين كردند، همه بانك ها به عقود مشــاركتي روی آوردند. بر اين اساس 
شركت ها پول دريافت كرده اند و سال به سال مي آيند سود آن را مي دهند 
بدون آنكه بتوانند اصل وام را برگردانند. شــركت به خاطر عقد مشاركتي 
نمي توانــد پول را برگردانــد. در عقود مبادله اي يــك پرداخت هايي را از 
شركت ها می ديديم كه ديگر نمي بینیم. موضوع اين است كه اگر نرخ ها را 
دســتوري تعيين كنيم، صدمه زيادي به اين بخش وارد مي شود و پول ها 
ديگر قابل برگشت نيست. يعني وجوهي كه شرکت ها از بانك ها دريافت 
كرده اند به عنوان منابع درازمدت اســتفاده شده و ديگر قابل بازپرداخت 
نيست. يعني يك گرفتاري را نمی توان با يك كار اشتباه دیگر اصلاح كرد. 

لذا برای این اصلاح  باید از طریق مکانیسم بازار عمل شود. 
Á	 آقای عقیلی، شما در میزگرد قبل عنوان کردید که می توان کاهش

نرخ ســود بانکی را از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت های 
بزرگ دنبال کرد. دیدگاه های مختلفی در این زمینه مطرح شد و دو 
چالش در این زمینه مورد بحث قرار گرفت. موضوع تضمین بانک ها 
برای اوراق و همچنین نحوه تشویق مالیاتی شرکت ها برای انتشار این 
اوراق. اگر امکان دارد در مورد این موضوع و تاثیر نهایی آن بر نرخ سود 

بانکی اظهارنظر بفرمایید.
عقیلی: انتشــار اوراق مرابحه یک زمینه مجزا اســت. 
نمی توان مشکل سیستم بانکی را با انتشار این اوراق حل 
کرد. اوراق مرابحه برای این است که اقتصاد کشور راه 
بیفتد. اگر بتوانیم 100 شرکت بزرگ را از سیستم بانکی 
خارج کنیم و از طریق انتشار اوراق مرابحه بار تامین مالی آنها به دوش بازار 
سرمایه بیفتد اتفاق خوب خواهد افتاد. تشویق برای انجام این کار از طریق 
اعتبار مالیاتی که از محل درآمد آتی خواهد بود، شدنی نیست. خوشبختانه 
این موضوع در هیات دولت به تصویب رســیده و به مجلس رفته است. بر 
اساس این طرح یک شــرکت می تواند اوراق با نرخ سود 20 تا 25 درصد 
منتشــر کند. در این شرایط ســپرده گذاران بانکی که سود 20 درصدی 
دریافت می کنند، نسبت به خرید اوراق اقدام می کنند. باید برای سه سال 
بانک ها این اوراق را تضمین کنند چراکه هنوز موسسات رتبه بندی شرکت ها 
در ایــران راه نیفتاده. باید از تضمین بانک ها اســتفاده کرد تا رفته رفته با 
سیستم رتبه بندی، خود شرکت ها با اعتبارشان به انتشار اوراق دست بزنند. 
در این صورت سپرده 20 درصد برداشته می شود و اوراق خریداری می شود. 
از آنجا که ما اقتصاد بانکی داریم، شرکت ها این پول را در حساب جاری، نزد 
بانک می گذارند. در این شــرایط عملا همان سپرده ای که برای بانک 20 
درصد هزینه داشــت به پولی با هزینه صفر تبدیل می شــود. آن شرکت 
می خواهد از حساب جاری برای امور خود هزینه کند. هزینه پول برای بانک 
کاهش می یابد. زمانی که در ایران 4 بانک خصوصی فعالیت می کرد، با نرخ 

سود 14 درصد سپرده جذب می شد و با نرخ 30 درصد تسهیلات می دادند. 
16 درصد فاصله این دو نرخ برای بانک ها حاشیه سود ایجاد کرده بود اما 
فقط و فقط با رقابت، این 16 درصد طی 2.5 تا 3 سال به 4.5 درصد رسید. 
نرخ سود سپرده به 18.5 درصد و نرخ سود تسهیلات به 23 درصد رسید. 
این اتفاق در سال 82 تا 84 افتاد. بنابراین نظام بازار جواب می دهد اما باید 
زمینه آن را فراهم کرد. اگر بــازار اوراق مرابحه راه بیفتد و نرخ پول برای 
بانک ها کاهش یابد حتما نرخ های بهره پایین می آید. در این صورت با اصول 
پایین آمده است نه با دستور. حال موضوع این است که چگونه این شرکت ها 
را از سیستم بانکی خارج کنیم. تجربه کشورهای دیگر در این زمینه وجود 
دارد. این سیستم که یک بقالی با درخواست یک میلیون تومان وام به بانک 
مراجعه می کند و یک خودروساز بزرگ هم برای چند هزار میلیارد تومان به 
همان بانک مراجعه می کند، نقص دارد. نمی توان شــرکت های بزرگ را با 
دستور از بانک خارج و راهی بازار کرد باید با روش هایی آنها را به این سمت 
ترغیب کنیم تا برای تامین مالی سراغ بانک نیایند. باید اعتبار مالیاتی به آن 
داد. به این معنی که به نســبت سودی که برای اوراق در نظر می گیرند از 

محل مالیات سال های آتی به آنها تخفیف داد.
Á	این موضوع باعث نمی شود که درآمد مالیاتی دولت کاهش یابد؟

عقیلی: قطعا بودجه دولت آسیب نخواهد دید چراکه 
شرکت ها با انتشار اوراق و تامین منابع مورد نیاز، بزرگ تر 
می شوند و مبلغ مالیات پرداختی آنها افزایش خواهد 
یافت. در حال حاضر محدودیت مالی شــرکت ها مانع 
پرداخت بدهی شان به بانک ها است اما این گره با این کار باز می شود. رونق 
فعالیت شرکت های بزرگ با حضور در بازار اتفاق می افتد و بانک ها هم امکان 
بیشــتری برای پرداخت تســهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط پیدا 
می کنند. این فرآیند موجب می شود که به مرور از رکود خارج شویم در حالی 
که با دستور نمی توان این موضوع را پیش برد. رئیس جمهور سابق در حالی 
که در یک سفر خارجی بود، تماس گرفت و نرخ سود بانکی را با دستور و 
برخلاف واقعیت بازار کاهش داد و همه چیز را به هم ریخت. این تجربه نشان 
داد که دستور کاری از پیش نمی برد. بنابراین صددرصد با اظهارات دکتر 
عبده تبریزی در مورد تجدید ســاختار بانک ها موافقم ولی راه این اصلاح 
قانون ورشکستگی و اجرای شفافیت است نه دستور. موسسه یا صندوقی که 
مجوز ندارد باید فعالیتش متوقف شــود. کســی که از مردم سپرده جمع 
می کند نمی تواند بدون مجوز و رعایت ضوابط و مقررات مربوطکرکره را بالا 
بدهد و فعالیت کند. این نوع برخوردها می تواند دســتوری باشد اما اصول 
اقتصاد را نمی توان با دستور دستکاری کرد. اگر این گونه بود با دستور نرخ 
رشد اقتصاد را بالا می بردیم یا مثلا نرخ بیکاری را پایین می آوردیم. برخی 
مشــکلات را می توان با دســتور حل کرد که مثال آن بستن موسسات 
غیرمجاز با کارکردهای نادرســت اســت. برای اصلاح سیستم باید قانون 
ورشکستگی راه بیفتد تا آنها که نمی توانند نقدینگی خود را حفظ کنند، 
فعالیت خود را متوقف کنند. وجود شرکت هایی که زیان می دهند اما تحت 
حمایت دولت هزینه هایشان به اقتصاد کشور تحمیل می شود، اثر منفی بر 

رشد اقتصادی کشور گذاشته است.
عزيــزي: نمی تــوان كتمان كــرد كه هــم در نظام 
تصميم گيري و هم در حوزه هاي اقتصادي خرد و كلان 
به بن بســت هايي رســيده ايم و متوجه شــده ايم كه 
راه حل هايي را كه قبلا به طور تسكيني و ناموثر استفاده 
مي كرديم، ديگر در اختيار نداريم. چيزي كه نمی خواهيم بپذيريم اين است 
كه بايد نگرش خود را تغيير دهيم و اين مهم ترين و سخت ترين كار ممكن 
است. يك مثال در اين زمينه ذكر مي كنم. رئيس جمهور يك دستور براي 

عقیلی:
 پول، منابع مالی 
و سرمایه یک 

نرخ دارد که آن را 
عرضه و تقاضا 
تعیین می کند. 
ما باید راه هایی 
را عمل کنیم که 
سرمایه در بازار 
افزایش یابد تا 

نرخ پایین بیاید. 
طرح انتشار اوراق 
که مطرح کردم در 

آن راستا است



25 آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وچهارم، بهمن 1394

عبده تبریزی: 
وقتي بازيگران غيرقانوني وجود دارند و فعالاني در اين بازار هستند كه سود بالا مي دهند و قصد 
ندارد اصل پول را پس بدهند، ديگر نمي توان از بازار واقعي سخن گفت

اصلاح جامع امور بانكي داده اند و چندده جلسه در تيم اقتصادي دولت برگزار 
شــده است اما نتيجه اي از آن حاصل نشده است. اين نشان می دهد نوعي 
ضعف در تصميم گيري، سياســت گذاري و راه حل شناسي وجود داد. شايد 
دليلش اين است كه گاهي آدم می بيند يك كارهايي بايد به قدرت فيل انجام 
دهد اما قدرت، اختيار و صلابتي به اندازه مورچه دارد كه اين موضوع عدم 
تقارن ايجاد مي كند. به نظر من، هم در بخش واقعي اقتصاد و هم در بخش 
مالي با مشكلاتي سروكار داريم كه با اين نوع كارهاي اصلاح نمی شود آن را 
سامان داد. مقاله آقاي دكتر عبده تبريزي در مورد اصلاح دستوري نرخ سود 
را به طور كامل نخوانده ام اما فكر كنم ايشــان از روي درد و عصبانيت اين 
موضوع را مطرح كرده اند. در مورد پيشنهاد آقاي دكتر عقيلي هم من قول 
مي دهم كه تا 10 ســال آينده اگر به خوبي هم اجرا شود سهمی  اندك به 
عنوان يك ابزار در اصلاح سيستم بانكي خواهد داشت كه خيلي هم خوب 
است اما نمی تواند مشكلات را حل كند. سيستم بانكي ما با اندازه مشخصي 
كه دارد هم از درون بســيار مشكل دارد و هم از بيرون سركوب شده است. 
براي منابع آن تعيين تكليف شــده اســت؛ نرخ براي آن تعيين كرده اند و 
بسياري مصائب ديگر بر آن گذشته است كه ديگر نياز به درمان اساسي دارد. 
نمی توان با اين نســخه ها و جابه جايي داروها نتيجه گرفت. با اين حساب 
راه حل كار جز يك فرآيند دردناك بلندمدت اصلاحات ساختاري در بخش 
واقعي و بخش پولي چيز ديگري نيست. بقيه اين پيشنهادها از سردلسوزی 
و سردلسوزی درد هم اگر باشد، اثربخشي محدودي دارد و گاهي هم مضر 
است. بايد بدانيم كه تنها بخشي از اين اصلاحات ساختاري به بانك مركزي 
برمي گــردد. در مورد بازار هم بايد بگويم كه بازار با همه كيفيت هاي بد و 
نامناسبش بهتر از دستوري عمل كردن است. اگر می خواهيم مسائل بازار را 
حل كنيم با روش خودش پيش برويم. نكته ديگر در مورد نرخ سود بانكي 
اين است كه اگر آن را دستكاري كنيم، لنگرهاي ثبات به خصوص نرخ ارز 
به شدت دچار نوسان خواهد شد. نرخ ارز چنين استعدادي را از خود نشان 
داده است. اطلاعاتي كه از درآمدهاي ارزي و نفتي حتي بعد از برجام وجود 
دارد نشان می دهد كه دولت و بانك مركزي نمي توانند از نرخ هاي فعلي ارز 
دفاع كنند. در تحليل هايي كه انجام شده است نديده ام كه در مورد گزينه هاي 

ديگر به خصوص بازار ارز راه حلي ارائه شده باشد.
دوست حســيني:موضوعاتي كه مطرح شد دو بخش 
است. يكي مربوط به پيشنهاد آقاي دكتر عقيلي در مورد 
انتشــار اوراق مرابحه است كه بعيد می دانم ايشان هم 
مدعی شد كه اين موضوع تمام مسائل را حل می كند 
بلكه مسيري است كه اگر عملی شود بار تامين مالي بنگاه هاي بزرگ از روي 
دوش بانك ها برداشته می شود. تا اينجاي بحث كه حرفي نيست. اين خودش 
يك كار خوب است كه جاي كارها و اصلاحات ديگر را نمي گيرد. به همين 
دليل بايد به طور مجزا مورد بحث قرار گيرد. ضمن اينكه اين موضوع قرار 
نيست خيلي زود به سرانجام برسد. می تواند آغاز شود و هرچه پيش می رود 

دايره وسيع تري پيدا كند تا در اقتصاد ايران ماندگار شود.
عقیلی: با اين پشنهاد می خواهيم يك كار مالي در جهت به حركت درآمدن 
بنگاه هاي اقتصادي انجام شود. قرار نيست كل مشكلات مملكت از اين طريق 

حل شود. 
دوست حسيني:موضوعي كه آقاي دكتر عقيلي مطرح 
می كنند يك چارچوبي دارد كه بايد آن را بپذيريم. ايشان 
مي گويند كه اين پيشنهاد در حد خودش كار مي كند. 
وگرنه در كنار آن ضرورت بسته شدن موسسات غيرمجاز 

و ديگر اصلاحات شبكه بانكي را مطرح مي كنند. 
Á	 آقاي دکتر مشایخي، اگر امکان دارد نظرتان را راجع به مشکلات

موجود در سیستم بانکي و پیشنهاد انتشــار اوراق مرابحه براي حل 
بخشي از این مشکلات بفرمایید.

مشایخی:  پيش بيني ها نشــان مي دهد كه مشكلات 
بانكي در صورت حل نشدن مي تواند بحران هاي جدي 
براي كشور ايجاد كند. در اين زمينه دو نكته به نظر من 
مي رسد كه ذكر می كنم. یکی اینکه اگر می شود ریشه 
تقاضا برای وام با بهره زیاد را بخشکانیم. متقاضیان این وام ها کسانی هستند 
که ورشکسته و مستاصل شده اند و می خواهند از این ستون به ستونی دیگر 
پناه ببرند تا شاید فرجی برایشان حاصل شود. درصد کمی  هم شاید باشند 
که بخواهند از راه خلاف به چنین ســودهایی برسند. باید موسسات مالی 
غیرمجاز و بانک های ورشکسته را جمع آوری کرد. اینها هستند که سپرده با 
نرخ ســودهای بالا دریافت می کنند و وام را با هر بهره ای می دهند تا فعلا 
خودشان را نجات دهند و زمان بخرند اما می دانیم که با گذشت زمان مسئله 
بزرگ تر و حادتر می شود. این موضوع در صحبت های آقای عبده تبریزی هم 
بدون در نظر گرفتن آن بخشــی که در مورد کاهش دســتوری نرخ سود 
گفته اند،  به روشنی بیان شده است. آقای عقیلی هم می گویند که باید قانون 
ورشکستگی راه بیفتد و از آن طریق عمل کنیم. به نظر من پیش از آنکه این 
قانون در مجلس تصویب شود طبق ماده ای که در قانون تجارت وجود دارد 
می توان موسسات این چنینی را جمع کرد. این نیاز به یک اراده سیاسی دارد 
تا بتوان گروه های ذی نفع را به این کار راضی کرد. این اراده سیاسی هم زمانی 
به وجود می آید که مسئولان عالی نظام متوجه شوند که خطر بزرگی در راه 
است. نکته دومی  که می خواهم بگویم این است که شرکت های بزرگ را از 
سیستم بانکی بیرون بکشیم. این شرکت ها اوراق مشارکت صادر کنند. برای 
این کار می توان از محل تخفیف مالیات آینده برایشان انگیزه ایجاد کرد. با 
این فرآیند هزینه پول برای بانک ها پایین می آید که در این شرایط با رقابت 
امکان کاهش نرخ ســود بانکی فراهم خواهد شد. به نظر من تلفیق این دو 
موضوع می تواند موثر باشــد. در این صورت تقاضا برای وام های با بهره بالا 
کاهش می یابد و رقابتی که در نرخ بهره ایجاد می شود آن را به سمت منطقی 
شــدن پیش می برد. با این کار این جریانی که ایجاد شــده و همه را غرق 

می کند، اصلاح خواهد شد. 
Á	 چگونه می توان کشور را به این تصمیم رساند تا یک اصلاح ساختار

به آن شیوه که ذکر شد در سیستم بانکی و اقتصاد ایران که بانک محور 
است انجام شود؟

مشایخی: به نظر من اتاق بازرگانی هم می تواند در این 
مسیر به تهیه گزارش هایی بپردازد که بتواند مسئولان را 
متوجه شرایط بحرانی کند. گزارش اتاق می تواند شامل 
تحلیلی از وضع موجود نظام بانکی و پولی کشور باشد که 
بتواند مشکل را مختصر و شفاف بیان کند که این مسئله چه بحران هایی را 
در پی خواهد داشت. بعد از آن راه حل ها را در گزارش ارائه دهد که به نظر 
من تلفیق دو راه حلی که ذکر شــد می تواند مفید باشد. مسئله جمع آوری 
موسسات پولی مسئله دار و همچنین ایجاد شرایط برای انتشار اوراق مرابحه 
از سوی شرکت های بزرگ با آن ترتیبی که در مورد تشویق مالیاتی و تضمین 
بانک ها ذکر شد. این دو پیشنهاد را می توان ذکر کرد و سازمانی که می تواند 

این کار را انجام دهد هم در آن پیشنهاد شود.
عقیلی: بانک مرکزی برای این کار وجود دارد، نیاز نیســت سازمانی دیگر 

مطرح شود.
مشایخی: بانک مرکزی هست اما به نظر من باید پشتوانه محکمی  داشته 

بشد که بتواند این کارها را با قدرت انجام دهد. 
عقیلی: بله، باید به آن قدرت داده شود.

عزیزی:
 اطلاعاتي که از 

درآمدهاي ارزي 
و نفتي حتي 
بعد از برجام 

وجود دارد نشان 
مي دهد که دولت 
و بانک مرکزي 
نمي تواند از 

نرخ هاي فعلي ارز 
دفاع کنند
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میــزگــرد

مشایخی: من هم می گویم از طریق آن پشتوانه صاحب قدرت شود. قبول 
دارم که نباید دوباره یک نهادی ساخته شود اما خود بانک مرکزی هم باید 

همه مجوزها را برای انجام این اقدامات داشته باشد. 
دوست حسيني:اتاق با توجه به نقش و جایگاه خود هم 
علاقه مند است و هم دغدغه این را دارد که گزارشی در 
این زمینه داشــته باشد اما به غیر از پیش بینی شرایط 
دشوار می خواهد پیشنهاد هم ارائه دهد. مهم این است 
که مشکل و بحران به درستی تصویر شود نه بزرگ نمایی و نه کوچک  انگاری 

داشته باشد. پیشنهادها هم باید عملی و دارای قابلیت اقناع سازی باشد. 
Á	 آقای دکتر عبده تبریزی، چند نکته در مورد دیدگاه شــما برای

کاهش فوری و دستوری نرخ سود بانکی مطرح شد که اگر لازم می دانید 
در این خصوص توضیح بفرمایید.

عبده تبريزي: همه نظام بانکی باید اصلاحاتی را انجام 
دهد. یکی از پایه های این اصلاحات مســئله نرخ سود 
بانکی است که باید به سمتی برود که در اقتصاد ایران 
قابل تحمل باشد. تمرکز من بر روی نرخ بهره بانکی بوده 
اســت و مقاله ای که تهیه کــردم به این موضوع می پــردازد. در آن مقاله 
پیش بینی شده که نرخ سود سپرده باید طوری تعیین شود که بالاتر از بازده 
نرخ مورد انتظار ارز باشد. این موارد کاملا روشن است. الان مسئله این است 
که باید یک مجموعه اصلاحات در سیستم بانکی انجام شود. آن دستور آقای 
رئیس جمهور هم به خاطر هشدارهایی بود که وزارت راه و شهرسازی داده 
است. آقای آخوندی بارها نامه نوشته اند و در مورد وضع نظام بانکی نکاتی را 
ذکر کرده اند. نهایتا این موضوع به یک متن رســیده اســت و قرار اســت 
اصلاحاتی انجام شود. باید یک مجموعه اقدام از سوی بانک مرکزی صورت 
گیرد. باید بر روی ورشکستگی کار شود، انتشار اوراق و سایر مسائل، مورد 
نظر است. یکی از این اصلاحات هم مربوط به نرخ بهره است. در بخش آخر 
مقاله ای که نوشته ام نیز مشخصا ذکر کرده ام که هیچ اقدامی  موفق نخواهد 
شد، اگر بانک مرکزی نتواند با بانک های خاطی و موسسات اعتباری غیرمجاز 
برخــورد کند. اگر بانک مرکزی بگوید چنین توانی ندارد، پرداختن به این 
اصلاحات نه فایده ای دارد و نه شدنی است. آن وقت باید منتظر شویم بحران 
آن چنان شدت گیرد که تمامی  ارکان نظام تصمیم بگیرند به بانک مرکزی 
همه قدرت های لازم یک مقام ناظر را اعطا کنند و از بانک مرکزی حمایت 
کنند. متاســفم بگویم که وقوع آن سناریو هم چندان از ما دور نیست. در 
چنین شرایطی که بحران شناسایی شده و می دانیم که نرخ های موجود 30 
درصدی در بازار پول مسخره است، با در نظر گرفتن مجموعه اقدامات لازم 
برای اصلاح، مجبور هستیم، یک روز بگوییم که نرخ سود سپرده 10 درصد 
است و می توان نرخ سود تسهیلات را تعیین نکرد تا بتوانیم نظام را کنترل 
کنیم و آن را به ســمت یک منطق برگردانیم. وقتی مکانیســم بازار عمل 
نمی کند، نهاد ناظــر یک وظیفه ای دارد، باید به بازار بیاید و به کاکردهای 
نادرست ضربه بزند. الان بازار درست کار نمی کند. فعالان فعلی بازار کسانی 
هستند که دور هم می نشینند و نرخ بهره تعیین می کنند. نباید مکانیسم 
این طور باشد. برای تکمیل صحبتم، چند جمله از مقاله ای که در این زمینه 
نوشــته ام می خوانم: »آنهایی که به فاندامنتالیزم )بنیادی( بازار معتقدند، 
می گویند اتفاقی نیفتاده است. حادثه ای رخ داده که باید هزینه ها را بدهیم و 
برگردیم به شــرایط قبل. بانک ها اشــتباهی نکرده انــد. پولی که بانک ها 
می خواهند را به آنها بدهیم، کمی  مقررات را اصلاح کنیم. بانک مذکزی چند 
نشست توجیهی برای بانک ها بگذارد و بانک ها وضع خوبی پیدا خواهد کرد.« 
اما به نظر من اصلا این گونه نیست. اصلا این اتفاق در بازار نمی افتد. اعتقاد 
ندارم که در شرایط فعلی بازار چنین توانی داشته باشد که به نرخ منطقی 

بازگردد. از این نظر باید به آن یک ضربه وارد شود. این وظیفه مقام ناظر است. 
پس نقش دولت چیست. این موضوعی که آقای دکتر عقیلی ذکر کردند و 
گفتند به نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری هم دستور بدهیم تا تغییر کنند، 
خارج از بحث من است. روشن است که چنین بحثی نداریم. می گوییم که 
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در برابر بانکی که به وضعیت امروز رسیده، 
یک وظیفه دارد. باید بانک مرکزی توان آن را داشــته باشد از بانک بپرسد 
وقتی سود 28درصدی پرداخت می کنی، میزان سود بانک چقدر است؟ بانک 
مرکزی می توانست به بانک ها بگوید در سال 94 سودها را به  جای تعهدی، 
به طور نقدی حســاب کنید. اگر نقدی حســاب می شــد، آیا یک بانک 
می توانست سود بکند؟ از این نظر فکر می کنم که بانک مرکزی و شورای پول 
و اعتبار باید از اختیارات خود استفاده کنند چراکه در حال حاضر شرایط بازار 

به گونه ای نیست که بتواند این مسئله را حل کند. 
دوست حسيني:چون من صحبت های آقای دکتر عبده 
تبریزی را در جلســات شــنیده ام، ذکر کنم که ایشان 
معتقدند بانک مرکزی می تواند ابتدا نرخ سود سپرده )نه 
نرخ ســود تســهیلات( را طبق ضوابــط کنترل کند. 
سودهای بانک ها به طور واقعی شناسایی شوند، به این دلیل که باید ترازنامه 
بانک ها اصلاح شــود. البته این کار را در چارچوب یک مجموعه اصلاحات 
می دانند. اگر یک بانکی با پرداخت سود بیش از حد در حال ضرر دادن است 
باید از سوی بانک مرکزی جلوی این کار گرفته شود چراکه ابزار حرفه ای اش 

را باید داشته باشد و قدرتش را دارا شود. 
عبده تبريزي:  باز می خواهم بخشــی از این مقاله را 
بخوانم: »برخی با بی مبالاتی نرخ جاری بهره را حاصل 
عرضه و تقاضا می دانند و ما را به بازار ارجاع می دهند اما 
نرخ بالای بهره حاصل عرضه و تقاضا در بازار پول نیست 
بلکه حاصل گسست و شکست بازار است. مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی 
را بررسی کند که این نرخ را حفظ می کند تا روشن شود از روی ناچاری و 
برای ادامه حیات بیمارگونه شان چنین نرخی را می پردازند نه در رقابی سالم 

و سازنده.« 
Á	 آقای دکتر عقیلی پیشنهادی را مطرح کرده اند و معتقدند با انتشار

اوراق مرابحه، مسئله نرخ سود نیز از طریق مکانیسم بازار حل خواهد 
شد. نکاتی را هم آقای دکتر عبده تبریزی مطرح کرده اند. از آقای دکتر 

غنی نژاد می خواهم که نظرشان را در مورد این دو دیدگاه بفرمایند.
غنی نژاد: وقتی مثل وضعیت فعلی، کار دشوار می شود، 
گاهی مســائلی مطرح می شود که منطق درونی ندارد. 
فرمایش های آقای دکتر عقیلی کاملا مبتنی بر اصول 
علمی  است و با آنچه ما در علم اقتصاد خوانده ایم مطابقت 
دارد. بعضی دوستان می گویند که اینها در تئوری درست است اما در عمل 
جواب نمی دهد اما سوال این اســت که تئوری از کجا می آید؟ شأن نزول 
تئوری به حل مسئله برمی گردد. تئوری از مریخ نمی آید. یک مسئله ای به 
وجود آمده که برای حل آن تئوری ایجاد شــده اســت. نمی توانیم راه حل 
من درآوردی برای حل مسئله درست کنیم. آقای دکتر عبده می دانند که من 
مقاله ها از جمله مقاله ایشان را به دقت خوانده ام. فرمایش های آقای دکتر در 
بخش مقدمات کاملا درســت است اما آن نتیجه ای را که گرفته اند درست 
نمی دانم. اگر بیایید به طور دستوری به بازار شوک وارد کنید و مثلا بگویید 
که نرخ سود سپرده ها بیشتر از 10 درصد نباشد، فکر می کنید مسئله حل 
می شــود؟ خیر، مسئله حل نمی شــود. بازار فقط آنجایی نیست که شما 
می بینید و به آن دسترسی دارید. بازار جایی است که مردم دلشان می خواهد 
با آن نرخ معامله کنند. این را که نمی توان کاری کرد. بازار غیررسمی  ایجاد 

عبده تبریزی: 
برآورد من این 
است که حدود 

100 هزار 
میلیارد تومان 

بانک ها در زمینه 
مطالبات، کمبود 

دارند و 100 
هزار میلیارد 

تومان هم قیمت 
دارایي هایشان 
پایین آمده است
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غنی نژاد: بیایید به طور دستوری به بازار شوک وارد کنید و مثلا بگویید که نرخ سود سپرده ها بیشتر از 10 درصد نباشد، 
فکر می کنید مسئله حل می شود؟ خیر، مسئله حل نمی شود. بازار فقط آنجایی نیست که شما می بینید و به آن دسترسی 
دارید. بازار جایی است که مردم دلشان می خواهد با آن نرخ معامله کنند. این را که نمی توان کاری کرد.

می شود. اتفاقا فضا بدتر خواهد شد و ریسک بالاتر می رود چراکه به سمت 
دور زدن قواعد حرکت می کنند. وقتی نتوانند در موسسه مالی پول بگذارند 
در جایی که دیده نمی شــود پول می گذارند. مگر داســتان شــرکت های 
مضاربه ای را فراموش کرده اید. آنجا هم همین داســتان بود. با برخورد که 
نمی توان مســائل را حل کرد، باید با منطق برخورد شــود. اگر بخواهیم 
نتیجه گیری درســتی از فرمایش های آقای دکتر عبده داشته باشیم باید 
بگوییم که بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار پولی به وظایفش عمل نکرده 
است و باید این کار را انجام دهد. یا اینکه قوه قضائیه در این زمینه باید به 
وظایفش عمل کند. با پیشــنهاد آقای دکتر مشایخی موافق هستم. اتاق 
می تواند گزارشی از وضعیت موجود و پیشنهادها آماده کند. نکته این است 
که به مرحله انفجار رسیده ایم. به مرحله ای رسیده ایم که دیگر این مسئله 
خطرناک است. اگر برخورد با موسسات غیرمجاز موجب می شود که چند 
تجمع مقابل بانک مرکزی شود و از ترس این موضوع اقدامی  نمی شود، باید 
بدانیم که این مسئله در آینده حادتر خواهد شد. این موضوع که در اظهارات 
آقای دکتر عبده هم وجود دارد باید منعکس شود. بنابراین معتقدم که 90 
درصد اظهارات آقای دکتر عبده درســت است اما راه حل این نیست که بر 
روی سپرده قیمت گذاری و به آن شوک وارد شود. در این بخش صحبت های 
آقای دکتر عقیلی را تایید می کنم. پیشــنهاد آقای عقیلی در مورد اوراق 
مرابحه هم قرار نیست تمام مشکلات بانکی کشور را حل کند. بسیاری از 
مشکلات بانکی باید با همکاری قوه قضائیه حل شود و مقامات نظام هم باید 
از عمق مســئله مطلع شوند تا با انجام اصلاحات این هزینه در این مرحله 
پرداخت شود به جای آنکه بعدها مجبور باشیم هزینه های بیشتری بدهیم. 

عقیلی:متاسفانه احساس من این است که درک درستی 
از مسئله نرخ ســود بانکی وجود ندارد. نرخ بهره مثل 
قیمت پرتقال و ســیب اســت برای بازار خودش. اگر 
توانستید نرخ کالایی را دستوری تعیین کنید، نرخ سود 
بانکی را هم می توانید. این کار برای قیمت کالاها غلط بوده است. پول، منابع 
مالی و سرمایه یک نرخ دارد که آن را عرضه و تقاضا تعیین می کند. ما باید 
راه هایی را عمل کنیم که ســرمایه در بازار افزایش یابد تا نرخ پایین بیاید. 
اوراقی که من مطرح کردم در آن راستا است. باید در این مسیر حرکت کنیم. 
اگر مسائل بانکی را حل نکنیم با بحران مواجه خواهیم بود. نمی توان اصلاح 
این کار را با یک کار غلط انجام داد. بلایی که امروز بر سر ما آمده ریشه اش 
همان تعیین نرخ 12درصدی در 8-9 سال پیش است. اگر هم اقتصاد نتواند 
نرخ 28 درصد را تحمل کند، نباید آن را دســتوری پایین آورد. باید طبق 
اصول، برنامه هایی را اجرا کنیم تا طی یک تا سه سال به طور تدریجی شرایط 
اصلاح شود. نمی توان گوشه ای نشست و دستورالعمل نوشت تا نرخ پایین 
بیاید. نرخ بهره مثل قیمت کالا است که باید عرضه و تقاضا آن را تعیین کند. 

دستور ما را به جایی می برد که به این وضع کشیده شده ایم. 
مشایخی: به نظر می رسد بر سر دو موضوع اجماع وجود 
دارد: یکی برخورد با موسسات پولی غیرمجاز و اصلاحات 
در ایــن بخش و دیگــری انتشــار اوراق مرابحه با آن 
مکانیســمی  که آقای دکتر عقیلی مطرح کردند. این 

موضوع می تواند منطقی در اقتصاد ایجاد کند. 
عزيزي:اینکه دوستان می گویند شرایط به گونه ای است 
که کار به انفجار خواهد رسید، بنده معتقدم که به این 
مرحله رسیده است اما انفجارهای پولی صدا ندارد. انفجار 
سیستم بانکی در ترازنامه بانک مرکزی است که باید آن 
را تحلیــل کرد. این بحران ادامه پیدا می کند و در جاهایی خود را نشــان 
می دهد. یکی از نشانه های بحران، رکود اقتصادی است. بی اعتمادی عمومی 

 نیز یکی از مصادیق بحران است. همین طور می توان پشت سر هم مواردی را 
ذکر کرد که نشان دهنده بحران است. در شرایط فعلی بازار پول باید از روی 
ترازنامه بانک مرکزی متوجه ریشه های بحران شد و بر اساس آن به اصلاح 
دست زد. حدود 6 هزار موسسه مالی در کشور داریم. هرکدام اینها بسته شود 
باز گزینه هایی پیدا می شود که نقش این چنینی را ایفا کند. نکته دیگر این 
است که در هیچ جای دنیا نرخ سود سپرده را تعیین نمی کنند که با تعیین 
آن بازار را کنترل کنند. معمولا یک محدوده ای مشخص می کنند از نرخ بهره 
قابــل قبول، بانک مرکزی در کف و ســقف کریدور به طور معکوس عمل 
می کند تا نرخ در مرکز این محدوده حرکت کند. هرچقدر بازار ناکارآمدتر 
باشد دامنه این محدوده وسیع تر است. در آمریکا بعد از 7-8 سال که نرخ 
را دستکاری کردند، آن را بین 0.25 درصد تا 0.5 درصد اعلام کرده اند. اینکه 
ما فاصله 4 درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات در اوایل دهه 80 را جزو 

افتخاراتمان می دانیم، نشان دهنده وخامت اوضاع است. 
عقیلی: در آن ســال ها تورم 13-14 درصد بوده و نرخ سود بانکی آن زمان 

منطقی شده بود.
دوست حسینی: اینکه اختلاف 16 درصدی نرخ سود به 4 برسد که اتفاق 

خوبی است.
عزيزي: به هر حال معتقدم که مسائل عمیق تری وجود 
دارد که باید به آنها پرداخته شود. به عنوان مثال به غیر از 
موضوع ورشکســتگی باید نظام توثیق وثایق در ایران 
اصلاح شود. در این صورت سیستم بانکی با اثربخشی 
بالایی می تواند حرکت کند. باید با صبر و تحمل بیشتر کارهای اساسی تری 
انجام داد تا مسائل ریشه ای حل شود. در مورد نرخ سود و بهره، بررسی سوابق 

کشورهای هند و پاکستان می تواند کارساز باشد. 
Á	 آقای دکتر عبده تبریزی، اگر شما نکته ای دارید در مورد موضوعاتی

که مطرح شد، به خصوص آن بخشی که آقای غنی نژاد در مورد پیشنهاد 
شما مطرح کردند، بفرمایید.

عبده تبريزي: این گونه نیست که بگوییم اقتصاد یک 
عرضه و تقاضا است و دیگر کار دیگری نمی توان انجام 
داد. آنچه بنده در مورد کنترل نرخ سود گفته ام، مبنای 
تئوریک دارد. این گونه نیســت که من درآوردی باشد. 
ضمن اینکه در مقاله مورد اشاره ذکر کرده ام که این پیشنهاد در یک طرح 
جامع می گنجد که یکی از مباحث آن نرخ سود است. مسئله من این است 
که باید با بانک مذاکره کرد و گفت که بر چه اساسی نرخ سود بالا پرداخت 
می کنــی. عده ای گفته اند که من زمان آقــای احمدی نژاد مخالف تعیین 
دســتوری نرخ بودم اما الان موافق شــده ام؛ در حالی که آن زمان شرایط 
متفاوت بود. بر اساس اوضاع آن روز باید بازار نرخ را تعیین می کرد چراکه با 
دستور نرخ سود را از تورم پایین تر آوردند. اما در حال حاضر وضعیت تورم و 
نرخ سود متفاوت است. الان به طور کامل رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود 
بانکی قطع شده است. حاصل این بخش این است که نرخ ها باید پایین بیاید. 
این درست نیست که بانک ها با هم بنشینند و نرخ را تعیین کنند اما اگر 
همین الان همه بانک ها تصمیم بگیرند که نرخ سود را کاهش دهند، این 
اتفاق شدنی است. در شرایط امروز آن قدر اوضاع بحرانی است که نهاد ناظر 

باید کاری انجام دهد وگرنه همه ما مبانی بازار را می دانیم. 
دوست حسيني:در این نشست فرصت نشد محورهای 
پیشنهادی دکترعبده تماما مورد تبادل نظر قرار گیرد. با 
توجه به اهمیت موضــوع، ضرورت دارد که بحث  های 
مربوط به اصلاحات ساختاری در بازار پول و سرمایه در 

مجامع مرتبط دنبال شود و یک برنامه عملیاتی مورد اجماع ارائه شود. 

عقیلی: 
اگر بتوانیم 100 
شرکت بزرگ را 
از سیستم بانکی 
خارج کنیم و از 
طریق انتشار 

اوراق مرابحه بار 
تامین مالی آنها 
به دوش بازار 
سرمایه بیفتد 
اتفاق خوبی 
خواهد افتاد. 

این کار از طریق 
مالیاتی که از 

محل درآمد آتی 
خواهد بود، 
شدنی نیست
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کامنت

مدیریت اقتصاد ایران 
اتوپایلوت می شود؟

محمود سریع القلم
استاد روابط بین الملل و اندیشه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

من یک بار از وزیر خارجه ســوئیس پرسیدم وقتی تصدی وزارت 
خارجه را بر عهده گرفتید، چند نفر را با خود به این وزارت خانه آوردید؟ 
او پاسخ داد که دو نفر را با خود به این وزارت خانه آوردم؛ منشی ام که 
به پنج زبان اشراف دارد و تایپ آنها را نیز می داند و همچنین قائم مقام 
وزارت خارجه که منتصب حزب ما بود. پشتوانه چنین رویه ای چندصد 
کتاب و مبتنی بر مفهومی به نام قرارداد اجتماعی اســت. البته وزیر 
خارجه ســوئیس این را هم عنوان کرد که وزارت خارجه در سوئیس 
به صورت اتوپایلوت فعالیت می کند و بسیاری از مسائل در کشور آنها 
حل شده است و چنانچه مسئله ای به وجود آید، وارد عمل می شوند و 
آن را حل می کنند. به نظر می رسد زمان آن فرارسیده است که ما هم 

کشور خود را با این شیوه مدیریت کنیم. 
من در نگارش کتاب »اقتدارگرایی ایرانی« عمده تمرکز تئوریک 
خــود را بر این موضوع معطوف کردم که چرا ما ایرانی ها نمی توانیم 
سیســتم ایجاد کنیم و قرارداد اجتماعی تنظیم کنیم. اهمیت این 
موضوع تا آنجاست که اگر نتوانیم به چنین قرارداد یا چارچوب فکری 
دست پیدا کنیم، بسیاری از این اتفاقات و گشایش ها، جنبه وصله ای 

داشته، اصالت چندانی نخواهد داشت.
ساختار کشور دارای دو لایه حاکمیتی و دولتی است. حاکمیت به 
مجموعه ای از نهادهای سیاسی، مذهبی، اجتماعی و امنیتی اطلاق 
می شود و دولت مســئولیت مدیریت اجرایی را برعهده دارد. به این 
ترتیب، من تصور می کنم حتی اگر سعید جلیلی در سال 1392 به 
ریاست  جمهوری برگزیده شــده بود، مسیری را می پیمود که دولت 
یازدهم طی کرده است؛ چرا که در منصبی حقوقی قرار می گرفت که 
ناگزیر باید به مفهوم عدالت به صورت کمّی می نگریست. مفاهیم کمی 
با این مصادیق که برای مثال، دولت باید در پایان هر ماه 3500 میلیارد 
تومان یارانه نقدی توزیع کند. او در کشوری رئیس جمهوری را برعهده 

می گرفت که دولتش 350 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف 
بدهکار است. بنابراین کسی که در این جایگاه حقوقی قرار می گیرد 
مجبور می شود به صورت کمی  بیندیشد. حتی من فکر می کنم شاید 
اگر ایشــان رئیس جمهور می شد، به دلایل سیاسی، توافق هسته ای 

زودتر به وقوع می پیوست.
اگر رفتــار دولت نهم و دهم را طــی دوره 1384 تا 1392 مورد 
مقایسه قرار دهیم، درمی یابیم که این دولت نیز در مبانی مدیریت خود 
تجدیدنظر کرده است؛ به این دلیل که دولت ها با مسائل کمی رو به رو 
هستند. دولت ها دریافته اند بدون سیاست خارجی پایدار نمی توانند به 

رشد دست پیدا کنند. 
دولت ها دریافته اند که پیشرفت آنها مستلزم تصاحب سهمی در 
بازارهای بین المللی است. و اینکه ضرورت دارد در خصوص این نوع 
مسائل در جامعه دیالوگ شکل بگیرد و دانشگاه ها نیز وارد این مباحث 
شــوند. ژان ژاک روسو، متفکر سوئیسی به مفهومی با عنوان »پیوند 
اجتماعی« اشاره می کند و به نظر می رسد تا زمانی که ما نیز تعاریفمان 

به هم نزدیک نشود، حکمرانی باثبات ایجاد نخواهد شد.
سیاســت در ایران نزد حاکمیت اســت و نه دولت، اگر قرار است 
که تصمیم گیری های کلیدی در ایران صورت بگیرد، این اتفاق تنها 
در حوزه حاکمیت رخ خواهــد داد بنابراین باید راه تعامل و بحث و 

گفت وگو را میان دولت و حاکمیت برقرار کرد.
این تعامل و برقراری گفت و گو میان دولت و حاکمیت در ایران تا 
حدود زیادی موثر بود و نباید فراموش کرد اگر ایران که در حال حاضر 
در میان 25 کشور حوزه خاورمیانه و شرق آسیا دارای رتبه شانزدهم 
است، بر سیاست و افکار گذشته حرکت می کرد و آن را ادامه می داد، 

تا 20 سال آینده به رده های آخر سقوط می کرد.
اصول توســعه یافتگی، اصول جهانی و مشترک بشری است. هر 
کشوری برای دستیابی به توسعه باید اصولی را رعایت کند، اما الگوهای 
توســعه یافتگی، بومی و ملی هستند. البته اصول توسعه را نمی توان 
بومی  کرد. صنعتی شدن، شایسته ســالاری، توزیع عادلانه امکانات، 
محوریت تولید و فناوری و تصمیم گیری های اقتصادی غیرسیاسی 
جزو اصول توسعه هستند. به هر اندازه که سیاست وارد اقتصاد شود، 
به همان میــزان کارآمدی به تاخیر خواهد افتاد، بنابراین اگر به این 
رویکرد دســت یافتیم، متوجه خواهیم شد که بخش خصوصی چه 

جایگاه کلیدی ای در اختیار دارد.
مطالعه نرخ تورم در آلمان پس از جنگ جهانی دوم نشان می دهد 
که این کشــور در 47 سال گذشته نرخ تورمی بین 1.5 تا 2 درصد 
داشته است و مردم و فعالان اقتصادی این کشور به خوبی توانسته اند 
که ثبات اقتصادی را لمس کنند. این در حالی است که اقتصاد ایران 
در طول 20 سال گذشته، بی ثباتی و ناهنجاری های اجتماعی را تجربه 

مسیر توسعه اقتصاد ایران 
از بخش خصوصی می گذرد؟

جواد صالحی اصفهانی و محمود سریع القلم در اتاق تهران بررسی کردند

ماه گذشته، سومین نشست از سلسله نشست های راهبردهای اقتصاد ایران با محور اصلی »بخش 
خصوصی، آینده توسعه اقتصاد ایران« در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. 
نشستی که در آن جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا، و محمود 

سریع القلم، استاد دانشکده امور اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کردند. 
در دو نشست راهبردی اقتصادی گذشته اتاق تهران، استادانی چون محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد و 

فرهاد نیلی و پروفسور محمدهاشم پسران، سعید لیلاز و محمد ستاری فر حضور پیدا کرده بودند. 

خوانساری:
تنها راه 

نجات کشور 
و رسیدن به 

رشد اقتصادی 
6 درصدی، 
استفاده و 

به کارگیری 
سرمایه گذاری 
خارجی است 

و براساس 
برآوردها، برای 

آنکه اقتصاد 
کشور رشد 8 

درصدی را لمس 
کند باید 700 
میلیارد دلار 

سرمایه گذاری 
خارجی به کشور 

تزریق شود
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سریع القلم: اگر رفتار دولت نهم و دهم را طی دوره 1384 تا 1392 مورد مقایسه قرار دهیم، درمی یابیم که این دولت نیز در 
مبانی مدیریت خود تجدیدنظر کرده است؛ به این دلیل که دولت ها با مسائل کمی رو به رو هستند. دولت ها دریافته اند بدون 
سیاست خارجی پایدار نمی توانند به رشد دست پیدا کنند. 

کرده است. به همین دلیل ایران باید به سمت الگوی توسعه یافتگی 
گام بردارد و به روشی دست پیدا کند که به تولید ثروت کمک کند.

همچنین سنگاپور کشور کوچکی است که تولید ناخالص داخلی 
آن چند برابر ایران اســت و اندیشمندان و صاحب نظران آن از حدود 
40 سال پیش توان خود را روی سرمایه گذاری در حوزه پالایش نفت 
متمرکز کردند به جای آنکه به سمت تولید و سرمایه گذاری در صنعت 
خودرو بروند. از این رو، در حال حاضر، 30 درصد نفت پالایش شــده 
شــرق آسیا را ســنگاپور تامین می کند و این کشور جزو پنج کشور 
نخست جهان در حوزه آی تی است. بنابراین، کشورها باید متد تولید 
ثروت ملی را برای خود انتخاب کنند و ایران نیز از این قاعده مستثنا 

نیست.
وقتی برای بنیان های فکری مورد اجماع نداشته باشیم به بنیان های 
جهان شمول سیاست گذاری نخواهیم رســید، بخشی از بنیان های 
فکری مورد اجماع، قفل شدن به کشورهای دیگر، بین المللی شدن، 
فعالیت متمرکز و تخصصی و تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی 
است. اگر کشوری نتواند به کشورهای دیگر قفل شود، نمی تواند راه 
پیشــرفت را طی کند. ما ایرانی ها باید واژه استقلال را مورد بازبینی 
جدی قرار دهیم و این را بدانیم که امنیت ملی کشــور زمانی تامین 
خواهد شد که درآمد سرانه کشور به بالاتر از 10 و حتی 15 هزار دلار 
برسد. بدخواهان ایران، به خوبی می دانند راه مقابله با ایران، اقدام نظامی 
نیست. کانون استراتژی عربستان و اسرائیل نسبت به ایران، ضعیف نگه 

داشتن ایران است.
ایران جزو 15 کشور قدرتمند جهان است و بدون ارتباطات جدی 
بین المللی نیز نمی توانیم مسائل و مشکلات سیاسی خود را حل کنیم. 
در کتاب »سرمایه داری و آزادی« نوشته میلتون فریدمن اقتصاددان 
شهیر، فریدمن معتقد است که تا زمانی که قدرت اقتصادی از قدرت 
سیاسی در کشوری تفکیک نشود، آزادی متولد نمی شود، از این رو، 
آزادی نتیجه تولید است. اگر توسعه در کشور در اولویت قرار بگیرد، 
بخش خصوصی در صدر مســائل قرار خواهــد گرفت. از این رو باید 
به گونه ای اقدام به سیاست ســازی کنیم که کشور، اولویت نخست 
باشــد و نه احزاب و گروه ها. اگر بین المللی شــویم، آن گاه می توانیم 
سیستم سازی کنیم. بنابراین پروسه بین المللی شدن را باید در پیش 

بگیریم و طی کنیم.

مدیریت در بخش خصوصی 
دچار اشکال است

مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران

موعد لغو تحریم ها نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران خواهد بود. 
از این رویداد بزرگ باید به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم و این مهم 

نیز بدون حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی رخ نخواهد داد.
از طرفی مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور وجود دارد که باید 
با هم اندیشــی نخبگان بخش خصوصی و دولــت در رفع آن تلاش 
کرد. برخی چالش های اقتصاد فعلی ایران شامل مشخص نبودن نرخ 
ارز، تورم، امنیت ســرمایه گذاری، مشکلات بانک ها، مصائب فضای 
کسب وکار، بزرگ بودن دولت و فساد و بوروکراسی های پیچیده است.

علاوه بر اینها، زمانی که درآمدهای ارزی کشور کاهش شدید دارد، 

باید بخش خصوصی، امور اقتصادی را در دست بگیرد و این در حالی 
اســت که بنگاه های اقتصادی بر اثر سوءمدیریت ها و نیز تحریم های 
چند سال اخیر، لطمات زیادی دیده است. مدیریت در بخش خصوصی 
دچار اشــکال است چرا که طی سال های گذشته که تحریم ها سایه 
خود را بر سر اقتصاد کشور افکند، بنگاه های اقتصادی ارتباط کمی با 

جامعه بین المللی اقتصادی داشته اند. 
تنها راه نجات کشــور و رسیدن به رشــد اقتصادی 6 درصدی، 
استفاده و به کارگیری سرمایه گذاری خارجی است و براساس برآوردها، 
برای آنکه اقتصاد کشــور رشــد 8 درصدی را لمس کند باید 700 
میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به کشور تزریق شود. همچنین 
برای آنکه بخش های شبه دولتی و نهادهای غیرخصوصی در حوزه های 
اقتصادی بار دیگر تکرار نشوند، باید بخش خصوصی را کاراتر از گذشته 
کرد و در این زمینه، اتاق تهران سلســله نشست های راهبردی را با 

حضور صاحب نظران اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
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کامنت

نقش بخش خصوصی در مسیر 
توسعه کشور

جواد صالحی اصفهانی
استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا

در مسیر توســعه، ابتدا دولت ها هستند که نقش کلیدی در ایجاد 
زیرســاخت ها ایفا می کنند و در ادامه با پیشرفت اقتصاد، نقش دولت 
کمرنگ می شــود و بخش خصوصی سهم بیشتری پیدا می کند و این 
در حالی اســت که اگر دولت بیش از حد به امور اقتصادی بپردازد، در 
نهایت به مشــکل برخواهد خورد. تمام کشورهای توسعه یافته و یا در 
حال توسعه، در نیمه اول قرن بیستم، دولت پیشگام و بخش خصوصی 
دنباله رو داشته اند. از همین رو بخش خصوصی برای آنکه سکان هدایت 
کشــور در حوزه اقتصاد را به دســت بگیرد نیاز به همکاری دارد و این 
در حالی است که ســطح همکاری ایرانی ها بسیار ضعیف است و کار 
جمعی کردن در ایران یک چالش جدی محســوب می شــود. دولت و 
بخش خصوصی اگر همگام شــوند، مسیر توسعه با سرعت بالاتری به 
پیش خواهد رفت. چنان که در کشــوری به مانند کره جنوبی، دولت به 

بخش خصوصی کمک کرد تا به بازارهای جهانی راه پیدا کند.
در کشورهای توسعه یافته، وقتی بنگاهی در مسابقه صادراتی برنده 
می شود، همکاران خود در بخش واردات را نیز مورد حمایت قرار می دهد 
و هردو با هم به جلو گام برمی دارند و بهره وری در این کشــورها به حد 
اعلای خود می رسد اما در ایران، دولت کالایی به نام نفت را برای صادرات 
در اختیار داشته و دارد در حالی که بهره وری در داخل به هیچ وجه رشد 
پیدا نکرده اســت. در ایران ارتباط میان بخش صادرات و واردات قطع 
است. کانال ارتباطی ایران، نفت است و نه بهره وری. تا زمانی که کانال 
ارتباطــی ایران از نفت به بهره وری نیروی کار تغییر نکند، روی جهانی 

شدن را نخواهیم دید.
ضرورت دارد ایران مسیر دانش محور را برای جهانی شدن برگزیند 
و البته ورود به بازارهای جهانی به کمک الگوی شــرق آسیا با تکیه به 
نیروی کار ارزان برای ایران مناسب به نظر نمی رسد. ضمن آنکه رقابت 
از طریق بالا بردن کیفیت نیروی کار و ســرمایه انسانی ممکن است. 
دولت فاقد قابلیت برای ارتقای ســرمایه انسانی است. در اینجا بخش 
خصوصی می تواند نقش کلیدی ایفا کند و به کانال ارتباطی نیروی کار 
ما با دنیا تبدیل شود. پیشگامی  بخش خصوصی در سیاست گذاری ملی 
و گذار از نگاه های بخشی و بنگاهی به سیاست های دولت نیز از جمله 

ضرورت هاست.
بر پیشگامی  بخش خصوصی در سیاست گذاری ملی باید تاکید شود. 
بازار های ناکامل و پیچیده ای برای اعتبار، ارز، کار، آموزش، ســلامت و 
غیره شکل گرفته است که ساختار و کارکرد هرکدام به نحوی با الگوی 
بازار آزاد در کتاب های درسی و یا آنچه در مقالات پژوهشی برای سایر 
کشورها وجود دارد تفاوت دارند. برای شناخت این بازار ها نیاز به پژوهش 
سیاســت های عمومی )research public policy(  اســت. در این 
میان نقش بخش خصوصی در ایجاد دانش مستقل درباره سیاست های 
اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در واقع بخش خصوصی باید به تولید 

نوعی کالای عمومی  و تحلیل سیاست های دولت بپردازد. 
اما سوال اساسی این است که چگونه مشکلات را بشناسیم و راه حل 
ارائه دهیم؟ در ایران، با فراوانی اظهارنظر بدون پشتوانه مطالعاتی مواجه 
هستیم؛ برای مثال یکی از نمایندگان مجلس عنوان می کند یارانه های 

نقدی انگیزه به کار را کاهش داده است. اما سندی برای آن ارائه نمی کند. 
یکی از راهکارهای حل مشکلات موجود ایجاد اندیشگاه های مستقل 
اســت. تولید پژوهش ارزیابی نیاز به سازمان های پژوهشی دارد و سه 
اصل مهم استقلال، کیفیت و تاثیر در ایجاد اندیشگاه های سیاست های 
عمومی باید رعایت شــود. در کشورهای پیشرفته مقدار قابل  توجهی 
از این پژوهش ها در دانشــگاه های خصوصی انجام می شود و بعضا در 
دانشکده های سیاست عمومی  این مطالعات صورت می گیرد. در واقع 
بخــش خصوصی هزینه های خود را به ســوی تولید کالای عمومی  و 

تحلیل سیاست های عمومی  سوق می دهد.
از طرف دیگر باید به ضرورت های اشتغال زایی در اقتصاد دانش محور 
در نبــود رونــق نفتی توجه کــرد. در دو دولت، برای ایجاد اشــتغال 
سیاســت گذاری صورت گرفت که یکی از آنها طرح ضربتی اشــتغال 
در دوران خاتمــی  بــود و دیگری طرح بنگاه های زود بــازده در دوران 
احمدی نژاد. منابع هنگفتی صرف این دو طرح شــد اما برای هیچ کدام 

ارزش یابی علمی  انجام نگرفت و به تکرار اشتباه انجامید.
ســوال بعدی که در این میان مطرح می شود این است که آیا رشد 
5 درصدی به کاهش بیکاری منجر می شــود؟ معنی بیکاری در ایران 
)و در بســیاری از کشورهای در حال توسعه( با معنی آن در کشورهای 
توسعه یافته فرق می کند، و به همین دلیل رشد ممکن است اشتغال زا 
نباشد، یا حداقل نرخ بیکاری را کاهش ندهد. بیکاری در کشورهای در 
حال توسعه از جمله ایران، بیشتر ساختاری است تا دوره ای. سهم بالایی 
از بیکاران تحصیل کرده و از طبقات متوسط به بالا هستند، که به علت 
بالا بودن انتظارات و توان بیکار ماندن، می توانند مدت طولانی تری در 
صف انتظار کارهای مناسب بمانند. بعضی هم برای فرار از مشاغل دست 
پایین به تحصیلات عالی روی آورده اند. در این شرایط از رشد اقتصادی 
انتظار زیادی نمی توان داشت و ارتباط زیادی میان کاهش تورم و بیکاری 

وجود ندارد.
در ایران تحصیل کرده ها بیشــتر در دولت شاغل هستند؛ به طوری 
که 67 درصد کارکنان دولت دارای مدرک دیپلم به بالا هستند و سهم 
شــاغلان دیپلم به پایین در دولت 30 درصد اســت؛ در حالی که این 
نســبت در بخش خصوصی عکس است و بخش اعظمی  از کسانی که 
در بخش خصوصی شاغل اند، تحصیلات عالی ندارند. بنابراین پیشگامی 
 بخش خصوصی در تربیت سرمایه انســانی ضرورت دارد. اطلاع از نوع 
دانش مورد نیاز برای رقابت در بازارهای جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ 
کارآفرینان بخش خصوصی قابلیت تربیت این نوع سرمایه انسانی و بالا 
بردن بهره وری را دارا هستند. در عین حال به نظر می رسد مشکل کالای 
عمومی  و نیاز به مشارکت در سیاست گذاری ملی و یا کار گروهی توسط 
رهبران بخش خصوصی قابل حل باشد. برای مثال کارفرما می تواند، در 
حین کار، مهارت کارگران را اندازه گیری یا آنان را برای مشاغل موردنیاز 

تربیت کند.
ارتقای کیفی ســرمایه انســانی در گرو تدوین قانون کار مناسب با 
شرایط ایران است و برای ارتقای کیفی سرمایه انسانی با استفاده از این 
دو روش، دو نیاز اصلی وجود دارد: نخســت افزایش انگیزه کارگر برای 
عرضه کار مولد و یادگیری در محیط کار و دیگری کاهش ریســک از 

دست دادن شغل.
نقش راهبردی بخش خصوصی در اقتصاد دانش محور، مشــارکت 
بخش خصوصی در سیاست گذاری ملی )در کنار لابی گری بخشی( باید 
مورد توجه قرار گیرد. کشــور در شرایط کنونی به تولید بومی  دانش، 
سیاست گذاری با کمک آمار، علم اقتصاد و آزمون های تصادفی نیاز دارد.
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امروز همه ما در بخش خصوصی باید تلاش کنیم تا بدون وابستگی به 
دولت، چنان بنیه و توان خود را ارتقا دهیم که دولت ها تحت تاثیر این قدرت 
اقتصادی، اقدام به تجدید نظر در رفتار خود کنند.

یکی از نیازهای 
مهم بخش 

خصوصی در 
این عصر جدید، 
فراگیری روش ها 

و اصول برای 
مذاکره و تعامل با 
همتایان خارجی 

است. اگر قرار 
است بخش 

خصوصی کشور 
شریک خارجی 
پیدا کند، باید در 
تراز بین المللی 
هم مذاکره و 

رفتار کند

پایان دوران تحریم ها و ورود اقتصاد ایران به چرخه اقتصاد جهانی، موقعیت 
منحصر به فردی به شــمار مي آید که مي تواند منجر به شکوفایی و توسعه 
اقتصاد کشور شود. با این حال تمامی فعالان اقتصادی کشور تایید مي کنند که 
امروز بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران، بحران رکود است و البته به نظر مي رسد 
که دولت به تنهایی برای حل این بحران توان کافی را در اختیار ندارد. بنابراین 
بهره گیری از موقعیت پساتحریم برای حل بحران رکود اقتصاد ایران نیازمند 
حضور جدی، موثر و کارآمد بخش خصوصی با توان بالای اقتصادی است. البته 
که فعالان و تحلیل گران اقتصادی تایید مي کنند که امروز بخش خصوصی ما 
نیز از وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی دارد و متناسب با بازسازی اقتصاد 

ایران نیاز به نوسازی و توانمندسازی بخش خصوصی نیز احساس مي شود. 
بازســازی بخش خصوصی نیز بدون تغییر رویکردهــای دولت صورت 
نمی گیرد. در واقع امروز مسئولیت ها به دو بخش تقسیم مي شود. اولا: دولت 
بایــد در رفتارهای خود تجدید نظر کند و ثانیا بخش خصوصی هم باید به 
سمتی پیش برود تا خود را در تراز فعالان اقتصادی کشورهای توسعه یافته 
و یا حداقل در حال توســعه قرار دهد. لازم به یادآوری هم نیست که امروز 

با قضاوتی منصفانه باید اعتراف کنیم از هردوي این خواسته ها فاصله داریم. 
طی ماه های گذشته در مورد نقش و اهمیت دولت برای بازسازی اقتصاد 
ایران بارها صحبت شده است. اما امروز به نظر مي رسد که نیاز به »نقد درونی« 
در فضای بخش خصوصی هم وجود دارد. در مورد رفتارهای دولت چند نقد 
کلی و اصولی وجود دارد که در همه دوره های تاریخی می توان به آنها اشاره 
کرد. کاهش میزان مداخله دولت در اقتصاد، بهبود فضای کسب وکار، حذف 
فســاد و رانت از اقتصاد و برخی تصمیمات سرنوشت ساز مانند واقعی سازی 
قیمــت دلار و تعیین تکلیف نظام یارانه ای کشــور اولویت های دولت برای 
ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور است. اما در سوی مقابل نیاز است در مورد 
نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور نیز بحث شود. البته که همه 
خبرگان اقتصادی تایید می کنند بخش خصوصی به دلیل حداقل یک دهه 
تحریم دچار ضعف مفرط شده است. از سوی دیگر سیاست گذاری های دولت 
به ســبب دخالت در تمامی ارکان اقتصاد که ظهور آن با ایجاد شرکت های 
شبه دولتی و دخالت بیشتر و موثرتر در اقتصاد نمایان شد، بخش خصوصی را 
ضربه پذیرتر از گذشته کرد. بنابراین دور از منطق نیست که یک دلیل ضعف 

بخش خصوصی کشور را محصول سیاست گذاری های دولت بدانیم. 
به هرحال باید بگویم که امروز متاسفانه بخش خصوصی کشور با فضای 
توســعه ای فاصله دارد. البته که دو اتفاق موجب شده تا بیش از گذشته به 
این گزاره امیدوار باشیم که بخش خصوصی مي تواند سکان دار اقتصاد کشور 
باشد. اولا، کاهش منابع به طور تاریخی دولت ها را بیش از هر زمان دیگری 
به مردم وابســته مي کند. کاهش درآمدهای نفتی، عملا دولت را به سمتی 
برده تا به کوچک شدن اندازه خود و استفاده بیشتر از بخش خصوصی فکر 
کند. دولت منابع مورد نیاز را برای تکمیل پروژه های عمرانی در اختیار ندارد. 
بنابراین مهم ترین گزینه پیش روی دولت مي تواند اســتفاده بیشتر از منابع 
بخش خصوصی باشــد. در این مورد هم اتاق راهبردهایی را در اختیار دولت 
قرار داده است. ثانیا، فرصت پساتحریم و ایجاد فرصت تعامل بیشتر با جهان 

امکاني جدی برای توسعه بخش خصوصی مهیا مي کند. 

اما سوال اساسی این است که بخش خصوصی کشور تا چه اندازه آمادگی 
بهره گیری از این موقعیت ها را دارد؟ 

نیاز امروز اقتصاد ایران حضور موثر بخش خصوصی مطالبه گر، توسعه محور 
و فعال اســت. بخش خصوصی ناکارآمد، منفعل، به دور از باور توسعه و البته 
وابسته به دولت راه را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باز نمی کند. بنابراین 
نیاز به بازتولید الگوی رفتاری کارآمد، مدرن و همگن با روش بنگاه داری در 
جهان در میان بخش خصوصی کشور احساس مي شود. تحریم ها همان اندازه 
که ما را از نظر تکنولوژیک و دسترســی به بازارها عقب انداختند، منجر به 
دوری از رفتارهای متناسب با دنیای روزآمد نیز شده اند. از همین روی بخش 
خصوصی ایران باید دست به بازنگری در رفتارهای خود بزند. البته این بازنگری 
به معنای نفی ارزش ها و دستاوردهای گذشته نیست و مفهوم آن اضافه کردن 
توانایی های متناســب با اقتصاد روزجهانی است. گاهی نقدها نشان مي دهد 
که بخش خصوصی نیز به جهت رفتاری به قرینه ای از دولت تبدیل شــده 
است. اینکه ما دستگاه های دولتی را داراي بدنه سنگین و ناکارآمد و سرشار از 
بوروکراسی های زائد بدانیم ولی در بنگاه های خود به بازتولید همین روش اقدام 
کنیم، راهی خطا و ناصواب است. فرهنگ اداره بنگاه به روش مدیران دولتی، به 
مرور زمان از قوه مجریه به تمام اقتصاد ایران رسوب کرده و امروز باید صادقانه 
بپذیریم که برخی بنگاه های بخش خصوصی هم به شــعبه دیگری از دولت 
تبدیل شده اند. بنابراین چرا نباید خود را نقد کنیم؟ چرا نباید بپذیریم که اگر 
فضای کسب وکار در کشور مهیا نیست، ما هم به اندازه خود در این وضعیت 
نقش داریم؟ با پذیرش این خطاها مي توانیم راه را به سمت توسعه باز کنیم. به 
طور مثال فضای اقتصادی پساتحریم، معنایش مذاکره با شرکای خارجی برای 
همکاري های مشترک به نفع اقتصاد کشور و دسترسی به بازارهای جهانی 

است ولی آیا بخش خصوصی ما امروز توان حرکت در این مسیر را دارد؟ 
یکی از نیازهای مهم بخش خصوصی در این عصر جدید، فراگیری روش ها 
و اصول برای مذاکره و تعامل با همتایان خارجی است. اگر قرار است بخش 
خصوصی کشور شریک خارجی پیدا کند، باید در تراز بین المللی هم مذاکره و 
رفتار کند. اگر بپذیریم که اقتصاد ایران طی سال های گذشته عقب گرد داشته 
اســت، باید بپذیریم که بخش خصوصی هم درون گراتر از گذشته و البته و 
متاسفانه وابسته تر به دولت شده است. این در حالی است که بخش خصوصی 
به جهت بهره گیری از رفتارهای نوین مدیریتی مي تواند پایه های نظام اداری 
کشور را تغییر دهد.  بخش خصوصی ایران نباید مشهور به وابسته ای به دولت 
شود. بخش خصوصی مولد، متعهد و توسعه گرا مفاهیم جدید مدیریتی را به 
کشور وارد مي کند و از این طریق بر رفتارهای دولت ها اثر مي گذارد. به همین 
دلیل نقد بخش خصوصی و مقایسه شیوه بنگاه داری بخش خصوصی ایرانی 
با بخش خصوصی کشورهای توسعه یافته یک راه بسیار موثر برای خروج از 

بن بست فعلی اقتصاد ایران است. 
امروز همه ما در بخش خصوصی باید تلاش کنیم تا بدون وابســتگی به 
دولت، چنان بنیه و توان خود را ارتقا دهیم که دولت ها تحت تاثیر این قدرت 
اقتصادی، اقدام به تجدید نظر در رفتار خود کنند. البته یک مشــکل بزرگ 
اندازه بزرگ دولت در اقتصاد ایران است که آن نیز با حضور بخش خصوصی 

پیش رونده و فعال قابل تعدیل است. 

بخش خصوصی و آینده توسعه در ایران 
فعالان اقتصادی برای رسید به توسعه چه مسیری را باید پیش بگیرند

سیدحامد واحدی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران
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محمدعلی نجفی: به قیمت سال ۱۳۹۲ حدود ۴۸۰هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام در سفرهای استانی از 
دولت گذشته باقی مانده و با توجه به تخصیص ۲۳هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی سال قبل و با احتمال اینکه 
قیمت ها ثابت بماند باز هم ۲۲ سال زمان نیاز داریم تا طرح های نیمه تمام دولت نهم و دهم را به پایان برسانیم.

احتمالا اگر پروژه آزادراه تهران- شمال را قرار بود فرهاد کوه کن در دست 
بگیرد، تا الان تمام شــده بود و فرهاد تمام کوه های بین راه را تراشیده بود و 
همراه شــیرین و فرزندان و حتی نوه هایشان هم حدفاصل تهران و شمال را 
با کمترین زمان و مصرف ســوخت و استهلاک، چندین بار طی کرده بودند. 
ســال 53 قرار شد آزادراهی احداث شــود تا تهران را با کوتاه ترین مسیر به 
شمال کشــور وصل کند. اما با گذشت بیش از 40 سال، هنوز هم دولت ها و 
مسئول های مختلف سعی می کنند آزادراه را به اتمام برسانند، اما تا به الان که 
ناکام مانده اند. براساس نقشه، قطعه اول آزادراه تهران- شمال از تقاطع بزرگراه 
آزادگان و بزرگراه شهید همت شروع و با عبور از مناطق کن، سولقان و امامزاده 
عقیل و تونل تالون و دره لانیز به ســه راهی شهرستانک می رسد؛ اجرای این 
قســمت که طول آن تقریباً 3۲ کیلومتر بوده و تکمیل آن در اولویت است، 
موجب می شود قسمتی از راه فعلی که از کرج می گذرد حذف و مسیر فعلی 
حدود ۶0 کیلومتر کوتاه تر شود. به این ترتیب، استفاده از سوخت کاهش پیدا 
می کند و مسافران در مدت زمان کمتری این مسیر را طی می کنند، اما فعلا که 
خبری از اتمام قطعه اول در میان نیست. قطعه دوم این پروژه، حدفاصل دوآب 
شهرستانک - پل زنگوله به طول تقریبی ۲5 کیلومتر است؛ تونل های بلند البرز 
هریــک به طول ۶ هزار و 350 متر در این منطقه قرار می گیرد. با اجرای این 
قسمت، طول مسیر جاده فعلی کرج - چالوس حدود 5 کیلومتر کوتاه می شود. 
براساس گزارش های منتشرشده، در این منطقه هیچ گونه اقدام اجرایی 
اساسی صورت نگرفته است و از سال ۸۲ تا پایان سال ۸۹ تنها به حفر تونل 
اکتشافی در قسمت میانی دو تونل اصلی رفت و برگشت با مقطع کوچک، 
بســنده شده است. قطعه سوم این پروژه 40ساله هم حدفاصل پل زنگوله - 
ســه راهی دشت نظیر و مرزن آباد به طول تقریبی 4۶ کیلومتر است. مسیر 
دارای دو خط رفت و دو خط برگشت است و در قسمت های فراز، یک خط 
کندرو به مسیر اضافه می شود. در این منطقه نیز هیچ گونه اقدامی درمورد 
عملیات اجرایی انجام نگرفته است. قطعه چهارم هم حدفاصل سه راهی دشت 
نظیر مرزن آباد - چالوس به طول حدود ۲0 کیلومتر است. مسیر دارای دو 
خط رفت و دو خط برگشت است و در قسمت های فراز، یک خط کندرو به 
مسیر اضافه می شــود. اجرای این قطعه از سال ۱3۷5 آغاز شد و در دولت 
دهم ابتدا با پیشــرفت فیزیکی ۹۷درصدی به بهره برداری رسید و سپس 
به تدریج تکمیل شــد. به این ترتیب، طرحی که گفته می شود بزرگ ترین 
و مهم ترین جاده ارتباطی بین استان تهران و استان مازندران است و باعث 
کاهش 35درصدی مصرف سوخت می شود و به گفته رحمت الله صادقیان، 
نماینده بنیاد مستضعفان در آزادراه تهران- شمال برآورد ساخت قطعات دو 
و ســه، 5هزار میلیارد تومان است، 4 دهه به درازا کشیده و وارد دهه پنجم 
شده است. البته که هر سازمانی، دیگری را مقصر این تاخیر می داند. به اعتقاد 
اکبر ترکان، وزیر اسبق راه  و ترابری، پروژه آزادراه تهران- شمال را باید از بنیاد 
مستضعفان گرفت، چون تا زمانی که دست این بنیاد باشد، ساخته نخواهد 
شد و پروژه های دیگر هم همین گونه است. از سوی دیگر به نظر خود بنیاد 
مستضعفان، وزارت راه و شهرسازی مقصر است و می گوید باید بدهی اش را 
به این بنیاد بپردازد تا کارها پیش برود.  آزادراه تهران- شمال، تنها یکی از 

چندین پروژه ناتمام عمرانی در کل کشور است. پروژه هایی که کلنگ آنها 
زده می شــود، اما به نتیجه نمی رسند و تنها در زمان تقسیم بندی بودجه، 
بودجه ای را می بلعند و خبری از اتمامشان نیست. این پروژه های ناتمام آن قدر 
زیادند که ســال گذشته، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت تکمیل 
پروژه هایی با پیشــرفت بالای ۸0 درصد باید در اولویت قرار گیرد. برهمین 
اســاس اولویت بودجه روی اتمام پروژه های بالای ۸0 درصد بســته شد. او 
همچنین اردیبهشت ماه امسال عنوان کرد: نزدیک به ٣ هزار طرح عمرانی 
نیمه تمام از گذشته به دولت یازدهم ارث رسید که از این تعداد ٥٠ پروژه در 

ردیف طرح های بزرگ عمرانی قرار دارند.
البته حتی اگر قرار باشــد پروژه هایی مانند آزادراه تهران- شــمال را که 
پروژه ای متعلق به دوران قبل از انقلاب اســت به حســاب نیاورد، براســاس 
گزارش های منتشرشده، تنها حدود 3۷00 پروژه عمرانی در دولت احمدی نژاد 
کلید خورده که میزان کارهای اجرایی آنها از صفر تا ۸0 درصد اســت. یعنی 
برخی از پروژه ها حتی بودجه تعریفی نداشــته  اند و هیچ اقدامی برای اجرای 
آنها نشده اســت. به غیر از این پروژه های کلیدخورده، براساس گزارش های 
منتشرشده، ۲0هزار و 4۷4 پروژه عمرانی در برنامه چهارم توسعه ناتمام مانده 
و همه به برنامه پنجم توســعه موکول شده اســت؛ از این میان 4۲۹۶ پروژه 
عمرانی ملی و ۱۶ هزار و ۱۷۸ پروژه عمرانی استانی بوده است. این در حالی 
است که تنها ۲ هزار و ۹۸۲ پروژه از برنامه سوم به برنامه چهارم منتقل شده 
بوده است.  از طرفی هم برآوردها نشان می دهد، حجم پروژه های ناتمام عمرانی 
کشور بالغ بر 4۸0 هزار میلیارد تومان است. پیش تر محمدعلی نجفی، مشاور 
رئیس  جمهور نیز در مورد پروژه های نیمه تمام به خبرگزاری مهر گفته بود: به 
قیمت سال ۱3۹۲ حدود 4۸0هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام در 
ســفرهای استانی از دولت گذشته باقی مانده و با توجه به تخصیص ۲3هزار 
میلیارد تومانی بودجه عمرانی سال قبل و با احتمال اینکه قیمت ها ثابت بماند 
باز هم ۲۲ سال زمان نیاز داریم تا طرح های نیمه تمام دولت نهم و دهم را به 
پایان برســانیم. محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان هم درباره پروژه های 
ناتمام این وزارت خانه گفته بود: »4هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور وجود 
دارد. در شرایط فعلی اقتصادی حدود ۸هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل 
این پروژه ها نیاز داریم. در حالی که کل بودجه عمرانی وزارت ورزش و جوانان 
برای ســال ۹4 به ۲00 میلیارد تومان نمی رسد. در شرایط ثبات اقتصادی، با 
این نوع بودجه ریزی فقط 40 ســال باید تلاش کنیم تا پروژه های دولت قبل 
را که برای خوشامد مردم مصوب می شد، به اتمام برسانیم.« محاسبات علی 
لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم مانند باقی مسئولان است. او سال 
گذشته اعلام کرد: متاسفانه در سال های گذشته پروژه های عمرانی بسیاری در 
کشور کلنگ خورده که برای اتمام آنها بدون محاسبه تورم ٤٠٠ هزار میلیارد 
تومان اعتبار لازم است. به گفته مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران 
مجلــس، منابع دولت برای کمک به اجــرای این پروژه های عمرانی تنها ٢٠ 
هزار میلیارد تومان اســت و این به آن معنی اســت که اتمام این پروژه های 
نیمه کاره ٢٠ تا ٣٠ سال طول خواهد کشید. ۲0، 30 سال یا به روایتی 40 سال 
زمان برای اتمام پروژه های عمرانی، یعنی حداقل یک پنجم قرن. در این دوره، 
نســل های مختلف به دنیا می آیند و جهان دچار تغییرات زیادی می شود، اما 
هنوز پروژه های کلنگ خورده کشور به مرحله برش روبان و افتتاح نرسیده است. 

کلنگ زنی های  خیالی
گزارشی درباره پروژه های ناتمام در دولت های مختلف

فریـده عنـایتی

20هزار و 474 
پروژه عمرانی 

در برنامه چهارم 
توسعه ناتمام 
مانده و همه به 
برنامه پنجم 

موکول شده است؛ 
از این میان 4296 
پروژه عمرانی ملی 
و 16 هزار و 178 

پروژه عمرانی 
استانی بوده است. 
این در حالی است 
که تنها 2 هزار 
و 982 پروژه از 
برنامه سوم به 
برنامه چهارم 

منتقل شده بوده 
است 

3700
پروژه

عمرانی در دولت 
احمدی نژاد کلید 

خورده که نیمه کاره 
مانده است

4
هزار پروژه

نیمه تمام ورزشی در 
کشور وجود دارد
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راهبــرد

گشایش ال سی 
یک کار عملیاتی 
است و اگر دولت 
آقای روحانی 
به آن عمل کند 

مي توان به 
عنوان یک انقلاب 
اجرایی از آن یاد و 
در عملکرد دولت 

لحاظ کرد

گفت وگو با احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابری

دوره طلایی ساخت زیرساخت های کشور بر باد رفت
میانگین عمر پروژه های عمرانی از 2.5 سال به 15 سال افزایش یافت

Á	 ،شما سال ها وزیر راه و ترابری در دولت اصلاحات بودید 
در ســه استان کشور اســتانداری کردید و چند سالی هم 
معاونت عمرانی وزارت کشور را بر عهده داشتید؛ ضمن اینکه 
ســال ها هم به نوعی با پروژه های عمرانی روز و شب سپری 
کرده اید. شــما اکنون وضعیت پروژه هاي عمرانی را چطور 
ارزیابی مي کنید؟ با توجه به اینکه اعلام شــده که از ابتدای 
سال تاکنون هم، به پروژه هاي عمرانی 150هزار میلیارد تومان 

بیشتر تخصیص داده نشده است.
 باید ابتدا مقدمــه ای در مورد پروژه هاي  عمرانی ارائه کرد تا 
بتوان روشــن در مورد وضعیت کنونــی آنها قضاوت کرد. مدت 
اجــرای پروژه هاي  عمرانی در دهه آخر حکومت شــاه، به طور 
متوســط 30 ماه بود؛ یعنی یک پروژه عمرانــی، 30 ماه طول 
می کشــید تا تحویل داده شود. این مدت زمان به مفهوم آن بود 
که پروژه، اضافه باری بر مملکت تحمیل نمی کرد. همان طور که 
می دانید، پول سرمایه گذاری زیربناها تا زمانی که به بهره برداری 
نرسند، تورم زا است و باید از آن پرهیز شود. به محض اینکه پروژه 
به بهره برداری برســد، در اقتصاد ملــی، ضدتورم عمل مي کند. 
بررســی ها نشان مي دهد که بعد از انقلاب، میانگین سن اجرای 
پروژه ها، به ۱۲.5 سال رسید که البته این میانگین برای دوران بعد 
از جنگ است. زمان دولت اصلاحات، میانگین مدت زمان اجرای 
پروژه ها به ۹ ســال رسید. در زمان آقای احمدی نژاد هم همین 
مدت به بالای ۱5 سال صعود کرد. دولت جدید اما تلاش می کند 
پروژه هايي را که زیر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند به بخش 

خصوصی واگذار کند که این بخش با کمک سرمایه های خود و 
گرفتن تسهیلات از بانک، بتواند پروژه ها را به اتمام برساند و مورد 
بهره برداری قرار دهد. حجم این پروژه ها در تاریخ کشور بی سابقه 
اســت. به نحوی که 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در 
کشــور وجود دارد که اکثر آنها در زمان دولت نهم و دهم باری 
بر روی دوش دولت گذاشــته اســت و تا ۲0 سال دیگر هم اگر 
پروژه عمرانی اضافه نشــود، اعتبــارات عمرانی کفاف اتمام این 
پروژه ها را نمی دهد. به نظر مي رسد قانون دست را برای اینکه این 
پروژه ها سهل تر واگذار شود، باز گذاشته است، اما آیین نامه های 
اجرایی، کار را بسیار سخت می کند. در حالی که به نظر مي رسد 
آیین نامه اجرایی واگذاری پروژه هاي نیمه تمام که هم اکنون در 
دســت تصویب و تهیه از سوی دولت است، باید سه تا چهار ماه 
به بخش خصوصی، تشکل ها، سندیکاها و اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن مهلت دهد که نظرات تشکیلاتی خود را برای بهبود آن 

ارائه دهند.
Á	 در برخی دولت ها، شاهد رشد و رونق توسعه زیرساخت ها 

در کشــور بودیم. تکنیک این دولت ها چــه بود و چطور 
توانســتند که این پروژه ها را به خوبی و در مدت زمانی قابل 

قبول به بهره برداری برسانند؟
در کنار این باید توجه داشــت که ما دوره طلایی ســاخت 
زیرســاخت ها و زیربناهای عمرانی کشور را از دست داده ایم. اگر 
خاطرتان باشد آقای خاتمی با بشکه ای ۹ دلار بابت فروش نفت، 
در انتهای دولت خود به بشکه ای 3۲ دلار رسید؛ اما اینکه مدت 
اجرای پروژه های عمرانی در دولت اصلاحات به ۹ ســال کاهش 
یافت، به این دلیــل بود که پول حاصل از فروش نفت، به خوبی 
و در جای خود هزینه مي شــد. پروژه تراشی و پروژه کلنگ زدن 
برای جلب نظرات مردم، یک برخورد عوام فریبانه و پوپولیستی را 
به جامعه نشان می دهد و همین امر، کار را به اینجا کشانده که 
۹ سال میانگین سن ساخت پروژه ها که علی الاصول بنا بود بیش 
از ۲/5 سال باشد،  به ۱5 سال افزایش یافته است. بنابراین باید 
دولت عزم خود را جزم کند و مدت اجرای پروژه ها را به شــدت 
بشکند و پايین بیاورد. این موضوع ممکن است تاثیر روانی داشته 
باشد و مدتی هم بار تورمی را تحمیل کند، ولی به اندازه افزایش 
حجم نقدینگی نخواهد بود؛ ضمن اینکه طولانی شدن پروژه هاي 
ســرمایه گذاری زیربناها، به شدت تورم زا است. این دو مهم ترین 
شــاخص های اثرگذار در بار تورمی به شمار مي روند. دولت باید 
پروژه ها را واگذار می کرد یا به روشی، انجام پروژه ها را رقم مي زد 

پروژه های عمرانی این روزها حکایت خود را دارند. حکایت روزهایی که به دلیل کاهش شدید قیمت 
نفت، دولت حتی دیگر نیم نگاهی هم به آنها نمی کند. روند ساخت و سازشان سوت و کور است و فعالان 

اقتصادی هم رغبتی برای به عهده گرفتن سرپرستی شان ندارند. همه چیز دست به دست هم داده 
است تا زمان اجرای این پروژه ها آن قدر طولانی شود که نه تنها باری از دوش مملکت به لحاظ راه اندازی 

زیرساخت ها برداشته نشود، بلکه بار تورمی آنها آن قدر بر دوش اقتصاد کشور سنگینی کند که راه 
را برای ادامه کار با سنگلاخ های جدی مواجه کند. اکنون پروژه های عمرانی آن قدر خوابشان طولانی 

شده است که دولت هم دیگر ترجیح نمی دهد برای بیدار شدنشان پولی تزریق کند. حال و روز آنها هم 
آن قدر ناخوش است که تورمشان روز به روز سنگین تر مي شود. شاید این حال و روز را احمد خرم، وزیر 

راه و ترابری دولت هشتم بیش از هرکس دیگری درک  کند. او مي گوید حال پروژه های عمرانی آن قدر 
خراب است که حاضر است حتی به صورت رایگان راهکارهایی را برایشان فعال کند تا بلکه نفسشان 

دوباره به جریان بیفتد. مشروح گفت وگوی ماهنامه »آینده نگر« با او در پی می آید.

محبوبه فـکوری
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وقتی نفت در سال گذشته شروع به کاهش قیمت کرد، همه چیز بحرانی شد و  تغییرات اساسی منفی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. 
رکود را دامن زد، پروژه ها را متوقف کرد و با این روند توقف پروژه ها، هریک از طرح ها به سمت تورم زا شدن پیش رفتند و 
سرمایه ای بدون گردش، در گوشه ای از کشور افتاد.

که روند اجرایی شدن آنها طولانی نشود. البته باید تاثیر ال سي 
ریالی و وجوه اداره شده را هم در اجرای پروژه ها دید که ساز و کار 
مهمی برای پایین آوردن طول مدت اجرای پروژه ها است. طبیعی 
بود که وقتی نفت در سال گذشته شروع به کاهش قیمت کرد، 
همه چیز بحرانی شد و  تغییرات اساسی منفی در اقتصاد ایران 
ایجاد کرد. رکود را دامن زد، پروژه ها را متوقف کرد و با این روند 
توقف پروژه ها، هریک از طرح ها به سمت تورم زا شدن پیش رفتند 
و ســرمایه ای بدون گردش، در گوشه ای از کشور بدون استفاده 
افتــاد. مجدد تکرار مي کنم که طرح ها و پروژه ها تا زمانی که در 

حال انجام است و به بهره برداری نرسیده، توزم زا است.
Á	 دلیل این کندی می توانــد تخصیص اندک بودجه های 

عمرانی از سوی دولت باشــد، به هرحال بودجه های دولتی 
نقش مهمی در پیشرفت پروژه ها دارند.

 درست است. سال گذشته ۲3 هزار میلیارد از 3۹ هزار میلیارد 
تومان بودجه پروژه هــاي عمرانی اختصاص یافت. آنچه که من 
اطلاع دارم، تاکنون و در ســال جاری ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان 
به پروژه هاي عمرانی تزریق شده است که این تزریق در نیمه اول 
سال صورت گرفته و تا پایان همین نیمه نیز، قرار بود این رقم به 
۱5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که موفق به تحقق آن نشدند. 

به هر حال، باید فکری برای تامین اعتبارات عمرانی بشود.
Á	 اکنون اما صاحبان پروژه هاي عمرانی و فعالان اقتصادی  

مي گویند که تا این لحظه از سال، ریالی به پروژه هاي عمرانی 
تخصیص داده نشده است.

کار بسیار اشتباهی که در گذشــته دولت و مجلس صورت 
دادند، این بــود که پرداخت به پروژه ها را از دو مرحله به ســه 
مرحله تبدیل کردند، به این معنا که ابلاغ بودجه پروژه و موافقت 
کمیته تخصیص دو مرحله بودند و پرداخت به محض تخصیص 
انجام مي شد. کمیته تخصیص هم پروژه را تصویب و خزانه هم 
مبلغ را پرداخت مي کرد، اما اکنون یک مرحله به تخصیص اضافه 
شده است. مرحله دوم ابلاغ تخصیص به خزانه است که این هم 
چند ماه به طول مي انجامد و در نهایت، مرحله سوم به پرداخت 
اختصاص یافته است. ســازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز خود 
را راحت کرده اســت و مي گوید که بودجه پروژه هاي عمرانی را 
تخصیص داده اســت، در حالی که خزانه مي گوید پول ندارد و 
پروژه، چند ماهی هم پشت در خزانه مي ماند. ولی به هرحال تا 
آنجا که اطلاع دارم، مقداری از بودجه عمرانی امســال کشور در 
نیمه اول سال جاری تخصیص داده شده است که آن هم عمدتا 
صرف پروژه ها نشده و به پرداخت مطالبات پیمانکاران اختصاص 
یافته است. همان طور که مي دانید، پیمانکاران 4 سال است که 
بنا به قولی 50 هزار میلیــارد تومان و به قول دیگر، بالای ۱00 
هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند. اوراق مشارکتی هم 
که دولت داده اســت، این قدر موثر نبود و نتوانست پیمانکاران و 
طلبکاران را قانع کند. بدتر از همه آنکه هم اکنون اوراق مشارکت 
را با 30 تا 40 درصد کاهش نرخ در بازار از پیمانکاران خریداری 
می  کند و این به معنای آن اســت که 30 تــا 40 درصد از پول 
تخصیصی دولت بابت مطالبات، از دست پیمانکار مي رود و او به 
این میزان در پروژه ها ضرر مي کند. یعنی به جای اینکه 40 درصد 
ســود داشته باشــد 30 تا 40 درصد ضرر مي کند؛ ولی از روی 
استیصال مجبور مي شود که اوراق را از دولت بگیرد؛ به هرحال 

ما مشــاوران و پیمانکاران قانعی داریم. نکته دیگر این است که 
پروژه هاي  بزرگ و مهم را قرارگاه ها می گیرند، شرایط را تحمل 
می کنند، کار می کنند و مطالباتشان را نمی گیرند و فقط تحمل 
می کنند؛ در حالی که داعیه تقویت و توسعه بخش خصوصی را 

هم دارند.
Á	 به هرحال اکنون وضعیت مالی پروژه هاي  عمرانی بغرنج 

اســت؛ آیا ال ســی ریالی می تواند راهکار موثری در رونق 
پروژه هاي عمرانی به لحاظ تامین مالی باشد؟

کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، روش های مختلفی را 
برای تامین مالی پروژه هاي عمرانی تســت کرده اند و به ال سی 
ارز خود رسیده اند که مربوط به پول ملی خود آنها است. برخی 
از دولت ها، فاینانس برای پروژه ها در نظر می گیرند که به معنای 
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راهبــرد

ارائه وام به پیمانکار است. به عنوان مثال در امریکا سه وام برای 
مسکن وجود دارد که این وام ها شامل خرید زمین و آماده سازی 
زیرساخت ها و فضاهای عمومی مثل مدرسه و درمانگاه است. به 
این معنا که ۹5 درصد از هزینه خرید زمین و آماده سازی را بانک 
مي دهد و تنها 5 درصد آن را ســازنده یا سرمایه گذار می پردازد. 
وام دیگری که پرداخت می شود، برای احداث ساختمان است و 
سومین وام هم به متقاضیان در جامعه داده می شود که از آن به 
عنوان وام خرید مسکن یاد می شود که بر این اساس، ۹5 درصد 
قیمت خرید یک خانه را بانک و 5 درصد را خریدار می دهد. وام 
خرید هم ۱5ساله است؛ اما دو وام دیگر 3ساله هستند؛ یعنی اگر 
مدت زمان اجرای طرح مســکن ۱/5 سال در نظر گرفته  شود، 
ســازنده، یک ســال هم فرصت دارد تا خانه های ساخته شده را 
بفروشــد یا اجاره بدهد. این نوع احداث پروژه، برای سرمایه گذار 
توجیه دارد و او، پروژه را مهندســی ارزش می کند و اگر بتواند با 
حفظ کیفیت، در هزینه ها صرفه جویی کند، می تواند سودآوری 
بیشتری داشته باشد. در این حالت اگر پروژه زیر قیمت مصوب 
بانک به اتمام رســد، بانک نمی گوید که قرار بود هر متر را یک 
میلیون تومان تمام کنی و حالا که ۸00 هزار تومان تمام شــده 
است، باید مابه التفاوت را بپردازی، بلکه این مابه التفاوت متعلق 
به خود سرمایه گذار است و تشویقی برای این است که با حفظ 
کیفیت و ارتقای آن و نیز بالا رفتن سرعت اجرا، منجر به کاهش 

هزینه شده است. 
البته این کاهش هزینه نباید منجر به کاهش کیفیت شــود، 
بانک ها هم کار را سفت و سخت مي گیرند و این باعث می شود 
که سازنده هم تشویق شود. این قانون است که بعد از یک سال 
که فرصت فروش و اجاره برای مالک به اتمام رســید، مالیات به 
آن تعلق مي گیرد و البته مالیات هم آن قدر ســنگین است که 
ظرف 5 سال، خانه از دست سازنده و سرمایه گذار خارج می شود 
و مثل ایران نیست که از روزهای اول انقلاب، فردی یک آپارتمان 
خریداری و آن را رها کرده است و  نمی فروشد و در خانه سازمانی 
هــم زندگی کنــد و وام هم گرفته اســت. بنابراین پیمانکار یا 
ســرمایه گذار باید محاسبه کند که زمین برای ۲00 واحد بخرد 
یا ۱00 واحد؛ یعنی ســازنده و سرمایه گذار باید براي اینکه بازار 
فروش مسکن داشته باشــند آن منطقه را بررسی  کنند؛ اما در 
ایران، ما اصلا بررسی بازار نداریم و آن قدر قیمت مسکن متغیر 
است که کسی نمی تواند برای خرید یا فروش برنامه ریزی کند. در 
پروژه هاي  مســکن که معمولا حول و حوش 50 درصد گردش 
مالی کشــور را به خود اختصاص می دهد، کار به این شکل که 
گفته شــد پیش می رود. و اما ال ســی ریالی را هم اگر بخواهم 
توضیح دهم باید به این نکته اشاره کنم که اجرای پروژه زیربنایی، 
وظیفه دولت است و دستگاه هایی مثل دولت و شهرداری ها، برای 
احداث این پروژه ها ۱00 هزار میلیارد تومان اختصاص می دهند 
که قرار است به عنوان مثال سالانه نیز 30 هزار میلیارد تومان به 
پول ایران، بودجه تخصیص دهند. این پروژه ها را اگر ظرف ســه 
سال بخواهند انجام دهند، سالانه چون 30 هزار میلیارد تومان 
تزریق می کننــد، کار پیش مي رود، اما اکنون با وضعیتی که بر 
بودجه های کل کشور حاکم است، موافقت نامه برای اجرای پروژه 
عمرانی در ایران، به عنوان مثال در هشــت سال بسته و کار هم 
طولانی مي شــود که خود، قیمت پروژه را بالا می برد و تاثیرات 

تورمی دارد و در نهایت، مســئله ای بر مسائل و مشکلات دولت 
و ملــت بار مي کند. در حالی که اگر دولت، بودجه عمرانی را در 
دو بانک سپرده کند، صورت وضعیت هایی را که پیمانکاران برای 
دستگاه های اجرایی مثل وزارت راه و شهرسازی، نیرو و یا آموزش 
و پرورش برای مدرسه سازی تهیه مي کنند هم مي توانند بعد از 
تايید به بانک ارائه دهند؛ بانک هم برای این پروژه ها، ال سی باز 
می کند و هر سپرده ای که دولت به بانک بسپارد، 4 تا 5 برابرش 
وام مي تواند به آن پروژه داده شــود. یعنی با بودجه ای که دولت 
توانایی پرداخت آن را در ۲0 سال دارد، کار را ظرف مدت سه تا 
هشــت سال مي تواند به پایان رساند و تا ۲0 سال قسط پروژه را 
پرداخت کند، اما شرطش این است که دولت برای این کار در یک 
یا دو بانک عامل سپرده گذاری کند. اگر دولت سپرده گذاری کند، 
بانک ها نیز همکاری لازم را صورت خواهند داد. این در شرایطی 
است که پروژه هاي ۲0 سال را هم مي توان در ۸ سال تمام کرد و 
تا ۲0 سال قسط آنها را داد، اما باید توجه داشت که شرط توفیق 
این طرح، این است که دولت بودجه طرح های عمرانی را که هر 
سال مي خواهد بپردازد، در بانک سپرده کند، اگر سپرده گذاری 
نشود، بانک ها باید از منابع داخلی خود کار را پیش ببرند که به 
دلیل محدودیت منابع، این کار را نمی کنند و عملا زمان اجرای 

پروژه ها بیست سال به طول مي انجامد.
Á	چنین فرآیندی تجربه شده است؟

برای اینکه این موضوع روشن شــود، من یک مثال مي زنم. 
در دولت اصلاحات، یک پروژه راه آهن از بافق به مشهد به طول 
۱000 کیلومتر داشتیم که این خط، 5 سال بود که شروع شده 
بود، ولی به دلیل بودجه کم، متوقف مانده بود و این پروژه در 5 
سال اول، تنها ده درصد پیشرفت فیزیکی داشت، بر این اساس با 
معاونت ساخت راه آهن وقت، بودجه این طرح را بالا بردیم که 3 
ساله بتوانیم کار را به اتمام برسانیم؛ بنابراین بودجه ۱4 میلیارد 
تومانی را به ۹0 میلیارد تومان در سال رساندیم. این در شرایطی 
بود که در سال ۸۲ به طور میانگین، هر کیلومتر خط آهن، 300 
میلیون تومان با ســیگنالینگ، تحویل مي شد، در حالی که این 
پروژه اول سال ۸۱ شــروع و آخر سال ۸3 هم تحویل شد. این 
پروژه به دلیل اینکه در بازه زمانی فشــرده انجام شد، به ازای هر 
کیلومتر، 330 میلیون تومان هزینه برد، در حالی که همین پروژه 
با همین مختصات، در سال ۹۲ بین 3 تا 3/5 میلیارد تومان برای 

دولت هزینه برداشته است. 
در حالی که ده سال گذشته است و اگر میانگین تورم را در ۱0 
سال ۸۲ تا ۹۲ حدود ۱5 درصد فرض کنیم، با توجه به اینکه کار 
300 میلیون تومانی در هر کیلومتر به 3 میلیارد و 300 میلیون 
تومان ارتقا یافته است، یعنی هزینه هر کیلومتر احداث راه آهن در 
ده سال، ده تا یازده برابر شده است. در صورتي که با احتساب تورم 
۱5 درصدی به صورت میانگین، باید قیمت آن سه برابر شود؛ اما 
هم اکنون ۱۱ برابر شده است. ضمن اینکه زمان اجرای طرح هم 
بسیار طولانی شده است. این حیف بیت المال است، کسی میل 
نکرده است، اما حیف شده است. چراکه بلد نبودیم مکانیسمی را 
طراحی کنیم که کار در حداقل زمان و به خوبی پیش رود. سال 
۸۱ یک پیشــنهادی به دولت بردیم که بتوانیم دو کار را انجام 
دهیم، اول اینکه پیمانکاران بتوانند فاینانسور پروژه هاي خودشان 
بشــوند و فعال شدن فاینانس ریالی را پیگیری کردیم؛ در مورد 

راه اندازی و 
فعال سازی 

ال  سی ریالی، 
راهکاری است که 
مشکلات را حل 
مي کند و بخش 

خصوصی را پای 
کار مي کشاند. 
چراکه استفاده 
از ال سی ریالی 

سبب مي شود که 
پول، به روز به 
دست پیمانکار 

برسد و بانک هم 
مسئله ای ندارد 
و دولت هم در 

پرداخت ها دچار 
مشکل نمی شود
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سال گذشته ۲۳ هزار میلیارد از ۳۹ هزار میلیارد تومان بودجه پروژه هاي عمرانی اختصاص یافت. آنچه که من اطلاع دارم، تاکنون 
و در سال جاری 7 تا ۸ هزار میلیارد تومان به پروژه هاي عمرانی تزریق شده است که این تزریق در نیمه اول سال صورت گرفته 
و تا پایان همین نیمه نیز، قرار بود این رقم به ۱5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که موفق به تحقق آن نشدند. 

فاینانس ریالی کار به این صورت بود که ما به پیمانکاران بگوییم 
هر تعداد سالی که فاینانس طول بکشد، نرخ بانک خصوصی را 
مي گیریم و ســه درصد هم به آن اضافه می کنیم. این را هم در 
آیین نامه اجرایی آوردیم. این طرح به خوبی مي توانست عمل کند، 
اما در برنامه اجرایی اش، خوب برخورد نشد. مطلب دوم این بود 
که برای پروژه ها، بودجه عمرانی را ســپرده کنیم یعنی از منابع 
بانکی نیاز نبود استفاده شود، اما با سپرده گذاری بودجه دولتی، 
4 تا 5 برابر برای پروژه وام بگیریم و ال سی گشایش کنیم. برای 
گشایش ال سی هم کار به این شکل طراحی شده بود که دستگاه 
اجرایی صورت وضعیت پیمانکار را تايید مي كند و او از بانک پول 
را مي گیرد و بانک هم طرف حســاب خزانه مي شــود و بودجه 
عمرانی را به حســاب بانک مي ریزند. پرداخت بانک و رقم پروژه 
هم مشــخص است و در ده سال مي توان پروژه هاي  زیربنایی را 
انجام داد و به اتمام رســاند. ضمن اینکه در ۲0 تا  ۲5 سال هم 
قسط آنها را پرداخت مي کند و اصل سپرده نیز سر جایش باقی 

مي ماند و هزینه مي شود.
Á	چرا این کار ادامه نیافت؟

مــن زمانی که در دولت بودم، با آقای دکتر عارف معاون اول 
رئیس جمهور وقت و نیز خود شخص رئیس جمهور، این موضوع 
را مطرح کردم و آقای رئیس جمهور نیز ا علام کرد که این طرح، 
در اجرای پروژه هاي عمرانی و زیرساخت ها، انقلاب ایجاد مي کند؛ 
در حالی که در دنیا نیز به این روش، انقلاب ایجاد شده و مشکل 
را حل کردند، به نحوی که امریکایی ها، با این روش کل زیربناهای 
مورد نیاز خود اعم از اتوبان، راه آهن، سد و شبکه های زیرساختی 
و نیز فرودگاه را در ده ســال تمام کردند و از آن به بعد، بر روی 
توسعه این پروژه ها کار کردند. اکنون حجم ترافیک در این کشور، 
5 برابر شــده است و یک میلیون ماشــین در نیویورک، به ۲0 
میلیون افزایش یافته و هر سال هم شبکه زیرساختی این کشور 
توسعه یافته است، در حالی که ما هنوز دربند تکمیل شبکه اصلی 
زیرساخت های خود هستیم. هم اکنون کشور به ۱۲ هزار کیلومتر 
راه آهن دوخطه علاوه بر ۹00 کیلومتر موجود نیاز دارد و ۹ هزار 
کیلومتر شبکه احداث شده که از این میزان هم، ۷ هزار کیلومتر 
یک خطه است و سیگنالینگ هم ندارد. 4500 کیلومتر راه آهن 
زمان شاه ایجاد شــده و 4500 کیلومتر هم عملکرد جمهوری 
اسلامی است در حالی که ما در ۲5 سال بعد از جنگ تحمیلی 

قادر بودیم هر سال 500 کیلومتر به راه آهن کشور اضافه کنیم.
Á	 به هرحــال راهکارهای جدی برای اتمــام پروژه هاي  

نیمه تمام وجود دارد، اما بخــش خصوصی هم باید به بازی 
گرفته شود و راهکارهای لازم را برای این کار در نظر بگیرد. 
این در شــرایطی است که بخش خصوصی در شرایط فعلی 

رغبتی به ورود به پروژه هاي نیمه تمام عمرانی ندارد.
به نظر مي رســد که راه اندازی و فعال ســازی ال سی ریالی، 
راهکاری است که این مشکلات را حل مي کند و بخش خصوصی 
را پای کار مي کشاند. چراکه استفاده از ال سي ریالی سبب مي شود 
که پول، به روز به دست پیمانکار برسد و بانک هم مسئله ای ندارد 
و دولت هم در پرداخت ها دچار مشکل نمی شود. بنابراین کمبود 
بودجه سبب نمی شود که پیمانکار کار را بخواباند. این یک فرآیند 
تجربه موفق شده در دنیا است. باید این را هرچه زودتر عملی کرد. 
وزارت اقتصاد و دارایی فکر مي کند که اگر به منابع بانکی تکیه 

کند، مي تواند مشکل پروژه هاي عمرانی را حل کند در حالی که 
منابع بانکی نمی تواند کار را پیش برد؛ ضمن اینکه دولت خودش 
بــه قولی ۱۲0 هزار میلیارد تومــان و به قول دیگری ۲00 هزار 
میلیارد تومان به سیســتم بانکی بدهکار است و نمی شود این 
پروژه ها را بار بانک ها کرد؛ بلکه دولت باید ســپرده گذاری کند و 
مثلا ۲0 تا 30 هزار میلیارد تومان در بانک ســپرده کند و ۸0 تا 

۱00 هزار میلیارد تومان خط اعتباری بگیرد.
Á	اقساط را هم بخش خصوصی می دهد؟ 

خیر. دولت بابت بودجه های عمرانی، اقساط را پرداخت می کند؛ 
یعنی ۱00 هزار میلیارد تومان وام از بانک می گیرد؛ در حالی که 
30 هزار میلیارد تومان ســپرده کرده است؛ اما باید توجه داشت 
که این 30 هزار میلیارد تومان تنها ســهم یک سال پروژه هاي 
عمرانی است، اما با دریافت ۱۲0 هزار میلیارد تومان، انگار بودجه 
4 ســال را گرفته است؛ دولت اقساط را از خزانه می پردازد و این 
اقســاط باز هم برگشت داده مي شود و بانک نیز به شدت تقویت 
مي شــود و مي تواند با این پول بازی کند؛ ضمن اینکه مشکلات 
مردم  هم حل می شــود. این موضوع را یک بار ما برای سال ۸۲ 
در بودجه ســنواتی وارد كرديم و بــرای آن، دو بند بودجه را در 
نظر گرفتیم؛ اما وزیر اقتصاد و دارايی وقت به این بندهای قانون 
عمل نکرد. البته دولت هم این بندها را برای تصویب به مجلس 
داد و به صورت قانون دائمی تصویب شد؛ به این معنا که اگرچه 
این بندها احکام دائمی بود، اما دولت آقای احمدی نژاد در مورد 
این موضوع هم مثل بقیه مســائل با سهل انگاری به قانون عمل 
نکرد. البته جای گله از وزیر اقتصاد وقت دولت هشتم هم هست 
که حرف رئیس جمهور را گوش نکرد؛ چراکه وقتی وی بارها در 
مورد این بندها، در جلســه دولت سوال مطرح می کرد، شخص 
رئیس جمهور وقت به شــدت دفاع مي کرد و تمام ایراداتی را که 
وزیر اقتصاد و دارايی وقت می گرفت رئیس جمهور شخصا پاسخ 
مي داد، چراکه برایش مسجل شده بود که این روش، انقلابی در 

اجرای زیرساخت ها ایجاد مي کند.
Á	 به هرحال هم اکنون هم فصل تدوین برنامه ششم توسعه 

است. آیا مي توان این موضوع را در برنامه گنجاند؟
 لزومی ندارد. این یک قانون دائمی اســت و فقط دولت باید 
برای اجرای آن برنامه ریزی کند و راه آن هم این اســت که اول 
سپرده گذاری صورت گیرد و شــش ماه پول بودجه عمرانی به 
صورت ســپرده در بانک بماند و بعد هــم دولت پروژه ها را برای 
دریافت صورت وضعیت ها، به بانک معرفی کرده تا از ال ســي 
ریالی بهره مند شوند.  الان ۸0 سال است که داریم راه و فرودگاه 
مي ســازیم، در حالی که صد ســال پیش ما فرودگاه داشتیم و 
بنابراین، به این منوالی که تا الان آمده ایم اگر قرار باشد ادامه دهیم، 
باید صد سال دیگر جاده و راه آهن و فرودگاه و بندر بسازیم؛ این در 
شرایطی است که احداث کل این زیربناها با روش مذکور، ظرف 
ده سال قابل جمع کردن است. تنها باید همتی كنيم و از دریچه 
درست وارد فراهم سازی زیرساخت ها شويم و نه اینکه پروژه ها را 
به بانک تحمیل کنیم. گشایش ال سی، یک کار عملیاتی است 
و اگر دولت آقای روحانی به آن عمل کند مي توان به عنوان یک 
انقلاب اجرایی از آن یاد و در عملکرد دولت لحاظ کرد؛ من هم به 
عنوان کسی که 30 سال تجربه کار اجرایی و عمرانی دارم، آماده ام 

به صورت افتخاری این کار را به فرجام برسانم.

در سال جاری 
7 تا 8 هزار 

میلیارد تومان 
به پروژه های 
عمرانی تزریق 

شده است که این 
تزریق در نیمه 

اول سال صورت 
گرفته و تا پایان 
همین نیمه نیز، 
این رقم به 15 
هزار میلیارد 

تومان قرار بود 
افزایش یابد که 

موفق به تحقق آن 
نشدند
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راهبــرد

یک طرح عمرانی 
که شروع 

می شود، باید یک 
دوره معقول و 

متناسب با ماهیت 
و ابعاد طرح، برای 
اجرای آن در نظر 
گرفته شود. دوران 

منطقی اجرا، 
برای طرح های 
کوچک از دو تا 
سه سال و برای 

طرح های کلان تر 
چهار تا پنج سال 

است

طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفت و گو با آینده نگر:

جلوی ضرر را از هرجا بگیریم منفعت است 
دولت باید جلو اتلاف منابع را بگیرد و منابع محدود خود را صرف تکمیل تعداد محدودی طرح های عمرانی دارای اولویت کند

Á	 در حال حاضر طرح های عمرانی نیمه تمام متعددی در کشور وجود  
دارد که دولت نیز از تامین بودجه مورد نیاز آن ناتوان است، مبنای تعریف 

این تعداد طرح عمرانی چه بوده و آیا اساسا ضرورت داشته است؟ 
ایــن را که مبنای تعریف این تعداد طرح عمرانی چه بوده اســت باید از 
کسانی پرسید که این طرح ها را تعریف کرده  و تصمیم به اجرای آن گرفته اند 
اما به نظر من در کنار عوامل فرعی، سه عامل اصلی باعث شده که ما همیشه 
در کشور با طرح های عمرانی نیمه تمام زیادی روبه رو باشیم و بودجه دولتی و 
منابع کشور نیز برای اتمام آنها کفایت نکند. یکی از این عوامل این است که 
به هر حال نیاز مملکت به توسعه زیربناها و ساخت و ساز طرح های عمرانی 
بســیار زياد است. در هر استان، شهرستان و شهر و روستایی، به خصوص در 
مناطق دور از مراکز استان، نیازهای زیادی وجود دارند که مرتب توسط مردم، 
نمایندگان آنها و مســئولان دستگاه های اجرایی مطرح می شوند. درست یا 
غلط، در نظر اغلب مسئولان دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس، خدمتی 
که می توان برای مردم انجام داد، این اســت که یک طرح عمرانی در حوزه 
مســئولیت یا حوزه انتخابیه آنها تعریف و اجرا شــود و نوید این را بدهد که 
با تکمیل این طرح، آسایش و رفاهی برای مردم  آنجا فراهم خواهد شد. این 
انگیزه اصلی برای شروع طرح های عمرانی است اما در کنار این نیاز گسترده، 
قدری بی دقتی و بی توجهی به مســائل اقتصادی و مدیریتی، در ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای برقراری توازنی منطقی بین منابع و مصارف 
طرح های عمرانی وجود دارد که عامل دوم این ناتعادلی در تعداد طرح هاست.

Á	 دقیقا منظور شما از »برقراری توازنی منطقی بین منابع و مصارف 
طرح های عمرانی« چیست؟

یعنی اینکه یک طرح عمرانی که شــروع می شود، باید یک دوره معقول 
و متناسب با ماهیت و ابعاد طرح، برای اجرای آن در نظر گرفته شود. دوران 
منطقی اجرا، برای طرح های کوچک از دو تا سه سال و برای طرح های کلان تر 
چهار تا پنج سال است. بنابراین سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید این را نیز 
در نظر بگیرد که حتما وقتی قرار است طرحی شروع شود، اعتبار مورد نیاز 
آن در دوران اجرای معقول، تامین شود و در اختیار مجری قرار بگیرد تا هم 
مجری و پیمانکار به موقع و سربلند از کار فارغ شوند و هم با ادامه دار و طولانی 
شدن طرح، هزینه ها افزایش پیدا نکند. متاسفانه همواره کم و بیش در این 

حوزه که از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، ضعیف و منفعل عمل 
شده است. البته در دوره دولت های نهم و دهم با انحلال این سازمان اصلا این 
نقش و این فکر مدیریتی برای انتظام بخشی به مسائل اقتصادی مانند دیگر 
بخش های اقتصادی کشــور، مغفول ماند و عرصه اقتصادی کشور به  میدان 
مسابقه ای برای شروع کارهای عمرانی تبديل شد. در این گونه شرایط، همان 
اندازه که تصویب و کلنگ زنی طرح عمرانی، باعث شــادمانی و امید و مراتب 
سپاس گزاری مردم محل می شــود، طولانی شدن بیش از حد و نیمه کاره 

ماندن آن نیز تاثیر منفی بر ذهن مردم و افکار عمومی می گذارد.
Á	 خب حالا که در غیــاب یک فکر مدیریتی انتظام بخش، انبوهی از 

طرح های عمرانی نیمه تمام در کشور ایجاد شده و منابع متناسب با حجم 
این طرح ها وجود ندارد، تکلیف دولت چیست؟

دولت در این وضعیت باید در نظر داشــته باشد که »جلو ضرر را از هرجا 
بگیرد منفعت است«. پس، از هرجا می تواند باید جلو اتلاف منابع را بگیرد و 
منابع محدود خود را صرف تکمیل تعداد محدودی طرح های عمرانی دارای 
اولویت کند تا رفته رفته وضعیت به حد معقولی برسد. البته باید در اینجا به 
عامل ســومی که تعداد طرح های عمرانی را بالا می برد نیز اشاره کنم و این 
عامل، تصدی دولت بر اقتصاد است چراکه برخی از طرح های موسوم به پروژه 
عمرانی، طرح عمرانی نیست بلکه فعالیت اقتصادی است؛ یعنی این طرح ها به 
دلیل تصدی دولت روی فعالیت های اقتصادی شروع می شود و کاری است که 

اصلا لازم نیست دولت آن  را انجام دهد.
Á	یعنی دولت طرح های اقتصادی را اجرا نکند؟ 

باید بتواند شرایطی را فراهم کند که این طرح ها در اختیار مردم قرار بگیرد 
و با اعتبارات مردم اجرا شود اما چون دولت تصدی بیش از حد دارد، از حوزه 
فعالیت طرح عمرانی، به عنوان طرح های زیربنایی و توسعه ای که مختص به 
دولت اســت، خارج می شود و به فعالیت های اقتصادی روی می آورد. همین 
مسئله باعث می شود برخی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی نیز در ردیف 

طرح های عمرانی نیمه تمام قرار بگیرند.
Á	وجه تمایز طرح های عمرانی و اقتصادی چیست؟ 

به طور کلی، طرح عمرانی از منظر فنی، طرحی است که توان زیربنایی 
کشــور را بالا می برد اما بازده پولی و مالی ندارد و از زمانی که به بهره برداری 
می رسد، گرچه مابازای اقتصادی دارد و موجب رشد، رونق اقتصادی و بهبود 
تولید می شــود اما خدمات حاصل از آن، مابازای پولی برای دولت ندارد. در 
مقابل، طرح های اقتصادی تولیدی و خدماتی، طرح هایی هســتند که وقتی 
به بهره برداری می رســند کالا یا خدمتی را به عنوان محصول ارائه می کنند 
که مابازای پولی آن می تواند بعد از دوره ای، ســرمایه گذاری انجام شده را به 
همراه سود معقولی به سرمایه گذار بر گرداند. طرح های عمرانی نیمه تمام کشور 
ما مخلوطی از اینهاســت. برخی عمرانی و زیربنایی هســتند که اجرای آن 
مختص دولت است و تعدادی هم فعالیت اقتصادی محسوب می شود. برخی 
هم ترکیبی از این دو اســت؛ یعنی دولت می تواند با یک سری فعالیت های 

سرمایه گذاری یا مشارکتی آنها را به یک طرح اقتصادی تبدیل کند.
Á	راهکار تکمیل این پروژه ها چیست؟ 

طرح های عمرانی و زیربنایی که کلا به عهده دولت است و فقط دولت باید 

انبوه طرح های عمرانی نیمه تمام و کوه بدهی های دولت، نه تنها دولت، بلکه کلیت اقتصاد را با چالش 
جدی مواجه کرده است و هریک می تواند دلیل وجود دیگری قلمداد شود. کم و بیش، خلأ یک فکر 

مدیریتی انتظام بخش به مسائل اقتصادی که با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت های نهم 
و دهم به اوج خود رسید، عرصه اقتصاد کشور را به  میدان مسابقه ای برای شروع کارهای عمرانی تبدیل 

کرد و نتیجه ای جز بلعیده شدن منابع نداشت. از دیگر سو با نبود منابع، طرح های عمرانی که روزگاری 
کلنگ زنی آنها باعث شادمانی بود به نیمه ویرانه هایی تشنه بودجه تبدیل شدند و افکار عمومی را نسبت 

به توان و عزم دولت بدبین کردند. طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و رئیس کل بانک 
مرکزی دولت نهم که چندی پیش صراحتا به دولت پیشنهاد داد از پرداخت بدهی ها نترسد و پا پیش 

بگذارد، این بار نیز در گفت وگو با »آینده نگر« درباره طرح های عمرانی نیمه تمام، راه و چاه نشان می دهد. 

احمد میرخدائی
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چون دولت 
تصدی بیش 
از حد دارد، از 
حوزه فعالیت 

طرح عمرانی، به 
عنوان طرح های 

زیربنایی و 
توسعه ای که 

مختص به دولت 
است، خارج 
می شود و به 
فعالیت های 

اقتصادی روی 
می آورد. همین 
مسئله باعث 

می شود برخی 
از فعالیت های 
اقتصادی و 

تولیدی نیز در 
ردیف طرح های 

عمرانی نیمه تمام 
قرار بگیرند

آنها را اجرا کند. طرح های اقتصادی و طرح هایی که مانند آزادراه ها، ترکیبی از 
طرح عمرانی و اقتصادی است، قابلیت واگذاری به سرمایه گذار را دارند. درمورد 
طرح های ترکیبی، مانند اتوبان ها، طبق قانون، دولت می تواند با روش تامین 
مالــی PPP private public partnership(( بخشــی از پول را بدهد و 
بخشی را نیز سرمایه گذار به طرح وارد کند به این شرط که سرمایه گذار پس 
از اتمام طرح بتواند اصل سرمایه و سود خود را با بهره برداری از طرح به دست 
بیاورد. به نظر می رسد بهترین توصیه که می توان در این خصوص به دولت 
کرد این است که ابتدا با غربالگری طرح های عمرانی، آنها را در این سه حوزه، 
یعنی طرح های عمرانی، طرح های تولیدي و اقتصادی و طرح هایی که ترکیبی 
از این دو هستند، تقسیم بندی کند. آنهایی را که صد درصد زیربنایی هستند و 
قابل مشارکت نیستند و بازده پولی ندارند خود دولت باید تکمیل کند؛ بدهی 
پیمانکاران آن  را بدهد و با تجهیز منابع، بر به پایان رساندن آن تمرکز کند. 
آنهایی را که صد درصد اقتصادی هستند با قیمت مناسبی به بخش غیردولتی 
و خصوصی واگذار کند تا خودشان منابع مورد نیاز آن  را تامین کنند و طرح را 
به اتمام برسانند. آن دسته از طرح هایی که مانند آزادراه ها قابلیت این را دارند 
که بخشی از سرمایه گذاری اولیه را دولت و مابقی را بخش خصوصی انجام دهد 
 BOT یا PPP نیز با اولویت بهره برداری ســرمایه گذار و در قالب قراردادهای
)ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال( به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند تا طرح 

را به اتمام برسانند و خارج شوند.
Á	 در شــرایط فعلی، شــرایط را برای انجام این واگذاری ها چگونه 

می بینید؟ آیا این کار امکان پذیر است یا با چالش هایی روبه رو می شود؟ 
لازمه انجام این کار این است که محیط کسب و کار برای بخش خصوصی 
قابل قبول باشــد. رابطه دولت و بخش خصوصی باید به گونه ای تنظیم شود 
که سرمایه گذار بتواند مشتاقانه بیاید، سرمایه گذاری کند و یک کار تولیدی 
راه اندازی کند. در این حوزه با وجود اینکه دولت اقداماتی انجام داده است اما 
هنوز کار زیادی دارد تا با بهبود فضای کســب و کار، بتوان تکمیل آن دسته 
از طرح هــای عمرانی را که جنبه اقتصادی دارند، مانند طرح های هفت گانه 
فولاد به جای تکمیل با بودجه عمرانی یا بودجه دولتی شــرکت ایمیدرو یا 
وزارت صنعت، به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کرد. از همه اینها مهم تر 
این است که شروع هر نوع طرح جدید، تا وقتی که طرح های نیمه تمام فعلی 
به پایان نرســیده است، با تامل بیشــتری انجام شود. اما سخت ترین بخش 
تصمیم گیری مربوط به طرح هایی است که در دسته چهارم قرار می گیرند، 
طرح هایی که بدون توجیه اقتصادی و توسعه ای و فقط از روی یک تصمیم 
شخصی، سیاسی یا هیجانی، توسط دولت یا ارگان دیگری آغاز شده اند و واقعا 
ادامه آنها موجه نیست و هیچ خاصیتی جز هزینه کردن بودجه ندارند. این 
طرح ها باید متوقف و تعطیل شوند. البته کار سختی است چراکه می تواند آثار 
سوء اجتماعی داشته باشد. دولت، استانداران و نمایندگان مجلس باید مردم 
منطقه ای را که این نوع طرح ها بدون داشــتن خاصیتی در آن شــروع شده 
است توجیه کنند که ادامه این کار فقط موجب اتلاف منابع می شود و البته 
درست این است که به جای این طرح های ناموجه، طرح هایی که با استعدادها 
و نیازهای آن مناطق مناسبت دارند، تعریف شوند. به هر حال خواباندن یک 

طرح، کار راحتی نیست اما طرح غیرموجه ناگزیر باید تعطیل شود.
Á	 آیابخش خصوصی توانمندی فنی و مالی مورد نیاز برای اجرای این

طرح ها، در بخش خصوصی وجود دارد؟
بــه نظر من توانمندی فنی در بخش خصوصی وجود دارد و از دولت هم 
بیشتر اســت. نیروی انسانی و کارشناسان کارآفرین کشور بازو های توانمند 
بخش خصوصی هستند. البته در هشت سال دولت های نهم و دهم و هم در 
دو ســال و نیم دولت یازدهم، عدم پرداخت بدهی های دولت به شرکت های 
خصوصی، پیمانکاران، بانک ها و بیمه ها، مملکت را در شــرایط سختی قرار 

داده و به بخش خصوصی و تولیدی کشور آسیب جدی وارد کرده است. اگر 
دولت بدهی خود را به بخش خصوصی، بانک ها، پیمانکاران و بیمه ها بپردازد 
و آنهــا را توانمند کند آن  گاه بخش خصوصی نیز توانایی تامین بودجه مورد 
نیاز این طرح ها را خواهد داشــت وگرنه در شــرایط تنگنای مالی فعلی، که 
موسسات غیرمجاز مالی، فعال مایشاء و مختار هستند و فعالیتشان نه در جهت 
رونق اقتصادی مملکت بلکه برای کسب سود غیر اصولی است و دولت، بخش 
خصوصی، بانک ها و بیمه ها نیز با کمبود منابع مواجه هستند، توانایی تامین 
مالی، فقط یک واژه است. در این شرایط، کار سخت خواهد بود اما از وظایف 
دولت است که این کار را انجام دهد. امیدواریم در بودجه سال آینده، همت 
دولت و حمایت مجلس بر پرداخت بدهی ها باشد تا از این مسیر، توانایی مالی 

برای بخش خصوصی فراهم شود.
Á	 دولت باید چه پیش زمینه هایی را برای واگذاری این پروژه ها به بخش 

خصوصی فراهم کند؛ آیا مزایده راهکار مناسبی است یا باید شیوه های 
دیگری را در پیش بگیرد؟

برای واگذاری ها باید مراحلی طی شــود. به نظر من مرحله اصلی همان 
غربالگری طرح  اســت. باید یک دیدگاه جامع و کارشناسی از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته باشد که طرح ها را به چهار دسته ای که 
گفتیم تفکیک کند و پس از آن برای واگذاری ها ساز و کار تعیین کند. برای 
اینکه همین واگذاری ها منتهی به رانت های جدیدی نشود، ابتدا باید به مردم 
و علاقه مندان اجرای طرح، کامل و شــفاف اطلاع رسانی شود و در قدم دوم، 
شرایط برای حضور مساوی افراد در واگذاری طرح به صورت مزایده عمومی 
فراهم شــود. البته می توان این مســئله را نیز در شرایط مزایده گنجاند که 
پیشنهادهاي اصلاحی برای خطوط تولید که موجب بهره وری بیشتر طرح 
شود، امتیاز محسوب خواهد شــد. در بخش سوم هم مزایده برگزار و اعلام 
عمومی شود. نکته قابل توجه در واگذاری طرح های مشارکتی، مثل آزادراه ها، 
فرودگاه ها، سد ها و حتی کانال های آب رسانی، این است که اولا تکلیف رابطه 
دولت و سرمایه گذار بخش خصوصی از ابتدا به روشنی تبیین شود و هرگز به 
بعد از واگذاری موکول نشود؛ یعنی از همان اول معلوم شود که دولت تاکنون 
چقدر هزینه کرده اســت، چقدر و در چه زمانی دوباره هزینه خواهد کرد و 
همچنین بخش خصوصی چه ســرمایه ای را وارد طرح می کند، دوره اجرای 
طرح چقدر اســت و بهره برداری چه میزان خواهد بود. دوما بر ســر فرمول 
قیمت گذاری کالا یا خدمات، نه خود قیمت، باید از روز اول توافق شود. این 
دو نکته، لازمه توفیق در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی است که البته 
نیاز به یک سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقتدر، آشنا به امور و مسلط دارد. 

رابطه دولت و بخش خصوصی باید به گونه ای تنظیم شود که سرمایه گذار بتواند مشتاقانه بیاید، 
سرمایه گذاری کند و یک کار تولیدی راه اندازی کند. در این حوزه با وجود اینکه دولت اقداماتی 
انجام داده است اما هنوز کار زیادی دارد و باید اقدامات جدی تري انجام دهد.
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راهبــرد

با این وضعیت 
منابع مالی، صلاح 

است که هیچ 
طرح جدیدی 
آغاز نشود تا 

طرح های موجود 
ساماندهی شوند. 

البته برخی از 
اولویت ها هم 
برای اجرا و 

شروع پروژه های 
عمرانی جدید 
وجود دارد که 
اجتناب ناپذیر 

است

حبیب الله بی طرف، وزیر سابق نیرو در گفت و گو با آینده نگر عنوان کرد

سایه سنگین نفت بر سر بودجه های عمرانی عقب مانده  
طی 30 سال گذشته با افزایش هزینه های جاری دولت حجم منابع مالی دولت برای طرح های عمرانی کاهش یافته  است

Á	 اگر ممکن است برای شــروع، ارزیابی تان را از روند اجرای 
پروژه های عمرانی طی ســال های گذشته بفرمایید و اینکه این 

طرح ها را چطور می بینید؟
 پیدایــش طرح های عمرانــی در ایران به زمانــی برمی گردد که 
درآمدهای نفتی برای کشــور حاصل شد و ایران توانست با استخراج 
نفت خام و فروش آن در بازارهای بین المللی، از منابع ارزی حاصل از 
آن استفاده کند. در آن زمان، طرح های متنوعی برای هزینه کرد این 
منابع ارزی از ســوی دولت در نظر گرفته شد که در نهایت، با توجه 
به ضرورت توسعه زیرساخت ها و امور زیربنایی، مقرر شد که بخشی 
از این منابع برای توسعه و عمران کشور در نظر گرفته شود و به این 
ترتیب، منابع مالی برای اجرای طرح های عمرانی از سوی دولت فراهم 
شــد و اساسا تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای چه قبل از پیروزی 
انقلاب شکوهمند اسلامی و چه بعد از آن، متکی به درآمدهای نفتی 
دولت و ارز حاصل از آن بوده است. البته این اقدام یک رویکرد منطقی، 
اصولی و در راستای منافع ملی می تواند تلقی شود. نگاهی به عملکرد 
دولت هایی که از منابع ارزی حاصل از فروش نفت به عنوان پشتوانه ای 
برای اجرای طرح های عمرانی استفاده کردند، نشان می دهد که بنیه 
مالــی دولت ها، با توجه به حجم صادرات نفت و قیمت جهانی آن در 
سال ها و مقاطع مختلف، متفاوت بوده است و به این ترتیب، توان اجرای 
طرح ها در دوره های مختلف نیز فرق می کرده است. اگر روند طرح های 
عمرانی را در طی برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه فرهنگی 
و اقتصادی جمهوری اســلامی ایران مطالعه کنیم، مشاهده می شود 
که متناســب با افزایش درآمدها، تعداد و حجم مالی پروژه ها نیز در 
بخش های مختلف فرق داشته است. در این میان می توان گفت که دو 

عامل باعث محدودیت در منابع مالی طرح های عمرانی شده  است که 
عامل اول، افزایش هزینه های جاری دولت است که هرساله به ناچار، 
بخشی از درآمد نفت صرف تامین هزینه های جاری دولت شده است 
و عامل دوم نیز تغییر نگرش نســبت به توسعه داخلی است. به این 
معنا که طی سال های اخیر، هزینه هایی که دولت در بخش آموزش و 
پرورش و نیز بهداشت صرف کرده است سرمایه گذاری دولت در توسعه 
کشور تلقی شده و طبیعتا بخشــی از منابع عمومی دولت برای این 
فعالیت ها تخصیص یافته است. این دو مسئله روی حجم منابع مالی 
طرح های عمرانی دولت تاثیر گذاشــته و البته این روند هم تدریجی 
بوده است؛ چرا که در 30 سال گذشته هزینه های جاری دولت به تدریج 
افزایش یافته است و همچنین افزایش هزینه در بخش های آموزش و 
پرورش و بهداشت و درمان نیز بالا رفته و همین امر باعث شده است 
که حجم منابع مالی دولت برای طرح های عمرانی کاهش پیدا کند. 
در سال های اخیر بعد از اعمال تحریم ها و محدودیت در صادرات نفت 
خام، یک تغییر عمده بــرای تامین منابع مالی دولت به وجود آمد و 
براساس آن، به دلیل عدم پیش بینی در سال های قبل برای این رخداد 
مالی، بسیاری از طرح های موجود، دچار کمبود منابع مالی شده اند و 
اگر وضعیت 5 سال اخیر را نگاه کنیم، می بینیم که تخصیص منابع 
نسبت به بودجه مصوب طرح های عمرانی، بین ۱0 تا 30 درصد اعتبار 
مصوب بوده است. این چالش ســال های اخیر باعث کند شدن روند 
عملیات اجرای طرح های عمرانی و روی دســت ماندن این طرح ها در 

سطح کشور شده است.
Á	 اشــاره ای داشــتید به اینکه منابع لازم برای اجرا و اتمام   

طرح های عمرانی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت بســتگی 
دارد. ســوال اینجا اســت که چرا در دوره هایی که ممکن است 
کشور بالاترین درآمد نفتی را به دســت آورده باشد، روندی که 
از تخصیص بودجه های عمرانی می بینیم، خیلی بهینه نبوده و یا 
بیشتر بودجه های عمرانی، صرف کلنگ زنی و شروع اجرا بوده است 

تا تکمیل طرح ها.
این یک نکته بسیار مهم است. باید توجه داشت که مدیریت منابع 
مالی در دولت و مدیریت تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی یک امر 
بسیار مهم و تاثیرگذار در سرنوشت این گونه طرح ها بوده است؛ در حالی 
که متاســفانه در دولت های نهم و دهم، به دلیل بی اعتقادی به مقوله 
توسعه و عدم اجرای برنامه های 5 ساله توسعه کشور، علی رغم فراوانی 
درآمد نفت به دلیل قیمت های بسیار بالای جهانی، تخصیص منابع 
برای تکمیل و بهره برداری از طرح های عمرانی، کم بوده و متناســب 
با درآمدهای نفتی نبوده اســت. به هر صورت این روندی است که در 
سال های گذشته اتفاق افتاده است؛ ولی در سال های اخیر و در دولت 
یازدهم، فقر منابع مالی دولت و کمبود بودجه، باعث بروز مشکل در 

نیمه تمام ماندن طرح های عمرانی شده است.
Á	 به هرحال هم اکنون، رقم هنگفتی از طرح های نیمه تمام عمرانی 

این روزها روند اجرای پروژه های عمرانی همه را نگران کرده است. پروژه هایی که نه تنها از رکود کل 
اقتصاد ایران آسیب می بینند بلکه با عارضه ای دست و پنجه نرم می کنند که حیاتشان را تحت الشعاع 

کاهش قرار داده است. مدت هاست که ساز ناکوک قیمت نفت در بازارهای جهانی، فعالان بخش خصوصی 
و سیاست گذاران بخش اقتصاد ایران را عصبی کرده است. به نظر می رسد، این ساز ناکوک، صدایی 

بدتر از این نمی توانست داشته باشد و آن اینکه، کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد تنبل و تن پرور ایران را 
مدت هاست اذیت می کند. روایت ها هم در مورد بودجه های عمرانی متفاوت است. برخی می گویند تا این 

لحظه از سال ریالی به پروژه های عمرانی تزریق نشده است و برخی دیگر می گویند مبالغ اندکی تزریق 
شده اما هنوز به پروژه نرسیده، صرف طلب انباشته شده پیمانکاران شده است. حبیب الله بی طرف، وزیر 
نیرو در دولت اصلاحات همه اینها را می داند، اما معتقد است که برنامه ششم توسعه اکنون، زمان خوبی 

برای اصلاح برخی فرآیندها در اجرای پروژه های عمرانی به وجود آورده است. او که مدت ها بر صندلی 
بالاترین مقام اجرایی وزارت نیرو تکیه زده بود، می گوید همه چیز بستگی به سیاست های دولت دارد که 

بخش خصوصی وارد گود شود و سرپرستی این پروژه ها را به عهده گیرد. مشروح گفت وگوی »آینده نگر« 
با او در پی می آید.

محبوبه فکوری
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در برنامه ششم توسعه باید تکلیف طرح های وزارت نیرو از نظر انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن معین شود؛ چراکه باید برای تکمیل 
طرح های انتفاعی، ساز و کارهای لازم طراحی شود؛ البته در هر بررسی، اگر طرحی غیراقتصادی باشد و از نظر ضرورت اجرای 
غیرانتفاعی نیز توجیه پذیر نباشد، می توان آن را متوقف کرد.

طی سال های 
اخیر، تخصیص 
منابع نسبت به 
بودجه مصوب 

طرح های 
عمرانی، بین 

10 تا 30 درصد 
اعتبار مصوب 

بوده است. 
این چالش در 

سال های اخیر 
باعث کندشدن 
روند عملیات 

اجرای طرح های 
عمرانی و روی 
دست ماندن این 

طرح ها در کشور 
شده است

روی دست دولت باقی  مانده است. فکر می کنید بهترین روشی که 
این طرح ها را می توان به چرخه تولید بازگرداند چیست؟ چراکه 
این طرح ها، هم اکنون تورم زا شده است و به هر حال عدم تکمیل 

آنها می  تواند برای کشور مشکل آفرین شود.
 اگر طرح های عمرانی را به دو دسته انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم 
کنیم که این مقوله نیز در موافقت نامه طرح های عمرانی در ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص می شود، می توان این گونه گفت 
که طرح های انتفاعی، طرح هایی هستند که سرمایه گذاری ایجاد آنها 
از محل درآمد دوران بهره برداری مستهلک خواهد شد. در طرح های 
انتفاعی، دســتگاه های بهره بردار باید با وزارت امور  اقتصادی و دارایی 
قرارداد بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری را منعقد کنند. این طرح ها 
در شرایطی که اکنون دولت، منابع مالی برای تکمیل آنها ندارد، بهتر 
است که به بخش خصوصی واگذار شود تا آنها را به بهره برداری برساند 
و تکمیل کند و در نهایت، به بهره برداری اقتصادی برساند. دسته دوم، 
طرح های غیرانتفاعی هستند؛ به این معنا که آنها جزو طرح های زیربنایی 
قرار می گیرند که سازوکار درآمدزایی برایشان پیش بینی نشده است. 
مثلا بخشی از راه ها این طور هستند؛ یعنی راهی برای دسترسی مناسب 
مردم با سرمایه گذاری دولت بین دو نقطه جغرافیایی احداث می شود 
و برای بهره برداری از آن نیز، درآمدی پیش بینی نشده اســت؛ یعنی 
ایســتگاه عوارضی ایجاد نشده که از مردم عوارض بگیرند و بخشی از 
هزینه ها جبران شود. بسیاری از راه ها به خصوص راه های روستایی و 
راه های مواصلاتی نقاط محروم، از این دست هستند که دولت باید با 
توجــه به توان مالی خود، به صورت تدریجی آنها را تکمیل کند. برای 
گروه اول، مشوق هایی را نیز می توان تعریف کرد که بخش خصوصی یا 
غیردولتی بتواند با استفاده از آن مشوق ها، انگیزه لازم برای مشارکت 
در تکمیل طرح های عمرانی را پیدا کند. این تصمیم مهمی است که 
به نظر می رسد دولت در آستانه برنامه ششم توسعه باید اتخاذ کند و 
بخش عمده ای از طرح هــا را که ماهیت انتفاعی دارند برای تکمیل، 

هرچه سریع تر به بخش غیردولتی واگذار کند.
Á	 این روزها  ارقام متفاوتی از حجم پروژه های نیمه تمام مطرح  

می شــود. به هرحال بخش خصوصی نیز خیلی رغبتی نشــان 
نمی دهد که وارد گود شــود و اجرا و تکمیــل این پروژه ها را به 
عهده گیرد، دلیلشان هم این است که این طرح ها آن قدر تورم زا 
شده است که برای آنها توجیه اقتصادی ندارد. هزینه ها به شدت 
بالا اســت و بدهی های معوق برای این طرح هــا وجود دارد. چه 
انگیزه هایی باید برای بخش خصوصی ایجاد شود که به راحتی اتمام 

این طرح ها را بپذیرند؟
در درجه اول خود طرح باید ماهیت اقتصادی داشته باشد؛ به این 
معنا که بعد از بهره برداری، دارای درآمدهای پایدار باشد تا هزینه های 
بهره برداری و نیز استهلاک سرمایه را جبران کند؛ ولی این هزینه های 
استهلاک سرمایه از سوی دولت قابلیت اثرگذاری دارد. منظور من این 
است که دولت می تواند از مجلس اجازه بگیرد و بخشی از هزینه هایی 
را کــه خود تاکنون در این طرح ها صــورت داده به منظور کمک به 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی، به آنها واگذار کند؛ در حالی که این 
مبلغ قبلا صرف فعالیت های اجرایی آن پروژه شده اســت؛ اما دولت با 
این سیاســت آن را در اســتهلاک، اثر نمی دهد. طبیعتا با این روش 
می توان پروژه را زودتر سودآور کرد؛ ولی اگر قرار باشد که دولت همه 
هزینه ها را از ســرمایه گذاران پس بگیرد و حتی در مواردی دریافت 
سود را نیز در دستور کار قرار دهد، ممکن است که پروژه برای بخش 
خصوصی، جذابیت خود را از دست بدهد؛ لذا باید کمیته یا کارگروهی 
دارای اختیار، در قانون برنامه ششــم ایجاد شــود که برای تک تک 
پروژه های عمرانی که انتفاعی هستند، ساز و کار معینی را تعریف کند 
تا انگیزه های معین برای بخش خصوصی ایجاد شــود. به این ترتیب 
بخش غیردولتی با آورده مالی خود برای تکمیل بخش باقی مانده، وارد 
گود می شود و پس از تکمیل نیز، از طرح بهره برداری می کند. در این 
صورت اســت که پروژه، سودآوری هم برای سرمایه گذار دارد. قبل از 
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هر چیز باید توقع دولت از بخش خصوصی مشخص شود. به این معنا 
که بخش خصوصی نمی تواند به مردم یارانه بدهد. پس فرض باید بر 
این باشــد که بخش خصوصی وارد کار شود، سرمایه گذاری کند و از 
پــروژه هم بهره برداری کند و در نهایت، ســود منطقی و عادلانه هم 
داشته باشد. با فرض این مبانی، می توان ساز و کارهای تشویقی و کمکی 
برای بخش خصوصی تعریف کرد تا تکمیل پروژه های عمرانی برای آنها 

صرفه اقتصادی داشته و از جذابیت لازم برخوردار باشد.
Á	 با وضعیتی که هم اکنــون در تکمیل طرح های نیمه تمام به   

لحاظ بودجه ای داریم، آیا صلاح است که طرح جدید عمرانی در 
کشور شروع نکنیم؟

 با این وضعیت منابع مالی، صلاح است که هیچ طرح جدیدی آغاز 
نشود تا طرح های موجود ساماندهی شوند. البته برخی از اولویت ها هم 
برای اجرا و شروع پروژه های عمرانی جدید وجود دارد که اجتناب ناپذیر 
است. برای مثال فرض کنید که شهری دارای بحران آب است و دولت 
خود را موظف می داند تا برای جلوگیری از مهاجرت و تامین نیازهای 
حیاتی مردم، طرح عمرانی تعریف کند و در این شــرایط که وضعیت 
بودجه های عمرانی وخیم است، اجرای این پروژه را آغاز کند. این جزو 
اســتثنائات است ولی در کل، منطقی است که وقتی تعداد طرح های 
نیمه تمام زیاد است و دولت منابع لازم برای تکمیل آنها را ندارد، طرح 
جدیدی شروع نشود؛ چراکه هیچ افق روشنی نیز وجود ندارد که دولت 
در چه زمانی می تواند این طرح ها را به اتمام برساند، پس جز در موارد 

خاص، بهتر است که طرح جدید عمرانی شروع نکند.
Á	 اشاره ای به ضرورت توجه به پروژه های عمرانی نیمه تمام در  

برنامه ششم توسعه داشتید. فکر می کنید در برنامه ششم توسعه 
که به هرحال در مقطع زمانی خاصی از اقتصاد ایران قرار اســت 
اجرایی شود و چشم انداز 5ساله را می دهد، چه وضعیتی باید برای 

طرح های عمرانی لحاظ شود؟
در تنظیم منابع سرمایه گذاری در برنامه ششم توسعه، باید به نحوی 
عمل کرد که بخشی از منابع مالی از سوی دولت، بخشی دیگر از سوی 
بخش خصوصی و بخشی دیگر با استفاده از تسهیلات خارجی، تامین 
شــود. البته با توجه به محدودیت منابع مالی ناشی از فروش نفت در 
بازارهای بین المللی، باید به این نکته هم توجه کرد که در خلال برنامه 
ششم توسعه، باید بخشی از نیازهای سرمایه گذاری کشور را از منابع 
جدیــد تامین کرد که نمونه آن، ایجاد صندوق های جمع آوری منابع 
خرد برای طرح های اقتصادی است، به این معنا که شیوه های جدیدی 
باید برای تامین منابع در کشور پیش بینی شود و البته در قانون هم، 
پشــتوانه های حقوقی لازم برای آنها فراهم شود. در این میان، سهم 
هریک از این بخش ها به تناسب چشم انداز توسعه ای که برای 5 سال 
اقتصاد کشور در نظر گرفته می شود، تعیین خواهد شد و متناسب با آن 
باید ساز و کارهای عملیاتی  شدن نیز دیده شود. بر این  اساس اگر قرار 
است از منابع خارجی برای توسعه اقتصادی استفاده شود، اولاً باید ساز 
و کارهای تضمین بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری های خارجی 
و در گامی بالاتر، شیوه های بهینه جذب و جلب اعتماد سرمایه گذاران 
خارجی نیز تدوین شود. در عین  حال برای جذب سرمایه های داخلی 
نیز راهکارهای جدی اندیشیده  شود. چراکه در داخل کشور نیز وقتی 
می خواهیم از سرمایه های داخلی استفاده کرده و جذب سرمایه گذار 
داخلی را رونق دهیم، باید تضمین های لازم به آنها نیز داده شــود و 
الزامات مناســب برای تحقق این سرمایه گذاری، در قوانین و مقررات 
پیش بینی شــود؛ به نحوی که به صورت واقعی، حمایت های لازم از 

سرمایه گذاران صورت گیرد. بنابراین اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، 
برنامه ششم توسعه می تواند با درنظرگرفتن افق های سرمایه گذاری 
طی 5 سال آتی در بخش های مختلف و نیز پیش بینی ساز و کارهای 
تضمین و حمایت، زمینه تحقق این سرمایه گذاری را فراهم کند. این 
کار باید یک الزام در برنامه ششم توسعه باشد؛ چراکه اکنون در داخل 
کشور، بحران اشتغال وجود دارد و بر همین  اساس، نیازهای شدیدی 
در بخش های اقتصادی کشور وجود دارد که باید تحرک و رونق را در 

بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کرد که امیدواریم به نتیجه برسد.
Á	 برگردیم به طرح های عمرانی در بخش وزارت نیرو. به هرحال 

شما هم مدتی وزیر نیرو بوده اید. برخی اخبار از پروژه های عمرانی 
وزارت نیرو حکایت از ایــن دارد که برخی از این طرح ها متوقف 
شده اند. نمونه آن هم سد بختیاری است. به هرحال این طرح ها 
تا حدودی پیش رفته اند؛ اکنون توقف آنها آسیب های جدی وارد 

نمی کند؟ 
طرح های وزارت نیرو هم مجزا از ســایر طرح های دولت نیســت؛ 
ولیکن در برنامه ششــم توســعه باید تکلیف آنهــا از نظر انتفاعی یا 
غیرانتفاعی بودن معین شــود؛ چراکه باید بــرای تکمیل طرح های 
انتفاعی، ســاز و کارهای لازم طراحی شــود؛ البته در هر بررسی، اگر 
طرحی غیراقتصادی باشــد و از نظر ضرورت اجرای غیرانتفاعی نیز، 
توجیه پذیر نباشد، می توان آن را متوقف کرد؛ ولی در مجموع می دانیم 
که مجموعه طرح های وزارت نیرو یا در قالب طرح های انتفاعی یا در 
قالب طرح های غیرانتفاعی قابل اجرا است. وزارت نیرو در گذشته، هم از 
منابع عمومی دولت یعنی درآمدهای ناشی از فروش نفت و هم از منابع 
داخلی شرکت  های دولتی تابع وزارت نیرو و هم منابع فاینانس خارجی 
اســتفاده می کرد، ضمن اینکه این طرح ها از منابع تسهیلات بانکی 
داخلی نیز بهره مند می شدند؛ اما اکنون به دلیل کاهش منابع عمومی 
دولت و همچنین عدم  افزایش درآمد شرکت های وزارت نیرو از ناحیه 
عدم  افزایش قیمت آب و برق، این منابع به شــدت کاهش یافته است. 
از سوی دیگر، به دلیل تحریم ها نیز، فاینانس خارجی محدود شده و 
بانک ها نیز به دلیل مشکلات ارائه تسهیلاتی که پیدا کرده اند، امکان 
تخصیص به طرح های وزارت نیرو را ندارند؛ بنابراین بسیاری از طرح ها با 
مشکل جدی مواجه شده اند. همچنین به دلیل اولویت طرح های منابع 
آب و به ویژه طرح های مرتبط با آب های مرزی، قرار بر این شــده که 
براساس پیشنهاد دولت و اخذ مصوبات لازم، ۱0 میلیارد دلار از منابع 
صندوق توسعه ملی برای پیشرفت طرح های اولویت دار تخصیص یابد 
که اختصاص این رقم می تواند طی 4 سال دولت یازدهم، کمک بزرگی 
به تکمیل طرح های عمرانی کند. به هرحال امیدواریم با برنامه ریزی 
مناسب و سنجیده در برنامه ششــم، بسیاری از طرح های اولویت دار 

وزارت نیرو به بهره برداری رسند و مردم از منافع آنها بهره مند شوند.
Á	 به طور کلی، صندوق توســعه ملی چطور می تواند در اجرای 

سریع پروژه ها اثرگذار و یاری رسان پروژه های عمرانی باشد؟
اساســا صندوق توســعه ملی برای تامین مالی پروژه  های بخش 
خصوصی ایجاد شده است و در عین حال، یک منبع ذخیره برای مازاد 
درآمد ارزی کشــور در سال هایی اســت که دولت نیاز به منابع مالی 
داشته باشد و بر این اساس، با مصوبه مجلس است که دولت می تواند 
دریافت هایی چه در قالب بودجه  های جاری و چه در قالب بودجه های 
عمرانی داشته باشد. به طورکلی فرض بر این است که صندوق توسعه 
ملی برای رونق اقتصادی در بخش خصوصی تاسیس  شده و الان نیز 

بیشتر اهداف آن حول این محور است.

متاسفانه در 
دولت های نهم 
و دهم، به دلیل 
بی اعتقادی به 
مقوله توسعه 
و عدم اجرای 
برنامه های 

5 ساله توسعه 
کشور، علی رغم 
فراوانی درآمد 
نفت به دلیل 

قیمت های بسیار 
بالای جهانی، 

تخصیص منابع 
برای تکمیل و 
بهره برداری 
از طرح های 

عمرانی، کم بوده 
و متناسب با 

درآمدهای نفتی 
نبوده است
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اگر دولت به طور متوسط ۳۰ هزار میلیارد تومان با قدرت خرید ثابت در هر سال بتواند برای تکمیل پروژه ها اختصاص دهد 
تکمیل و اتمام این پروژه ها ۲۰ سال زمان می برد در حالی که ممکن است بسیاری از این پروژه ها بعد از این مدت، فاقد توجیه 
اقتصادی باشند، کما اینکه بسیاری از پروژه ها در حال حاضر هم توجیه اقتصادی ندارند.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در گفت و گو با آینده نگر تشریح کرد:

تنگناهای مالی دولت برای اجرای پروژه های عمرانی
تلاش ها برای فروش نفت و تبدیل منابع حاصل از آن به ریال برای تامین بودجه چندان موفق نبوده است

Á	 در حال حاضر وضعیت طرح های عمرانی نیمه کاره کشــور 
را چگونه ارزیابی می کنید، به نظر می رسد دولت بودجه ای برای 
تکمیل بسیاری از این پروژه ها در اختیار ندارد تا جایی که طرح های 

با پیشرفت بالای 80 درصد را در اولویت تکمیل قرار داده است.
در مقطــع تغییر و تحول دولت دهم به دولت تدبیر و امید آماری 
تهیه شد که گویای وجود ۲00 هزار مصوبه در طول هشت سال دولت 
نهم و دهم و ریاســت جمهوری آقای احمدی نژاد در سفرهای استانی 
است و هر مصوبه نیز مربوط به یکی از پروژه هاست. بر اساس برآوردی 
که به آن اشاره کردم برای اتمام این پروژه ها حدود 400 میلیارد تومان 
با قیمت های همان سال نیاز است و اگر هزینه های تکمیل این پروژه ها 
را از ســال ۹۲ با توجه به نرخ تورمی ســال های ۹۲، ۹3 و ۹4 به روز 
رســانی کنیم می توان گفت حدود 50 درصد رقم اعلام شده از بابت 
تورم تجمیعی این سه سال به هزینه های تکمیل این طرح ها افزوده 
می شود. یعنی باید فکر کنیم که اتمام این پروژه ها در شرایطی که هیچ 
پروژه  جدیدی نیز به دولت اجبار نشود حدود ۶00 میلیارد تومان برای 
دولت هزینه دارد. این پروژه ها تنوع زیادی هم در بخش های مختلف 
مانند ورزشی، آموزشی، حمل و نقل ریلی، تولیدی و سرمایه گذاری های 
جدید در مناطق نیمه برخوردار و محروم دارد. اما در مجموع به دلیل 
تنگناهای درآمدی ناشی از افت قیمت نفت که از سال ۹۲ آغاز شد و 
کماکان هم ادامه دارد، مشکلات زیادی برای اجرای طرح ها به وجود 
آمد. و اگر مثلا به طور متوسط 30 هزار میلیارد تومان با قدرت خرید 
ثابت در هر ســال بتواند برای تکمیل پروژه ها اختصاص دهد تکمیل 
و اتمام این پروژه ها ۲0 ســال زمان می برد در حالی که ممکن است 
بسیاری از این پروژه ها بعد از این مدت، فاقد توجیه اقتصادی باشند، 
کما اینکه بسیاری از پروژه ها در حال حاضر هم توجیه اقتصادی ندارند. 
مثلا در اولین سفر رئیس جمهور سابق به استان کردستان، وعده احداث 
یک واحد پتروشیمی بزرگ داده شد. کل مردم استان کردستان سهام 
خریدند تا ســهام دار یک واحد پتروشیمی شوند به این امید که لوله 
گازی از سرخس عبور کند و به این واحد پتروشیمی برسد و در آنجا 
اوره تولید و به کشــورهای آسیای میانه و شمال ایران صادر شود اما 
اکنون اصلا مصرف کود اوره منتفی شده و بعد از این همه سال تنها دور 

زمین این پروژه  دیوارکشی شده است.
Á	 یعنی تنها مشکل ما برای تکمیل این پروژه ها افت درآمدهای 

ناشی از فروش نفت است؟ 
یکی از مهم ترین مشــکلات این موضوع اســت که دولت فعلی 
درآمــدی برای تکمیل این تعداد پروژه  نــدارد. در دولت نهم و دهم 
متوســط درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت ســالانه بالغ بر ۱00 
میلیارد دلار بوده است. مجموع درآمد نفت کشور از تاریخ کشف نفت 
تا پایان دولت اصلاحات حدود ۷30 میلیارد دلار برآورد می شود اما به 
جای اســتفاده از آن درآمدها در بخش زیرساخت ، واردات، تسهیل و 

صادرات غیرنفتی تضعیف شد. قیمت دلار که به شکل مصنوعی پایین 
نگه داشته شده بود، بالا رفت. همچنین به دلیل افزایش حجم واردات 
شکاف تجاری کشور بیشتر شد و تولید داخلی آسیب دید و تراز اشتغال 
در هشــت سال نزدیک به صفر شد و بیکاری به شدت افزایش یافت؛ 
همه این عوامل، باعث افزایش تنگناها در دولت های بعد از جمله دولت 
یازدهم شد و این دولت را در پرداخت و تخصیص اعتبار برای تملک 
دارایی ها و تخصیص اعتبار برای پروژه های عمرانی به شدت ناتوان کرد. 
پرداخت بدون هدف یارانه نقدی به همه جمعیت کشور و اجرای غلط 
قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز باعث شد که تمام توان دولت یازدهم 
صرف پرداخت یارانه نقدی شــود. با همه این اوصاف، دولت یازدهم 
سعی کرد که سهم اعتبارات عمرانی را برای تکمیل پروژه ها افزایش 
دهد و ۲0 هزار میلیارد تومان ســال ۹۱ را به 30 هزار میلیارد تومان 
در ســال ۹۲ و به 40 هزار میلیارد تومان در سال ۹3 رساند هرچند 
که با مقایســه نرخ تورم عملا نسبت به قیمت های سال ۹۲ افزایش 

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور معتقد است که دولت توان مالی زیادی برای تکمیل پروژ های 
نیمه تمام کشور ندارد و حتی باید هرچه سریع تر ادامه سرمایه گذای های مختصر خود را در این حوزه  

متوقف و این سرمایه ها را پیش پرداخت و مایه اولیه جذب بخش خصوصی برای تکمیل پروژه های 
نیمه تمام کند. محسن بهرامی  ارض اقدس همچنین به عنوان یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق 

بازرگانی تهران و فعال بخش خصوصی، »تمام قد« از توانایی های این بخش دفاع می کند و معتقد است که 
بخش خصوصی ایران توانایی انجام همه پروژه ها از کوچک و بزرگ را دارد. بهرامی در حالی که به شدت 

سیاست های اقتصادی دولت های هشتم و نهم را نقد می کند معتقد است که دولت یازدهم تاکنون در 
زمینه اقتصادی عملکرد قابل قبولی داشته است هرچند باید با مهیا کردن شرایط واگذاری اقتصاد به 

بخش خصوصی و تلاش بیشتر در این حوزه، کم کم به سمت مسئولیت های حاکمیتی خود قدم بردارد. 

مریـم موسی پور
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راهبــرد

زیاد چشمگیری نیســت و البته دولت در تخصیص همین اعتبارات 
عمرانی هم با مشکلات جدی مواجه است. دولت یازدهم نمی خواهد با 
بی قانونی و افزایش پایه پولی و نشر اسکناس، کسری بودجه به وجود 
آورد که خود عامل تورم زاست. به هر حال یکی از اهداف محوری دولت 
یازدهم، کنترل تورم اســت که در خصوص آن نیز موفق عمل کرده 
است؛ پس دولت، چاره ای جز کنترل هزینه ها و انضباط مالی و پولی 
برای اجرای این هدف محوری نداشته است. در کنار آن فعالیت های 
مربوط به تنش زدایی در روابط بین الملل و پیگیری بحث توافق با 5+۱ 
و رفع مشکلات تحریم ها به کمک دولت آمد و آرامش و ثباتی به بازار 
داد و توانست تا حدودی قیمت ارز را با نوسانات محدود کنترل کند. 
اما تلاش ها برای فروش نفت و تبدیل منابع حاصل از آن به ریال برای 
تامین بودجه چندان موفق نبوده است و این روزها هم صادرات نفت ما 
در سایه تحریم های بین المللی به حداقل ممکن کاهش یافت و قیمت 
نفت هم از ۱40 دلار دولت ســابق به کمتر از 40 دلار در حال حاضر 
رســید و نتیجه، این شده است که دولت واقعا توان تخصیص بودجه 
زیادی برای پروژه های عمرانی ندارد. اکنون دولت یازدهم در تنگنای 
ویژه ای قرار گرفته است که اگر تحریم ها ادامه داشت و نمی توانست با 
جامعه جهانی تعامل کند، دامنه مشکلات می توانست به ناهنجاری های 
گســترده در کشور منجر شــد. با توافق صورت گرفته، امید است که 
دریچه امیدی برای اصلاح روابط با جامعه بین الملل گشوده شود و با 
انتقال سرمایه خارجی به کشور و با اولویت جلوگیری از خروج سرمایه 
ایرانیان و بعد ورود ایرانیان خارج از کشور، کم کم از رکودی که اقتصاد 

کشور به آن دچار است، خارج شویم.
Á	 این همه پروژه ناتمام در کشور داریم، دولت برای اینکه بتواند 

بخشی ازاین پروژه ها را به سرانجام برساند درمرحله اول باید چه 
کاری انجام دهد؟

با توجه به توضیحاتــی که دادم، باید گفت که دولت به تنهایی و 
بدون اتکا به مردم و استفاده از ظرفیت ها و منابع بخش خصوصی قادر 
به انجام حرکتی چشمگیر در این حوزه نخواهد بود؛ حداکثر این است 
که این پروژه ها را در حد فعال نگه داشــتن کارگاه های آنها می تواند 
نگهداری کند. اگر می خواهیم اتفاقی در کشور بیفتد دولت باید پروژه ها 
را به چند گروه تقسیم و طبقه بندی کند مثلا برخی پروژه ها فاقد مزیت 
نسبی و توجیه فنی هستند و با فشار برخی از مقامات محلی و تحت 
افکار پوپولیستی برای جلب آرای مردم به دولت سابق تحمیل شده اند. 
به نظر می رسد که دولت باید با همفکری با مجلس پروژه هایی را که 
فاقد توجیه فنی و اقتصادی هستند از لیست پروژه های نیمه تمام دولت 
خارج و رسما اعلام کند که امکان ادامه این پروژه ها و فعال نگه داشتن 
آنها نیست. برخی از پروژه ها مثل پروژه های حوزه ورزشی، راه سازی، 
مســکن، پروژه های مربوط به برخی درمانگاه ها و فضاهای درمانی، و 
بخشی از پروژه های آموزشی هم بالقوه انتفاعی و غیرحاکمیتی و قابل 
واگذاری به بخش خصوصی هستند. به نظر من دولت باید بدون هیچ 
سخت گیری و با شرایط مناســبی این پروژه ها را به بخش خصوصی 
در قالب هیات امنایی یا کاملا خصوصی یا حتی شرکت های تعاونی 
و انجمن هــای صنفی واگــذار کند و حتی ایــن بخش ها با حمایت 
دولت از تســهیلات بانکی برای تکمیل پروژه ها استفاده کنند و با به 
بهره برداری رســیدن طرح از محل درآمد آن اعتبارات و تسهیلاتی را 
که گرفتند برگردانند. دسته ای دیگر از پروژه ها نیز حاکمیتی است و 
به دلیل وظایف توسعه ای دولت در مناطق محروم در حوزه های خاص 
حاکمیتی سرمایه گذاری شده است و پیشرفت مناسبی هم دارد. دولت 

یازدهم در دو سال گذشته به ویژه در سفرهای استانی رئیس جمهور 
هیچ پروژه جدیدی را تقبل نکرده است و سعی کردند با تجمیع همه 
منابع دولت پروژه های عمرانی با پیشرفت بالای ۸0 درصد را که امکان 
تکمیل آنها تا حداکثر نیمه اول سال ۹۶ هست تکمیل کنند تا با در 
مسیر استفاده قرار گرفتن این پروژه ها منافع عمومی از محل آن حاصل 
 شود و  از درآمدها و امکانات آن در دیگر حوزه های توسعه ای استفاده 
شود که بهترین سیاستی است که دولت می توانست با توجه به منابع 
محدود خود در پیش گیرد و قابل دفاع است. پیشنهاد این است که با 
استانی کردن خزانه استان ها درآمدهای عمومی مربوط به هر استان 
به ویژه مالیات ها در خود استان نگهداری شود و با استفاده از ظرفیت 
شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای عالی استان ها اولویت بندی 
پروژه های شهری، شهرستانی، استانی و ملی از طریق نمایندگان آنها 
مشخص شــود و مردم نیز قانع شوند که با توجه به امکانات موجود 
در اســتان و درآمدهای اســتان چه پروژه هایی دارای اولویت است و 
نمایندگان نیز مسئولیت پذیر باشند و مردم را قانع کنند. آن دسته از 
پروژه هایی که در اولویت هستند با استفاده از منابع استانی در دستور 
تکمیل قرار بگیرد و دولت تنها درگیر پروژه های ملی باشد؛ پروژه هایی 
مثل پروژه  برقی کردن قطار تهران- مشهد که چند استان کشور درگیر 
آن هستند و همه مردم کشور می توانند از منافع آن برخوردار شوند. 
دولت می تواند برای انجام این طرح ها نیز از طریق جذب سرمایه های 
خارجی به صورت فاینانس، انتخاب سرمایه گذاران خارجی، و تبدیل 
این پروژه ها به پروژه های انتفاعی اقدام كند و همچنین با استفاده از 
منابع ملی در بودجه سالیانه روند انجام این گونه طرح ها را تسریع کند. 
پروژه های نفت و گاز یا پروژه های توسعه حمل و نقل، مترو و... از این 

قبیل است. 
Á	 از جذب ســرمایه خارجی صحبت کردید، به نظر می رسد ما 

در جذب سرمایه های داخلی نیز مشکلات زیادی داریم، چگونه 
می خواهیم سرمایه های خارجی را به درستی جذب کنیم؟

به نظر من، در حوزه خارجی با توافق صورت گرفته با گروه ۱+5 و 
ان شــاء الله با لغو تحریم ها امکان توسعه روابط خارجی و ایجاد ارتباط 
گسترده تر اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی فراهم می شود. سوئیفت 
بانک مرکزی که باز و از تحریم خارج شود هزینه تجارت خارجی ما نیز 
به شدت کاهش می یابد. با توافق ایجادشده و امید به وجودآمده، آرامشی 
در بــازار به وجود آمده و همچنین نرخ ارز تقریبا از ابتدای اســتقرار 
دولت یازدهم با شیب ملایمی کنترل شده است و افزایش های تدریجی 
موجود آن هم به توسعه صادرات غیرنفتی کمک می کند. ارائه قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و انتخاب صادرات غیرنفتی به عنوان بخش 
پیش ران دولت نیز به کمک واحدهــای تولیدی صادرات محور آمده 
است. ادامه این حرکت ها ، تعهد به اجرای قانون بهبود مستمر فضای 
کســب و کار، لغو مجوزها، شفافیت اطلاع رسانی و گردش اطلاعات، 
مبارزه جدی با فســاد اداری و اقتصادی و لغو قوانین مزاحم از جمله 
اقداماتی بوده است که در جامعه ما امید به وجود آورده و ارزیابی های 
اقتصادی بین المللی از اقتصاد ما را نیز مثبت تر کرده است. رتبه کسب 
و کار از ۱54 دولت سابق پارسال به ۱3۸ و امسال به ۱۱۸ ارتقا یافته 
است. هدف دولت این است که در سال ۹5 آن را به زیر ۱00 ارتقا دهد 
این اقدامات در کنار بهبود روابط بین المللی با کشورهای توسعه یافته 
قرار می گیرد و برای جذب سرمایه گذاری خارجی بسترسازی می کند. 
کشوری مثل ترکیه در همسایگی ما که فاقد نفت و گاز است سالانه 
تا 30 میلیارد دلار هم ســابقه جذب سرمایه خارجی دارد. ما یکی از 

دولت به تنهایی 
و بدون اتکار به 

مردم و استفاده از 
ظرفیت ها و منابع 
بخش خصوصی 

قادر به انجام 
حرکتی چشمگیر 

در این حوزه 
نخواهد بود؛ 

حداکثر این است 
که این پروژه ها 

را در حد فعال نگه 
داشتن کارگاه های 

آنها می تواند 
نگهداری کند. 
اگر می خواهیم 
اتفاقی در کشور 
بیفتد دولت باید 

پروژه ها را به چند 
گروه تقسیم و 
طبقه بندی کند
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اکنون دولت یازدهم در تنگنای ویژه ای قرار گرفته است که اگر تحریم ها ادامه 
داشت و نمی توانست با جامعه جهانی تعامل کند، دامنه مشکلات می توانست 
به ناهنجاری های گسترده در کشور منجر شد.

غنی ترین کشــورها در حوزه نفت و گاز هســتیم و به مراتب ظرفیت 
بیشتری برای جذب سرمایه خارجی داریم. استفاده از ظرفیت قانون 
تنظیم بخشی از مقررارت مالی، استفاده از ظرفیت قانون بودجه های 
سالیانه و استفاده از ظرفیت برنامه ششم ظرفیت های مغتنمی است که 
دولت می تواند روی آنها برای اجرای سیاست های اقتصادی پیش رو، 

بسترسازی کند.
Á	 انتظارات بخش خصوصی داخلی برای واگذاری ها چیست و 

تمایل آنها به سرمایه گذاری در چه پروژه هایی است؟
ما مشکلاتی در حوزه اقتصادی داریم که باید برطرف و اصلاح شوند. 
اصلاح ساختاری در بازار سرمایه، شبکه بانکی، بحث سیاست های پولی، 
اجرای درست سیاست های بودجه ای و مالی که از جمله پیش نیازها 
برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی اســت. مباحث 
مرتبط با نرخ سود بانکی و رفتار شبکه بانکی، بدهی دولت به پیمانکاران 
و بدهی دولت به بانک مرکزی از جمله مســائلی است که دولت باید 
هم زمان نسبت به رفع آن اقدام کند. انتشار اوراق برای جذب سرمایه 
مردم، انتشار سکوک و متنوع کردن بازارهای مالی و انتشار اوراق قرضه 
ارزی و اوراق قرضه داخلی از جمله راهکارهایی اســت که می تواند به 
جذب سرمایه و مشــارکت بیشتر کمک کند به شرطی که همراه با 
اطمینان بخشی از ثبات سیاست ها و تصمیم گیری  ها باشد؛ در واقع این 
اطمینان را به ســرمایه گذاران بدهند که سرمایه آنها در حوزه ای که 
سرمایه گذاری می کنند بیشتر از سپرده گذاری در بانک ها سودآور است. 
متاسفانه الان در شرایطی گرفتار هستیم که اگر بخواهیم سود بانکی را 
کم کنیم، پول ها از شبکه بانکی خارج می شود؛ قدرت تسهیلات دهی 
و تحرک شبکه بانکی ناتوانی که با ۲00 هزار میلیارد تومان مطالبات 
معوق مواجه است به حداقل ممکن رسیده و ممکن است بسیاری از 
بانک های ما در معرض ورشکستگی قرار بگیرند. از طرف دیگر تا سود 
بانکی به ســپرده هاي مردم بالای ۲0 درصد است و در کنار آن هیچ 
فعالیت تولیدی وجود ندارد که بیش از ۲0 درصد سود بدهد، بهترین 
راهکار برای حفظ ســرمایه های مردم، سپرده گذاری در بانک هاست 
کــه حتما این روند باید تغییر کند و حوزه های دیگر ســودآورتر و و 
جذاب تری برای سرمایه گذاری های کوچک مردم فراهم شود که یکی 
از آنها بحث بورس است و باید سود بیشتری از سپرده گذاری در بانک 
به صاحبان سهام پرداخت شود. نقدینگی یک آفت برای اقتصاد ملی 
است آن هم در شــرایطی که بزرگ ترین مشکل واحدهای تولیدی 
ما کمبود نقدینگی است. هنر دولت باید این باشد که نقدینگی های 
ســرگردان مزاحم را به بخش تولید هدایت کند که این کار شدنی و 
البته سخت است و برای آن به مجموعه بسته بزرگ سیاست گذاری 
نیاز دارد. اگر این اتفاق بیفتد در پاســخ به ســوال شما باید گفت که 
پروژه های نیمه تمام برای واگــذاری به بخش خصوصی را نیز باید به 
گونه ای طراحی کرد که جذاب شود. امروز می بینید برای عبور از یک 
اتوبان هر وســیله نقلیه ۱5 هزار تومان هم پرداخت کند و اگر هزینه 
احداث این پروژه توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری بشود ممکن 
اســت که ظرف مدت سه سال این هزینه برگردد. امثال این پروژه ها 
زیاد هستند. استخرهای نیمه تمام در مجموعه های ورزشی، و مراکز 
درمانی اگر به بخش خصوصی ســپرده شوند حتما می توانند در یک 
شرایط مطلوب تر، با هزینه کمتر و  با سرعت بیشتری به اتمام برسند. 
هر پروژه سودآوری برای بخش خصوصی ما جذاب است به شرط اینکه 
همان طور که گفتم به درستی واگذار شود. بخش خصوصی ما هم بسیار 
توانمند است و این موضوع را نشــان داده است و ما نمونه های آن را 

در هر حوزه ای داریم. بنگاه های دولتی زیادی داریم که سرمایه گذاری 
هنگفتی روی آنها صورت گرفته است اما زیان ده هستند. مشابه همین 

بنگاه ها را در بخش خصوصی داریم که بسیار سودآور هستند. 
Á	 در مورد پروژه های بزرگ اوضاع بخش خصوصی چگونه است؟ 

آیا می توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی در مزایده های 
بزرگ شرکت کند و موفق باشد؟  

چرا که نه، شــما اکنون پالایشگاه و نیروگاه را به بخش خصوصی 
بدهید. بخش خصوصی هم سرمایه دارد و هم می تواند کار را برعهده 
گیرد. من حتی می گویم که خود این دولت که در حال حاضر با همه 
محدودیت ها قرار اســت سالی 40 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
کند بیاید و این رقم را با ۶0 هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی 
روی هم بگذارد و پروژه را به بخش خصوصی بدهد و بگوید هرکس ۶0 
درصد آورد 40 درصد آن را من می دهم. چرا خود دولت هزینه کند؟ 
غیر از پروژه های مربوط به امنیت، بهداشت عمومی و آموزش عمومی 
که غیرانتفاعی و وظیفه حاکمیت است و همچنین پروژه های دفاعی، 
بقیه پروژه ها می توانند انتفاعی باشند و همه توسط بخش خصوصی 
انجام شــوند. به نظر من بايد هرچه زودتر ادامه ســرمایه گذاری های 
جدید توسط دولت متوقف و این سرمایه ها پیش پرداخت و مایه اولیه 
جذب بخش خصوصی شود. در دنیا سابقه دارد که واحدهای بزرگ را 
به یک دلار یا یک مارک واگذار کردند به شرط اینکه بخش خصوصی 
بیاید و ظرفیت اشتغال را حفظ کند، تولید را افزایش دهد و بهره وری 
را بــالا ببرد. البته باید به چگونگی واگذاری پروژه ها نیز توجه شــود. 
متاسفانه در جریان خصوصی سازی هم در دولت گذشته، آسیب جدی 
به اقتصاد وارد شده است چرا که خصوصی سازی ها به عنوان رد دیون 
انجام شــد و شما امروز می بینید که بخش عمده ای از پتروشیمی ها 
زیــر نظر وزارت کار و بخش بزرگی از بنگاه های بزرگ در وزارت دفاع 
اســت در حالی كه وظیفه وزارت کار ایجاد ظرفیت اشتغال و وظیفه 
وزارت خانه دفاع، مســائل دفاعی اســت در صورتــي که وزارت نفت 
پالایشــگاه و پتروشــیمی ندارد. این اتفاق بدی در اقتصاد کشورمان 
بود و پدیده ای تحت عنوان »خصولتی« شکل گرفت. حالا این موارد 
باید اصلاح شود چرا که باعث پسرفت و انزوای بخش خصوصی شده 
است. سیاست های وارداتی دولت گذشــته تحت عنوان دلاردرمانی 
و استفاده از دلارهای سرشــار ناشی از فروش نفت صدها هزار واحد 
تولیدی کوچک و بزرگ مربوط به بخش خصوصی را زمین گیر کرده 
است. رقابت پذیری محصولات ما در بازارهای داخلی از بین رفته است 
چه برســد به بازارهای خارجی و صادراتی. اینها از اقداماتی است که 
دولت باید با ســرعت برای رفع آنها اقدام و اعتماد بخش خصوصی را 
جلب و مسئولیت ها را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش در حوزه 
حاکمیتی و نظارتی قرار بگيرد و با اجرای مواردی مانند یکسان سازی 
نرخ ارز جلوی انحرافات و رانت ها را بگیرد و با هدفمند کردن یارانه ها 
و اختصاص سهم تولید از این یارانه ها و قطع یارانه  اقشار غیرنیازمند، 
منابع آزادشده را صرف توسعه زیرساخت ها کند. همچنین قوه قضائیه 
باید با مبارزه قاطع با فساد اقتصادی، ایجاد امنیت اقتصادی و دفاع از 
منافع مشروع بخش خصوصی، و ایجاد محاکم اختصاصی برای حل و 
فصل دعاوی اقتصادی به کمک دولت بیاید. در عین حال صدا و سیما 
هم با فرهنگ سازی و با بسیج ظرفیت های ملی و میهنی، به این جریان 
کمک کند. اگر این شــرط و شروط رعایت شود، واگذاری پروژ ه ها به 
بخش خصوصی به درستي انجام خواهد شد و این پروژه ها به سرانجام 

خواهند رسید. 

اصلاح ساختاری 
در بازار سرمایه، 

شبکه بانکی، بحث 
سیاست های 
پولی، اجرای 

درست 
سیاست های 
بودجه ای و 
مالی از جمله 
پیش نیازها 

برای واگذاری 
طرح های 

نیمه تمام به 
بخش خصوصی 

است
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راهبــرد

شرکت های شبه 
دولتی، دیگر 
به پروژه های 
کوچک هم 

رحم نمی کنند، 
پروژه هایی که 

در حد 5 میلیارد، 
10 میلیارد 

یا 20 میلیارد 
تومان هستند؛ 

اینها همان 
پروژه هایی اند که 
بخش خصوصی 
به راحتی انجام 

می دهد

نایب رئیس اتاق ایران در گفت و گو با آینده نگر عنوان کرد:

جذابیت یک  سوم پروژه های نیمه تمام برای سرمایه گذاری
اگر نگاه دولت برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، کسب سود و درآمد باشد 

این کار هم مثل خصوصی سازی، شکست می خورد

Á	 ،پروژه های عمرانی نیمه تمام زیادی در کشور وجود دارد که دولت 
قادر به تامین بودجه لازم برای تکمیل آنها نیست؛ به عنوان یک فعال 
بخش خصوصی فکر می کنید که آیا وقت آن رسیده است که دولت این 

پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کند؟   
مــا به عنوان بخش خصوصی بارها این حرف را زده ایم و من فکر می کنم 
اگر دولت می توانســت با شــرایط مالی کنونی خود این پروژه ها را به پایان 
برساند قطعا این کار را انجام می داد و به بخش خصوصی هم رجوع نمی کرد 
اما وضعیت بودجه دولت و چشــم انداز آن برای ســال های آینده حاکی از 
این اســت که حتی اگر دولت هیچ پروژه جدید دیگری نیز تعریف نکند در 
خوش بینانه ترین حالت ۱0 تا ۱5 ســال طول می کشد تا پروژه های موجود 
را به اتمام برســاند. همچنین با احتساب زمان آغاز پروژه ها و زمان اتمام آن، 
می توان گفت که ممکن اســت این پروژه ها نه تنها اقتصادی نباشند بلکه از 
حداقل کیفیت لازم نیز برخوردار نباشند زیرا هر بنایی بعد از مدتی مستهلک 
می شــود و این در حالی است که از شروع برخی از این پروژه ها بیش از ۱0 
ســال گذشته است. پس می بینیم که دولت به هیچ وجه نمی تواند از عهده 
اتمام همه این پروژه ها بربیاید و با این اوصاف به نظر من رویکردی که دولت 
در دو ســال گذشته داشته و پروژه ها را اولویت گذاری کرده، درست است. به 
این ترتیب دولت، پروژه های با اولویت گذاری بالا و پیشرفت ۸0 یا ۹0 درصد 
را در دستور کار خود برای تخصیص بودجه عمرانی سنواتی و اتمام قرار داده 
است تا به این طریق، حداقل تعدادی از پروژه ها را نجات دهد. موضوع دیگر 
حائز اهمیت این است که دولت باید با رها کردن برخی پروژه ها آنها را تعیین 
تکلیف کند چرا که برخی پروژه ها بدون توجیه اقتصادی یا از ســر اجبار و 
اغراض سیاسی کلنگ خورده اند و واقعا در نگاه کارشناسانه، اتمام آنها اقتصادی 
نیست و فایده ای برای کشور ندارد بنابراین دولت باید آنها را از اولویت خارج 
کند و ریالی را به آنها تخصیص ندهد. البته اگر دولت می تواند این پروژه ها را 
نیز حتی به صورت مجانی به بخش خصوصی واگذار کند، این کار را انجام دهد 

و اگر نتوانست، دست از آنها بشوید.
Á	 چه پروژه هایی را می توان جزو این دسته که اشاره کردید، به حساب  

آورد؟
پروژه های زیادی وجود دارند که دارای توجیه اقتصادی نیستند؛ مثلا در 
منطقه ای بیمارستانی ساخته اند که فاصله زیادی از شهر یا مناطق مسکونی 
دارد یا در مناطقی، مدارســی را کلنگ زده اند که جمعیت آن مناطق کوچ 
کرده  اند و دانش آمــوزان زیادی ندارند یا پروژه هایی بــرای احداث جاده در 
منطقه ای تعریف شده است که اصلا تردد زیادی در آن برای استفاده اقتصادی 
وجود ندارد. همچنین برخی پروژه های صنعتی آب بر در مناطق کم آب تعریف 
شــده است و اگر هم پروژه به اتمام برسد، تهدیدی برای منطقه خواهد بود 
و مصرف آب منطقه باعث لطمه زدن به شــرایط زیست محیطی و شرایط 
عمومی آن منطقه برای ســکونت و رفاه شهروندان خواهد شد. از این موارد، 
کم نیستند و به هر حال بعضا سرمایه های ملی را با رفتارهای سیاسی به باد 

داده ایم اما جلوی ضرر از هرجا گرفته شود، منفعت است.
Á	 در دسته بندی شما از پروژه های عمرانی نیمه تمام کدام پروژه ها جزو  

دسته ای قرار می گیرد که قابلیت واگذار شدن به بخش خصوصی را دارد؟
بر اساس برآوردهایی که در اتاق بازرگانی انجام شده است تا حدود یک سوم 
پروژه های نیمه تمام دارای جذابیت های حداقلی برای ورود سرمایه گذار است و 
بقیه آنها متاسفانه یا جذابیت ندارد یا پروژه اقتصادی برای سرمایه گذار محسوب 
نمی شود و از پروژه هایی است که به عنوان خدمات یا کالاهای عمومی، خود 
دولت مجبور است که  آنها را به پایان برساند چرا که اداره آن پروژه حتی بعد 
از اتمام آن نیز اقتصادی نخواهد بود. همچنین در برخی مناطق، دولت وظایفی 
بر عهده دارد و باید کارهایی انجام دهد که بخش خصوصی آن را انجام نخواهد 
داد. اما در بخش پروژه هایی که برای بخش خصوصی جذابیت دارد دولت باید 
برای تکمیل آنها از سوی بخش خصوصی یا سرمایه گذار خارجی متمرکز شود، 
در این بخش، تساهل و برخورد سهل و آسان با متقاضیان باید مد نظر دولت 
قرار گیرد. اگر نگاه دولت برای واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی، کسب 
ســود و درآمد باشــد این کار هم مثل خصوصی سازی، شکست می خورد و 
امکان دارد که جذابیت بسیاری از این پروژه ها برای سرمایه گذار کاهش یابد. 
همچنین اگر دولت بخواهد برای اجرای این پروژه ها چارچوب های ســخت 
نظارتی و بازرسی روی عملکرد بخش خصوصی در نظر بگیرد، باز هم امکان 
دارد که تمایلی برای ســرمایه گذاران نسبت به اتمام این پروژه ها باقی نماند. 
بنابراین دولت باید راحت تر از آن چیزی که برای کارهای معمول خود انجام 
می دهد این پروژه ها را واگذار کند و نگاهش نیز این باشد که اتمام هر پروژه  
به معنای ایجاد اشتغال پایدار در آن منطقه است چرا که اداره یک پروژه به 
مدیر، کارگر و کارمند نیاز دارد. همچنین اتمام یک پروژه به معنای ارائه برخی 
خدمات و ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان آن منطقه است. همچنین اتمام 
یک پروژه می تواند موجب ایجاد فرصت هایی در پایین دست و بالادست آن 
پروژه برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال شود. پس اگر دولت این سه مورد 

تامین بودجه برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام که به نظر می رسد کلنگ بسیاری از آنها، بدون 
برنامه ریزی برای آینده آن به زمین خورده است، این روزها به یکی از مهم ترین معضلات دولت تبدیل 

شده است چرا که کاهش قیمت نفت و درآمد حاصل از آن، تعیین و تامین بودجه عمرانی را با مشکلاتی 
بیشتر از قبل مواجه کرده است تا جایی که شاید بتوان گفت چاره ای برای دولت جز واگذاری این طرح ها 

به بخش خصوصی داخلی و خارجی باقی نمانده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص 
می گوید: »من فکر می کنم اگر دولت می توانست با شرایط مالی کنونی خود این پروژه ها را به پایان 

برساند قطعا این کار را انجام می داد و به بخش خصوصی هم رجوع نمی کرد.« به گفته پدرام سلطانی و 
بر اساس برآوردهایی که در اتاق بازرگانی انجام شده است تا حدود یک سوم پروژه های نیمه تمام دارای 
جذابیت های حداقلی برای ورود سرمایه گذار است و بقیه آنها یا جذابیت ندارند یا پروژه اقتصادی برای 

سرمایه گذار محسوب نمی شوند. 

مریم موسی پور
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در مقایسه با ۱۰ سال گذشته یا حتی 5۰ سال گذشته و از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف، هیچ گاه بخش 
 خصوصی کشور در چنین شرایط بدی نبوده است. می توان گفت که اکنون توان بخش  خصوصی در پایین تر حد 
خود است ولی ان شاءالله این دوران به زودی به پایان می رسد.

پروژه اگر 
اقتصادی باشد، 

به هر حال 
راه هایی برای 
تامین مالی آن 
پیدا می شود. 

می توان از طریق 
جذب سرمایه گذار 

خارجی، 
فاینانس های 

خارجی و 
استفاده از ابزار 
بازار سرمایه و 
بسته به مقیاس 

پروژه حتی 
جوینت شدن با 

خارجی ها پروژه 
را تامین مالی کرد

را پایه تصمیم گیری خود قرار دهد و پروژه های نیمه تمام را با آســان ترین و 
ارزان ترین شیوه و با اطمینان بخش ترین چارچوب و ساز و کار واگذار کند ما 

می توانیم در انجام این کار، توفیق نسبی ببینیم. 
Á	 گفتیــد پروژه جذاب برای بخــش خصوصی! بخش خصوصی چه

پروژه ای را  جذاب می داند و تمایل دارد که در آن سرمایه گذاری کند؟
برای پاسخ به این سوال باید نوع ورود بخش خصوصی به حوزه تکمیل 
پروژه ها را توضیح دهیم. بخش خصوصی به دو شیوه می تواند وارد اجرای 
یک پروژه شــود. یک شــیوه که البته بخش خصوصی بارها از آن ضربه 
دیده است ورود بخش خصوصی به عنوان پیمانکار در پروژه هاست، البته 
پیمانکاری که تامین مالی نیز می کند؛ به عبارتی ســاخت و ساز می کند 
و فاینانــس انجام می دهد. در ایــن روش بخش خصوصی پروژه را تمام و 
بــه دولت واگذار می کند  و باید حق الزحمه و منابع آورده خود را در یک 
بــازه زمانی دریافت کند اما از آنجا که بخش خصوصــی در این حوزه از 
دولت خوش حســابی ندیده است بسیار سخت وارد آن می شود. اما برای 
پروژه های به خصوص بزرگ تر این پیش بینی را می کنم که ســرمایه گذار 
خارجی وارد شــود چون آنها منابع مالی در دسترس تر و ارزان تری دارند 
و همچنین با عقد قرادادهای بین المللی می توانند خواستار رعایت الزاماتی 
از سوی دولت شوند، بنابراین آنها راحت تر می توانند به پول خود برسند. 
اما شیوه دوم کار که می تواند برای بخش خصوصی جذابیت داشته باشد، 
پروژه هایی است که بخش خصوصی می تواند از دولت بگیرد و سپس آن 
را تکمیل و اداره کند مثلا بعضــی پروژه های نیمه تمام از نوع واحدهای 
تولیدی، ســرمایه گذاری های تولیدی یا واحدهای خدماتی هستند که 
می توانند با ارائه خدمات، خودگردان و سودآور باشند. این نوع پروژه ها را 

بخش خصوصی می تواند به عهده بگیرد. 
Á	 شما به شرایطی اشــاره کردید که کار واگذاری پروژه و چگونگی 

واگذاری آنها به بخش خصوصی را نشــان می داد، آیا در صورت فراهم 
شدن شــرایط، بخش خصوصی آن قدر توانمند هست که روی همان 

یک سوم از پروژه ها که اشاره کردید، سرمایه گذاری کند؟
پروژه اگر اقتصادی باشد، به هر حال راه هایی برای تامین مالی آن پیدا 
می شود. می توان از طریق جذب سرمایه گذار خارجی، فاینانس های خارجی 
و استفاده از ابزار بازار سرمایه و بسته به مقیاس پروژه حتی جوینت شدن 
با خارجی ها پروژه را تامین مالی کرد. این یک ســوم که به آن اشاره  کردم، 
هزاران پروژه است که بعضی از آنها در مقیاس های زیر یک میلیارد تومان 
اســت و برخی نیز کمی بیشتر، برخی نیز به تامین مالی 5 میلیاردی، ۱0 
میلیــاردی، ۲0 و 50 میلیارد تومانی نیاز دارند. اجرای چنین پروژه هایی با 
این اعداد و ارقام برای بخش خصوصی در شــرایط فعلی امکان پذیر است. 
اما داستان »مگاپروژه« ها یا پروژه های کلانی که به چندصد میلیارد تومان 

تامین مالی یا حتی بالاتر نیاز دارند، متفاوت است.
Á	 ولی  دولت نیز از بخش خصوصی انتقاداتی دارد؛ اینکه می گویند 

در هنگام واگذاری، بخش خصوصی برای تحویل گرفتن پروژه قدم پیش 
نمی گذارد یا حتی مطابق حرف هایشان، عمل نمی کنند، این انتقادات را 

قبول دارید؟
انکار نمی کنم که برخی از شــرکت های بخش خصوصی از این رفتارها 
دارند اما حکم صددرصدی نمی توان داد؛ ما شرکت هایی داریم که از سابقه 
خوبی در این حوزه برخوردار هســتند و بین حرف تا عمل آنها فاصله کم 
است؛ دولت این موضوع را می داند اما من باز هم یادآوری می  کنم که اکنون، 
بخش خصوصی در بدترین شــرایط خود قرار دارد و در مقایسه با ۱0 سال 
گذشته یا حتی 50 سال گذشته و از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف، 
هیچ گاه بخش خصوصی کشور در چنین شرایط بدی نبوده است. می توان 

گفت که اکنون توان بخش خصوصی در پایین تر حد خود است ولی ان شاءالله 
این دوران به زودی به پایان می رســد و بــا ایجاد جنب و جوش در فضای 
اقتصادی کشــور و ایجاد گشایش  در حوزه مالی و بانکی این توان افزایش 

پیدا می کند.
Á	 نقش شــبه دولتی ها را در این میان چگونه می بینید؟ در یکی از 

نشســت های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از حضور آنها در 
مزایده ها و اینکه به دلیل ریسک پذیری بالاتر، چند گام در مزایده ها پیش 

هستند انتقاد کرده  بودید.
بله، من ابراز تاسف کردم از اینکه شرکت های شبه دولتی، دیگر به پروژه های 
کوچک هم رحم نمی کنند، پروژه هایی که در حد 5 میلیارد، ۱0 میلیارد یا 
۲0 میلیارد تومان هستند؛ اینها همان پروژه هایی هستند که بخش خصوصی 
به راحتی انجام می دهد. من جایگاه بخش عمومی غیردولتی رابه این صورت 
می بینم که از طریق بازار ســرمایه و ابزارهای آن، ســهام شرکت ها یا اوراق 
مشارکت و اوراق قرضه را خریداری کنند یا از دولت، اوراق خزانه بخرند و به 
این صورت پول های خود را سرمایه گذاری کنند. همچنین این بخش می تواند 
در پروژه های کلان و استراتژیک که در حال حاضر بخش خصوصی به جهت 
محدودیت های مالی انگیزه ورود به آنها را ندارد، وارد شوند و این پروژه ها، به 
اعتقاد من، پروژه های بســیار بزرگی اند که حداقل نیازمند تامین مالی بیش 
از هزار میلیارد تومان هســتند. اما ورود به پروژه های کوچک در رقابت های 
زحمت آفرین برای بخش خصوصی، کار نادرســتی است. در سایر کشورها 
هم بخش عمومی و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی وارد کارهای 
کوچک نمی شوند و اکثر دارایی آنها پورتفوی بازار سرمایه، اوراق قرضه، سهام 
شرکت ها و مجموعه های بزرگ است و معمولا هم این سهام ها را در بازار ثانویه 
خریداری می کنند نه اینکه خودشان بروند، شرکت را تأسیس و سرمایه گذاری 
کنند اما در کشور ما این بخش هم مثل برخی بخش های دیگر اشتباه دیده 

و تعریف شده است.
Á	 ،در حال حاضر اگر دولت بخواهد پروژه های نیمه تمام را واگذار کند 

مهم ترین کاری که باید در گام اول انجام دهد، چیست؟ آیا تضمین خاصی 
باید به بخش خصوصی بدهد؟

تضمین لازم نیست؛ مهم ترین کار دولت این است که اطلاعات و جزئیات 
این پروژه ها را منتشر کند تا بخش خصوصی دقیق تر این پروژه ها را بشناسد. 
کار دومی که باید انجام بدهد این است که مدل واگذاری خود را با لحاظ کردن 
مواردی که به آن اشاره کردم، تنظیم کند؛ به این معنا که نگاه کسب درآمد و 

سود به این پروژه ها نداشته باشد.
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راهبــرد

در حال حاضر، 
طرح های عمرانی 
نیمه تمام کشور 
با بدترین حالت 

در سال های 
اخیر مواجه 

است چراکه در 
طول چند سال، 
مشکلات روی 

هم انباشته شده 
و حالا عددی که 

برای به پایان 
رساندن این 

طرح    ها عنوان 
می شود بالغ 
بر 400 هزار 
میلیارد تومان 
می شود که رقم 
بسیار بالایی است

انصاری عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت و گو با آینده نگر

واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش  خصوصی شغل می سازد
با مهیا شدن مقدمات لازم، می توان حدود 120هزار میلیارد تومان از طرح های نیمه تمام را در زمان کوتاهی فعال کرد

Á	وضعیت طرح های عمرانی نیمه تمام را چگونه ارزیابی می کنید؟
در حال حاضر، طرح های عمرانی نیمه تمام کشــور با بدترین حالت در 
سال های اخیر مواجه اســت چراکه در طول چند سال، مشکلات روی هم 
انباشته شده و حالا عددی که برای به پایان رساندن این طرح    ها عنوان می شود 
بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان می شــود که رقم بسیار بالایی است. دولت 
می تواند بخشی از نقدینگی عظیم جامعه را به سوی تکمیل این طرح ها سوق 
دهد. در قانون نیز به دولت اجازه داده شده است تا آیین نامه ای را برای فعال 
کردن طرح های نیمه تمام، با استفاده از حضور بخش خصوصی، تنظیم و ابلاغ 
کند. دولت نیز فعلا دست اندرکار تکمیل و اصلاح همین آیین نامه است و ما 
به عنوان شورای هماهنگی تشکل های مهندسی کشور، فکر می کنیم با مهیا 
شدن مقدمات واگذاری این طرح ها به  بخش خصوصی، می توان حدود ۱۲0 
هزار میلیارد تومان از این طرح های عمرانی نیمه تمام را در زمان کوتاهی یعنی 

حدود پنج یا شش ماه، فعال کرد.
Á	 گفتید دولت می تواند بخشی از نقدینگی جامعه را به این طرح ها 

جذب کند، آیا منظورتان اوراق مشارکت و فروش آن به مردم است؟
خیر، به هیچ وجه چنین منظوری ندارم؛ بخشی از این طرح های عمرانی 
نیمه تمام قابل واگذاری به بخش خصوصی است. این طرح ها باید به شیوه هایی 
که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشــته باشد، واگذار شوند تا این 
بخش بتواند با اســتفاده از توان فنی و مهندسی و همچنین با بهره گیری از 
نقدینگی موجود در جامعه، نسبت به مدیریت و بهره برداری آنها اقدام کند. 
در شرایط فعلی نقدینگی بزرگ ۸۶0 هزار میلیارد تومانی در جامعه موجود 
است و می توان حدود ۱۲0 هزار میلیارد تومان آن را جذب طرح هایی کرد که 
توجیه اقتصادی دارند. برخی از این طرح ها را می توان واگذار کرد به گونه ای که 
بخش خصوصی در یک دوره زمانی مشخص، روی طرح سرمایه گذاری کند 
و آن را به اتمام برساند. پس از آن چند سالی برای بازگرداندن اصل سرمایه و 
سود سرمایه گذاری از آن بهره برداری کند و در آخر طرح را به دولت برگرداند. 

بخشی از این طرح ها نیز با همین حالت نیمه تمام، قابلیت فروش به بخش 
خصوصی را دارند تا این بخش، طرح را به اتمام برساند و پول دولت را نیز در 

یک دوره زمانی و با شرایط مشخص شده برگرداند.
Á	 مکانیســم فروش این بخش از طرح های عمرانــی نیمه تمام به 

بخش خصوصی باید چگونه باشد؟
همه این کارها را می توان در قالب رقابت و مزایده انجام داد تا کسانی که 
قیمت بهتری را پیشنهاد می دهند، برنده واگذاری و فروش شوند. خریداران یا 
کسانی که قصد تکمیل طرح ها را دارند روی طرح محاسبه و مطالعه می کنند 
و قیمتی روی طرح می گذارند. این مســئله برای هر دو دســته از طرح های 
نیمه تمام یعنی هم آنهایی که عاقبت به دولت برگردانده می شوند و هم آنهایی 
که کاملا فروخته می شــوند صدق می کند و پس از قیمت گذاری، طرح به 

علاقه مندانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می دهند واگذار می شود. 
Á	 آیا بخش خصوصی توان تامین مالی تکمیل این پروژه ها را دارد و آیا 

می تواند نقدینگی جامعه را به سوی طرح های عمرانی جذب کند؟
در شرایط فعلی موسسات مالی و بانکی به دلیل مشکلات این سیستم و 
معوقــات موجود، توان تامین مالی را ندارند اما توان فنی و مدیریتی این کار 
در بخش خصوصی وجود دارد و بخــش خصوصی باید بتواند با تدابیری، از 
بخشی از نقدینگی جامعه نیز استفاده کند. در حقیقت باید در این فرآیند با 
تمهیداتی از بخش خصوصی حمایت کرد تا بتواند پول را فراهم کند. این پول 
در جامعه موجود است اما مکانیسم های قوی و مدون تامین مالی در جامعه 
وجود ندارد چراکه بانک ها ضعیف هستند و موسسات دیگر، مانند بیمه ها نیز 

این قابلیت را ندارند.
Á	 با توجه به حجم انبوه طرح های نیمه تمام و همچنین تعدد فعالان

بخش خصوصی که علاقه مند به مشارکت در این طرح ها هستند، ساز و 
کار مشخصی برای واگذاری ها نیاز است؟

حتما ساز و کار مشخصی برای انجام این کار نیاز دارد. البته همان طور که 
گفتم، یک آیین نامه نیز تنظیم شده و در شورای اقتصاد و دولت به تصویب 
رسیده است و دولت فعلا در حال تهیه اصلاحیه ای برای آن است که ساز و 
کار واگذاری ها این طرح های نیمه تمام را تعریف می کند. طبیعی اســت که 
این کار گســترده، ســاز و کار وســیعی نیز نیاز دارد اما در این ساز و کار از 
همان قدرت های اجرایی موجود کشور در دستگاه های اجرایی و وزارت خانه ها 
استفاده خواهد شد. این مســائل و موارد هم در آیین نامه ای که به تصویب 
رسیده و هم در اصلاحیه آن تعریف شده است. البته موضوعات مطرح شده 
در آیین نامه این واگذاری ها هم مفصل اســت. آیین نامه این واگذاری ها بین 
دستگاه های اجرایی کشور توزیع و پس از آن پروژه های ملی با حضور و نظارت 
ســازمان برنامه و بودجه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود. جزئیات 
و ســاز و کار این واگذاری ها در همیــن آیین نامه و در اصلاحیه هایی که در 
آینده نزدیک تصویب می شود به تفصیل خواهد آمد. به خصوص که شخص 
رئیس جمهور نیز روی این مســئله حساس اســت و اجرایی شدن ماجرای 

میراث کلنگ   زدن های میلیاردی دولت قبل، انبوهی از طرح های عمرانی نیمه تمام است و گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که اعتبار موردنیاز برای به پایان رساندن این 

طرح های نیمه تمام به شدت افزایش یافته است و با طولانی تر شدن دوره اجرای پروژه ها، این مبلغ 
به صورت تصاعدی افزایش می یابد. یکی از راهکارهایی که دولت یازدهم برای حل معضل این طرح های 
نیمه کاره پیشنهاد داد، استفاده از توان و نقدینگی بخش خصوصی و واگذاری طرح ها به این بخش بود. 
راهکاری که گویا اگر با ساز و کار مناسب و البته با صرفه اقتصادی باشد، مورد استقبال بخش  خصوصی 

نیز قرار خواهد گرفت. محمدرضا انصاری، رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و 
مهندسی ایران، در گفت وگو با »آینده نگر« واگذاری اجرای این طرح ها به بخش خصوصی را هم به نفع 

کشور و هم به نفع توانمندی این بخش دانست و پیش بینی کرد دولت بتواند حدود 30 درصد از این 
میراث نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.

احمد میرخدائی
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شرط اول برای واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی این است که طرح ها توجیه اقتصادی داشته باشند تا 
بخش خصوصی بتواند با شوق و علاقه به سراغ آن برود. طرح های گوناگونی در حوزه های آب، انرژی، نفت، راه سازی و حمل 
و نقل وجود دارد و به عقیده ما هر طرحی که امکان درآمدزایی داشته باشد، قابل واگذاری است.

برای حضور 
سرمایه خارجی، 
برخی از مشکلات 

این حوزه باید 
برطرف شود که 
حل همه آنها نیز 
در حوزه اختیار 

دولت نیست. 
برخی چالش ها 

اجتماعی - 
اقتصادی است 
که باید حل شود 
اما روند حل آنها 
کند خواهد بود. 
سرمایه خارجی 
وقتی وارد یک 
کشور می شود 
که فضای امن، 

محیط کسب و کار 
مناسب، سیستم 
سالم و تضمین 

اقتصادی و 
سیاسی در یک 

کشور باشد

انصاری عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت و گو با آینده نگر

واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش  خصوصی شغل می سازد
با مهیا شدن مقدمات لازم، می توان حدود 120هزار میلیارد تومان از طرح های نیمه تمام را در زمان کوتاهی فعال کرد

واگذاری طرح های نیمه تمام را پیگیری می کند.
Á	 شــبه خصوصی ها یا بخش خصولتی نیز بخــش بزرگی از اقتصاد 

کشور را در اختیار دارند و در بســیاری از طرح های عمرانی فعلی نیز 
فعالیت می کنند؛ چه باید کرد که با شعار واگذاری طرح های نیمه تمام به 
بخش خصوصی، حتما برخی طرح هایی که بخش خصوصی توان انجام آن 
را دارد  به بخش خصوصی برسد یا لااقل بخش خصوصی در اولویت باشد؟

این مسائل هم در آیین نامه ای که به آن اشاره کردم ذکر شده و در آن برای 
بخش خصوصی اولویت قایل شده اند. در نتیجه اگر بخش خصوصی داوطلب 
باشد طرح به بخش خصوصی واگذار می شود و اگر این بخش داوطلب نباشد و 
شرکت های خصولتی علاقه مند باشند، طرح به آنها واگذار می شود. به هر حال 

نمی شود واگذاری طرح به بخش  خصولتی را ممنوع کرد.
Á	 آیا علاقه مندی بخش خصوصی کشور به اندازه ای هست که نوبت به 

خصولتی ها نرسد؟
بله، اگر ساز و کار درستی فراهم شود، بخش خصوصی، هم امکان مدیریت 

و فن این کار را دارد و هم نقدینگی موردنیاز در جامعه موجود است.
Á	 مســئله ای که مطرح می شود این اســت که برخی از این  

طرح های نیمه تمام سودده نیستند یا به گونه ای هستند که بخش 
خصوصی نمی تواند پس از به پایان رسیدن طرح، از آن بهره برداری 
کند تا سرمایه و سود فعالیت خود را برگرداند. تکلیف این طرح ها 

چه می شود؟
اینکــه من گفتم ۱۲0 هزار میلیارد تومــان از این طرح ها قابل واگذاری 
است، یعنی تخمین زده می شود حدود 30 درصد از کل طرح های نیمه تمام، 
طرح هایی باشند که توجیه اقتصادی و قابلیت این نوع واگذاری را دارند. برای 
بقیه طرح ها، که اغلب جنبه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا محیط   زیستی 
دارند، باید تدابیر ویژه ای اندیشــید و در قالب این نوع واگذاری نمی گنجند. 
همیــن که به اندازه ۱۲0 هزار میلیارد تومــان، طرح های نیمه تمام را فعال 
کنیم نیز تحول بزرگی است. البته این یک تخمین تقریبی است. با توجه به 
اینکه حدود 30 درصد طرح ها طبیعت اقتصادی دارند، تخمین زده می شود 
با همکاری بخش خصوصی و تزریق ۱۲0 هزار میلیارد تومان، این طرح ها به 
بهره برداری برسد و دولت باید به فکر باقی طرح ها باشد. البته باید توجه کنیم 
که در شرایط فعلی که معضل بیکاری، قشر جوان را درگیر کرده  است، ۱۲0 
هزار میلیارد تومان می تواند بیش از ۷00 هزار شــغل ایجاد کند که تحول 

عظیمی در بازار کار کشور خواهد بود.
Á	 شــما به عنوان یک فعال بخش خصوصی و به عنوان رئیس هیات 

مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، کدام یک از 
این طرح ها را برای واگذاری مناسب تر می دانید؟

شرط اول این است که طرح ها توجیه اقتصادی داشته باشند. طرح های 
گوناگونی در حوزه های آب، انرژی، نفت، راه سازی و حمل و نقل وجود دارد و 
به عقیده ما هر طرحی که امکان درآمدزایی داشته باشد، قابل واگذاری است. 
اگر بخش خصوصی به بازگشت اصل سرمایه و سود خود اطمینان داشته باشد، 

مشتاقانه وارد این طرح ها می شود.
Á	 آیا این کار می تواند به کوچک شدن دولت نیز منجر شود یا حداقل 

به روند کوچک شدن دولت کمک کند؟
حتما کمک می کند؛ وقتی مسئولیت به بخش خصوصی واگذار می شود 
این شانس برای دولت به وجود می آید که خود را با شتاب بیشتری کوچک 
کند. در برخی طرح هایی که به دولت بازمی گردد نیز فقط بهره برداری به دولت 
برمی گردد و دولت درگیر ساخت و اجرای طرح نخواهد شد. مثلا وزارت خانه ها 
طرح هایــی را دارند که از آنها بهره برداری می کنند یا برخی از ســازمان ها و 
شرکت های دولتی، علاقه مند هستند مالک باشند و بهره برداری کنند. در این 

مورد می توان سدهای کشور را مثال زد که عموما وزارت نیرو و شرکت های 
آب و برق منطقه ای، مالک آن هستند یا مثلا شبکه آب شهری که سازمان 
دولتی مالک آن اســت درحالی که ممکن است ساخت آن را خودشان انجام 
نداده باشند. این را هم باید مدنظر داشت که دولت تصمیم دارد به تدریج، با 

خصوصی سازی، مالکیت خود را واگذار  کند و اقتصاد را به مردم بسپارد.
Á	 در فرایند تکمیل طرح های نیمه تمام توسط بخش خصوصی، چقدر 

امکان بهره مندی از سرمایه خارجی وجود دارد؟
حضور سرمایه خارجی در ایران با برخی چالش ها روبه روست. چالش های 
حضور ســرمایه خارجی در حوزه  های نفت و گاز و انرژی کشور شاید زودتر 
از سایر حوزه ها حل شود اما چالش های حضور در طرح های عمرانی کشور، 
غیر از باریکه هایی مانند حوزه گردشگری و جهان گردی و هتل سازی، شاید 

به زودی حل نشود.
Á	 آیا دولت نمی تواند تضمین بدهد که چالش های پیش روی سرمایه 

خارجی برطرف خواهد شد؟
دولــت می تواند این تضمیــن را بدهد اما این دیگر ســرمایه گذاری 
خارجی نیست بلکه فاینانس است. دولت برای تامین اعتبار باید از بودجه 
ســال های آتی خود خرج کند اما این مقصود سرمایه گذاری نیست. در 
پروسه سرمایه گذاری، فرد سرمایه گذار یک طرح را در دوره کوتاه مدت اجرا 
می کند و عاقبت آن را مالک می شود یا به مدت معینی از آن بهره برداری 
می کند و بعد  آن را به دولت بازمی گرداند. بنابراین برای حضور ســرمایه 
خارجی، برخی از مشکلات این حوزه باید برطرف شود که حل همه آنها 
نیز در حوزه اختیار دولت نیســت. برخی چالش ها اجتماعی - اقتصادی 
است که باید حل شود اما روند حل آنها کند خواهد بود. سرمایه خارجی 
وقتی وارد یک کشور می شود که فضای امن، محیط کسب و کار مناسب، 
سیستم سالم و تضمین اقتصادی و سیاسی در یک کشور باشد. البته باید 
به این موضوع هم توجه کنیم که جدا از چالش هایی که برای ورود سرمایه 
خارجی برای تکمیل این طرح ها وجود دارد، بخش خصوصی هم در فضای 
فعلی کســب و کار با مشکلاتی روبه روست اما چون در این فضا بوده و با 
همین وضعیت فعالیت کرده است، با ریسک ها و چالش های محیط نیز 
آشناســت و نسبتا آنها را پذیرفته است اما سرمایه خارجی برای ورود به 
دنبال محیط کسب و کار مناســب می گردد و این چالش ها را به راحتی 
قبول نمی کند. به همین دلیل می توان گفت که اجرای طرح های نیمه تمام 
موجود تا آمدن ســرمایه خارجی نمی تواند معطل بماند و بخشی از این 

طرح ها با توان و سرمایه داخلی قابل تکمیل است.
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راهبــرد

دولت باید یک 
برنامه و طرح 
توسعه ملی 

داشته باشد تا 
بتواند راهی 

برای واگذاری 
طرح ها پیدا کند 
که به واسطه آن 
یا طرح ها تکمیل 

شوند یا حتی 
برخی را تغییر 
کاربری دهد اما 
تغییر کاربری 

آنها نیز در جهت 
توسعه ملی باشد

گفت وگو با حسین راغفر اقتصاددان درباره راه حل اتمام پروژه های ناتمام

تبدیل تهدید طرح های نیمه تمام به فرصتی برای جامعه
دولت باید یک استراتژی توسعه داشته باشد که طی آن بخشی از این پروژه های عمرانی نیمه تمام، تکمیل شود

Á	 رفتار دولت در قبال طرح های نیمه تمام عمرانی باید چه باشد؟
ما شاهد انبوهی از طرح های نیمه تمام عمرانی هستیم که تکمیل 
نشدن این طرح ها موجب می شود که باز هم هزینه های آنها در اثر 
تورم و فرسودگی و مواردی از این دست، افزایش یابد. از نظر شما 
بهترین کاری که دولت می تواند در این شرایط انجام دهد، چیست؟

به نظر می رســد که برخی از این طرح ها با اهداف مشخصی آغاز 
شــده اند و البته برخی از آنها نیز تقریبا بدون هدف مشخص و موجه، 
بیشتر با فشارهای سیاسی و فشار نمایندگان مجلس شروع شده است 
تا فقط به آنها برای کسب محبوبیت محلی و آرای انتخاباتی مردم کمک 
کند. به نظر من برای این مسئله نمی توان یک حکم کلی داد. به طور 
کلی دولت باید یک استراتژی توسعه داشته باشد که طی آن بخشی 
از این پروژه های عمرانی نیمه تمام، تکمیل شود. برای این کار ابتدا باید 
روی تک تک این طرح ها مطالعاتی دقیق صورت بگیرد تا برای تعیین 
تکلیف آنها امکان اخذ بهترین تصمیم مهیا شود. حتی بخش هایی از 
این طرح ها را می شود به صورت رایگان به بخش خصوصی واگذار کرد. 
ممکن اســت در این مطالعات به این نتیجه برسند که فلان طرح در 
فلان منطقه محروم شــرایطی دارد که می توان آن را رایگان به بخش 
خصوصی سپرد به این شرط که این طرح نیمه تمام را به گونه ای تکمیل 
کند که در مسیر توسعه این منطقه مورد بهره برداری قرار گیرد. بخشی 
از پروژه ها را می توان به بخش تعاونی واگذار کرد به نحوی که فرصت 
اجتماع محلی را برای حل معضلات منطقه فراهم کند. بخش هایی از 
این طرح ها را نیز می توان به بخش خصوصی فروخت چراکه این طرح ها 
منابع قفل شــده دولت است که باقی ماندن در حالت فعلی استهلاک 

زیادی نیز دارد و معلوم نیست که چه وقت، شرایط تکمیل آنها فراهم 
می شود و ممکن است سال های سال بلااستفاده بماند و شرایط جوی 
مانند باد و باران آنها را فرســوده کند. بنابراین یک حکم کلی در مورد 
این  طرح ها نمی توان داد اما این پروژه ها را می توان به یک فرصت تبدیل 
کــرد. البته دولت باید طرحی برای تبدیل این پروژه های نیمه تمام به 
فرصت هایی برای خود داشته باشد و به این بیندیشد که چگونه ممکن 
است با واگذاری آنها به بخش خصوصی و تکمیلشان، به نفع اقتصاد و در 
واقع به نفع جامعه عمل کند و همه را از مزایای تکمیل طرح بهره مند 

سازد، ضمن اینکه از هزینه های خود می کاهد.
Á	 اگر به نظر واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی یک فرصت

است و دولت باید از آن برای تکمیل این طرح ها استفاده کند، چرا ما 
تاکنون شاهد این مسئله نبوده ایم و هنوز دولت درگیر تعیین بودجه 

عمرانی و بعد از آن هم تامین این بودجه است؟
چون دولت برنامه ای در این زمینه ندارد و به نظر می رســد از آنجا 
که متاسفانه دولت برنامه ندارد، آن دسته از طرح هایی که ظرفیت های 
خوبی دارند و می توانند درآمدزا باشــند، بــه نام بخش خصوصی  به 
دوســتان و رفقا داده می شــود و بعد از آن هم کسی جواب گو نیست. 
کما اینکه تمام خصوصی سازی هایی که در کشور انجام شده، شتاب و 
عجله و تبلیغات بسیار گسترده ای داشته مبنی بر اینکه باید این طرح ها 
را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا بتوانیم از فلان نتایج حضور بخش 
خصوصی بهره مند شویم و در این زمینه سخنرانی های بسیار می شود؛ 
البته هیچ کدام از این نتایج تحقق پیدا نکرده اما این منابع منتقل شد و 
بسیاری از آنها به ثمن بخس و قیمت های نازل واگذار شد و نابرابری ها 
را بیشتر کرد اما هیچ کدام از آن نتایج تحقق پیدا نکرد و حتی برخی از 
این طرح ها و منابع منتقل و تغییر کاربری داده شد؛ مثلا کارخانه ای را 
به نام نساجی گرفتند که داخل شهر بود و حدود ۸00 کارگر داشت که 
آنها را به تدریج اخراج کردند. بعد پولی هم پرداخت کرده و تغییر کاربری 
گرفته اند تا برج سازی کنند. مشکل این است که دولت هیچ برنامه ای 
نه برای خصوصی  سازی داشته است و نه برای این فعالیتی که می تواند 
بالقوه ظرفیت بزرگ فساد داشته باشد. توجه کنید من نمی گویم که این 
واگذاری ها ضرورتا منتج به فساد می شود اما در این بین یک ظرفیت 
بالقوه ای برای فســاد وجود دارد که توجه به آن ضروری است. جدا از 
این مسئله، تجربه نشان داده اســت کسانی که در قدرت هستند به 
صورت مستقیم یا با حمایت از دوستان و نزدیکان، این طرح ها و منابع 
را می گیرند. بنابراین این نگرانی وجود دارد که انتقال طرح های عمرانی 
نیز به اسم واگذاری به بخش خصوصی، نتایج خلاف هدف داشته باشد 
و منجر به بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم شود. از این  رو دولت هم 
باید برنامه ای درست برای خصوصی سازی داشته باشد چرا که واگذاری 
طرح های عمرانی نیمه کاره هم همان خصوصی ســازی است و تمام 

طرح های عمرانی نیمه تمام روی زمین مانده اند و با شرایط کنونی به نظر نمی رسد که به این زودی ها 
دولت بتواند بار سنگین ساخت آنها را به دوش بکشد؛ در این شرایط بسیاری تنها یک چاره پیش روی 

دولت می بینند و آن استفاده از سرمایه بخش خصوصی و سرمایه خارجی برای تکمیل طرح های قابل 
واگذاری است. موضوعی که به گفته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، دولت برنامه ای 
در خصوص آن ندارد: »از آنجا که متاسفانه دولت برنامه ندارد، آن دسته از طرح هایی که ظرفیت های 

خوبی دارند و می توانند درآمدزا باشند، به نام بخش خصوصی به دوستان و رفقا داده می شود و بعد از آن 
هم کسی جواب گو نیست.« وی در عین حال معتقد است که دولت می تواند با مبدل کردن این طرح ها و 

داشتن برنامه برای آنها، در عین واگذار کردن آنها به بخش خصوصی با تکمیلشان، به نفع  اقتصاد و مردم  
و در واقع به نفع جامعه گام بردارد. به گفته راغفر در ابتدا دولت باید عزمی برای تعیین تکلیف طرح های 

نیمه تمام داشته باشد؛ اگر این برنامه در دستور کار باشد، در کنار امکان استفاده از توان فنی مهندسی 
بخش خصوصی کشور، امکان استفاده از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز وجود دارد که سرمایه 

بزرگی است. گفت و گوی »آینده نگر« با او را در زیر می خوانید. 

نازنین نیک آیین
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تجربه نشان داده است کسانی که در قدرت هستند به صورت مستقیم یا با حمایت از دوستان و نزدیکان، 
این طرح ها و منابع را می گیرند، بنابراین این نگرانی وجود دارد که انتقال طرح های عمرانی نیز به اسم 
واگذاری به بخش خصوصی، نتایج خلاف هدف داشته باشد.

بخش هایی 
از این طرح ها 
را می توان به 

بخش خصوصی 
فروخت چراکه 

این طرح ها منابع 
قفل شده دولت 
است که باقی 

ماندن در حالت 
فعلی استهلاک 

زیادی نیز دارد و 
معلوم نیست که 
چه وقت، شرایط 
تکمیل آنها فراهم 

می شود

گفت وگو با حسین راغفر اقتصاددان درباره راه حل اتمام پروژه های ناتمام

تبدیل تهدید طرح های نیمه تمام به فرصتی برای جامعه
دولت باید یک استراتژی توسعه داشته باشد که طی آن بخشی از این پروژه های عمرانی نیمه تمام، تکمیل شود

مشکلاتی که پیش از این دیده شده است می تواند باز هم تکرار شود. 
Á	 دولت باید چه برنامه ای برای حل مشــکل طرح های عمرانی

نیمه تمام داشته باشد تا در نهایت این کار به درستی پیش برود و به 
گفته شما، با مشکلی مانند تجربه ای که در خصوصی سازی داشتیم 

مواجه نشود؟
دولت باید یک برنامه و طرح توسعه ملی داشته باشد تا بتواند راهی 
برای واگذاری طرح ها پیدا کند که به واسطه آن یا طرح ها تکمیل شوند 
یا حتی برخی را تغییر کاربری دهد اما تغییر کاربری آنها نیز در جهت 
توسعه ملی باشد. مثلا کاربری بیمارســتان برای جایی تعریف شده 
اســت که بر اساس جمعیت، توجیه اقتصادی ندارد. دولت می تواند با 
برنامه ریزی درست این کاربری را تغییر دهد و آن را طوری تعریف کند 
که برای آن منطقه مورد نیاز است و بعد اجرای آن را به بخش خصوصی 
واگــذار کند اما در قبال آن می تواند تعهــدی بگیرد به طوری که در 
جهت طرح توسعه دولت از آن استفاده شود. عملکرد بدون برنامه ریزی 

هیچ وقت نتایج مورد انتظار را نخواهد داشت. 
Á	 به نظر شما بخش خصوصی ما در حال حاضر توانایی انجام و

بر عهده گرفتن تکمیل پروژه ها را دارد؟ فکر می کنید در روند این 
واگذاری ها چگونه باید عمل شود تا بخش خصوصی ما وارد این کار 

شود و ادامه تکمیل پروژه ها را بر عهده گیرد؟ 
قطعا این طور است. در بسیاری مواقع اگر دولت برنامه داشته باشد 
مثلا ممکن است کسی بخواهد دانشگاه بســازد، دولت می تواند وارد 
سرمایه گذاری مشترک با این فرد شود. مثلا اگر زمینی و طرحی برای 
ســاخت دانشگاه داشت،  آن را به این فرد پیشنهاد دهد و بگوید شما 
این دانشگاه را بساز و سپس پول زمین یا امکاناتی را که دولت به شما 
ارائه کرده است، بپرداز. راه های زیادی وجود دارد تا بخش خصوصی را 
ترغیب به سرمایه گذاری کند. طرح  نیمه تمام را می توان به عنوان سهم 
دولت تلقی کرد تا بخش خصوصی این طرح را تکمیل کند و به تدریج 
سهم دولت را نیز بخرد. در این فرآیند هم دولت باید کمک کند تا هدف 

اولیــه اجرای طرح تحقق پیدا کند و هم بخش خصوصی باید مکلف 
باشد اهداف دولت را در آن طرح تامین کند. اگر بخواهیم کار را انجام 
دهیم، روش های انجام کار زیاد است اما اصل اولیه همان است که دولت 
برنامه مشخص و روشنی داشته باشد و از بخش خصوصی برای انجام این 
طرح ها حمایت کند. در این صورت بخش خصوصی ما می تواند به راحتی 
کارها را برعهده گیرد و ســرمایه گذاری کند. برخی از این طرح ها در 
مکان هایی احداث شده که به درد کسی نمی خورد. دولت می تواند برخی 
از اینها را به صورت رایگان واگذار کند یا حتی کمک هم بدهد تا طرح به 
وضعیتی برسد که بتواند در طرح توسعه ملی جایگاهی پیدا کند. مشکل 

فعلی دولت در کل اقتصاد این است که هیچ برنامه ای ندارد.
Á	 از بی برنامگی دولت صحبت می کنید؛ آیا فکر می کنید که دولت

یازدهم هم برنامه ای برای بهتر شدن فضای اقتصاد کشور ندارد؟ 
بله، ظاهرا برنامه دولت این اســت که هیچ برنامه ای نداشته باشد؛ 
شواهد این بی برنامگی هم این است که بیش از دو سال از عمر دولت 
می گذرد و جز دو، ســه طرح مانند طرح اخیر فروش خودرو و کالای 
ایرانی و کاهش ذخیره قانونی بانک ها، برنامه  دیگری نداشــته است. 
این طرح ها برای منافع گروه های صاحب قدرت مانند خودروســازان 
و بانک ها و پتروشیمی هاســت، نه برای مردم. پس این اقدامات برای 
مردم، اشتغال و توسعه ملی نیست. ما هنوز داریم به مصرف گرایی دامن 
می زنیم و در این مصرف گرایی واردکننده ها برنده هستند در حالی که 
تولید همیشه در جامعه ما، مظلوم واقع شده است. انتظار داشتیم که 
دولت یازدهم از بنگاه های کوچک و متوسط حمایت و تسهیلاتی برای 
آنها فراهم کند. دولت می توانســت به جای دادن تسهیلات به خرید 
خودرو و حالا هم لوازم خانگی که دامن زدن به مصرف گرایی اســت، 
پروژه هایی تعریف کند که همه مردم از نتایج آن اســتفاده کنند. به 
نظر می رسد دولت هیچ احساس نگرانی در خصوص تولیدکنندگان 
کوچک و متوسط ندارد. این مسائل موجب شده است که بگویم دولت 
برنامه ای ندارد و بخش خصوصی نیز بی برنامگی را احساس می کند و 
تا زمانی که حس نکند شــرایط مهیای سرمایه گذاری است، وارد این 

حوزه نخواهد شد. 
Á	 اگر دولت برنامه ای خوب و قابل دفاع در این حوزه داشــته

باشد، شما شرایط را چگونه ارزیابی می کنید؛ مشکلی برای حضور 
سرمایه های بخش خصوصی وجود نخواهد داشت؟ 

دولت ابتدا باید عزمی برای تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام داشته 
باشد؛ اگر این برنامه در دستور کار باشد، در کنار امکان استفاده از توان 
فنی مهندسی بخش خصوصی کشور، امکان استفاده از سرمایه ایرانیان 
مقیم خارج از کشور نیز وجود دارد که سرمایه بزرگی است. البته این 
سرمایه ها وارد کشور هم شدند و طی بازه ای از زمان به بخش مسکن 
کشــور رفتند، چرا که این بخش بسیار سودده شده بود. این خاصیت 
سرمایه است، هرجا سودی احساس کند وارد می شود. بنابراین اگر به 
این نتیجه برســد که سود در کشور ما در انجام کارهای تولیدی است 
یا تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام برایش ســودمند است، 
قطعا وارد این حوزه خواهد شد. در این شرایط است که تولید به  صرفه 
می شود و سرمایه داخلی و خارجی با برنامه دولت، عزم جدی برای ورود 
به تولید و فعالیت عمرانی پیدا خواهد کرد. در این شرایط سرمایه گذاران 
به تکمیل طرح های نیمه تمام سودده علاقه نشان می دهند و دولت نیز 
با واگذاری آنها البته با شــیوه های سهل و آسان برای بخش خصوصی 
واقعی، می تواند در بخش عمرانی بودجه بار بزرگی از روی دوش خود 

بردارد و هم از نتایج طرح های نیمه تمام بهره برداری کند. 
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اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی

این صفحات به موضوعات 
اجتماعی و کلان کشور که 

در بستر توسعه تعریف 
می شوند، می پردازد.

عکس: رضا معطریان
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»کسی که نمی تواند مخارج سالانه خود و خانواده اش را تأمین کند، 
فقیر است«؛ این تعریفی است که از فقر در کتب و مراجع اسلامی آمده 
و تعریفی ساده و اولیه از این پدیده فراگیر است. اما آمارتیا سِن، نوبلیست 
اقتصاد، در ادبیات توسعه ای مخصوص خود، به فقر به شیوه ای متفاوت از 
گذشــته نگاه می کند و فقر را بدون در نظر گرفتن ویژگی های شخصی 
تعریف نمی کند. در پدیده ای که او آن را »فقر قابلیتی« می نامد، توانایی 
و قابلیت دسترسی افرادی با درآمد یکسان به یک موقعیت اساسی، مثل 
دسترسی به آموزش، داشتن مســکن، توانایی گریز از بیمای های قابل 

اجتناب و مواردی از این دست، ملاک ارزیابی فقر قرار می گیرد.
امــا در کنار این ها، نهادهای جهانی هم وجود دارند که پدیده فوق را 
به سبک و سیاق خود تعریف می کنند. سازمان ملل آن را در قالب »فقر 
چند بعُدی« می ســنجد و بانک جهانی هم برمبنای درآمد روزانه افراد 
تعریف خود را ارائه می دهد. سازمان ملل برای تعیین خطی که دو گروه 
جمعیت غنی و فقیر را از هم مجزا می سازد، در کنار متوسط درآمد افراد، 
به صورت توأمان استانداردهای بهداشتی، مسکن و آموزش را هم ملاک 
بررســی قرار می دهد تا به این ترتیب عمق فقــر را میان افراد و جوامع 
محاســبه کند. بانک جهانی هم شاخص آماری خودش را دارد. این نهاد 
 بین المللی افرادی با درآمد کمتر از دو دلار در روز را فقیر معرفی می کند. 
اما مردم کشــورهای در حال توســعه ای همچون ایران، این پدیده را نه 
براساس تطبیق درآمد روزانه خود با دو دلار در روز می سنجند و نه با فقر 
قابلیتی و نه حتی با فقر چندبعدی. آنها اندازه فقر را براساس مشاهدات 
خود برآورد می کنند؛ جایی که در فاصله چند کیلومتری یک کلان شهر، 
همه چیز، از ســبک زندگی و تفریحات گرفته تا ظاهر افراد با یکدیگر 
به شکلی معنادار متفاوت است و خطی نامرئی اما محسوس در فقر وجود 
دارد و به طور خوشــبینانه شکاف درآمد سالانه ثروتمندان و فقرا عددی 
بالغ بر 347 میلیون تومان اســت. گزارش بانک مرکزی از دخل و خرج 
دهک اول و دهک دهم درآمدی سال گذشته نشان می دهد خانوارهایی 
هستند که یک سال خود را مجموعا با چهار میلیون تومان سر می کنند و 
کمی آن طرف تر، ثروتمندانی زندگی می کنند که درآمدشان در یک سال 
به بیش از 352 میلیون تومان می رسد. البته، این ها ثروتمندانی متوسط 
به حساب می آیند، چرا که در همین تهران کم نیستند افرادی که درآمد 
سالانه شان را نه بر حسب میلیون، که براساس میلیارد باید محاسبه کرد.

اما در این میان و در فاصله شمالی ترین مناطق شهری مثل تهران تا 
حلبی آبادهای اطراف پایتخت، مناطقی هم هستند که »طبقه متوسط« 
را در خود جای داده اند؛ طبقه ای وسیع که به گفته اقتصاددانان، همواره 
بخشــی از آن در حال ریزش به زیر خط فقر قرار دارد. افرادی همچون 
حسین راغفر چند سالی ست سعی کرده اند به تنهایی جای خالی آمارهای 
رسمی را با اعداد و ارقامی که براساس گردآوری داده ها کسب      می کنند، 
پرکننــد. او هر از گاهی عــددی اعلام می کند و آن را معیار خط فقر در 
مناطق شهری قرار می دهد و آخرین برآوردش، درآمد ماهانه 3 میلیون 

و 200 هزار تومانی برای خانواری 5 نفره در مناطق شــهری اســت، در 
حالی که نهادهای آماری بعد خانوار ایرانی را 3-4 نفر اعلام می کنند! این 
تناقض ها در نوع خود می تواند قابل استناد بودن برآوردهایی از این دست 

را تحت الشعاع قرار دهد.
نهادهای آماری کشــور چند سالی ا ست که در این خصوص سکوت 
کرده انــد. آنها ترجیح می دهند آماری از فقر رو به  گســترش ایرانی ها و 
عمیق تر شدن شکاف طبقاتی منتشر نکنند. آخرین گزارش مراکز رسمی 
آماری از شاخص ضریب جینی مربوط به سال 92 است و پس از آن، تمام 
برآوردهای رسمی به گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل بازمی گردد 
که وضعیت شکاف طبقاتی در ایران را همچنان عمیق و بدتر از 76 کشور 
دنیا اعلام می کند. اما پیش از توقف اعلام شاخص ضریب جینی، وزارت 
رفاه هم از ســال ها قبل اعلام خط فقر را متوقف کرده بود. شاید نگرانی 
دولت ها افزایش سطح نارضایتی عمومی از شرایط اقتصادی بوده است؛ 
اعتراضاتی که حتی می تواند برای دولت ها هزینه سیاســی نیز به همراه 
داشته باشد. اما این ســکوت چه چیزی را تغییر خواهد داد؟ آیا مردم از 

کوچک تر شدن جیب شان بی خبرند؟ 
جامعه به خوبی می داند که در سال های اخیر بخشی از قدرت خرید 
مردم از دست رفته است. مردم می دانند که حتی اگر گاهی مسئولان در 
صفحه تلویزیون  حاضر شــوند و به آنها از کاهش تورم بگویند، روزبه روز 
صفر پول های شان ارزش خود را از دست می دهد. رکود سال های اخیر هم 
مزید بر علت شده و همین رکود زندگی بخشی از طبقه متوسط را هم 
دچار تزلزل کرده است. توان تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت نیز کاهش 
یافته و به تبع آن، رکود و تعدیل و اخراج نیروی کار هم افزایش پیدا کرده؛ 
نیروی کاری که در نتیجه این شرایط از همان دستمزدی که هزینه هایش 

را پوشش نمی داد هم محروم شده است.
 پس، این مردمی که تلاش می شود هر روز فقیرتر شدن خود را متوجه 
نشوند، بهتر از هر کسی از شرایط اقتصادی این روزهای خود و خانواده شان 
مطلع اند. انتشار این آمار تنها می تواند کمکی باشد تا شاید آنهایی که برای 
فقرزدایی و بهبود معیشت مردم وعده برنامه ریزی می دهند، برآوردهایی 
از وضعیت و جمعیت جامعه هدف شان داشته باشند؛ مثل همین »ستاد 
عالی توانمندســازی فقرا و محرومین« که دولت بنای تشکیل آن را در 
قالب برنامه ششــم توسعه گذاشته است. این سازمان قرار است با پایش 
وضعیت فقرا، برنامه ریزی هایی جامع و البته عملی برای توانمندسازی آنها 

داشته باشد.

خطوط نامرئی فقر
خط فقر در ایران کجاست؟

مولود حاجی زاده

ضریب جینی کشور در فاصله سال 88 تا 92 - مرکز آمار
13881389139013911392سال/ شرح 

0.41110.40990.37000.36590.3650ضریب جینی )کل کشور(

15.9714.7111.0910.7910.68سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین

9.008.546.786.656.57سهم بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین

4.634.503.803.753.71سهم چهل درصد ثروتمندترین به چهل درصد فقیرترین

گزارش بانک مرکزی از دخل و خرج دهک اول و دهک دهم درآمدی سال گذشته نشان می دهد خانوارهایی هستند که 
یک سال خود را مجموعا با چهار میلیون تومان سر می کنند و کمی آن طرف تر، ثروتمندانی زندگی می کنند که درآمدشان 
در یک سال به بیش از 352 میلیون تومان می رسد. 
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اقتصاد سیاسی

در جامعه ای که 
میزان نابرابری 

اقتصادی 
و اجتماعی 
در آن زیاد و 
فراگیر شود، 

همین احساس 
نارضایتی از 

وضعیت زندگی و 
بروز پدیده فقر، 
می تواند موجب 

شکل گیری 
بحران های 
اجتماعی و 
سیاسی شود

سعیدمعیدفرازنگاهمنتقدانهاشنسبتبه»ملاکقراردادنخطفقردرآمدی«میگوید:

فقر نسبی خطرناک تر است یا فقر درآمدی؟
مِتر جامعه شناسان برای اندازه گیری فقر، میزان رضایت مندی افراد از سطح زندگی ست

Á	طیســالهایاخیــر،دامنهفقربخشبیشــتریازجامعهرا
دربرگرفتــه،امابهرغمآگاهیجامعهازکاهــشقدرتخرید،دولت
ازانتشــارآماردقیقفقروحتیخطفقر،خودداریمیکند.ازنیمه
فعالیتدولتنهم،تقریبادیگربرآوردیرسمیازخطفقردرکشور
منتشرنشدهواینروندتاکنونادامهپیداکردهاست.اماچراییاین
موضوعموردبحثاست.آیانگرانیازتبعاتسیاسیواجتماعیاعلام
برآوردهایرســمیازخطفقراستکهعاملتوقفاعلامبرآوردهای

رسمیدراینحوزهشدهاست؟
دولتمردان بارها و بارها در مورد وضعیت کنونی کشــور و بحرانی بودن 
شــرایط امروز اقتصادی گفته اند. دولت یازدهــم از همان آغاز به کارش، از 
شــرایط نابرابری های اقتصادی و اجتماعی ایجاد شــده گفت، کمااین که 
مدتی قبل هم معاون اول رئیس جمهــور در صحبت هایی عنوان کرد که 
از بعد اقتصادی، ســال جاری یکی از سخت ترین سال های کشور در تمام 
سال های پس از انقلاب بوده است. همه این ها حاکی از آن است که جامعه 
در شرایط نرمالی قرار ندارد. آمارهای رسمی از کوچک شدن سفره ایرانی ها 
خبر می دهد؛ مسأله ای که می تواند به طور مستقیم بر سلامت روان خانوارها، 
به خصوص فرزندان، اثرات منفی به همراه داشــته باشد. خب، این ها همه 
آن چیزی است که مردم باید به لحاظ اقتصادی، از واقعیت های این روزهای 
جامعه بدانند و می دانند. بیش از این ها چه چیزی لازم است که گفته شود؟ 
آمارها از افزایش تعداد کارتن خواب ها در ســطح کشور خبر می دهند و از 
رشد ترک تحصیل دانش آموزان ایرانی. این ها را مسئولان دولت هم در قالب 
وخیم بودن اوضاع کشور اعلام کرده اند. حالا بر این اساس، چه تفاوتی دارد 
که در میان تمام آنچه که از نامساعد بودن فضای اقتصادی و اجتماعی گفته 

شده، شاخصی همچون خط فقر هم اعلام شود. کمااین که حتی اگر اعلام 
هم شود، به تبع آن اتفاقی در زندگی مردم نخواهد افتاد و تبعات سیاسی و 

اجتماعی ای هم برای دولت به همراه ندارد.
Á	اتفاقیدرزندگیمردمنخواهدافتاد؛اینرابایدبهنوعیبهمعنای

مدارایجامعهباپدیدههاییهمچونفقرتعبیرکرد؟
به نوعی همین طور اســت. این حرف ها برای مردم عادی شده و حتی با 
اعلام وخامت اوضاع در این خصوص از ســوی مراجع رسمی و دولتی هم 
اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. به عبارتی، جامعه حساســیت خود را نسبت 
به معضلاتی همچون گستردگی فقر از دست داده است. آن طور که برخی 
تحلیل ها نشان می دهد، در سال های اخیر سهم طبقه متوسط از جامعه ایران 
کاهش یافته و بخشی از این جمعیت به سمت طبقه ضعیف ریزش کرده 
است. این ها را می توان به خوبی در جامعه مشاهده کرد. مردم به خوبی فقر 
را حس کرده و هر روز با مشکلاتی از این دست زندگی می کنند؛ مشکلات 

اقتصادی و نابرابری های اجتماعی.
اما به طور کلی و جدا از اثرنداشتن اعلام شاخص هایی همچون خط فقر 
در سطح جامعه، شخصا با اعلام اعدادی از این دست که مثلا خط فقر چه 
مقدار اســت و افرادی با درآمد کمتر از این میزان زیر خط فقر قرار دارند، 
مخالفم. تعیین خط فقر شاید برای ارزیابی های کمی از وضعیت یک اقتصاد 
مورد نیاز باشد اما این که اعلام شود چه تعداد از مردم زیر خط فقر قرار دارند، 
عملا چه چیزی را درمان می کند؟ اصلا معتقدم چنین کاری درست نیست. 

Á	بهچهلحــاظتعیینواعلامشــاخصهاییهمچونخطفقررا
درکشــوردرســتنمیدانید؟صرفااعلامآنرابینتیجهمیدانید
یااینکهنحوهارزیابیاینشــاخصوتعمیمآنراتأییدنمیکنید؟
ببینید؛زمانیکهقراراستبرآوردهایآماریازچنینپدیدهایتعیین
شــود،بایدهمهجوانبآنرادرنظرگرفت،بهخصوصتوجهبهاین
مسألهکهشرایطوفضایجامعهازمنطقهایبهمنطقهدیگرمتفاوت
است.سطحزندگیافرادازجاییبهجایدیگربایکدیگرفرقمیکند.
ممکناســتیکعدددرمنطقهایشهریبراییکخانوارخطفقر
مالیبهحساببیایداماهمانعددرااگردرشهردیگریملاکمعیشت
خانوارهاقــراردهیم،نتوانآنرامصداقیبرایفقــرآنهاقرارداد.
برایناساس،معتقدمدرستنیستیکسطحدرآمدیرامشخصکنیم
وبهافرادجامعهالقاکنیمکهاگرشمادرماهاینمقداردرآمدنداشته

باشید،فقیربهحسابمیآیید.
سطح فقر در خانواده های مختلف می تواند متفاوت باشد. ممکن است 
افراد زیادی با ارقامی کمتر از آن چه که به عنوان خط فقر اعلام می شود، در 
یک منطقه معیشت خود را بگذرانند اما در دخل و خرج شان مشکلی نداشته 
باشند و حتی احساس فقر هم نکنند. کمااین که ممکن است بسیاری هم 
باشند با درآمدهایی به مراتب بالاتر از آن چه که معیار خط فقر اعلام می شود، 
اما نتوانند خود را اداره کنند و همواره احساس نیاز مالی داشته باشند. به نظرم 
خط فقر صرفا یک عدد و رقم اســت و نمی تواند به تنهایی معیار سنجش 

میزان فقر در یک جامعه باشد.

درایران،دولتهاخودرامسببفقردرجامعهمیدانند.شایداینهمانعلتیاستکهباعثمیشودمراجعرسمی
آماریهرازگاهیوحتیبرایچندینسال،درخصوصانتشارآمارجمعیتزیرخطفقرسکوتکنند.همینسکوت
باعثمیشودکهتمامسیاستهایفقرزدا-اگروجودداشتهباشند-تحتالشعاععدموجودجامعهآماریهدفقرار

گیرند.طبقبرآوردهایغیررسمی،اگرملاکاندازهگیریجمعیتفقیرصرفاشاخصدرآمدیافرادباشد،آنوقتبدون
شکجامعهکارگریوبخشیازجامعهکارمندیکشورزیرخطفقرقرارخواهندگرفت.امااگراینپدیدهرا،آنطورکه
سازمانمللدرقالب»فقرچندبعُدی«میسنجد،معیارقراردهیم،شایدمیبایستبهمراتبجمعیتبیشتریرادر

فهرستفقراقرارداد.فقرچندبعُدیعلاوهبردرآمدماهانهافراد،مؤلفههایدیگریهمچونبهداشت،آموزش،وضعیت
مسکنو...راهمبرایاندازهگیریفقرافرادوجوامعدرنظرمیگیرد.اینهاهمهشاخصهاییاستکهازمنظربیرونی
وضعیتفقرافرادراتعیینمیکند.اماشاخصدیگریهمهستکهنهدرآمدونهوضعیتبهداشتوآموزشافرادرا
ملاکاندازهگیریفقردرنظرمیگیردبلکهدرایننوعشاخص،میزانرضایتمندیافرادازشرایطزندگیشانمبنا

قرارمیگیرد؛اینشاخص»فقرنسبی«نامدارد.اینرا»سعیدمعیدفر«میگوید.اوجامعهشناسیاستکهمعتقداست
خطفقرفقطیکشاخصناکافیوصرفاکمیاستکهاصولابدونتوجهبهتفاوتهایمنطقهایاعلاممیشود،که

البتهچندسالیاستدرکشورماناعلامهمنمیشود.اودرجریانگفتوگوییباآیندهنگر،بهترینملاکاندازهگیری
اینپدیدهرافقرنسبیدانستهومیگویدکهاینافرادهستندکهخودمیتوانندبانگاهبهسطحزندگیشان،خودرا
نیازمندیاغیرنیازمندبدانندنهاعدادیکهازسوییکمرجعرسمی،باتوجهبهیکشاخصکلی،اعلاممیشود.

مولود حاجی زاده
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 سطح فقر در خانواده های مختلف می تواند متفاوت باشد. ممکن است افراد زیادی با ارقامی کمتر از آن چه که به عنوان خط فقر اعلام می شود، در یک منطقه معیشت خود را بگذرانند اما 
در دخل و خرج شان مشکلی نداشته باشند و حتی احساس فقر هم نکنند. کمااین که ممکن است بسیاری هم باشند با درآمدهایی به مراتب بالاتر از آن چه که معیار خط فقر اعلام می شود، اما 
نتوانند خود را اداره کنند و همواره احساس نیاز مالی داشته باشند. به نظرم خط فقر صرفا یک عدد و رقم است و نمی تواند به تنهایی معیار سنجش میزان فقر در یک جامعه باشد.

 جامعه حساسیت 
خود را نسبت 
به معضلاتی 

همچون 
گستردگی فقر 
از دست داده 

است. آن طور که 
برخی تحلیل ها 
نشان می دهد، 
در سال های 

اخیر سهم طبقه 
متوسط از جامعه 
ایران کاهش یافته 

و بخشی از این 
جمعیت به سمت 

طبقه ضعیف 
ریزش کرده است. 
این ها را می توان 

به خوبی در جامعه 
مشاهده کرد. 

مردم به خوبی فقر 
را حس کرده و هر 
روز با مشکلاتی از 
این دست زندگی 

می کنند؛ مشکلات 
اقتصادی و 

نابرابری های 
اجتماعی

Á	سالهاستکهدرســطحجهانی،مفاهیمیهمچونفقرچند
بعُدی،ملاکومعیارارزیابیمفهومفقرقرارمیگیرد.دراینارزیابیها
شاخصهاییهمچونسطحآموزش،بهداشتومباحثیازایندست
همموردبررسیقرارمیگیرند.بهاینترتیب،باتوجهبهرویکردیکهدر
خصوصخطفقرداشتید،آیاارزیابیاینشاخصازاینبعُدراهممورد

تردیدقرارمیدهید؟
بگذاریــد از زاویه دیگــری به این موضــوع نگاه کنیم. مــا در حوزه 
جامعه شناختی، پارامتر دیگری تحت عنوان »فقر نسبی« داریم که اصولا از 
بعد اجتماعی به مسأله فقر می نگرد. اقتصاددانان خط فقر را صرفا برمبنای 
شــاخص های کمی تعیین کرده و بر این اساس اعلام می کنند که مثلا در 
این شهر خط فقر این میزان و در آن روستا خط فقر مقدار دیگری است. اما 
در فقر نسبی نمی توانیم با اعداد و ارقام گروهی را فقیر معرفی کنیم. در این 
 رویکرد، در واقع ارزیابی خود افراد از وضعیت  و زندگی شان ملاک قرار دارد. 
بگذارید در این خصوص مثالی بزنم. مثلا ممکن اســت یک خانواده بسیار 
برخوردار از سطح مالی بالایی وجود داشته باشد که به دلیل ورشکستگی، 
سطح زندگی شان در حد یک خانواده متوسط تنزل کرده است. اما علی رغم 
آن که این خانواده هم چنان ســطح زندگی شــان حدودا متوسط رو به بالا 
به شمار می آید، ممکن است آن ها در قیاس با زندگی سابق خود، احساس 
فقر کنند. برعکس این شرایط هم صادق است. ممکن است فردی در شرایط 
بد اقتصادی زندگی کند اما نســبت به شرایط اقتصادی و معیشتی خود 

احساس رضایت داشته باشد. 
در همین خصوص داریم افرادی را که در مناطق محروم کشور زندگی 
می کنند اما نســبت به زندگی خود احساس رضایت می کنند و در مقابل 
افرادی هم هستند که در مناطق برخورداری همچون تهران زندگی می کنند 
و نسبتا افراد متمولی هم به حســاب می آیند اما از وضعیت اقتصادی شان 

رضایت ندارند.
Á	درواقعازاینمنظر،صرفااحساسرضایتشخصازسطحزندگی

ومعیشتاشملاکارزیابیمیزانفقردرمیانافرادقرارمیگیرد؟
بله همین طور اســت. ما در پارامتر فقر نسبی، احساس رضایت افراد از 
زندگی شان را ملاک و مورد سنجش قرار می دهیم؛ این که فرد توانسته باشد 
میان سطح انتظارات خود از زندگی و معیشت اش نسبت به میزان درآمدی 
که به دســت می آورد، توازنی مثبت ایجاد کرده و احســاس کند که با این 
شــرایط می تواند زندگی خود را بچرخاند و خانواده اش را اداره کند. در این 
رویکرد افراد می توانند ســطح توقعات خود را به نسبت آن چه که در خود 

احساس می کنند، برآورده سازند. 
این درواقع یک پارامتر اجتماعی است. پارامتری که براساس آن، ممکن 
است فردی در بهترین نقطه یک شهر زندگی بسیار خوبی به لحاظ اقتصادی 
داشته باشد اما در مقایســه با فردی که در جنوبی ترین نقطه همان شهر 

زندگی سختی را می گذراند، احساس فقر کند. 
Á	اماشمادرابتداعنوانکردیدکهجامعهایراننسبتبهاعلامکردن

وضعیتخطفقر)خطفقردرآمدی(واکنشیازخودنشاننخواهدداد
زیراجامعهمادرحالحاضربهنوعیبااینپدیدهمدارامیکند.امااین
شرایطدرخصوصفقرنسبیهممصداقخواهدداشت؟یعنیبازهم

افرادبااحساسفقر،واکنشیاجتماعینخواهندداشت؟
معتقدم که این نوع فقر )فقر نســبی( برخلاف شاخصی همچون خط 
فقر که برمبنای درآمد افراد جامعه و صرفا از بعد اقتصادی اعلام می شود، 
می تواند به ایجاد زمینه ای برای نارضایتی اجتماعی منجر شود. درواقع، فقر 
نسبی به نوعی با ایجاد احساس نابرابری، بی عدالتی، تبعیض و مفاهیمی از 
این دست همراه است. درواقع، شاید زمانی که یک سقف درآمدی برای خط 

فقر اعلام شده و گفته می شود افراد با درآمد کمتر از این میزان، فقیر به شمار 
می آیند، بار منفی اش به مراتب کمتر از زمانی باشــد که فرد احساس کند 

به دلیل فقر از زندگی خود احساس رضایت ندارد. 
در حــال حاضر، در بســیاری از کشــورهای مختلف دنیا شــاهد آن 
هستیم که مسائلی همچون نابرابری های اجتماعی و بی عدالتی ها، به بروز 
عکس العمل های اجتماعی و حتی سیاسی از سوی افراد آن جامعه منتهی 

می شود. 
Á	بهاینترتیب،بروزفقرنسبیدرجامعهمیتواندبهشکلگیری

اعتراضاتاجتماعییاحتیسیاسیمنجرشود،درحالیکهاعلاماعداد
وارقامازوضعیتفقروشاخصهاییهمچونخطفقر،چنینتبعاتیرا

کمتربههمراهدارد؟
بله. بدون شک در جامعه ای که میزان نابرابری اقتصادی و اجتماعی در 
آن زیاد و فراگیر شــود، همین احساس نارضایتی از وضعیت زندگی و بروز 
پدیده فقر، می تواند موجب شکل گیری بحران های اجتماعی و سیاسی شود. 
اما در مقابل، در جایی که صرفا شاخصی همچون »درآمد«، ملاک و معیار 
اندازه گیری سطح فقر افراد جامعه قرار داده شود، می توان به طور نسبی انتظار 
داشت که به رغم مشکلات گسترده اقتصادی، بحران اجتماعی یا سیاسی از 

بابت فقر ایجاد نخواهد شد. 
به هر حال اقتصاددان متر خود را دارد و جامعه شــناس هم مباحث را 
براساس متر خودش اندازه گیری می کند. اقتصاددان این شاخص و آسیب 
را با متر اعداد و ارقام کمی می ســنجد و جامعه شــناس آن را براســاس 
عکس العمل هــای اجتماعی. اما یکی از تفاوت های ارزیابی شــاخص هایی 
این چنینی میان اقتصاددانان و جامعه شناســان در آن جاســت که ما این 
پدیده ها را در متن جامعه مورد ســنجش و ارزیابی قرار می دهیم. از منظر 
جامعه شناسان، جامعه همواره موضوعی پیچیده است، در حالی که از منظر 
اقتصاددانــان جامعه پیچیدگی خاصی ندارد و می توان آن را با چند عدد و 

رقم مورد سنجش قرار داد. 
به این ترتیب هر فردی برمبنای متر خود شاخص ها و پدیده های مورد 
نظرش را بررســی می کند که در خصوص موضوع فقر، معتقدم آن چه که 
می تواند برآوردی واقعی از این پدیده را منعکس کند، ارزیابی برمبنای فقر 
نسبی است نه ملاک قرار دادن میزان درآمد افراد در قالب خط فقر و معیار 
قرار دادن یک عدد مشــخص برای مردمانــی که هر کدام در یک نقطه از 

کشور زندگی می کنند.
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اقتصاد سیاسی

آخرین 
برآوردهای 

رسمی 
 منتشرشده 
از خط فقر 

نشان دهنده 
آن است که 
جمعیتی در 

حدود 15 درصد 
زیر خط فقر 

زندگی می کنند 
اما نمی توان 

چندان این آمار 
را با واقعیت های 
جامعه و کاهش 

قدرت خرید 
افراد منطبق 

دانست

خطر فقر، پاشنه آشیل دولت ها
دولت ها نگران استفاده سیاسی منتقدانشان از خط فقر علیه آنها هستند

زمانــی می تــوان موفقیــت و عــدم موفقیــت برنامه ها و 
سیاست گذاری ها در خصوص جمعیت فقیر را مورد پایش و ارزیابی 
قرار داد که اطلاعاتی از اندازه جمعیت زیر خط فقر و برآوردهایی از 
این دست در اختیار قرار داشته باشد. در واقع با وجود این داده ها 
است که می توان اثر سیاست ها را در افزایش یا کاهش جمعیت 
زیر خط فقر به تبع برنامه های فقرزدایی مشاهده کرد. با وجود این، 
چندین سال است که انتشار شاخص خط فقر که توسط معاونت 
اجتماعی وزارت رفاه بررسی و اعلام می شد، متوقف شده است؛ در 
واقــع این معاونت عددی از خط فقر اعلام می کرد و برمبنای آن 
مشخص می شــد که چند درصد جامعه زیر خط فقر قرار دارند. 
در واقع وزارت رفاه برای اعلام جمعیت زیر خط فقر طبقه بندی 
اطلاعاتی قایل شده بود که این روند هنوز هم در معاونت رفاه وزارت 
کار جریان دارد. البته علاوه بر این بخش، طی دو، سه سال اخیر 
نهادهای آماری شاخص ضریب جینی کشور را هم اعلام نکرده اند؛ 
 شاخصی که میزان شکاف درآمدی و طبقاتی را منعکس می کند. 
با این حال معتقدم اهمیت خــط فقر به مراتب بیش از ضریب 
جینی و وضعیت شــکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. این 
اهمیت از آن روست که ابتدا باید به افراد کمک کرد که از زیر خط 
فقر خارج شــوند و بعد به دنبال آن بود که این نابرابری درآمدی 
و شکاف طبقاتی را میان آنها با سایر طبقات جامعه برطرف کرد. 
البته این بدان معنا نیست که شاخص شکاف درآمدی و عدالت 
اقتصادی از اهمیت کمی  برخوردار است. اطلاعات گردآوری شده 
نشان می دهد که شاخص عدالت اقتصادی از اوایل دهه 80 به بعد 
مقداری کاهش یافته است که آخرین برآوردهای منتشرشده از 
روند تغییرات شاخص ضریب جینی در طول دهه 80 و اوایل دهه 

90 هم به نوعی همین مسئله را تایید می کند.
آخرین برآوردهای رسمی  منتشرشده از خط فقر نشان  دهنده 
آن اســت که جمعیتی در حدود 15 درصد زیرخط فقر زندگی 
می کنند اما نمی توان چندان این آمار را با واقعیت های جامعه و 
کاهش قدرت خرید افراد منطبق دانست. به خصوص در سال های 
اخیر که رشد تورم تعداد بیشتری از خانوارهای ایرانی را در معرض 
فقر قرار داد. البته برخی پژوهش های توسعه ای صورت گرفته هم 
این برآوردهای رسمی  را تایید نمی کند و جمعیت زیر خط فقر را به 
 مراتب بیش از 15 درصد و حتی تا مرز 40 درصد هم اعلام می کند.
اما در خصوص چرایی مسکوت ماندن انتشار این آمار و همچنین 
عدم اعلام وضعیت خط فقر در کشــور طی سال های اخیر، باید 
عنوان کرد مهم ترین عاملی که دولت ها را از این کار بازداشــته، 
نگرانی از هزینه سیاسی آن است. یعنی دولت ها به واسطه نگرانی 
از تبعات سیاســی اعلام میزان جمعیت زیر خط فقر و عدد خط 
فقر، از انتشار آن خودداری می کنند. کمااینکه بعضا دولت ها تصور 

می کنند که انتشار این آمار و ارقام در واقع فرصتی را برای منتقدان 
آنها فراهم می سازد که دولت و عملکردش را زیر سوال ببرند و از 
این مســئله بهره برداری سیاسی کنند. این در حالی است که در 
همه جای دنیا حتی در کشورهای توسعه یافته جهان هم شاخص 
خط فقر اعلام و هم گفته می شــود که چه تعداد از جمعیت این 
کشورها زیر خط فقر قرار دارند. این کشورها برمبنای همین آمارها، 
برنامه ریزی های خود را برای جمعیت فقیر انجام می دهند. در این 
کشورها، دولت ها نگاهشان به خط فقر سیاسی نبوده و آن را یک 
واقعیت جامعه خود می دانند و به جای عدم انتشــار برآوردهای 
آماری از فقر، آن را اعلام می کنند و در اختیار سازمان ها، دانشگاه ها 
و افرادی قرار می دهند تا مسیری مشخص را برای برنامه ریزان این 
معضل پیش رویشــان قرار دهند. اما در کشور ما گزارشی از این 
شاخص تهیه نمی شود یا حداقل منتشر نمی شود و فقط صحبت از 
برنامه ریزی برای کاهش فقر می شود. در نهایت هیچ یک از وعده ها و 
 برنامه ها در این زمینه راه به جایی نمی برد. دولت تصمیم گرفته در       
نخســتین سال اجرای برنامه ششم توسعه، ستادی تحت عنوان 
»ســتاد عالی توانمندســازی فقرا و محرومین« تشــکیل دهد. 
در لیســت اهداف این ســتاد که تاکنون بخشی از آن به صورت 
تلویحی عنوان شده است، رویکردهایی همچون هدفمندکردن 
منابع دولتی و غیردولتی برای توانمندسازی محرومین، ارزیابی 
تاثیر سیاست های کلان بر وضعیت خانوارهای فقیر و همچنین 
مناطق محــروم، تصویب برنامه ها و پایش اقدامات صورت گرفته 
دیده می شود. خب همه اینها به عنوان اهداف یک ستاد تنها در 
صورتی قابلیت اجرا خواهد داشت که مشخص باشد چه تعداد از 
خانوارهای ایرانی در فقر به سر می برند و آگاهی از این مسئله هم 

جز با مشخص شدن خط فقر امکان پذیر نخواهد بود.
اما علاوه بر این، مسئله دیگری هم وجود دارد که عامل توقف 
انتشار آمار و ارقام خط فقر از سوی دولت ها شده است. زمانی که 
این آمار اعلام شــود، به دنبال آن مردم و همین طور رسانه ها به 
مطالبه گران این موضوع تبدیل می شوند. در واقع با داشتن عددی 
از اندازه خط فقر و جمعیت فقیر، جامعه خواهان آن می شود که 
دولت و مسئولان گزارش دهند که در دوره فعالیتشان تا چه اندازه 
شیب ریزش جمعیت به سمت فقر کاهش یافته یا حتی برنامه های 
توانمندسازی و افزایش قدرت خرید به کاهش فقرا انجامیده است. 
این مســئله چندان باب میل دولت ها نیست که در مورد مسائل 
حساسی از این دســت که یکی از دغدغه های جامعه ایران هم 

هست، مجبور به پاسخ گویی باشند.
این در حالی است که انتشار این آمارها امکان پایش وضعیت 
جمعیت جامعه هدف را نه تنها برای دولت بلکه برای  تمام افراد و 

گروه هایی  فراهم می کند که دغدغه این مسئله را دارند.

سید احسان خاندوزی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه 

طباطبایی
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 داده های آماری حاصل از ارزیابی فقر براساس شاخص خط فقر متفاوت است و نتایج مختلفی از آن به دست می آید. 
مدتی تلاش کردیم از معیارهای دیگری همچون میزان کالری روزانه استفاده شده از سوی افراد، برای اندازه گیری فقر 
استفاده کنیم اما باز هم این روش ها به تنهایی نمی تواند واقعیت مناسبی از فقر را منعکس کند.

درصورتی که 
خط فقر 

درآمدی معیار 
اندازه گیری 

قرار داده شود، 
به راحتی 
نمی توان 

خانواده ای 
ساکن تهران با 
درآمد پایین را 
با خانواده ای 
با همان سطح 
درآمدی در 

استان سیستان و 
بلوچستان مورد 
قیاس قرار داد. 

میزان دسترسی 
افراد به امکانات 
مسأله بسیار 

مهمی است

فقیر واقعی چه کسی است؟
ناکارآمدی خط فقر در محاسبات امروز جهانی

خط فقر، به عنوان شــاخصی برای اندازه گیــری واقعی فقر، چند 
سالی ست کنار گذاشته شده و جای آن را ارزیابی این پدیده برمبنای 
»فقــر چندبعُدی« گرفته اســت. درواقع بعــد از رویکردهای جدید 
مطرح شده از سوی آمارتیاسن درخصوص مسأله فقر بود که این معیار، 

ملاک عمل قرار گرفت. 
چند سال قبل، در یک کار پژوهشی دانشگاهی، براساس شاخص 
خط فقر، به ارزیابی جمعیت فقیر کشــور پرداختیم که برمبنای آن 
شاخص، حدود 10 درصد جمعیت کشور زیر خط فقیر قرار می گرفتند. 
اما معتقدم ملاک قراردادن درآمد خانوارها برای اندازه گیری فقر روش 
نادرستی است. در ادامه آن فعالیت پژوهشی، به سراغ فقر چندبعُدی 
و معیارهــای اندازه گیــری آن رفتیــم که در ایــن رویکرد، وضعیت 
دسترسی افراد به امکانات اولیه و معیارهایی همچون آموزش، سلامت، 
استانداردهای زندگی، حداقل سواد، میزان دسترسی به بیمه، دسترسی 

به وسایل حمل و نقل و بهداشت و ...، مورد ارزیابی قرار می گیرند.
زمانی کــه میزان فقر در ایــران را برمبنای این شــاخص ها مورد 
محاســبه قرار می دهیم، به این نتیجه می رسیم که وضعیت ایران در 
اندازه جمعیت فقیر خیلی هم بد نیست؛ البته این شرایط در مناطق 
مختلف کشور متفاوت است. به عنوان مثال، تفاوت میان برخورداری از 
امکانات در استانی مانند تهران با استانی همچون سیستان و بلوچستان 
و همچنین در میان نقاط شــهری و روســتایی بسیار متفاوت است. 
کمااین که برآوردهای ما طبق پژوهش صورت گرفته نشان می دهد که 
به تبع افزایش نسبی این تفاوت ها طی سال های اخیر، پدیده فقر )فقر 
چندبعدی( در کشور کمی بیشتر شده است. یکی از دلایل این مسأله، 
آن است که به تبع افزایش قیمت حامل های انرژی، در برخی مناطق 
کشور دسترسی افراد به امکانات محدودتر شده و این مسأله دسترسی 

آنها به امکانات را تحت تأثیر قرار داده است.
درصورتی که خط فقر درآمدی معیار اندازه گیری قرار داده شــود، 
به راحتی نمی توان خانواده ای ساکن تهران با درآمد پایین را با خانواده ای 
با همان ســطح درآمدی در استان سیستان و بلوچستان مورد قیاس 
قرار داد. میزان دسترسی افراد به امکانات مسأله بسیار مهمی است. بر 
این اساس، فردی با درآمد پایین در تهران می تواند به امکانات بیشتری 
دسترسی داشته باشــد اما خانواری با همان میزان درآمد در استانی 

همچون سیستان و بلوچستان از آن امکانات محروم است. 
طبق پژوهش های صورت گرفته برمبنای شاخص فقر چندبعدی در 
سال 92، متوسط جمعیت فقیر کل کشور حدود 4 درصد بوده است. 
بر اساس این پژوهش ها، این نسبت در نقاط شهری نزدیک به 2 درصد 
و در مناطق روســتایی برابر با 7 درصد بوده است. بر همین اساس و 
برمبنای همین شــاخص، رتبه ایران به لحاظ فقر چندبعدی در سطح 
بین المللی هم طبق برآوردهای ما برابر 27 بوده اســت. به این ترتیب، 
همان طور که گفته شد، بهترین روش برای سنجش واقعی فقر، ارزیابی 

مؤلفه هایی چندبعدی از زندگی افراد است.
اما از ســوی دیگر، داده های آماری حاصل از ارزیابی فقر براساس 
شاخص خط فقر متفاوت است و نتایج مختلفی از آن به دست می آید. 
مدتی تلاش کردیم از معیارهای دیگری همچون میزان کالری روزانه 
استفاده شده از سوی افراد، برای اندازه گیری فقر استفاده کنیم اما باز هم 
این روش ها به تنهایی نمی تواند واقعیت مناسبی از فقر را منعکس کند. 
در حال حاضر، دنیا هم به سمت ارزیابی فقر چندبعدی رفته است. ما 
برای محاسبه فقر براساس همین معیار، از داده های مربوط به بودجه 
خانوار اســتفاده می کنیم که البته در قیاس با معیارهای بین-المللی،  
فاقد چند مورد )2 تا 3 مورد( از این داده ها در کشور هستیم که این ها یا 
باید به داده ها اضافه شوند یا جایگزین هایی برای آنها در نظر گرفته شود.

جدا از این مسائل، یکی از مهم ترین انتقادات و ایراداتی که به مسأله 
خط فقر وارد است، آن است که این شاخص تا حدودی جنبه سیاسی 
دارد و برخی از این ابزار برخلاف منتقدان شــان بهره برداری سیاسی 
می کنند. از گذشته هم این چنین بوده و از این شاخص استفاده سیاسی 

می شده است.
رویکرد دولت های مختلف به مســأله فقر در کشور، طی سال های 
اخیر متفاوت بوده اســت. به عنوان مثال، دولت قبل شروع به پرداخت 
پول به مردم در قالب یارانه نقدی کرد و از بعد سیاسی به نوعی این اقدام 
خود را به-عنوان راهکاری برای مقابله با فقر و کاهش شکاف درآمدی 
اعلام کرد. این درحالی ست که بی توجهی به پدیده فقر، به عنوان یک 
واقعیت کشــور، می تواند برای دولت ها خطرناک بوده و تبعات منفی 
به همراه داشته باشــد. کمااین که قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه 
نیازمند حل این مسأله اســت. ایجاد توسعه بدون توجه به فقرا قابل 
تحقق نخواهد بود و می تواند مسیر توسعه را تحت الشعاع قرار دهد. در 
قرون گذشته تصور می شد که می-توان بدون توجه به فقرا و مسأله فقر، 
به توسعه بلندمدت رسید، اما امروز به تبع وجود آگاهی در سطح جوامع، 
نمی توان یک بخش جامعه را مورد بی توجهی قرار داد و فرآیند توسعه 

را در سایر بخش ها دنبال کرد. 
امروز به واسطه وجود رسانه ها، مردم مطالبات توسعه ای را در ابعاد 
مختلف دنبال می کنند و نمی توان یک عده را همچنان فقیر نگه داشت 
تا توسعه مسیر خود را برود. مفهوم توسعه پایدار نیز چیزی جز همین 
مســأله نیســت؛ یعنی درنظر گرفتن ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و انسانی. در این ساختار، باید بر تمام فرآیندهای اقتصادی 
نظارت داشت و اثرگذاری تمام تصمیمات در حوزه فقر را مورد سنجش 
قرار داد. به عنوان نمونه، در همین بحث ورود سرمایه گذاری های خارجی 
به کشور که اخیرا بیش از پیش مطرح شده، نباید از میزان اثرگذاری 
آن بر زندگی فقرا غافل شد. علاوه بر این، باید ساختارهای نظام تأمین 
اجتماعی را به مراتب بهتر از قبل اصلاح کرد، چرا که این نظام اثرگذاری 

مستقیم و مؤثری بر پدیده فقر دارد.

علی مزیکی
عضو هیأت علمی مؤسسه 

آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه  ریزی



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وچهارم، بهمن 581394

دیپلــمات
دیپلــمات

این صفحات به بررسی  
مسائل اقتصادی 
در رابطه با جهان 

می پردازد
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بعد از سال 1990 و با فروپاشی نظام دوقطبی، دیپلماسی شکل عمومی خود را بازیافت و دچار 
تحولاتی شد که تحت تاثیر آزاد شدن افکار و فعالیت ها از نگرانی های امنیتی خاص دوران جنگ 
سرد و تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی، بازتر و علنی تر رفتار کرد. 

مفهوم دیپلماسی؟ کلمه دیپلماسی به صورت کلمه ای مترادف 
سیاست خارجی اســتعمال می شــود. وقتی از خوبی و یا بدی 
دیپلماسی یک کشور سخن می گوییم منظور موفقیت یا شکست 
سیاست خارجی آن کشور است. واژه دیپلماسی در اذهان عمومی 
یک نوع هنــر و حرفه مرموز و مخفیانه را تداعی می کند. اگرچه 
بخشی از این تداعی درست است ولی دیپلمات ها در زمره اعضای 
یک شاخه تخصصی کارگزاران سیاست خارجی یک کشور یعنی 
وزارت امور خارجه با یک رشــته فعالیت های عرفی و قانونی در 
چارچوب ســنت ها و قوانین و مقررات بین المللی قرار می گیرند. 
عموما مذاکرات دیپلماتیک مانند همه برخوردهای سیاسی دولتی 
در سطوح عالی، محرمانه و سری تلقی می شود و مردم عادی کمتر 
از کم و کیف آنچه در بطن ماشــین سیاست خارجی یک کشور 

می گذرد آگاهی پیدا می کنند. 
همچنین حرفه دیپلماســی در طــول تاریخ، زبان مخصوص 
به خود پیدا کرده و در آن عبارات بســیار ساده، مفاهیم و معانی 
ویژه ای را در بطن دارند که درکل به ابعاد مرموز و ظریف دیپلماسی 
می افزاید؛ نظیر آگرمان، یادداشت، نان پیپر، پروتکل، بیانیه، قرارداد، 
میثاق، مقاوله نامه، مینوت آو اگریمنت، قطعنامه،... همه اینها ابزار 
و وسایلی هســتند در اختیار دیپلمات ها، برای حفظ استمرار و 
برقراری روابط بین کشــور خود و کشورهای خارجی به طریقی 
که منافع خودی به بهترین وجه تامین شــود. دیپلماسی عبارت 
است از مدیریت روابط بین دول با به کارگیری روش های مذاکره و 
معامله جهت ایجاد تفاهم و دوستی برای پیشبرد مقاصد و منافع 

ملی یک کشور.
دیپلماسی ابهامات را روشن، خلأها را پر و کلیات را به اجزای 
قابل درک و لمس و تصمیم گیری و ایجاد تعهد، تقسیم و توزیع 
می کند. به عبارت دیگر با به کارگیری بهترین طرق و شــیوه های 
ممکن برای توجیه موضع کشــور خودی و مشــروع جلوه دادن 
اقدامات انجام شده و جلب پشتیبانی افکار عمومی دنیا و با توسل 
به تبلیغات همه جانبه به ترتیبی که به دنیا نشان داده شود که حق 
با کشور خودش است و صرفا برای دفاع از حقوق و منافع مشروع 

خود حتی ناگزیر از به کار گرفتن قوه قهریه شده است. 
در دیپلماسی، انجام مذاکرات سیاسی و در نهایت بیان تعهدات 
لفظی متقابل، متداول و ضروری است. به عبارت دیگر دیپلماسی 
ایجاد پل ارتباطی و ایجاد اعتماد در طرف مقابل اســت. با انعقاد 
عهدنامه معروف وین در ســال 1815، فصــل جدیدی در روابط 
دیپلماتیک کشــورهای اروپایی گشوده شــد. بعد از جنگ دوم 

جهانی، جهان بین دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد و دیپلماسی 
راه ویژه خود را از یک سو بین کشورهای یک بلوک و از سوی دیگر 

بین بلوک غرب و بلوک شرق طی کرد. 

ÍÍ دیپلماسی اقتصادی؟
بعد از سال 1990 و با فروپاشی نظام دوقطبی، دیپلماسی شکل 
عمومی خود را بازیافت و دچار تحولاتی شــد که تحت تاثیر آزاد 
شدن افکار و فعالیت ها از نگرانی های امنیتی خاص دوران جنگ 

سرد و تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی، بازتر و علنی تر رفتار کرد. 
بدین ترتیب کاربرد دیپلماســی متحول شد و ابعاد گوناگونی 
یافت: دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی تجاری، دیپلماسی سیاسی، 
دیپلماسی حقوق بشــری، دیپلماسی ورزشی، دیپلماسی انرژی، 
دیپلماســی پارلمانی،... که همه در خدمت سیاست خارجی یک 
کشــور قرار می گیرند تا منافع و امنیت ملی آن کشــور را تامین 
کنند. برخی به غلط تصور می کنند دیپلماسی اقتصادی تجاری 
از ابداعات پس از جنگ ســرد است در حالی که این دیپلماسی 
طی قرن ها وجود داشــته ولیکن در دوران جنگ ســرد، این نوع 
دیپلماسی تحت الشعاع فضای ســاخته و پرداخته دو ابرقدرت و 
اولویت های امنیتی قرار گرفته بود. از آنجا که تحت تاثیر برطرف 
شدن فضای جنگ ســرد دو قطب، اقتصاد فرصت یافت گرایش 
اصلی جهان شود، دیپلماسی اقتصادی و تجاری، بخش عمده ای از 

سیاست خارجی را به خود اختصاص داد. 

ÍÍ جمهوری اسلامی ایران و دیپلماسی اقتصادی؟
همه آنچه در دیپلماسی سیاسی یا دیپلماسی کلاسیک به کار 
گرفته شــده، امروزه حدودا در دیپلماسی اقتصادی هم استفاده 
می شــود. به عبارت دیگر یک ســفیر جمهوری اســلامی ایران 
بایســتی همه هوش و ذکاوت و همه آموزه های دیپلماتیک خود 
را در راه احیــای اقتصاد، صنعت و تجارت به کار گیرد که چگونه 
بیشتر صادرات داشته باشد، چگونه بیشتر سرمایه گذاری خارجی 
جذب کند، چگونه راه کشور را به سوی مدرن ترین تکنولوژی های 
جهــان باز کند و برای نیل به این اهداف، چگونه کشــورش را از 
درگیر شدن در منازعات منطقه ای و بین المللی دور نگه دارد. البته 
متاسفانه بافت سیاسی خاورمیانه به طریقی است که ایران ناگزیر از 
عجین شدن در چنین منازعات منطقه ای است ولیکن جهت گیری 
بایستی به سوی خروج از بحران ها و ایجاد پل اعتماد بین ایران و 

جامعه بین المللی و به ویژه کشورهای منطقه باشد.

تحولمفهومیدیپلماسیدرجهانکنونیوکارکردهایدیپلماسیاقتصادیدرروابطبیندولتها

دیپلماسی اقتصادی به چه کار می آید؟
برایبررسیموضوعبایددربارهاینموضوعاتبحثکرد:

مفهومدیپلماسی؟دیپلماسیاقتصادیچیست؟جمهوریاسلامیایرانودیپلماسیاقتصادی؟

سیدعلی خرم
استاددانشگاه-حقوقبینالملل
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دیپلــمات

یوسفی:
 از نگاه 

اقتصادسیاسی، 
توسعه هم 

تحت تاثیر عوامل 
درون زا است و هم 
عوال برون زا. یک 
سری متغیرها در 
داخل کشور تاثیر 
تعیین کننده ای در 
توسعه اقتصادی، 

فرهنگی و 
اجتماعی دارند و 
باید مورد توجه 

قرار گیرند. 
مهم ترین اینها 
مشارکت مردم 
است و توجه به 
نظرات مردم و 

مشارکت آنها در 
تولید از اهمیت 
بالایی برخوردار 

است

دیپلماسی اقتصادی تنها راه حل است
آیندهنگردرمیزگردیباحضورمحمدقلییوسفیورضاپدیداردیپلماسیاقتصادیدرایرانرابررسیمیکند

Í	 اگر قرار باشد تعریفی برای دیپلماسی اقتصادی ارائه شود، چه 
باید گفت؟ همچنین گرایش به این ترمینولوژی از چه دورانی بیشتر 

مورد توجه قرار گرفته است؟
محمدقلی  یوسفی: اقتصاد قبل از اینکه به صورت علم 
محض امروزی شناخته شود، به صورت اقتصاد سیاسی 
مطرح بود که بیشتر مبتنی بر تحلیل های اقتصادی بود 
و صاحب نظران رابطه متغیرهای اقتصادی را بررســی 
می  کردند. بعدها با کاربرد ریاضیات و آمار و مولفه های دیگر، علم  اقتصاد 
اهمیت پیدا کرد؛ تااینکه کار به جایی رسید که در اقتصاد علاوه بر تحلیل، 
به پیش بینی روند متغیرها تاکید شد و امروزه به عنوان مهم ترین وظیفه 
اقتصاد، پیش بینی وضعیت اقتصادی انتظار می  رود. به مرور وقتی تحلیل 
 اقتصادی در زندگی اجتماعی جایگاه پیدا کرد، وارد عرصه های مهم زندگی 
شد. به طوریکه بعضی از صاحب نظران، اقتصاد را امپریالیسم قلمداد کردند. 
یعنی اقتصاد وارد عرصه های روان شناسی، علوم  اجتماعی، فیزیک و ریاضی 
شد. اما ما از اقتصاد چه انتظاری داریم و چه چیزی را می  خواهیم به دست 
آوریم؟ علم مرز نمی  شناسد و در تمام عرصه ها وارد می  شود. همان طور که 
اقتصاد در مســائل روانی، اقتصادی، غذایی و اجتماعی ورود کرده است. 
ماهیت اقتصاد امروزه تغییر کرده، و از درون تهی شده اســت. متغیرهای 
ریاضی و الگوریتم به قدری در اقتصاد وارد شده که باید کسی توضیح دهد 
این اقتصاد اســت یا الگوریتم. اقتصاد چیزی جز ارزیابی رفتار هدفمند 
انسان ها نیست. براساس تحلیل کلاسیک می  خواهیم بدانیم که عملکرد 
اقتصادی انسان چگونه است؟ اما وقتی دیپلماسی اقتصادی مطرح می  شود 
یعنی به کارگیری سیاست در جهت اهداف اقتصادی، ما چطور می  توانیم در 
عرصه داخلی و بین المللی برای توسعه اقتصادی از ابزار سیاسی استفاده 
کنیم؟ البته برای کشوری مثل ما که در سه  دهه، انقلاب و جنگ را پشت 
سر گذاشته و تا امروز نتوانسته ایم جایگاه خود را در عرصه بین المللی پیدا 
کنیم استفاده از ابزار دیپلماسی مهم است. دیپلماسی اقتصادی و توجه به 
سازوکارهای آن نیاز مبرم امروز ماست تا از این وضعیت نابسامان اقتصادی 
که تحت تاثیر شرایط رکود-تورمی است بیرون بیایمی؛ اگرچه در دنیای 
غرب به این ترمینولوژی از سال های بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد 

توجه می  شود.
Í	 آقای پدیدار، دلیل گرایش به دیپلماسی اقتصادی که ترکیبی از 

علم اقتصاد، سیاست و اصول روابط  بین الملل است، چیست؟
رضا  پدیدار: من با پشتوانه نظری»اجرایی- عملیاتی« 
این را توضیح می  دهم؛ وقتی صحبت از اقتصاد است، 
یعنی برآیند سیاســت و اجتماع با همدیگر. پدر علم 
اقتصاد، علم  اجتماع اســت و به همان دلیل اجتماع و 
سیاست از هم جداشدنی نیست. اگر برای سیاست دو شکل قائل بشویم در 
شکل اول، سیاســت تبیین فکر و اندیشه انسانی است و در شکل دیگر 
سیاســت یعنی ترفند و فن. وقتی ما از دریچه فکر و اندیشه انسانی وارد 
شویم، سیاستمداری هستیم که باید اول فکر کنیم و بعد عمل. اما در شیوه 
دیگر، نگاه سیاســت به ابزار و ترفند کار است. در بستری که شما مطرح 
می  کنید ما نیاز به فن دیپلماسی داریم. دیپلماسی هنر هدایت روابط افراد، 
گروه ها و ملت هاست. اگر تلفیقی از این هنر با فکر باشد پس نگاه به اقتصاد، 
هدایت به سمت رشد، توسعه و هدایت هوشمندانه افراد نسبت به تامین 
نیازهای مادی و معنوی شان است. وقتی ما به سمت تامین این نیاز برویم 
اقتصاد جایگاه پیدا می  کند و این با دیپلماسی اقتصادی است. اما متاسفانه 
ما کشور افراط و تفریط هستیم و در نقشه جغرافیایی وقتی صحبت از ایران 
می  شــود مهم ترین مشــخصه ما را افراط و تفریــط می  دانند. در بحث 
دیپلماسی اقتصادی به آن مفهوم نتوانسته ایم منافع خود را هدایت کنیم و 
برایش جریان تعریف کنیم. در نگاه الگوی »تعاملی سیستمی » آنچه برای 
ما مهم است همین جریان هاست. موقعی می  توانیم در کشور افراط و تفریط 
به هدف برســیم که جریان اصلی را ببینیــم. وقتی این جریان را دیدیم 
می  توانیم آن را در قالب یک دیپلماسی تعریف کنیم. من برای دیپلماسی 
اقتصادی چند مشــخصه قائل هســتم: جریان »مدیریــت و رهبری«، 
»برنامه ریزی«، »گردش اطلاعات دهی« و در نهایت »نظارت و برنامه ریزی«. 
اگر بخواهیم به جامعه متحدی برسیم که هدف ها، اصول و مبانی حاکم 
تعریف شــده در آن با توجه به ساختار قانون اساســی باشد باید به این 
جریان ها در هدایت سیستم توجه کنیم. به عنوان مثال ما در حوزه انرژی از 
الگوی  flow management و  flow organization استفاده کرده 
و به نتیجه مثبتی رسیده ایم. این یک دیپلماسی است؛ این هم دیپلماسی 
سیاسی بود و هم دیپلماسی اجتماعی و هم اجرایی. دیپلماسی فنی است 
که در ابعاد متعدد کاربرد دارد. شاید در دوره تحول، ارتباط با جهان برگ 
برنده ما باشد در کنار چیزهایی که در ابهام است و با این فن دریچه آن به 

روی ما گشوده می  شود.
Í	 اگر بپذیریم که برای پیشــبرد اهداف اقتصادی یکی از راه های 

پیش  رو دیپلماسی اقتصادی است، چگونه و با چه ابزارهایی، مناسبات 
سیاسی را بر مبنای مناسبات و ارجحیت های اقتصادی باید اولویت 

بخشید و یا این دو را در کنار هم پیش برد؟
یوسفی: از نگاه اقتصادسیاسی، توسعه هم تحت تاثیر 
عوامل درون زا اســت و هم عوال برون زا. یک ســری 
متغیرها در داخل کشور تاثیر تعیین کننده ای در توسعه 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند و باید مورد توجه 

دیپلماسی اقتصادی به چه کار می  آید؟ سوالی محوری که پاسخ ها می  تواند نشان از الزام به آن باشد؛ 
در حالی که دولت حتی در حوزه نفت هم نتوانسته آن را به کار گیرد. در میزگرد »آینده نگر« محمدقلی 

یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه  طباطبایی و رضا پدیدار، عضو  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران دلیل این نافرجامی  را بررسی می  کنند و تاکید دارند که دولت باید با قانون حکومت کند 

نه بر قانون. آنها تاکید می  کنند که در استفاده از دیپلماسی اقتصادی توجه به رویکرد ملی، منطقه ای و 
بین المللی ضروری است و باید به سیاست بین المللی به اندازه سیاست داخلی توجه شود.

لیـلا ابراهـیمیان
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در 30-40 سال  گذشته به دلایل مختلف انقلاب، جنگ، بی ثباتی های سیاسی، تحریم و... کشور ما از نظر 
تکنولوژی در موقعیت مناسب قرار نداشته. اقتصاد ما با مشکلات پیچیده ای روبه روست و ما اگر بخواهیم 
توسعه پیدا کنیم، تنها راهش توسعه صنعت است. توسعه صنعت هم نیاز به تکنولوژی و دانش فنی دارد. 
فن و تکنولوژی را کشورهای پیشرفته ای چون اروپا و آمریکا دارند. 

قرار گیرند. مهم ترین اینها مشارکت مردم است و توجه به نظرات مردم و 
مشــارکت آنها در تولید از اهمیت بالایی برخوردار است. به  عبارت  دیگر، 
همه چیز به مردم برمی  گردد. مردم برای مشارکت نیاز به انگیزه دارند. ایجاد 
انگیزه برای مردم یک اصل اساسی است و مردم باید متوجه شوند که عملا 
در تصمیمات اقتصادی و سیاست های اتخاذشده توسط دولتمردان نقش 
دارند. اصولا دولتمردان باید خواسته های مردم را پیاده کنند. خواست مردم 
و خواســت دولتمــردان نمی  تواند در تضاد با همدیگر باشــد. زمانی که 
دولتمردان به خواست مردم تن بدهند در آن صورت است که می  توانیم 
بگوییم یک سیاستی را دنبال کرده ایم که در داخل ثبات ایجاد می  کند. این 
علایم باعث می  شود ما در عرصه بین المللی هم تصمیمات غنی تری بگیریم 
و از اعتماد بین المللی برخوردار شــویم. آنچه مهم تر است داخل کشور و 
مطالبات مردم اســت. شاید مهم ترین رکن مشارکت مردم تامین حقوق 
مالکیت آنها و پایبندی به قانون اســت. حقــوق مالکیت فقط به دارایی 
فیزیکی محدود نمی  شود. دارایی فیزیکی چون ماشین و ساختمان و غیره 
محصول کار فیزیکی- فکری ماست. پس به طریق  اولی، ما زمانی می  توانیم 
مالک کالا شویم که مالک فکر آن باشیم و این مالکیت را دولت باید تضمین 
بکنــد. به عبارت  دیگر، من بایــد آزادی عمل، آزادی قلــم، زبان و رفتار 
داشته باشم مشروط بر اینکه به آزادی مشابه دیگران احترام بگذارم. بنابراین 
این یک اصل اساسی است و مشارکت مردم در تصمیمات آنها به رعایت 
حقوق مالکیت و پایبندی به قانون بستگی دارد. اما اگر عدم اطمینان باشد 
و نهادهای تضمین کننده این حقوق مردمی  نباشــد امکان مشارکت در 
داخل وجود ندارد. اگر در عرصه بین المللی تعامل سازنده با دنیا به عنوان 
یک اصل  اساســی مطرح است در داخل هم این اصل موردتوجه است. ما 
عضو جامعه  جهانی هستیم؛ خیلی از مسائل و سیاست هایی که امروزه در 
کشورها مطرح می  شود جنبه بین المللی دارد؛ از تحقیقات فضایی تا قاچاق 
انسان، قاچاق کالا، آلودگی زیست محیطی، پیشرفت تکنولوژی، امکانات 
پولی و مبارزه با تروریسم بین المللی. اینها مسائلی نیست که یک کشور 
به تنهایی بتواند مبارزه کند. کشورها برای حل این مسائل باید بتوانند از 
پتانسیل های همدیگر برای رشد، توسعه و پیشرفت استفاده کنند و این در 
گرو برقراری روابط دیپلماتیک و درک ریشه های مشکلات با هماهنگی و 
همکاری و توجه به قوانین بین المللی برای رفع این مشکلات است؛ ضمن 
اینکه کشورها هم از نظر سطح توسعه یکسان نیستند. کشورهای پیشرفته 
از نظر دانش فنی، سیستم اجتماعی در یک وضعیتی هستند که باید از 
همدیگر تجربه کســب کند و هم دانش فنی به دست آورند. پس هرقدر 

بتوانیم از دیپلماسی اقتصادی و امکانات بین المللی استفاده کنیم باز به آن 
نیاز داریم؛ به خصوص ایران به دلیل ویژگی خاصی که دارد به این قضیه 
نیازمند است. ایران کشوری با تمدن دیرینه، تاریخچه، شرایط اقتصادی و 
جایگاه ویژه ای در عرصه بین المللی اســت و از نظر موقعیت استراتژیک، 
امکانات، جمعیت و باتجربه  در دنیا شناخت خوبی دارند. ما نفت و گاز داریم 
که کشورهای پیشرفته به آن نیاز دارند و البته ما هم به تکنولوژی آنها نیاز 
داریــم و بنابراین از این جنبه هم نیاز به تعامل و برقراری ارتباط اســت. 
بنابراین ما برای اینکه توسعه پیدا کنیم باید بتوانیم با دنیا تعامل داشته 

باشیم. همکاری با کشورهای پیشرفته به نفع هردو طرف است. 
Í	 ایران دارای چه پتانسیل هایی است و این روابط با کدام کشورها 

باید در اولویت باشد؟
یوسفی: در 30-40 ســال  گذشته به دلایل مختلف   
انقلاب، جنگ، بی ثباتی های سیاسی، تحریم و... کشور 
ما از نظر تکنولوژی در موقعیت مناســب قرار نداشته. 
اقتصاد ما با مشــکلات پیچیده ای روبه روست و ما اگر 
بخواهیم توسعه پیدا کنیم، تنها راهش توسعه صنعت است. توسعه صنعت 
هــم نیاز به تکنولوژی و دانش فنی دارد. فن و تکنولوژی را کشــورهای 
پیشرفته ای چون اروپا و آمریکا دارند. اگر ما تعامل سازنده داشته باشیم 
می  توانیم آن مشکلات کلیدی را برطرف کنیم. ممکن است عده ای بگویند 
که ما کشور ثروتمندی هستیم و به سرمایه نیاز نداریم و البته این تا حدی 
درست است اما به سرمایه ریسک پذیر نیاز داریم. ما کشور صادرکننده نفت 
هستیم و ثروت داریم اما این ثروت باید به صنعت و تولید تبدیل شود. این 
کار مستلزم این است که منابع ما به سمتی رود که ریسکشان بالاتر است. 
از آنجا که بخش خصوصی ما مشــکلات زیادی دارد در عرصه هایی که 
ریسک بالایی دارد وارد نمی  شود. اگر سرمایه گذار خارجی جذب کنیم آنها 
از پتانسیلی برخوردارند که می  توانند در عرصه ریسک پذیر وارد شوند و ما 
هم از آنها یاد بگیریم. یعنی ترکیب سرمایه داخلی و خارجی می  تواند بسیار 

مهم باشد و راه گشا.  
Í	 در اقتصاد جهانی، کشــورها نیازمند بهره گیری مناسب از فن 

دیپلماسی برای افزایش فرصت ها در زمینه جذب سرمایه های خارجی، 
انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی هستند. 
در این چارچوب ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تاکنون با 

چه چالش هایی در بهره گیری از این ابزار مواجه بوده است؟ 
یوسفی: من هم مانند آقای پدیدار معتقدم مدیریت   
توســعه یک اصل اساسی اســت. این مدیریت را در 
چارچوب  نهادها تعریف می  کنیم و با سازمان متفاوت 
است. نهاد قوانین بازی در جامعه است و این قوانین باید 
به گونه ای باشــند که بازیگران بتوانند خوب بازی کنند. در ایران یکی از 
مشکلات این است چون نفت در اختیار دولت است و دولت ثروتمند است 
از این درآمد در جهت اهداف سیاسی استفاده می  کند. بنابراین دولت به 
جای اینکه به وظایف اساســی خود بپردازد روزبه روز بزرگ تر می  شود و 
تصمیمات دولتی جایگزین تصمیمات بخش خصوصی می  شود و دولت 
وسوسه می  شود که چگونه این درآمد را هزینه کند. نتیجه این می  شود که 
به سیاست مالیاتی کمتر توجه می  شود. در کشورهای پیشرفته دولت به 
بخش خصوصی وابسته است و خدمتکار بخش خصوصی است و برای آنها 
فضا می  ســازد و بخــش خصوصی به دولت خــط می  دهد. چون بخش 
خصوصی مالیات می  دهد و از دولت حساب  می  خواهد. اما در ایران چون 
دولت منبع عظیم درآمد نفتی دارد به خواســت بخش خصوصی خیلی 
توجه نمی  کند یا در جهت اینکه بخش خصوصی قوی شود و بعد از آنها 
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دیپلــمات

مالیات بگیرد هم فکر نمی  کند. در کشورهای پیشرفته دولت ها می  دانند که 
تنها منبع درآمدشان مالیات است و این مالیات را زمانی می  توانند بگیرند 
که بخش خصوصی قوی بشــود و با گســترش بخش خصوصی دولت  
می  تواند درآمد کلان به دست آورد و هزینه خود را جبران کند. ما در ایران 
چون نفت داریم نفت را به بانک مرکزی می  دهیم. سیاست پولی و مالی ما 
به هم گره می  خورد و با نوسانات اقتصادی که در سطح بین المللی جود دارد 
درآمد نفتی تغییر و بودجه دولت تغییر می  کند و دولت سیاست هایی را 
دنبال می کند که نه تنها مخل است بلکه بازدارنده است. بخش خصوصی 
برای رشد نیاز به ثبات در تصمیم گیری و حکومت قانون دارد. تفاوت است 
بین حکومت با قانون و حکومت قانون. در ایران حکومت با قانون اســت. 
یعنی باید قانون بر دولت حاکم باشد نه اینکه دولت قانون بگذارد و بگوید 
این کار ماست. اینها چالش های درونی است که می تواند تاثیر بگذارد در 
روند داخلی. خیلی از سیاســت بین المللی ما تحت تاثیر سیاست داخلی 
ماست. اگر بخش خصوصی قوی و کارآمد داشته باشیم که رقیب دولت 

باشد مردم احساس آزادی بیشتری می  کنند. 
Í	 با توجه به اینکه اقتصــاد ایران به طور بنیانی اقتصادی نفتی و 

دولت محور باقی مانده، دولتی متکی بر درآمد نفت چقدر توانسته از 
ابزار دیپلماسی اقتصادی در بازار نفت استفاده کند؟

یوسفی: ما وقتی که صحبت از دولت می  کنیم باید کل   
سیســتم حکومت را در نظر بگیریم. دولت را باید در 
حوزه اختیارات خود مورد نقد و بررسی قرار داد. البته 
این به معنای این نیست که دولت همیشه خوب عمل 
کرده اســت؛ نه! اما محدودیت دارد. از یک طرف ما باید این را بدانیم که 
اهدافی غیراقتصادی را برای کشورمان ترسیم کردیم که در خیلی موارد 
معلوم نیست که می  خواهیم به کجا برویم. مهم ترین مسئله این است که 
برنامه ریزی و اســتراتژی بلندمدت نداریم. وقتی استراتژی نداشته باشیم 
سعی می  کنیم اهداف کوتاه مدت را دنبال کنیم. دولتمردان بیشتر سیاسی 
فکر می کنند تا اقتصادی- همیشه و در همه جای دنیا این گونه بوده- اما در 
کشورهای پیشرفته نظارت اجتماعی بر عملکرد دولت وجود دارد. مسیر و 
خط به آنها می دهند و از آنها پرسش می شود و جواب می  خواهند ولی در 
اینجا وضعیت متفاوت است. ما متاسفانه نظامی  داریم که قدرت های موازی 
در آن بسیار زیاد است؛ از شورای  نگهبان، مجمع تشخیص  مصلحت نظام، 
مجلس خبرگان، مجلس شورای  اســلامی ، نهادهای مختلف موازی در 
عرصه های مختلف و چون این نهادها قوی هســتند شــفافیت را از بین 
می  برند و این نقد را مشکل می  کند. مسئله ای که وجود دارد این است که 
دولت ها همواره به فکر این بودند که آن وارث مشکلاتی از قبل باشند. در 
عرصه اقتصادی پروژه های اقتصادی را دولت ها با نگاه سیاسی به تصویب 
می  رسانند. در پایان عمر یک دولت مجوزها داده می  شود. اینکه پروژه ای 
شروع می  شود و 10درصد آن پیش می  رود و بعد دولت بعدی آن را کنار 
می  گذارد و پروژه دیگری را شــروع می  کند نتیجه این می شود که بخش 
وسیعی از سرمایه های ما روی پروژه های نیمه تمام و رهاشده به هدر می  رود 
و وقتی توجیه اقتصادی  شان را از دست می  دهند دیگر پرداختن به آنها معنا 
ندارد و این از معضلات جامعه ماســت. یعنی  ما بلندمدت فکر نکردیم و 
هیچ وقت هم فرصت نکردیم بلندمدت فکر کنیم. شرایط به گونه ای رقم 
خورده که مسئولین هیچ وقت بلندمدت فکر نکنند و همیشه به فکر وضع 
موجود و بهترکردن شرایط روز باشند. مشکلات روز را حل یا تورم را کم 
کنند و اســتراتژی بلندمدت نداشته باشند. بنابراین یکی از مشکلات ما 
نداشتن نقشه راه است و پولی که در اختیار دولت است. زمانی که درآمد 
نفت بالاست دولت مشکلی ندارد و وقتی درآمد نفت پایین می آید آن وقت 

دولت با مشکل جدی روبه رو می شــود. دولت در این صورت نه می  تواند 
مشکلات را برطرف کند و نه می  تواند خود را کوچک کند. به جای اینکه 
مشکلات را حل کند به افزایش مالیات فکر می  کند. بنابراین تصمیماتی 
می  گیرد که در بلندمدت برای کشور مفید نیست. بنابراین مهم ترین مسئله 
که به نظرم باعث می  شــود کــه از این ثروت خدادادی اســتفاده کنیم 

کوته نگری دولتمردان است. دوم نگاه سیاسی به وضع موجود است.
Í	 حتی این کوته نگری اگر در افزایش منبع درآمد برای دولت وجود 

داشته باشد باید به دیپلماسی اقتصادی به خصوص در حوزه نفت توجه 
شود.

پدیدار:  سوال من هم همین است. آیا می  توانیم با تبیین دیپلماسی کاملا 
برنامه ریزی و هدایت شده از ورود سیاست به اقتصاد جلوگیری کنیم؟

یوسفی: این ایده آل است اما مسئله ای که وجود دارد   
این اســت که ما برای اینکه بتوانیــم این کار را انجام 
بدهیم باید قانون را حاکم کنیم. یعنی طبق قانون عمل 
کنیم نه مصلحت. سیاســت های خــاص در صورت 
عدم شــفافیت به چنین هدفی نمی  رسد. مثلا دستاورد برجام برای ایران 
ارزشــمند و حیاتی است ولی سیاست اقتصادی اش ارزشمند نبود. چرا؟ 
چون دولت دنبال اهداف سیاسی بود. بعد وقتی بررسی می  کنیم که چرا 
دولت اهداف سیاســی را دنبال کرده باز متوجه می  شویم که غیر از این 
نمی  توانست عمل کند. چون محدودیت دارد یا وارث مشکلاتی است که 
گاه ناخواسته به این سیاست ها تن می دهد. صادرات نفت بر اساس قانون 
بودجه تنظیم می شــود. مجلس برای خود یک قوانینی وضع می کند و 
تعهداتی را می دهد که با تعهدات دولت متفاوت است. این خیلی سخت 
است که مجلس به دولت تعهداتی را تحمیل می کند که در برنامه  دولت 
نبوده است. یعنی به مردم قولی داده و لایحه ای داده اما سیاست دیگری را 
در پیش می  گیرد. این تناقضات عملا دســت و پاگیر می شــود و مانع از 
تصمیم گیری شفاف می  شود. نکته دیگر این است که وقتی دولت می  خواهد 
تصمیم بگیرد که در عرصه بین المللی سیاستی را دنبال بکند آن اختیار را 
ندارد تا آن طور که فکر می  کند از درآمد نفتی استفاده کند یا اینکه برای 
افزایش درآمد نفتی سیاستی را در پیش بگیرد. نتیجه این می  شود که ما از 
طرفی مسئله هسته ای را برطرف می  کنیم و از طرف دیگر نهادهایی هستند 
که این خط مشی و سیاست را نقدونقض می  کنند. تلاش می  کنند که آن 
تنش ها در جامعه بیشــتر شود. این یکی از معضلاتی است که به خاطر 

عدم شفافیت و معضلاتی که داریم بر ما تحمیل می  شود.
Í	 در واقع به نظر شما عامل اینکه دیپلماسی اقتصادی مغفول مانده 

عوامل درون سیستمی  است؟
 یوسفی: بله، دقیقا همین طور است.

پدیدار:  فکر می کنم نفت در آتش سیاست می  سوزد و   
اقتصاد ما در این سیاست از بین می  رود. وقتی جامعه را 
برش می  زنید لایه های تشکیل دهنده ساختار کشور را 
پیدا می  کنید که از روش اصلی در مبانی سیاست گذاری 
تصمیم گیری و اجرا تا شرکت ها و بدنه اجتماعی، مسیری طولانی را طی 
می  کند که اگر در این مســیر هماهنگی و  هارمونی وجود نداشته باشد 
مشــکل پیش می  آید. یعنی اینکه ببینیم چه عواملی باعث این عوامل 
بسامان یا نابسامان می  شود. این  هارمونی در سیاست های ما از بین رفته. 
قدرت تشــخیص روابط اقتصادی را که بخشی در دیپلماسی اقتصادی و 
بخش دیگر در مدیریت هماهنگی و اجرا و سیاست گذاری تعریف می  شود 
نداریم. پارلمان بخش خصوصی معتقد است که می  تواند زمینه هماهنگی 
و  هارمونی را پیاده سازی و دیپلماسی اقتصادی را اجرا کند. همچنین بخش 

پدیدار:
زیرساخت های 
موجود برای 
بهره برداری 
از ظرفیت ها 

متناسب نیست. 
در این شرایط 
باید از ظرفیت 

بخش خصوصی 
استفاده کنیم تا 

توان ما به صورت 
تصاعدی، نه 

حسابی بالا برود. 
مثلا در زیرساخت 
اول که حمل و نقل 

است، خیلی 
مشکل داریم. 

قیمت تمام شده 
جابه جایی یک 
 تن کالا برای 
تولیدکننده 
معضل است
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خصوصی اعتقاد دارد تبیین این سیاست، روش، افکار و ابزار و راهبردها را 
در اجرای اهداف اقتصادی برعهده بگیرد و اعلام کند. در هیات بازرگانی 
اتاق تهران اقدام خوبی که کرده ایم این است که در این دوره جدید هیات 
نمایندگان در هر ماه مقامات مسئول را از نابسامانی های اقتصادی مطلع 
می  کنیم و عمدتا از دولت و نهادهای دولتی دعوت می  شود که در جریان 
این موضوع باشند و آثار نامطلوب سیاست و آثار کارهای آنها را به خودشان 

گوشزد می  کنیم.
 یوسفی: این تعامل بسیار مهم اســت کــه دولت متوجه باشد که چقدر 

رویه های آنها می  تواند اثر مثبت یا منفی داشته باشد و بازخورد بگیرد.
 پدیدار:  مرحله بعد از بیان مسئله راهیابی حل آن است. یعنی باید بگوییم 
که آیا اقتصاددان ها می  توانند مشکلات ما را حل کنند یا برنامه ریزها و یا 

تلفیقی از اینها. 
یوسفی: نکته ظریف و مهمی  است. تمام جوامعی که   
توانستند دولت را به بخش خصوصی نزدیک کنند، نیاز 
همدیگر را درک کنند و امکانات هم را بفهمند براساس 
تشــخیصی که می  دهند سیاســت ضروری در پیش 
می گیرند. من پیشنهادم این است که شورایی متشکل از بخش خصوصی 
و دولتی تشکیل شود. نکته دیگر این است که توسعه کشور باید مبتنی بر 
قانون باشــد. همه علامــت لازم را دریافت کنند و قانــون را مثل چراغ 
راهنمایی داشته باشند. تنها راه سامان یابی حرکت در مسیر قانون است. 
یعنی در اینجا مصلحت مهم نیست و قانون ملاک است. من فکر می  کنم 
در کنار قانون نهادهای حامی  بخش خصوصی و بازار را باید ایجاد و تقویت 
کنیم که من این نهادها را به چند دسته تقسیم می  کنم: یکی از این نهادها 
خلق کننده بازار اســت که به تعریف درست از حقوق فردی، اجتماعی و 
مالکیت برمی  گردد. نهادهای مشروعیت بخش، نهادهایی هستند که به یک 
اقتصاد مشــروعیت می  بخشند. همه کشــورها بازار دارند و چرا بازارها با 
همدیگر متفاوت است؟ دولت حق ندارد هر زمان خواست قانونی را عوض 
و در اقتصاد مداخله کند. این باعث لطمه زدن به نظام اقتصادی اســت. 
بنابراین اگر این نهادها را در بازار حاکم کنیم و دولت مجری و مطیع قانون 
باشد می  توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد مشکلات را پشت سر بگذارد. به 
این ترتیب، یکی از معضلات عدم حاکمیت قانون است و تصمیم ها براساس 
ســلیقه و مصلحت گرفته می  شود و در این شرایط هیچ شفافیتی در آن 

وجود نخواهد داشت. 
Í	 با توجه به اولویت دولت یازدهم که تعامل با دنیا، حل مشکلات  

اقتصادی و جذب سرمایه خارجی بوده چقدر دولت توانسته از ابزار 
دیپلماسی اقتصادی برای رفع چالش های اقتصاد ایران استفاده کند؟

پدیدار:  یکی از هدف گذاری های دولت، دیپلماســی   
اقتصــادی بود که هنوز اجرا نشــده اســت. ظرفیت 
اشغال شده تولید 30 و ظرفیت آزاد تولید نزدیک 70 
درصد است. تا زمانی که این اصول و مبانی مورد توجه 
مسئولان نباشد نمی  توانیم موفق شویم. ما موانع بوروکراتیک، موانع قانونی، 
مالیاتی و عوارض ها را داریم، هم در سطح منطقه و هم در سطح بین المللی. 

دیپلماسی اقتصادی ما در سطوح بین المللی قفل است.
Í	در قیاس با دولت نهم و دهم شرایط را چگونه اریابی می  کنید؟ 

پدیدار:  ما در دولت نهــم که کار می  کردیم؛ ولی در   
دولت دهم کاملا شرایط سخت و باعث انسداد فعالیت 
اقتصادی در خارج از مرزها شد. راه های غیرمتعارف دور 
ســر چرخیدن به  وجود آمد که دو خســارت داشت: 
خسارت ملی، خسارت بین المللی. در خسارت ملی قیمت تمام شده بالارفت 

و در سطح بین المللی اعتبار ما از بین رفت و این مشکلات تا به امروز ادامه 
دارد. قبلا با ارسال یک نامه یا تلفن کالا به فرودگاه ارسال می  شد ولی امروز 
با از دست دادن این اعتبار بین المللی با مشکلات بسیاری روبه رو هستیم 
چه در ســوئیفت مالی و چه در موارد دیگر. بعد از این موانع اولیه شــاید 
بتوانیم به سمت ایجاد بســتر مقاوم سازی اعتماد حرکت کنیم و جذب 
سرمایه  خارجی بعد از این ممکن است. ما در اینجا به یک دیپلماسی قوی 
سیاسی و دیپلماسی فعال اقتصادی نیاز داریم تا بتواند موانع را بعد از برجام 
از جلوی پای ما بردارد. البته صرف برداشتن مشکلات مهم نیست و تداوم 
دیپلماسی خیلی مهم است. دیپلماسی هنر ایجاد ارتباط است و نباید این 

ارتباط قطع شود.
یوسفی: واقعیت این است که مشکلات حوزه اقتصادی   
نه امروز به وجودآمده و نه یک دفعه برطرف می  شــود. 
این مشــکلات طی چند دهه روی هم انباشته  شده و 
سیاســت های متناقــض دولتمردان بــه جای حل 
مشکلات، آنها را عمیق تر کرده است. این دولت مشکلات متعددی دارد و 
درآمد نفت هم پایین آمده. از یک طرف دولت تمام تخم مرغ ها را در سبد 
برجام گذاشته و گفته که اگر این مشکلات برطرف شود همه مشکلات 
برطرف خواهدشد یا مشکلات تحت تاثیر مسائل هسته ای است که من فکر 
می  کنم این اشــتباه اســت. ما هرگز نمی  توانیم سیاست داخلی خوب را 
جایگزین سیاســت خارجی خوب کنیم. این دو مکمل هم هستند. یک 
سیاســت داخلی خوب زمانی می  تواند تاثیرگذار باشــد که در خارج هم 
سیاست خوبی پیاده بشود. متاسفانه از زمانی که دولت روحانی سر کار آمد 
سیاست هایی را دنبال کرد که نمی  بایستی دنبال می  کرد. اولین اشکال این 
بود که دولت اهدافی برای جامعه در نظر گرفت که اهداف اقتصادی نیستند 
و برای مردم اهمیت سوم و چهارم هم ندارند. برای مردم رشد اقتصادی و 
تورم خیلی مشخص و گویا نیست. افراد عادی از تورم همان درکی را دارند 
که به کالا و خدمات قیمت می  پردازند. اینها متغیرهای حسابداری هستند. 
هر کالا یک وزن و ضریبی دارد. در خیلی از مواردGDP می  تواند رشد کند 
ولی به ضرر مردم و کشور باشد. یعنی اگر چیزهایی که نباید رشد کنند، 
رشد کنند باید برای کنترل آن رشد هزینه به مراتب بالاتری پرداخت کرد. 
تمام تلاش این بود که روی متغیرهایی متمرکز شود که متغیرهای سیاسی 
هستند. نکته دیگر اینکه تمام تلاش دولت این بود که چطور کسری بودجه 
را جبران کند. در حالی که باید ما هزینه ها را کاهش دهیم نه اینکه درآمدها 
را بالا ببریم. دولت به جای اشتغال زایی فکر کرده با رشد اقتصادی اشتغال 
ایجاد می شود و این ممکن نیست. نکته دیگر که خیلی مهم است اینکه 
دولت به محض اینکه در رأس کار آمد مشــکلات رکود تورمی را  که در 
اقتصاد ما شدید شده بود به جای اینکه اصلاح کند، بدتر کرد. به این صورت 
که اول نرخ سود بانکی را بالا برد که نباید این کار را انجام می داد. سیستم 
بانکی ما با موانع بســیاری روبه رو هستند و نیست که بگویم در آستانه 
ورشکستگی هستند چون در یک کشور نفت خیز می  توانند پول چاپ کنند 

و مشکلات را حل کنند. 
Í	 به نظر شما در میان این موانع و مشکلات درون سیستمی  آیا طرح 

این بحث نابهنگام است؟
یوسفی: نه. با هم منافاتی ندارد. مشکل تعامل با دنیا به   
قدری برای ما مهم اســت که نمی  توانیم آن را نادیده 
بگیریم و منتظر بمانیم تا مشکلات دیگر برطرف بشود 
و بعد ما بقیه امور را در دســتور کار قرار بدهیم. اما آن 
جانشین سیاســت داخلی نخواهد بود. دیپلماسی خارجی به ما امکانات 

می  دهد تا مشکلات داخل را حل کنیم. 

در جامعه فسادآمیز، به صورت تدریجی و مرتب از تعداد آدم های به اصطلاح بی عرضه اجتماع کم می شود؛ یعنی افراد از 
بی عرضگی خارج می شوند و به استفاده از موقعیت ها و راه های پیش رو تن می دهند که باید در سطح کلان با این وضعیت 
برخورد کرد و چاره ای برای آن اندیشید.

یوسفی:
 مدیریت توسعه 
یک اصل اساسی 
است. این مدیریت 

را در چارچوب  
نهادها تعریف 
می  کنیم و با 

سازمان متفاوت 
است. نهاد قوانین 
بازی در جامعه 

است و این 
قوانین باید به 

گونه ای باشند که 
بازیگران بتوانند 
خوب بازی کنند
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دیپلــمات

طی دو دهه 
گذشته با رشد 

فناوری ارتباطات 
و تبادلات فرهنگی 

و جهانی شدن، 
قدرت نرم اهمیتی 
به مراتب بیشتر از 
قدرت سخت پیدا 
کرد. حتی برخی 
کشورهای در 

حال توسعه هم 
سرمایه گذاری 
اصلی خود را 
به این حوزه 

اختصاص دادند

جایگاهبرندکشوریدرتوسعهروابطکشورهادرگفتوگوباجعفرخیرخواهان

وقتی باید برای »کشور« نیز بازاریابی کرد
کشورهابایددرسطحجهانیجدیگرفتهشوندوموردتوجهواقبالمردمجهانقراربگیرند

Í	 شما مقاله ای پژوهشی درخصوص نقش و تأثیر قدرت نرم بر صادرات  
کشورها ترجمه کرده اید  که در شماره مهر امسال ماهنامه آینده نگر به چاپ 
رسید. در این مقاله، به این موضوع اشاره شده بود که چگونه با استفاده از 
انواع ابزارها می توان بر قلب ها و ذهن های خارجی ها تأثیر گذاشت تا خواهان 
خرید کالاهای صادراتی ما باشند. به عنوان یک اقتصاددان، بیشتر در این باره 

توضیح دهید.
همان طور که می دانید تا پیش از پایان یافتن جنگ سرد، کشورها به قدرت 
سخت، یعنی نیروی نظامی و توان تسلیحاتی و تعداد نفرات ارتش، تکیه داشتند. 
اگر قدرت نرمی هم قابل تعریف بود بیشتر به ملت های ثروتمند تعلق داشت. اما 
طی دو دهه گذشته با رشد فناوری ارتباطات و تبادلات فرهنگی و جهانی شدن، 
قدرت نرم، اهمیتی به مراتب بیشــتر از قدرت ســخت پیــدا کرد. حتی برخی 
کشورهای در حال توسعه هم سرمایه گذاری اصلی خود را به این حوزه اختصاص 
دادند. مثلا کشــور ترکیه برای تسخیر بازارهای صادراتی در کشورهای آسیای 
میانه و قفقاز، که اشــتراک زبانی و فرهنگی با ترکیه دارند، به احداث مدارس و 
تدریس زبان ترکی اقدام کرده تا بتواند نفوذ اقتصادی هم پیدا کند. کشور چین 
نیز، که مازاد سرمایه عظیمی را انباشت کرده، در حال ایجاد نهادهای کنفسیوسی 
در دانشگاه های اطراف جهان اســت تا زبان و فرهنگ چینی را گسترش دهد. 
در نقطه مقابل هم کشــورهایی را می بینیم که در این زمینه کوتاهی کرده اند، 
مثل کشور مکزیک که با وجود اقتصاد در حال رشد خود، هزینه هایی به شکل 
اســتراتژی هماهنگ با برندســازی ملی دنبال نمی کند و در نتیجه در اذهان و 
رسانه های جهان بیشتر به عنوان مرکز جرم و جنایت و مبادله مواد مخدر و مافیای 
اسلحه شناخته می شود. همچنین می توانید کشور مسلمان اندونزی را هم در نظر 
بگیرید که چهارمین کشور پرجمعیت و شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. 
رئیس جمهوری جدید این کشور، معروف به جاکوویی که در سال 2014 انتخاب 
شد، به تازگی به امریکا رفت و با اوباما دیدار کرد اما پوشش خبری این رویداد بسیار 
کمتر از زمانی بود که رهبران کشورهای کوچک تر و کم جمعیت تر مثل سنگاپور یا 
قطر دریافت می کنند. همچنین شاهد بی میلی مقامات تجاری و مدیران بنگاه های 
اقتصادی و بانکداران امریکایی به دعوت و ملاقات با رئیس جمهوری این کشور 
بودیم که می توان آن را با جایگاه برند کشوری اندونزی در جهان مرتبط دانست. 

Í	 شاخص برند کشوری« که شما به آن اشاره می کنید، چیست و چگونه«  

تعیین می شود؟ منظورم این است که برای تعیین این شاخص چه ملاک هایی 
مد نظر قرار می گیرد؟

»شــاخص برند کشوری« با استفاده از مجموعه عوامل گوناگون، به بررسی 
میزان درک و شناخت نســبی مردم جهان از کشورها اقدام می کند. نتایج این 
شاخص در ســال 2014 برای 75 کشور جهان، رتبه 66 را برای اندونزی نشان 
می دهد. کشــور اول جهان، ژاپن و کشور آخر، نیجریه است. بنگلادش در رتبه 
72 قرار دارد در حالی که مکزیک، رتبه 55 را دارد. در نقطه مقابل، کشــورهای 
بســیار کوچک مانند ســنگاپور و قطر را داریم که رتبه های 14 و 24 را کسب 
کرده اند. چگونگی شــکل گیری این برند ملی با دلایل متعــددی ارتباط دارد، 
انتشار اخبار مثبت و منفی از موضع گیری های مقامات آن کشور یا وقوع و انتشار 
اخبار رویدادهای خوب و بد از آن کشــور در خارج بخشــی از این دلایل است. 
همچنین عواملی از جمله رتبه کشــورها از نظر شاخص های کیفیت زندگی یا 
محیط کسب وکار تا معروفیت جاذبه های فرهنگی و گردشگری و غذاها، ورزش ها 
و موسیقی خاص آنها در برندســازی نقش دارد. برای مثال، دلیل این که مردم 
جهان شــناخت خوبی از کشورهای هند، ایتالیا یا تایلند دارند این است که هم 
تعداد زیادی از مردم این کشورها در خارج زندگی می کنند و هم سعی در متمایز 
کردن خود با جامعه محلی داشــته اند و غذاهایشان را معرفی و تبلیغ می کنند. 
سفر به این کشورها و صرف غذاهای سنتی آنها نیز تأثیر زیادی در شناخت آن ها 
داشــته است. تایلند در سال 2014 حدود 25 میلیون گردشگر خارجی داشت 
در حالی که ویتنام 8 میلیون داشت. پس بدیهی است که برند تایلند )38( بهتر 
از برند کشوری ویتنام )64( باشد. البته نقش مسائل فرهنگی را هم نباید نادیده 
گرفت. مثلا کشــور بنگلادش با وجود جمعیت زیاد، هیچ ابرستاره ای در زمینه 
ادبیات، موســیقی یا ورزش ندارد اما پس از اعطای جایزه صلح نوبل به »محمد 
یونس«، یکی از اقتصاددانان این کشــور، نام بنگلادش، اندکی سر زبان ها افتاد. 
کشورهای ناشناخته معمولا شرکت های مشهور بین المللی  در صنایعی که برای 
عموم مصرف کنندگان جهان، اهمیت دارد، ندارند و دولت آنها نیز تلاشی نمی کند 
تا »برند ملی« خود را مثلا از طریق دیپلماسی عمومی و تقویت قدرت نرم خویش 
ترویج دهد. این کشــورها شاید شرکت هایی داشته باشند که در خارج فعالیت 
می کنند اما فعالیت آن ها در زمینه هایی مثل اکتشاف نفت و گاز است. در حقیقت 
همان طور که شرکت ها برای فروش محصولات خود نیاز به تبلیغ و بازاریابی دارند، 
کشورها هم برای این که در سطح جهانی جدی گرفته شده و مورد توجه و اقبال 

مردم جهان قرار بگیرند، باید کشورشان را بازاریابی کنند.
Í	 پس طبق گفته های شما می توان به این نتیجه رسید که برای توسعه 

اقتصادی، باید بسیاری موارد که ممکن است در نظر اول هیچ ارتباطی هم با 
اقتصاد ندارند را نیز مد نظر قرار دهیم؟

دقیقا همین طور اســت؛ مثلا زمانی هیچ کس نمی توانست موقعیت کره را 
در نقشه جغرافیایی جهان پیدا کند اما این کشور با برگزاری مسابقات آسیایی و 
المپیک و جام جهانی فوتبال توانست توجه جهان را خود جلب کند. این کشور، 
پس از قبضه بازار کالاهای ســبک مصرفی، به فکر تســخیر صنایع فرهنگی و 
موسیقی پاپ افتاد و در سال 2014 حدود 5 میلیارد دلار ارزش صادرات صنایع 
مرتبط با فرهنگ پاپ داشت که پیش بینی می شود تا سال 2017 به 10 میلیارد 

شاخص برند کشوری می تواند جایگاه یک کشور را در جهان و در میان افکار عمومی مردم جهان 
مشخص کند و همین موضوع می تواند تعیین کننده روابط سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه آن باشد. 
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان ایرانی، معتقد است همان طور که شرکت ها برای فروش محصولات خود 

نیاز به تبلیغ و بازاریابی دارند، کشورها هم برای این که در سطح جهانی جدی گرفته شده و مورد توجه و 
اقبال مردم جهان قرار بگیرند، باید برای کشورشان نیز بازاریابی کنند. به گفته او، حتی اگر شرکت های 

یک کشور کمتر شناخته شده بتوانند کالاهای مصرفی خود را در خارج از مرزهای خود بفروشند، 
قدرت تعیین قیمت بالایی برای آنها نخواهند داشت و اساسا ارزش بالقوه صادرات شان از بین می رود. 

گفت و گوی آینده نگر با او را در این زمینه می خوانید. 

مریم موسی پور
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ناشناخته بودن باعث کاهش قدرت استراتژیک کشورها می شود و روابط دیپلماتیک یک کشور 
را محدود می کند. کشورهای ناشناخته در عرصه دیپلماسی نمی توانند نقش آفرینی و چانه زنی 
کنند، شرکت های آنها به سختی می توانند وارد بازارهای خارجی شوند.

ایران در رده بندی 
سال 2014 برای 
تعیین »شاخص 
برند کشوری«، 

رتبه بسیار پایین 
71 را  بین 75 
کشور به خود 
اختصاص داد. 
در سال 2012 

نیز این شاخص 
اندازه گیری شده 
بود که ایران از 

بین 118 کشور 
رتبه 115 را 
بدست آورده 

بود و سه کشور 
سومالی، پاکستان 

و افغانستان 
پایین تر از ایران 

قرار گرفتند

دلار برسد. اما برخی کشورها هیچ شرکت رقابتی جهانی در حوزه صنایع فرهنگی 
ندارند. یک فیلم خوب می تواند تأثیر زیادی بر ذهنیت و نگرش دیگران درباره یک 
کشور داشته باشد. برعکس، شورش و درگیری و سرکوب اعتراضات مردمی در 
عصر جدید و با وجود دوربین های تلفن همراه و شبکه های اجتماعی می تواند به 
سرعت نگاه مردم جهان به یک کشور را تغییر  دهد و آنجا را مکانی خطرناک و 
ناامن معرفی کند؛ اتفاقی که برای مصر و اکنون برای ترکیه رخ داده است. برند 
ملی به شرکت های صادراتی نیز می تواند کمک کند. حتی اگر شرکت های یک 
کشور کمتر شناخته شــده بتوانند کالاهای مصرفی خود را در خارج از مرزهای 
خود بفروشند، قدرت تعیین قیمت بالایی برای آنها نخواهند داشت و اساسا ارزش 
بالقوه صادرات شان از بین می رود. به عقیده »سیمون آنهالت«، از پیشروان تحقیق 
درباره برندهای ملی، مصرف کنندگان حاضرند پولی بیشتر برای محصولی بپردازند 
که هرگز تاکنون اســم آن را نشنیده اند تنها به این دلیل که ساخت ژاپن است. 
پس عوامل متعددی می تواند در شــناخته شدن و برند شدن یک کشور نقش 

داشته باشد.
Í	 آیا در تعیین این شاخص، کشــور ایران هم در بین کشورهای مورد  

بررسی قرار داشت؟
بله، کشور ایران در این رده بندی حضور داشت و رتبه بسیار پایین 71 را  بین 
75 کشــور به خود اختصاص داد. در ســال 2012 نیز این شاخص اندازه گیری 
شده بود که ایران از بین 118 کشور، رتبه 115 را به دست آورده بود و سه کشور 
سومالی، پاکســتان و افغانستان پایین تر از ایران قرار گرفتند. اما بررسی جدول 
مربوط به گزارش 15-2014 نشــان می دهد که چگونه کشورهایی که هیچ نام 
و نشان و ســابقه ای در تاریخ نداشته اند با کار و تلاش خودشان را به رتبه هایی 
باورنکردنی رساندند؛ مثلا کشور امارات رتبه 19 یا کره جنوبی که رتبه 20 جهان 

را کسب کردند. 
Í	 به نظر شما جایگاه محاسبه شده برای ایران، واقعا همان جایگاهی است  

که استحقاق آن را دارد؟
مسلما جایگاه ایران، این چنین نیست و تعیین چنین جایگاهی برای کشورمان، 
یک نقطه ضعف و خطر بزرگ برای ما به شمار می رود. در مورد ایران، شاهد انجام 
برخی تبلیغات سوء در گذشته بوده ایم. بحران گروگانگیری، جنگ ایران و عراق 
و اتفاقاتی از این دســت همراه با تبلیغات سوء، ایران را کشوری حامی تروریسم 
معرفی کرد. این مسائل باعث شده تا داستان ها و ماجراهای منفی از ایران ساخته و 
در صحنه جهانی منتشر شود. این نوع توجه کردن به کشور قطعا بدتر از بی توجهی 
است. شاید هیچ کشوری در جهان مثل ایران نباشد که ذهنیت خارجیان نسبت 
به آن در مقایسه با واقعیت اش تا این اندازه متضاد باشد. این موضوع را از ابراز نظر 
گردشگران خارجی می توان فهمید؛ وقتی که بعد از بازدید از ایران، کشورمان را 
متفاوت از آنچه شنیده بودند، توصیف می کنند. بخشی از این تضاد را باید ناشی 
از کم کاری و عقب ماندگی و بی توجهی ما نسبت به افکار عمومی جهان دانست. 
رتبه های نامناسب کشور در شاخص های جهانی مثل رتبه 100 محیط کسب وکار 
یا رتبه بد شهر تهران در بین شهرهای قابل زیست منتخب جهان و اخبار آلودگی 
وحشــتناک هوای این روزهای آن هم در این ارزیابی بی تأثیر نبوده و نیســت. 
ارگان های مختلف دولتی و خصوصی از وزارت خارجه و صداوسیمای برون مرزی 
گرفته تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث و گردشگری و اتاق های 
بازرگانی و سایر نهادهای مدنی و ایرانیان خارج از کشور باید برای بهبود این رتبه 

و اصلاح چهره ایران تلاش هایی هماهنگ داشته باشند. 
Í	ناشناخته بودن چه زیان هایی برای کشورها دارد؟  

ناشــناخته بودن باعث کاهش قدرت استراتژیک کشــورها می شود و روابط 
دیپلماتیک کشور را محدود می کند. کشورهای ناشناخته در عرصه دیپلماسی 
نمی توانند نقش آفرینی و چانه زنی کنند، شرکت های آنها به سختی می توانند وارد 
بازارهای خارجی شوند. مصرف کنندگان خارجی به کالاهای چنین کشورهایی 

اقبال کمتری نشــان داده و همچنین تمایل کمتری برای سفر به آن کشورها 
در قالب گردشگری نشان می دهند. همچنین میزان جذب سرمایه های جهانی 
و نیز گرفتن وام در هنگام نیاز و مشــکلات نیز برای شــان دشوارتر خواهد بود. 
بنگاه های فعال در کشورهای ناشناخته به سختی می توانند افراد بااستعداد را از 
خارج جذب و استخدام کنند. با این که از جنبه نظری یک کشور می تواند صرفا 
با تعاملات بین مقامات و نخبگان، روابط قوی داشــته باشــد اما این تنها برای 
نظام های اقتدارگرا صادق اســت؛ نظام های دموکراتیک معمولا نیازمند حمایت 
عمومی هستند. هنگامی که شهروندان کاملا با فرهنگ کشور دیگر آشنا باشند، 
احتمال بیشتری دارد که به مردم آن کشور اعتماد بکنند. وجود اعتماد بین مردم، 
به رهبران چنین کشورهایی اجازه می دهد تا بر اساس پشتیبانی مردمی، روابط 
نزدیکی برقرار سازند. همچنین برند ضعیف یک کشور موجب می شود که هنگام 
وقوع رویدادهای منفی، اســتفاده آنها از کمک خارجی سخت تر شود. به عنوان 
مثال، دوبی با استفاده از برند امارات و نیز عملیات تبلیغاتی دولتی و سایر ابزارها 
توانست خود را به عنوان یکی از بهترین ملت ها یا مناطق در خاورمیانه مطرح کند. 
حتی هنگامی که در چند سال گذشته گرفتار حباب املاک و بحران بدهی شد، 
باز هم برند جهانی قوی آن اجازه داد تا به ســرعت جان بگیرد و بتواند پوشش 

مثبتی در رسانه های جهانی دریافت کند. 
Í	 به دبی و کشور امارات، اشاره کردید؛ این کشور در همسایگی ما چگونه  

توانسته است خود را به رتبه بالای 19 جهان در حوزه برندسازی ملی برای 
کشور خود برساند؟ ما چگونه می توانیم در این جهت حرکت کنیم؟

رتبه خوبی که امارات متحده عربی به دست آورده عمدتا به دلیل فعالیت های 
امیرنشــین دوبی بوده است. مثلا دوبی از همان ابتدا شرکت هواپیمایی امارات 
را تأســیس کرد که به یکی از بزرگ ترین شــبکه های پروازی در مســیرهای 
جهانی تبدیل شد و توانست تصویر بین المللی مثبتی از خود در اذهان بنشاند. 
به دنبال آن هم خدمات فرودگاهی گسترده، فروشگاه های بدون مالیات ، هتل ها 
و رستوران های لوکس و غیره آمد که زنجیره ای تکمیلی از ارزش افزوده را برای 
این امیرنشین ایجاد کرد. جالب است که این شرکت هواپیمایی معتبر در سال 
1985  تاسیس شد؛ یعنی40  سال پس از تأسیس شرکت هواپیمایی در ایران. 
امــا درخصوص این که ما چگونه می توانیم در این جهت حرکت کنیم، کارهای 
بسیاری باید صورت گیرد. ابتدا این که ما مردمی تربیت کرده ایم که بسیار عجول 
هستند و خیلی زود می خواهند به همه چیز برسند، بدون این که حاضر باشند 
هزینــه ای بابت آن بپردازند    ،.این ذهنیت باید تغییر کند. همچنین لازم اســت 
که داشــته ها، ســرمایه ها و مزیت های بالقوه و بالفعل و پیدا و پنهانی که داریم 
را به خوبی بشناسیم و آنها را قدر بدانیم ، سپس با گام های کوچک اما درست و 
حساب شده و بدون تعجیل و با پشتیبانی های مناسب و هماهنگ دولت، تلاش 

کنیم تا به بهترین برندهای جهان حداقل در چند زمینه مشخص تبدیل شویم.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وچهارم، بهمن 661394

گزارشگـــر
گزارشگـــر

گزارش های راهبردی این بخش 
به فعالان اقتصادی کمک می کند 

اطلاعات کاملی در زمینه های 
مختلف کسب کنند

عکس: رضا معطریان
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»کار« در مرکز حیات انسانی 
بررسی آینده نگر از گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵ سازمان ملل

 

»هدف توســعه، تنها افزایش درآمد نیســت. بلکه به حداکثر 
رساندن انتخاب های انسان به کمک افزایش حقوق بشر، آزادی ها، 
توانایی پیشرفت و فرصت ها از راه توانا ساختن مردم برای زندگی 
طولانی، سلامت و خلاق است. نگاه منتقدانه به این روند بر »کار«، 
به عنوان مرکز حیات انسان است. انسان از کودکی برای کار آماده 
می شود، در بزرگ سالی با آن درگیر می شود و در پیری، بازنشسته 
می شود. براساس این چرخه، کیفیت زندگی بسیار به کیفیت کار 

انسان وابسته است.« 

سازمان ملل متحد، گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵ خود را با چنین 
مقدمه ای منتشــر کرده  اســت. اهمیت گزارش توسعه  انسانی به 
اندازه ای اســت که برای انتشار آن در سایت سازمان ملل روزشمار 
گذاشــته شده  بود و طی مراســمی رسمی، با حضور مقامات این 
ســازمان، از آن رونمایی شد. این گزارش در ۶ فصل و حدود ۶۰۰ 
صفحه، با محوریت مفهوم »کار« منتشر شده  است. در این گزارش، 
کار تنها فعالیتی برای تولید و مصرف کالاها و خدمات نیست، بلکه 
فراتر از آن، عاملی در  جهت تولید ارزش اقتصادی به حساب می آید. 
بر این اساس، کار شــامل فعالیت هایی می شود که به رفاه انسان 
در هــر دو زمان حال و آینده می انجامد. در فصل اول این گزارش، 

ریحـانه  یاسینـی

HDI ایران در سال 1990، 0/567 بوده و در سال 2014، به 0/766 
رسیده  است. امید  به  زندگی  ایرانی ها از 24 سال پیش تاکنون حدود 12 
سال بیشتر شده و به 75/4 سال رسیده  است.

تعداد کشورهای 
با درآمد بالا طی 
۲۵ سال گذشته، 

از ۱۲ به ۴۶ 
کشور افزایش 

یافته است. 
جمعیت این 

گروه درآمدی 
کشورها نیز 

در سال ۱۹۹۰، 
نیم میلیارد نفر 
بوده و حالا به 

۱/۲ میلیارد نفر 
از کل جمعیت 
جهان رسیده 
 است. تعداد 

کشورها با درآمد 
پایین نیز طی این 
مدت از ۶۲ به ۴۳ 
و جمعیت آن ها 
از ۳/۲ میلیارد 
به ۱/۲ میلیارد 
کاهش یافته است

آب سالم 

نظام بهداشتی توسعه یافته

مردمی که سرویس بهداشتی ندارند 

مردمی که در حلبی آبادها زندگی می کنند  

    ۶۶۳ میلیون

   ۲.۴ میلیارد

 9۴۶ میلیون 

  ۸۸۰ میلیون

گستره محرومیت بشری در جهان 

۸۳۶ میلیون)۲۰۱۵(   

۷9۵ میلیون)۱۶-۲۰۱۴( 

 ۱۶۱ میلیون)۲۰۱۳(

9۰ میلیون)۲۰۱۵( 

مرگ کودکان زیر ۵ سال

مرگ مادران 

مردم مبتلا به ایدز 

بزرگ سالان بی سواد

جوانان بی سواد

  OECD بی سوادی کاری در کشورهای منطقه

کودکان در سن دبستان که به مدرسه نمی روند

کودکانی که مهارت های ابتدایی را نمی آموزند 

۶ میلیون)۲۰۱۵( 

۲9۰ هزار)۲۰۱۳( 

۳۷ میلیون)۲۰۱۴( 

۷۸۰ میلیون)۲۰۱۲(

۱۰۳ میلیون)۲۰۱۵( 

۱۶۰ میلیون)۲۰۰9(

۵۷ میلیون)۲۰۱۵(

۲۵۰ میلیون)۲۰۱۴( 

فقر درآمد

گرسنگی مزمن

کوتاه قدی مفرط کودکان

لاغری مفرط کودکان  

فقر و گرسنگی

سلامت، مرگ ومیر، آموزش 

69عدم دسترسی به خدمات اساسی اجتماعی )۲۰۱۵( 
رتبه 

توسعه  انسانی ایران 
در میان ۱۸۸ کشور 

جهان
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مناسب به دست می آید. گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۵، که بر 
پایه اطلاعات ۲۰۱4 به دســت آمده، نشان می دهد ایران در میان 
۱88 کشور جهان در رتبه ۶9ام قرار دارد؛ همان  جایگاهی که سال 
گذشته نیز بر آن ایستاده بود. مردم نروژ از نظر توسعه انسانی بهترین 
وضعیت را در جهان دارند و مردم نیجریه، در بدترین اوضاع  به سر 

می برند.

ÍÍخلاقیت ۴۵۰ میلیون نفر کارآفرین
از سال ۱99۰، ۲ میلیارد از مردم دنیا از فقر شدید خارج شده اند 
و شاخص توسعه انسانی در تمام مناطق دنیا بهبود یافته است. این 
شــاخص در عددی بین صفر تا یک در نوسان است و هر قدر به 
صفر نزدیک تر باشد، وضعیت بهتری را نشان می دهد. مطالعات در 
۱۵۶ کشــور، که 98 درصد از جمعیت جهان را پوشش می دهد، 
نشان داده  است که تعداد کشــورهای با درآمد بالا طی ۲۵ سال 
گذشته، از ۱۲ به 4۶ کشور افزایش یافته است. جمعیت این گروه 
درآمدی کشورها نیز در سال ۱99۰، نیم میلیارد نفر بوده و حالا به 
۱/۲ میلیارد نفر از کل جمعیت جهان رسیده  است. تعداد کشورها با 
درآمد پایین نیز طی این مدت از ۶۲ به 43 و جمعیت آن ها از 3/۲ 

میلیارد به ۱/۲ میلیارد کاهش یافته است. 
 این پیشرفت با کارکردن تمام مردم جهان به دست آمده است. 
درحال حاضر، ۱ میلیارد نفر در بخش کشاورزی، 8۰ میلیون کارگر 
در حوزه بهداشت و آموزش و 4۵۰ میلیون نفر در حوزه خلاقیت 
و کارآفرینی مشــغول به کار هستند. همچنین ۵۰۰ میلیون نفر 
به صورت فامیلی به کشاورزی مشــغول اند که تهیه بیشتر از 8۰ 
درصد از غذای کل جهان را به عهده دارند. هنر، در زمان تولید پول 
و درآمد، انسجام اجتماعی و هویت فرهنگی را شکل می دهد. در سال 
۲۰۱۱، ارزش کل صنایع دستی جهان حدود 3۰ میلیارد دلار بوده 
 است. تولید صنایع دستی و خرید و فروش آن ها سهم زیادی از کل 

تولید ناخالص داخلی برخی کشورها را تشکیل می دهد. 
اما براســاس گزارش ســازمان ملل متحد، کار دارای ارزشــی 
اجتماعی است که فراتر از دستاوردهای شخصی فعالان اقتصادی 
اســت. بیشتر از 4۵۰ میلیون نفر کارآفرین، نوآوری و خلاقیت در 
جهان را شکل داده اند. در تانزانیا، کار 3۰۰ هزار کارگر صنایع دستی 
حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. در 
تایلند، تعداد افراد مشغول در حوزه صنایع دستی به ۲ میلیون نفر 
می رســد و در کلمبیا، حدود 4۰۰ میلیون دلار سالانه از این هنر 
درآمد کسب می شود. در سال ۲۰۱۱ در کشورهای درحال توسعه، 
صادرات هنرهای بصری حدود 9 میلیارد دلار و انتشــار آن ها، 8 

میلیارد دلار درآمد تولید کرده است. 
مجموع این اقدامات، بالارفتن شاخص توسعه انسانی کل جهان 
را رقم زده است. درحال حاضر، میانگین HDI در جهان ۰/7۱۱ است 
درحالی که در سال ۱99۰، ۰/۵97 بوده  است. ۲۵ سال پیش، مردم 
جهان به طور متوســط برای ۶9/۶ سال امید به  زندگی داشتند و 
حالا این رقم به 7۱/4 سال رسیده  است. بررسی ها نشان می دهد 
وضعیت ایران نیز بالاتر از متوســط جهانی است و ایران در دسته 

کشورهایی با توسعه انسانی بالا جای می گیرد. 
HDI ایران در ســال ۱99۰، ۰/۵۶7 بوده و در سال ۲۰۱4، به 
۰/7۶۶ رسیده  است. ۲4 سال پیش، تعداد سال های متوسطی که 
هــر ایرانی برای درس و آموزش می گذرانده، 9 ســال بوده و حالا 

در توضیح مفهوم کار و شغل آمده است: »مفهوم کار گسترده تر و 
عمیق تر از شغل و اشتغال اســت. شغل،  درآمد و کرامت انسانی، 
مشــارکت و امنیت اقتصادی را فراهم می کند. اما چارچوب شغل 
محدود است. این مفهوم نمی تواند بسیاری از کارهای انعطاف پذیر 
و متفاوت را، از جمله مراقبــت، کارهای داوطلبانه، بیان خلاقانه 
مانند نویسندگی و نقاشــی که برای توسعه انسانی مهم هستند، 
در بر بگیرد. تبیین چنین ابعادی از زندگی انســان، نیاز به مفهوم 

گسترده تری از کار دارد.« 
شاخص توسعه انسانی، HDI، شاخصی ترکیبی است و بر این 
مسأله تأکید دارد که برای سنجش وضعیت زندگی مردم، اتکا به 
میــزان تولید ناخالص داخلی و ملی، نواقضی دارد. HDI از ترکیب 
ســه مؤلفه وضعیت بهداشــت، وضعیت آموزش و سطح زندگی 

خاورمیانه 

آمریکای لاتین و کارائیب 

آفریقا 

اروپای مرکزی، جنوبی
CIS غربی و کشورهای مستقل 

اقتصادهای توسعه یافته و اتحادیه اروپا 

آسیا و اقیانوسیه 

طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ بیشترین قربانیان قاچاق انسانی، قربانی قاچاق جنسی بوده اند. 

اروپا و آسیای مرکزی 
 
 

آمریکا 

آسیای جنوبی
آسیای غربی و اقیانوسیه 

آفریقا و خاورمیانه 

نحوه استثمار ) %(

گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵ به قاچاق انسان و استثمار نیروی کار توجه ویژه ای داشته است. بر اساس این گزارش:

استثمار جنسی

انواع دیگر قاچاق

قاچاق اعضای بدن 

نیروی کار اجباری 

سود سالانه از استثمار نیروی کار از سال ۲۰۰۶ تا کنون در آسیا و اقیانوسیه بالاتر از همه 
جهان بوده است 

)میلیارد دلار( 

وضعیت ایران 
 HDI در شاخص
بالاتر از متوسط 
جهانی است و در 
دسته کشورهایی 
با توسعه انسانی 
بالا جای می گیرد
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۱/۲6
درصد 

رشد سالانه HDI در 
ایران، که بیشتر از 
۱۲۰ کشور جهان 

است

حدود ۱۶ سال است. هم چنین امید  به  زندگی  ایرانی ها از ۲4 سال 
پیش تاکنون حدود ۱۲ ســال بیشتر شده و به 7۵/4 سال رسیده 
 اســت. شاخص توسعه  انسانی در آمریکا ۰/9۱۵ و امید به  زندگی 
مردم آن نیز 79/۱ سال است. HDI فرانسه در سال ۱99۰، ۰/779 
بوده اســت که از وضعیت کنونی ایران نیز بالاتر اســت. شاخص 
توسعه انســانی ترکیه هم با ۰/7۶۱ به ایران نزدیک است و امید به 

 زندگی مردم آن با 7۵/3سال، تقریبا با ایران برابری می کند. 

ÍÍ انقلاب تکنولوژیک و جهانی شدن کار 
گزارش توسعه انســانی ۲۰۱۵، بعد از تحلیل گسترده مفهوم 
کار و ارائه آمارهایی از وضعیت کلی آن، به تغییرات کار در جهان 
می پردازد. در بخش ســوم این گزارش آمده اســت: »امروزه نوع 
کارهایی که مردم به آن مشغول اند و راه انجام وظایف شان، به وسیله 
تکنولوژی های جدید عوض شده اســت. اگرچه این مسأله جدید 
نیست، اما شکل ارتباط بین کار و توسعه انسانی را تغییر داده  است. 
در سایه این تغییر، سیاست ها و نهادهای موردنیاز برای کسب نتایج 
مثبت و افزایش رفاه  مردم نیز متحول شــده  است. تاکنون تاریخ 
شاهد دو انقلاب صنعتی بوده است: اولی زمان رانندگی با قدرت بخار 
و دومی زمان اختراع برق اتفاق افتاد. حالا اما انقلاب ســوم توسط 
رایانه ها و شبکه ها در حال شکل گیری است. اگرچه این تحولات 
ســریع در کوتاه مدت می توانند برای بعضی جوامع اثرات مخربی 
داشته  باشند، اما آثار آن در بلندمدت برای همه مثبت خواهد بود.«

در ۱۰ ســال گذشته تجارت  جهانی تقریباً دوبرابر شده و رقم 

کل آن از ۱3 هــزار میلیارد در ســال ۲۰۰۵، به ۲4 هزار میلیارد 
تومان در سال ۲۰۱4 رسیده  است. هم زمان با این افزایش تجارت، 
ابزارهای دیجیتال نیز رشد کرده اند. در حال حاضر از 7/3 میلیارد نفر 
جمعیت جهان، 7/۱ میلیارد مشــترک تلفن  همراه و 3/۲ میلیارد 
کاربر اینترنت وجود دارد. براساس گزارش توسعه انسانی، بین رشد 
تجارت جهانی و رشد استفاده از فناوری های ارتباطی، پیوند نزدیکی 
وجود دارد؛ پیوندی که باعث شــده کار جهانی شود و شیوه های 

سنتی ارتباطات بین المللی اقتصادی با چالش مواجه  شوند.
از سال ۲۰۰۲، اشتغال در بخش خدمات رو به افزایش گذاشت، 
تا جایی که در سال ۲۰۱3، 4۶ درصد از کل مشاغل در این بخش 
قرار داشــتند. در این میان، اشتغال در بخش خدمات دانش محور 
اهمیت زیادی پیدا کرده  اســت. تغییرات جهانی در عرصه کالا و 
خدمات، مشاغل جدیدی را ایجاد کرده و افراد زیادی را برای تجارت 
در این حوزه جذب کرده  است. اطلاعات 4۰ کشور نشان می دهد 
که در سال ۲۰۱3، 4۵3 میلیون نفر به کار در زنجیره های جهانی 

اشتغال داشتند که ۱9۰ میلیون نفر از آن ها زن بوده اند. 
در سال ۲۰۱4، حجم کل تجارت جهانی در بخش کالاها ۱8/9 
تریلیون دلار و در بخش خدمات، 4/9 تریلیون دلار بوده است. اما 
حجم تجارت خدمات دیجیتالی با سرعت زیادی در حال افزایش 
اســت. براساس گزارش توســعه  انســانی ۲۰۱۵، امروز تولیدات 
دانش  محور با سرعتی نزدیک به ۱/3 برابر بیشتر از سایر تولیدات 
در حال افزایش است که در آینده ، وضعیت تجارت جهانی را کاملا 

متحول خواهد کرد. 

تغییر در نفوذ تکنولوژي بین سال های ۱99۵ و ۲۰۱۵ قابل توجه بوده و برای مردم دنیا فواید زیادی  به همراه خواهد داشت 

در هر ۱۰۰ نفر

جمعیت جهان
راه 

هم
ن 

تلف

نترنت 
ای

۷.۳ میلیارد نفر 
۷.۱ میلیارد مشترک 

۳.۲ میلیارد کاربر

 اشتراک دستگاه ها در سال ۲۰۱۵ 

کاربران اینترنت سال ۲۰۱۵ در هر 
منطقه)%کاربران جهانی( 

گوشی 
هوشمند

بقیه 
گوشی های 
همراه

آسیا و حوزه 
اقیانوسیه

آمریکا

آفریقا
مناطق عرب 

اروپا

OECD

9/۴
 تریلیون دلار

ارزش کل تجارت 
خدماتی جهان در 

سال ۲۰۱۴ 

تغییر جهان کار، چند دهه طول می کشد تا نقش 
خودش را به طور کامل بازی کند و تاریخ و 
توسعه انسانی را در مسیری جدید شکل دهد.
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لب  خط؛ زندگی در محله اسقاطی ها  
روایت میدانی- تحلیلی آینده نگر از محله های حاشیه نشین پایتخت

 
آخرین فرش لوله شــده را از زمین برمی دارد و کنار تخته فرش های دیگر می  اندازد. 
دستش را پشت کمر خم  شده اش می   گذارد و قوسی به خودش می دهد تا صاف بایستد. 
دسته های وسیله گاری شکلی را می گیرد، آن را روی دو چرخش بلند می کند، روی کمر 
به دنبال خودش می کشــد، از کنار فروشگاه های یک شکل خیابان خیام می گذرد و در 
ازدحام جمعیت بازار تهران گم می شود. فروشگاه های بزرگ و کوچک با معماری تلفیقی 
از ســبک مدرن و ســنتی کنار هم قرار گرفته اند. یکی، دو پاساژ بزرگ در حال ساخت 
اســت و چشم های کاسب ها در محدوده دخل های به روز شده و چرتکه های مدرن شان 
می چرخد. ۵ درصد از کل گردش اقتصاد کشور، در همین بازار جریان دارد. بازاری که در 
تاریخ معاصر پایتخت، گاهی با بست نشستن، گاهی با اعتصاب و گاهی با حمایت از افرادی 
خاص، مسیر مملکتی را عوض کرده است. چند خیابان  پایین تر، بعد از خیابان خیام و 
ازدحام بازار، اتوبوس در ابتدای خیابانی تنگ و بلند نرسیده به میدان شوش می ایستد که 

شب ها بچه های زیادی خسته از کار و کاسبی روز، در آن  پیاده می شوند.  
نمای ساختمان ها کهنه و قدیمی است. روی آجرهای بعضی از آنها هیچ پوششی قرار 
نگرفته و بعضی پنجره ها آن قدر دودگرفته و ســیاه است که تصور جریان زندگی پشت 
قاب آنها سخت می شود. تمام آپارتمان ها قدیمی و کوچک هستند با درهایی باریک که 

بعضی هایشان نیمه بازند و امتداد راهروی تنگ و بلندی از آنها پیداست. 
کنار در یکــی از خانه ها، دختری با پیراهن بلند صورتی رنگ و موهای کرک شــده 
و درهم رفته ایســتاده و سوز ســرما پاهایش را در دمپایی پلاستیکی سرخ کرده است. 
قامت کوتاهی دارد. چهره آفتاب سوخته، دستان زمخت و چشمان بی حالتش شبیه به 
گل فروش های سر چهارراه ها، چیزی بیشتر از کودکی دخترانه  را روایت می کند. دختر 
جوانی را که لباس های تمیز و مرتبش سنخیتی با محله »لب خط« ندارد، در حال عبور 
از کوچه می بیند، »خاله« بلندی می گوید و به سمتش می دود: »داداشم که خیلی مریض 
بود بهتر شده، اما مامانم هنوز برنگشته.« بعد از نوازش شدن موهایش، چشم هایش برق 
می زنند و از بغل جوانی که انگار تنها کسی است که از احوال او خبر می گیرد، به سختی 

جدا می شود. 
چند ماشین در امتداد خیابان پارک شده اند و در فاصله هردوتایشان، پتوهای نخ نما، 
تکه های کارتن و چند شلوار و پیراهن پاره روی زمین رها شده اند. کنار یکی از بساط ها، 
مردی بسته های کوچک پلاستیکی سفیدرنگی را از مردی دیگر می گیرد و کنار منقلش 
می گذرد. چند قدم جلوتر نیز، مرد لاغر و ضعیف دیگری کنار چند تکه لباس در خودش 
مچاله شــده است. ساعت حدود 4 عصر اســت و روشنایی روز با چهره خاکستری اول 
زمستان پایتخت، درهم  آمیخته است. دختری که هر روز از این خیابان می گذرد می گوید: 
»الان روز است و وسایل روی زمین، برای کسانی است که از خماری یا نشئگی، یادشان 

ریحانه یاسینی
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رفته آنها را بردارند. تا هوا تاریک می شود، به فاصله هردو ماشین و پشت آنها، 4، ۵ نفر 
جمع می شوند و شب روی کارتن ها می خوابند.«

در هرکدام از خیابان های فرعی و کوچه  پس کوچه های این محله، چند پسر و مرد جوان 
دور هم جمع شده اند. از ابتدا تا انتهای یکی از این خیابان های فرعی، تکه های اسقاطی 
ماشین های مختلف روی زمین ریخته اند. از سپرهای بزرگ و صندلی گرفته تا قاب پنجره 
و دستگیره های در، مقابل چند مغازه کوچک جمع شده و مردان جوان با ظاهری ژولیده 
و سیاه، روی آنها کار می کنند. چند مرد مسن نیز با شکم هایی برآمده و کت  هایی رنگ  
و رورفته، کنار آنها ایستاده اند و با هم حرف می زنند. یکی از افراد آشنا با محل می گوید: 
»اینجا به محل اســقاط کردن ماشین های دزدی معروف است. همه می شناسند.« این 
راسته که تمام می شود، سر کوچه باریک و فرعی بعدی، مرد پیر و لاغری تکه چوب های 
بلند و قطعه قطعه شده  چند درخت را روی زمین ریخته و مشغول جا به جا کردن آنهاست. 
جلوتر از او، چند پسر جوان دور آتشی که در پیتی حلبی به پا کرده اند، جمع شده اند و 
پیراهن نارنجی رنگ و بلند دختر نوبالغی در میان پلیورهای مشکی آن ها، برق می زند. با 
پیراهن نازک، دمپایی های پلاستیکی و پاهای بدون جوراب، حرف زدنش حرارتی دارد که 
انگار سرمای گزنده عصر دی ماه را احساس نمی کند. گه گاهی او ساکت می شود و صدای 
خنده پسرها بلند می شود. کنار پیت  حلبی شان که از آن آتش زبانه کشیده، به جز زباله ها، 

چند تکه کارتن و شلواری پاره نیز روی زمین افتاده است. 
چند متر پایین تر از آنها، در فلزی خانه ای که قفل ندارد، نیمه باز اســت. انگار کسی 
صدای ضربه زدن را نمی شنود و لای در که بازتر می شود، پسربچه ۵ساله ای جلو می دود. 
به رفت وآمدهای زیاد عادت دارد و غریبه و آشــنا را راحت به خانه شان راه می دهد. کف 
زمین خیس اســت و از عرض کم راهروی کوتاه جلوی در، بیشــتر از یک نفر نمی تواند 
عبور کند. ســمت راست راهرو، پسربچه ای مقابل پرده ای که در منزلشان است ایستاده 
و می گوید مادرش خانه نیســت. بیشتر گچ دیوارها فروریخته و آجرهای لخت و خشن، 
استعاره  ای از زندگی آدم های ســاختمان را روایت  می کند و دویدن پسربچه ای که سر 
چهارراه ها دایره می زند روی پله های آن، متناقض نما ســاخته است. کنار پاگرد راه پله، 
سینک ظرف شویی قرار گرفته و تمام ۶ خانوار ساکن در خانه ای که سقف و دیوارهایش 
با باد تندی فرو می ریزد، از آن اســتفاده می کنند. در طبقه دوم، دختر و پسری کمتر از 
۱۰ سال، در چارچوب بدون دری مقابل جایی که به سختی می توان نام واحد مسکونی را 
به آن داد، ایستاده اند. دست و صورت بچه ها سرد است و سرخ شده، یکی از آنها می گوید 
مادرشان به شهرشان رفته و چند روزی تنها هستند. طبقه سوم این ساختمان، نه پشت بام 
اســت و نه یک واحد مسکونی. سقف ندارد اما دورتادورش دیوار و پنجره است. چندین 
لباس رنگ و رورفته و شسته نشده، روی بند رختی به عنوان جالباسی آویزان شده اند و 
کمی  آن طرف تر نیز، پتویی نخ نما افتاده است. دخترک با پوست سبزه و چشم هایی تسلیمِ 
دیوار بدون سقف، می گوید مادربزرگش فوت کرده و مادرش به مشهد رفته است. برادر 
کوچک می خواهد از حالشان روایت کند که پدرش پرده ای را کنار می زند و از پشت آن 
با چشم های قرمز و حال ناخوش بیرون می آید، می گوید مادرزنش به خاطر آلودگی هوا 

مرده و بچه ها را پشت همان پرده می فرستد. 
از حیاط ساختمان، بوی نامطبوعی بلند است. زنی که پیراهن سفید و دامن بلند مشکی 

3
میلیون 

نفر معتاد به روایت آمار غیر 
رسمی در کشور 

وجود دارد

سال ۸5، 15 هزار معتاد در کل کشور وجود داشت در حالی که حالا این میزان معتاد کارتن خواب فقط در 
سطح شهر تهران وجود دارد. آمار دقیقی از تعداد معتادهای کشور در دست نیست، برخی آمارهای رسمی رقم 
کل آنها را یک میلیون و منابع غیررسمی نیز بالاتر از ۳ میلیون گزارش می کنند.

چروکی روی تن لاغرش دارد، میان انبوهی از لباس های آلوده و پاره ایستاده، با سرعت 
بالا آنها را دسته دسته می کند، داخل ملافه ای می پیچد و گرهی به بالای آن می زند. یک 
ماهی همســایه ها از او بی خبر بودند. به جز یکی، دو دندان سیاه در لثه ی جلویی، دندان 
دیگری در دهانش ندارد و با صدا و لهجه ای نامفهوم می گوید: »چون معتادم من را یک ماه 
گرفته بودند و بعد ولم کردند. تازه برگشتم و می خواهم خانه ام را عوض کنم.« حواسش 
سر جایش نیســت، یک بار می گوید زندانی بوده و بار دیگر می  گوید او را به جایی برای 
ترک کردن فرستاده بودند. بچه های بزرگش مشهد هستند و از دخترش خبر ندارد:»یک 
سال است که مرضیه را ندیده ام. پارسال بهزیستی بردش و همان جا نگهش داشتند.« با 
ذوق و افتخار می خندد و دو تا از انگشــت هایش را بالا می آورد: »۲ بار شــوهر کردم و 7 
تا بچه دارم. خیلی ســال است که شوهرم معتادم کرده.« زن همسایه  با خنده می گوید: 
»نمی دانیم این لباس ها را برای چه جمع می کند. مدام ولو می کند و دوباره جمع می کند 
و هرجا می رود با خودش می برد.« هرچند وقت یک بار اتاق زندگی اش را عوض می کند. 
با سرعت بالا و خنده روی لب های سیاه شده اش، به دسته کردن لباس ها ادامه می دهد. 

 از تمام پنجره های شهر، لبِ پنجره  
خانه  روبه رویی قسمت سه گلدانی 

شده که یکی شکسته و دوتای دیگر 
گل هایش پلاسیده اند. پشت بام 

کناری، هم قد این پنجره است و 
انگار سال هاست آدم های زیادی، 

زباله ظرف های یک بار مصرف، 
پلاستیک ها و لوازم اعتیادشان را 

روی آن تلنبار کرده اند.

 میان انبوهی از لباس های آلوده و پاره ایستاده و با سرعت بالا آنها را دسته دسته می کند. 
به جز یکی، دو دندان سیاه در لثه ی جلویی، دندان دیگری در دهانش ندارد: »چون معتادم 

من را یک ماه گرفته بودند و بعد ولم کردند. تازه برگشتم و می خواهم خانه ام را عوض 
کنم.«
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گزارشگـــر

شــرم می کند از کار و محل درآمدش کلمه ای به زبان آورد و با حرکات دست به چیزی 
شبیه گدایی کردن برای به دست آوردن پول مواد اشاره می کند. از پله های زیرزمین، زن 
جوانی با چشم های قرمز، موهای طلایی و گوشواره هایی بدل بالا می آید. لاغراندام است 
و دکمه های مانتوی نخی، چروک و ســرخ رنگش باز است. دنبال او، مردی کوتاه قد هم 
بالا می آید و چشم های قرمزش پشت دود سیگاری که زیر سبیلش روشن می کند، گم 
می شود. زن جوان می گوید: »مشهد زندگی می کردیم و 8 سال است که تهران آمده ایم. 
اینجا کار و زندگی بهتر اســت. شوهرم نوازنده است.« یکی از مردهایی که دایره تنبک 
دست می گیرند و در اتوبوس ها زیر آواز می زنند، همسر اوست. پسرکی با موهای پرپشت و 
پیراهنی قهوه ای، گوشه حیاط ایستاده و با نگاهی غریب روایت های پراکنده همسایگانش 
را گوش می دهد. طول زندگی اش به سال های اول دبستان می رسد و دلش نمی خواهد از 
کارش توضیح زیادی دهد: »من هم نوازنده ام. در مغازه ها می روم آهنگ می زنم.« پتویی 
که در گوشه ای از دیوار آویزان شده، حکم در را برای محل زندگی اش دارد و مادر او نیز، 
خانه نیست. طبقه بالا، پنجره ای رو به حیاط خانه ای باز می شود که تمام زنان و مردان 
آن معتاد هستند، دختر و پسربچه ای از آنجا به تمام حرف ها گوش می دهند، گاهی تکه 

پلاستیک هایی را پایین می اندازند، توجه غریبه ها را به خودشان جلب می کنند و غش غش 
می خندنــد. در خانه کناری آنها، تا چند هفته پیش زنی زندگی می کرده که نوزادش را 
به محض تولد، در ازای اسکناس هایی کمتر از ۱۰۰هزار تومان، به موادفروشی فروخته و 

خودش میان دیوارهای دیگری گم شده است. 
در خانه ای که اجاره هرکدام از اتاق هایش روزانه بین ۲ تا ۶ هزار تومان است، حکایت 
تمام خانه های لب خط جریان دارد. چند خانه آن طرف تر، سال گذشته به یاسین 4ماهه 
برای ســاکت کردن گریه اش شربت تریاک دادند، اوردوز کرد و بعد از چند حمله قلبی 
مرد و مثل کودکان همســایه سهم نگاهش از پنجره روی دیوارِ بدونِ سقفِ طبقه  آخر،  
پیت های حلبی و لباس های کنار پیاده  رو نشد. از تمام پنجره های شهر، لبِ پنجره  خانه  
روبه رویی قسمت سه گلدانی شده که یکی شکسته و دوتای دیگر گل هایش پلاسیده اند. 
پشت بام کناری؛ هم قد این پنجره است و انگار سال هاست آدم های زیادی، زباله ظرف های 

یک بار مصرف، پلاستیک ها و لوازم اعتیادشان را روی آن تلنبار کرده اند.

ÍÍ بلای دولت بر سر حیات اجتماعی و روح جمعی
بر خلاف تمام درهای فلزی و بی روح، در یکی از خانه ها با آبیِ تازه ای رنگ شده و از 
پشت آن، صدای خندیدن و دویدن بچه ها بلند است. از بوی نامطبوع، زنان و مردان معتاد 
خبری نیســت. ابتدای راهرویی که به حیاط می رسد، برنامه ای درسی روی دیوار نصب 
شده و ساعت کلاس های موسیقی، نقاشی و بافتنی را مشخص کرده است. دختر جوانی 
به همکارش می گوید: »کار لیلاخانم خیلی خوب پیش رفته، کاموای اضافه می خواست 
اما نمی دانستم چقدر می توانیم در اختیارش بگذاریم.« جیغ و فریاد دخترهای نوجوانی 
که با معلم جوانشان در حیاط کوچک وسطی بازی می کنند بلند است. محمد، یکی از 
اعضای اصلی جمعیت دانشجویی امام علی)ع( می گوید: »خانه علم محله لب خط سال 
9۲ با ســی کودک و ۱۰ نیرو راه اندازی شد. بچه های اینجا اکثرا مدرسه نمی روند یا به 
دلایل مختلف فرهنگی و خانوادگی، بعد از مدتی از تحصیل محروم می شوند. برای همین 
ســواد و یاد گرفتن برایشان کالای لوکس محسوب می شود. استعداد و ذوق بالایی هم 
دارند. الان حدود ۱۰۰ کودک این محل به خانه علم می آیند و زن ها و مادرها هم در طرح 
مادرانگی برای مسائل بهداشتی و درمانی تحت پوشش قرار گرفته اند.« پسر نوجوانی با 
ذوق »عمومحمد« را صدا می کند و او نیز برای رسیدن به بچه ها دنبالش می رود. خانه علم 
لب خط را خیرین رهن کرده اند و چند دانشجو در قالب NGO جمعیت امام علی، آن را 
اداره می کنند. الناز، دختر ۲۶ساله ای که یکی از معلم های اصلی لب خط است می گوید: 
»ما تمام خانه ها و خانواده های اینجا را شناسایی کرده ایم. تقریبا تمام پدران و تعداد زیادی 
از مادران معتاد هستند و اغلب بچه ها هم کودک کارند. برای زن ها کلاس های بافتنی و 
صنایع دســتی می گذاریم، خوب یاد می گیرند و بعد امکان فروش فراهم می کنیم و به 
نوعی کارآفرینی می شود.« به روایت دخترانی که چند سالی است در میان زنان حاشیه 
سر کرده اند، بیشتر این زن ها به خواست شوهرانشان معتاد شده اند. طراوت، یکی دیگر از 
معلم های خانه علم لب خط می گوید: »دختر ۱۶ساله ای را داریم که شوهر ۱9ساله اش 
کتکش می زند و به زور می گوید باید بکشی. خیلی هایشان به خواست و اجبار شوهرها 
معتاد شده اند. خیلی های دیگر هم از روی بی سوادی و آموزش ندیدن. در این محله مواد 

3۱۵۰
معتاد متجاهر 

به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر  طی ماه گذشته 

از سطح تهران 
جمع آوری شدند

8۰۰
هزار نفر 

به گفته مشاور دبیرکل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در مراکز 

ترک اعتیاد کشور خدمات 
درمانی دریافت می کنند 

بیشتر گچ دیوارها فروریخته، آجرهای لخت و خشن، استعاره  ای از زندگی آدم های ساختمان را 
روایت می کند و دویدن پسربچه ای که سر چهارراه ها دایره می زند روی پله های آن، متناقض نما 

ساخته است
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راحت تر از همه چیز گیر می آید و وقتی زنان درد و بیماری ای پیدا می کنند، مواد کشیدن 
را به هم توصیه می  کنند.« 

سال های زیادی است که فقر و اعتیاد، در متن حاشیه های پایتخت و بیخ گوش بازار، 
جولان می دهد اما یکی، دو ماهی است که بحث آنها داغ شده است. بر اساس آمار رئیس 
کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال 8۵، ۱۵ هزار معتاد 
در کل کشور وجود داشت در حالی که حالا این میزان معتاد کارتن خواب فقط در سطح 
شــهر تهران وجود دارد. آمار دقیقی از تعداد معتادهای کشــور در دست نیست، برخی 
آمارهای رســمی رقم کل آنها را یک میلیون و منابع غیررسمی نیز بالاتر از 3 میلیون 

گزارش می کنند. 
سعید معیدفر، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، روی مسئله بحران های 
اجتماعی مطالعات زیادی داشــته اســت. به اعتقاد او، ایران در شرایط بسیار ویژه ای در 
خصوص بحث آسیب های اجتماعی قرار دارد. معیدفر در گفت وگو با »آینده نگر« می گوید: 
»از سال 84 بارها خطر گسترش آسیب های اجتماعی را در مقالات و مصاحبه هایم بیان 
کردم و گفتم قطعا به سمت بحرانی پیش می رویم که برای آن آماده نیستیم. اما متاسفانه 
پیش بینی های لازم را نداشتیم. مداخله های متعددی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی 
کردیم بدون اینکه جوانب و پیامدهای این مداخلات را در نظر بگیریم. در نتیجه شرایط 
امروز شکل گرفته که محصول برنامه  ریزی های غلط، مداخلات نادرست و جامعه ا ی است 
که متاسفانه خواب و مرده است. در این جامعه تمام آن حیات اجتماعی را که لازمه به 
حداقل رســاندن مشکلاتمان است، از بین برده ایم. بنابراین در ابعاد اقتصادی با مشکل 
بیکاری، تورم بســیار شدید و دولتی بودن اقتصاد مواجهیم و در ابعاد اجتماعی تعطیل 
شــدن جامعه و به حداقل رسیدن مشارکت مردم را شاهد هستیم. در چنین شرایطی 
ساختار اجتماعی و اقتصادی ویرانی داریم که بدون تردید آسیب های اجتماعی هر روز در 
آن بحرانی تر می شود و اگر چنین نبود، جای تعجب داشت.« به اعتقاد معیدفر، مسئله ای 
که باعث شده به تازگی صدای فقر و اعتیاد بلندتر از گذشته شود، عادی شدن آنهاست: 
»دهه هاست این مشکلات را داشته ایم اما مداخلات ناروا در ابعاد اقتصادی، اجتماعی بدون 
بررســی پیامدهای آن در دهه اخیر عادی شده و به تبع آن بحران ها نیز بیشتر و عادی 
شده اند. بنابراین الان تقریبا همه دادشان بالا رفته که اطراف میدان شوش، دروازه غار یا 
محله هرندی و تمام دره های تهران، زیرپل ها، دوربرگردان ها، آزادراه نیایش و هرجا بروید 
آثار اعتیاد، کارتن خوابی، کودک کار، فحشا و انواع و اقسام فقر دیده می شود. اگر روزی ما 
کارتن خواب می دیدیم متاثر می شدیم اما الان با این آسیب ها هم زیست شده ایم و آن قدر 

ما را فراگرفته اند که به بخشی از زندگی عادی مان تبدیل شده اند.« 
عمر دولت یازدهم از نیمه نیز گذر کرده، اما هنوز هم در تحلیل های جامعه شناختی 
و اقتصادی، کارشناسان ناگزیرند گریزی به دوران دولت های نهم و دهم بزنند. این استاد 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تبیین ریشه های شکل گیری وضعیت فقر و 
فحشا در محلات حاشیه نشین می گوید: »در خیلی از برنامه ریزی ها حتی در حوزه های 
عمرانی، خواه ناخواه شکاف های طبقاتی بیشتر شده اند. یک منطقه ویران شده، اجتماعی 
به هم خورده، عده ای مهاجرت کرده اند و حاشیه نشــینی به وجود آمده است. در کشور 
ما مطالعات عمرانی بدون نگاه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی صورت گرفته است. از همان 

دوره ای که وارد دنیای مدرن شــدیم، نگاه مهندســی و کالبدی به جامعه وجود داشته 
و این نگاهی که از اول بوده، آثار بســیار نادرســت و نابهنجاری به جا گذاشته است. در 
کنار آن 8 ســال با روی کار آمدن دولتی مواجه بودیم که نه انضباط مالی داشــت و نه 
در حوزه های برنامه ریزی توانســت اقدامات صحیحی انجام دهد و بسیاری از شوراها و 
دستگاه های برنامه ریز را در زمینه های مهم اقتصادی و اجتماعی تعطیل کرد.« معیدفر 
ادامه می دهد: »از آن طرف پول های هنگفتی در دولت نهم و دهم از قبل نفت درآمده  و 
ریخت و پاش های عظیم و شکاف های طبقاتی ایجاد کرده است. آن افراد مملکت داری 
نمی دانستند و با مداخلات بد خودشان مشکل یک بیمار را بحرانی کردند. اگر قبل از روی 
کار آمدن دولت نهم و دهم این بیماری در جامعه مان وجود داشت، با بی انضباطی مالی 
شدید و پول های هنگفتی که صرف رانت و فساد شد، انگار که تیر خلاص به این جامعه 
زدیم. از طرف دیگر نیز متاسفانه از کار انداختن جامعه و از بین بردن روح جمعی آن اتفاق 
افتاد. یکی از اتفاقاتی که در دولت نهم و دهم افتاد و شدت بیشتری نسبت به قبل پیدا 
کرد، این بود که مردم را بیشتر به خودمان وابسته کردیم، جامعه را از کار انداختیم و همه 
را وابسته به دولت کردیم. امروز با وجودی که مشکلات عظیم اقتصادی، اجتماعی داریم، 

8۰
درصد 

 از خرده فروشی مواد مخدر در 
سطح تهران با جمع آوری معتادان 

متجاهر به گفته دبیرکل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر  کاهش یافت 

یک فعال مدنی: دختر 16ساله ای را داریم که شوهر 19ساله اش کتکش می زند و 
به زور می گوید باید بکشی. خیلی هایشان به خواست و اجبار شوهرها معتاد شده اند. 
خیلی های دیگر هم از روی بی سوادی و آموزش ندیدن.

پنجره طبقه بالایی، رو به حیاط خانه ای باز می شود که تمام مردان و زنان آن معتاد هستند. 
دو کودک از بالا تکه پلاستیک هایی را پایین می اندازند و پسربچه دیگری که سر چهارراه ها 

دایره می زند، مقابل پتویی که در منزل شان ایستاده و آن ها را نگاه می کند. 

3
درصد 

از دانشجویان ورودی دانشگاه ها 
به گفته قائم مقام دبیرکل ستاد 

مبارزه با مواد مخدر، معتاد 
هستند 
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گزارشگـــر

هرکس سر در لاک خودش دارد و احساس بحران نمی کند.«
بعد از کوچه پس کوچه های تنگ  و باریک لب خط و نزدیکی های خیابان، مغازه ای قرار 
گرفته و در سرمای حاشیه  پایتخت، تیک تاک زندگی در آن جریان دارد. ویترین تک طبقه 
و ســاده  مغازه را حدود ۲۰ ســاعت رومیزی رنگی و قدیمی پر کرده اند. پیرمرد پشت 
دخل، لباس تمیز و مرتب اما کهنه ای به تن دارد و سرش با تعمیر پیم های یک ساعت 
مچی قدیمی گرم است. روی دیوارهای اطراف او نیز چند رادیو و ساعت دیواری قدیمی 

آویزان شده اند. با سر پایین، پشت دخلش نشسته، ارتفاع شیشه مقابل آن بلند است و 
برای دیدن مستقیم او باید روی نوک پا بلند شد. سرش را از روی ساعت بالا نمی آورد و 
می گوید ۵۰ سال است در این محل زندگی می کند: »اینجا از همان قدیم هم معتادها 
بوده اند، اما هیچ وقت شبیه این سه، چهارساله نبود. نیم ساعت دیگر که هوا کامل تاریک 
شود، قدم به قدم معتادها روی زمین افتاده اند. زندگی ها که سخت تر شده، تعداد آنها هم 
بیشتر شده است.« پیرمردی که ابزار حرکت دقیقه ها و ثانیه ها را تعمیر می کند، می گوید 
دو دختر و پســر خودش را در این محل به سلامت بزرگ کرده و هیچ وقت اعتراضی به 
محیط زندگی اش نداشته است: »آدمیزاد باید بتواند خودش را با هر شرایطی وفق دهد. 
شما وقتی ته یک چاهی افتاده باشی، فقط تلاش می کنی خودت را نجات دهی، اصلا توان 

فکر کردن به بقیه را هم نداری.« 

ÍÍگازانبری های شهرداری و سونامی بحران های اجتماعی
چهار پسربچه دور دو تاب کوچک جمع شده و با صدای بلندی بازی می کنند. پارک 
کوچک است و اطراف آن، یکی دو لباس کهنه و چند کارتن روی زمین افتاده است. ساعت 
حوالی ۵ عصر است و کمی تا تاریکی کامل هوا باقی مانده است. یکی از بچه ها که پوست 
سفید و چشم های آبی دارد می گوید:»این جا الان خلوت است. هوا که تاریک می شود، یک 
عالمه معتاد می آیند. چند نفری زیر پتو و کاپشن جمع می شوند و می کشند. الان شب ها 
خیلی کم شده اند، چند هفته پیش آمدند گرفتندشان. همه را دستبند زدند بردند. فقط 
یکی از آن ها را که معتاد نبود و پلاستیک فروشی می کرد، زودتر آزاد کردند.« پسربچه ای 
که قد کوتاهی نسبت به دوستش دارد می گوید:»من از این بزرگ  ترم کلاس ششم هستم، 
بهتر می دانم. معتادها خیلی زیاد بودند اما ما از آن ها نمی ترســیم. اصلا معتاد که ترس 
ندارد، همه جا هست دیگر، تازه آن ها از ما می ترسند. قبلا که زیاد بودند تیرکمان درست 
می کردیم با سنگ می زدیم شان. یکی اینجا بود که همیشه دختربچه ها را گاز می گرفت. 
یک بار خواست خواهر من را گاز بگیرد، اما آبجیم عین جت دوید و به ما گفت، آمدیم 
زدیم شان.« پسربچه دیگر، یک دستش را به شکل وسیله ای در می آورد و جلوی دهانش 
می برد، دست دیگر را نیز با حالتی خاص جلوی آن می گیرد و می گوید:»این شکلی مواد 
می کشند. البته نوع کشــیدن جنس های مختلفش فرق دارد. البته ما فقط دیده ایم ها! 

واگرنه از بوی قلیان هم حال مان بد می شود.« 
پارک شوش، یکی از پارک های جنوب شهر است که تمام سطح آن را شب ها کارتن 
 خواب ها پر می کردند. پارک شوش، پارک هرندی و پارک دروازه غار که به روایت آمارهای 
رسمی و غیررسمی حدود 3 هزار نفر از کارتن خواب های پایتخت در این مکان ها جمع 
می شــوند، یکی دو ماه گذشته در مرکز توجه رسانه ها بوده است. به گفته سید حسین 
هاشمی، استاندارد تهران، طی ماه گذشته 4۵۰ زن و 3 هزار معتاد متجاهر مرد از سطح 
پایتخت جمع  آوری شده اند و تا آخر سال این رقم به ۱۰ هزار نفر می رسد. در این طرح، 
نزدیک به 7 هزار نفر به مراکز نگهداری بهزیستی و شهرداری منتقل می شوند و ۶ ماهی 

را برای ترک کردن در آن جا سر می کنند. 
بیماری متن و حاشیه پایتخت را درگیر کرده و سرطانی شده است. سعید معیدفر، 
مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی با این تمثیل درباره اقدام گازانبری شهرداری تهران 
به »آینده نگر« می گوید:»علاج این مریض فقط جراحی کردن و درآوردن عضو بیمار است. 

۱۵
درصد 

از کل معتادان
 در ایران به گفته وزیر کشور 
موفق به ترک مواد مخدر 

می شوند

7۰
نفر 

روزانه، به روایت دبیر کل 
آسیب های اجتماعی وزارت 

تعاون  به جمعیت معتادها اضافه 
می شوند

۱۵
درصد 

از کارتن خواب ها 
زنان بی خانمان هستند

8۰
درصد 

از کارتن خواب ها 
معتاد هستند 

طبقه سوم این ساختمان، نه پشت بام است و نه یک واحد مسکونی. سقف ندارد اما 
دورتادورش دیوار و پنجره است. چندین لباس رنگ و رورفته و شسته نشده، روی بند 

رختی به عنوان جالباسی آویزان شده اند. و کمی  آن طرف تر نیز، پتویی نخ نما افتاده است. 
دخترک با پوست سبزه و چشم هایی تسلیمِ دیوار بدون سقف، با برادر کوچک ترش در این 

واحد زندگی می کند. 
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معیدفر: اقدامات امنیتی و ضربتی صرفا مشکل را به تعویق می اندازد و 
آن را زیرپوستی می کند. ساده ترین اقدام جمع آوری است و مسئولین هم 
همین کار را بلدند، کار دیگر بلد نیستند.

ولی آیا جراحی کردن مشکل را حل می کند؟ ممکن است بیمار یکی دو ماه بیشتر عمر 
کند ولی آخرش می میرد. اقداماتی هم که در ارتباط با جمع آوری معتادان انجام می شود، 
مثل همان کار است. اگر ریشه های بیماری شناخته نشود و مداخله در آن صورت نگیرد، 
اقدامات امنیتی و ضربتی صرفا مشکل را به تعویق می اندازد و آن را زیرپوستی می کند. 
از دست مسئولین هم کاری بیشتر از این برنمی آید. ساده ترین اقدام جمع آوری است و 

همین کار را بلدند، کار دیگر بلد نیستند.«
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران با تمثیل دیگری از »سونامی بحران های اجتماعی« 
ادامه می دهد:»صدبار جمع  آوری کرده اند، ســال آینده وضع بدتر شده و دوباره شهر را 
گرفته اند. نمی توانند این معتادان را زیاد نگه دارند، دوباره به جامعه برمی گردند و تعداد 
این آدم ها مدام افزایش پیدا می کند. همه می دانند که جمع آوری جواب نمی دهد، اما هر 
سال دریغ از پارسال. ریشه های اصلی آسیب ها هم چنان باقی است. این ریشه ها عمیق تر 
می شوند و فرصت های مداخله را از ما می گیرد. در آینده با سونامی آسیب های اجتماعی 
روبرو هستیم و به دلیل همین ریشه ای برخورد نکردن، در جایی که ساختارهای اقتصادی 

و اجتماعی  اش خراب است، دیگر کاری از ما برنمی آید.« 
در یکــی از پس کوچه های محله لب خط، آدم های خانه ۵ طبقه ای با نمای آجری و 
در فلزی رنگ و رو رفته ، برای همه اهالی محل شناخته شده اند. پله ها پیچ درپیچ و راهروها 
باریک هستند. کنار هر پاگرد، در یک واحد مسکونی قرارگرفته که درون آن، موادفروشان 
زندگی می کنند. در تمام ۵ طبقه، حکایت زندگی مردانه و موادفروشــی جریان دارد اما 
داستان پشت بام، زنانه است. کم تر از 3۵ سال دارد و بعد از چند ماه کارتن خوابی، این جا را 
برای زندگی پیدا کرده است. مادر دو بچه است و روی پشت بام خانه موادفروش ها زندگی 
می کند. بعد از عید به عنوان معتاد متجاهر دستگیر شد و چند ماه همه از او بی خبر بودند. 
طراوت، یکی از اعضای جمعیت امام علی می گوید:»بچه های این زن به وضعیت خیلی 
بدی افتاده بودند. شانس آوردند مادربزرگ شان و اعضای خانه ایرانی کنارشان بودند، موقع 
این دستگیری ها و به قول خودشان جمع آوری، هیچ کس به اینکه این افراد بچه دارند و 
بچه هایشان کودک هستند، فکر نمی کند.« طراوت، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه 
تهران اســت و مردم شناسی می خواند. تمام زن ها و بچه های محله او را می شناسند، در 
خانه ها و درد دل هایشان، به رویش باز است و روی پایان نامه ای با عنوان »مفهوم مادرانگی 
بین زنان معتاد با تأکید بر محله لب خط« کار می کند. اتوبوس که از ایستگاه لب خط عبور 
می کند و به بازار نزدیک می شود، می گوید:»کارشناسی حسابداری خواندم ولی ارشد را به 
هوای همین محله ها، مردم شناسی می خوانم. دوستم هم برای کارشناسی ارشد رشته اش 
را عوض کرد و طراحی صنعتی می خواند که بتواند برای زنان حاشیه کارآفرینی کند. البته 
بعد از چند سال از دانشکده علوم اجتماعی زده شده ام، همه فقط پشت کتاب ها ژست 

می گیرند و هیچ کس نمی داند در میدان چه خبر است.« 
اتوبوس از ایستگاه خیام و فروشگاه های یک شکل هم گذر می کند. شب تعطیل است 
و حوالی بازار ۱۵ خرداد، جعیت زیادی جمع شــده اند و باربرها هنوز تخته های فرش و 
لوازم خانگی را جابه جا  می کنند. پســربچه ای با دایره ای در دســت، از مغازه ای به مغازه 
دیگر می رود و به قول خودش نوازندگی می کند و از پیرمردهایی که شکم های برآمده و 
تسبیح های عقیق مهری بر تأیید هویت بازاری شان بود، تعداد کمی پشت دخل ها باقی 

مانده اند. 

یرواند آبراهامیان، مورخ ارمنی، در کتاب مردم در سیاست در ایران بازار چند دهه پیش  
را  این طور روایت کرده است:»در اقتصاد سنتی، بازار چیزی بیشتر از یک فروشگاه بود. انبار 
غله بود، کارگاه بود. بانک و کانون دینی کل جامعه هم بود...آن هایی که پول لازم داشتند 
می رفتند بازار وام می گرفتند و همان جا هم بود که تجارمسجد و مدرسه می ساختند و 

پولش را می دادند.« 

8
نفر 

 در هر روز
 بر اثر اعتیاد 

می میرند

3۰
درصد 

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر: از سرقت های تهران با 
جمع آوری معتادان متجاهر 

کاهش یافت 

۱۵
هزار نفر 

کارتن خواب در سطح تهران 
وجود دارد

3
هزار نفر 

ظرفیت گرم خانه های پایتخت 
است 

پیرمردی که ابزار حرکت دقیقه ها و ثانیه ها را تعمیر می کند، می گوید: »آدمیزاد باید بتواند 
خودش را با هر شرایطی وفق دهد. شما وقتی ته یک چاهی افتاده باشی، فقط تلاش می کنی 

خودت را نجات دهی، اصلا توان فکر کردن به بقیه را هم نداری.«
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گزارشگـــر

سروه رحمانی

مردمی که بدون قاچاق زنده نمی مانند
گزارش میدانی-  آماری آینده  نگر از وضعیت قاچاق در استان های مرزی

 

در نیمه  اول دهه  8۰ و پیش  از آن، برای روســتاییان مریوانی، قاچاق 
کالا حکم شــغل دوم را داشت؛ شــغلی که در روزهای پاییز و زمستان و 
با تعطیل شــدن کار کشــاورزی بیش از گذشــته رونق می  گرفت. کاک 
محمدامین، کشاورزی است که دهه  ششم زندگی اش را می گذراند. او بعد 
از رسمی شدن مرز باشماق مریوان در سال 8۶، از کار قاچاق دست کشیده، 
اما پیش از آن و حدود ۱۵ ســال، هر هفته با اسبش به سمت روستاها و 
شــهرهای مرزی عراق می رفته و از آنجا اجناس آماده  فروش را وارد ایران 
می کرده. »اجناســی که من وارد می کردم، معمولا پارچه، مواد خوراکی و 
ظروف شیشــه ای بود. اما برای کســانی که مایل بودند، مشروب و سیگار 
هم به تعداد زیاد موجود بود.« کاک محمدامین ۵3 ساله، انگشت های زبر 
و زمختــش را در هم قفل می کند و با توضیح اینکــه در آن دوران دولت 
آنها را آزاد گذاشــته بود و پاسبان ها و سرباز های مرزی کاری به کارشان 
نداشــتند، به آینده نگر می گوید: »اجناس را بعد از آنکه روی اسب هایمان 
بار می کردیم، به روســتاهای اطراف مریوان می بردیم و می فروختیم. ۲4 
سال پیش، برای هربار به مرز رفتن و فروختن کالاهایمان، حدود 3  هزار 
تومان ســود می کردیم.« البته همیشه اوضاع این گونه  نبوده  که کالاهای 
قاچاق وارداتی باشند. او می گوید که عموما از ایران بنزین، نفت و گازوئیل 
به عراق برده می شد و جریان آوارگی کرد های عراق در سال ۱99۱  باعث 
شده  بود که صادرات قاچاق مواد خوراکی و لباس به شدت افزایش پیدا کند. 
به قول کاک محمدامین »هیچ چیز نداشــتند و اگر ما به آنها غذا و لباس 

نمی رساندیم، می مردند.«

ÍÍابهام در آمار
آمار و ارقام منتشر شده توسط گمرک کشور نشان می دهد که در سال 
93، ارزش تجارت کالاهای غیرنفتی کشور ۱۰4/۱3۰ میلیون دلار ـ ۱33 
هزار میلیارد تومان ـ بوده  است که ۵3 هزار میلیون از این میزان، مربوط به 
بخش واردات اســت و مابقی، ارزش مالی صادرات کشور را نشان می دهد. 
ارقام حاکی از آن اســت که ارزش مالی تجارت کشور در طول یک سال و 
نسبت به سال پیش از آن، ۱۲درصد افزایش داشته  است که بیشتر این رقم 
مربوط به بخش صادرات است. آمارها نشان می دهند که در سال 93، بخش 
صادرات در کشــور ۱8 درصد افزایش ارزش مالی داشته، در حالی که این 

رقم در بخش واردات  7 درصد بوده  است.
ده سال پیش، سردار محمدرضا نقدی برای اولین بار آمار قاچاق کالا در 
کشور را اعلام کرد. پیش از این، هیچ نهاد رسمی و مشخصی، از ارزش مالی 
کالاهای قاچاق کشــور پرده برنداشته بود. او که در آبان ماه سال ۱384 به 
حکم رئیس جمهوری وقت ایران، محمود احمدی نژاد به سمت ریاست ستاد 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده بود، ارزش مالی کالاهای قاچاق را 7  
میلیارد دلار اعلام کرد. اما در سال 89، که سعید مرتضوی به ریاست این 
ستاد درآمده بود، میزان اصلی قاچاق را ۱9  میلیارد دلار اعلام کرد. از این 
میزان، ۱۶میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی است و 3 میلیارد دلار هم 

کالای خروجی را در بر می گیرد. او همچنین به این موضوع  اشاره کرد که 
تنها 3 درصد از حجم قاچاق در کشور کشف می شود.

در تازه ترین آمارها از قاچاق کالا در کشور که توسط حبیب الله حقیقی، 
رئیس فعلی ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آذرماه 94  ارائه شــده،  از 
مبلغی معادل ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق در ســال 93  صحبت شده 
 است که این میزان بیشتر از بودجه  عمرانی کشور در سال پیش از آن است. 
به گفته  حقیقی، هزینه  ورود کالا به کشور از مسیرهای رسمی، 4برابر هزینه  
قاچاق کالا از مسیرهای غیررسمی است. او یکی از اصلی ترین دلایل افزایش 

تجارت های غیرقانونی را همین مسئله می داند.
غیر از صحبت هایی که رؤســای ســتاد مبارزه با قاچاق کالا هرچند 
سال یک بار داشته اند، آمار مشخصی درباره  میزان قاچاق کالاهای نفتی و 
غیرنفتی در کشور در دسترس نیست. سایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

نیز،  هیچ گونه آماری در این باره ارائه نداده است.

ÍÍاوضاع قاچاق در مرزهای غربی کشور
پیش از رسمی شدن مرز باشماق، بیشتر جوانان مریوانی و روستاهای 
اطراف آن، راه پدرانشــان را نرفتند و راهی آســان تر با درآمدی بیشتر را 
انتخاب کردند؛ راهی که هرچند در آن می بایســت خطر مرگ با مین را 
به جــان می خریدند، اما از نظر مالی بســیار ثروتمند می شــدند: قاچاق. 
روزگاری در شهر مریوان، بیشــتر از ماشین های شخصی داخل شهری، 
وانت و نیسان های مناســب جاده های خاکی دیده می شد که پشت آن، 
جوانکی با خیال های دور و دراز و رؤیاهایی که با پول های یک شبه  قاچاق، 
دست یافتنی به نظر می آمدند، نشسته بود و به سمت خارج شهر می راند. 
آمار دقیقی از میزان قاچاق پیش از ســال 84  وجود ندارد. به گفته  اهالی 
منطقه نیز، دولت در جلوگیری از قاچاق کالا،  مصمم نبود و آنها با خیال 
آسوده می توانستند کارشان را انجام دهند. حالا که مرز باشماق رسمی شده ، 
روزگار به قاچاقچی ها تنگ آمده  است. بسیاری از قاچاقچیان، که یا شغل 
اصلی خود را رها کرده بودند یا پیش از آن شغلی نداشتند، بی درآمد ماندند. 
دولت برای اهالی روستاهای نزدیک به مرز، امکان جابه جایی و حمل  بار را 
به صورت رسمی و هفته ای  یک یا دوبار و هربار در برابر ۵۰  هزارتومان پول 
تأمین کرده است تا کمک خرجی برای اهالی منطقه باشد. یکی از روستاییان 
اطراف مریوان می گوید: »بعضی اوقات هفته ای یک بار و گاهی هفته ای دوبار 
می توانیم کالاها را از مرز رد کنیم. اما اگر شغل دیگری نداشته  باشیم، ماهی 

۲۰۰  تا 4۰۰هزارتومان در این زمانه، کفاف هیچ چیز را نمی دهد.«
تحقیقات میدانی نشان می دهد که رسمی شدن باشماق، هرچند برای 
شهر مریوان و اهالی آن پرخیر و برکت بوده، اما به مذاق قاچاقچیان خوش 
نیامده  است. یکی از مریوانی های آگاه از اوضاع مرز می گوید: »حجم قاچاق 
بســیار پایین آمده، اما به صفر نرسیده  است. کسانی هستند که از طریق 
کوه های منطقه به عراق می روند و کالاها را شــبانه از مرز رد می کنند.« 
پیش تر، حقیقی تعداد کول برَان کشــور را 37 هزار نفر اعلام کرده  بود که 
اکثر آنها ساکن استان های غربی کشور هستند. کول برَان با مشکلی بزرگ 
روبه رو هســتند. استان های مرزی غرب کشور، به دلیل جنگ بین ایران و 

بر اساس مدل 
پولی که یکی از 
اقتصاددانان در 
گذشته محاسبه 
کرده، بیش از ۵۰ 
درصد از اقتصاد 
ایران غیررسمی 

است.
حجم زیادی 

از آنچه 
اقتصاددانان 
درخصوص 

غیررسمی بودن 
اقتصاد ایران 

روایت می کنند، 
مربوط به قاچاق 

می شود

۲۰
میلیارد دلار

آمار سالانه حجم 
قاچاق در کشور



77 آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وچهارم، بهمن 1394

هزینه  ورود کالا به کشور از مسیرهای رسمی، 4 برابر هزینه ی قاچاق کالا از مسیرهای غیررسمی 
است. حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز یکی از اصلی ترین دلایل افزایش تجارت های 
غیرقانونی را همین مسئله می داند.

عراق، محدوده  جنگی بوده اند و هنوز بسیاری از مین های جنگ در کوه های 
این مناطق باقی مانده  است. پاکسازی نشدن کوه ها باعث شده   که بسیاری 
از کول برَان برای قاچاق کالا، جان خود را به خطر بیندازند؛ خطری که اگر 
جان  سالم از آن به در  ببرند، تنی سالم از آن، بیرون نخواهند برد. هرساله در 
شهر مریوان، تعدادی از افراد به دلیل انفجار مین قطع عضو می شوند و قطع 
اعضا برای این افراد به مثابه  مرگ است؛ زیرا اکثر کسانی که کول برَ هستند، 
مخارج خانه و خانواده  خود را تنها از این راه تأمین می کنند و معمولاً تنها 
نان آوران خانواده هستند. در این صورت، منبع درآمدی این گونه خانواده ها 

به کلی قطع می شود.
در این میان، قاچاقچیان مرز سیران بند شهر بانه، به نظر اوضاع بهتری 
دارند. یکی از اهالی شهر بانه به آینده نگر می گوید: »اوضاع کلی اقتصاد کشور 
رکود دارد و بانه مستثنا نیست. اما تاجران و قاچاقچیان بانه ای، همچنان 
بازار دارند و اوضاعشان از جاهای دیگر ایران به نسبت بهتر است.« با وجود 
آنکه مجوز رسمی شدن مرز سیران بند بانه از سوی دولت دهم صادر شده، 
هنوز به  اجرا درنیامده است. بنابراین با بسته شدن باشماق، سیران بند برای 
قاچاقچیان حکم بهشت برین را دارد که می توانند به راحتی کالاهای خود 
را بین دو کشــور ایران و عراق ردوبدل کننــد. آنچه که این روزها، اوضاع 
قاچاقچیان و کول برَان کُرد را به هم ریخته  اســت، جنگ داعش در عراق 
است؛ جنگی که بیش از یک ســال و نیم از آغازش می گذرد و سرنوشت 
آن برای کسی مشخص نیست. اهالی منطقه می گویند که مقصد نهایی 
بسیاری از اجناسی که قرار بود از ایران به عراق فرستاده شوند، جنوب عراق 
بود که درواقع این مناطق در تصرف داعش هستند و اجناس، چه در این 
ســوی مرز و چه در آن سویش، انبار شده اند؛ بدون مقصدی مشخص و تا 

زمانی نامعلوم.

ÍÍقاچاق کالا و ارز با اقتصاد کشور چه می کند؟
»بر اساس مدل پولی که یکی از اقتصاددانان در گذشته محاسبه کرده، 
بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد ایران غیررســمی است. عده زیادی با کار در 
اقتصاد غیررسمی، که در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شود، درآمد 
دارند. کارهایی مثل قاچاق، فروش مشــروبات الکی و مواد مخدر، بخش 
عظیمــی از تولید، توزیع و مصرف را در اقتصــاد ما در بر می گیرد و رقم 
بالایی دارد. این رقم و حجم بالا، کل اقتصاد ما را درگیر می کند و بسیاری 
از فعالیت ها را تحت الشــعاع قرار می دهد.« علی اصغر سعیدی، مدیر گروه 
برنامه ریزی  و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران، این گونه از اقتصاد غیررسمی 
در ایران روایــت می کند. حجم زیادی از آنچــه اقتصاددانان درخصوص 
غیررسمی بودن ۵۰  درصد اقتصاد ایران روایت می کنند، مربوط به قاچاق 

می شود. 
ســال گذشته در دانشکده اقتصاد دانشــگاه تهران همایشی با عنوان 
»اقتصاد سیاه« برگزار شد. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، 
در آن همایش گفته بود: »اقتصاد ســیاه را می توان نشــانه ای از شکست 
سیاست های بخش عمومی دانســت. علت اقتصاد سیاه، سیاسی است و 
راه حل آن بیشتر از اینکه اقتصادی باشد، سیاسی است. آمارهای رسمی که 
در این خصوص از سوی مراکز آمارگیری اعلام می شود، کیفیت و صحت 
زیادی ندارد. بنابراین آمارهای اقتصاد ســیاه در ایران، زیاد دقیق نیست و 
محاسبات آن مشکل دارد زیرا اقتصاد سیاه به صورت غیررسمی و ثبت نشده 
اســت و اقتصادی اســت که در آن مالیات پرداخت نمی شود یا فردی در 
آن بیمه نمی شــود. طبق گفته مسئولین، آمار سالانه قاچاق ۲۰ میلیارد 
دلار اســت که با نیمی از واردات رسمی کشور برابری می کند. همچنین 
مواد مخدر 8  تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را شــامل می شود که 

چنین آماری تکان دهنده است و عمق فاجعه را نشان می دهد.« راغفر دلایل 
شکل گیری قاچاق را نیز این چنین تحلیل می کند: »یکی از دلایل بزرگی 
که قاچاقی به این حجم در کشور شکل گرفت، تحریم هایی بود که به وجود 
آمد. سود بزرگی از مابه التفاوت قیمت میان کالاهای داخلی و خارجی شکل 
گرفت و واردات کالاهای قاچاق سبب شد سودهای افزایش قیمت ارز، جاذبه 
قاچاق را زیاد کند. عملا یکی از دلایل رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه های 
داخل این است که بنگاه ها فاقد هرگونه پوشش های حمایتی از سوی دولت 
هســتند و نظام بانکی اعتبارات را با نرخ های غیر قابل تصور 3۵ درصدی 
اعطا می کند که در چنین فضایی، امکان فعالیت رقابتی بنگاه ها با کشورهای 
دیگر عملا از دســت خواهد رفت.« بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان 
می دهد نرخ بیکاری در استان های مرزی مانند ایلام، سیستان  و بلوچستان 
و... بالاتر از سایر نقاط کشور است و بیشترین حجم قاچاق نیز مربوط به این 
استان هاست. گزارش های میدانی نشان می دهد مبارزه با قاچاق، بدون ایجاد 
اشــتغال پایدار، منجر به بدتر شدن وضعیت برخی خانوارهای استان های 
مرزی شده است. عبدالمحمد زاهدی، استاندار کردستان، می گوید: »وجود 
معضل بیکاری پیامدهای ناگواری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، افزایش 
قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا در پی خواهد داشت. ولی دلیل اصلی پدیده 
قاچاق توسعه نامتوازن منابع در مناطق مختلف کشور است و اگر نگاهی 
دقیق به مناطق مرزی کشور بیندازیم، می بینیم معمولا استان های مرزی 
را استان های توسعه نیافته تشکیل می دهند که این توسعه نیافتگی نتایج 
مخربی را برای کشور، از جمله افزایش میزان قاچاق و مباحث امنیتی، به 

همراه خواهد داشت.«
در حال حاضر که برجام در مراحل اجرایی شــدن است و لغو تحریم ها 
به زودی آثار خود را نشان خواهد داد، بسیاری از کارشناسان نسبت به رشد 
بخش غیررسمی اقتصاد در فضای باز دوران پساتحریم هشدار می دهند. 
محسن ایزدخواه، اقتصاددان، درخصوص ورود منابع ارزی به کشور می گوید: 
»با ورود منابع ارزی به خاطر توافق هســته ای، این نگرانی وجود دارد که 
قاچاق کالا افزایش یابد و به فراخور آن، فرصت های شــغلی بسیاری نابود 
شوند. این نکته ای اســت که در حال حاضر می توان آن را به روشنی دید، 
این که ورود کالاهای قاچاق چینی سبب شده که 4۰۰ هزار نفر از شاغلین 

بخش کفش و لباس در تهران بیکار شوند.«

۲۰
درصد

رشد کشف کالاهای 
قاچاق در سال ۹۴  
نسبت به سال پیش 

از آن

۴۰۰
هزار نفر

از کارگران تهران به 
علت پدیده قاچاق 

بیکار شده اند
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گزارشگـــر

مقایسه تعداد و نوع تعطیلات ایران با کشورهاي دیگر

ايراني ها بيشتر تعطيلي دارند يا خارجي ها؟
بررسي حداقل و حداكثر ساعت كار در ایران و سایر كشورهاي منطقه و جهان

مسأله از یک فرضِ اشتباه شروع شد. یک تصور رایج در مورد تعطیلات 
ایران و مقایســه با سایر کشــورهای جهان وجود دارد که از تعداد بالای 
روزهای تعطیل در تقویم رسمی کشور حکایت دارد. بر همین اساس، 3 
سال پیش، طرح ساماندهی تعطیلات از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس 
نوشته شد که در آن پیشنهاد شده بود از تعداد روزهای تعطیل کاسته شود. 
اما بررسی وضعیت تعطیلات در ایران و مقایسه با سایر کشورها، نتایجی 
به دنبال داشت که با تصور اولیه همخوانی نداشت. بررسی ها نشان داد که 
مجموع تعداد روزهای تعطیل در ایران، طی یک سال، کمتر از متوسط آن 
در جهان است. با وجود تعداد بالای تعطیلات رسمی مناسبتی در تقویم 
ایران، در بررســی ها نکته ای مشخص شد که تا آن زمان مورد توجه قرار 

نگرفته بود. 
تعطیلی پایان هر هفتــه در ایران یک تفاوت قابل توجه با اکثر نقاط 
جهان دارد که همین موضوع مجموع تعطیلات در طول سال را به نسبت 
متوسط جهانی کمتر کرده است. در ایران، تنها روز جمعه به عنوان تعطیلی 
پایان هفته در تقویم به ثبت رسیده است اما در اکثر نقاط جهان، هفته با 
دو روز تعطیلی مطلق به پایان می رسد. در ایران، روز پنجشنبه به عنوان 
روز نیمه فعال مشهور است چرا که برخی نهادها و سازمان ها آن را تعطیل 
کرده اند و اکثر دســتگاه ها نیز در این روز چند ساعت کمتر از سایر ایام، 
فعالیت می کنند اما در تقویم رسمی تنها روز جمعه به عنوان تعطیلی پایان 
هفته به رنگ قرمز درآمده است. در مواد 43 و ۶۲ قانون کار نیز روز جمعه 

به عنوان روز پایان هفته اعلام شده است. 

طبق تقويم رســمي ايران، تعداد تعطيلات مناسبتي مذهبي، ملي و 
انقلابی در ايران ۲۶ روز است که با محاسبه ۵۲ روز جمعه در سال، مجموع 
تعطیلات به 78 روز می رسد. اما در اکثر نقاط جهان، تعطیلات پایان هفته 
دو روز اســت که اگر هیچ تعطیلی مناسبتی دیگری نیز در این کشورها 
وجود نداشــته باشد، مجموعا ۱۰4 روز تعطیل در سال برای آن ها وجود 
دارد. بــه همین دلیل، میزان روزهای تعطیل در ایران کمتر از متوســط 

جهانی برآورد می شود.

ÍÍمقایسه تعطیلات در ایران و 3۰ کشور دیگر
دفتر بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران در گزارشــی به سفارش کمیسیون گردشگری اتاق )؟( به بررسی 
وضعیت تعطیلات در ایران و مقایســه آن با سایر کشورها پرداخته است. 
بر اساس این گزارش، دو نوع تعطیلات رسمی در تقویم کشورها به ثبت 
می رســد: تعطیلات رسمی مناسبتی که در ایران شامل تعطیلات ملی، 
مذهبی و انقلابی می شود و تعطیلات غیرمناسبتی که شامل تعطیلات 
پایان هفته می شود و به طور ثابت در تقویم ها به رنگ قرمز در می آید. بر 
اساس گزارش اتاق تهران، تعداد تعطیلات رسمی مناسبتی در ایران ۲۶ 
روز اســت که ۶ روز آن تعطیلات ملی، 4 روز تعطیلات انقلابی و ۱۶ روز 
نیز تعطیلات مذهبی است. در این گزارش وضعیت تعطیلات در 3۰ کشور 
جهان از قاره های مختلف با ایران مقایسه شده است. در میان این کشورها، 
آمریکا با 7 روز دارای کمترین تعداد روزهای تعطیل رسمی مناسبتی است 
و سریلانکا با ۲8 روز بیشترین تعطیلات مناسبتی را به خود اختصاص داده 
اســت. بعد از این کشور، ایران و آذربایجان با ۲۶ روز، بیشترین تعطیلات 

مناسبتی را دارند. 
بررسی وضعیت تعطیلات رسمی غیرمناسبتی، که همان تعطیلات 
پایان هفته اســت، در این 3۰ کشور نشان می دهد که عموم کشورها 
دو روز را به عنوان تعطیلــی پایان هفته برگزیده اند. در این میان، تنها 
کره شمالی و پاکستان دارای یک روز تعطیلی در پایان هفته هستند. 
در ایران هم تنها روز جمعه به عنوان تعطیل رســمی در تقویم به رنگ 
قرمز درآمده است اما در عمل به عنوان روز نیمه فعال شناخته می شود. 
آمریکا، برزیل، سوئیس، کانادا، آلمان، انگلیس، استرالیا، هلند، نیوزیلند، 
ایتالیا، اتریش، دانمارک، آفریقای جنوبی، ترکیه، کره جنوبی، روسیه، 
ژاپن، چین، اندونزی، آذربایجان و سریلانکا روزهای شنبه و یکشنبه را 
به عنوان تعطیلی پایان هفته اعلام کرده اند. در میان این 3۰ کشور، قطر، 
عربستان، بحرین، مالزی، عمان، عراق و سوریه روزهای جمعه و شنبه را 
به عنوان تعطیلات پایان هفته برگزیده اند. در کره شمالی و پاکستان هم 

تنها روز یکشنبه تعطیل است.

ÍÍپدیده ای به نام بین التعطیلین
مجموع روزهای تعطیل در ایران کمتر از متوســط جهانی اســت اما 

محمد عدلی

تعداد تعطیلات رسمی مناسبتی کشورهای منتخب )سال۲۰۱۵(

منبع: منبع تخصصی تعطیلات عمومی جهان

استرالیا با ساعات 
کار ۳۸ ساعت 
در هفته، داراي 

کمترین ساعت کار 
است و کشورهاي 

انگلیس، 
عربستان، بحرین، 

قطر، مالزي و 
عراق با ۴۸ ساعت 
بیشترین میزان 
کار در هفته را 

دارند. ساعات کار 
نرمال در ایران 

۴۴ ساعت است. 
کشورهاي دیگر 

نیز در همین 
محدوده ساعت 
کار خود را تعیین 

کرده اند
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طبق تقويم رسمي ايران، تعداد تعطيلات مناسبتي مذهبي، ملي و انقلابی در ايران 26 روز است که با محاسبه 52 روز جمعه در سال، مجموع تعطیلات به 7۸ روز می رسد. اما 
در اکثر نقاط جهان، تعطیلات پایان هفته دو روز است که اگر هیچ تعطیلی مناسبتی دیگری نیز در این کشورها وجود نداشته باشد، مجموعا 104 روز تعطیل در سال برای آن ها 
وجود دارد. به همین دلیل، میزان روزهای تعطیل در ایران کمتر از متوسط جهانی برآورد می شود.

موضوعی منحصر به فرد در مورد تعطیلات در ایران وجود دارد که ســایر 
کشــورها با آن مواجه نیستند. پراکندگی تعطیلات مناسبتی در ایران و 
متغیر بودن آن ها در ســال های مختلف موجب شــده تا پدیده ای به نام 
»بین التعطیلین« در کشور به وجود بیاید. به روزهایی که مابین دو تعطیلی 
قــرار می گیرند، بین التعطیلین می گویند و معمولا در این روزها، فعالیت 
در کشــور شــکل عادی ندارد. هرچند این ایام تعطیل نیستند و دولت 
یازدهم هم از تعطیل کردن آن ها پرهیز دارد اما عملا بسیاری از کارمندان 
و کارگران ترجیح می دهند مرخصی خود را در این روزها استفاده کنند تا 

چند روز تعطیلی برای خود دست و پا کنند. 
در ایران، تعطیلات مذهبی بر اســاس تقویم قمری تعیین می شوند 
و به همین دلیــل این ۱۶ روز، جای ثابتی در تقویم شمســی ندارند. قرار 
گرفتن یک تعطیلی در روزهای نزدیک به پایان هفته موجب پیوستگی 
تعطیلات مذهبی با تعطیلات غیرمناســبتی می شود. طبق بررسی اتاق 
تهران، ۱۰ روز متعلق به تعطیلات ملی و انقلابی در 4 ماه از ســال قرار 
گرفته اند. تعطیلات فروردین مربوط به عید نوروز، روز جمهوری اسلامی 
و روز طبیعت اســت. تعطیلات خردادماه در ۱4 و ۱۵ این ماه قرار گرفته 
و ماه های بهمن و اســفند هم هر کدام یک روز تعطیلی دارند؛ ۲۲ بهمن 
و ۲9 اســفند. این تعطیلات نیز هر سال جای متفاوتی در میان روزهای 
هفته به خود اختصاص می دهند. در میان ماه های قمری نيز تنها در سه 
ماه تعطيلي وجود ندارد. پراكندگي اين تعطيلات در ميان روزهاي هفته 
فرصت هايي را براي تعطيلات غيررسمي ايجاد مي كند. طبق گزارش اتاق 
تهران، در ميان ۱4 كشور اسلامي بررسي شده، ايران بيشترين تعطيلات 

مذهبي را دارد که ۱۶ روز است. 

ÍÍ ساماندهی تعطیلات
نمايندگان مجلس طي سال هاي گذشته طرح هايي را براي ساماندهي 
تعطيلات طراحي كرده اند اما هيچ كدام به سرانجام نرسيده است. يكي از 
اين طرح ها به افزايش تعداد روزهاي تعطيل مي انجاميد و در آن پیشنهاد 
شده بود که پنجشنبه روز تعطیل رسمی اعلام شود. اما طرحي ديگر كه 
در يكي از كميســيون هاي مجلس نوشته شد اما به صحن راه پيدا نكرد، 
كاهش تعداد تعطيلات را در خود جاي داده بود. در اين طرح، تعطيلات 
مناســبتي با تغييراتي مواجه شده بود و بر اين اساس 9 روز از تعطيلات 
رسمي كاسته می شد. طبق اين طرح، روز تاسوعا در ماه محرم با دو ساعت 
تعطيلي در پايان روز كاري مواجه مي شــد. روز شــهادت امام رضا )ع(، 
شهادت امام جعفر صادق )ع( و شهادت حضرت زهرا )س( از حالت تعطيل 
رسمي خارج شده و شرايطي براي تعطيلي آن ها در شهرهاي مشهد و قم 
گذاشته شده بود. اما اين طرح از سوي هيأت رئيسه مجلس براي بررسي 
در صحن علني انتخاب نشد و فعلا خبري از تغييرات در اين زمينه نیست. 

ÍÍساعات کار در ایران و جهان
گزارش اتاق تهران نشــان مي دهد كه ساعات كار عادي در 3۰ كشور 
منتخب بين 38 تا 48 ســاعت در هفته است. در ميان 3۰ كشوري كه 
در اين گزارش به عنوان كشــورهاي منتخب مورد بررسي قرار گرفته اند، 
استراليا با ساعات كار 38 ساعت در هفته، داراي كمترين ساعت كار است 
و كشورهاي انگليس، عربستان، بحرين، قطر، مالزي و عراق با 48 ساعت 
بيشترين ميزان كار در هفته را دارند. ساعات كار نرمال در ايران 44 ساعت 
است. كشــورهاي ديگر نيز در همين محدوده ساعت كار خود را تعيين 

كرده اند. 
تعداد ساعات كار معمول در هفته، تعداد ساعات كاري است كه توسط 

قانون به عنوان حداقل ساعات كار مشخص شده است. در اوايل قرن بيستم، 
در كشورهاي صنعتي شده، چهارده تا شانزده ساعت كار در روز غيرمعمول 
نبود. در دوره پس از جنگ جهانــي اول، به منظور كاهش اثرات مخرب 
ساعات كار زياد بر زندگي نيروي كار، تعداد ساعات كار به 8 ساعت در روز 
و 48 ســاعت در هفته محدود شد. از نيمه دوم دهه 3۰ ميلادي، برخي 
كشورها توانستند بدون كاهش اســتاندارد زندگي، تعداد ساعات كار در 
هفته را به 4۰ ساعت برسانند. در بسياري از كشورهاي صنعتي، ساعات 
كار نرمال 4۰ ساعت است. برخي كشورهاي عربي، 48 ساعت در هفته را 
به عنوان ساعت كار معمول اعلام كرده اند. تعداد ساعت كار مجاز در هفته 
هم به عنوان حداكثر زماني كه مي توان از نيروي كار انتظار داشت، در قانون 
كشورها مورد توجه قرار گرفته است. در ميان 3۰ كشور مورد بررسي در 
گزارش اتاق تهران، روســيه با 4۲ ساعت از اين نظر كمترين سقف را در 
نظر گرفته است. عراق با 7۲ ساعت بالاترين سقف را در اين شاخص دارد 
و ايران نيز با ۶4 ساعت پس از عراق و بحرين، كه ۶۶ ساعت كار را مجاز 

دانسته، رتبه سوم را دارد.
 تعداد روزهاي مجاز برای مرخصي در 3۰ كشــور منتخب نيز متغير 
اســت. كشــور چين با ۵ روز مرخصي در سال، از اين نظر در رتبه پايين 
جدول قرار گرفته اســت. ژاپن و قطر هم هر كدام، 8 روز مرخصي براي 
كاركنان خود تعيين كرده اند. اما كشورهاي انگلستان با ۲8 روز و ايران با 

۲۵ روز داراي بيشترين مرخصي براي كاركنان هستند. 

ÍÍهزینه تعطیلات برای اقتصاد
تعطيــلات بدون برنامه ريــزي يا همان روزهــاي بين التعطيلين كه 
در ســال هاي گذشته طي چند نوبت از ســوي دولت تعطيل اعلام شد، 
هزينه هايي را براي اقتصاد ملي به دنبال داشــته اســت. برآورد دقيقي از 
هزينه اي كه بابت اين تعطيلات به اقتصاد تحميل مي شود، وجود ندارد اما 
با تقسيم ميزان توليد ناخالص داخلي كشور به روزهاي فعال سال مي توان 
به ارقام قابل اعتمادي در زمينه محاسبه هزينه تعطيلي بر اقتصاد برآورد 
كرد. اگر توليد ناخالص داخلي كشور يك هزار، هزار ميليارد تومان باشد، 
هزينه يك روز تعطيلي خارج از روزهاي تعطيل موجود بر اقتصاد 3 هزار 
و 4۰۰ ميليارد تومان برآورد مي شود كه تقريبا معادل پرداختي يك ماه 

يارانه نقدي در كشور است. 

تعداد تعطیلات مذهبی و غیر مذهبی کشورهای اسلامی منتخب

منبع: منبع تخصصی تعطیلات عمومی جهان
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گزارشگـــر

ریحانه یاسینی

پول های دودی 
آلودگی هوا و رشد اقتصادی با هم چه رابطه ای دارند؟ 

»گرد و خاک تعمیرگاه کوچک و متروکی در یکی از شهرهای شمالی 
شی ژینگ را احاطه کرده است. ژانگ شنگ صاحب آن، هنوز هم با عبور از 
ترافیک رونق کمی را در کسب وکارش حفظ می کند. اما بسته شدن اخیر 
معدن زغال سنگ در نزدیکی  اینجا به دلیل محدودیت های آلودگی هوا، 
خسارت هایی به او تحمیل کرده است. او تخمین می زند درآمد ماهانه اش 
حدود 4۰ درصد کم شــده و هر ماه چیزی حــدود 4 هزار یوآن برابر با 
۶4۰ دلار ضرر می کند. آن طرف تر، یک کســب وکار زغال سنگ فروشی 
بسته شده است. همچنین رستوران کوچک یک خانواده، یک سوپرمارکت 
و تنباکوفروشی بسته شــده اند.« نشریه اکونومیست گزارشی را با عنوان 
»هزینه آلودگی هوا«، با توصیف وضعیت کسب وکارهای خرد در یکی از 
شهرهای چین شروع کرده اســت. بر اساس اطلاعات این گزارش، رشد 
اقتصادی چین در سال گذشته کاهش یافته اما کاهش این رشد در استان 
هبی، قطب صنعت فولاد چین، بیشتر از سطح متوسط کشوری بوده است. 
از ســال ۲۰۱3، ۱8 هزار کارخانه آلوده کننده در چین بسته شده اند. در 
ژانویه سال گذشته یک روزنامه دولتی در هبی گزارش داد که 37 معدن 

شن وماسه متعلق به استان شی ژینگ بسته شده اند. 
 در ســال ۲۰۱3، اقتصاد چین سالانه رشــد 7.7 درصدی را تجربه 

می کرد و در ســال ۲۰۱4 به 7.4 کاهش یافت. اما کاهش رشد اقتصادی 
هبی، بسیار بیشــتر از این حد بوده و از 8.۲ درصد به ۶.۵ درصد سقوط 
کرده است. وضعیت رشد در بخش صنعت هبی از این هم بدتر بوده و از 
۱۰ درصد در سال ۲۰۱3 به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۱4 رسیده، در حالی 
که رشد صنعتی کل کشور از 9.7 درصد به 8.3 درصد افت پیدا کرده است. 
اقتصاد هبی، متحمل زیان شدیدی شده و یکی از مهم ترین علت های آن، 

آلودگی شدید هوا بوده است.
جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: 
»دو دهه اســت که اقتصاددانان پیشــنهاد می کنند برای مطالعه تولید 
ناخالص ملی و رشــد اقتصادی علاوه بر شاخص هایی که در حساب های 
ملی محاسبه می شوند، باید هزینه های محیط زیستی را هم اضافه کرد. در 
اواخر دهه 9۰ وقتی برای چین این محاسبه انجام شد، رشد اقتصادی دو، 

سه درصد پایین آمد.« 
جست وجوی عبارت آلودگی هوا و رشد اقتصادی، چیزی جز برج میلاد 
محوشده در دود و آسمان خاکســتری به همراه ندارد. اما جست وجوی 
همین کلمات با عبارات انگلیسی economy +air pollution چندهزار 
نتیجه با گراف ها، نمودارهای میله ای و دایره ای و اینفوگرافی های مختلف 
به دست می دهد. مطالعه اثرات و هزینه های اقتصادی آلودگی هوا، یکی از 

مسائل مهم در جهان و به ویژه در کشورهای صنعتی است. 

7۰
درصد

از گردش مالی اقتصاد 
ایران بر اثر تعطیلی 
تهران مختل می شود

 6/6
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پژویان: ارتباطی مانند رشد اقتصادی و توزیع درآمد، بین رشد اقتصادی و مسائل زیست محیطی نیز 
وجود دارد. در ابتدای رشد اقتصادی وضعیت محیط زیست بدتر می شود ولی زمانی که این رشد از 
حدی عبور کرد، می تواند آثار مثبت محیط زیستی داشته باشد .

ســازمان همکاری و توســعه بین المللی در آوریل سال ۲۰۱۵ نتایج 
تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می داد در سال ۲۰۱۰، ۶۰۰ هزار مرگ 
زودرس در اروپا به خاطر آلودگی هوا، ۱.۶ تریلیون دلار هزینه اقتصادی به 
همراه داشته است. این رقم، برابر با یک دهم از کل تولید ناخالص داخلی 

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱3 است. 
در نیمــه اول دی ماه که آلودگی هوای تهران مرز هشــدار را رد کرد، 
بحث هایی در خصوص هزینه های آلودگی هوای پایتخت نیز مطرح شد. 
بحث هایی که بر پایه مطالعات دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران قرار 
داشــت. به گفته محسن طباطبایی، هزینه های خارجی ناشی از آلودگی 
چهار آلاینده برای کلان شهر تهران در سال ۱39۰ مبلغی بیشتر از ۱8۰۰ 
میلیارد تومان بوده است. او گفته است: »این عدد با توجه به قیمت های 
سال ۱38۱ به دست آمده که بر اساس واقعی سازی به روش نرخ تورم ۶ 
هزار میلیارد و ۶7۰ میلیون تومان برآورد شده است. بر اساس این پژوهش 
که محققان دانشگاه تهران آن را انجام داده اند، سهم هزینه خارجی چهار 
آلاینده  ۲SO، NOx ،CO  و PM در شــهر تهران، برای سال ۱39۰ به 
تولید ناخالص داخلی ایران و تهران به ترتیب ۰.۱8 و ۰.7۱ درصد است.« 
طباطبایی، استاد دانشــگاه خوارزمی همچنین گفته است: »در این 
تحقیق هزینه خارجی مجموعه پولی اســت که بتواند صدمات ناشی از 
انتشار مواد آلاینده و گازهای گلخانه ای را جبران کند. بر این اساس میزان 
کل هزینه خارجی ناشی از چهار آلاینده در سال 9۰، تقریبا یک و نیم برابر 

بوجه پیشنهادی وزارت علوم در همان سال بوده است.«
از طرف دیگر ماه گذشــته مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا حدود 
یک هفته تعطیل بودند و همین مســئله زیان اقتصادی بالایی به همراه 
داشته است. حسینی خوی، نماینده مجلس می گوید گردش مالی اقتصاد 
ایران در یک روز به صورت تقریبی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان اســت و 
تعطیلی کلان شــهری مثل تهران، بیش از 7۰ درصد از این گردش مالی 

را مختل می کند.
به جز این آمار و ارقام پراکنده، هیچ مطالعه دقیقی از ســوی نهادهای 
مسئول انجام نشده است. بررسی صحبت های مختلف مسئولان و مقامات 
بلندپایه نشان می دهد شهرداری تهران معتقد است دولت بودجه لازم را 
برای گسترش و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی به پایتخت اختصاص 
نداده و دولت نیز به تراکم فروشــی بی رویه و تخلفات شهرداری اعتراض 
دارد. در میان جابه جایی توپ در زمین های مختلف، بحث های دقیق علمی 
و بررســی اقتصاد آلودگی هوا گم شــده و در نهایت نیز دولت به راهکار 
خواهش از مردم برای پایین آوردن دمای سیستم های گرمایشی خانه ها 

رسیده است.
 جمشــید پژویان، اقتصاددان، ارتباط آلودگی هــوا و اقتصاد را برای 
»آینده نگر« این چنین توضیح می دهد: »در کره زمین دو دســته کلی از 
منابع تمام شدنی و تجدیدناپذیر، و تمام نشدنی و تجدیدناپذیر وجود دارد. با 
رشد جمعیت بشر از یک طرف و ایجاد آلودگی از طرف دیگر، به تدریج منابع 
تمام نشدنی نیز به شکلی غیرقابل استفاده درآمده اند. هوا تمام شدنی نیست، 
اما در اثر آلودگی، به تدریج غیرقابل استفاده می شود و در چرخه آب  و هوا 
وارد می شــود و در طولانی مدت، باعث می شود آب های زیرزمینی و... نیز 
غیرقابل استفاده شوند. از طرف دیگر این آلودگی ها نیاز به پاک شدن دارند 
و برای رفع آنها، منابع اقتصادی درگیر می شوند. از آنجایی که این آلودگی 
و هزینه های محیط زیستی در جهان صنعتی در حال افزایش است، مطالعه 
اقتصادی آن اهمیت زیادی دارد.« پژویان ادامه می دهد: »از اوایل دهه نود 
میلادی مطالعاتی صورت گرفت و اثر شاخص های کلان اقتصاد را بر روی 
محیط زیست مطالعه کردند. در حالی که آثار تورم، بی کاری و نرخ بهره به 

صورت جدی  مطالعه می شد، اثر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست 
نیــز جایگاه ویژه ای پیدا کرد. مطالعات تجربی به تدریج در نقاط مختلف 
جهان بین کشورهای کم درآمد و کشورهای ثروتمند و... به صورت پنل و 
طولی مقطعی انجام گرفت. این مطالعات نشان داد که ارتباطی مانند رشد 
اقتصادی و توزیع درآمد، بین رشد اقتصادی و وضعیت آلودگی و مسائل 
زیست محیطی نیز وجود دارد. در ابتدای رشد اقتصادی وضعیت محیط 
 زیست بدتر می شود ولی زمانی که این رشد از حدی عبور کرد، می تواند 

آثار مثبت محیط  زیستی داشته باشد.« 
پژویان همچنین می گوید هزینه اقتصادی عمده آلودگی هوا، مربوط به 

افزایش بیماری ها و مرگ ومیرهایی است که اتفاق می افتد. 
آلودگی هوای تهران در ماه گذشــته به حدی بود که شیفت کاری 
کارکنان بهشــت زهرا افزایــش پیدا کرد و یک افســر پلیس نیز در 
چهارراهی به خاطر ایســت قلبی جان خود را از دســت داد. به روایت 
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، به طور متوسط هر روز ۱۵۰ 
تهرانی فوت می کنند که این آمار در دو هفته اوج آلودگی هوا، به ۱8۰ 

نفر افزایش یافت. 

۵3
میلیارد یورو

ضرر سالانه آلودگی 
هوا در انگلستان است

* OECD یک سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بین المللی است که ۳۴ کشور بزرگ جهان از جمله آمریکا، 
فرانسه، انگلستان و ترکیه، عضو آن هستند.

هزینه آلودگی هوا
اثرات بهداشتی حمل ونقل جاده ای

3/5 میلیون

50 ٪ از مرگ ها 

1/6 تریلیون دلار

نفر هر سال در جهان به دلیل آلودگی هوای شهرها کشته می شوند 
این بیشتر از مرگ ومیر در اثر آلودگی آب و فقر بهداشتی است 

بر اثر آلودگی هوا در منطقه  OECD از طریق آلودگی حمل ونقل جاده ای بوده است
خودروهای دیزلی بزرگ ترین مقصر هستند 

هزینه مرگ زودرس بر اثر آلودگی هوا در منطقه OECD است 
تقریبا برابر با اندازه اقتصاد کانادا
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این بخش، 
تاریخ نگاری 

اقتصاد 
ایران است.
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»یک کارخانه شکلات ســازی سوئیسی گاهی دستگاهش ایراد 
داشــته و بســته بندی خالی رد می کرده. یعنی بدون اینکه توش 
شکلات بگذارد، همین طور خالی می رفته تو بازار و باعث نارضایتی 
می شــده. آمدند کلی تحقیق کردند و دست آخر یک و نیم میلیون 
دلار هزینه کردند، لیزر گذاشتن سر راه دستگاه که بسته بندی های 
خالی را اتوماتیک برمی داشت، و چون دستگاه ما هم مشابه مال آنها، 
ساخت همان کارخانه سوئیسی بود، توجه ما را جلب کرد و دستور 
تحقیق دادم. بعد از یک هفته سرپرســت ماشین ها آمد و گفت: بله 
درست اســت و مال ما هم چنین ایرادی دارد. بسیار نگران شدم و 
گفتم در جلسه هیئت مدیره باید بحث شود چون می دانستم یک و 
نیم میلیون دلار خرج روی دستمان گذاشته. فردایش با اعضای هیئت 
مدیره برای بازدید از ماشین به کارگاه تولید رفتیم و دیدم یک پنکه 
روی صندلی جلو ماشــین قرار گرفته. از کارگر ساده بالاسر ماشین 
پرسیدم: این برای چیه؟ گفت: ماشین گاهی بسته خالی می زند. من 
هم این پنکه را که توی انبار بود آوردم گذاشتم سر راه لیزر دستگاه، تا 
بسته بندی های خالی را با باد پرت کند بیرون. نگاهی به هیئت مدیره 
کردم و دیدم تمامشان رنگشان پریده. به کارگر خلاق که مرا از شر 
یک و نیم میلیون دلار رهانیده بود یک تشویق نامه با اضافه حقوق و 

یک خانه در کرج هدیه دادم«.
 این متــن با عنــوان خلاقیت ایرانــی گوشــه ای از خاطرات 
خسروشاهی، سرمایه دار پیش از انقلاب و صاحب یکی از کارخانجات 
شکلات سازی ایران را روایت می کند و به نظر می رسد هدف از انتشار 
آن در شبکه های مجازی، کنایه ای است از رفع یک مشکل پرهزینه 
در ایران با راه حلی ساده و پیش پاافتاده. از این دست روایات در کتب 
تاریخی که در رسانه های اجتماعی هم جایگاهی پیدا کرده اند، کم 
نیســت. این روایات به طور معمول ماحصل رویکردی اســت که از 
پنجره تاریخ به تحولات اقتصادی می نگرد هرچند، این رویکرد تنها 
محدود به خاطره نگاری صاحبان صنایع و کنشگران اقتصادی نیست. 
تاریخ نگاری اقتصادی، موضوعی بین رشته ای است و محصول تعامل 
تاریخ و اقتصاد اســت. با وجود تمام جذابیت هایی که در خاطرات و 
روایــات صاحبان صنایع به ویژه بنیان گذاران کارخانجات کلیدی در 
دهه 40 و 50 شمســی وجود دارد، تاریخ نگاری اقتصادی در ایران 
هنوز جایگاه واقعی اش را در علوم انسانی پیدا نکرده. در این گزارش 
تلاش می کنیم به برخی سوالات درباره تاریخ نگاری اقتصادی پاسخ 
دهیم. از جمله اینکه تاریخ نگاری اقتصادی چیست و چه سابقه ای در 

ایران و جهان دارد؟ 

ÍÍ  فرزند خلف تاریخ و اقتصاد
تاریخ نگاری اقتصادی مولود همکاری دو رشته مهم علوم انسانی 
یعنی تاریخ و اقتصاد اســت و ریشــه های آن بــه قرن 19 میلادی 

بازمی گردد. آلمانی های آزرده از اشــغالگری های نظامی  بناپارت، در 
پروس آن زمان، بیش از گذشــته به تاریخ در نظام آموزشــی توجه 
کردند. تاریــخ در آن زمان، در پروس وجهه ملی پیدا کرد و تبدیل 
به یک رشته دانشگاهی شد. هم زمانی استقلال و هویت یافتن رشته 
تاریخ، با انقلاب صنعتی، اولین بســترهای همکاری بین دو رشــته 
اقتصاد و تاریخ را فراهم کرد. از دهه 1880، مکتب تاریخی در اقتصاد 
با هدف درک اوضاع اقتصــادی هر ملت در متن تجربیات تاریخی 
همان ملت شکل گرفت. این مکتب به دنبال آن بود که مراحل لازم 
برای توسعه هر کشور را با توجه به تجربیات ملت ها کشف کند و با 
مرور تحولات تاریخی و اقتصادی تاثیرگذار در یکدیگر، به الگوهای 
توسعه برسد. توسعه کلید تفاهم و تعامل رشته های اقتصاد و تاریخ 
شــد و تاریخ نگاری اقتصادی، با هدف یافتن راهی برای توســعه، از 
قرن 19 میلادی پا به عرصه موضوعات بین رشته ای در علوم انسانی 
گذاشت. البته در این مورد برخی سابقه بیشتری برای تاریخ نگاری 
اقتصادی قائل اند و معتقدند کتاب »ثروت ملل« آدام اسمیت بیشتر 
از یک کتاب صرف اقتصــادی، کتابی متکی بر رویکرد تاریخ نگاری 
اقتصادی است. »آدام اســمیت، فردی که به عنوان بنیان گذار علم 
اقتصاد جدید از وی یاد می شــود، شاید بیش از دیگران شایسته نام 
تاریخ نگار اقتصادی اســت. اسمیت را از این جهت می توان مورخ به 
شمار آورد که به جامعه و اقتصاد نگاهی ساختاری داشته و با رویکرد 
اجتماعی به معنای وسیعش با جامعه انسانی برخورد کرده است. به 
علاوه زمانی که او کتاب ثروت ملل را  در 1776 میلادی می نوشت، 
فاصله امروزی میان علم اقتصاد، تاریخ، جامعه شناسی و یا هر تخصص 

دیگری در علوم انسانی وجود نداشت«.1

ÍÍ چیستی تاریخ نگاری اقتصادی
قدمت دویست ســاله تاریخ نگاری اقتصادی باعث نشده تا امروز 
مورخان یا اقتصاددانان به تعریف دقیقی از آن برســند. تاریخ نگاری 
اقتصادی گاه از جانب تاریخ دانان، بیشتر سمت و سوی تاریخی پیدا 
کــرده و گاه از جانب اقتصاددانــان، متمرکز بر ابعاد رقمی  تحولات 
اقتصادی شده اما نکته مهم در تمام تعاریف ارائه شده از تاریخ نگاری 
اقتصادی تمرکز بر عامل زمان و اطلاعات تاریخی ثبت شده در گذشته 
است. در واقع »در اقتصاد هنگامی  که عامل زمان را به عقب ببریم، 
وارد مقوله تاریخ اقتصادی شده ایم به این دلیل که تاریخ اقتصادی به 
مطالعه پدیده های اقتصادی در گذشته اختصاص دارد و موضوعاتی 
چون کســب وکار، تولیدات، تجارت، جمعیت شناسی، نیروی کار و 
حتی تاریخ اجتماعی در آن مطرح می شود«.2  تاریخ نگاری اقتصادی 
را توجه به عوامل غیراقتصادی موثر در اقتصاد هم تعریف می کنند. 
»تاریخ نگاری اقتصادی را می توان با نگاه اقتصادی به تاریخ نگاه کردن، 
تعریف کرد. چه رویدادها و تحولاتی جنبه اقتصادی دارند؟ آمدن این 
شاه و آن شاه مسئله فرعی است. مسئله اصلی برای یک اقتصاددان 
این است که چه تغییری در فنون به وجود آمد؟ چقدر تولید افزایش 

بازگشت به روزگار چرتکه اندازی
تاریخ نگاری اقتصادی یعنی در اقتصاد زمان را به عقب ببریم

زینـب کوهــیار

کتاب »از مجلس 
وکلای تجار تا 

اتاق ایران«،  تاریخ 
پیدایش اتاق ایران 
را از مجلس وکلا 
تا مقطع انقلاب 
اسلامی  با ارائه 
سند و مدرک 
روایت می کند. 
این کتاب یکی از 
نمونه های خوب 
در تاریخ نگاری 
اقتصادی است 
و  به تشکل های 

بازرگانان در عصر 
قاجار، اتاق تجارت 

در پهلوی اول 
و اتاق بازرگانی 
در پهلوی دوم 

می پردازد. سهیلا 
ترابی فارسانی 

پژوهشگر این کتاب 
آثاری چون »تجار، 
مشروطیت و دولت 
مدرن« و »طبقات 
اجتماعی، دولت و 
انقلاب در ایران« را 

در کارنامه دارد

قدمت دویست ساله تاریخ نگاری اقتصادی باعث نشده تا امروز مورخان یا اقتصاددانان به تعریف دقیقی از آن برسند. تاریخ نگاری اقتصادی گاه از جانب 
تاریخ دانان، بیشتر سمت و سوی تاریخی پیدا کرده و گاه از جانب اقتصاددانان، متمرکز بر ابعاد رقمی  تحولات اقتصادی شده اما نکته مهم در تمام تعاریف 
ارائه شده از تاریخ نگاری اقتصادی تمرکز بر عامل زمان و اطلاعات تاریخی ثبت شده در گذشته است.
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پیدا کرد؟ شــهرها چقدر رشد کردند؟ غیر از اقتصاددانانی که تاریخ 
و سندیت برایشان اهمیت دارد، اقتصاددانان به طور عمومی  به ویژه 
نئوکلاسیک ها، محدودیت نگاه تاریخی دارند و همه چیز را از اقتصاد 
می بینند. اینان توجه ندارند که گاه یک عامل غیراقتصادی چنان حائز 
اهمیت است که یک مملکت را نابود می کند. مثلا یک دین، ربطی  به 
اقتصاد هم ندارد. یک دین می تواند موجب شکوفایی یک کشور شود 
یا آن را نابود کند. مثل تفاوت ایران در دوره زرتشتی با دوره قبل از آن 
که میترائیسم در ایران رایج بود. در دوره زرتشتی نگاه اقتصادی تغییر 
می کند. اگر می گوید گاوها را قربانی نکنید، چون جامعه کشاورزی 
شده و گاو عامل شخم زدن و تغذیه انسان است. دوره شکار در جامعه 
به ســر آمده و گاو در ردیف نیروی کار است. زرتشت با همین نگاه 
بیابانگردها را اهریمنی می داند و متهم می کند، و جامعه کشاورزی 
را تقدیس می کند و به آن احترام می گذارد. یک اقتصاددان آشــنا و 
معتقد به تاریخ در این بحث، به دنبال چیزهایی می گردد که اقتصاد 
را تببیــن کند. دوره ای که در آن غارتگری تمام می شــود و زندگی 

کشاورزی و یکجانشینی آغاز می شود«.3 

ÍÍ ایران کجای کار است؟
تاریخ نــگاری اقتصادی در ایران تا امروز چند مســیر متفاوت را 
طی کرده. اولین مسیر متعلق به مارکسیست هایی است که با اصل 
گرفتن اقتصاد و برای تببین مسائل مدنظرشان ناگزیر به شرح تاریخی 
تحولات اقتصادی بودند. افرادی چون مرتضی راوندی )مولف کتاب 
تاریخ اجتماعی ایران( و نعمانی )مولف کتاب تکامل فئودالیســم در 
ایران( با اقتباس نســبی از اندیشــه های مارکس پیرامون مبارزات 
طبقاتی، فئودالیسم، شــیوه تولید آسیایی و ماتریالیسم تاریخی به 
نظریه ســازی و تحلیل تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران پرداختند. 
پژوهشگران بعدی، بیشتر به اقتصاد سیاسی توجه داشتند. محمدعلی 
همایون کاتوزیان که به نقش دولت در تاریخ معاصر اقتصادی ایران 

توجه نشان داده از جمله این پژوهشگران است.
دسته سوم، استادان و دانشجویان تاریخ در دانشگاه های ایران اند که 
عمدتا با تکیه بر منابع مکتوب تاریخی، ادبی، جغرافیایی، سفرنامه ها 
و تحلیل هایی آنالیستی در تحقیقات تاریخ اقتصادی وارد شدند. دکتر 
محمدابراهیم باستانی پاریزی )مولف »اژدهای هفت سر«( از نسل اول 

و دکتر عبدالرسول خیراندیش )مولف  مقالاتی در باب تاریخ اقتصادی 
و اجتماعی در مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا( از نسل دوم و برخی 
دیگر از محققان جوان که رساله های دکتری خود را  در حوزه تاریخ 
کشــاورزی، اصناف، اقتصاد شهری و تجارت تدوین کرده اند، در این 

دسته جای می گیرند«.4
تاریخ نــگاری اقتصادی بیش از هرچیز به ارائه اســناد و مدارک 
متقن نیازمند اســت هرچند در نگاه اول، رویکردی مبتنی بر تاریخ 
شفاهی و واگویه های کنشگران اقتصادی به نظر می رسد. محققان 
در تاریخ نگاری اقتصادی در ایران، هریک به فراخور موضوع و امکانات 
پرداخــت به آن، به ترکیبی از این دو، یعنی اســناد و روایات تکیه 
کردند و البته در این راه، به دلایل مختلف دچار نقصان هایی شدند. 
دکتر علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی درباره فقر علمی  در 
تاریخ نــگاری اقتصادی در ایران، در گفت وگویی با کتاب ماه تاریخ و 
جغرافیا می گوید مطالعه پیرامون تاریخ اقتصادی به ویژه بررسی نقش 
و جایگاه فعالان اقتصادی از جمله صاحبان سرمایه و کارآفرینان بخش 
خصوصی با کمبود محسوس منابع مطالعاتی شامل اسناد و اطلاعات 
درجه اول، خاطرات، یادداشــت، مصاحبه، گــزارش و تحلیل های 
مستند است. در بیشتر موارد پژوهشگران ناگزیرند تا با تکیه بر منابع 
درجه دوم، و برپایه اطلاعات رســمی  به تحلیل مســائل و تحولات 
بپردازنــد. »در تاریخ نگاری اقتصادی شــیوه های پژوهش آمیزه ای 
اســت از روش های آماری متداول در اقتصاد، روش تحقیق متداول 
در تاریخ،  و استفاده از تئوری های اقتصادی. به همین دلیل هرقدر 
هم تکنیک های پیشرفته را به کار بگیریم باز هم مشکلاتی داریم، زیرا 
تاریخ اقتصادی با اعداد، ارقام و آمار سروکار دارد و برای مثال در مورد 
ادوار باستان یا قرون وسطی، چنین اطلاعاتی وجود ندارد. در تاریخ 
ایران هم بی توجهی به ارائه آمار و ارقام به چشم می خورد. به عنوان 
نمونه در تواریخ عصر صفوی که از جهات کمی  و کیفی درخور توجه 
است، به آن میزان که از تعداد حیواناتی که شاه صفوی شکار می کرده، 
آمار ارائه شــده، اطلاعات دقیقی از اوضاع اقتصادی ایران ارائه نشده 
اســت. تا زمانی که ژنرال هوتون شیندلر مقاله ای در مورد فرسنگ 
ننوشته بود، مسافت فرسنگ معلوم نبود. به هرحال انتظارات ما در 
زمینه اطلاعات اقتصادی از منابع و تاریخ کشوری که سقف عدد در 
آن، کرور یا 500 هزار است باید واقع گرایانه و کم باشد«.5 نکته مهم 
دیگر در تاریخ نگاری اقتصادی، به فراموشی سپردن مسئله ای است 
که تفاهم تاریخ و اقتصاد با پادرمیانی آن ممکن شد. توسعه، نکته ای 
کلیدی است که در تاریخ نگاری اقتصادی به دلیل توجه به الگوهای 
توسعه خارجی، کمتر به آن می پردازند. در واقع اقتصاددانان برای رفع 
کاستی های الگوهای توسعه به مطالعه تاریخی اقتصاد روی آوردند اما 
وارداتی شدن این الگوها، باعث مغفول ماندن نقش مهم تاریخ نگاری 

اقتصادی شده است.
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مشکل اساسی که محققان تاریخ نگاری اقتصادی در ایران با آن مواجه اند در 
ارتباط با سازمان های اسنادی است. سازمان های اسنادی در عمل مانع پیشبرد 
مطالعات اند و نمی گذارند تاریخ نگاری اقتصادی وسعت پیدا کند. 

Í	 تاریخ نگاری اقتصادی در ایران بیشتر متوجه چه بخش هایی از
اقتصاد است؟

تاریخ نگاری اقتصادی در ایران بیشتر متوجه تاریخ صنایع و تجارت های 
بزرگ است. در تاریخ نگاری اقتصادی، تا به امروز، بیش از هرچیز، بنگاه هایی 
مورد مطالعه قرار گرفتند که در سطوح ملی کار می کردند؛ بنگاه های خرد 
و کوچک خیلی مد نظر محققان نبودند. در واقع تاریخ نگاری اقتصادی در 
ایران اصلا وارد ســطوح محلی و خرد نشده و بنگاه های کلان را مد نظر 
قرار داده. البته این پردازش بیراه هم نیست چون بنگاه ها هرچه بزرگ تر 
باشند، محدودیت ها و ظرفیت های بیشــتری را به ما نشان می دهند و 
امکان ارزیابی بیشتری داریم. در این شرایط قابلیت صدق و کذب ادعاها و 
گزاره ها بالا می رود. به هرحال در تاریخ نگاری اقتصادی قصد داریم استنتاج 
کنیم یعنی نتیجه تحلیل را تعمیم و تسری دهیم. بدیهی است هرچه 
بنگاه ها بزرگ تر باشند این کار راحت تر و هرچه کوچک تر باشند، تحقق 

این هدف سخت تر است.
Í	 البته عمده افرادی که وارد بنگاه داری شدند و سوژه های اصلی

تاریخ نــگاری اقتصادی اند، از همان روز اول در  ســطح ملی عمل 
نمی کردند.

بله. معمولا این افراد از واحدهای خرد و متوسط شروع به کار کردند. 
دست کم در هفت پژوهشی که من انجام دادم، این طور بوده که کارآفرینان 
و فعالان اقتصادی که صاحبان بنگاه های بزرگ و تجارت های کلان شدند، 
در یک فرآیند زمانی طولانی توانستند از واحدهای کوچک به اثرگذاری 
در سطوح ملی برسند. در تاریخ نگاری اقتصادی می بینیم که بنگاه های 

کوچک چگونه بســط پیدا می کنند و صاحبان آنها چه مســیری را از 
آغاز فعالیت تا کلان شــدن طی می کنند. در مطالعه این روند است که 
می توانید ابعادی از بنگاه داری را بررســی کنید که به استنتاج و تعمیم 
تحلیل ها منجر می شود. طبیعی است مطالعه واحدهای کوچک چنین 
امکانی به شما نمی دهد. در نتیجه تاریخ نگاری اقتصادی ناگزیر از اتخاذ 
دیدگاه ملی است آن هم در کشوری که با 70 تا 80 میلیون نفر جمعیت 
و دو میلیــون واحد اقتصادی خرد و کوچــک مواجهیم و باید ابعادی را 
که معرف پیوندهای بنگاه ها با اقتصاد ملی است بررسی کنیم. از جمله 
این ابعاد، تکنولوژی، ســرمایه انسانی و دانش فنی است که مطالعه آنها 
می تواند پیچیدگی های کار اقتصادی را به ما نشــان بدهد. اصولا اینکه 
حجــم درگیری یک واحد اقتصادی با جهان صنعتی خارج از آن به چه 
میزان است، در تاریخ نگاری اقتصادی اهمیت دارد. شما نمی توانید جایی 

گفت وگو با فریدون شیرین کام، کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

سازمان های اسنادی، مانع پیشرفت تاریخ نگاری اقتصادی 
زینـب کوهــیار

آنچه امروز زمینه ساز بروز خلأهای بسیاری در تاریخ نگاری اقتصادی شده، رفتار انقباضی سازمان های 
اسنادی است. این سازمان ها به اسناد اقتصادی که برای ارائه تحلیل مناسب از وضعیت اقتصادی 

گذشتگان باید در اختیار محقق قرار بگیرد، به مثابه دارایی شخصی نگاه می کنند در حالی که اسناد، 
سرمایه ای عمومی  است که باید برای رسیدن به بهترین استنتاج به محققان تاریخ نگاری اقتصادی 
سپرده شود. با فریدون شیرین کام درباره وضعیت تاریخ نگاری اقتصادی در ایران گفت وگو کردیم. 

شیرین کام هفت کتاب با محوریت زندگی و فعالیت های تجاری کنشگران  عرصه اقتصاد به رشته تحریر 
درآورده است. 
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صــندوقـچه

که یک مزرعه دوهکتاری دارید، در مورد یک واحد آرایشــگری کوچک 
تحقیق کنید چون این واحدها درگیر مسائل جهان خارج نیستند در حالی 
که در یک واحد بزرگ یا رو به رشد، به طور مدام، سطح تولید و تکنولوژی 
و کیفیت تغییر می کند. بگذارید این طور بگویم، ما به بزنگاه های یک واحد 
صنعتی بزرگ در تحلیل هایمان نیاز داریم و البته اینکه ما در مطالعه مان 
چه اهدافی را دنبال می کنیم هم اهمیت دارد. ما در مطالعه دنبال پاسخ 
به چه سوالی هستیم. همیشه برای خود من چند سوال اساسی مطرح 
بود که به تصور رایج درباره سرمایه داران در سال 57 برمی گشت. در آن 
زمان تصور این بود که اکثر صاحبان سرمایه، افرادی وابسته به امپریالیسم 
خارجی و دربارند و عموما غارتگرند. همین دیدگاه باعث شــده بود که 
مسئله مصادره کردن ها و ملی کردن ها در دهه اول انقلاب اسلامی  ایران 
رخ دهد. سوال من این بود که آیا صاحبان صنایع بزرگ ایران که از پایان 
دوره ناصرالدین شاه حرکت اقتصادی شان را شروع کرده بودند و به تدریج 
در دوره پهلوی بسط پیدا کرده بودند، چقدر با دیدگاه مسلط در سال 57 
در مورد سرمایه داران، منطبق بودند؟ سوال این بود که آیا صاحبان صنایع 
عمدتا از آدم های وابسته به نیروهای سیاسی داخلی و خارجی، خاندان 
پهلوی و خاندان قاجار بودند یا خیر؟ سوال دیگر این بود که چطور صنعت 
در ایران اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی توسعه پیدا کرد. ما در سال 1299 
بنگاه های بزرگ محدودی داشتیم که به زحمت 200 پرسنل را مشغول 
کرده بودند اما تا سال 57، صد ها بنگاه بزرگ اقتصادی داشتیم که بالای 
50 نفر پرسنل داشتند. این تحول به واقع چگونه اتفاق افتاد؟ آن هم به 
این وسعت. نکته دیگر در تاریخ نگاری اقتصادی، درهم تنیدگی سوژه ها با 
دیگر شاخه های علوم انسانی از جمله جامعه شناسی است. کالاهایی که در 
این دوره از تاریخ ایران تولید می شد، کالاهایی بود که با تغییر و تحولات 
اجتماعی سر از سبد خانوار ایرانی درآورده بود. در اقتصاد دوره قاجار که 
بیش از هرچیز بر کشاورزی تکیه زده بود، صنایع کارگاهی تفاوت بسیاری 
با صنایع دوره پهلوی داشتند. وقتی پای مدرنیته به ایران باز شد، صاحبان 
صنایع ایــران از جمله آقای هرندی، برخوردار، خسروشــاهی، خانواده 
رفوگران، خلیلی و ده ها فعال اقتصادی دیگر، کالاهایی را تولید می کردند 
که در دوره قاجار کمتر کسی سراغی از آن می گرفت. درواقع اینکه اجتماع 
حاوی چه نیازی از اقتصاد است، در تحلیل مسائل تاریخ نگاری اقتصادی 

اهمیت دارد.
Í	 فکر می کنید اساســی ترین مشــکل محققان علاقه مند به

تاریخ نگاری اقتصادی چیست؟
مشــکل اساســی که محققان تاریخ نگاری اقتصادی در ایران با آن 
مواجه اند در ارتباط با سازمان های اسنادی است. سازمان های اسنادی در 
عمل مانع پیشبرد مطالعات اند و نمی گذارند تاریخ نگاری اقتصادی وسعت 
پیدا کند. به هرحال محقق لازم دارد اســناد را بررسی کند و با مدعیات 
تطابق دهد. امروز محققان بر طبق علاقه خودشان پیش می روند و برحسب 
ارتباطاتی که دارند، موفق می شوند به بخش محدودی از اسناد دسترسی 
پیدا کنند. ســازمان های اسناد بیشتر دچار نگاه های ایدئولوژیک اند و به 
نظر می رســد از دسترسی محققان به اسناد می ترسند. این موانع باعث 
شــده تا امروز کار برای محققان سخت پیش برود و به نظر من، بیشتر 
خلأهایی که  در تاریخ نگاری اقتصادی داریم از این ناحیه  متوجه ماست. 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سازمان 
حسابرسی، ثبت شرکت ها و ده ها نهاد اسنادی درگیر در اقتصاد داریم که 
اســناد قابل تاملی در اقتصاد دارند اما به محققان ارائه نمی کنند. بیشتر 
سازمان های اسنادی سنگ اندازی می کنند و نگاه خصوصی به اسناد دارند 
و فکر می کنند ملک شخصی آنهاست در حالی که اسناد جزو سرمایه های 

عمومی  اســت و باید برای اعتلای تاریخ نگاری اقتصادی در دســترس 
محققان قرار بگیرد. نهادها هیچ توجهی به این مســائل ندارند و بیشتر 
نقش آنها در پروژه های این حوزه به طور غیرهدفمند قفل کردن است. 
یک برگ ســند در اختیار محقق قرار نمی گیرد. برعکسِ حوزه سیاسی 
که بیشتر گشایش است تا محدودیت، در حوزه تاریخ اقتصادی عمدتا با 
محدودیت محققین مواجهیم و سازمان ها هم برنامه ای برای استفاده از 
اسنادش ندارند. البته در گذشته وضع به این منوال نبود. 15 سال پیش 
موسســه مطالعات تاریخ معاصر ایران شرایط استفاده از برخی اسناد را 
فراهم کرد اما تجربه نشان داده اگر الان به این مراکز مراجعه کنید، سندی 

را که پنج سال قبل در اختیارتان گذاشتند نمی توانید ببینید.
Í	 شاید در تاریخ نگاری اقتصادی پیشــتر از دیگر رویکردهای

بین رشته ای شاهد رشد تاریخ شفاهی بودیم. به نظر شما بسط تاریخ 
شفاهی می تواند به اعتلای تاریخ نگاری اقتصادی کمک کند؟ 

وقتی اسناد در دسترس محقق نباشد، یکه تازی تاریخ شفاهی به تنهایی 
باعث ابتذال تاریخ نگاری اقتصادی خواهد شد و سطح کار را پایین خواهد 
آورد. الان شرایط طوری شده که دستگاه ضبط صوت را می گذارند جلوی 
فعال اقتصادی و حرف ها منتشر می شود بدون اینکه اسناد کارخانه، ثبت 
شرکت یا هر ســند دیگری درباره موضوع مورد مطالعه دیده و بررسی 
شده باشد. درواقع در این وضعیت محقق تنها نکته قابل اتکایش، همان 
صحبت های صاحب صنعت است و چاره ای جز اعتماد به آن ندارد چون 
ابزار ارزیابی صدق و کذب صحبت ها که همان اســناد باشد، در اختیار او 
نیست. در یکی از مراکز اسنادی، کاری برای یکی از فعالان اقتصادی انجام 
دادند اما یک صفحه نمی بینید کــه در مورد فعالیت های اقتصادی این 
شخص چیزی آورده شده باشد و بیشتر وجه سیاسی شخصیت برجسته 
شــده. کارهای مراکز تاریخی بیشتر حول همین محور تولید می شود و 
بخش اقتصادی در آن مغفول اســت و بخش سیاسی پررنگ. این، هم 
کسری اسناد را در این حوزه نشان می دهد و هم نشان دهنده فقدان دانش 
اقتصادی لازم در محققان و فعالان بخش تاریخ شــفاهی است. درواقع 
چــون آگاهی در این زمینه وجود ندارد اصلا محققان ســراغ این بعُد از 
اشخاص نمی روند. تاریخ نگاری اقتصادی محدود به علایق تعداد محدودی 
مورخ است که به دانش اقتصادی مجهزند و با تلاش خودشان توانستند 
آثار ارزشــمندی تولید کنند. در این حوزه برعکس سیاست و حوزه های 
اجتماعی، هیچ نهادی خودش را مســئول توسعه تاریخ نگاری اقتصادی 
نمی داند. انگار که هنوز در این حوزه ســنتی هستیم و مدرن نشده ایم. 
در تاریخ نگاری اقتصادی یک مشــکل دیگر هم وجود دارد که اگر نبود، 
این رشته قوت بیشتری می گرفت. متاسفانه فعالان اقتصادی اهل نوشتن 
نیســتند. نمی بینیم که حتی کنش های خودشان را به طور تاریخمند 
نوشته باشند و برای مثال روند رسیدن بنگاه هایشان از نقطه 1 به نطقه 
2 را شرح داده باشند. این مشکلی است که از خود سوژه های تاریخ نگاری 
اقتصادی متوجه این رشته است. درواقع بسیاری از خانواده های کارآفرین 
که به طور سنتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی کار می کنند، علاقه ای به 
نگارش خاطراتشان ندارند یا کمتر کسی را دارند که علوم انسانی خوانده 

باشد و اهل ثبت و ضبط و نوشتن باشد. 
Í	 عدم تمایل به ثبت کردن روندهای طی شــده از سوی فعالان

اقتصادی چه دلیلی دارد؟
ترکیبی از عوامل باعث بروز چنین مشکلی شده. در قدیم می گفتند 
پولت، راهت و مذهبت را پنهان کن. این توصیه در ســنت ایرانی ها بوده 
چون جامعه همیشــه در معرض تهدیداتی مثل سرکوب و غارت بوده و 
مردم بیشتر دچار احســاس عدم امنیت بودند. ما از این سنت تاریخی 

ما باید از حوزه 
اتوبیوگرافی خارج 

شویم و حدیث 
نفس نداشته 
باشیم. تا یک 

محقق از بیرون به 
شمای کارآفرین 
نگاه نکند و شما را 
در آن متن تاریخی 

مطالعه نکند، 
روایت شما عمق 

پیدا نخواهد کرد. 
در واقع روایت 

خود کنشگر دچار 
آسیب و مبالغه 

است
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برآمدیم و ته مانده های آن هنوز در فرهنگ و سبک فکر و زندگی مردم 
ایــران وجود دارد. آیین و ثروت را همیشــه برای اینکه کمتر مورد حب 
و بغض قرار بگیریم، پنهان می کردیم. یک عامل می تواند همین مسائل 
فرهنگی باشد. عامل دیگر این است که هنوز نتوانسته ایم ارتباط لازم را 
بین دانشــگاه و فعالان اقتصادی برقرار کنیم. متاسفانه حلقه های واسط 
کــه بتوانند به برقراری و تقویت این ارتباط کمک کنند، کارکردها و راه 
درســت را در این مورد نمی دانند. این حلقه ها همان انجمن های صنفی  
و کارفرمایی انــد. ببینید، خلأ هایی کــه در تاریخ نگاری اقتصادی داریم، 

تک عاملی نیست که تنها به محقق یا شخص کارآفرین برگردد. 
Í	 تشکل هایی مثل اتاق بازرگانی گذشته از اینکه سوژه مطالعه

تاریخ نگاری اقتصادی اند، می توانند به اعتلای آن کمک کنند؟ 
اگر تاریخ نگاری ما قوی بود، می توانستیم از طریق نهادهای کارفرمایی 
مثل اتاق بازرگانی روابطی را برقرار کنیم که ارتباط بخش دانشــگاهی و 
کنشــگران اقتصادی تسهیل شود. درواقع این نهاد ها می توانند در  نظام 
روابط بین این دو بخش، برای اعتماد بیشــتر تلاش کنند و بخشــی از  
تاریخ نگاری اقتصادی را پیش ببرنــد. اینجا نیاز داریم که محقق کمی 
 آزادانه تر کار کند تا بتواند آزادانه تر اســتنتاج کند و محکوم به نتیجه ای 
نباشد که کنشگر اقتصادی به او حکم می کند. به نظر من اگر اتاق های 
بازرگانی، یک نهاد واســط بیــن گروه های دانشــگاهی تاریخ، اقتصاد، 
مدیریت و بازرگانی و از طرف دیگر فعالان و کنشگران اقتصادی باشند، 
و اعتمادسازی کنند، تاریخ نگاری اقتصادی با عمق بیشتری پیش خواهد 

رفت. 
Í	 فضای رسانه ای متفاوت شده و در حال حاضر بسیاری از فعالان

اقتصادی و صاحبان بنگاه ها از امکانات شبکه های مجازی برای ترویج 
دیدگاه ها یا گفتن خاطراتشان استفاده می کنند. فکر می کنید این 
شکل تازه از ارائه اطلاعات به مردم برای تاریخ نگاری اقتصادی مفید 

است؟ 
بیشتر مطالعات تاریخ نگارانه اقتصادی متوجه فعالان اقتصادی قدیم 

است و من ارزیابی از فعالان جدید ندارم. گزاره هایی که در مطالعاتم مطرح 
کرده ام بیشتر محصول تجربه من از ارتباط با فعالان اقتصادی قدیم است و 
با فعالان جدید ارتباط کمی  داشته ام و از وضعیت فعالان اقتصادی که طی 
سی سال گذشته پایه گذار فعالیت های اقتصادی کلان بوده اند خبر ندارم. 
فکر می کنم ارتباطات جدید و استفاده از آن در راستای اهداف تاریخ نگاری 
اقتصادی قدم مثبتی در این حوزه باشــد امــا مهم تر از هر تکنولوژی و 
رســانه ای، تغییر دیدگاه در تاریخ نگاری اقتصادی است. ما باید از حوزه 
اتوبیوگرافی خارج شــویم و حدیث نفس نداشته باشیم. تا یک محقق از 
بیرون به شمای کارآفرین نگاه نکند و شما را در آن متن تاریخی مطالعه 
نکند، روایت شــما عمق پیدا نخواهد کرد. در واقع روایت خود کنشگر 
دچار آســیب و مبالغه است و اگر وجود داشته باشد، تنها می تواند یکی 
از منابع غنای تاریخ نگاری اقتصادی در نظر گرفته شود. کنشگران در هر 
رشــته ای نیاز دارند تا کسی آنها را از بیرون مطالعه کند. چه آن کنشگر 
فلسفه خوانده باشد چه فعالیت اقتصادی کند. اگر کنشگر اقتصادی اهل 
نوشــتن باشد، داده انگاری محقق تسهیل می شود و این درست است اما 
نشان دهنده بی نیازی از تامل و تعمق محقق بر داده های مختلف نیست. 

محصول نبوغ و ابتکار کنشگر اقتصادی باید توسط کسی مطالعه شود.
Í	 تاریخ نگاری اقتصادی می تواند درآینده پیشــرفت بیشتری

در ایران داشته باشــد؟ می توانید پیش بینی کنید که این رویکرد 
بین رشته ای به جایگاه خوبی در اقتصاد و تاریخ برسد؟

در ایران حرف زدن در مورد آینده بسیار سخت است. اینکه نهادهای 
ما چطور با اسناد مواجه خواهند شد، نظام های پژوهشی دارای چه کارایی 
می شوند و آیا پروژه های تحقیقاتی به صورت کارا و هدفمند پیش خواهند 
رفت یا خویش ســالار، همه اینها موثر اســت. شرایط امنیت و شفافیت 
اطلاعــات در جامعه بر روند تاریخ نگاری اقتصــادی اثرگذار خواهد بود. 
پیش بینی به طور کلی در علوم انسانی بسیار سخت است و بنا به دلایلی 
که به آنها در مورد خلأهای تاریخ نگاری اقتصادی اشاره کردم، پیش بینی 

در این مورد سخت تر هم خواهد شد. البته باید امیدوار بود.

سازمان های 
اسناد بیشتر 

دچار نگاه های 
ایدئولوژیک اند و 
به نظر می رسد 

از دسترسی 
محققان به اسناد 
می ترسند. این 

موانع باعث شده 
تا امروز کار برای 
محققان سخت 
پیش برود و به 
نظر من، بیشتر 
خلأهایی که  در 

تاریخ نگاری 
اقتصادی داریم از 
این ناحیه متوجه 

ماست

اگر تاریخ نگاری ما قوی بود، می توانستیم از طریق نهادهای کارفرمایی مثل اتاق بازرگانی روابطی را برقرار کنیم که 
ارتباط بخش دانشگاهی و کنشگران اقتصادی تسهیل شود. درواقع این نهاد ها می توانند در  نظام روابط بین این دو بخش، 
برای اعتماد بیشتر تلاش کنند و بخشی از  تاریخ نگاری اقتصادی را پیش ببرند.
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بـایگـانـی

رئیس مقتدر 
و مستقل

در سالگرد انتصاب ابوالحسن ابتهاج 
به ریاست بانک ملی، به زندگی و 

فعالیت های او پرداخته ایم

به مناسبت نگارش برنامه ششم توسعه

ابوالحسن ابتهاج یکی از تأثیرگذارترین مدیران اقتصادی تاریخ معاصر ایران 
است که دربارة او قضاوت های متناقضی وجود دارد، اما آنچه همه به آن اذعان 
دارند اقتدار، استقلال، وظیفه شناســی و پاکدستی مثال زدنی او بود. ابتهاج 
اغلب برخوردهای تند و تیز و حتی حقارت آمیزی با مسئولان و نمايندگان 
مجلس ملي و ســنا داشــت. علت چنين برخوردي آن بود كه آنان را فاقد 
صلاحيت و به قدرت رسيده براساس وابستگي سياسي مي دانست؛ لذا خود 
را در مقايسه با چنين مديراني كه هم به لحاظ دانش و هم فرهنگ و اخلاق 
نازل بودند، بسيار متفاوت مي يافت. نکتة جالب توجه اینکه ابتهاج تحصيلات 
دانشــگاهی و آکادميک رسمی نداشــت و دانش و مهارتش را بر پاية کار و 
تجربة شــغلی و به ويژه ۱۶ سال فعالیت در بانک شاهی به دست آورده بود. 
او بر پاية همين تجارب بود که با اقتصاددانان دانشگاهی، هماوردی می کرد 
و حتی از آنان هم جلوتر بود. شــیوة مدیریــت او مقتدرانه بود و با هرگونه 
ناراستی و سستی زیردستان یا درخواست های غیرقانونی دیگران به تندی و 
خشونت برخورد می کرد. بنابراین دشمنان زیادی داشت و چهرة محبوبی در 
میان سیاستمدران آن دوران به حساب نمی آمد. جعفر شریف امامی در کتاب 
خاطرات خود ضمن اشــاره به اختلاف نظر خود با ابتهاج  می گوید او به رغم 
اینکه گرایش به استفاده از نظرات کارشناسان خارجی داشت و با متخصصان 

ایرانی سخت گیری می کرد، فردی دارای حسن نیت بود. 

از رشت تا بیروت
ابوالحسن ابتهاج 8 آذر ۱۲۷8 از پدری گرگانی و مادری رشتی زاده 

شد. پدرش، ابراهیم ابتهاج الملک، سال ها تحت نظارت فتح الله خان اکبر 
)سپهدار اعظم( مسئول گمرک انزلی و همچنین پیشکار او بود. 

ابوالحسن دوران تحصیلات ابتدایی را تا ۱۲سالگی در مدرسة »رشدیه« 
رشت و »تربیت« تهران گذراند و پدرش در ۱۲سالگی او را به همراه برادرش، 
غلامحســین برای ادامة تحصیلات راهی پاریس کرد، اما بعد از یک سال به 
بیروت رفتند و ابوالحسن در کالج »پروتستان سوریه« تحصیل خود را ادامه 
داد. در سال ۱۲۹۳ دو برادر برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بودند 
که جنگ جهانی اول آغاز شد. این موضوع مانع از بازگشت آنها به لبنان شد 
و ابوالحسن به ناچار تا سال ۱۲۹۵ در مدرسة آمریکایی رشت تحصیل کرد. 
سپس به تهران آمد و به پانسیون دو خانم آمریکایی رفت و در    همان جا به 
صورت خصوصی تعلیم دید. در حالی که تنها ۱۷ ســال داشــت با توجه به 
  The Morning Post تسلطش به زبان انگلیسی شروع به مکاتبه با روزنامة

چاپ لندن کرد و مقالاتی دربارة مسائل ایران برای این روزنامه نوشت. 

بـایگـانـی
این صفحات به  

بررسی تاریخ 
اقتصادی ایران 

می پردازد.

بیژن مومیوند
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ابوالحسن دوران تحصیلات ابتدایی را تا ۱۲سالگی در مدرسة »رشدیه« رشت و »تربیت« تهران گذراند و پدرش در ۱۲سالگی 
او را به همراه برادرش، غلامحسین برای ادامة تحصیلات راهی پاریس کرد، اما بعد از یک سال به بیروت رفتند و ابوالحسن 
در کالج »پروتستان سوریه« تحصیل خود را ادامه داد.

 آرتور میلسپو که 
رئیس کل دارایی 
ایران بود در ایام 

جنگ جهانی دوم 
از افزایش ذخیرة 
ارزی برای ورود 

کالا بهره گرفت و از 
آن به عنوان ابزار 

مهم سیاست پولی 
علیه تورم استفاده 

کرد. کمیسیون 
ارز منحل شد و 
انحلال آن سبب 
ورود سیل آسای 
کالاهای خارجی 
روانه ایران شد که 
ضربه ای شدید بر 
صنایع داخلی وارد 
کرد. موج کالاهای 
وارداتی و صدور 

بی رویة ارز، 
ابوالحسن ابتهاج 
را برآن داشت که 
محدودیت هایی 

برای بازار ارز قائل 
شود

مخالفت با جنگلی ها و بلشویک ها
آمدن وی به رشت در تعطیلات مصادف بود با استقرار قوای 

انگلیس در شمال برای مقابله با تهدیدات نیروهای بلشویک که 
تازه در روسیه به قدرت رسیده بودند.

ابتهاج در رشت پیشنهاد فرمانده انگلیسی ها را برای مترجمی پذیرفت. در 
جریان تشکیل جمهوری توسط میرزا کوچک خان جنگلی در رشت، ابوالحسن 
و بــرادرش به دلیل مخالفت با میرزا دســتگیر و برای مدت کوتاهی زندانی 
شدند و سپس جنگلی ها پدرش را دستگیر و اعدام کردند، از این رو خانواده 
ابتهاج به تهران مهاجرت کردند. ابتهاج در گفت وگو با مجموعة تاریخ شفاهی 
هاروارد در این خصوص می گوید: »پدر مرا جنگلی ها کشتند و روس ها. یک 
روز یکی از دوستانم به منزل ما آمد و گفت: بروید، برای اینکه دارند بلشویک ها 
می آیند. من و برادرم هم با عجله و با یک مستخدم پیاده راه افتادیم. جمعیت 
فوق العاده ای در حال فرار بودند و تمام راه رشــت به قزوین مثل یک خیابان 

شهر بود؛ پر از جمعیت.«

از بانک شاهی تا بانک ملی
ابوالحسن ابتهاج در تهران پس از شرکت در مصاحبه و آزمون ورودی 

به استخدام بانک شاهی درآمد.
او بعد از دو ســال به عنوان معاون به شعبة رشت منتقل شد: »من تا 
سال ۱۳۰۱ در بانک شاهی تهران بودم تا اینکه اوضاع گیلان به حال عادی 
برگشت و بانک تصمیم گرفت شــعبة رشت خود را که به واسطة مبارزة 
جنگلی ها و پس از آمدن میرزا کوچک خان به رشــت تعطیل شــده بود، 
دوباره دایر کند. معاون بازرسی بانک، که یک اسکاتلندی تمام عیار بود، مامور 
گشایش مجدد شعبه رشت شد و مرا که در تهران با او آشنا شده بودم همراه 
خود به رشت برد.« او مدارج ترقی را به سرعت پیمود و در سال ۱۳۰۹ به 
سمت معاونت بازرس کل منصوب شد تا اینکه در سال ۱۳۱۵ با پیشنهاد 
علی اکبر داور، بعد از ۱۶ سال کار در این بانک، استعفا داد و در وزارت مالیه 
استخدام و به عنوان بازرس دولت در بانک فلاحتی مشغول به کار شد: »یک 
روز داور به من پیشنهاد کرد به خدمت وزارت مالیه درآیم و با او همکاری 
کنم. من آن چنان تحت تاثیــر اخلاق، طرز رفتار، روش کار، صمیمیت و 
ایمان داور قرار گرفته بودم که بی درنگ و با خشنودی و رغبت پیشنهاد او را 
پذیرفتم. علی اکبرخان داور یکی از برجسته ترین افرادی بود که تا آن زمان، 
در عمرم دیده بودم و به علت علاقه زیادی که به او پیدا کردم حاضر شدم 
بانک شاهی را ترک کنم. من این کار را به خاطر هیچ کس نمی کردم.« در 
بهمن ۱۳۱۶ پست معاونت بانک ملی به ابتهاج واگذار شد و سه سال بعد 
به ریاســت بانک رهنی رسید. در ۵ دی  ۱۳۲۱ وقتي حسين علاء، رئيس 
بانك ملي به جاي محمدعلی فروغي به وزارت دربار منصوب شد، ابتهاج 
به رياست این بانك گمارده شد. زمانی که احمد قوام السلطنه، نخست وزیر 
وقت رياســت بانک ملی را به ابتهاج پيشــنهاد کرد او برای پذيرفتن آن، 
شرايط خود را مطرح کرد که پذيرفته شد. اين شرايط عبارت بودند از: ۱( 
لايحه ای که در زمان نخست وزيری فروغی برای استخدام يک سوئيسی به 
عنوان رئيس بانک ملی تقديم مجلس شده بود، مسترد شود؛ ۲( به عنوان 
رئيس کل بانک، با اختيارات تمام و با قبول مســئوليت کامل بانک را اداره 
کند و در اتخاذ تصميم برای ادارة بانک الزامی به رعايت نظر معاونين نداشته 
باشد؛ ۳( نقش شورای عالی بانک بيش از نقش هيأت مديره يک شرکت 
سهامی نباشد و۴( کمک به کارمندان بانک؛ به اين صورت که دولت طرحی 
به مجلس ببرد که به موجب قانون هرساله ۵ درصد از سود ويژة بانک، به 

عنوان پاداش، بين کارمندان بانک )منهای رئيس بانک( تقسيم شود.

رودررویی با میلسپو
ابتهاج در حالی به عنوان مدیرعامل بانک ملی انتخاب شد که ایران 

درگیر جنگ جهانی دوم و هجوم قوای متفقین بود. 
هم زمان با این اقدام، قوام برای بهبود وضع مالی و اقتصادی کشور از دولت 
آمریکا خواســت تا مستشاران مالی به ایران اعزام کند و دکتر آرتور میلسپو 
با ســمت رئیس کل دارایی به ایران آمد. از جمله وظایف میلسپو در ایران، 
تهیه بودجة کشور، سرپرستی و مشاوره در امور مالیه، کنترل ادارة بازرسی و 
سرپرستی کارمندان ایرانی و امریکایی ادارات مالیه شهرستان ها بود. ابتهاج در 
شرایطی سکان بانک ملی را به دست گرفت که سیاست ارزی به نحوی بود 
که در ایام جنگ به ســبب افزایش نیاز متفقین به نفت و ریال، درآمد ایران 
به شــکل ارز و طلا به صورت چشم گیری افزایش یافته بود و همین افزایش 
درآمد موجب سهل انگاری ها و ولخرجی های بزرگی در سیاست ارزی کشور 
شده بود. میلسپو هم که سعی در کاهش هرچه بیشتر قیمت ها داشت، از این 
افزایش ذخیرة ارزی بــرای ورود کالا بهره گرفت و از آن به عنوان ابزار مهم 
سیاست پولی علیه تورم استفاده کرد و برای اینکه دست دولت در صدور ارز 
و ورود کالاهای خارجی باز باشد، کمیسیون ارز منحل شد. انحلال کمیسیون 
ارز سبب شد که دولت نظارتی روی معاملات ارزی  نداشته باشد و به همین 
جهت سیل کالاهای خارجی روانه ایران شد و این ضربه ای شدید بر صنایع 
داخلی وارد کرد. موج کالاهای وارداتی و صدور بی رویة ارز، ابوالحسن ابتهاج را 
بر آن داشت که محدودیت هایی برای بازار ارز قائل شود. این مسئله با واکنش 
تند میلسپو، طرفدار تز افزایش واردات و صدور ارز به عنوان وسیلة ضدتورمی 
روبه رو شــد. با وجود تلاش  زیادی که ابتهاج مبذول داشت، محدودیت های 
ارزی مانع جدی در مقابل سیل کالاهای بیگانه و فرار ارز به خارج نبود و ایران 
به سبب مبارزه با تورم مبالغ هنگفتی از درآمد ارزی خویش را از دست داد، 
اما چون این امر قابل تحمل نبود بانک مرکزی برای پیشگیری قاطع از خروج 
ارز، کمیســون ارز را احیا کرد. ابتهاج در خاطرات خود راجع به اختلافات با 
میلیسپو می گوید: »یکی از مهم ترین اختلافات من با میلسپو راجع به نظارت 
بر معاملات ارزی بود. در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۲۲ میلسپو تعداد کارمندان 
نظارت بــر معاملات ارزی را از ۱۲۰ نفر بــه ۴ نفر تقلیل داد و در حقیقت 
کمیســیون به دو بانک مجاز )بانک ملی و بانک شاهی( اجازه داد که به هر 
تقاضاکننده ای، به هر میزانی که درخواست نماید و بدون هیچ گونه تشریفاتی، 
ارز بفروشند. در نتیجة این تصمیم مبالغ عمده ای از سرمایه های کشور به شکل 
دلار از ایران به خارج منتقل شــد و مقادیر بسیار زیادی ارز به مصرف خرید 
و ورود اجناس غیرلازم از قبیل پارچه های ابریشمی و مسواک و شانه رسید 
که حجم آن چندین برابر احتیاجات مملکت بود. در همین ایام ضروری ترین 
اجناس مانند قند و شکر و چای و قماش و لاستیک اتومبیل جیره بندی شده 
بود و به مقدار بسیار ناچیز به دست مردم می رسید. من بارها در این خصوص 
با میلسپو صحبت کردم و سعی نمودم او را متوجه کنم که فروش دلار بدون 
محدودیت به صرفه و صلاح مملکت نیســت و بــه او یادآوری می کردم که 
اگرچه این روزها ورود اجناس مورد احتیاج کشور میسر نیست ولی این دلیل 
نمی شــود که ما موجودی های ارزی خود را این گونه از دســت بدهیم )نرخ 
فروش دلار در آن تاریخ ۳۲/۵ ریال بود(. ما بعد از پایان جنگ احتیاج مبرم به 
موجودی های دلار و ارزهای دیگر خود خواهیم داشت. چون نتوانستم میلسپو 
را متقاعد کنم ناچار شدم به مسئولیت خود، فروش دلار را از تاریخ ۱۱ خرداد 
۱۳۲۳ توسط بانک ملی محدود به ورود کالا از آمریکا و احتیاجات محصلین 
ایرانی در آمریکا نمایم و از بانک شاهی نیز خواستم از روش بانک ملی متعابت 
کند. میلسپو نامه ای به بانک ملی نوشت و نسبت به اقدام من شدیداً اعتراض 
کرد و متذکر شد که این عمل باعث کاهش درآمد دولت خواهد شد. میلسپو 
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ضمناً نوشت که اتخاذ این گونه تصمیمات با رئیس کل دارائی )میلسپو( است 
و من حق ندارم چنین دســتوراتی به بانک ملی و بانک شاهی بدهم. من به 
اعتراض میلسپو اعتناء نکردم و خوشبختانه موجودی های دلار ایران محفوظ 
ماند.« از آنچه ابوالحسن ابتهاج در کتاب خاطرات خود ذکر می کند این معنا 
برمی آید که اغلب بازرگانان با اعمال مقررات ارزی  و ســهمیه بندی واردات، 
مخالف بوده اند که البته یک اقتصاد آزاد نیز همین را اقتضا می کند، اما اوضاع 
اقتصادی ایران همچنان لزوم برقراری نوعی تمرکز و نظارت دولتی را ایجاب 
می کرد. به دنبال این اختلافات میلسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل 
کرد. در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش و قوس های فراوان معلوم شد میلسپو 
چنین اختیاری نداشته و حکم برکناری ابتهاج خارج از حدود اختیارات وی 
صادر شده است و ابتهاج به سمت خود بازگشت. با توجه به مسائلی که بین 
ابتهاج و میلسپو پیش آمد عده ای در داخل کشور ابتهاج را متهم به سوءرویه 
در امور پولی و مالی کردند و معتقد بودند که از این رهگذر زیان فاحشــی 
به اقتصاد و پشتوانة پول ایران وارد آمده است. عبدالحسین دانشپور یکی از 
کارشناسان پولی اقتصادی با انتشار بروشورها و رساله های گوناگون به جنگ 
ابتهاج رفت و سیاســت پولی او در بانک ملی را مورد انتقاد قرار داد. روزنامة 
»مرد امروز« محمد مسعود هم ابتهاج را متهم به سوءاستفاده کرد که نتیجة 

آن شکایت ابتهاج از مسعود و محاکمه او شد.
یکی از اقدامات جالب او در دورة ریاســتش بر بانک ملی، پایان دادن به 
دورة قرارداد بانک شاهی برحسب تاریخ قمری بود. ابتهاج با استناد به اينكه 
قرارداد رويتر در ايران به امضا رسيده است، مدعي شد كه با احتساب تقويم 
قمري، مهلت شصت سال قرارداد حدود دو سال زودتر از انقضاي آن بر اساس 
تاريخ ميلادي به پايان مي رســد و با كمك مشاوراني چون دكتر قاسم زاده، 
منصورالسلطنه و صديق حضرت، ادعاي خود را به اثبات رسانيد و در نتيجه 

بانك شاهي ۶۰۰ روز زودتر به كار خود پايان داد. 

درخواست ارز اشرف و وام غلامرضا پهلوی
ابتهاج در دورة هفت ساله ریاست بر بانک ملی، دوره  ای که این بانک 

تنها مرجع اقتصادی بود، با وجود بحران  های شدید مالی و پولی کشور، 
به امور اقتصادی سر و صورتی داد، در توسعة شعب بانک ملی زحمات 

زیادی متحمل شد.
او اقدامات درخور توجهی برای کارکنان آن انجام داد و منشأ اقدامات مالی 
و اقتصادی در بانک شد و سرمایة بانک را به چند برابر رساند: »شايد مهم ترين 
کاری که در بانک ملی کردم اين بود که توانستم از دخالت ديگران در کارها 
جلوگيری کنم. به کرات کارمندان به چشــم خــود مي ديدند که هيچ کس 
نمي توانــد در بانک اعمال نفوذ کند. اين رويه اثر بســيار عميقی در روحية 
کارمندان گذاشت، به طوري که تقريباً بدون استثنا همه به کارشان مؤمن شده 
بودنــد.« او از ميان دخالت ديگران در کارها  به ماجرای وام عبدالرضا پهلوی 
و درخواســت ارز برای اشرف پهلوی اشاره می کند: »موضوع تقاضای اشرف 
پهلوی اين بود که وقتی به دعوت دولت هند به آن کشــور رفته بود به چند 
نفر از جمله رزم آرا و هژیر و پيشکارش علی ايزدی، تلگراف زده بود که بيايند 
پيش من و صد هزار روپيه پول برای او بگيرند و به هندوســتان حواله کنند 
]...[ هژير با من صحبت کرد و ايزدی را پيش من فرستاد که اگر اين پول را 
فوراً حواله نکنيم والاحضرت نمي توانند به ايران برگردند. پرسيدم معادل ريالی 
اين مبلغ کجاست؟ ايزدی گفت: من اطلاعی ندارم، ايشان تلگراف زده اند که 
برويد از ابتهاج بگيريد؛ گفتم: بر فرض که ريال آن را هم داشــته باشيد من 
نمي توانم اين کار را بکنم ]...[ روز بعد شاه را ديدم، گفت: مي دانيد اشرف تا 
قرضش را نپردازد، نمي تواند از هند خارج شــود؟ آيا امکان ندارد اين پول را 
به او برسانيد؟ جواب دادم: مطمئن باشيد اگر مي توانستم تا به حال اين پول 

را حواله کرده بودم. ولی متأسفانه امکان پذير نيست.« عبدالرضا پهلوی، برادر 
شــاه، يک ميليون تومان از بانک ملی وام می گيــرد و کاخ خود را به عنوان 
وثيقه در بانک گرو می گذارد. در سررســيد وام، او به نامه های بانک پاسخی 
نمی دهد. ابتهاج دســتور می دهد که تا مدت معينی به او مهلت بدهند. اگر 
تا آن روز بدهی اش را نداد اجرائيه صادر شــود: »يک روز شــاه به من گفت: 
اگر عبدالرضا پول بانک را پس ندهد چکار خواهيد کرد؟ گفتم: خانة ايشان 
را حراج خواهيم کرد. شاه گفت مگر کسی کاخ عبدالرضا را مي خرد؟ گفتم: 
زمينش را قطعه قطعه می کنم و مي فروشم. شاه گفت: واقعاً اين کار را خواهيد 
کرد؟ گفتم: البته اعلي حضرت. و بالاخره هم شاه شخصاً بدهی عبدالرضا را به 

بانک پرداخت کرد.«

جدال با تقی زاده
سیدحسن تقي زاده ۲۶ اسفند ۱۳۲۷ با دو فوریت با اصل لایحة نشر 

اسکناسِ ابتهاج که از طرف عباسقلي گلشاییان، وزیر دارایي به مجلس 
ارائه شده بود، مخالفت کرد.

ابتهاج گفت: »بنده وظيفة ملي خــودم مي دانم كه عرض كنم اين كار 
به ضرر ملت است و مخالف مصالح مملكت است و به حدي مضر است كه 
مي ترســم بگويم...« او با مقايسة نهاد جديدي چون بانك با صرافي، مثالي 
مي زند كه متأثر از ذهنيت تيمچه اي و دكان هاي صرافي واپســين روزگار 
عصر قاجاريه است: »اگر كسي يك دكان صرافي دارد، بايد ببيند چقدر پول 
دارد همان قدر خرج كند، نصف آن را به مردم قرض بدهد. اگر برود دو سه 
برابر يا تمام آنچه را كه دارد به مردم بدهد، بعد برود يقة پدرش را بچســبد 
كه اگر ندهي ورشكست مي شوم، اين صحيح نيست.« اين لايحه »كلنگي 
است كه شالودة بودجة مملكت را مي كند.« ابتهاج در ۱۷ فروردین ۱۳۲۸ به 
صورت مکتوب به نقدها  و اعتراض های تقی زاده پاسخ می دهد و دو هفته نامة 
»وحید« در چهار شمارة خود در آبان تا دی ۵۶ نامه و پاسخ ابتهاج را منتشر 
می کند. ابتهاج در نامة خود به تقی زاده بخشی از دیدگاه هایش را دربارة نشر 
اسکناس تشریح و از اقدامات خود در دورة تصدی بر بانک ملی و سیاستی که 
در مقابل میلسپو اتخاذ کرده بود دفاع می کند. در این نامه او اشاره می کند 
که »موضوع پول یک کشــور از حساس ترین مسائل هر کشوری است و به 
همین جهت است که وقتی دولتی بخواهد تغییری در وضع پول و مقررات و 
قوانین مربوطه بدهد، سعی می شود این عمل به نحوی انجام شود که اثرات 
روحی آن به ضرر مردم و مملکت نباشد و از همین لحاظ لوایح مربوطه را در 
هر کشوری با رعایت قوانین خود در کوتاه ترین مدت و سریع ترین وقت به 
تصویب مجلس مقننه می رسانند.« پاسخ اصولي ابتهاج به تقي زاده كه توام 
با ارائة آمارِ وضعيت مالي كشورهاي جهان بود، نشان دهندة دانش عميق او 
دربارة نظريه هاي پول و بانكداري در سطح بين المللي بود. رئيس بانك ملي در 
جواب به اين انتقاد تقي زاده كه »اگر ممالك پرُثروت و با اعتبار و بسيار متمول 
براي اســكناس خود فلان مقدار ذخيرة طلا را لازم دانسته، ما كه فقيرتر و 
بي موازنه تر و بي اعتبارتر هستيم بايد حتماً سه برابر آن مملكت]ها[ ذخيرة 
طلاي فلزي داشــته باشيم.« مي نويسد: »نظر به این که هیچ کشوری امروز 
صد درصد پشــتوانه برای پول خود نگه نمی دارد و آمریکا که ثروتمندترین 
مملکت دنیا اســت قانوناً موظف است فقط ۲۵ درصد پشتوانة طلا داشته 
باشد، فرمایشات جنابعالی در جلسة ۲۶ اسفند ۱۳۲۷ برخلاف انصاف بوده و 
چون عده ای در ایران به جنابعالی معتقد هستند، قطعاً آنها را نگران و گمراه 
کرده است. اگر اوضاع ایران پس از وقایع شهریور ۱۳۲۰ و نگرانی فوق العادة 
مردم در نظر گرفته شود، آن وقت معلوم خواهد شد که به چه جهت در آبان 
۱۳۲۱ شمسی پشتوانه ایران به ۱۰۰ درصد ترقی داده شد. این عمل آن روز 
اقدام بســیار عاقلانه ای بود زیرا به واسطة جنگ، این کشور قادر نبود با طلا 

علی امینی، 
نخست  وزیر در 
پاسخ به سوال 

خبرنگاران 
دربارة بازداشت 

ابوالحسن 
ابتهاج گفت: من 
به هیچ وجه از 
بازداشت آقای 

ابتهاج خبر 
نداشتم. این 
کار مربوط به 

دادگستری است 
و البته اگر کسی 

از نظر قانون 
خطاکار باشد، 
من نمی توانم 

هیچ گونه نظری 
داشته باشم. 

امینی همچنین 
گفت که بین او و 
ابتهاج اختلافی 
وجود ندارد. این 
در حالی است که 
ابوالحسن ابتهاج 

در خاطراتش 
تاکید دارد: عقیده 

من این است که 
بازداشت من 

بدون توافق شاه 
و نخست وزیر 
امکان  پذیر نبود
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ابتهاج علاقه ای به سفارت نداشت، اما به اصرار علاء که معتقد بود ماندن او در ایران به صلاحش نیست، راه فرانسه در پیش گرفت. اقامت در 
فرانسه دو سال بیشتر به طول نینجامید که در پی بالا گرفتن اختلافات میان او و وزارت خارجه، در سال ۱۳۳۱ از مقام سفارت برکنار شد. ابتهاج 
آن زمان چهره ای شناخته شده بود، آن چنان که پس از برکناری از سفارت از سوی صندوق بین المللی پول دعوت به کار شد.

و ارزهایی که از متفقین در مقابل ریال دریافت می کرد، حوائج وارداتی خود 
را تامین کند و افزایش میزان پشتوانه در چنین ایامی نه تنها اشکالی تولید 
نمی کرد، بلکه تا حدی از نگرانی عموم نسبت به پول می کاست. ولی اکنون 
که این کشــور در مقابل اجرای اصلاحات وســیعی واقع گشته است که به 
تصویب مجلس شورای ملی رسیده و بدون شک برای ایران حیاتی و ضروری 
و فوری و فوتی می باشد، شایسته و عقلانی نیست که مبالغی از ذخایر ارزی 
کشور راکد و بلااستفاده بماند و برای انجام این اصلاحات، این مملکت متوسل 
به قرضة خارجه گردد.]...[ لایحة تقدیمی به مجلس، پس از مطالعات زیاد 
و از طرف اشخاص علاقه مند به وطن شان تهیه شده است. با تقلیل پشتوانه 
به پنجاه درصد )۲۷ درصد کمتر از آنچه فعلاً هســت( مبلغی ارز و طلا از 
پشتوانه آزاد خواهد شد که امید می رود هم احتیاجات ریالی کشور را برای 
کارهای عمرانی تأمین خواهد کرد و هم مبلغی ارز برای خریدهای خارجی 

تهیه خواهد نمود.«
ابتهاج ســپس با اشــاره به بي اطلاعي تقي زاده از مقولات جديد اقتصاد 
جهاني مي گويد »كشور ما امروز ۱۹۰ ميليون دلار طلا و ارز به عنوان پشتوانه 
نگاهداري مي نمايد و مقررات قانوني حتي ما را از اســتفاده از يك دينار آن 
محروم مي سازد، در صورتي كه كشور متمولي مثل انگلستان ]...[ در مقابل هر 
۱۰۰ هزار ليره اسكناس در حدود ۲۰ ليره پشتوانة طلا دارد و بقية آن اسناد 
قرضه اي است كه بانك به دولت داده است.« پاسخ ابتهاج به پرسش تقي زاده 
در مورد لايحة دولت كه »اگر مثلاً در مقابل يك تن طلا سه ميليون ونيم تومان 
اسكناس داشتيد و فردا عزم كرديد در مقابل همان مقدار طلا هفت ميليون 
تومان اسكناس نشر كنيد آيا قيمت اسكناس در حقیقتِ واقع كم نمي شود؟« 
حتي پس از حدود ۷۰ سال براي اقتصاددانان و كارگزاران كنوني امور بانكي 
و مالي كشور آموزنده است: »براي اطلاع جنابعالي توضيح مي دهم كه اساساً 
ارزش اسكناس به هيچ وجه وابسته به پشتوانة آن نيست، بلكه ارزش آن بيشتر 
مربوط به توليد كشور است.« سپس با به سخره گرفتن عقايد شبه اقتصادي 
تقي زاده مي نويسد: »فرض كنيم كه يكي از كوه هاي ايران به نحو اعجازآميزي 
تبديل به طلا گردد، ولي مقدار توليد كشور ثابت بماند و ما هم اين كوه طلا را 
پشتوانه قرار دهيم و به انتشار اسكناس اقدام نماييم، آيا قيمت ها ترقي نخواهد 
كرد؟ ]...[ اسكناس واسطة مبادله است و به خودي خود داراي ارزشي نيست و 
اگر توليد به همان نسبت زياد بشود انتشار اسكناس كوچكترين ضرري نخواهد 
داشــت، ليكن هرگاه مقدار توليد ثابت بماند و اسكناس در جريان افزايش 
پيدا كند وضع اقتصادي كشــور مختل خواهد گرديد، اعم از اينكه اسكناس 
داراي هزار درصد يا يك درصد پشــتوانه اي باشد كه در مقابل اسكناس هاي 
در دست مردم تعويض نمي شود.« نتیجه گیری ابتهاج به نظرية جان مينارد 
كينز شباهت دارد: »ممكن است اسكناس ۵۰ درصد پشتوانه داشته باشد و 
قيمت  كالاها ترقي نكند و ممكن است كه ۱۰۰۰ درصد پشتوانه داشته باشد 

و بهاي اجناس بالا برود.« 

از سفارت فرانسه تا صندوق بین المللی پول
خُلق تند و روحیة سازش ناپذیر ابتهاج در برابر مداخله و فساد، که 

دشمنان بسیاری برایش به ارمغان آورد باعث شد که در سال ۱۳۲9 
و هم زمان با دولت رزم آرا از ریاست بانک ملی عزل و در مرداد   همان 

سال به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شود. 
ابتهاج علاقه ای به سفارت نداشت، اما به اصرار علاء که معتقد بود ماندن او 
در ایران به صلاحش نیست، راه فرانسه در پیش گرفت. اقامت در فرانسه دو 
سال بیشتر به طول نینجامید که در پی بالا گرفتن اختلافات میان او و وزارت 
خارجه، در ســال ۱۳۳۱ از مقام سفارت برکنار شد. ابتهاج آن زمان چهره ای 
شناخته شــده بود، آن چنان که پس از برکناری از سفارت از سوی صندوق 

بین المللی پول دعوت به کار شــد و ابتدا به عنوان مشاور رئیس صندوق و 
سپس به عنوان مدیر بخش خاورمیانه این نهاد بین المللی مشغول به کار شد. 
ارتباطات وی در دوران حضور در صندوق بین المللی پول بعد ها که ســکان 

برنامه ریزی کشور را به دست گرفت به کمکش آمد. 

بازگشت مقتدرانه
پس از ۲8 مرداد ۱۳۳۲ و عقد قرارداد نفت و روشن شدن میزان 

درآمدهای سالیانة ایران از محل آن، ابتهاج به ایران بازمی گردد تا به 
گفتة خودش »تمام هم خود را صرف این کنم که درآمدهای حاصل از 

فروش نفت تلف نشود.« 
ســه روز پس از ورود به ديدار شاه می رود و دلایل بازگشت خود را شرح 
می دهد: »به او گفتم: درآمد نفت بايد صرف عمران اين مملکت شود و حق 
نيست که اين فرصت خداداد با ندانم کاري ها و بی مسئوليتي ها از بين برود. 
شاه در جواب گفت: برای شما دو کار در نظر گرفته بوديم؛ يکی شرکت نفت 
و ديگری ســازمان برنامه. نفت را در هر حــال خارجي ها اداره خواهند کرد، 
بنابراين بهتر است به سازمان برنامه برويد. گفتم: اعلي حضرت من هيچ وقت 
فراموش نکرده ام با چه طرز زننده ای از بانک ملی برکنار شدم. با من بدتر از 
يک خانه شاگرد رفتار کرديد. من همان ابتهاج هستم و عوض نشده ام. مي دانيد 
که اوامرتان را کورکورانه اجرا نخواهم کرد. شاه تا پشت گوشش سرخ شد و 
من ادامه دادم: مي آيند به عرض تان مي رسانند که شما شاه هستيد، پس اين 
آدم چه مي گويد؟ يک دفعه، ده دفعه، بالاخره در اعلي حضرت اثر خواهد کرد. 
آيا فکرش را فرموده ايد؟ شاه گفت: مي خواهم پول نفت دست کسی باشد که 
تحت نفوذ احدی قرار نگيرد. شاه جواب مرا، همان طور که عادت او بود، بدين 
نحو، به طور غيرمستقيم داد. گفتم: نخست وزيرتان چه نظری دارد؟ جواب داد: 
او کاملاً موافق است، اما بهتر است خودتان هم با او ملاقات کنيد. گفتم: بسيار 
خوب، البته يک شرايطی هم دارم. شاه گفت: شرايطتان را بگویيد. گفتم: اول 
بايد بروم سازمان برنامه را مطالعه کنم، آن وقت شرایطم را عرض خواهم کرد. 

گفت: پس اين موضوع را با نخست وزير مطرح کنيد.«

حملة شعبان بی مخ به سازمان برنامه
نخستین روزِ کار در سازمان برنامه، ابتهاج می بیند عکس بزرگی از 
شاه و عکس بزرگ دیگری از شاهپور عبدالرضا، برادر شاه، در اتاق 

مدیرعامل نصب کرده اند. 
وقتی می پرســد عکس عبدالرضا برای چيســت؟ پاسخ می شنود که او 
رئيس افتخاری سازمان برنامه است. دستور می دهد عکس را بردارند: »پس 
از چندی، يک روز علوی مقدم، رئيس شهربانی، بدون اطلاع قبلی به ديدن 
من آمد و گفت: از دفترتان بيرون نرويد، آمده اند شما را بکشند. پرسيدم: کی 
آمده مرا بکشد؟ گفت: شعبان جعفری )معروف به شعبان بی مخ( با عده ای از 
چاقوکش هايش آمده اند جلوی ساختمان سازمان برنامه و عکس های شاه و 
عبدالرضا را آورده اند که در دفتر مديرعامل نصب کنند و مي گويند هرکس 
بخواهد مانع شود، او را مي زنند. وقتی چگونگی موضوع را از رئيس شهربانی 
سؤال کردم، گفت: اين کار بهبهانی است. بهبهانی، يکی از معاونين سازمان 
برنامه بود و برادرزادة آيت الله ســيدمحمد بهبهانی که از روحانيون طراز اول 
تهران به حساب مي آمد و در قضايای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به طور مؤثری از شاه 
طرفداری کرده بود. بلافاصله دستور انفصال او را دادم. مأمورين شهربانی هم 
چاقوکش ها را متفرق کردند. چند ماه بعد، سناتور علی بهبهانی، برادر آيت الله 
ســيدمحمد بهبهانی، به ديدن من آمد و گفت: شما مي دانيد که خانوادة ما 
هميشــه از شما حمايت کرده است. او راست مي گفت ]...[ گفت: شما چهار 
نفر از خانوادة ما را از سازمان برنامه بيرون کرده ايد. اين را هم راست مي گفت. 

سیدحسن 
تقي زاده در اسفند 

۱۳۲۷ لایحة 
نشر اسکناسی 
که ابتهاج به 

مجلس ارائه داده 
بود، مخالفت 
کرد. ابتهاج در 

پاسخ به تقی زاده 
می گوید: »اساساً 
ارزش اسکناس به 
هیچوجه وابسته 

به پشتوانة آن 
نیست، بلکه 

ارزش آن بیشتر 
مربوط به تولید 
کشور است.« 

سپس با به سخره 
گرفتن عقاید 

شبه اقتصادي 
تقیزاده یادآور 
می شود: »فرض 
کنیم که یکي از 
کوههاي ایران 
بهنحو اعجاز 

آمیزي تبدیل به 
طلا گردد، ولي 

مقدار تولید کشور 
ثابت بماند و ما 
هم این کوه طلا 
را پشتوانه قرار 

دهیم و به انتشار 
اسکناس اقدام 

نماییم، آیا قیمتها 
ترقي نخواهد 

کرد؟«
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بـایگـانـی

يکی از آنها رئيس مؤسسة چای بود. گزارش دادند که دزدی مي کند؛ تحقيق 
کردم و چون برايم مسلم شد، منفصلش کردم. دومی يکی از اطبای بيمارستان 
ســازمان برنامه بود. نفر سوم هم بهبهانی معاون سازمان برنامه بود.-سناتور 
بهبهانی پرسيد: يعنی مي فرمایيد اينها ديگر نمي توانند اينجا برگردند؟ گفتم: 
تا روزی که من اينجا هستم خير. گفت: خانوادة بهبهانی پانصد سال با عزت 
در ايران زندگی کرده اند. ]...[ گفتم: وقتی من رئيس بانک ملی بودم هميشه 
به خودم مي گفتم من اژدهایی هســتم که ملت ايران او را برای حفظ اموال 
بانک روی اين گنج گذاشته است که هيچ کس به آن تجاوز نکند. الان هم که 
در سازمان برنامه هستم با خودم همين فکر را مي کنم و عقيده دارم که من 

حافظ منافع مردم ايرانم.«

طرفداران مصدق در سازمان برنامه
گفته می شد تعدادی از افرادی که در سازمان برنامه فعالیت می کردند 
از طرفداران مصدق بودند، به همین دلیل از ابتهاج خواسته شده بود 

آنها را اخراج کند، اما او این کار را نکرد.
ابتهاج در خاطرات خود به زمانی از اوایل کار در سازمان برنامه اشاره 
می کند که يادداشت هایی از ســازمان امنيت می رسيده که در آنها اين 
موضوع را گوشزد می کرده اند که عده ای از کارمندان سازمان برنامه عضو 
حزب ايران و از طرفداران مصدق هســتند و مرتباً جلسات شبانه دارند: 
»شاه يک بار به من گفت: سازمان امنيت گزارش داده که مطالبی به شما 
نوشته اند ولی شــما اعتناء نکرده ايد. سازمان امنيت مي گويد وجود اين 
افراد در سازمان برنامه خطرناک است و پرونده هايشان بايد به ديوان کيفر 
فرستاده شود. به شاه گفتم: من چنين کاری نخواهم کرد. شاه چون ديد 
که من زير بار نمي روم با اوقات تلخی ايستاد و بعد شروع کرد به قدم زدن. 
من هم بلند شدم و با او به راه افتادم. شاه گفت: شما خيلی لجوج هستيد، 
جواب دادم: اتفاقاً اعلي حضرت اشــتباه مي فرمایيد، اين لجاجت نيست. 
اينها دوستان من نيستند، تمام اشخاصی هستند که هميشه نسبت به 
من نظر مخالف داشــته و با من دشمن بوده اند. اينها مرا عامل انگليس 
مي دانســتند. لابد انوشيروان سپهبدی به عرضتان رسانده است که يک 
وقتــی مصدق مرا برای اداره شــرکت نفت در نظر گرفته بود ولی وقتی 
موضوع در کميسيون نفت مطرح شده بود همة اينها يک صدا مخالفت 
کرده بودند که يک انگليسی بياوريد بهتر از ابتهاج است، اما اعلي حضرت 
مي خواهند با اينها تسویه حساب سياسی بکنند. من که نمي توانم بروم و 
به جای اين افراد از خارج آدم بياورم. اين کاری که من در سازمان برنامه 
دارم کار آسانی نيست. ممکن است بين اين عده چند نفر خائن هم باشند 
و يک کارهایی هم بخواهند بکنند، ولی اجازه بفرمایيد مسئوليت آنها به 
عهده من باشــد. بعد اضافه کردم خيلی آسان است که اعلي حضرت هر 
امری بفرمایيد من اجرا کنم، ولی اگر من تسليم بشوم و اين افراد را بيرون 
کنم از من نخواهند پرسيد که شما در اين دستگاه دزدتر از اينها نداشتيد 
که اينها را به ديوان کيفر فرستاديد؟ و آن وقت درست است که بگويم اينها 
دزد نيستند ولی من به امر اعلي حضرت آنها را بيرون مي کنم؟ و افزودم: 
اعلي حضرت، يک روز تمام ايراني ها طرفدار مصدق بودند پس حالا بايد 
همة آنها را گرفت و تنبيه کرد؟ پس از آن از شاه پرسيدم چند نفر اين طور 
با شما صحبت مي کنند؟ گفت: هيچ کس؛ گفتم: پس استدعا مي کنم به 
ديگران از اين نوع اوامر نفرمایيد، چون فوراً اوامرتان را اجرا مي کنند و اين 
به نفع مملکت و حتی به نفع خود اعلي حضرت هم نيست و ما نمي توانيم 
از اين راه مملکت را اصلاح کنيم. من مصمم هستم با اين افراد آن چنان 
رفتار کنم که تمامشان با نهايت صميميت و صداقت برای سازمان برنامه 

کار بکنند و همين طور هم شد.«

تحول در سازمان برنامه
او در شرایطی به سازمان برنامه رفت که برنامة عمرانی اول در سال 

پایانی خود بود. 
به محض ورود به سازمان، به کمک کار شناسان و نخبگان کشور تدوین 
برنامة عمرانی دوم را آغاز کرد و از یک  سال بعد تا سال ۱۳۳۷ اجرای آن را 
برعهده گرفت. ابتهاج طی دوران ریاست بر سازمان برنامه، تحولی بزرگ در 
ســاختار برنامه ریزی ایران مبتنی بر استفاده از دانش اقتصاد به وجود آورد. 
آنچه توجه وی را به این موضوع جلب کرد فقدان دفتر اقتصادی در سازمان 
برنامه بود. او با اشاره به این خلأ در ساختار اقتصادی آن روزگار می گوید: »در 
اثر مطالعاتی که در اولین روزهای شروع به کارم در سازمان برنامه کرده بودم 
به این نتیجه رســیدم که باید برای حسن جریان کار ها دو دستگاه مختلف 
داشته باشم؛ یک دفتر اقتصادی و یک دفتر فنی. تأمین اعتبار برای تشکیل 
دفتر فنی اشکالی نداشت، اما برای ایجاد دفتر اقتصادی با مشکل مواجه بودم. 
می بایست اعضای کمیسیون ]برنامة مجلس[ را قانع کنم که کارهای اقتصادی 
اقتصاددان لازم دارد. من اطمینان دارم که اگر موضوع استخدام اقتصاددان را با 
کمیسیون مطرح می کردم آنها می گفتند که اقتصاددان برای چه می خواهید؟ 
ما در وزارت دارایی تعداد زیادی اشخاص مجرب داریم. اشخاصی که سی سال 
در وزارت مالیه بوده اند و هرچه دلتان از اقتصاد می خواهد به شــما خواهند 
گفت. به این جهت دنبال این فکر رفتم که اعتبار ایجاد دفتر اقتصادی را از 
محل دیگری فراهم کنم.« اینچنین بود که ابتهاج با بنیاد فورد وارد مذاکره شد 
و برای تأمین مالی مشاوران اقتصادی سازمان برنامه با این بنیاد به توافق رسید. 
چندی بعد اعضای علمی دفتر اقتصادی سازمان برنامه با نظر پروفسور میسون 
از دانشگاه هاروارد انتخاب و در سازمان برنامه مشغول به کار شدند. این عده 
که به گروه مشــاوران هاروارد معروف شدند به همراه تعدادی از اقتصاددانان 
ایرانی که ابتهاج آنها را گرد آورده بود تدوین برنامه عمرانی سوم را آغاز کردند. 
اتکای ابتهاج در سازمان برنامه به شخص اول مملکت بود و اگر حمایت های 
پیدا و پنهان محمدرضاشاه نبود، نمی توانست چهار سال و نیم در برابر اعمال 
فشار وزیران و نمایندگان دوام بیاورد. اختیارات بالفعل او فوق العاده بود و تنها 
شاه بود که می توانست بر او اعمال قدرت کند. او با حمایت شاه توانست در 
جریان تصویب برنامة عمرانی هفت سالة دوم کشور، اختیارات گسترده ای از 
مجلس بگیرد و عملاً ســازمان برنامه را مستقل از دولت اداره کند. ماجرای 
خروج ابتهاج از سازمان برنامه نیز حکایتی شنیدنی دارد. مشهور بود که ابتهاج 
در هر سمتی باشد مدیری خودرأی است و چنانچه فرامین مافوق را با روشی 
که خود می پسندد متناسب نبیند، دلیلی برای اطاعت نمی بیند. این چنین بود 
که در دوران نخست وزیری منوچهر اقبال، لایحه ای جهت تصویب به مجلس 
رفت که بر اساس آن ریاست سازمان برنامه به نخست وزیر واگذار می شد و او 
می  توانست از طرف خود قائم مقامی برای سازمان تعیین کند. هنگامی که این 
لایحه در جلسة علنی مجلس شورای ملی مطرح شد، ابتهاج با اطلاع از طرح 
این لایحه، بلافاصله ساختمان سازمان برنامه را ترک کرد. البته رنجش شاه 

هم در تصمیم به  این استعفا سهم پررنگی داشت.

آخرین مجادله با شاه
ابتهاج در جلسات شورای اقتصاد همیشه صحبت هایش را با صراحت و 

بی رودربایسی مطرح می کرد. 
ابتهاج، خود در مورد رنجش شاه از او که به معنای گذاشتن نقطة پايان بر 
فعالیت های دولتی او بود، می نویسد: »من در صحبت هايم با شاه کاملاً صريح 
و بدون رودربايســتی بودم؛ چون عقيده داشتم که بايد تمام مطالب را بدون 
پرده پوشی به او گفت. اين رويه گاهی باعث رنجش شاه مي شد. مواقعی که به 
عنوان رئيس سازمان برنامه در شورای اقتصاد شرکت مي کردم مطالبی مطرح 

ابتهاج در نخستین 
روزِ آغاز به کار در 
سازمان برنامه، 
می بیند عکسِ 
بزرگی از شاه 
و عکس بزرگ 

دیگری از شاهپور 
عبدالرضا، برادر 

شاه، در اتاق 
مدیر عامل نصب 
کرده اند. دستور 
می دهد عکس را 
بردارند. پس از 
چند روز علوی 
مقدم، رئیس 
شهربانی به 

دیدن او می رود 
و می گوید: از 

دفترتان بیرون 
نروید، آمده اند 
شما را بکشند. 
شعبان جعفری 

)معروف به شعبان 
بی مخ( با عده ای 
از چاقوکش هایش 

آمده اند جلوی 
ساختمان 

سازمان برنامه و 
عکس های شاه 
و عبدالرضا را 
آورده اند که در 

دفتر مدیر عامل 
نصب کنند
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ابتهاج خود گفته است که وقتی از سازمان برنامه رفت، کسی با او هم دردی 
نکرد و در حمایت او حرفی نزد. تنها مدیر مسئول روزنامة اطلاعات، عباس 
مسعودی در مقاله ای انتقادی از او حمایت کرده بود

مي گرديــد و من فراموش مي کردم که عدة ديگــری هم حضور دارند و مثل 
مواقعی که با شاه تنها بودم مطالبم را با صراحت بيان مي کردم. اين رويه برای 
شــاه ناگوار بود؛ به طوری که يک بار پيغام داد: خوب نيســت شما جلوی وزرا 
اين طور با من صحبت کنيد. وقتی اين پيغام به من رســيد، پيش شاه رفتم و 
گفتم: اعلي حضرت مي فرمایيد که من در شورای اقتصاد اين طور صحبت نکنم؟ 
شــورا اصولاً برای مشورت اســت و من مي آيم آنجا و مي بينم مطالبی مطرح 
مي شــود که اگر تصويب بشود مصلحت نخواهد بود و اگر سکوت کنم و بعد 
نتيجة خوب نداشــته باشد خود اعلي حضرت بعداً به من خواهيد فرمود شما 
که آنجــا بوديد چرا چيزی نگفتيد؟ من مجبورم اين مطالب را بگويم در غير 
اين صورت به شــما خيانت کرده ام. اين وزرایی که اينجا دور ميز مي نشينند 
اکثراً اين قدر بی خاصيت و بی موجوديت هســتند که مثل کرم مي نشينند و 
عکس العملی از خود نشان نمي دهند. مي خواهيد من هم مثل ديگران سکوت 
بکنم؟ اعلي حضرت تصور مي فرمایيد اينها با همة فرمايشات شما موافقند؟ اين 
حرف خيلی به شاه برخورد و برافروخته شد، اما من ادامه دادم و گفتم: استدعا 
دارم سعی بفرمایيد نظر وزرا را از آنها بپرسيد. لازم هم نيست که نظر آنها يا نظر 
مرا قبول کنيد، اما قبل از اينکه تصميم بگيريد وزرا را تشويق بفرمایيد حرفشان 
را بزنند؛ در غير اين صورت فايدة شورای اقتصاد چيست؟ اگر ناراحت مي شويد 
مقرر بفرمایيد مرا در اين جلسات دعوت نکنند، اما اگر شرکت کنم و ببينم که 
تصميمات غلطی گرفته مي شود، نمي  توانم سکوت کنم. شاه به من گفت: آخر، 
من شاهم!« و در ادامه از آخرین مجادلة طوفانی با شاه می گويد: »در يک مورد 
ديگر، در يکی از ديدارهایی که با شاه تنها بودم، او در انجام امری خيلی اصرار 
کرد و وقتی متوجه شد که زير بار نخواهم رفت با انگشت آهسته روی ميز زد و 
گفت: آخر من شاهم. جواب دادم: صحيح مي فرمایيد، مملکت بيش از يک شاه 
نمي تواند داشته باشد، اما اين دليل نمي شود که ديگران کمتر از اعلي حضرت 
به کشورشان علاقه داشته باشند و من بيش از سهم خودم به کشورم خدمت 
کرده ام. در ضمن اينکه اين مطالب را مي گفتم شروع کردم به جمع آوری اوراق و 
پرونده های پراکنده ای که طبق عادت دور و بر خود روی زمين مي گذاشتم چون 
قصد داشتم بروم و از کار کناره گيری کنم. شاه با تکان دادن سر و نگاه به من 
فهماند که با گفته هايم موافقت دارد و موضوع همين جا خاتمه پيدا کرد. دو روز 
بعد در ضيافت شامی که به افتخار شيخ کويت در کاخ سعدآباد ترتيب داده شده 
بود اشرف پهلوی از من پرسيد: شما پريروز به اعلي حضرت چه گفتيد؟ جريان 
را برای او تعريف کردم و تعجب کردم که چطور شاه موضوع را برای خواهرش 
بازگو کرده اســت.« ابتهاج خود گفته اســت که وقتی از سازمان برنامه رفت، 
کسی با او هم دردی نکرد و در حمایت او حرفی نزد. تنها مدیر مسئول روزنامة 
اطلاعات، عباس مسعودی در مقاله ای انتقادی از او حمایت کرده بود. مسعودی 
در بخشی از مقالة خود نوشته بود: »تندی و خشونت ابتهاج و لجاج توام با پاکی، 
صحت عمل، شهامت، صراحت لهجه و استقامت عجیب او در برابر زورگویی و 
عدم قبول توصیه و سفارش و اعمال نفوذها، همین سر و صداها و تهمت ها و 
مخالفت ها را بر علیه او ایجاد می کرد؛ و الا بی عرضگی و بی لیاقتی و کار نکردن 
سر و صدا ندارد و لاابالی گری هرگز با منافع اشخاص اصطکاک پیدا نمی کند.«

تأسیس بانک خصوصی
ابتهاج پس از کناره  گیری از کارهای دولتی به پشتوانه سوابق 

طولانی اش در امر بانکداری، بانکی خصوصی به نام »بانک ایرانیان« را 
با سرمایه چند نفر از جمله همسر دومش آذر صنیع و حسن شمشیری 

تأسیس کرد. 
در کتاب خاطراتش وضعیت شغلی خود پس از استعفا از سازمان برنامه را 
این گونه توصیف می کند: »بعد از کناره گیری از سازمان برنامه نمی دانستم که 
چه باید بکنم. سرگردان و بلاتکلیف بودم. آذر پیشنهاد کرد به مازندران برویم 

و در املاکی که از پدرش به او رسیده بود، کشاورزی کنیم. جواب دادم این کار 
مطابق سلیقة من نیست. گفت می توانم املاکم را بفروشم و اقدام به تأسیس 
واحد صنعتی کوچکی کنیم. این را نیز چــون مطابق ذوقم نبود، رد کردم. 
مدت ها بود در فکر تأســیس بانکی بودم تا اینکه یک روز در مجله فردوسی 
خواندم که »ابتهاج در فکر تأسیس بانک است.« این فکر در من تقویت شد 
و بر اساس اعتمادی که حس می کردم مردم نسبت به من دارند، تصمیم به 
اجرای این فکر گرفتم و در این مورد با یک عده از دوســتانم صحبت کردم. 
یکی از این اشخاص یوجین بلاک، رئیس وقت بانک جهانی بود.« همسرش، 
آذر ابتهاج خانه ای را که در سال ۱۳۳۰ خریده بود، فروخت و اولین کسی بود 
که سهام بانک ایرانیان را خریداری کرد. و در عین حال اولین زن ایرانی بود که 
به عضویت هیأت مدیره یک بانک انتخاب شد. این بانک در اوایل دی ۱۳۳۸ 

رسماً شروع به کار کرد.

در زندان
در اواخر سال ۱۳۳9 بود که در پی ترمیم کابینة جعفر شریف امامی، 

قائم  مقامی نخست وزیر در سازمان برنامه به احمد آرامش رسید. 
او که پیش تر عضو هیأت نظارت ســازمان برنامه بود، مدعی شد ابتهاج 
در دوران ریاســت سازمان برنامه سابقة سوءاستفادة مالی داشته و پول  های 
کلانی به مقاطعه  کاران داده است. ادعاهایی که با پاسخ ابتهاج مواجه شد که 
در مقام دفاع، ادعاهای آرامش را رد کرد. هرچند آن زمان ســخنان آرامش 
جز جنجالی مطبوعاتی فرجامــی نیافت، اما زمینه را فراهم کرد تا حدود ۸ 
ماه بعد، هم زمان با نخســت وزیری علی امینی، به اتهام فساد مالی بازداشت 
شود. روزنامه های عصر ۲۰ آبان ۱۳۴۰ در خبری اعلام کردند: »ساعت ۴۵: ۸ 
صبح امروز ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل بانک ایرانیان، به دادسرای دیوان کیفر 
رفت و در ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر، قرار بازداشتش صادر گردید.« ظاهر قضیة 
بازداشت ابتهاج اتهام فساد مالی بود، اما بسیاری از جمله خود او انتقاداتش از 
سیاست های اقتصادی کشور را عامل اصلی این بازداشت می دانستند. ماروین 
زونیس در کتاب »نخبگان سیاسی در ایران« با اشاره به ماجرای بازداشت و 
آزادی ابتهاج به قید ضمانت، از آن با عنوان نمونه ای از برخورد شاه با نخبگان 
درون حاکمیت که به انتقاد روی می آورند، یاد می کند و می نویسد: »ابوالحسن 
ابتهاج اگرچه متهم به فساد مالی شده بود، اما در    نهایت هیچ یک از اتهامات 
وارده بر او اثبات نشــد و به واقع بازداشــت او، به سخنرانی اش در کنفرانس 
بین المللی صنایع در سانفرانسیسکو باز می گشت. ابتهاج در آن سخنرانی گفته 
بود که کمک های مالی یک کشور به کشور دیگر، موجب می شود که منابع 
مالی مزبور براساس ملاحظات نظامی و سیاسی خرج شوند و به کار توسعه 
نمی آیند و در این باب، از ایران مثال زده بود؛ سخنانی که البته به مذاق شاه 

ایران خوش نمی آمد.« 
ابتهاج در کتاب خاطرات خود با اشــاره به ماجرای بازداشتش می نویسد: 
»بازپرس آدم مفلوک و بیچاره  ای بود به اســم عبدالله نصیری که معلوم شد 
برادرزاده نعمت  الله نصیری، رئیس شهربانی وقت و رئیس بعدی سازمان امنیت 
اســت ]....[ بعدازظهر ۲۰ آبان مرا به زندان موقت شهربانی بردند که نزدیک 
ساختمان اصلی شهربانی کشور بود و در اصل برای زندان ساخته نشده بود. 
زنــدان موقت متصل به زندان زنان بود و پنجره های آهنی زندان زنان از آن 
به خوبی دیده می  شــد. جیغ و داد و سر و صدای زن های زندان مانع از یک 
لحظه استراحت می  شد. پس از اینکه مرا به زندان بردند، دیدم عدة دیگری 
هم آنجا هستند، من جمله نصرت  الله منتصر، شهردار سابق تهران و سرتیپ 
روح  الله نویسی، رئیس هیأت مدیرة شیلات شمال. زندانیان جمعاً پانزده نفر 
بودند و همه به اتهام اختلاس و سوءاســتفاده بازداشت شده بودند.« همان 
شب علی امینی، نخســت  وزیر در پاسخ به سوال خبرنگاران دربارة بازداشت 

وقتی ابتهاج از 
سازمان برنامه 
رفت، کسی با او 

هم دردی نکرد و در 
حمایت او حرفی 
نزد. تنها مدیر 

مسئول روزنامة 
اطلاعات، عباس 

مسعودی در 
مقاله ای انتقادی 
از او حمایت کرده 
بود. مسعودی در 
بخشی از مقالة 
خود نوشته بود: 
تندی و خشونت 

ابتهاج و لجاج 
توام با پاکی، 
صحت عمل، 

شهامت، صراحت 
لهجه و استقامت 
عجیب او در برابر 
زورگویی و عدم 
قبول توصیه و 

سفارش و اعمال 
نفوذها، همین 
سر و صداها 
و تهمت ها و 
مخالفت ها را 

بر علیه او ایجاد 
می کرد
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بـایگـانـی

ابوالحسن ابتهاج گفت: »من به هیچ وجه از بازداشت آقای ابتهاج خبر نداشتم. 
این کار مربوط به دادگســتری است و البته اگر کسی از نظر قانون خطاکار 
باشد، من نمی توانم هیچ گونه نظری داشته باشم.« امینی همچنین گفت که 
بین او و ابتهاج اختلافی وجود ندارد. این در حالی است که ابوالحسن ابتهاج در 
خاطراتش تاکید دارد: »عقیدة من این است که بازداشت من بدون توافق شاه و 
نخست وزیر امکان  پذیر نبود.« ابتهاج با اشاره به نشانه هایی که از تلاش امینی و 
دولتش برای پرونده سازی علیه وی حکایت داشت، می گوید: »اواسط آبان ۴۰ 
بود که امینی تلفن کرد و گفت امروز صبح شرفیاب بودم و صحبت تو بود و 
در نظر است تعدادی از بانک هایی که وضعشان خراب است درهم ادغام شوند 
و تو را در رأس آنها قرار دهند. گفتم خیلی تعجب می کنم، چون شــنیده ام 
دولت تو مشغول پرونده سازی علیه من است. امینی با خنده گفت: این حرف ها 
چیه، چرا هذیان می گویی؟ چنین صحبتی در بین نیست، ولی تو خودت هم 
شاه را تحریک می کنی. قبل از تلفن امینی مدیر مجلة فردوسی به من اطلاع 
داد که چند روز قبل عده ای از مدیران روزنامه ها مهمان نخست وزیر بودند و 
سر میز غذا امینی می گوید اگر لازم باشد من دوست خودم ابوالحسن ابتهاج 
را هم توقیف خواهم کرد. یکی دو روز بعد از تلفن امینی، پنج شنبه ۱۸ آبان 
۱۳۴۰ احضاریه ای از دیوان کیفر به دست من رسید که خواسته بود ظرف پنج 
روز خودم را به دیوان کیفر معرفی نمایم.« ایرج امینی دربارة برخورد پدرش 
با موضوع بازداشت ابوالحسن ابتهاج می گوید: »دستگیری ابوالحسن ابتهاج، 
دوست دیرین دکتر امینی و یکی از شاخص ترین کار شناسان اقتصادی کشور، 
اعتبار دولت امینی را نزد کادرهای روشــنفکر و اصلاح طلب ایران و بعضی از 
محافل اقتصادی و بانکی عمدتاً آمریکایی خدشــه دار کرد. از نوجوانی شاهد 
دوستی پدرم با آقای ابتهاج بودم که این دو دوست به رغم اختلاف نظرهایی 
که در برخی مسائل داشتند، هرگز صمیمیت و محبتشان نسبت به هم کم 
نشده بود. بنابراین انتظار داشتم که آقای ابتهاج در دولت دکتر امینی به سمت 
اقتصادی کلیدی  منصوب شــود. در نتیجه، بازداشت ناگهانی ایشان به بهانة 
اختلاس مالی موجب تعجب و تاســف من شد. برای هر کسی که ایشان را 
می شناخت، به خصوص پدرم، این اتهام سخیف  غیرقابل قبول بود. هرچند که 
دخالت نخست وزیر در قوة قضائیه خلاف اصل تفکیک قوا بود، به عقیده من 
پدرم باید از شهادت شخصی نسبت به پاکی مالی ابتهاج در نزد مستنطق فرا تر 
می رفت و به این اقدام که از نظر اخلاقی و سیاسی به موقعیت او ضربه می زد 
اعتراض می کرد و حتی استعفا می داد. در هر صورت با به زندان افتادن ابتهاج 
و کدورتی که به وجود آمد دکتر امینی دوســتی را از دســت داد که چه بسا 
می توانســت او را در حل مشکل بودجه که از ابتدای سال ۱۳۴۱ مبرم ترین 

معضل دولت شده بود، یاری کند.«
ابتهاج   همان روزی که قرار بازداشــتش صادر شد، خطاب به خبرنگاران 
حاضر در دیوان کیفر گفت: »چون مجالی برای تکمیل تحقیقات من وجود 
نداشت، مرا بازداشت کردند. در مملکتی که دزد ها آزادانه راه می  روند، من باید 
به زندان بروم. اتهام من آبادانی های خوزستان است.« آبادانی های خوزستان 
که ابتهاج به آن اشاره می کند پروژه ای بود با عنوان »عمران خوزستان« که 
عبدالرضا انصاری از مدیران وزارت کار در ســال های پیش از انقلاب هدایت 
آن را برعهده داشــت و به دســتاویزی برای اتهام زنی به وی تبدیل شــد. 
عبدالرضا انصاری که خود نیز در سال ۱۳۴۰ به دیوان کیفر احضار شده بود 
در خاطراتش با اشاره به تلاش بازپرس دادگستری جهت پرونده سازی برای 
ابتهاج در جریان بازجویی های او می نویسد: »به دفتر آقای نصیری، بازپرس 
دیوان کیفر رفتم. تصور می کردم او اطلاعات زیادی از برنامه عمران خوزستان 
جمع کرده و حالا می خواهد با سوال از من اطلاعات پرونده را تکمیل نماید 
و به همین جهت منتظر بودم سوالات مهمی راجع به ابعاد مختلف برنامه و 
نحوه اجرای کار و طرز عمل شرکت عمران و منابع مطرح کند، ولی بعد از رد و 

بدل شدن تعارفات و یکی دو سوال اول متوجه شدم که او اصولاً اطلاع زیادی 
دربارة خوزستان و منابع عظیم این منطقه و اهمیتی که این استان از لحاظ 
سیاســی و اقتصادی در تمام خاورمیانه دارد و اولویتی که در کل برنامه های 
عمرانی کشور برای این منطقه قائل شده اند، ندارد و مبنای اطلاعاتش شاید 
فقط چند خبر روزنامه ای و شایعات بی معنای عامیانه باشد. ]...[ از مجموعه 
سوالات او می شد نتیجه گرفت که این رسیدگی ها بیشتر جنبه پرونده سازی 
دارد، نه رسیدگی اصولی و این مساله. بعد ها پس از زندانی کردن آقای ابتهاج 
به مدت هشت ماه و سپس صدور قرار منع تعقیب ایشان بر همه روشن شد، 
زیرا متن قرار به قدری مبهم و بی ســر و ته بود که به خوبی نشان می داد که 
اولاً نویسندة قرار شــخص ناواردی است که برای انجام دستور مجبور بوده 
است چند صفحه ای را سیاه کند و ثانیاً موارد اتهام مبنای صحیحی نداشته و 
یک فرد خدمتگزار مملکت چندین ماه بی جهت به زندان انداخته شده است. 
جالب اینکه در آخر قرار ذکر شده بود که ابتهاج و اعضای شورای عالی برنامه 
و مدیران آن سازمان همگی خدماتی به ایران کرده اند که شایسته تقدیر است 

و مرتکب عمل خلافی که قابل تعقیب باشد نشده اند.«

در غربت
ابتهاج به خاطر اتهاماتی که به او وارد شده بود 8 ماه در زندان ماند تا 

اینکه سرانجام با قرار وثیقه ای معادل ۷۲0 میلیون ریال آزاد شد. 
پس از ســقوط کابینة امینی، پرونده ابتهاج مختومــه اعلام و از تمامی 
اتهامات وارده تبرئه شــد. ابتهاج پس از آزادی، ابتدا ۲۵ درصد ســهام بانک 
ایرانیان را به ســیتی بانک آمریکا فروخت و ســپس در اردیبهشت ۱۳۵۷ با 
واگذاری کامل باقی مانده سهام به هژبر یزدانی، برای معالجه چشم با همسرش 
به فرانسه رفت و ایران را برای همیشه ترک کرد. پس از انقلاب، در تیر ۱۳۵۸ 
از ســوی شورای انقلاب اموال او و همسرش مصادره و ملی اعلام شد. ابتهاج 
تلاش هایی نیز برای بازپس گیری اموالش صورت داد، اما موفق نبود. اموالی که 
پیش از انقلاب از کشور خارج کرده بودند، امکان زندگی قابل قبولی در اروپا 
را برایشــان فراهم ساخته بود. مدتی در شهر کن فرانسه بودند. در ۱۳۶۹ به 
علت اختلاف با شهرداری، فرانسه را ترک کردند و برای همیشه رهسپار لندن 
شدند ابتهاج شیفتة تجملات بود، آلفارومئو می راند و کفش های دوهزار دلاری 
از گالری های لوکس لندن سفارش می داد. عاشق اسب بود و سوارکاری ماهر. 
تنیس را به خوبی بازی می کرد و یک زمین تنیس در خانه اش ســاخته بود. 
موسیقی کلاســیک غربی گوش می کرد، به تئاتر علاقه داشت و گلف را در 
پاریس آموخته بود. او در ۹۰  سالگی قسمتی از خاطرات خود را به زبان فارسی 
در لندن منتشر کرد و سرانجام در اسفندماه ۱۳۷۷ پس از نزدیک یک قرن 

زندگی پرفراز و نشیب در لندن درگذشت.

منابع
ـ خاطرات ابوالحســن ابتهاج، به کوشش علیرضا عروضی، انتشارات علمی، 

۱۳۷۱
ـ تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، گفت وگو با ابوالحسن ابتهاج، جلد چهارم

ـ ماهنامة مهرنامه، »عالیجناب خاکســتری؛ پژوهشــی در زندگی سیاسی 
سیدحسن تقی زاده«، نوشتة غلامحسین میرزا صالح، شمارة ۳۶، تیر ۱۳۹۳

ـ دوهفته نامة وحید، مکاتبات تقی زاده و ابتهاج دربارة نشر اسکناس، شماره های 
۲۱۹ تا ۲۲۴، آبان تا دی ۱۳۵۶

ـ فصلنامة پیام بهارســتان، »درآمدی بر فعالیت های سازمان برنامه در زمان 
ریاست ابوالحسن ابتهاج«، نوشتة پروانه نادرنژاد، شمارة ۱۶، تابستان ۱۳۹۱

ـ هفته نامة تجارت فردا، »دوئل ابتهاج و میلسپو«، شمارة ۶۹، ۲۳ آذر ۱۳۹۲
ـ روزنامة اطلاعات، شمارة ۹۸۴۱، ۲۵ بهمن ۱۳۳۷

ابتهاج   همان روزی 
که قرار بازداشتش 
صادر شد، خطاب 

به خبرنگاران 
حاضر در دیوان 

کیفر گفت: »چون 
مجالی برای 

تکمیل تحقیقات 
من وجود نداشت، 

مرا بازداشت 
کردند. در مملکتی 
که دزد ها آزادانه 
راه می  روند، من 
باید به زندان 

بروم. اتهام من 
آبادانی های 

خوزستان است.«
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 جامعه حساسیت خود را نسبت به معضلاتی همچون گستردگی فقر از دست داده است. آن طور که برخی تحلیل ها نشان می دهد، در سال های اخیر 
سهم طبقه متوسط از جامعه ایران کاهش یافته و بخشی از این جمعیت به سمت طبقه ضعیف ریزش کرده است. این ها را می توان به خوبی در جامعه 
مشاهده کرد. مردم به خوبی فقر را حس کرده و هر روز با مشکلاتی از این دست زندگی می کنند؛ مشکلات اقتصادی و نابرابری های اجتماعی.

Á	 بســیاری از کارشناســان در عصر حاضر معتقدند دوران 
برنامه نویســی اقتصادی به دلیل تغییــرات ناگهانی و غیرقابل 
پیش بینی در اقتصاد جهان به پایان رسیده است. تحلیل شما از این 

اتفاق چیست؟
حرف شــما کاملا درست اســت. بحث برنامه توسعه بیشتر بحث 
برنامه ریــزی اقتصــادی بوده اســت. موضوع »دوران برنامه نویســی 
اقتصادی به پایان رســیده« از این جهت مطرح شده است که عموما 
به لحاظ تجربه ای که در گذشته داریم به اهداف برنامه های تعیین شده 
نرسیده ایم. البته این مسئله نيز مطرح شده است که به طور کلی برنامه ها 
به اهداف از قبل تعیین شده خود نمی رسند. در یکی از بحث های کسانی 
که برنامه ریزی را رد می کنند و نظری تر است عنوان شده که برنامه ها 
براساس رفتارهای اقتصادی و اجتماعی گذشته برنامه آینده را تصحیح 
می کنند. به طور مثال به یک سازمان بیمه نگاه کنید. نرخ های خطر 
را چگونه به دســت می آورند؟ می خواهند آینده را براســاس گذشته 
پیش بینی کنند. آن استدلالی که برنامه ریزی عمرش تمام شده است 
بحثش این اســت که رفتارهایی که در آینده صورت می گیرد درمورد 

رفتار اقتصادی و حتی اجتماعی مسبوق به سابقه نیست.
Á	این طرز تفکر بیشتر از سوی چه کسانی مورد تاکید است؟ 

این را علمای ليبرال در مورد برنامه ریزی بیشتر مطرح می کنند و 
البته عده اي از جامعه شناسان نيز با طرح ظهور جامعه پربيم می گویند 
که علتش مربوط به ظهور انسان بازتابي است يعني انساني كه براساس 
اطلاعات انبوهي كه در اين جهان اطلاعاتي به او مي رسد رفتارهايش 
هم بي ســابقه تر و هم پرخطرتر شده است. به طور مثال شما بورس را 
نمی توانید پیش بینی کنید. علت این است که رفتارهای افرادی را که در 
گذشته یک سبد سهام خریداری کردند نمی توانید اساس قرار دهید که 
در آینده چه خواهد شد. این را اقتصاددان های دو دهه ۶۰ و ۷۰ مانند 
لوکاس هم مطرح کرده اند که جایزه نوبل اقتصادی را برده است. گفته اند 
که رفتارهای پولی مانند پس انداز و مصرف افراد روز به روز تغییرکرده و 

بي سابقه شده لذا برنامه ریزی بی فایده است. 
Á	 بر این اساس شما اعتقاد دارید که روند برنامه های توسعه در 

ایران هم به این شکل بوده است؟
برنامه های توسعه از ســال ۱۳۲۷ شروع شده است. در برنامه های 
زمان قبل از انقلاب، غیر از برنامه سوم و به طور کلی برنامه چهارم که 
دوره طلایی اقتصادی ایران است و در زمان بعد از انقلاب نیز برنامه سوم 
که موفق بود ه،. بقیه عموما با عوامل بیرونی و البته دروني نامترقبه اي 

مواجه شدند و موفقیت آمیز نبودند.
Á	مثال می زنید؟ 

 به طور مثال اگر به اولین برنامه قبل از انقلاب نگاه کنید ملی شدن 
صنعت نفت، برنامه اول را کامــلا از بین برد. در برنامه دوم اصلاحات 
ارضي موجب شکست برنامه شد. یعنی عامل بیرونی وارد شد. برنامه را 
درست کردند ولی یک تصمیم و اتفاق از بیرون آن را تغییر داد. در حین 
اجرای برنامه پنجم قبل از انقلاب، قیمت نفت بالا رفت و برنامه ششم را 

انقلاب در هم ريخت. در برنامه پنجم به طور غیرواقعی درآمد ها زیاد شد 
و آن را ناگهان تزریق کردند که در آن زمان مطرح شد که پیامد برنامه 

پنجم انقلاب بوده است. برنامه ششم تدوين شد ولي اجرانشده ماند
Á	این وضعیت در برنامه های اقتصادی پس از انقلاب چگونه بود؟ 

اگر برنامه های بعد از انقلاب را بخواهیم بررسی کنیم، اولا چندين 
سال بحث نقد برنامه هاي قبل از انقلاب بود و اينكه ما چه مي خواهیم 
و تقريبا در يــك جو انقلابي همه دنبال برنامه ریزی براي يك جامعه 
اتوپيايي بودند. جنگ ما را سر جاي خودمان نشاند و به ما فهماند كه 
بايد برنامه ریزی كنيم وگرنه دستاوردهاي انقلاب بر باد مي رود. بعد از 
جنگ اولين برنامه قرار بود اجرا شود اما کنار گذاشته شد و به جايش 

یکی از امتیازهای عالی »تسلط بر بازی« نه فقط برنده شدن، که توانایی برای ایجاد تفاوت در زندگی 
دیگران است. براین اساس مهم نیست شرایط تا چه اندازه سخت است، آنچه اهمیت دارد این است که با 

یک استراتژی درست راهی برای بهبود وضعیت ساخت تا بر اساس آن شرایط به سمت ایده آل پیش رود. 
»برنامه ریزی« برای اقتصاد به طور دقیق چنین شرایطی فراهم می کند. اینکه براساس یک برنامه ریزی 

مشخص و مدون اقتصاد و اجتماع مدیریت شود و به دنبال شرایط ایده آلی برای توسعه اقتصادی و رفاه 
شهروندان شکل گیرد. حالا اینکه تا چه اندازه برنامه نویسی اقتصادي و اجتماعي و اجرای آن در ایران 

توانسته چنین مسیری را طی کند پرسشی است که با علی اصغر سعیدی، پژوهشگر سیاست گذاري 
اجتماعي و مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در میان گذاشتیم. 

سعیدی اعتقاد دارد هر دولتی که انتخاب شده برنامه اي را  که از دولت قبلی مانده به خوبی اجرا نکرده است 
و حتی برخی از دولت ها اصلا اجرا نکرده اند. یعني اجماعي بر سر برنامه ها وجود نداشته است. او در عین 

حال تاکید می کند برنامه سوم موفق ترین برنامه بوده است زیرا اجماع نسبي در مورد آن شکل گرفت. متن 
کامل گفت وگو با علی اصغر سعیدی در ادامه آمده که در نخستین ساعت های زمستانی سال جاری و در 

روزهای خبرساز آلودگی هوای شهر تهران انجام شده است.

متین دخت والی نژاد

گفت وگو با علی اصغر سعیدی جامعه شناس درباره سرنوشت  برنامه نویسی در اقتصاد ایران

اقتصاددانان برنامه می نویسند تا تکنوکرات ها اجرا نکنند 
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بـایگـانـی

اگر برنامه های 
بعد از انقلاب را 

بخواهیم بررسی 
کنیم، اولا چندین 

سال بحث نقد 
برنامه هاي قبل از 
انقلاب بود و اینکه 
ما چه مي خواهیم 

و تقریبا در یك 
جو انقلابي همه 

دنبال برنامه ریزی 
براي یك جامعه 
اتوپیایي بودند. 
جنگ ما را سر 
جاي خودمان 
نشاند و به ما 

فهماند که باید 
برنامه ریزی 
کنیم وگرنه 

دستاوردهاي 
انقلاب بر باد 

مي رود

برنامه تعدیل اقتصادی در دوره ســازندگي اجرا شد. به طور كل یک 
سری از برنامه ها به دلیل عوامل بیرونی به هدفشان نرسیدند ولی یک 
سری نیز عوامل درونی باعث شکستشان شد. به طور مثال نقص داده ها، 
فرآیند برنامه ریزی، عدم اجماع محقق ها به اهداف برنامه، باعث شکست 
در برنامه شــد. کسانی که عمرشــان را بر پایه استدلال برنامه ریزی 
می گذرانند بخشی از استدلالشان به گذشته برمی گردد. استدلالشان 
این طور است که وقتی در گذشته تجربه خوب و موفقی نداشتیم پس 
چرا این شیوه را ادامه دهیم؟ برای این استدلال پاسخ هایی داده می شود 
که اگر آسیب شناسی برنامه ها و ارزیابی شیوه های برنامه ریزی در ایران 
را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که در ایران مشکل در فلسفه 
برنامه نویسی و برنامه ریزی نبوده است يا كاملا به برنامه ریزی برنمي گردد 

بلكه  در خود برنامه نویسی نيز مشکل داشتیم.
Á	 شــمار زیادی از تحلیل گران بر این باورند که برنامه ســوم 

موفق ترین برنامه در ایران بوده است. شما با آنها هم عقیده اید؟
مشکلی در برنامه وجود دارد و آن اینکه هر دولتی که انتخاب شده 
برنامه دولت قبلی را به خوبی اجرا نکرده اســت و در بعضی از دولت ها 
که اصلا اجرا نکرده اند. البته برنامه ســوم موفق ترین برنامه بود اما باید 
موفقیتش را در دوره قبل هم نگاه کنید. برنامه موفقی بود چون برنامه 
دوم یک برنامه تعدیل اقتصادی بود و به سمت خصوصی سازی رفت. 
یک مقدار انتقالات بخشــی به وجود آورده بود و بیکاری افزایش پیدا 
کرد و در نتیجه تورم افزایش پیدا کرد. برنامه سوم برنامه ای بود که تا 
اندازه زیادی برنامه تثبیت اقتصادی بود. در برنامه تثبیت اقتصادی مانند 
الان برنامه  گذاری کمتری می کنند، کمتر شغل به وجود می آورند، یعنی 
کمتر سیاست های انبساطی پولی را انجام می دهند. پول کمتر در جامعه 

بچرخد مسلما تورم هم کاهش پیدا می کند.
ولی به نظر مــن در جهت اصلاح برنامه ریزی چند نکته در برنامه 
سوم مهم بود. سعی کردند بیشتر مشارکت ذی نفعان را در برنامه ریزی 
داشته باشند و دوم کارشناس ها مهم ترین علل عدم به سرانجام رسیدن 
برنامه ها را نوسانات درآمد نفت تشخیص دادند. از آنجا صندوق ذخیره 
ارزی را تشکیل دادند ولی در دوره احمدی نژاد ذخیره ارزی دیده نشد 

و تمام آن را خرج کردند.
Á	 چه مشکلاتی در برنامه نویسی و برنامه ریزی در ایران وجود 

دارد که تا به حال موفق به اجرای درست برنامه ها نشده ایم؟
پیش نیاز هایی که برای برنامه نویســی  وجود دارد در ایران فراهم 
نبوده است. به طور مثال، نبود یک فهم مشترک درباره مفاهیم توسعه، 
ساختار سازمانی مناســب دولت برای برنامه ریزی و نبود اطلاعات و 
آمار های جامع. حداقل برای برنامه نویسی باید اطلاعات سری زمانی 
را داشــته باشــیم. ایرادی که در برنامه قبل وجود داشت و در برنامه 
ششــم هم وجود دارد که در حال تصویب اســت این است که ما در 
برنامه هایمان بیش از حد تمرکزگرایی می کنیم. تمرکزگرایی یعنی 
اینکه برنامه نویســی  ها حتما در مرکز انجام می شــود و از ذی نفعانی 
که این برنامه ها را باید انجام دهند استفاده نمی کنیم. یعنی در روند 
برنامه از بالا برنامه نویسی می شود. بالا منظورم کارشناسان دولتی است. 
درصورتی که اگر این برنامه بخواهد در شهرستان انجام شود، مردم و 
گروه هاي مختلف مردم ذي نفعش هستند  و بايد با مشاركت آنها انجام 
شود. باید توجه کرد در شهرستان ها، ذی نفعانشان و سهام دارانشان چه 
کسانی هستند که آنها هم نظرشان را بدهند و از آن جا موانع برنامه 
را بررسی کنند. لذا وقتی که فرآیند برنامه ریزی انجام می شود نتیجه 
این است که آن برنامه اجرا نمی شود. مثلا مداخله قانونی دیدگاه افراد 

غیرکارشناس یکی از این موارد است. برنامه نوشته می شود ولی در این 
فرآیند یک دفعه کسی در لحظه آخر آن را تغییر می دهد يا بعد از برنامه 
اجرايــش نمي كنند. چون برنامه در آخر از دولت به مجلس می رود و 
مجلس در آنجا کمیسیون تلفیق درست می کند و در این کمیسیون 
خیلی اتفاقات می افتــد. این مداخله قانونی اســت ولی تقریبا افراد 
غیرکارشناس هستند. در حقيقت منافع گروهي و محلي تحت الشعاع 

برنامه ملي قرار مي گيرد.
Á	و این فرآیند اجرای برنامه را پیچیده می کند؟ 

بحــث دیگری که پیش می آید مربوط به زمان  بندی فرآیند برنامه 
است. یعنی شما برنامه را می نویســید ولی چون زمان بندی ندارد در 
لحظه آخر با ســرعت می خواهید تصویب کنیــد. اگر توجه کنید در 
زمان های آخر یک شــتاب زدگی دیده می شود. مانند بخش بودجه، 
بودجه را ســه ماه قبل نمی دهند. شــتاب زدگی همان دقیقه نودی 
است که ما در رفتار های برنامه ریزی می بینیم. یکی دیگر از موارد هم 
ترکیب کارشناسی برنامه ها است. مسئله دیگری که همیشه در برنامه ها 
وجود داشته ابهام در نحوه ارتباط این برنامه ها با برنامه بالادست است. 
بالادست منظور قانون اساسی و برنامه چشم انداز است. هیچ وقت این 
قوانین با برنامه همخوانی نداشــتند و یا در فرآیند اجرا برنامه را تغییر 
می دادند. در قســمت تغییر برنامه نیز مسائل مختلفی وجود دارد. به 
طور مثال وقتی درآمد های نفت افزایش پیدا می کرد دولت قاعده مند به 
اجرای برنامه نبود و سعی می کرد این درآمد ها را بیش از حد خرج کند.

Á	 اینکه بعضا شنیده می شود از برنامه جلو هستیم شامل همین 
نکته ای است که اشاره کردید؟

اگر یک تحلیل گفتمان داشــته باشید متوجه می شوید که بار ها 
مسئولان گفته اند از برنامه جلو هستیم. اگر این برنامه است، نباید از آن 
جلو  و عقب باشیم. باید با برنامه جلو برویم. جلو بودن از برنامه یعنی 
سعی بر گرفتن منابع بیشتر. این خودش نشان  دهنده تزریق بیشتری 
از درآمد های نفت در برنامه است. این خود با هدف برنامه ریزی منافات 
دارد. مشکل دیگر این است که اولویت هایی برای برنامه مشخص نمی 
شد. به ویژه منظور از اولویت این است که  در برنامه ها عدالت اجتماعی 
خیلی محوریت اصلی داشت ولی مشخص نبود این عدالت اجتماعی به 
چه نحوی می خواهد انجام شود. یعنی ضعف در محتوای برنامه ریزی 
است. تعیین اولویت اصلاح ساختاری کشور در این برنامه ها نبود. مسئله 
دیگری که بسیار مهم است و حتی در برنامه ششم هم لحاظ شده، این 
است که اجماعی درباره پارادایم اقتصادی برنامه نیست. یعنی بالاخره 
باید مشــخص شود بعد از ۵ سال، ۱۰ سال به کجا می رویم و باید چه 
نوع اقتصادی داشته باشیم. به طور مثال اقتصاد بازاری باشد با یک دولت 
رفاهی قوی یا اقتصاد بازاری باشد با یک تور ایمنی اجتماعی قوی و یا 
اقتصاد بازاری با رفاه خصوصی قوی. برای ایران همهاین ها باید اجماع.  

 باشد به هر صورت اول باید این موضوع را حل کنیم.
در فرآیند برنامه ریزی بحثی داریم که مربوط به تمرکزگرایی از بالا 
است. اگر ذی نفعان برنامه اندیشمندان هستند، نسبت به یک پارادایم به 
توافق برسیم. در حال حاضر توجه کنید که به نظر می رسد این برنامه 
ما را به ســمت یک اقتصاد بازاری می برد. البته ما اقتصاد بازاری داریم 
ولی گسترده تر می شود. اما متاسفانه هنوز مشخص نیست این اقتصاد 
بازاری می خواهد کاملا در حوزه های رفاهی هم باشد یا خیر. یعنی شما 
می خواهید صنعت را به دست بخش خصوصی بسپارید یا اصلا بهداشت 
را کالایی کنید یا آموزش را کالایی کنید. این موضوع مشخص نیست. 
برای همین خصوصی سازی باید در تمام زمینه ها روح برنامه ششم باشد. 
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آن استدلالی که برنامه ریزی عمرش تمام شده است بحثش این است که 
رفتارهایی که در آینده صورت می گیرد درمورد رفتار اقتصادی و حتی 
اجتماعی مسبوق به سابقه نیست.

پیش نیاز هایی 
که برای 

برنامه نویسی  
وجود دارد در 
ایران فراهم 

نبوده است. به 
طور مثال، نبود 
یك فهم مشترک 
درباره مفاهیم 

توسعه، ساختار 
سازمانی مناسب 

دولت برای 
برنامه ریزی و 
نبود اطلاعات و 
آمار های جامع. 

حداقل برای 
برنامه نویسی 
باید اطلاعات 
سری زمانی را 
داشته باشیم. 
ایرادی که در 

برنامه قبل وجود 
داشت و در برنامه 
ششم هم وجود 
دارد که در حال 
تصویب است 

این است که ما در 
برنامه هایمان 

بیش از حد 
تمرکزگرایی 

می کنیم

بیشتر سیاست گذاری می کنند. کشورهای خارجی دولت رفاه دارند که 
دولــت چند وظیفه اصلی دارد. یکــی حمایت از مالکیت خصوصی و 
فعالیت های بخش خصوصی در صنعت و خدمات است. وظیفه دیگر 
دفاع  از مرز های ملی است. دیگر وظیفه آن فراهم کردن رفاه شهروندی 
اجتماعی است که کالای عمومی را تضمین کند. اتفاقا محیط زیست نیز 
در این کالا ها جا دارد. هزینه این برنامه ها در بعضی از کشور ها بالا رفته 
است و برای اینکه در رکود اقتصادی هستند دولت امکان تعیین این 
هزینه برنامه ها را از مالکیت ندارد و حتی در خارج نیز عقب نشینی در 
دولت رفاه صورت گرفته است. ما می توانیم در سیاست گذاری از آنها یاد 
بگیریم و پارادایم آنها را انتخاب کنیم. پاردایم آنها این است که سیاست 
بین نیروی کار و بازار را یک طرف قرار می دهند و حمایت از نیروی کار 
را یک طرف دیگر می گذارند. اگر از اشتغال حمایت کنید مشکلات  با 
رفاه حل می شود. چون فردی که رفاه دارد احتمالا بسیاری از خدمات 

اجتماع را بتواند تامین کند.
Á	 در ظرف سال های 84 تا 9۲ یک اراده کامل برای بی برنامگی 

وجود داشــت. این موضوع سبب نشده است که حساسیت بدنه 
اجرایی دولت تا حدودی  به اجرای صحیح برنامه کم شود؟

در زمان دكتر احمدی نژاد یکی از دلایلی که سازمان برنامه را اصرار 
داشتند تعطیل کنند این بود که کارشناس های سازمان برنامه بر سایر 
کارشــناس ها یک هژمونی داشــتند و در آخر حرف، حرف خودشان 
می شــد. این موضوع رضایت روسا را جذب خود نکرد. این هژمونی در 
طی زمان به وجود آمده بود و اگر تاریخ تشکیل و تحول سازمان را نگاه 
کنید، عموما افراد کارشناس قوی تری در این زمینه به سازمان می آمدند 
و این سازمان قدرتمند به لحاظ کارشناسی  می توانست بودجه سازمانی 
را کم و زیاد کند. این دیدگاه به نفع احمدی نژاد نبود و خود احمدی نژاد 
هم می خواست  دستکاری کند و بتواند نظرات خودش را اعمال کند 
ولی این سازمان جلو این نظرات را می گرفت. البته بعضی تغییرات دید 

عقلانی پشتش بود ولی خود این موضوع تاثیرگذاشت.
علــت اصلی که آقای احمدی نــژاد برنامه را اجرا نکــرد به غیر از 
شخصیت او، افزایش درآمد های نفت بود که در ایران سابقه هم داشت. 
در برنامه توسعه پنجم قبل از انقلاب نیز وقتی سال ۱۳۵۲ قیمت های 
نفت ۵ برابر شــد شاه تصمیم گرفت این مقدار پول اضافی را به جای 
اینکه پس انداز کند در حساب های سپرده خارجی در بدنه اقتصاد تزریق 
کنــد. این تورم خیلی بالایی را به وجود آورد. البته در ایران  تورم دیر 
اتفاق افتاد برای اینکه درآمد های نفت زیاد می شد و دولت سعی می کرد 
با واردات زیاد تــورم را پایین آورد ولی از زمانی که این درآمد کاهش 
یافت تورم افزایش پیدا کرد. اما متاسفاه رفتارهایی نهادینه شد و این 
نوع مدیریت بدون برنامه یا مدیریت عدم تمرکز عادی شد. این باعث 
شد در دوره بعد هم خیلی زمان ببرد تا سازمان برنامه را تاسیس کنند 
و تفکری میان افراد ایجاد شــد که به سازمان برنامه نیازی نیست و با 
همین بودجه ها سالانه می توانیم کار را راه بیندازیم. مسئله دیگری که 
اتفاق افتاد این بود که ســازمان برنامه قوی را در دولت نهم و دهم از 
بین بردند و بازگشــت به آن بسیار سخت است. در اول هم که گفتم 
سازمان برنامه یک هژمونی داشت که برنامه را از بالا با قدرت کارشناسی 
انجام می داد. در حال حاضر کارشناس در سازمان نیست و دیگر حاضر 
نیستند اختیارشان را با سازمان های دیگر تعویض کنند. اقتدار سازمان 
برنامه را بقیه سازمان ها قبول ندارند و برنامه تولیدشده را برنامه موجهی 
نمی دانند که اجرا کنند. برنامه ششم هرچقدر هم قوی باشد به همین 

دلایل به دنیا نیامده از بین می رود.

یکی از دلایلی که پارادایم نداریم این است که از صفر شروع نمی کنیم 
و یک نظامی در آموزش و بهداشت داریم که تغییر دادنش سخت است. 

Á	چرا دستگاه های اجرایی زیر بار اجرای برنامه نمی روند؟ 
خود دستگاه ها نیز با سازمان برنامه هیچ ارتباطی ندارند برنامه ششم 
یک بندی دارد که بسیار جالب است. خود سازمان برنامه بخشی به نام 
ستاد عالی توانمندسازی فقرا دارد که رئيس سازمان برنامه رئیس آن 
اســت. سوال این است که چرا این ستاد تشکیل می شود؟ برای اینکه 
یک عدم هماهنگی بین وزارت رفاه و ســازمان برنامه وجود دارداگر .  
وزارت رفاه هســت پس چرا این ستاد تشکیل شده است؟ این جاست 
که  یک تمرکزگرایی از بالا وجود دارد. حتی در دولت نیز ذی نفع دولت 
در رفاه ســازمان برنامه و وزارت رفاه است. حتی این مسئولیت رئیس 
ســتاد عالی را به وزارت رفاه نیز ندادند و به خود سازمان برنامه دادند. 
یعنی نشان می دهد سازمان برنامه خیلی می خواهد کنترل و مرکزگرایی 
داشته باشد. به همین دلیل است که برنامه ها را اجرا نمی کنند چون 
خودشان در آن ذی نفع نیستند و چون در چارچوب وظایف خودشان 
نیست. اگر بخواهید برنامه ها اجرا شدنی باشد باید همین کار را انجام 
دهیم وگرنه بهترین شیوه را  احمدی نژاد انجام داد که برنامه را در کل 
کنار گذاشت و کار خود را پیش گرفت. آن شیوه با شکست روبه رو شد. 
مگر اینکه مشکلاتی که گفتم را رفع کنیم. از اینجا به بعد بحث سیاست 

گذاری مطرح می شود.
Á	 یعنی چه بخش هایی مورد هدف اســت و باید بر اساس آن 

برنامه ریزی کرد؟
یعنی اینکه شما باید حوزه های مهم را مشخص کنید. به طور مثال 
در صنعت، سیاست گذاری کنیم و بدانیم به سمت چه صنایعی برویم. 
به نظر من بیشتر از اینکه برنامه ریزی کنیم باید سیاست گذاری کنیم. 
یعنی جهت دهیم. امریکایی ها در بحث تکنولوژی پیشرفته دیدند که 
ایران پتانسیل بیشتری دارد پس باید تلاش کنیم در این زمینه ها بیشتر 
جهت بدهیم. بهتر اســت که اقتصاد ما به سمت اقتصاد دیجیتالی و 
اقتصاد تولیدی برود. حتی از برنامه سوم مطرح شده است که باید به 
ســمت اقتصاد دانش بنیان برویم. این یک سیاست است، برنامه ریزی 
نیست. وقتی شما سیاست می ریزید دیگر نمی  گویید چند شرکت و با 
چه پولی می خواهید. جهت را تعیین می کنید و بر اساس سیاست هایتان 
از این نوع شــرکت حمایت می کنید. به نظر می رسد که در این روش 
موفق تر هستیم. من فکر می کنم که باید به یک اجماعی در این مسئله 

برسیم. 
Á	 با این اوصاف شما اعتقاد دارید ایران کشور برنامه پذیری هست 

یا خیر؟ 
مســئله ای که جداً باید به آن توجه کرد این است که در ۵ برنامه 
قبــل از اتقلاب و ۵ برنامه بعد از انقلاب و در مجموع ۱۰ برنامه موفق 
نبودیم. یک مشــکل مدیریتی داریم و نمی توانیم این را رفع کنیم. از 
همه مهم تر این است که اقتصادان هایمان و جامعه شناسانمان نمی توانند 
روی این مســئله اجماع داشته باشند. به طور مثال خصوصی سازی را 
مطرح می کنند ولی درست مشخص نمی کنند که خصوصی سازی در 
کالای عمومی مانند بهداشت و آموزش یا در حوزه اقتصاد مانند صنعت 
-بازرگانی باشــد. به نظر من چالش و شکستمان این است. اگر این را 

دقیق مشخص می کردیم یک پارادیم ایجاد می شد.
Á	 می توان از تجربیات کشــورهای دیگر در امر برنامه نویسی 

استفاده کرد؟
عموما در هیچ کشور توسعه  یافته ای سازمان برنامه وجود ندارند. یعنی 
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پول و فرهنگ

جشنواره فیلم فجر به ایستگاه سی وچهارم رسید

رقیبان سیمرغ امسال 
و مدعیان گیشه سال آینده

چه کسی سیمرغ بلورین را به خانه می برد؟

صوفیا نصرالهی

پول و فرهنگ
این صفحه ها پیشنهادات 

سرمایه گذاری در حوزه های 
فرهنگی را به فعالان 

اقتصادی ارائه می دهد

جشنواره فیلم فجر به سی وچهارمین سال برگزاری اش 
رسیده است. حالا دیگر تاریخچه ای برای خودش دارد و 

عنوان مهم ترین جشنواره سینمایی ایران را یدک می کشد. 
جشنواره ای که کاش قبول کنیم ملی است نه بین المللی 
و روی آن چیزی که هست مانور بدهیم نه آن چیزی که 

دلمان می خواهد باشد. همه اهمیت این جشنواره در پخش 
فیلم های ایرانی ای است که سال بعد کنداکتور سینمای ایران 

را تشکیل می دهند. در حقیقت جشنواره هر سال ویترین 
سال بعد سینمای ایران است. 

از فیلم های جشنواره می توانید تشخیص بدهید سال آینده 
چند فیلم پرفروش، چند فیلم هنر و تجربه و چند اثر  

خواهید داشت که خوره فیلم ها دوستش داشته باشند. درصد 
خطا هم کم است، چون فیلم هایی که خارج از جشنواره فجر 

در سینماها اکران می شوند، درنهایت به تعداد انگشتان دو 
دست هم نیستند. این جشنواره ای است که هر سال، هم 

مهمانانش بیشتر شده اند و هم سفره اش بزرگ تر شده است. 
سال های اول فقط یک سری فیلم در بخش مسابقه بودند. با 

بیشتر شدن تعداد تولیدات سینمای ایران، جشنواره فجر هم 
وسعت بیشتری پیدا کرد. 

اولین تغییر، اضافه شدن بخش مسابقه فیلم های اول و دوم 
بود تا کارگردانانی که اولین فیلم های شان را می سازند، جدا 

از کارگردانان باسابقه قضاوت شوند. در چند سال اخیر تعداد 
فیلم اولی هایی که هر سال به چرخه تولید سینمای ایران 

اضافه می شوند، آن قدر افزایش داشته که فیلم سازانی را که 
فیلم دوم شان را می سازند، از این بخش حذف کرده اند و 

فقط فیلم اولی ها کنار هم قرار می گیرند. از طرف دیگر، یکی 
از مزیت های جشنواره فجر، در حقیقت آزمایش مخاطبان 

برای تصمیم گیری در مورد یک سری فیلم های خاص است 
که به عقیده مدیران ممکن است حساسیت برانگیز باشند. این 
نکته باعث شد برای مدت 3-4 سال، بخش خارج از مسابقه 

به وجود بیاید که در آن، سانس های آخر شب فیلم هایی را 
نمایش می دادند که احتمال توقیف آنها در اکران عمومی 

وجود داشت. در دو سال اخیر بخش خارج از مسابقه تقریبا 
حذف شده است. پارسال فیلم های فیلم سازان پیشکسوتی 

مثل سیروس الوند و یدالله صمدی را در بخش خارج از 
مسابقه نمایش دادند که البته اعتراض آنها را به دنبال داشت. 
بخش جدید این چند سال هم هنر و تجربه است. فیلم هایی 

که قرار نیست بعدا اکران گسترده داشته باشند و درواقع 
برای تعداد محدودی مخاطب با سلایق ویژه ساخته شده اند، 

در این گروه داوری می شوند. 
امسال خیلی از فیلم سازان بزرگ مشغول ساختن فیلم 

هستند: مسعود کیمیایی قاتل اهلی را کلید زده و داریوش 
مهرجویی قرار است سنتوری: مرد پاییزی را بسازد. هرچند 

کیمیایی فرم حضور در جشنواره را هم پر کرده اما بعید است 
فیلمش به موقع تمام شود. تعدادی فیلم مهم دیگر هم هست 

که تازه در مرحله فیلمبرداری هستند: رگ خواب حمید 
نعمت الله، نگار رامبد جوان و فراری علیرضا داوودنژاد در 

این دسته قرار می گیرند. از آن جایی که تا لحظه آخر امکان 
تغییر در پخش فیلم های جشنواره فجر وجود دارد، فقط از 
روی حدس و گمان و قانون احتمالات، منوی پیشنهادی 

جشنواره امسال را می نویسیم. با توجه به خبرهایی که درباره 
این فیلم ها منتشر شده، در حقیقت می خواهیم به این 

سوال جواب بدهیم که چرا این فیلم ها آثار مهمی هستند و 
دیدن شان در جشنواره فجر توصیه می شود: 
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از فیلم های جشنواره می توانید تشخیص بدهید سال آینده چند فیلم پرفروش، چند فیلم هنر و تجربه و چند اثر  خواهید داشت که 
خوره فیلم ها دوستش داشته باشند. درصد خطا هم کم است، چون فیلم هایی که خارج از جشنواره فجر در سینماها اکران می شوند، 
درنهایت به تعداد انگشتان دو دست هم نیستند.

1
بادیگارد

کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا
بازیگران: پرویز پرستویی، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، شیلا خداداد، فرهاد قائمیان، امیر 

آقایی، محمود عزیزی با همراهی پریوش نظریه.
ابراهیم حاتمی کیا جزو پنج فیلم ســاز مهم بعد از انقلاب است. هر فیلمی که تا امروز 
ساخته، چه تحسین شده ترین های شــان مثل آژانس شیشه ای جنجالی بوده است. فیلم 
قبلی اش، چ که در جشنواره دو سال پیش به نمایش درآمد، یکی از بهترین کارهای آن دوره 
بود. حاتمی کیا نشان داد که در کارگردانی کاملا پخته شده و امکاناتی که در اختیارش قرار 
گرفت هم به او فرصت داد تا سکانس های جنگی تأثیربرانگیزی مثل خوردن هلیکوپتر به 
کوه ها خلق کند. می گویند در بادیگارد هم چند سکانس نفس گیر دارد؛ فیلمی که همان طور 
که از اسمش پیداست، درباره یک مامور محافظ است. حاتمی کیا پیش از این در فیلم به 
رنگ ارغوان، که چند سالی هم توقیف بود، درامی درباره یک مأمور وزارت اطلاعات خلق 

کرد. 
 از همه این ها که بگذریم، بعد از ده سال پرویز پرستویی و ابراهیم حاتمی کیا دوباره با هم 
همکاری کرده اند. بهترین فیلم کارنامه هر دوی آن ها، محصول همکاری شان در دهه هفتاد 
است: آژانس شیشه ای که تبدیل به یکی از ماندگارترین فیلم های تاریخ سینمای ایران شد. 
حاتمی کیا وقتی خیبری عمل می کند و ســاکت می ماند، وقتی سوز دارد ولی دود ندارد، 
فیلم های خوبی می سازد. فیلم ساز باهوشی که بلد است چطور از مدیوم سینما برای تصویر 

کردن دغدغه های شخصی اش استفاده کند. 

2
خشم و هیاهو

کارگردان: هومن سیدی
بازیگران: طناز طباطبایی، نوید محمدزاده، رضا بهبودی

هومن ســیدی با سه فیلم آفریقا، ســیزده و اعترافات ذهن خطرناک من به عنوان یک سلیقه 
جدید خودش را به مخاطبان ســینما اثبات کرده است؛ فیلم هایی جمع وجور با هزینه تولید کم 
که به خصوص برای کسانی که اهل دیدن تجربیات جدید هستند، می تواند جالب و جذاب باشد. 
فیلم هایش یک جور شوخ طبعی سیاه و ابزورد دارند و کاراکترهای تلخ مزاجی هم دارد. سال گذشته 
اعترافات ذهن خطرناک من فیلم محبوب خیلی از منتقدانی شد که تا به حال چنین فضا و قهرمانی 
در سینمای ایران ندیده بودند. یک کاراکتر اسیدی )؟( که مدام حافظه اش پاک می شود، با آدم های 
عجیب و غریبی که دوروبرش هر کدام درباره این که کی هســت و قرار است به چه مسیری برود، 

حرفی می زنند و راست و دروغ شان را نمی شود کشف کرد. 
هومن سیدی در این فیلم آخرش، که اسمش وام گرفته از کتاب مشهور ویلیام فاکنر 
است، تغییر جهت داده. این بار بیشتر از فرم و تجربه، روی قصه تمرکز کرده است. هرچند 

داســتان فیلم در حد شایعه باقی مانده اما می گویند برداشــتی از ماجرای مشهور ناصر 
محمدخانی و شــهلا جاهد است. حتی اگر تجربه های قبلی سیدی برایتان جالب نبوده، 
همین کافی اســت تا کنجکاو دیدن فیلم شــوید. علاوه بر این که طناز طباطبایی و نوید 
محمدزاده بازیگران نقش های اصلی، در سال های اخیر همیشه بازی های جذابی در فیلم های 
خوب ســینمای ایران ارائه داده اند و می شود روی سلیقه آن ها برای انتخاب این فیلم نامه 
حساب باز کرد. کارن همایونفر، آهنگ ساز خشم و هیاهو، هم این فیلم را کاری جذاب و 

متفاوت می داند. 

3
سیانور

کارگردان: بهروز شعیبی
بازیگران: مهدی هاشمی، آتیلا پسیانی، هانیه توسلی، بهنوش طباطبایی، بابک حمیدیان، فرزین 

صابونی، رضا مولایی و پدرام شریف
آن نوجوانی که در فیلم آژانس شیشه ای حاتمی کیا نقش پسر حاج کاظم را بازی می کرد و 
دستیار چند فیلم فرزاد مؤتمن بود، حالا دیگر خودش کارگردان قابلی شده است. مردم شعیبی 
را با نقش روحانی فیلم طلا و مس همایون اسعدیان شناختند و سریال پرده نشین، اولین ساخته 
او در تلویزیون، جزو موفق ترین سریال های سال گذشته، هم از نظر مردم و هم منتقدان، بود. 
شعیبی سال 1391 اولین فیلم سینمایی اش، دهلیز، را ساخت. جسارت اش در استفاده از عطاران 
در نقش جدی و تلخ، بازی خوبی که از هانیه توسلی و بازیگر نوجوان فیلم اش گرفت، به همراه 
قصه جسورانه اش درباره قصاص، خیلی زود نام اش را به عنوان یکی از امیدهای سینمای ایران 
بر سر زبان ها انداخت. همان سال از جشنواره فجر سیمرغ بهترین فیلم بخش نگاه نو را گرفت. 
سیانور فضایی کاملا متفاوت با فیلم اول دارد و همین نشان می دهد شعیبی جوان دوست دارد 
قصه های متنوعی را روایت کند که حال و هوایشان کاملا با هم فرق دارد. سیانور یک عاشقانه 
پلیسی است که در دهه 50 می گذرد و محور اصلی آن زندگی عاشقانه یک زوج است که در آن 
دوره زمانی به تصویر کشیده می شود. تهیه کننده فیلم سید محمود رضوی و محصولی از مؤسسه 

سینمایی سیمای مهر است. 

4
آشوب

کارگردان: کاظم راست گفتار
بازیگران: فرهاد آییش، کوروش تهامی، محمدرضا هدایتی، آتیلا پســیانی، امیرحسین صدیق، 

داریوش فرهنگ، یکتا ناصر، همایون ارشادی، لیلا اوتادی، شهره لرستانی
کاظم راســت گفتار از همان اولین فیلم اش، عروس خوش قدم، تبدیل به فیلم ســاز فیلم های 
پرفروش شد. بخش اعظمی از موفقیت فیلم های اش در گیشه از حاشیه ها و دید درست اش نسبت 
به تبلیغات می آید. در مورد فیلم آشوب ولی سعی کرده کاملا در سکوت خبری همه چیز را پیش 
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پول و فرهنگ

ببرد. به نظر می رسد امسال فیلم سازان علاقه مندند داستان های شان را در دهه های گذشته تاریخ 
ایران روایت کنند. فیلم آشوب داستان یک جوان تحصیل کرده متعلق به دهه ۲0 شمسی است که 
عاشق خوانندگی است و با نام مستعار آشوب در لاله زار خوانندگی می کند اما چندان موفق نیست. 
به همین دلیل مجبور می شود تا برای موفقیت بر موج سیاست سوار شود. فیلم به خصوص از نظر 
دکور و طراحی صحنه متحمل هزینه های زیادی شــده است. آشوب مثل فیلم چک، آخرین کار 
راست گفتار در سینما، اثری جدی و حتی تراژیک است که گاهی متناسب با موقعیت های ش لحن 
طنز وجود دارد. احتمال اش زیاد است که جزو فیلم های پرفروش سال آینده شود. خلاصه داستانش 

کنجکاوی برانگیز است. 

5
بارکد

کارگردان: مصطفی کیایی
بازیگران: بهرام رادان، رضا کیانیان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار و با حضور 

پژمان بازغی.
کیایی جزو نمونه ای ترین )؟( فیلم سازان سینمای بدنه است. از همان فیلم اول اش، ضد گلوله 
که به نظرم هنوز بهترین فیلم اوست، تا آخرین اثرش، عصر یخبندان که سال گذشته توانست نظر 
مردم را در جشنواره فیلم فجر جلب کند اما در کمال تعجب فروش اش در گیشه های امسال کمتر 
از حد انتظار بود، همیشه فیلم هایش را بالاتر از حد استاندارد در کارگردانی و فیلم نامه نگه داشته 
است. همیشه دغدغه های اجتماعی را با گوشه و کنایه در فیلم هایش مطرح می کند. بارکد فیلمی 
کمدی با دو کاراکتر اصلی است که از کف خیابان ها آمده اند و شرایط اجتماعی وضعیت خاصی را 
برای شان به وجود آورده است. محسن کیایی، برادر کارگردان که تا به حال در همه فیلم های اش هم 
حضور داشته، و بهرام رادان نقش های اصلی را بازی می کنند. با توجه به این که از میان فیلم های 
کیایی خط ویژه، که لحن طنزآلودی داشت، بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته بود، بارکد یکی از 

امیدهای جشنواره امسال و یکی از گزینه های مهم گیشه سینماها در سال آینده به شمار می رود. 

6
 امکان مینا

کارگردان: کمال تبریزی
بازیگران: میلاد کی مرام، مینا ساداتی، شاهرخ فروتنیان، بهرنگ علوی ، سیامک صفری، سیامک 

احصایی
کمال تبریزی برای نزدیک شدن به خط قرمز ها و شوخی با آنها شهرت زیادی دارد. بعد از توقیف 
خیابان های آرام، تبریزی دو فیلم دیگر ساخت: طبقه حساس، یکی از پرفروش ترین فیلم های اکران 
شده که آن طنز ویژه تبریزی را نداشت و بیشتر مدیون محبوبیت عطاران بود و طعم شیرین خیال 
که شکســت بزرگی از کار درآمد. اما حالا تبریزی فیلم جدیدش را با منوچهر محمدی می سازد؛ 
همان تیمی که محصول جنجالی مارمولک را به سینمای ایران داد. فرهاد توحیدی، فیلم نامه نویس 

امکان مینا است و این یعنی می شود روی فیلم نامه اش حساب کرد. فیلم داستان زندگی عاشقانه مینا 
و همسرش است که با شک و تردیدها و خیانت وارد مسیر دیگری می شود. فیلم در دهه 60 روایت 
می شود و به گفته تهیه کننده اش قصه پرفراز و نشیبی دارد که می تواند تماشاگر را تا انتها غافلگیر 
کند. هنوز معلوم نیست فیلم لحن شوخ طبعانه تبریزی را در کمدی هایش دارد یا نه. اگر داشته باشد 
که از حالا می شود آن را یکی از گزینه های قطعی فروش سال آینده دانست. به هر حال دیدن فیلم 

دیگری از زوج تهیه کننده و کارگردان مارمولک وسوسه برانگیز است. 

7
اژدها وارد می شود

کارگردان: مانی حقیقی
بازیگران: امیر جدیدی، همایون غنی زاده، احسان گودرزی، نادر فلاح، علی باقری، کیانا تجمل

مانی حقیقی از گفت وگو گریزان اســت و درباره فیلم اش هم اطلاعات زیادی نداده اما سابقه 
خوبش در کارگردانی کنعان، که قصه گوترین فیلم اش است، مینی مال کارگران مشغول کارند و فیلم 
متفاوت پذیرایی ساده کافی است تا به  اژدها وارد می شود هم امید ببندیم. اسم اولیه یک ترکیب 
عجیب و غریب »شن، جن، ین« بود که بعد به اژدها وارد می شودتغییر پیدا کرد. می گویند فیلم در 
ژانر وحشت و فانتزی است. واقعیت این است که دیدن اش ریسک است. اما اگر اهل دیدن فیلم های 

متفاوت هستید، می شود پیشنهادش کرد. 

8
هفت ماهگی

کارگردان: هاتف علیمردانی
بازیگــران: حامد بهداد، باران کوثری، پگاه آهنگرانی، بهناز جعفری، رضا بهبودی، محمدرضا 

علیمردانی. با حضور فرشته صدرعرفایی، هانیه توسلی و احمد مهران فر
هاتف علیمردانی فیلم ساز جوانی است که در فیلم های اش معضلات اجتماعی را تصویر می کند. 
او در دسته فیلم سازان مستقلی قرار می گیرد که سعی می کنند حتما سالی یک فیلم بسازند. تا امروز 
فیلم های اش فروش مناسبی داشته اند و توانسته هزینه فیلم های بعدی اش را از آن ها به دست آورد. 
اگر چه جشنواره فجر و اکران همیشه در حق علیمردانی بی انصافی کرده و اولین فیلم اجتماعی اش، 
به خاطر پونه را، با وجود امتیازاتی که داشــت، خارج از بخش مســابقه قرار دادند و در اکران هم 
بدشانس است، اما سینما را خیلی حرفه ای دنبال می کند. در فیلم های اش معمولا از گروهی حرفه ای 
و باتجربه استفاده می کند و در این فیلم هم محمود کلاری را به عنوان مدیر فیلم برداری کنار خودش 
دارد. به گفته خودش هفت ماهگی نســبت به بقیه آثارش فیلم پرهزینه ای است و لوکیشن های 
زیادی داشته. علیمردانی خوب بلد است قصه تعریف کند و به همین خاطر می شود نام اش را جزو 
فیلم سازانی گذاشت که سینمای بدنه ایران به آنها نیاز دارد. هفت ماهگی داستان زندگی یک زوج 
جوان مدتی بعد از ازدواج شان است. دیدن سه ستاره جوان، یعنی حامد بهداد، پگاه آهنگرانی و باران 

کوثری در یک فیلم خودش می تواند یکی از دلایل انتخاب هفت ماهگی در جشنواره فجر باشد. 
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9
به دنیا آمدن

کارگردان: محسن عبدالوهاب
بازیگران: هدایت هاشمی، الهام کردا، بهناز جعفری، پونه عبدالکریم زاده، رضا مرتضوی

عبدالوهاب در سینما به خاطر همکاری های اشش با رخشان بنی اعتماد شناخته شد. او 
و بنی اعتماد به طور مشترک فیلم های خون بازی و گیلانه را کارگردانی کردند. عبدالوهاب 
بالاخره سال 1388 اولین فیلم مستقل اش، لطفا مزاحم نشوید را جلوی دوربین برد؛ فیلمی 
در ســه اپیزود که به خصوص بازی های بازیگران اش خیلی مورد توجه قرار گرفت. هدایت 
هاشمی در به دنیا آمدن برای دومین بار جلوی دوربین عبدالوهاب رفته است تا داستان زن 
و شــوهری را روایت کنند که در آســتانه میان سالگی برای ادامه مسیر زندگی شان دچار 
تنش هایی می شوند. عبدالوهاب در به دنیا آمدن سه مسئولیت را با هم برعهده گرفته است: 
او به جز کارگردانی، هم تهیه کننده فیلم اش است و هم مدیر فیلم برداری آن. لوکیشن های 
فیلم، یزد و تهران بوده اند و ای فیلم، مثل فیلم قبلی عبدالوهاب قرار اســت یک معضل 
اجتماعی را مطرح کند. سابقه خوب عبدالوهاب و ترکیب بازیگران تئاتری و سینمایی فیلم 
حداقل این نوید را می دهد که شاهد فیلمی با بازی های سطح بالا خواهیم بود. خود عوامل 
معتقدند قصه به دنیا آمدن هم پرکشــش است. هرچند باید اعتراف کنیم اسم دراماتیک 

خوبی ندارد. 

10
لانتوری

کارگردان: رضا درمیشیان
بازیگران: باران کوثری ، نوید محمدزاده ، مریم پالیزبان ، رضا بهبودی، بهناز جعفری، پریوش نظریه، 
نادر فلاح، اردشیر رستمی، حسین پاکدل،  بهرنگ علوی، ستاره پسیانی، نظام الدین کیایی، سیاوش 

چراغی پور و....
لانتوری، سومین فیلم کارگردان جوانی است که زمانی دستیار داریوش مهرجویی بود 
و هر دو فیلم قبلی اش با استقبال منتقدان در جشنواره روبه رو شد. باران کوثری بازیگر 
ثابت هر دو فیلم بود که حالا در لانتوری هم حضور دارد. ســر فیلم قبلی درمیشیان، 
عصبانی نیســتم، جنجال زیادی به پا شــد؛ فیلمی که با وجود داشتن پروانه نمایش، 
توقیف اش کردند. درمیشــیان فیلم سوم اش را در سکوت کامل کلید زد. فیلم عاشقانه  
پرلوکیشنی که چندبار به دلیل موانعی که سر راه فیلم برداری اش در لوکیشن های مختلف 
به وجود آوردند، متوقف شد. یکی از نکات جالب توجه فیلم بازی مریم پالیزبان، ستاره 
کم کار فیلم نفس عمیق پرویز شــهبازی در آن است. فیلم درمیشیان به احتمال قوی 
یکی از مهم ترین آثار جشنواره امسال خواهد بود. شانس رفتن به جشنواره برلین را هم 
دارد. رضا درمیشیان را می توان جزو موفق ترین فیلم سازان جوان مستقل سینمای ایران 

به حساب آورد. 

11
کفش هایم کو؟

کارگردان: کیومرث پوراحمد
بازیگران: مجید مظفری، رویا نونهالی، رضا کیانیان، مینا وحید و بهاره کیان افشار

کفش هایم کو؟نوزدهمین فیلم بلند سینمایی کیومرث پوراحمد، کارگردان کهنه کار سینمای 
ایران است. اوایل شایعه شده بود بعد از آخرین فیلم ناموفق پوراحمد، پنجاه قدم آخر، که دو سال 
پیش در جشنواره فجر به نمایش درآمده بود، پوراحمد سراغ موفق ترین فیلم اش نزد منتقدان، یعنی 
شب یلدا رفته و کفش هایم کو؟تکمله آن فیلم است. این خبر از سوی عوامل فیلم تکذیب شد و در 
خلاصه داستان اش آوردند که این فیلمی درباره تبعات مهاجرت و آلزایمر است. پوراحمد در روزهای 
نه چندان دور، فیلم های دلنشینی مثل خواهران غریب را به سینمای ایران هدیه داده. پس منصفانه 
اســت هر فیلم جدیدی که می سازد، منتظر باشیم تا شاید تجربه فیلم های خوب اش تکرار شود. 
به خصوص که عکس هایی که از فیلم منتشر شده و رؤیا نونهالی و رضا کیانیان را در یک قاب دارد، 

حال و هوای دوست داشتنی دارند. 

12
مالاریا

کارگردان: پرویز شهبازی
بازیگران: ساغر قناعت، آذرخش فراهانی، آزاده نامداری، ساعد سهیلی

پرویز شهبازی سومین فیلم اش، نفس عمیق، را که ساخت تبدیل به فیلم ساز محبوب منتقدان 
شد. نفس عمیق فیلم کالت نسل جوان آن سال ها شد و دو بازیگر نقش اول آن هم چهره های محبوب 
منتقدان شدند: مریم پالیزبان و منصور شهبازی، برادرزاده پرویز شهبازی. از آن به بعد شهبازی در 
هر فیلم اش یک چهره جدید به سینمای ایران معرفی کرده که معمولا هم گل بازی های شان را در 
فیلم های شهبازی انجام داده اند. همه می دانند که شهبازی چه کارگردان خوش سلیقه ای است و 
خوب می داند مثلا روی فلان نمای فیلم اش باید از چه موسیقی ای استفاده کند. در فیلم جدیدش 
دو چهره جدید دارد: ساغر قناعت که از میان صدها دختر جوانی که برای حضور در مالاریا تست 
دادند، انتخاب شــد و آذرخش فراهانی که پسر بهزاد فراهانی بازیگر قدیمی تئاتر و سینماست. از 
طرف دیگر، اولین حضور آزاده نامداری به عنوان بازیگر در این فیلم حاشیه های زیادی داشت. فیلم 
داســتان دختر و پسري است که در تهران گردي هاي خود با مردي برخورد مي کنند که مشکلي 
دارد، آن ها سعي مي کنند راه حلي براي اين مشکل پيدا کنند. چرا باید این فیلم را ببینید؟ جوابش 
دو کلمه است: به خاطر شهبازی. شهبازی کارگردانی است که هر بار می شود انتظار داشت بهترین 
فیلم سال را ساخته باشد. اسم فیلم شهبازی اول »نسیم« بود و بعد به مالاریا تغییر نام داد. نکته 
جالب این که شهبازی سال ها پیش فیلم نامه دیگری به نام »مالاریا« نوشته بود که قصه یک گروه 
موسیقی را روایت می کرد اما بعد از آن که یکی از کارگردانان ایرانی مهاجر به خارج از کشور از روی 
سوژه شهبازی فیلمی با همین مضمون ساخت، شهبازی از ساخت آن ایده منصرف شد و حالا اسم 

فیلم نامه موردعلاقه اش را روی پروژه دیگری گذاشته است. 

اولین تغییر در جشنواره فجرامسال، اضافه شدن بخش مسابقه فیلم های اول و دوم بود تا کارگردانانی که اولین فیلم های شان را می سازند، 
جدا از کارگردانان باسابقه قضاوت شوند. در چند سال اخیر تعداد فیلم اولی هایی که هر سال به چرخه تولید سینمای ایران اضافه می شوند، 
آن قدر افزایش داشته که فیلم سازانی را که فیلم دوم شان را می سازند، از این بخش حذف کرده اند و فقط فیلم اولی ها کنار هم قرار می گیرند.
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پول و فرهنگ

13
نیم رخ ها

کارگردان: ایرج کریمی
بابک حمیدیان، سحر دولتشــاهی، رویا نونهالی، هومن سیدی، امیرحسین رستمی، بهاران بنی 

احمدی، شیرین اسماعیلی، سید ابراهیم عمادی، شورا کریمی، پویان جوان، سام قریبیان
ما ایرانی ها به میراث معتقدیم. نیم رخ ها قرار است میراث ایرج کریمی باشد برای همه 
آن هایی که سینما را با قلم او شناختند. حتی اگر ایرج کریمی امسال از دنیا نمی رفت، 
باز هم نیم رخ ها به حکم فیلم های قبلی اش، چند تار مو، از کنار هم می گذریم و باغ های 
کندلــوس فیلــم کنجکاوی برانگیزی بود. اصلا هر فیلمی که منتقد صاحب ســبک و 
خوش فکری مثل ایرج کریمی سازنده اش باشد، دیدن اش واجب است. نیم رخ ها ملودرامی 
مدرن و عاشــقانه و روایت گر زندگی زوج جوانی است که مرد به دلیل بیماری سرطان 
روزهای آخر عمر خود را سپری می کند و در ادامه آن رقابتی بین مادر و همسر این مرد 
جوان رخ می دهد. همین که کاراکتر مرد قصه سرطان دارد، باعث شده همه فکر کنند 
نیم رخ هــا به نوعی حدیث نفس ایرج کریمی در آخرین روزهای زندگی اش بوده اســت؛ 

فیلمی که آواز قوی ایرج کریمی شد. 

14
دراکولا

کارگردان: رضا عطاران
بازیگران: رضا عطاران، سیامک انصاری، ویشکا آسایش، ژاله صامتی و عباس محبوب

رضا عطاران، ناجی و گنج این سال های سینمای ایران است. به قول معروف دست به 
خاک بزند، طلا می شــود. در هر فیلمی که حضور داشته، آن فیلم در جدول اکران جزو 
پرفروش ها قرار گرفته و دو فیلمی هم که خودش ساخته، با وجود آن که هر دو کمدی های 
روشنفکرانه بودند و با شمایلی که مردم از عطاران می شناسند، فاصله داشتند، باز فروش 
خوبی کردند. عطاران ستاره ای است که مردم دوستش دارند و بالاتر از آن ،الان تبدیل به 
مهم ترین برند سینمای کمدی شده و مخاطبان به آثارش اعتماد می کنند. ذهن خلاق 
عطاران این دفعه ســراغ یک سوژه فانتزی رفته است. دراکولا ماجرای خون آشامی است 
که عطاران نقش اش را بازی می کند و از نقطه ای ناشــناخته وارد ایران شده است. اولین 
شخصی که سر راه اش قرار می گیرد، یک معتاد است. آقای خون آشام به راحتی خون این 
معتاد را می مکد اما بعد از مدتی آثار اعتیاد در وجود خون آشام مشاهده می شود و همین 
ماجرا وضعیت کمیکــی را برایش رقم می زند. از همین حالا دراکولا را مهم ترین گزینه 
اکران نوروز 95 می دانند و جایش در جدول پرفروش ترین های سال آینده محفوظ است. 
کمدی های عطاران واقعا همان چیزی هســتند که از فیلم  کمدی انتظار می رود؛ آن ها 
مخاطب شان را می خندانند. با شوخی هایی که چندان پیچیده و بدیع نیستند اما در اجرا 

درخشان و درست و به اندازه از کار درمی آیند. 

15
نیمه شب اتفاق افتاد

کارگردان: تینا پاکروان
بازیگران: حامد بهداد، رویا نونهالی، گوهر خیر اندیش، آتیلا  پسیانی، ستاره اسکندی، رابعه اسکویی، 

سینا رازانی و شقایق فراهانی
پاکروان سال ها در عرصه تولید در سینمای ایران فعال بود و با بزرگ ترین کارگردانان این حرفه، 
از جمله بهرام بیضایی و مسعود کیمیایی در فیلم های شان همکاری کرده بود. به خاطر همین حضور 
پررنگ اش در سینما، وقتی دو سال پیش اولین فیلم اش را ساخت، همه منتظر بودند ببینند دختر 
جوانی که زمانی با نوشتن در یک مجله سینمایی وارد کار شده بود، بعد از این همه سال فعالیت در 
سینما چه در چنته دارد. خانوم فیلم سه اپیزودی زنانه پاکروان تجربه آبرومندی از کار درآمد. همین 
باعث می شود برای دیدن فیلم دوم اش، نیمه شب اتفاق افتاد مشتاق تر شویم. فیلم درامی عاشقانه 
است و داستان عشق های نامتعارف اما به گفته سازنده اش به اندازه خانوم زن محور نیست. پاکروان 

هم جزو آن دسته از فیلم سازانی است که با سرمایه خصوصی فیلم می سازد. 

16
خشکسالی و دروغ

کارگردان: پدرام علیزاده
بازیگران: محمدرضا گلزار، پگاه آهنگرانی، علی سرابی، آیدا کیخایی، خاطره اسدی، مارال بنی آدم، 

سمانه اسماعیلی، بانو کیخایی، آیلین کیخایی، تینو صالحی، افشین اخلاقی، صدف فانی
در ایران کمتر پیش آمده که از روی نمایش موفقی که برای مدت طولانی روی صحنه تئاتر 
بوده، فیلمی ساخته شود. پدرام علیزاده اما با خشکسالی و دروغ این کار را انجام داده است. نمایش 
خشکســالی و دروغ را محمد یعقوبی اولین بار شــهریور 1388 روی صحنه برد و بعد از آن دو بار 
دیگر در سال های 90 و 93 نمایش اجرا شد و هر بار هم با استقبال مخاطبان روبه رو شد. بعضی 
از بازیگران در اجراهای بعدی جای شان را به دیگران دادند و بعضی دیگر مثل آیدا کیخایی و علی 
سرابی، که اعضای ثابت خشکسالی و دروغ بودند، پای شان به نسخه سینمایی  این نمایش هم باز 
شد. این نمایش در خارج از کشور هم موفقیت های زیادی کسب کرد. داستان چهار کاراکتر اصلی 
شامل امید که وکیل دادگستری است، میترا همسر اول امید، آلا که او هم وکیل است و همسر دوم 
امید و آرش برادر آلا که همراه با امید و آلا در یک دفتر حقوقی کار می کند؛ داستانی درباره بحران 
دروغ در روابط میان اعضای خانواده. پدرام علیزاده پیش از این فیلم کمدی نه چندان موفق آخرین 
سرقت را ساخته بود اما حالا سراغ سوژه درامی رفته که پیش از این تا حدی امتحانش را پس داده 
است. علیزاده البته توضیح داده که فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ اقتباس نعل به نعل از روی 
نمایش نامه نیست و به فراخور سینمایی کردن آن و افزایش زمان اش، داستانک هایی به قصه یعقوبی 
اضافه شــده است. یکی از کارهای جسورانه علیزاده بازی دادن محمدرضا گلزار کنار تئاتری های 
حرفه ای اســت. گلزار که تا امروز به عنوان ستاره سینمای عامه پسند شهرت داشته، حالا در فیلم 

متفاوتی ظاهر شده و کارگردان هم از بازی اش راضی است. 
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 در دو سال اخیر بخش خارج از مسابقه تقریبا حذف شده است. پارسال فیلم های فیلم سازان پیشکسوتی مثل سیروس الوند و یدالله صمدی را در 
بخش خارج از مسابقه نمایش دادند که البته اعتراض آنها را به دنبال داشت. بخش جدید این چند سال هم هنر و تجربه است. فیلم هایی که قرار 
نیست بعدا اکران گسترده داشته باشند و درواقع برای تعداد محدودی مخاطب با سلایق ویژه ساخته شده اند، در این گروه داوری می شوند.

17
آخرین کی سحر رو دیدی؟

کارگردان: فرزاد مؤتمن
بازیگران: فریبرز عرب نیا، سیامک صفری، ژاله صامتی

اگر یک ماه پیش بود با اطمینان بیشتری می گفتیم این فیلم را ببینید. همکاری فرزاد مؤتمن 
که فیلم خوبی مثل شب های روشن، تجربه جالبی مثل با ج خور و بالاخره اثر موفق سال گذشته 
خداحافظی طولانی را در کارنامه اش دارد با امیر عربی، فیلمنامه نویس جوانی که بخاطر فیلم نامه 
سعادت آباد مازیار میری نامزد چند جایزه شد. جدا از اسم جذاب و سینمایی فیلم، این نکته که در 
سینمای ایران اثری در ژانر پلیسی ساخته شده هم کنجکاوی ها را بیشتر می کند. اما در این یک ماه 
بلاهای متعددی سر فیلم آمد که باید در جشنواره نتیجه کار را ببینیم. مشکلات مربوط به بودجه 
و سفر عرب نیا به آمریکا در حالی که یکی از سکانس های کلیدی اش مانده بود، خوراک مطبوعات 
سینمایی شد. فیلم داستان مادری است که یک روز صبح وارد کلانتری می شود و به افسر نگهبان 
اطلاع می دهد که دختر جوانش، سحر، شب گذشته به خانه بازنگشته است. نکته جالب این که کلید 
نوشتن فیلم نامه برمبنای یک ماجرای واقعی بوده است: به قتل رسیدن دختر جوان با ضربات چاقو 

روی پل مدیریت که مدت ها تیتر اول روزنامه ها بود. 

18
رسوایی 2

کارگردان: مسعود ده نمکی
بازیگران: اکبر عبدی، محمدرضا شریفی نیا، فخرالدین صدیق شریف، مهران رجبی،سحر قریشی، 

امیر نوری، رامین راستاد
فیلم های ده نمکی را دوست داشته باشید یا نه، نمی شود انکار کرد که او سلطان گیشه هاست. 
تنها رقیبش در این سال ها رضا عطاران بوده که البته سر ورود آقایان ممنوع با قسمت اول رسوایی، 
بازی را به عطاران واگذار کرد. بعد از سه گانه اخراجی ها که موفقیت میلیاردی داشتند، ده نمکی سراغ 
فیلم رسوایی رفت و سوژه حساسی را به تصویر کشید؛ ماجرای دختر بدنامی در یک محله سنتی و 
قدیمی و روحانی عارفی که می خواهد بی اعتنا به حرف مردم به دختر کمک کند. قصه رسوایی ۲ 
البته هیچ ربطی به قسمت اول ندارد و فقط کاراکتر حاج یوسف با بازی اکبر عبدی از آن وام گرفته 
شده است. ده نمکی برای ساخت رسوایی ۲ مطمئن نبود. ایده آن را از مدت ها پیش داشت اما حال 
نامســاعد اکبر عبدی باعث شده بود به این فکر کند که با حذف این کاراکتر فیلم دیگری به نام 
همشهری ها بسازد. در قسمت جدید رسوایی، حاج یوسف با پیش بینی غیرمنتظره آمدن زلزله خط 
اصلی قصه را پیش می برد و البته به گفته ده نمکی داستانک های فرعی زیادی هم حول و حوش آن 
وجود دارد. خود کارگردان معتقد است در رسوایی ۲ افق نگاه حاج یوسف به عنوان یک عارف زاهد از 
یک محله فراتر رفته و حالا یک جامعه و شهر را دربرمی گیرد. بعید است فیلم، موفقیتی در جشنواره 
کسب کند. در بهترین حالت جزو فیلم هایی می رود که منتقدان به آن لقب عامه پسند می دهند. اما 

قطعا جزو مدعیان فروش سال آینده خواهد بود. 

19
سایه های موازی

کارگردان: اصغر نعیمی
بازیگران: ابوالفضل پورعرب، شهاب حسینی، سمیرا حسن پور، سیامک صفری، هوشنگ توکلی، 

حدیث فولادوند
این دومین بار است که سعید عقیقی برمبنای کتابی از فئودور داستایفسکی، نویسنده مشهور 
روس، فیلم نامه اقتباس می کند. اولی شب های روشن بود که با استقبال خوبی روبه رو شد. سایه های 
موازی بر اساس داستان »نازنین« نوشته شده و اصغر نعیمی که علاقمند به ادبیات است، تصمیم 
گرفته این فیلم نامه را بسازد. نعیمی پیش از این، فیلم پرفروش بی وفا را ساخته بود که پرفروش 
هم شد و از او به عنوان کارگردانی که استانداردهای سینمای بدنه را خوب می شناسد، یاد می  کنند. 
این بار نعیمی فیلم متفاوت تری از آثار قبلی اش جلوی دوربین برده که خیلی با وســواس و دقت 
مراحل فنی اش را طی کرده است. فیلم برداری فیلم، زمستان سال گذشته انجام شد. نکته جالب 
فیلم، حضور دوباره ابوالفضل پورعرب، ستاره دهه شصت و اوایل دهه هفتاد سینمای ایران، جلوی 
دوربین است. این فیلم بازگشت او بعد از 7-8 سال به سینماست و به احتمال زیاد با استقبال خوبی 

روبه رو خواهد شد. 

20
نفس

کارگردان: نرگس آبیار
بازیگران: مهران احمدی، پانته آ پناهی ها، گلاره عباسی، سیامک صفری، شبنم مقدمی

موفقیت ناگهانی نرگس آبیار با دومین فیلم اش، شیار 143 که در جشنواره دو سال پیش 
به نمایش درآمد، حیرت انگیز بود. فیلمی که برای بخش مسابقه انتخابش نکردند و ابراهیم 
حاتمی کیا به دفاع از آن به شدت به هیأت انتخاب حمله کرد. شیار 143 اکران شد و تبلیغات 
خوبی هم اطراف آن صورت گرفت، از جمله این که فیلمی است درباره مادران این سرزمین 
که اشــک مخاطبش را درمی آورد. فیلم آبیار جزو پرفروش های اکران 93 بود و حالا برای 
فیلم بعدی کار سخت تری دارد. نفس که لوکیشن اصلی آن شهر یزد است، داستان زندگی 
چهار کودک به نام های بهار، نادر، کمال و مریم است که همراه پدر و مادربزرگ شان در دهه 
50 خورشیدی زندگی می کنند. دنیای رؤیاهای زیبای این کودکان قرار است رنگ حقیقت 
به خود بگیرد. فیلم نامه نفس اقتباسی از یک از رمان های خود کارگردان است که پیش از 
چاپ آن تصمیم گرفتند نسخه سینمایی اش را بسازند. روایت فیلم بین سال های 1357 تا 
136۲ می گذرد؛ یعنی دو مقطع مهم انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در فیلم به تصویر 
کشیده شده و همین چالش بزرگی است. نفس فیلم پرلوکیشنی است و در 7 شهر ایران 
فیلم برداری شده. در این که پروژه دشواری بوده شکی نیست. از لحاظ پروداکشن به مراتب 
از شیار 143 کار سنگین تری بوده است. باید دید به همان اندازه می تواند روی مخاطبانش 

تأثیر بگذارد یا نه. 
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پول و فرهنگ

Á	 مسئله اقتصاد در فرهنگ و هنر چگونه در جهان به عنوان یك
اصل براي بقاي آن مطرح شد؟

اقتصاد فرهنگ موضوعی جدید در گفتمان اقتصادی جهان است. این 
موضوع چه از منظر علمی به عنوان یکی از شاخه های علم اقتصاد و چه 
از منظر عملی به عنوان یکی از قطب های اقتصادی، برای نخســتین بار 
در دهه هفتاد قرن بیستم درآمریکا مطرح شــد و آرام آرام جای خود را 
در محافل آکادمیک و نیز در نهادهای مالی و اقتصادی معتبر جهان باز 
کرد و بالاخره در دهه آخر قرن گذشــته میلادی با کمک فناوری های 
پیشــرفته کامپیوتری و دیجیتالی، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص 
داخلی کشــورهای پیشرفته و در حال توســعه را نصیب آثار، کالاها و 
خدمــات فرهنگی و هنری کرد. در ایران اما عمر این پدیده به بیســت 
ســال نمی رسد و از زمانی جدی شد که ماده 104 برنامه چهارم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به خود اختصاص داد. در این ماده 
قانونی دولت موظف شده بود که با اتخاذ سیاست های فرهنگی و اقتصادی 
اولاً برای احصا و ارتقای سهم بخش فرهنگ در شاخص های اقتصاد ملی 
اقدام کند و ســپس زمینه های رونق اقتصاد فرهنگ را فراهم سازد. اما 
متأســفانه این ماده از قانون برنامه چهارم نیز به سرنوشت سایر مواد و 
احکام آن قانون دچار شد، یعنی با تعمد دولت نهم به بایگانی سپرده شد 

و عملاً اتفاقی نیفتاد.
Á	 بسیاري از کشورهاي دنیا چطور توانستند چرخه اقتصادي براي

بخش فرهنگ راه بیندازند؟ در حال حاضر وضعیت اقتصاد فرهنگ در 
جهان چگونه است؟ 

به طور کلی می توان گفت فرهنگ در جهان روندی رو به رشد دارد و 
با چشم اندازی گسترده و روشن پيش مي رود. یکی از مشخصه های آن این 
است که با به کارگیری تجهیزات جدید و بر بستر فناوری های اطلاعاتی 
و ارتباطاتی، نوعی از صنایع را با عنوان صنایع فرهنگی پایه  گذاری شده 
است که مبتنی بر ایده ها و اندیشه های خلاقانه است. یعنی مواد اولیه آن 
خلاقیت است و به همین جهت به آن صنایع خلاق هم می گویند. هسته 
مرکزی این صنایع هنر اســت. همان هفت هنر سابق به اضافه هنرهای 
جدید و دیجیتالی. میراث فرهنگی، رسانه ها، هنرهای کاربردی مثل انواع 
طراحی ها، معماری، مد و تبلیغات هم در زمره این صنایع هستند که بین 

۲ تا 11 درصد از تولید ناخالص کشــورهای جهان را به خود اختصاص 
داده اند. یعنی می توان گفت صنایع فرهنگی و خلاق به طور متوســط 6 
درصد از تولید ناخالص کشورهای صنعتی و پیشرفته و یا در حال توسعه 
را دربر می گیرند. گفته می شــود که حجم مبادلات و گردش مالی این 
صنایع بیش از 4 هزار میلیارد دلار اســت. در ســال ۲014 سهم آنها از 
صادرات جهان حدود 8۲0 میلیارد دلار بوده است. برای مثال گردش مالی 
صنعت انیمیشن سالانه حدود 80 میلیارد دلار و گردش مالی بازی های 
رایانه ای در ۲014 بالغ بر 91 میلیارد دلار بوده است. جالب است بدانید 
که کشور چین در صادرات صنایع خلاق رتبه اول را دارد با 1۲1 میلیارد 
دلار. نمی دانم اظهار تأســف باید بکنم یا نه که یکی از مصرف کنندگان 
محصولات چین ما هستیم. سه سال پیش گشتی در میدان امام اصفهان 
می زدم، حیرت کردم از وفور صنایع دســتی چینی که در فروشگاه های 
اطراف میدان، جای صنایع دستی خودمان را به راحتی گرفته بودند. این 
وضعیت قطعاً دو دلیل دارد: یکی سیاســت های کارآمد کشور چین در 
توسعه صادرات فرهنگی خود و یکی هم غفلت و بی توجهی ما نسبت به 

صنایع فرهنگی خودمان.
Á	 منظورتان چیست، وضعیت صنایع فرهنگی و صادرات آن در

کشور ما چگونه است؟
منظورم این است که صنایع فرهنگی و اقتصاد فرهنگ در برنامه های 
توسعه اقتصادی ما محلی از اعراب ندارد. برای مثال صنعت نشر، بحرانی 
است، صنعت سینما به مفهوم واقعی نداریم. کل صادرات صنایع فرهنگی 
ما که عمده آن هم صنایع دستی است به صدمیلیون دلار نمی رسد. یعنی 
ســهم ما از میزان صادرات جهانی صنایع خلاق به یک صدم درصد هم 
نمی رسد. این در حالی است که کشور ما دارای یکی از معدود تمدن های 
کهن جهان است، با سابقه درخشان فرهنگی و هنری که آثار ممتاز آن 
هنوز هم زبانزد جهانیان است چه در حوزه معماری و چه در حوزه ادبیات 
و هنر. فراموش نکنیم که فرهنگ و هنر در ادوار گوناگون تاریخ ایران، سهم 

قابل توجهی در تولید ثروت داشته است.
Á	وضعیت موجود حاصل چه عواملی است؟

به نظر من مهم ترین عامل بی توجهی نظام برنامه ریزی کشور به این 
مقوله است با این توضیح که چه مدیران و چه کارشناسان برنامه ریزی، 
نه تنها شناخت و توجهی به ظرفیت های اقتصادی فرهنگ ندارند بلکه از 
اساس فرهنگ را هزینه بر و غیراقتصادی می دانند و حد اعلای برداشت 
ایشــان از فرهنگ این است که آثار و محصولات فرهنگی و هنری را در 
زمره کالاهای لوکس می دانند که دولت موظف نیســت برای ترویج آنها 
هزینه ای بکند. این رویکرد جفای بزرگی است که بر فرهنگ روا می دارند. 
امید من این است که نهادهای غیردولتی فعال در بخش های اقتصادی و 
مالی مثل اتاق به منزله پارلمان بخش خصوصی، در اصلاح این رویکرد 

اهتمام ورزند.
Á	رویکرد اصحاب فرهنگ و هنر نسبت به این موضوع چیست؟

به طور کلی باید بگویم یکی از عوامل این وضعیت، کم دانشــی - اگر 
نگویم بی دانشــی- همه اقشار مؤثر در فرآیندهای اقتصاد فرهنگ است. 

گفت وگو با مرتضي كاظمي، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقتصاد فرهنگ و هنر

در توسعه صادرات فرهنگی غفلت كرده ايم

اقتصاد فرهنگ در ایران هنوز مفهوم شناخته شده اي پیدا نکرده است. بسیاري از کشورهاي دنیا در 
چرخه فرهنگي و هنري خود به چارچوب و منطقي اقتصادي رسیده اند و حتي با صادرات هنر زمینه 

ارزآوري مطلوبي فراهم کرده اند. در ایران اما هنوز چرخه اقتصادي داخلي نیز در بخش فرهنگ و هنر 
ایجاد نشده است. صادرات محصولات هنري هم به رغم وجود استعدادها و ظرفیت هاي بالا همچنان 
جایگاهي در اقتصاد و فرهنگ ایران پیدا نکرده است. در این زمینه با مرتضی کاظمی، مشاور وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقتصاد فرهنگ و هنر گفت وگو کرده ایم. کاظمي به ظرفیت هاي بالاي ایران 
و سهم اندك آن از اقتصاد هنر اشاره کرده و پیشنهادهایي براي رسیدن به چرخه اقتصادي در فرهنگ 

ارائه داده است.

احسان میزاني

کشور چین در 
صادرات صنایع 
خلاق رتبه اول 
را دارد با 121 
میلیارد دلار، 
نمی دانم باید 

اظهار تأسف بکنم 
یا نه اما یکی از 

مصرف کنندگان 
محصولات چین 

ما هستیم
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هسته مرکزی صنایع فرهنگی یا صنایع خلاق، هنر است؛ هفت هنر سابق به اضافه هنرهای جدید و دیجیتالی. میراث فرهنگی، رسانه ها، 
هنرهای کاربردی مثل انواع طراحی ها، معماری، مد و تبلیغات هم در زمره این صنایع هستند که بین 2 تا 11 درصد از تولید ناخالص 
کشورهای جهان را به خود اختصاص داده اند.

بدین مفهوم که هم اصحاب فرهنگ و هنر و هم استادان و کارشناسان 
اقتصــادی و هم دولتمردان و مدیران عرصه هــای فرهنگی و اقتصادی 
کمترین آگاهی و شناختی از این موضوع ندارند. به همین دلیل اصحاب 
فرهنگ و هنر نیز دغدغه ای دراین باره ندارند و به تبع آن انتظار و توقعی 
هم از دولت ها نداشته و ندارند که رونق اقتصاد فرهنگ را در برنامه های 

توسعه جدی بگیرند.
Á	موضع دولت یازدهم در این زمینه چیست؟

اگرچه مســئله اصلی این دولت خروج از تورم و رکود است و فرهنگ 
در رده اول اولویت های آن نیست، اما انصاف باید داد که  لااقل در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی و به ویژه در رویکردهای آقای جنتی، نوعی 
جهت گیری اقتصادی مبتنی بر ظرفیت های فرهنگ و هنر، مطرح شده 
است و من اطلاع دارم که در جذب بازارهای سرمایه و پولی و مالی اقداماتی 

به عمل آمده است که امید می رود که در سال آینده به ثمر بنشیند.
Á	 اگر قرار شود توســعه اقتصاد فرهنگ به عنوان یك سیاست

اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، داشته های بخش فرهنگ و یا به 
تعبیر دیگر نقاط قوت آن برای تحقق این سیاست چیست؟

بخش فرهنــگ دارای ظرفیت ها، مزیت ها و نقاط قوت قابل توجهی 
است که ذکر همه آنها مجال گسترده ای را می طلبد. من در حوصله این 
گفت وگو به چند مورد اشاره می کنم. اولین مزیت یا نقطه قوت فرهنگ، 
غنای تاریخی آن اســت که ســرمایه ای ارزشمند و گران سنگ از منابع 
فرهنگی، هنری و ادبی را به عنوان میــراث قابل بهره برداری در اختیار 

ما قرار داده اســت. این مزیت را تنها سرزمین های معدودی مثل چین و 
هند و ایران و روم قدیم در اختیار دارند. منابعی همچون هزار و یک شب، 
شاهنامه، کلیه و دمنه و یا قصص قرآن، از آن جمله اند که هر یک معدنی 
سرشار از خلاقیت هستند که کافی است استخراج شوند. در همین زمینه 
تنوع فرهنگی ایران بزرگ هم نقطه قوتی است که می تواند منشأ خلق آثار 

فرهنگی و هنری گوناگونی باشد. 
نقطه قوت دیگر وجود استعدادهای فرهنگی و هنری فراوانی در بین 
نسل جوان کشور است که به تنهایی  برابری می کند با تمامی کشورهای 
منطقه. هنرمندان ســینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی، سرآمد 
هنرمندان منطقه هستند که در صورت تأمین زیرساخت ها و امکانات لازم 

می توانند آثار ممتاز و ارزشمندی را خلق و به جهان عرضه کنند.
Á	 وضعیت تجهیــزات و فناوری های لازم در بخش فرهنگ ایران

چگونه است؟
اشاره خوبی کردید، یکی از نقاط ضعف، کمبود تجهیزات و فناوری های 
پیشرفته است که در صورت تأمین سرمایه می توان تهیه کرد و ضرورت 
هــم دارد. مثلاً صنعت ســینما نیازمند فنــاوری CGI یا خلق تصاویر 
کامیپوتری است که در مقایسه با سایر فناوری های معمول، مثل فولاد 
یا خودروســازی، هزینه بسیار پایین تری دارد. در واقع هزینه ایجاد یک 
شغل در صنایع فرهنگی حدود یک سوم هزینه ایجاد یک شغل در سایر 

صنایع است. 
Á	 وضعیت قوانین و مقرارت در این زمینه چگونه است؟ مثلاً قوانین

ممیزی محدودکننده نیستند؟
حتماً هستند اما مهم تر از آن فقدان قوانین تسهیل کننده است به ویژه 
در جذب سرمایه گذاران. در این تردیدی نیست که توسعه بخش فرهنگ 
نیازمند قوانین شفاف، کارآمد و تشویق کننده است که شاید از مجلس 

آینده بتوان انتظار داشت.
Á	 اگر فرض کنیم برنامه های لازم تدوین شود، امکانات و الزامات

مورد نیاز تأمین شــود و قوانین نیز اصلاح و تکمیل شوند، شما چه 
چشم اندازی برای توسعه اقتصادی بخش فرهنگ پیشنهاد می کنید 

یا متصور هستید؟
در چنان صورتی که شــما برشــمردید من گمــان می کنم اهداف 
پیش بینی شده در سند چشم انداز 1404 در بخش فرهنگ قابل حصول 
خواهد بود. یعنی فرهنگ ما می تواند در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد 
و رتبه اول منطقه را در تمامی شــاخص ها کسب کند. هم شاخص های 
کیفی یعنی محتوایی و ارزشی و هم شاخص های کمی، مثل کمیت های 
اقتصــادی از جمله میزان اشــتغال، حجم تولیدات و میــزان صادرات 
محصولات و آثار و خدمات فرهنگی. بدون اغراق عرض می کنم، رسیدن 
به چنین چشم اندازی به هیچ وجه دور از دسترس پدیدآورندگان فرهنگ 

و هنر این سرزمین نیست.
Á	رقبای جدی ما در این زمینه کدام کشورهای منطقه هستند؟

در عرصه ها و شاخه های فرهنگی گوناگون، رقبای ما متفاوت اند. مثلًا 
در عرصه هنرهای تجســمی از قبیل نقاشی، مجسمه و عکاسی رقیبی 
نداریم. در عرصه تئاتر و سینما هم رقیب جدی نداریم. در عرصه تولیدات 
تلویزیونی ترکیه رقیب توانمند ماست. در عرصه موسیقی کشورهای عربی 
و ترکیه رقبای ما هستند و به نظر من با توجه به گستردگی مخاطبانشان 
از ما جلوتر هســتند اگر چه به دلیل تفاوت در نوع موسیقی، رقابت در 
این زمینه اساســاً مفهوم ندارد. در مجموع بايد عرض كنم كه فرهنگ 
و هنر ایران اسلامی منبع غنی و پایان ناپذیر تولید ثروت خواهد بود اگر 

ظرفیت های آن را دریابیم و اگر اصحاب آن را برتابیم.

چه مدیران و 
چه کارشناسان 
برنامه ریزی، 

نه تنها شناخت 
و توجهی به 
ظرفیت های 
اقتصادی 

فرهنگ ندارند 
بلکه از اساس 

فرهنگ را 
هزینه بر و 

غیراقتصادی 
می دانند
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پول و فرهنگ

Á	 بسیاری از کشورها موفق شده اند در بخش های هنری و فرهنگی
خود به چرخه ای اقتصادی برسند. آیا در ایران این ظرفیت وجود دارد؟

در ايران ابتدا بايد تكليف خود را با هنر روشن كنيم به اين معني كه اساسا 
مشخص كنيم آيا می خواهيم سينما داشته باشيم يا خير؟ در مورد موسيقي، 
نقاشي، هنرهاي تجسمي و ساير هنرها نيز بايد به اين سوال پاسخ دهيم. هنوز 
به طور قاطع گفته نشده كه اين هنرها را مي خواهيم يا خير. اگر اين موضوع 
روشن شود و صاحبان هنر در كشور ما تكليفشان مشخص شود، در مرحله بعد 
بايد ديد براي اقتصاد هنر چه فرصت هايي داريم و از چه مزايايي بهره می بريم 

تا بتوانيم بر روي آن كار كنيم. 
Á	 چه خصوصیاتي در هنر ایران وجود دارد که امکان شکل گیري بازار

و اقتصاد را دارد؟
از نظر من كشــور ايران مزيت هاي هنري بسيار بالايي دارد. ما قدمتي 7 
هزار ســاله داريم. از نظر ادبي شاهنامه، هزارويك شب، مولوي و... را داريم. از 
همه مهم تر تنوع اقليمي باعث شده كه تنوع فرهنگي زيادي داشته باشيم. 
مهم تر از همه اينها اين اســت كه فرهنگ ما يك تداوم بدون انقطاع نسلي 
داشــته است. به عنوان مثال در ايران همه در شب يلدا، دوست دارند حافظ 
بخوانند. اما شكسپير در انگلستان اين گونه نيست و يك نسل خاص به او علاقه 
دارند. در كشــور ما ممكن است شاهنامه را افراد خاصي بخوانند اما حافظ، 
مولوي، ســعدي و بسياري از آثار ادبي ديگر در ميان تمامي نسل ها طرفدار 
دارد. نكته بعدي تمدن درخشان باستاني كشور است. آثار معماري و بناهاي 
تاريخي قابل توجهي در كشور وجود دارد كه مجموعه اين موارد نشان مي دهد 
ايران در منطقه از اين نظر رقيب ندارد و بلامنازع است. در برخي موارد صاحب 

سبك هاي هنري انحصاري در دنيا هستيم. 
Á	 آیا با این مزیت هایي که به آن اشــاره کردید می توان به بازارهاي

فرامرزي هم فکر کرد و از محل صادرات هنر به دنبال ارزآوري براي کشور 
بود؟

در اين زمينه من به يك جهــان ايراني فكر می كنم كه منظورم در آن، 
كشــورهاي اطراف ايران است. در آذربايجان با اين كه آذري زبان هستند، به 
شعر و فيلم ايراني علاقه دارند. در ارمنستان، تركمنستان و تركيه نيز به آثار 
ايراني علاقه نشان مي دهند. ما يك جهان ايراني در اطراف خود داريم كه براي 
اقتصاد بين مرزي هنر ابتدا بايد به آن فكر كنيم. ما نمي خواهيم هنر خود را در 

بازارهاي اروپايي و امريكايي عرضه كنيم و به فكر صادرات هنر در اين مناطق 
باشيم. ابتدا بايد به بازار پيرامون خود بينديشيم. ما می توانيم هنر و فرهنگ 
ايران را در جمعيت 500 ميليوني اطرافمان عرضه و براي آن برنامه ريزي كنيم. 

Á	 تا به الان موفقیت هایي که در برخي جشنواره هاي بین المللي رخ
داده نشان مي دهد که تا حدودي شرایط براي صادرات در این بخش مهیا 

است. نظر شما در مورد مزیت هاي سینماي ایران چیست؟
در مورد سينما آخرين آمارها نشان می دهد كه سالانه حدود 100 فيلم در 
كشور توليد می شود كه توليدكننده ها براي نمايش همه آن با مشكل مواجه 
هستند به اين دليل كه به تعداد كافي سالن نمايش در كشور نداريم. در سال 
جاري حدود ۲00 فيلم براي جشنواره در حال آماده سازي است اما در طول 
سال براي اكران اين فيلم ها سالن كافي وجود ندارد. توليدكنندگان اين فيلم ها 
متضرر می شوند. اين آمارها نشان می دهد كه قدرت توليد در سينماي ايران 
وجود دارد البته بايد ذكر كنم كه از نظر تجهيزات فني شرايط مطلوبي نداريم 
اما اين موضوع قابل ارتقا است. قدرت توليد در سينماي ايران وجود دارد و از 
نيروي انساني كارآزموده اي برخورداريم. نگراني موجود در اين بخش كمبود 
سالن سينماســت. آماري كه اخيرا به دستم رسيده نشان مي دهد كه يك 
مجموعه تجاري كه بيش از 10 سالن سينما در خود جاي داده است به تنهايي 
17 درصد از فروش گيشــه كل كشور را در اختيار گرفته است. حدود 350 
سالن سينما در كشــور داريم كه با توجه به وسعت ايران و جمعيت كشور، 
ظرفيت افزايش تا 10 برابر را دارد. كشورهايي نظير ايتاليا و فرانسه حدود 4 
تا 5 هزار ســالن سينما دارند. در سال ۲014 معادل 7 ميليارد بليت سينما 
در دنيا فروخته شده است. در سينماي ايران سال گذشته 54 ميليارد تومان 
بليت فروخته شده است. فروش شبكه خانگي نيز 130 ميليارد تومان بوده 
است. از طرف ديگر برآوردها نشان مي دهد كه گردش مالي شبكه قاچاق فيلم 
500 تا 700 ميليارد تومان بوده است. اين موضوع نشان می دهد حل نشدن 
مسئله كپي رايت يكي از موانع گردش صحيح اقتصاد هنر است. اين موضوع 
در ديگر كشورهاي دنيا با وضع قانون قدرتمند و پشتوانه حكومتي حل شده 
است. وقتي يك فيلم ساخته می شود، داراي مالكيت خصوصي است اما هيچ 
تعريفي وجود ندارد كه اگر كسي به دارايي خصوصي در حوزه هنر تعرض كند، 
چه مجازاتي می شود. اين است كه توليدكننده از فعاليت مايوس مي شود. در 
بخش سينما بايد اين موضوع مهم را حل كنيم تا بتوانيم به گردش صحيح 
اقتصاد سينما برسيم. سال گذشته ۲30 جايزه جهاني در سينما گرفته شده 

است كه نشان می دهد توانايي حضور در عرصه هاي جهاني را داريم.
Á	 بــراي ورود به بازارهــاي جهاني در زمینه فرهنــگ و هنر چه

زیرساخت هاي دیگري لازم است؟
مسئله ديپلماسي هنر اينجا معنا پيدا مي كند. در اين بخش ضعف داريم. 
مناســبات سياسي بين المللي را براي گسترش هنر ايراني تعريف نكرده ايم. 
جاي اين بخش در ديپلماسي كشور خالي است. سفارت خانه هاي كشور رايزن 
بازرگاني دارند. رايزن فرهنگي هم دارند اما هيچ تعريفي براي اينكه بتوانند هنر 
ايراني را در دنيا يا همين كشورهاي اطراف ترويج كنند، وجود ندارد. در اين 

زمينه هدفمند عمل نشده است. 
Á	 یعني دولــت و وزارت خارجه باید به فکر ورود به بازارهاي هنر در

گفت وگو با قاسم تقی زاده خامسی در مورد اقتصاد هنر و صادرات فرهنگ

از بازار 500 میلیونی اطرافمان یک جهان ایرانی بسازیم

در بسیاری از کشورها چرخه اقتصادی در عرضه و تقاضای محصولات فرهنگی به سطحی از بلوغ رسیده است که 
نام صنعت را بر آن نهاده اند. همان طور که سهم زیادی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و شبه دولتی ها قرار دارد، در 
میدان فرهنگ و هنر نیز دولت، میدان داری می کند و بخش خصوصی نقش کمرنگی بر عهده دارد. شاید به همین 
دلیل باشد که کسب درآمد و توجه به توجیه اقتصادی در تولید محصولات هنری چندان مورد توجه قرار نگرفته 

است. پیوند اقتصادیون با اهالی فرهنگ و تشکیل شرکت های بزرگ شاید بتواند ظرفیت های این بخش را فعال 
کند. برای بررسی ظرفیت های اقتصادی شدن هنر در ایران با قاسم تقی زاده خامسی گفت وگو کرده ایم. او که در 

بخش های دولتی و شهری سابقه مدیریت دارد، مطالعاتی را در زمینه اقتصاد هنر به سرانجام رسانده است. موسس 
فروشگاه شهروند معتقد است که هنر ایران ظرفیت ورود به بازارهای بین المللی را دارد. 

محـمد عدلـی

یك جهان ایراني 
در اطراف خود 
داریم که براي 

اقتصاد بین مرزي 
هنر ابتدا باید 
به آن فکر کنیم. 
ما نمي خواهیم 
هنر خود را در 

بازارهاي اروپایي 
و امریکایي 

عرضه کنیم و به 
فکر صادرات هنر 

در این مناطق 
باشیم
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در مورد سينما آخرين آمارها نشان می دهد كه سالانه حدود 100 فيلم در كشور 
توليد می شود كه توليدكننده ها براي نمايش همه آن با مشكل مواجه هستند به اين 
دليل كه به تعداد كافي سالن نمايش در كشور نداريم.

جهان باشد؟
دولت مي تواند سياســت گذاري كند نه اينكه در متن ماجرا وجود داشته 
باشد. به عنوان مثال چرا كمپاني »سوني پيكچرز« سهم بالايي در بازار هنر در 
دنيا دارد؟ دولت در آن نقشي ندارد. يك بخش خصوصي فعال شكل گرفته 
اســت اما دولت از آن حمايت مي كند. در زمينه كپي رايت و انتقال آثار به 
كشورهاي ديگر اين حمايت وجود دارد. در اين بخش منافع دو طرف تامين 

می شود، هم دولت و هم بخش خصوصي. 
Á	 در ایــران به غیر از حمایت هاي دولتي، آیا فعال بخش خصوصي به

مفهومي که ذکر کردید وجود دارد؟
ما در كشور به اين معني بخش خصوصي فعال و قدرتمند در بخش هنر 
نداريم. ممكن اســت بگوييم كه موسسه فارابي را داريم اما فارابي يك ارگان 
دولتي يا شبه دولتي است. بايد شركت هاي بزرگ توسعه هنر تاسيس شوند 
و آنها در اين زمينه نقش بازي كنند. كشورهاي ديگر از ظرفيت هنر استفاده 
مي كنند تا هم فرهنگ و هنر خود را صادر كنند و با درآمد آن به گسترش 
صنعت و اقتصاد هنر کمک مي كنند. از سوي ديگر نفع آن در بخش سياست 
هم به آنها مي رسد چراكه از ظرفيت هنر براي بهبود روابط سياسي خود بهره 
مي برند اما متاســفانه در ايران حتي در مورد فيلم هايي كه به اسكار مي روند 
و يا فيلمي كه جايزه اســكار را مي برد، چنين نمي شود و از ظرفيت آن براي 
همكاري هاي سياسي بهره نمي بريم و برعكس تلاش مي كنيم كه اين موفقيت 
را كمرنــگ كنيم. من نمي دانم چرا بايد اين ظرفيت را از بين ببريم. ســاير 
كشــورها از ظرفيت هنر استفاده هاي اقتصادي و سياسي جانبي مي برند. به 
عنوان مثال همين فيلم هاي تركيه اي طوري بيننده را مجذوب می كند كه اين 
جاذبه بيشتر به بخش گردشگري تركيه معطوف است. اين موارد را دولت ها 
براي بخش هنر برنامه ريزي مي كنند و حتما حمايت هايي را براي فيلمسازان 
در نظر مي گيرند كه با ساخت چنين فيلم هايي به صنعت توريسم اين كشور 

هم كمك كنند و درنهايت ارزآوري اين كشور افزايش يابد. 
Á	 براي حضور هنر ایــران در بازارهاي بین المللي به ضرورت حمایت

دولت و دیپلماسي هنر اشاره کردید. چگونه مي توان به تقویت این موارد 
پرداخت و از ظرفیت هاي بین المللي بهره برد؟

اســتفاده از ظرفيت نهادهاي بين المللي مي تواند كارســاز باشــد. 
نهادهايي نظير يونسكو، آرسيكا و نهادهاي وابسته به سازمان كنفرانس 
اســلامي و كرســي هايي كه در اين نهادها وجود دارد بايد مورد توجه 
قرار گيرد. همان طور كه براي به دســت آوردن كرسي هاي ورزشي در 
فدراســيون هاي بين المللي تلاش مي كنيم كه بسيار خوب است، بايد 
براي به دست آوردن كرســي هاي فرهنگي در مجامع بين المللي نيز 
برنامه داشته باشيم. من نديده ام كه براي كرسي نهادهاي فعال فرهنگي 
و هنري دنيا تلاش ويژه اي صــورت گيرد تا بتوانيم حضوري فعال در 
اين نهادها داشته باشيم. در رويدادهاي هنري جهاني حضور كمرنگي 
داريم. به خصوص در زمينه موسيقي، هنرهاي تجسمي، شعر و ادبيات و 

هنرهايي به غير از سينما حضور بين المللي پررنگي نداريم. البته تحريم ها 
در اين زمينه بي اثر نبوده است.

Á	سهم ایران از بازار هنر جهان چقدر است؟ 
در این زمینه لازم است بررسی شود که از میان موافقت نامه های فرهنگی 
امضاشــده با کشورهای دیگر کدام یک اجرایی شده است. گروه هاي مختلف 
سياسي و فرهنگي در كشور طي سال هاي گذشته موافقت نامه هاي فرهنگي 
زيادي با كشورهاي ديگر نوشته اند اما به نظرم نتیجه آنها بسيار محدود بوده 
اســت وگرنه از 800 ميليارد دلار صادرات محصولات فرهنگی و هنری در 
جهان سهم ایران 100 میلیون دلار نبود. این میزان هم اکثرا مربوط به صنایع 
دستی است. اکثر این میزان صادرات هم در قالب سوغات می رود و سازمان 

خاصی ندارد.
Á	 برخی از بخش های هنر در بسیاری از کشورها پیشوند صنعت پیدا

کرده است. سینما چنین شرایطی در دنیا دارد. چرا این شرایط در ایران 
مهیا نشده است؟

سینما در برخی کشورها زیرمجموعه وزارت صنایع است. وزارت صنایع 
پشــتوانه جدی صنعت سینما اســت. همان طور که از کارخانجات تولیدی 
حمایت می شود از سینما نیز پشتیبانی صورت می گیرد. تعریف موضوع هم 
این است که ســینما کالای فرهنگی تولید می کند و کارخانجات دیگر هم 
کالای مصرفی به تولید می رسانند. از دیدگاه صنعتی این دو تفاوتی ندارند. 
در کشور ما اما هیچ گاه چنین نگاهی به سینما وجود نداشته است. به عنوان 
مثال صندوقی در کشــور داریم با نام صندوق توسعه ملی که کارش اعطای 
تسهیلات به بخش خصوصی در صنایع و مراتب گوناگون است. این صندوق 
آمار بدهد که آیا تاکنون تسهیلاتی در بخش هنر و فرهنگ ارائه داده است؟ 
سینما یک صنعت است و باید همه ابزارهای مربوط به یک صنعت را برای آن 
مهیا کرد. دائم از سینما به عنوان یک صنعت یاد می کنیم اما در عمل رفتار 

صنعتی با آن نداریم.
Á	 اینکه چنین امکانی تاکنون فراهم نشده یك دلیلش این نیست که

بخش خصوصی واقعی در سینما فعالیت محدودی دارد؟
بخش خصوصی واقعی در تمامی عرضه ها وقتی وارد می شود که دولت پای 
خود را کنار بکشد. واضح است که بخش خصوصی نمی تواند در یک میدان 
سالم با دولت رقابت کند چراکه می داند در این رقابت نابرابر شکست خواهد 
خورد. همان طور که گفتم یک مجموعه 1۲ سالن سینما ساخته و 17 درصد 
فروش گیشه های کشــور را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان 
می دهد که سینما، اقتصادی است و ظرفیت بالایی برای کسب درآمد دارد. 
ما 350 سالن سینما داریم اما ظرفیت بیش از 3 هزار سالن سینما در کشور 
وجود دارد. سینما را نباید به عنوان تجارت نگاه کرد. درست است که سینما 
اقتصادی است اما در حال حاضر تجارت نیست. می تواند در آینده به تجارت 
تبدیل شود. در حال حاضر باید عرصه را باز کرد و این امکان را ایجاد کرد تا در 

همه زمینه های هنری فضا برای اقتصادی شدن هنر فراهم شود. 
Á	 می توان از ظرفیت بازارهای بین المللی براي عرضه محصولات هنري

ایران استفاده کرد؟
فروش تابلوهاي ايراني در حراج کریستی بسيار فراتر از انتظار است. این 
موضوع نشــان می دهد که ظرفیت لازم وجود دارد. فعلا باید اروپا و امریکا را 
رها کرد و به جهان ایرانی شامل کشورهای اطراف ایران که به هنر ایران علاقه 
دارند پرداخت. به عنوان مثال می دانیم که افغان ها به فیلم ایرانی علاقه دارند. 
تاجیکستانی ها، ترکمنستانی ها و برخی دیگر از کشورهای اطراف به موسیقی 
ایران علاقه نشان می دهند. می توان از این ظرفیت بهره برد اما تاکنون فقط با 
این کشورها موافقت نامه فرهنگی امضا کرده ایم که سرنوشت مشخصی نداشته 

است. 

حدود 350 
سالن سینما 

در کشور داریم 
که با توجه به 
وسعت ایران و 
جمعیت کشور، 
ظرفیت افزایش 
تا 10 برابر را 

دارد. کشورهایي 
نظیر ایتالیا و 

فرانسه 
حدود 4 تا 

5 هزار سالن 
سینما دارند
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این صفحه ها تلاش می کنند به 
روز ترین تحلیل های نویسندگان 

بین المللی را در اختیار فعالان 
اقتصادی ایران بازگو کنند

خوشحالی 
و تردید درمورد توافقی جهانی

اعضایسازمانمللدراجلاستغییراتاقلیمیپاریسبراینجاتزمینقولدادهاند

بیش از 195 کشور جهان در نیمه اول دسامبر گذشته در اجلاس جهانی سازمان ملل با موضوع تغییرات اقلیمی جمع شدند و در آخرین 
ســاعات به این توافق رسیدند که دمای زمین در نیمه دوم قرن جاری بیش از 1.5 درجه سلسیوس نسبت به دمای جهان قبل از عصر 
صنعتی بالا نرود. برخی از این توافق استقبال کردند، بعضی گفتند که اجرای آن در عمل نیاز به عزم همه کشورهای جهان دارد و عده ای 

نیز انتقاد کردند که مسائلی مثل بحران مهاجرت در این اجلاس مورد بحث واقع نشده است.
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اگر سرمایه گذاران دیگر راغب نباشند که روی سوخت های فسیلی سرمایه گذاری کنند، اجباری 
نیست که حتما پول خود را در مسیر انرژی های پاک سرازیر کنند؛ ممکن است ترجیح دهند که 
اصلا در حوزه انرژی سرمایه گذاری انجام ندهند.

کشورهای جهان 
می دانند که 

نمی توانند به طور 
ناگهانی به یکدیگر 

فشار آورند تا 
انتشار گازهای 

گلخانه ای را 
متوقف کنند چون 

سوخت های 
فسیلی برای 

اینکه اقتصادها 
کار کنند یک امر 

بنیادی است

اسکات فیتزجرالد که زمانی در پاریس زندگی می کرد، يك بار نوشت: 
»یک آزمایش برای بالا بودن هوش این توانایی است که دو ایده متضاد در 
یک زمان در ذهن افراد نگه داشــته شود.« با این معیار، نمايندگان 195 
کشوری که تا 12 دسامبر به مدت دو هفته در حومه پاریس بر سر توافق 
جدیدی درباره تغییرات اقلیمی مذاکره می کردند، باید هوش خیلی زیادی 
می داشتند؛ آنها اعلام کردند بسیار حیاتی است که دمای جهان نسبت به 
دمای قبل از دوران صنعتی شــدن از 1.5 درجه سلســيوس بالاتر نرود و 
هم زمان یک توافق جدید اقلیمی را جشن می گرفتند که به هیچ وجه به 

ممانعت برای چنین افزایش دمایی شبیه نبود.
با قول هایی که کشورهای جهان به صورت انفرادی در مذاکرات پاریس 
مي دادند، این طور تخمین زده می شد که ميزان گرم شدن زمین نسبت 
به دمای قبل از دوران صنعتی حدود 3 درجه سلســیوس باشد. در دنیای 
غیرخطی تغییرات اقلیمی، تفاوت بسیار زیادی در خطرها و آسیب ها بین 
گرم شدن 3 درجه اي و گرم شدن 1.5 درجه ای هست. برای مثال، تفاوت 
این است که یخ های گرینلند آب شــود و سطح دریاهای آزاد به اندازه 6 

متر بالا بیاید یا نه.
کشورهای جهان می دانند که نمی توانند به طور ناگهانی به یکدیگر فشار 
آورند تا انتشار گازهای گلخانه ای را متوقف کنند چون سوخت های فسیلی 
برای اینکه اقتصادها کار کنند یک امر بنیادی است. اما همچنین بسیاری 
از کشورها می خواهند خطرهای ناشی از تغییرات اقلیمی را کاهش دهند 
و می دانند که نیاز دارند راه هایی را پیدا کنند تا با یکدیگر کار کنند. توافق 
پاریس طیفی از سازوكار هایی را که این امر را ممکن می کند، پیشنهاد کرده 
اســت. اکنون کشورها چارچوبی دارند که اطمینان حاصل کنند هرکدام 
کاری را انجام خواهد داد که گفته است؛ آنها قول داده اند پول بیشتری به 
کشورهای فقیرتر و آسیب پذیرتر کمک کنند تا خود را با تاثیرات تغییرات 
اقلیمی وفق دهند، آنها باید با در نظر گرفتن مســائلی که مدام بیشــتر 
می شــوند کشورهایی را که نمی توانند خود را با شرايط وفق دهند یا نیاز 
دارند جای جدیدی برای زندگی کردن پیدا کنند به جلو برانند و همچنین 
یک مبنا بــرای مبادله قیمت گذاری جدید کربن دارند. به همین ترتیب، 
کشورها توافق کرده اند که کشورهای بزرگ در حال توسعه که توافقات قبلی 
آنها را در نظر نگرفته بودند، همکاری بیشتری در تلاش برای جلوگیری از 

تغییرات اقلیمی داشته باشند.
توافق پاریــس یک جدول زمانــی برای افزایش رغبت کشــورهای 
منتشرکننده گازهای گلخانه ای به وجود آورد که قول دهند فناوری خود را 
بهبود بخشند و تجربیاتشان را جمع کنند. بیرون از مذاکرات اصلی، پاریس 
شاهد بود که کشورها و اشخاص ثروتمند تحقیقات زیادی را درباره یافتن 
منابع جدید انرژی پاک بر عهده گرفتند. همه اینها به سرمایه گذاران این 
پیام را می دهد که هم کشــورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال 
توسعه باید دست به عمل بزنند. این اتفاقات به معنی این نیست که دوران 
ســوخت های فسیلی در حال پایان است؛ با این حال، قدمی در این مسیر 

به شمار می آید.
اما قدم های بیشتر دلهره آوری نیز در این میان وجود دارد؛ برخی از این 

تغییرات اقلیمی؛ ناامیدی ها و اراده ها
توافقپاریسنمیتواندآبوهواراثابتنگهداردامادستاوردهایزیادیخواهدداشت

قدم ها به ظرفیت مدیریتی کشــورها بستگی دارد. در برخی از کشورهای 
فقیر توانایی ارزیابی عمل در قبال تغییرات اقلیمی متفاوت اســت و تنها 
اعلام وفق یافتن با تاثیرات اقلیمی کافی نیســت؛ باید این وفق یافتن به 
ثمر بنشیند. برخی قدم های دلهره آور به استفاده از سرمایه های خصوصی 
مربوط اســت. اگر سرمایه گذاران دیگر راغب نباشند که روی سوخت های 
فسیلی ســرمایه گذاری کنند، اجباری نیســت که حتما پول خود را در 
مســیر انرژی های پاک سرازیر کنند؛ ممکن است ترجیح دهند که اصلا 
در حوزه انرژی ســرمایه گذاری انجام ندهند. دولت ها نیاز خواهند داشت 
که به بازار برق خود ســاختار بدهند و برای رشد آن برنامه ریزی کنند تا 
حمایت بلندمدت از آن را معنی دار سازند. بدون ایجاد جاذبه سود در انرژی 
کم کربن، دست زدن به عمل مقابل تغییرات اقلیمی می تواند صدها میلیون 
نفر را به این نتیجه برســاند که در نبــود خدمات انرژی نوین، آنها مدتي 

طولانی در تاریکی باقی خواهند ماند.
به همیــن ترتیب نیز باید گفت که افزایش تعداد واحدهای تحقیق و 
توسعه به تنهایی برای بهبود وضعیت ضروری است اما کارا نیست. حامیان 
مالی باید مطمئن شوند که راه حل هایی که پیش پای آنها گذاشته می شود 
همان طور که نوآورانه هســتند در مقیاس اقتصــادی و نه فقط در مراکز 
تحقیقاتی دانشگاهی نیز قابل دفاع هستند. کشورهای جهان در مذاکرات 
پاریس تمام تلاش دیپلماتیک خود را به کار بستند تا توافق حاصل شود 
اما حالا نوبت این است که همه کشورها توانایی های خود را به کار بگیرند تا 
بتوانند به صورت واقعی انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند. فیتزجرالد 
در آزمایشــی که برای باهوش بودن ارائه کرد، به این مسئله اشاره کرد که 
هم زمان که انسان هوشمند احساس ناامیدی می کند، می تواند بازگردد و 
با اراده خود کارها را پیش ببرد. درباره اجلاس پاریس نیز می تواند همین 

اتفاق بيفتد.
منبع: اکونومیست
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با ضربه ناگهانی چکشی در شنبه شب 12 دسامبر نمایندگان 195 
کشور به یک توافق دوران ساز رسیدند که در آن، برای اولین بار تقریبا 
همه کشورها به کاهش گازهای گلخانه ایِ گرم کننده زمین رای دادند 
تا به جلوگیری از شدیدترین تاثیرات تغییرات اقلیمی کمک کنند. 
این توافق با اســتقبال گرم و ابراز احساسات فراوانی از جانب هزاران 
نماینده ای که از سراسر جهان برای اجلاس سازمان ملل متحد درباره 
تغییرات اقلیمی در پاریس جمع شده بودند مواجه شد و یک نقطه 
عطف تاریخی را درباره مسئله ای که دهه ها تلاش بین المللی درباره 

تغییرات اقلیمی را پشت سر خود دارد، نشان می دهد.
به طور سنتی چنین تلاش هایی در قالب توافق نامه هایی بوده که 
از کشورهای توسعه یافته مثل امريكا خواسته است که انتشار گازهای 
گلخانه ای را کاهش دهد اما کشورهای در حال توسعه ای مثل چین و 
هند را از این قضیه مستثنا کرده است. توافق پاریس که دیپلمات های 
سازمان ملل طی 9 سال روی آن کار می کردند، این روند را تغییر داد 
و به نحوی از انحا از همه کشورها، چه غنی و چه فقیر، خواسته است 
که دست به عمل بزنند. بان کی - مون، دبیرکل سازمان ملل، در یک 
مصاحبه گفت: »این حقیقتا یک لحظه تاریخی است. برای اولین بار 
ما واقعا به یک توافق جهانی درباره تغییرات اقلیمی دست پیدا کردیم؛ 
یکی از اساسی ترین مشکلات روی زمین.« باراک اوباما نیز که تغییرات 
اقلیمی را به یکی از مســائل مرکزی سیاست های خود تبدیل کرده، 
در یک مصاحبه تلویزیونی خطاب به کنگره امريكا گفت: »این توافق 
این پیام قدرتمند را در بر دارد که تمام جهان، آینده اي با کربن کمتر 
می خواهد. ما نشــان داده ایم که جهان هم تمایل و هم توانایی این را 
دارد که به اســتقبال این چالش برود.« هم دانشمندان و هم رهبران 
جهان به خوبی و به شكل هاي مختلف از تاثیرات نامطلوب گرم شدن 

زمین گفته اند و اجماعی برای جلوگیری از این گرمایش در دنیا وجود 
دارد. بان کی- مون در ســخنرانی خود گفت که اگر توافق پاریس به 
شکست بینجامد، سناریوی دومی برای جلوگیری از گرمایش زمین 
وجود ندارد. این جمله او در روز قبل از رســیدن به توافق، روی برج 
ایفل که دوستداران محیط زیست هم زمان با اجلاس پاریس تجمعات 

خود را اطراف آن برگزار می کردند، نقش بسته بود.

ÍÍمهم ترین بندهای توافق پاریس
متن پیش نویس نهایی توافــق پاریس که به تصویب نمایندگان 
کشورهای جهان رسیده، به زبان انگلیسی 32 صفحه و دارای 29 ماده 

است. مهم ترین اقدامات و الزامات این متن در ادامه می آید: 
افزایش دما: کشورهای جهان توافق کردند که افزایش درجه حرارت 
زمین را نســبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی در حد 1.5 درجه 

سلسیوس محدود کنند. 
حفاظت از جنگل ها: انتشــار گازهای گلخانــه ای از طریق تخریب و 
زوال جنگل ها باید کاهش یابد و نقش حفاظت از جنگل ها و مدیریت 
پایداری آنها به خصوص در مورد کشورهای در حال توسعه مورد توجه 

واقع شود. 
تقبل کــردن هزینه ها: به عنــوان یک تلاش جهانی، کشــورهای 
توسعه یافته باید به پیشرو بودن خود در امور مالی در گستره وسیعی 
از منابــع، ابزار و کانال ها ادامه بدهنــد و در این میان به نقش مهم 

صندوق های عمومی نیز توجه داشته باشند.
شفافیت: برای رســیدن به اهداف توافق پاریس باید یک چارچوب 
بهبودیافته شفاف برای عمل و حمایت از اهداف جلوگیری از تغییرات 

اقلیمی، در همه کشورها وجود داشته باشد.
غیاب عبارت »انتشــار خنثای گازهای گلخانه ای«: باید بین انتشار 
گازهای گلخانه ای از منابع این گازها که به صورت طبیعی در زندگی 
انسان تولید می شود و روش های زدودن گازهای گلخانه ای در نیمه دوم 
قرن حاضر تعادل برقرار شــود )در نسخه اولیه این متن، به جای الزام 
وجود تعادل بین میزان انتشار گازها و زدودن آنها، از کشورها خواسته 
شــده بود انتشار این گازها در جهان خنثی باشد؛ یعنی هر چقدر گاز 
گلخانه ای تولید می شود، با روش های مختلف زدوده شود. به این ترتیب 
باید اغلب سوخت های فسیلی از این به بعد در زیر زمین باقی می ماند. 
اما به دلیل فشار کشورهای تولیدکننده سوخت های فسیلی این عبارت 
در متن نهایی حذف شد. با این حال، هنوز هم باید از استفاده از برخی 

سوخت ها مثل زغال سنگ به میزان زیادی کم کرد(.
ضرر و تخریب: کشورها باید از ضررها و تخریب های مربوط به تاثیرات 
نامطلوب تغییرات اقلیمی اجتناب کنند، آنها را به کمترین حد برسانند 

و آنها را عنوان کنند.
همکاری های پنج ساله: هر کشوری باید هر پنج سال یک بار در سطح 
ملی میزان همکاری برای رسیدن به اهداف توافق پاریس را بررسی کند.
منبع: نیویورک تایمز

سناریوی دومی وجود ندارد
توافق تاریخی اعضای سازمان ملل در پاریس برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی 

اگر توافق پاریس 
به شکست 
بینجامد، 

سناریوی دومی 
برای جلوگیری 
از گرمایش زمین 
وجود ندارد. این 

جمله در روز 
قبل از رسیدن 
به توافق، روی 
برج ایفل که 
دوستداران 

محیط زیست 
هم زمان با اجلاس 
پاریس تجمعات 
خود را اطراف آن 
برگزار می کردند، 

نقش بسته بود

کارول داونپورت

لحظه اعلام توافق تاریخی پاریس
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شما برای توافق چه می کنید؟
البته که توافق پاریس بیشتر یک اتفاق مربوط به دولت هاست اما نمی توان گفت 

مردم جهان در قبال آن مسئولیتی ندارند. این دولت ها هستند که باید تصمیم 
بگیرند نظام انرژی جهان را تغییر بدهند و از سوخت های فسیلی به سمت 

سوخت های تجدیدپذیر حرکت کنند اما هرکسی می تواند در محدوده زندگی خود 
قدم های کوچکی را در مسیر هدف توافق بردارد که در زیر به مهم ترین آنها اشاره 

می شود:

داشــتن حیوان خانگی مضر نیست چون مصرف 
گوشــت را افزایش نمی دهد و حتی چون شما را از 

خودرو بیرون می کشد، مفید نیز هست.

اگر می توانید، خودرویی با سوخت پاک داشته باشید 
اما خودروی دوم را نخرید.

 کالای کمتری بخرید و کمتر هم دور بریزید.
منبع: نیویورک تایمز

567

هرچیزی را در یخچال دارید بخورید و غذایی را هدر اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی سوار شوید.
ندهید.

برای ســفر، پرواز با هواپیما بد است اما رانندگی با 23
خودروی شخصی بدتر است.

4

اگر سبزیجاتی را که از آرژانتین وارد می شود بخورید، 
بهتر است تا گوشت قرمز دامداری محلی خودتان را 

بخورید. 

1
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جهاننما

تغییرات اقلیمی 
یکی از دلایل 
بسیار بزرگی 
است که باعث 

شده است روند 
مهاجرت و 

پناه جویی در 
قرن حاضر تغییر 

شکل دهد و 
چارچوب های آن 

جابه جا شود

وقتی که در اجلاس پاریس سران کشورهای جهان درباره تغییرات 
اقلیمی صحبت می کردند، فراموش شد درباره »آوارگی های زیست 
محیطی« بحث شــود. وقتی که دمای هوای کره زمین افزایش پیدا 
می کند و ســطح دریاها بالا می آید یا الگوی استفاده از زمین تغییر 
می کند، پیامدهای بسیار مهمی برای تحرکات بشر در داخل و بیرون 

از مرزها به بار خواهد آمد.
با این حال، رســانه هایی که اجلاس تغییــرات اقلیمی پاریس را 
پوشــش می دادند و کسانی که در آن شــرکت کرده بودند، به ندرت 
درباره این مسئله حرف زدند. اگر این مسئله به فراموشی سپرده شود، 
شــاید خروجی های اجلاس پاریس را برای بســیاری از مردم جهان 
بی معنی جلوه دهد. فراموشی پناه جویان در حالی صورت گرفته که 
در سال میلادی گذشته برگزاری اجلاس پاریس، موضوع مهاجران و 

پناه جویان جنبه ای سیاسی در سطح جهان پیدا کرده بود.
این بی توجهی سیاســی جزئی از یک روند کلی بخش بخش شده 
در نگاه به مســائل جهانی است. امسال کلی سر و صدا برای مسئله 
مهاجران در رســانه ها و نهادهای سیاسی درست شده بود و تابستان 

بســیار پرجنجالی را شاهد بودیم 
اما وقتی که نوبت به بررسی دقیق 
دلایل این مهاجرت رسید، کسی 

چیزی دراین باره نگفت.
در عــوض، به نظر می رســید 
که تغییرات اقلیمــی به یک مد 
روز تبدیل شده است. این مسئله 
وقتی بیشتر مشهود می شود که 
ببينیم در اجلاس پاریس به اندازه 
کافی درباره مهاجران بحث نشد. 
وقتی توجه خود را این طور شدید 

به جای دیگری معطــوف می کنیم، ارتباط تحلیلی خود را به خطر 
می اندازیم و به خود باعث می شویم که به راه حل معنی دار نرسیم.

البته این روشن است که به اصطلاح بحران مهاجرت اروپا به طور 
قطع بر اثر تغییرات اقلیمی درست نشده است. اما اگر به صورت جهانی 
به این ماجرا نگاه کنیم، می بینیم که تغییرات اقلیمی یکی از دلایل 
کلیدی مهاجرت بوده اســت. این بحران تا حدی نتیجه برخی اعداد 
اســت؛ از دوران جنگ جهانی دوم تاکنون، جهان دارای تعداد آواره 
بیشتری است. این مسئله تا حدودی به دلیل تمایلات سیاسی رخ داده 
است؛ پناهندگی سیاسی بیش از دیگر انواع مهاجرت و پناه جویی مورد 
تاکید حکومت ها بوده و همچنین مراکز تحقیقاتی وابسته به دولت ها 

نیز بر این نوع از پناه جویی بیش از دیگر انواع تاکید داشته اند.
در ســال 1951 دولت های عضو سازمان ملل متحد کنوانسیون 
پناهندگی را امضا کردند که در آن، بر حمایت از افرادی که به دلایل 
سیاسی و محدودیت های ديگر از کشــور خود فرار می کنند تاكيد 
شده است. این مســئله یکی از مشکلات بزرگ قرن بیستم بود که 

کنوانسیون تلاش کرده بود آن را پوشش دهد و راه حلی برای آن پيدا 
کند اما اکنون با اینکه چنین مسئله ای همچنان وجود دارد، فاصله بین 

خواست ها و روندهای موجود بیشتر شده است.
تغییرات اقلیمی یکی از دلایل بسیار بزرگی است که باعث شده 
اســت روند مهاجرت و پناه جویی در قرن حاضر تغییر شکل دهد و 
چارچوب های آن جابه جا شــود. برای مثال، غرق شــدن جزیره ها، 
بیابان زایی و ســیل می تواند برای اینکه مردم خانه های خود را ترک 
کنند کافی باشــد. با این حال، رابطه بین تغییرات زیست محیطی و 
آوارگی بسیار پیچیده و چندعلتی است و به وسیله دیگر مولفه ها نیز 

شکل می گیرد که یکی از مهم ترین آنها دولت است.
ماجرای طوفان کاترینا نشــان داد در کشــوری که دارای اقتدار 
حاکمیتی بالاست، بلایای طبیعی باعث نمی شود که مردم خانه های 
خود را رها و به خارج از مرزهای ملی مهاجرت کنند. اما در کشورهایی 
با حکومت ضعیف تر و ظرفیت های کمتر در مواجه شدن با بحران ها، 
تحرک جمعیتی بین مرزها بیشتر ممکن است رخ دهد. در مورد مردم 
هائیتی که شاهد زلزله سال 2010 بودند و نیز مردم سومالی و کنیا 
که شاهد خشکسالی و قحطی در 
شاخ آفریقا در سال 2011 بودند، 

این مسئله بیشتر صادق است.
تاکنــون دو اتفاق نــادر برای 
پوشــش دادن این اتفاقــات، در 
این زمینه در نهادهای بین المللی 
مشاهده شده اســت. در دسامبر 
ســال 2010 که مذاکــرات اولیه 
نمایندگان سازمان ملل متحد برای 
تغییرات اقلیمی در سطح جهان 
انجام می شــد، اولین بار در حوزه 
حقوق بین الملل رابطه بین تغییرات اقلیمی و مهاجرت تشخیص داده 
شــد. با این حال، این چارچوب نتوانست مشکل مردمی را که بر اثر 
تغییرات اقلیمی ناچار شده اند مهاجرت کنند، عنوان کند. دومین بار، 
در نوامبر سال 2015 نمایندگان 110 کشور جهان با عنوان »ابتکار 
عمل نانسن« دور هم جمع شدند تا از بعُدی بین المللی در قبال این 

مسئله واکنش نشان دهند.
اما در پاریس این اقدامات بین المللی پیشرفت خیلی کمی داشتند 
و این مسئله به یک اولویت برای حکومت ها تبدیل نشد. پیش نویس 
توافق پاریس پیشنهاد کرده بود که تسهیلات همکاری برای آوارگان 
ناشــی از تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شــود. اما این پیشنهاد در 
مذاکــرات آب رفت و تنها به یک عبارت مبهــم درباره تلاش برای 
»اقدامات یکپارچه به منظور جلوگیری، به کمترین حد رســاندن و 
اعلام آوارگی در ارتباط با تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی« تبدیل 

شد. 
منبع: گاردین

کسی در پاریس به پناه جویان اشاره نکرد
مسائلجهانیدرجعبههایجداازهمنیستند

الکساندر بتز
رئیس مرکز مطالعات 

پناه جویان دانشگاه آکسفورد



هنوز اطمینانی نیست که پیاده سازی اهداف این توافق به نتیجه برسد؛ جایی 
که حوزه تسلط عمل سیاستمداران، صاحبان کسب و کار، دانشمندان، 
مهندسان و جامعه مدنی است.

16 کشور جهان 
که حدود 70 

درصد گازهای 
گلخانه ای 

جهان را منتشر 
می کنند، توافق 

کرده اند که از نظر 
اقتصادی و فنی 
مسیری را طی 
کنند که تا سال 
2050 میلادی، 
منجر به کاهش 
انتشار این گازها 

شود

توافــق پاریس و حمایت کشــورهای جهــان از آن یک پیروزی 
دیپلماتیک بود. در این اجلاس یک همکاری جهانی برای رسیدن به 
متنی که کشورهای جهان به آن رأی مثبت بدهند، اهمیتی تاریخی 
داشــت. اما هنوز فاصله زیادی بین دیپلماسی و پیاده سازی اهدافی 
که توافق دیپلماتیک آن را تعیین کرده، وجود دارد. دیپلمات ها کار 
خودشــان را انجام دادند؛ توافق پاریس نشان می دهد که جهان در 
مورد تغییرات اقلیمی در مسیر درستی قرار گرفته است. با این حال، 
هنوز اطمینانی نیست که پیاده سازی اهداف این توافق به نتیجه برسد؛ 
جایی که حوزه تسلط عمل سیاســتمداران، صاحبان کسب و کار، 

دانشمندان، مهندسان و جامعه مدنی است.
توافق جهانی برای حل مسئله به صورت جهانی و همکاری حول 
یک هدف مشترک لازم است. توافق پاریس این تایید جهانی را در بر 
داشت که باید گرمایش زمین را به خوبی »زیر 2 درجه سلسیوس« 
نگه داشت و تلاش ها باعث شــد که توافق برای محدود کردن گرم 
شــدن زمین تا 1.5 درجه حاصل شــود. این یک مســئله جدی و 
هوشمندانه است و دانشمندان نیز شواهد بسیاری از جمله آب شدن 
یخ ها و بالا آمدن سطح دریاها را در صورتی که گرمایش زمین بیش 
از این مقدار شود، ارائه کرده اند. اعضای سازمان ملل نیز قصد دارند در 
اسرع وقت از افزایش انتشار گازهای گلخانه ای که منجر به گرمایش 

زمین بیش از این مقدار می شود جلوگیری کنند.
با این حال، باید گفت که در کشــورهای جهان، قلب رسیدن به 
این هدف، یعنی در جایی که در ســطح ملی باید عمل شود، هنوز 
رســیدن به هدف محدود کردن گرمایش در 2 درجه سلسیوس هم 
در بســیاری جاها اعمال نشده، چه رسد به اینکه در داخل کشورها 
تلاش شــود محدودیت ها برای گرمایش زیر 1.5 درجه لحاظ شود. 
کشورهای عضو سازمان ملل که توافق پاریس را امضا کرده اند بر این 
نکته تاکید داشته اند که »کاهش بسیار بیشتر انتشار گازهای گلخانه ای 
نیاز خواهد بود«. این یک توافق همراه با ظاهرسازی نبوده بلکه یک 
توافق دیپلماتیک بوده که راستش را به جهان گفته است؛ اینکه باید 
به هدف توافق برسیم اما هنوز اقدامات کافی برای رسیدن به آن هدف 

را انجام نداده ایم.
توافق پاریس پایه هایی را نیاز دارد که بتواند با آنها گام هایی را در 
مسیر رسیدن به هدفش بردارد؛ مسئولیت های مشترک اما متفاوت، 
نیاز به سرمایه گذاری که گفته شده است تا سال 2020 میلادی باید 

ســالانه 100 میلیارد دلار برای این کار اختصاص داده شود، نیاز به 
توسعه و اشاعه فناوری، نیاز به ساختن ظرفیت های لازم در بسیاری از 
نقاط جهان و همچنین نیاز به موسسات جدید برای حمایت از همه 

این کمک های مورد نیاز. 
متن توافق متعادل، هوشمندانه، کامل و ترغیب کننده است. مسائل 
واقعی در آن مورد بحث واقع شده و یک زمان بندی برای به روز کردن 
و بازنگری در آن در هر پنج سال پیش بینی شده است. همچنین اولین 
گردهمایی بعدی برای ارزیابی عملی شدن آن در سال 2018 تعیین 
شده است. با این حال، افراد بدبین خواهند گفت که این توافق غیرقابل 
 اجرا اســت. حق با آنهاست؛ آنها خواهند گفت که بنابراین این توافق 
بی ربط است یا محکوم به شکست است؛ اما اینجاست که آنها اشتباه 
می کنند. چنین توافق هایی باعث می شود که ما زاویه نگاه جدیدی 
به مســائل پیدا کنیم و نیز به منافــع ملی خود توجه کنیم. چنین 
توافق هایی باعث قوی تر کردن تلاش برای حل مسئله، روشن کردن 
مسیر، افزایش مسئولیت جهانی و بهبود ابتکار عمل ها می شود و به 
طور کلی احتمال این را که به جای دست زدن به همکاری به صورت 
جهانی، به تکروی بپردازیم کاهش می دهد. این اتفاق یک بار دیگر هم 
در زمان ریاست جمهوری کندی در امريكا برای سلاح های هسته ای 

رخ داد و موجب روشن تر شدن اهداف و برنامه های کشورها شد.
محدود کردن گرمایش زمین به اندازه 2 درجه سلسیوس که قبل 
از توافق پاریس انجام شده بود، قابل توجیه بوده است. 16 کشور جهان 
که حدود 70 درصد گازهای گلخانه ای جهان را منتشر می کنند، توافق 
کرده اند که از نظر اقتصادی و فنی مســیری را طی کنند که تا سال 
2050 میلادی، منجر به کاهش انتشار این گازها شود. احتمال زیادی 
وجود دارد کــه هدف محدود کردن گرمایش زمیــن تا 1.5 درجه 
سلسیوس در دهه های آینده نقض شود اما می تواند باعث شود که در 
بقیه قرن حاضر، با استفاده نکردن از منابع کربن یا تغییر سوخت ها 
باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود. یکی از بزرگ ترین اهداف 
توافق پاریس این بوده است که انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2050 
کاهش یابد و تا سال 2020 نیز باید بخشی از اقدامات برای این هدف 
عملی شــده باشــد. بنابراین باید در دهه های آینده شاهد تغییرات 
اساسی در فعالیت های بخش انرژی و کشاورزی در جهان باشیم. برای 
این کار، دیپلمات ها کار خود را انجام داده اند و نوبت رهبران کسب و 

کار، مهندسان، مدیران مالی و سیاستمداران است. 
منبع: فایننشیال تایمز

به توافق خوشامد بگوییم و برگردیم سر کارهایمان
بیندیپلماسیبرایرسیدنبههمرأییوپیادهکردنآنتفاوتزیادیهست

جفری ساکس
رئیس مرکز زمین دانشگاه 

کلمبیا
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جهاننما

کشورهایی 
که در توافق 
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یک تصمیم 
جاه طلبانه 
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گردش مالی 

هزاران میلیارد 
دلار در سطح 
جهانی باشد و 

فضای اقتصادی 
جهان را متحول 

کند

توافق تاریخی بیش از 190 کشــور جهــان در پاریس یک روش 
بین المللی تازه را برای محدود کردن تغییرات اقلیمی توســط همه 
کشورها و نه فقط کشورهای صنعتی باز کرد و آنها قول دادند که انتشار 

گازهای گلخانه ای را کاهش دهند.
اما همه آنچه در این توافق به آن دســت پیدا کرده اند، مثل کنار 
گذاشتن سوخت های فسیلی و فعالیت های اقتصادی مبتنی بر کربن 
در نیمه دوم قرن جاری، هنوز تقریبا به طور کامل به خواست محلی 
هریک از کشورها برای تبدیل روش های تولید و مصرف انرژی و تغییر 

راه هایی که اقتصادها کار می کنند، وابسته است. 
ادوارد کامرون، یک مشاور سیاست گذاری برای موسسه وی مین 
که یک موسسه مشاور در زمینه فعالیت های مقابله با تغییرات اقلیمی 
است، می گوید: »ما نوک قله  ای هستیم که احتیاج است ترغیب ما را 
برای تلاش در مسیر جلوگیری از تغییرات اقلیمی برانگیزد. این به این 
معنی است که به نقطه ای که توافق حاصل شده است نباید برگشت.« 
چنین وضع متزلزلی به این دلیل اســت که هسته اصلی توافق 
مجموعه ای از طرح های داوطلبانه هر کشور است که تغییرات اقلیمی 
را در پس زمینــه اقتصاد و وضعیت سیاســی داخلی خودش عنوان 
می کند. با اینکه کشورهای جهان به صورت قانونی توافق کردند که 
مجموعه ای مشــترک از استانداردها و روندهای بازبینی برای میزان 
قوت تلاش ها برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای در طول زمان 
تعریف شــود، باید گفت که برنامه های داوطلبانه که اساس توافق را 
تشکیل می دهد از نظر قانونی استحکام ندارد و این همان وضعیتی 
است که بسیاری از کشورها از جمله امريكا اصرار داشتند در همین 
شرایط داوطلبانه باقی بماند. برای کشورهای توسعه یافته موفقیت در 
توافق نه تنها نیاز به کاهش گازهای گلخانه ای به طور واقعی دارد بلکه 
باید با بیش از 100 میلیارد دلار کمک سالانه به کشورهای فقیرتر و در 
حال توسعه نیز دست و پنجه نرم کنند. اما از سوی دیگر، کشورهای 

فقیرتر  نیاز به این دارند که راه هایی را برای رشد اقتصادهای خود و بالا 
بردن صدها میلیون نفر در طبقه متوسط جدید پیدا کنند؛ در حالی 
که هم زمان باید میزان انتشار کربن را کاهش دهند و در نهایت انتشار 
گازهای ناشی از سوخت های فسیلی را کاهش دهند؛ سوخت هایی که 

در تمام یک قرن در هرجایی استفاده از آنها رشد کرده است.
برای این کار، این توافق هزاران میلیارد دلار را میان سرمایه گذاران 
خصوصی، شــرکت ها و وام دهندگان در چندین ســطح مختلف به 
گردش درمی آورد. این ســرمایه گذاری ها می تواند به ســمت منابع 
انرژی خورشیدی، بادی و هسته ای که باعث انتشار کربن نمی شوند 
سرازیر شود و نیز در فناوری های جدیدی مثل باتری های بهتر برای 
خودروهای الکتریکی، راه های استخراج و ذخیره انتشار کربن، افزایش 
کارایی انرژی ساختمان ها و رشد بیشتر درخت ها و گیاهانی که کربن 

اتمسفر را جذب می کنند، به کار گرفته شود.
برخی عقیده دارند که طبیعت داوطلبانه توافق پاریس می تواند در 
عمل سرمایه گذاری های بخش خصوصی را با کارایی بیشتری نسبت 
به حالتی که به طور اجباری این کار انجام می شود، به سمت تلاش 
برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی هدایت  کند. برای این افراد، توافق 
نشانه ای برای دولت هاست که برای اجرای برنامه های خود فشار نیاورند 
و به جای آن، بخش خصوصی را ترغیب کنند که به سرمایه گذاری ها و 

کسب و کارها کمک کند. 
فیلیپه دوسفاســه، مدیر عامل موسســه اراف په که یک صندوق 
بازنشســتگی کارگران خدمات عمومی فرانسه اســت و در مسئله 
تغییــرات اقلیمی نیز فعالیت های زیادی انجــام می دهد، می گوید: 
»چنین توافقی به طور کلی می تواند یک بازی تغییردهنده باشــد؛ 
کشورهایی که در این توافق شرکت داشته اند یک تصمیم جاه طلبانه 
گرفته اند که می تواند دارای گردش مالی هزاران میلیارد دلار در سطح 

جهانی باشد و فضای اقتصادی جهان را متحول کند.«
تمرکز بر تلاش های داوطلبانه در مرکز توجهات تمام مذاکراتی بود 
که در طول دو هفته در پاریس به وسیله نمایندگان و دیپلمات های 
کشورهای مختلف انجام شده بود تا برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی 
به توافق برسند. در کنار این افراد، ده ها هزار تن از فعالان کارگری و 
گروه های دوستدار محیط زیست گرفته تا نمایندگان کسب و کارها و 

سازمان های رسانه ای حضور داشتند.
آخرین گردهمایی بزرگ در این سطح برای جلوگیری از تغییرات 
اقلیمی در ســال 2009 در کپنهاگ دانمارک برگزار شده بود. در آن 
اجلاس، تمرکز بر نقش کشورهای توسعه یافته بود تا از نظر قانونی به 
توافقی برســند که انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند. اما این 
نشست در ساعت آخر به نتیجه نرسید و بعدتر نیز تاثیر خیلی کمی 
داشت و کشورها به قول ها و اهداف آن بی توجه ماندند. بنابراین ناچار 
شــدند که اجلاس دیگری در سطح سران به راه بیندازند و با اینکه 
اجلاس پاریس آنها به توافق رســید اما تضمین قانونی برای اجرای 

برنامه های آن کمتر وجود دارد.
منبع: وال استریت ژورنال

اهداف جهانی و بازیگران داوطلب محلی
هستهتوافقپاریسبرمشارکتهایداوطلبانهکشورهاتکیهدارد

بیل اسپیندل نویسنده ارشد انرژی جهانی
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نخست وزیر هند، نارندرا مودی، اعلام کرده است که این کشور باید سالانه رشد اقتصادی 8 درصدی 
داشته باشد و اگر بتواند به این هدف نزدیک شود، به این معنی است که هند میزان کربن بسیار بیشتری 
از وضعیت کنونی خود منتشر خواهد کرد؛ اکنون هر چینی چهار برابر هر هندی کربن انتشار می دهد.

هند دچار یک 
وضعیت متناقض 

شده است؛ اگر 
بخواهد رشد 

اقتصادی داشته 
باشد، آلوده تر 
می شود و اگر 
بخواهد به 

مسائل اقلیمی 
حساس باشد، 
زندگی برای 

بیشتر مردم آن 
سخت خواهد 

شد

نخست وزیر هند می خواهد رشد اقتصادی كشورش در 20 سال 
آینده بیش از رشد اقتصادی 20 سال گذشته چین باشد. آیا این به 
معنی آن است که در هند نیز به اندازه چین آلودگی ایجاد می شود؟ 
تغییــر در اقتصاد برخی از کشــورها روی نظام اقلیمی جهان تاثیر 
عمده ای دارد؛ برای نســل قبل این کشور چین بود و اکنون به نظر 

می رسد که هند باشد.
با در نظر گرفتن جمعیت هند که 1.3 میلیارد نفر است، انتشار گاز 
دی اکسید کربن توسط این کشور نسبتا کم است. هر هندی به طور 
متوسط سالانه 1.6 تن کربن منتشر می کند که تقریبا به اندازه سرانه 
انتشار کربن در چین در سال 1980 است؛ زمانی که پکن اصلاحات 
اقتصادی خود را شروع کرد. نخســت وزیر هند، نارندرا مودی، اعلام 
کرده است که این کشور باید سالانه رشد اقتصادی 8 درصدی داشته 
باشد و اگر بتواند به این هدف نزدیک شود، به این معنی است که هند 
میزان کربن بسیار بیشتری از وضعیت کنونی خود منتشر خواهد کرد؛ 

اکنون هر چینی چهار برابر هر هندی کربن انتشار می دهد.
سیاســت گذاران دولتی تخمین زده اند که اگر رشد اقتصادی هند 
به 8 تا 9 درصد برســد، انتشار دی اکسید کربن در این کشور تا سال 
2030 سه برابر خواهد شد و از 1.7 میلیارد تن در سال 2010 به 5.3 
میلیارد تن خواهد رسید و سرانه انتشار کربن نیز به 3.6 تن در سال 
افزایش خواهد یافت. اما این محاسبات به شرط این است که به اندازه 
کافی صرفه جویی در مصرف انرژی انجام شود؛ وگرنه با فرض مصرف 
انرژی در وضعیت فعلی، تا سال 2030 هند سالانه بیش از 6 میلیارد 
تن کربن منتشر خواهد کرد. در همین زمان، امريكا قول داده است که 
تا ســال 2030 معادل 26 تا 28 درصد از انتشار کربن خود را کاهش 
دهد؛ یعنی در آن سال کمتر از 2 میلیارد تن کربن در سال منتشر کند.

هند در مســیری است که به بزرگ ترین کشــور افزایش دهنده 
گازهای گلخانه ای در 15 ســال آینده تبدیل شود و این دلیل بسیار 
محکمی است که به بهبود مسائل زیست محیطی خود توجه داشته 
باشد. پیش از اجلاس تغییرات اقلیمی پاریس، هند در گردهمایی های 
مقدماتی جزو معدود کشورهایی بود که با کاهش میزان انتشار کربن 
مخالفت کرد به جای آن قول داد که تا سال 2030 میزان تراکم کربن، 
یعنی میزان انتشار کربن به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، را به 

یک سوم برساند. 
اما منصفانه نیســت که از کاهش میزان انتشار کربن بدون توجه 
به بهبود وضع زندگی مردم هند سخن گفت. هند بیش از هر کشور 
دیگری در جهان فقیر دارد؛ 230 میلیون نفر در این کشور با درآمد 
روزانه 1.9 دلار و کمتر از آنکه تعریف بانک جهانی از خط فقر شدید 
است زندگی می کنند. تقریبا نیمی از خانوارهای روستایی در هند که 
250 تا 300 میلیون نفر را شامل می شــوند، برق ندارند. برای فقرا 
رشد اقتصادی امری اساسی است و این رشد انتشار کربن را به همراه 
می آورد. با این حال، این وضعیت نمی تواند توجیه کننده بی توجهی 
به انتشار کربن باشــد. هند دچار یک وضعیت متناقض شده است؛ 

اگر بخواهد رشد اقتصادی داشته باشد، آلوده تر می شود و اگر بخواهد 
به مسائل اقلیمی حساس باشد، زندگی برای بیشتر مردم آن سخت 
خواهد شــد. با این همه، بسیاری از مشکلات زیست محیطی به خود 
هندی ها بازمی گردد. 13 شهر از 20 شهر جهان با بیشترین آلودگی در 
شبه قاره هند واقع است. دود ناشی از پختن غذا در آشپزخانه هندی ها 
مســئول مرگ زودرس 500 هزار نفر در سال است که اغلب آنها زن 
و کودک هستند. کشاورزی هند نیز از تغییرات اقلیمی آسیب جدی 
می بیند؛ دوسوم کشــاورزی در این کشور به موسم بارندگی وابسته 
اســت که با گرمایش زمین بسیار کمتر قابل اعتماد است. رشته کوه  
هیمالیا آب کمتری به رودخانه ها سرازیر می کند و برای صدها میلیون 
نفری که در پایین دســت زندگی می کنند، آب کمتری فراهم است. 
حدود یک چهارم هندی ها در کناره های اقیانوس زندگی می کنند و 
بالا آمدن آب دریاها آنها را آسیب پذیر کرده است. بسیاری از کشورها 
از یک یا چند مورد از این مســائل رنج می برند اما کشورهای کمی 
هستند که همه این مشکلات را با هم داشته باشند. بنابراین در حالی 
که هندی ها به رشد اقتصادی نیاز دارند، نمی توانند به پیامدهای آن 

بی اعتنا باشند.
بــا اینکه هند در کنار آب واقع شــده، اما از نظر آب نیز در تنگنا 
خواهد بود؛ بر اساس پیش بینی های سازمان ملل، در حالی که سرانه 
آب در سال 2001 در هند 1800 متر مکعب بود، در سال 2025 تنها 
1340 متر مکعب خواهد بود و این سرانه در هند در سال 2050 کمی 
بیشتر از 1000 متر مکعب خواهد بود که بر اساس تعاریف بین المللی 

مرز کمبود آب به شمار می آید. 
منبع: اکونومیست
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قیمت ها و سود 
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جهانی ســازی زنده است. یک جنبه خیره کننده اما کمتر توجه شده 
از آشــفتگی مالی اخیر جهان این است که چقدر این اتفاق بین المللی 
است. این آشفتگی از شک به اقتصاد چین شروع شد که نمادش سقوط 
شاخص های بازار سهام این کشور و کاهش شگفت انگیز ارزش یوان است. 
اما این نگرانی به سرعت به تمام بازارهای سهام جهان گسترش یافت؛ به 
علاوه، نگرانی درباره اینکه اقتصاد جهان ناگهان با یک خطر جدید- با اینکه 

به خوبی تعریف نشده- مواجه شده، افزایش یافت.
برخی ارتباط ها بین چین و جهان وسیع تر از آن واضح است؛ یکی از 
آنها کالاها شــامل مواد معدنی، غلات و سوخت است که چین به میزان 
زیاد آنها را مصرف می کند. نیازهای چین به این بازار مسلط است. سهم 
مصرف چین در بازار پنج فلر صنعتی عمده جهان )آلومینیوم، مس، روی، 
نیکل و منگنز( اکنون 48 درصد و بسیار بالاتر از سهم 13 درصدی این 

کشور در سال 2000 است.
اگر تقاضای چین برای کالا به کمتر از حد انتظار ســقوط کند، تاثیر 
امواجش به طور گسترده ای احساس خواهد شد. نتیجه مازاد وجود کالا 
در بازار، کاهش قیمت ها و سود خواهد بود. اکنون بسیاری از پروژه های 
معدنی لغو شــده اند. رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده کالا مثل 
برزیل و اندونزی کاهش یافته است. این اتفاقی است که رخ داده. با اینکه 
اقتصاد چین هنوز در حال گســترش است، گسترش آن دارای سرعتی 

کمتر از انتظار است. 
نفت نیز یک مورد ویژه اما مشــابه است؛ مصرف راضی کننده نیست. 
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده اســت که تقاضاي نفت چین 
امسال و سال آینده 3 درصد رشد داشته باشد که »بسیار کمتر از رشد 
دورقمی تا همین چند سال گذشته است«. کمبود مصرف به اضافه نفت 
شیل امريكا مازاد عظیمی از نفت خام ایجاد کرده که قیمت های هر بشکه 
نفت را از بیش از 100 دلار در ســال گذشته به 40 دلار یا کمتر رسانده 

است. 
اما این ارتباط ها بین چین و بقیه جهان به خوبی شناخته شده است. 

اما اینها به خودی خود به این سؤال پاسخ نمی دهند که چرا مسئله چین 
ناگهان به یک فاجعه مالی بین المللی تبدیل می شود. پاسخ به آن چیزی 
تکیه دارد که اقتصاددان ها »جریان سرمایه« می نامند. مقدار عظیمی پول 
می تواند در قالب دیجیتال در امتداد کشورها، واحدهای پولی و بازارهای 

مالی گوناگون جابه جا شود. 
جهانی سازی به چشم ما به شکل صادرات، کشتی های باری و زنجیره 
تولید مجسم می شود. این جهانی سازی فیزیکی سرعتی را که واقعا نیاز 
است، مهیا نمی کند. این کار برای مراحل گمرکی و طی مراحل مختلف 
زنجیره تولید، به زمان نیاز دارد. برعکس، جهانی ســازی مالی می تواند 
به اندازه کافی با ســرعت مورد انتظار انجام شود؛ با فشردن چند دکمه 
صفحه کلید، سرمایه گذاران می توانند ســهام را در یک کشور بخرند و 
آن را در کشــور دیگری به فروش برســانند یا این کار را در مورد اوراق 
قرضه و واحدهای پولی انجــام دهند. از دهه 1980 میلادی، این نوع از 
جهانی سازی گسترش یافته است. بیشتر کشورها محدودیت هایی را که 
افراد و شــرکت ها را از جابه جا کردن پول بین مرزها بازمی دارد یا آنها را 
در ایــن کار محدود می کند، برچیده اند. بعــد از جنگ جهانی دوم، این 

کنترل های سرمایه در تمام جهان گسترش یافته است.
در نتیجه، اتفاقات بزرگ و غیرمنتظره می تواند جرقه ای برای ایجاد 
خطر در خرید و فروش در سراسر جهان باشد؛ چراکه معامله کنندگان به 
آنچه فکر می کنند دیگر معامله کنندگان انجام خواهند داد، واکنش نشان 
می دهند. کاهش غیرمنتظره ارزش واحد پولی چین در ترکیب با سقوط 
بازار ســهام این کشور، در ظاهر چنین جرقه ای را موجب شده است. اما 

مسئله اینجاست که تاثیرات جهانی سازی مالی از این فراتر رفته است.
در مقاله جدیدی که اقتصاددانان بانک تســویه بین المللی منتشــر 
کرده اند، بحث شده اســت که بین المللی کردن امور مالی، در نرخ بهره 
بانکی بلندمدت کشورهای جهان تاثیر دارد و آن را کاهش می دهد. این امر 
به خصوص در بازارهای نوظهور مثل برزیل تاثیر می گذارد. اگر شرکت ها در 
این کشورها نرخ های بهره داخلی را برای واحدهای پولی محلی نپسندند، 

بسیاری از آنها با نرخ بهره کمتری دلار قرض می گیرند. 
تا اوایل ســال 2015، میزان قرض گرفته دلار امريــكا از بازار اوراق 
قرضه این کشور به وسیله موسسات غیربانکی خارجی، در 
مجموع به رقم چشمگیر 4.5 هزار میلیارد دلار رسیده 
بود. بازار اوراق قرضه به دلار یک بازار جهانی شده 
اســت. این وضعیت در کنار تضعیف بانک های 
مرکزی کشورها، نوعی آسیب پذیری اقتصادی 
جدیــد را به وجود می آورد. در پس ماجرا، نوعی 
ناهماهنگی بیــن واحدهای پولی به وجود می آید؛ آنهایی که به 
دلار پــول قرض گرفته اند باید به دلار پول خــود را پس بدهند و در 
حالی که بیشتر درآمدشان از واحدهای پولی محلی در کشورهای نوظهور 
است، کاهش ارزش این واحدها و تقویت دلار، بازپرداخت بدهی هایشان 

را دشوارتر می کند.
منبع: واشنگتن پست
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چین مثل شرکتی که باید استراتژی های خود را برای مشتریان 
و بازار تغییر دهد، در حال دوباره برندســازی خود در سطح جهان و 
به خصوص در این اواخر در مقابل غرب است. در آخرین سخنرانی شی 
جین پینگ که در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد، این 
برندسازی مجدد مشهود بود. در کنار شرکت در این اجلاس که اولین 
سخنرانی شی در مجمع عمومی سازمان ملل به حساب می آمد، او با 
بسیاری از مقامات امريكایی دیدار کرد و سفرش بسیار مورد توجه قرار 
گرفت؛ به خصوص به این دلیل که همچنان نگرانی ها درباره سلامت 

اقتصاد چین ادامه دارد.
با این حال، دلیل تمرکــز بین المللی بر دیدارهای رئیس جمهور 
چین، امری بود که در پس پرده قرار داشت؛ بعد از گذشت 66 سال 
از بنیان گذاری جمهوری خلق چین، این کشور از اهمیت بین المللی 
بالایی برخوردار اســت. در زمانه ای که چین تنش های مهمی را در 
روابط چندســطحی خود تجربه می کند، موضوعات مورد بحث شی 
در مجمع عمومی سازمان ملل به اقتصاد و امنیت مربوط بود؛ اقتصاد 
چین که با سقوط ارزش یوان مقارن شده، یکپارچگی اقتصادی آسیا- 
اقیانوسیه، مســئله امنیت منطقه ای در آسیا و فراتر از آن که شامل 
جنوب دریای چین هم می شود و حملات سایبری به امريكا. به ویژه 
طرف مالی این معادله بسیار تحت فشار قرار دارد؛ بازار سهام جهان 
در تابستان بر اثر نبود اعتماد به اقتصاد چین بسیار تکان خورده بود. 
اقتصاد چین ممکن است امسال بدترین وضعیت خود را در ربع  قرن 

اخیر تجربه کند. 
با این اوضاع و احوال، شی به گردهمایی سازمان ملل آمده بود تا 
جهان را دوباره درباره قدرت اقتصاد کشــور مطمئن کند. او در سفر 
خــود به امريكا به بهانه این اجلاس، تمام تلاش خود را انجام داد که 
مدل جدید ارتباط بــزرگ قدرت با ایالات متحده را معرفی کند. به 
گفته شی، »هردو کشور باید به منافع اصلی یکدیگر یاری برسانند، از 
محاسبه استراتژیک اشتباه پرهیز کنند و به درستی تفاوت ها را مدیریت 
و کنترل کنند« تا بتوانند از درگیری های تجربه شده بین قدرت های 
بزرگ در گذشته بپرهیزند. اینها اهداف جسورانه طراحی شده ای است 
که هنوز و هم اکنون بدون تعریف روشنی، تنها پشت سر نطق ها پنهان 
شده است. آنچه که روشــن است، این است که شی تشخیص داده 
است افزایش قدرت چین نیازمند این است که درک و توجه بین المللی 

بهتر این کشور زیربنای مناسبات آن را با جهان تشکیل دهد.
یکی از نتایج ادامه مسیر چین در داشتن شهرت و آوازه بین المللی، 
با وجود کاهش اخیر سرعت رشد اقتصادی این کشور، این بوده است 
که تلقی  ها از چین بسیار تغییر کرده است؛ به خصوص از سال 2008 
که بحران مالی جهانی اتفاق افتاد، هم نخبگان سیاسی و عموم جهان 
به طور وسیعی شروع به باور این امر کردند که پکن در وضعیت تبدیل 
به یک ابرقدرت بوده یا هست و در برخی موارد، جایگزین واشنگتن در 
مقام ابرقدرت پیشرو جهان شده است. پکن معمولا از اینكه مقامات 
خارجی قدرت چین را تایید کنند، استقبال می کند. با این حال، چنین 

روندی همیشــه مثبت نبوده چون افزایش آوازه چین اضطراب را در 
برخی از کشورها که هم اکنون شامل امريكا نیز هست، بیشتر می کند. 
به طور کلی، امريكا و عقاید بین المللی وسیع تر، بیشتر تمایل دارند که 
به صعود چین در قالب کشوری با قدرت اقتصادی در حال توسعه نگاه 
کنند. این امر یکی از دلایلی اســت که شی سفر خود را در اجلاس 
عمومی ســازمان ملل به امريكا گسترده کرد و از سیاتل و واشنگتن 
دیدن کرد؛ دو ایالتی که بیشــتر از دیگر ایالت های امريكا از چین به 

آنجا کالا صادر می شود. 
با این حال، وقتی که بحث از منشور قابلیت های نظامی چین به 
میان می آید، استقبال از سوی کشورهای دیگر چندان موافقت آمیز 
نیست و این مایه نگرانی خود چین هم هست؛ از زاویه نگاه پکن، وقتی 
که تلقی کشورهای دیگر از چین به عنوان یک عامل فزاینده نگرانی 
امنیتی افزایش یابد، این امر خطری برای گســترش یافتن کسری 
قدرت نرم جهانی چین خواهد بود. برای اینکه چنین تلقی ای پیش 
نیاید چین در سال های اخیر میلیاردها دلار برای ایجاد جذابیت های 
بین المللی خرج کرده و در این کار به موفقیت های مهمی نیز دست 
پیدا کرده است؛ این جذابیت ها شامل بازی های المپیک 2008 پکن 
بوده که تصویر چین را در سطح بین المللی بهبود بخشید. با این حال، 
قدرت نرم این کشــور به اندازه قدرت سخت آن، مثل اقتصاد و امور 
نظامی، بهبود نیافته است.  حتی اگر چین بتواند حقیقتا تصویر خود را 
تغییر دهد، نیاز دارد که در بسیاری مسائل دیگر همچنان تلاش کند. 
شــاید سخت ترین مانع شکاف مهم بین فرهنگ جذاب، داشته های 
ســنتی و مدرن آن با دیگر کنش های رژیم کمونیستی چین باشد. 
در هر حال، چین باید بر این مســائل فائق آید و به نظر می رسد که 

رئیس جمهور این کشور در حال برندسازی دوباره آن است.
منبع: رویترز

چین در حال برندسازی دوباره از خود برای غرب
قدرتنرمپکنبهاندازهقدرتسختآنپذیرفتهنشدهاست

اندرو هاموند

تلقی  ها از چین بسیار تغییر کرده است؛ به خصوص از سال 2008 که بحران مالی جهانی اتفاق افتاد، هم 
نخبگان سیاسی و عموم جهان به طور وسیعی شروع به باور این امر کردند که پکن در وضعیت تبدیل به یک 
ابرقدرت بوده یا هست و در برخی موارد، جایگزین واشنگتن در مقام ابرقدرت پیشرو جهان شده است.

دیدار اخیر شی  با کیسینجر
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جهاننما

کنگره امريكا در ماه نوامبر 2015 مرحله مهمی از قانون گذاری را 
پشت سر گذاشت؛ کنگره تحت عنوان »قانون کشف و استفاده از منابع 
فضایی« این اجازه را به شرکت های امريكایی داده است که حق بدون 
محدودیت برای بهره برداری از همه منابع موجود در فضا، از آب گرفته 
تا طلا، را داشته باشند. به نظر می رسد که با این قانون دوران کشف 

فضا به پایان رسیده و دوران بهره برداری از فضا شروع شده است.
در سال 1967 که توافق فضایی در امريكا به تصویب رسید، دولت 
بسیاری از فعالیت های معدنی و بهره برداری از منابع فضایی را برای 
شرکت ها منع کرده بود. اما حالا وضع تغییر کرده و انحصار فعالیت های 
فضایی از دست ناسا درآمده است. بسیاری از نخبگان دره سیلیکون، 
از اریک اشــمیت و لری پیچ در گوگل تا جف بــزوس در آمازون و 
الون ماسک در تسلا، در حال وارد شدن به عرصه فعالیت های تجاری 
فضایی هستند. با اینکه برنامه های فضایی این شرکت ها ممکن است 
دهه ها به طول بینجامد اما دره سیلیکون با فعالیت های فضایی اخیر 
خود نشان داده اســت که اهداف تجاری بسیار متفاوتی را در ذهن 
دارد. برای این شرکت ها، فضا راهی بسیار بصرفه برای متصل کردن 
قسمت هایی از کره زمین است که هنوز به اینترنت متصل نیستند؛ 

برای این کار، از ماهواره ها، بالن ها و پهپادها استفاده می شود.
پروژه »لون« در گوگل که می خواهد بالن های 
شــناور در فضا را برای رســاندن اتصال 
اینترنت به نقاط غیرمتصل زمین به کار 
بگیرد و پروژه »آکوئیلا« که می خواهد 
از انــرژی خورشــیدی و پهپادهای 
دارای امواج متصل به اینترنت استفاده 
کند، آخرین نمونه های نشــان دهنده 
نقشــه های بلندمدت شرکت های دره 
سیلیکون برای فضا است. همچنین پروژه 
مدیرعامل شرکت تسلا به نام »اسپیس 
ایکس« از شــبکه قدرتمند ماهواره ها با 
هدف افزایش اتصالات کره زمین، در همین 

مسیر قرار می گیرد.
فضا برخلاف اتصــالات زمینی که دارای 
خطرات ژئوپلیتیک غیرایمن است که بیشتر 
به شکل کابل هایی که به راحتی قطع می شوند 
ظاهر می شــود، محدوده ای امن برای پیشرفت 
ســرمایه داری دیجیتالی باقی مانده است. تنها 
چالش جدی برای تسلط امريكا بر متصل شدن 

گسترش مرزهای سرمایه داری با دره سیلیکون
داستانماهواره،پهپادوبالنداستانسودوپولاست،نهازخودگذشتگی

بی ســیم کره زمین، از سوی چین خواهد بود که شرکت های دولتی 
یا شــبه دولتی آن مثل »یونیکام« یا »هوآوی« با قراردادهایی که با 
دولت های ناحیه کارائیب، امريكای لاتین و آفریقا بسته، متصل شدن ها 
را با مشــکل مواجه کرده اســت. با اینکه این شرکت ها اخیرا توافق 
کرده اند که یک خط اتصال اینترنتی زیردریایی اینترنت بین دو سوی 
اقیانوس اطلس ایجاد کنند که دو کشــور برزیل و کامرون را به هم 
متصل کند، اما این شرکت ها برای چنین فعالیت هایی در فضا برنامه ای 

ندارند و امريكا پیشرو رقابت های اتصالات اینترنتی در فضا است.
فعالیت شــرکت های امريكایی برای اینترنت بی سیم گامی دیگر 
از آزادسازی فضا برای کسب وکارها است و شرکت هایی مثل گوگل 
و فیس بوک نیز آن را تضمیــن کرده اند. گوگل در حال همکاری با 
ســریلانکا است که در سرتاسر این کشــور اینترنت وای فای رایگان 
راه اندازی کند و پروژه »لون« خود را نیز در اندونزی گسترش خواهد 
داد. فیس بوک نیز در هند در تلاش اســت که اتصال به این شــبکه 
اجتماعی را در سراسر کشور رایگان کند و البته برای استفاده از دیگر 

خدمات اینترنتی، از مردم پول بگیرد. 
به نظر می رسد که این شــرکت ها نه تنها در حال تبدیل فضا به 
مستعمره خود هســتند بلکه زمان را هم به مستعمره خود تبدیل 
می کننــد؛ پایگاه های داده  این شــرکت ها کــه از اطلاعات زندگی 
شخصی، اجتماعی و حرفه ای کاربران پر شده، به وسیله اپلیکیشن ها 
و نرم افزارهای شرکت ها باعث صرفه جویی در زمان کاربران می شوند 
و اطلاعاتی را که آنها می خواهند به دستشان می دهند، بدون اینکه 
شرکت ها زحمت چندانی برای این کار بکشند. پروژه »گوگل نو« یکی 
از مثال های بارز این امر است؛ هرچه شما بیشتر به گوگل اطلاعاتی 
درباره خود بدهيد، مثلا کجا ســفر می کنید، چه اخباری را دوست 
دارید بخوانید، چه می خوریــد و غیره، گوگل می تواند با حدس ها و 
توصیه هایی که به شــما می کند، در زمان مصرفی شما صرفه جویی 
کند. هرچه بیشــتر از گوگل استفاده کنید، بیشــتر به آن وابسته 
می  شــوید؛ بنابراین با افزایش اتصال به اینترنت در تمام کره زمین و 
کاهش هزینه های این اتصال، تبدیل کردن فضا و زمان به مستعمره 

شرکت های دره سیلیکون هم زمان و بیشتر اتفاق می افتد. 
هرچه فعالیت فضایی و زمانی از سوی اتحادیه های تجاری و احزاب 
سیاسی، بیشتر به شرکت ها تفویض شود، این شرکت ها نقش بیشتری 
در شکل دادن به نوع اقتصاد کشورها و زیرساخت های جهانی دارند و 
در نهایت می توان دید که آنها سرمایه داری جهانی را به شکل خاصی 
بازتولید می کنند و مرزهای سرمایه داری را از شکل کلاسیک آن به 

سمت اشکال جدیدتر با مرزهای گسترده تر سوق می دهند.
منبع: گاردین

اوِجنی موروزوف
محقق مسائل سیاسی و 

اجتماعی فناوری

فعالیت 
شرکت های 

امریکایی برای 
اینترنت بی سیم 

گامی دیگر از 
آزادسازی فضا 

برای کسب وکارها 
است و 

شرکت هایی مثل 
گوگل و فیس بوک 
نیز آن را تضمین 

کرده اند

پروژه گوگل لون
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یک دهه قبل، یک گروه از نویسندگان از گوگل شکایت کردند و مدعی شدند که خدمات کتابخانه گوگل حق مولف را زیر 
پا می گذارد. بعد از سال ها مجادلات حقوقی، در سال 2013 یک دادگاه فدرال تجدید نظر به نفع غول اینترنتی جهان رأی داد. 
شاکیان به یک دادگاه تجدید نظر دوم در نیویورک شکایت بردند. در ماه اکتبر امسال ادعای آنها دوباره رد شد.

قهرمان »کتابخانه بابل«، داستانی به قلم خورخه لوئیس بورخس، 
خــود را در یک مخزن عظیم کتابخانه گم می کند که هر کتابی در 
 google( جهان در آن پیدا می شــود. کتاب ها یا کتابخانــه گوگل
books( مســلما به ایــن اندازه کتاب  ندارد امــا می توان گفت که 
کتابخانه بسيار بزرگی است. از سال 2004 میلادی شرکت گوگل با 
کتابخانه ها یک همکاری را به وجود آورده تا بتواند بیش از 20 میلیون 
عنوان کتاب را که بسیاری از آنها دیگر چاپ نمی شوند اسکن کند و 
آنها را روی وب ســایت خود قرار دهد تا همه بتوانند ببینند. کاربران 
نمی توانند تمام کتاب را بخوانند مگر اینکه کتاب ها در حوزه عمومی 
باشد. اما برخلاف شخصیت ناراحت داستان بورخس که هرگز کاتالوگ 
کتابخانه را پیدا نمی کند، مرورگرهای کتابخانه گوگل می توانند هر 
عبارت بخصوصی را جست وجو کنند و به طور رایگان بریده هایی از 

کتاب های بی شماری را درباره آن موضوع بخوانند.
برنامه كتاب های دیجیتالی و كتابخانه دیجیتالی گوگل در حال 
حاضر بزرگ ترین پروژه در جهان است كه قصد دارد اطلاعات مكتوب 
در كتاب های سراسر جهان را در اختیار مردم كشورهای مختلف قرار 
دهد. برنامه جست وجوی كتاب های دیجیتال گوگل به دو بخش مجزا 
تقسیم می شود؛ برنامه مشاركتی و پروژه كتابخانه. در برنامه مشاركتی، 
ناشران كتاب های خود را تحویل می دهند تا دیجیتال شود و بر روی 
شبكه قرار گیرد. سپس كاربران می توانند تعداد محدودی از صفحات 
كتاب را مرتبط با نوع جســت وجوی خود مشاهده كنند تا ایده كلی 
درباره مطالب درون كتاب را به دست آورند. در صورتی كه كتاب مورد 
توجه آنها قرار گیرد، كاربر می تواند بر روی لینك ناشر و یا فروشگاهی 
آنلایــن كلیك و كتاب را خریداری كند. گوگل این كتاب ها را بدون 
دریافت هزینه اسكن می كند و در عین حال پس از خریداری كتاب 
هزینه ای دریافت نمی كند. همچنین تبلیغاتی در زیر كتاب ها در شبكه 
نمایش داده می شــوند كه بخش بیشتر سود این تبلیغات به ناشران 

تعلق می گیرد. 
یک دهه قبل، یک گروه از نویسندگان از گوگل شکایت کردند و 
مدعی شدند که خدمات کتابخانه گوگل حق مولف را زیر پا می گذارد. 
بعد از سال ها مجادلات حقوقی، در ســال 2013 یک دادگاه فدرال 
تجدید نظر به نفع غول اینترنتی جهان رأی داد. شاکیان به یک دادگاه 
تجدید نظر دوم در نیویورک شکایت بردند. در ماه اکتبر امسال ادعای 

آنها دوباره رد شد. 
یــک شــرکت چطــور می تواند 
میلیون ها کتــاب را دیجیتالی کند 
بدون اینکه نویسندگانشان با آن کار 
موافق باشند و این کتاب ها را به همه 
جهان نشان بدهد؟ قاضی پیر لوال در 
این مورد توضیــح می دهد که قانون 
حــق مولف به خالق بالقــوه اثر یک 
حق انحصاری برای کپی کردن اثرش 

دعواهای حقوقی پروژه کتابخانه گوگل
غولاینترنتیجهانبیشاز20میلیونکتابرااسکنوقابلجستوجوکردهاست

به منظور گسترش دسترسی هرکسی به دانش، می دهد. این قانون 
اصلا درباره این نیســت که نویسندگان را ثروتمند کند. فایده نهایی 
و اساسی این قانون حق مولف به عموم مردم می رسد و برای همین 
هم چنین قانونی وضع شده است؛ نه اینکه قانون در خدمت افزایش 

عایدی نویسندگان و قدرتمندتر کردن آنها باشد.
اما در کنار این قصد خدمت به منابع عمومی، اگر اثر هنری بتواند 
برای یک نیت دگرگون شــونده مثل دستیابی به پول برای نویسنده 
به كار آيد، در صورت استفاده جوانمردانه، می تواند تحت قانون سال 
1976 امريكا درباره حق مولف قرار بگیرد و داشتن حق مولف توسط 
نویسنده مجاز باشد. کاری که پروژه کتابخانه گوگل کرده این است 
کــه میلیون ها کتاب را بارگذاری کرده و آنها را برای توده مردم قابل 
جســت وجو کرده است. هدف پروژه کتابخانه گوگل این عنوان شده 
است که کتاب های دارای حق مولف را بگیرد و اطلاعات مهم درباره 
کتاب ها را در دســترس عموم قرار دهد و یک موتور جست وجو ارائه 
کنــد که لغت ها یا عبارات مورد علاقه مردم را بتوان در این کتاب ها 
مشخص کرد. ابزار دیگری که پروژه گوگل در اختیار کاربران خود قرار 
می دهد، این است که آنها می  توانند از میزان و نوع استفاده از کلمات 
انتخاب شده  در میان کتاب های مختلف و در دوره های زمانی متفاوت، 
آگاه شوند. هردوی این اهداف، نوعی خدمت به عموم در نظر گرفته 
شــده و برای همین است که دادگاه های عادی و تجدید نظر به نفع 

پروژه کتابخانه گوگل رأی داده اند.
البته حکم دادگاه این طور نبوده است که گوگل بتواند همه کتاب ها 
را به کاربران خود نشــان بدهد؛ رأی دادگاه تجدید نظر اول این بوده 

است که گوگل تنها می تواند سه قطعه 8 صفحه ای از هر کتاب را 
به خوانندگان خود نشان بدهد. اما دادگاه تجدید نظر دوم 
این مســئله را وسعت داده و دســت گوگل را برای نشان 
دادن صفحات بیشــتری از کتاب ها باز گذاشــته است تا 

بتوان به جهان دانش دسترسی عمومی بیشتری داشت. به 
نظر می رســد که رویای بورخس درباره کتابخانه ای جهانی، 

ملموس تر و بیشتر قابل دسترس شده است.  
منبع: اکونومیست
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جهاننما

اهداف سازمان ملل برای محدود کردن امراض ناشی از رژیم های غذایی 
عملی نخواهد شد چون تعداد روزافزونی از افراد در محدود چاقی یا اضافه وزن 
وارد می شوند و پیش بینی شده است که تقریبا یک میلیارد نفر از بزرگ سالان 
جهان تا سال 2025 میلادی چاق باشــند. کارشناسان هشدار داده اند که 
این اهداف عملی نخواهد شد چون به دلیل بازاریابی شدید صنایع غذایی، 

رژیم های غذایی غربی شده در سراسر جهان گسترش یافته است. 
در سال 2011 که سازمان بهداشت جهانی کمیسیونی را برای هدف گذاری 
در جهت کاهش نرخ هشدار وزن افراد در سراسر جهان تشکیل داد، نگرانی 
درباره افزایش دیابت، بیماری های قلبی، سرطان و دیگر عارضه های بهداشتی 
ناشی از چاقی شدت گرفته بود. کمیسیون سازمان بهداشت جهانی هدفی 
را برای سال 2025 تعیین کرد که مطابق با آن، نباید چاقی یا دیابت در این 

سال از آمار مربوط به سال 2010 بیشتر شود.
اما بنا به اعلام فدراسیون چاقی جهانی، آماری که اخیرا ارائه شده نشان 
می دهد که به قطع و یقین جهان در رســیدن به این هدف در مورد چاقی 
شکست خواهد خورد. در ســال 2010 میلادی 11.5 درصد بزرگ سالان 
جهان، معادل 565 میلیون نفر در سراســر جهان چاق بودند اما در ســال 
2014 این تعداد افزایش یافته و به 13 درصد معادل 670 میلیون نفر رسیده 
است. اگر بیش از این تعداد نیز تا سال 2025 چاق نشوند، تعداد کسانی که 
شاخص توده بدنی )BMI( آنها بیش از 35 است و در وضعیت اضطراری از 
نظر سلامتی قرار دارند، هدف سازمان بهداشت جهانی را نقض می کند. باید 
به این افراد چاق، تعداد کسانی را که اضافه وزن دارند نیز اضافه کرد که تعداد 
آنها در سال 2025 به 2.7 میلیارد نفر خواهد رسید؛ در حالی که تعداد آنها 

در سال 2010 حدود 2 میلیارد نفر بود.
پشت سر چاقي جهانی، تغییر سریع غذاهای سنتی و عمدتا در اجتماعات 

هزینه های اقتصادی پرخوری
غربیشدنرژیمهایغذاییرسیدنبهاهدافسلامتی2025رامشکلکردهاست

در حال رشــد، رفتن به سمت رژیم های غذایی شهری به خصوص افزایش 
مصرف نوشــیدنی های حاوی شکر و اســنک ها قرار دارد. همچنین سبک 
زندگــی کم تحرک رو به  افزایش نیز یکی از دلایل عمده چاق شــدن افراد 
برشمرده شده است. فدراسیون جهانی چاقی شرکت های بین المللی غذایی 
را متهم کرده است که با روش های بازاریابی خود به چاق شدن مردم جهان 
کمک می کنند. استراتژی های بازاریابی آنها برای رسیدن به کشورهای در 
حال توسعه بیشتر و بیشتر است و تلاش می کنند راه هایی را بیابند که بتوانند 

سهم بازار خود را حتی در جمعیت هايی با کمترین درآمد افزایش دهند. 
به نظر می رســد که بحران چاقی در کشورهای ثروتمندتر در امريكای 
شمالی و اروپا شدت کمتری داشته باشد؛ هرچند که بین مردم فقیر و پولدار 
این کشورها از نظر میزان چاقی تفاوت زیادی وجود ندارد. اما کشورهای در 
حال توسعه نشان داده اند که نرخ چاقی شان در گذشته به میزان کنونی زیاد 
نبوده است. امريكا که تا مدت ها بیشترین نرخ چاقی را در میان کشورهای 
جهان دارا بود، چندی است که رتبه اول خود را به 18 کشور دیگر از نواحی 

دریای کارائیب گرفته تا خاورمیانه و اقیانوسیه واگذار کرده است. 
همچنین میزان چاقی در کودکان نیز در کشورهای در حال توسعه به ویژه 
در مناطق خاورمیانه، امريكای لاتین، چین و بخشی از آسیای جنوب شرقی 
در حال افزایش است. این اتفاق، به این معنی است که نرخ چاقی بزرگ سالان 
در این مناطق در نهایت بدتر از وضعیت کنونی خواهد شــد. مشکل بزرگ 
این است که گفته شده کودکان در کشورهای در حال توسعه با سوءتغذیه 
مواجه اند و به کالری بیشتری نیاز دارند. حتی اگر این مسئله درست باشد نیز 
دادن غذاهای پرکالری و اسنک ها به این کودکان راه حل این مشکل نیست.

بیماری های ناشــی از چاقی و اضافه وزن به همان اندازه که در سلامتی 
شهروندان یک کشور اثر دارد، دارای تاثیرات اقتصادی نیز هست. یک مطالعه 
روی بیماران دیابتی و سبک زندگی افراد چاق در استرالیا که داراي یکی از 
چاق ترین مردمان دنيا است، نشان داده هزینه های غیرمستقیم سالانه این 
پدیده در این کشور حدود 21 میلیارد دلار استرالیا و هزینه های مستقیم آن 

سالانه 35.6 میلیارد دلار امريكا است. 
بسیاری از کشورها و سازمان های خدمات اجتماعی تلاش کرده اند که با 
تخفیف قایل شدن و کمک به شهروندان مختلف، سبک زندگی آنها را تغییر 
بدهند و تلاش کنند آنها را به تحرک بیشــتر وادارند. آماری که دراین باره 
وجود دارد، نشــان می دهد تغییر سبک زندگی افراد، باعث کاهش چاقی و 
اضافه وزن و نیز افزایش شــاخص های سلامتی آنها می شود. راه دیگری نیز 
که برخی کارشناسان پیشنهاد کرده اند، گرفتن مالیات بیشتر از شرکت های 
مواد غذایی است که غذاهای حاوی شکر و کالری زیاد تولید می کنند. آنها 
می گویند که دولت باید برای گرفتن مالیات بیشتر از این شرکت ها مداخله 
کند و محدودیت هایی را برای بازاریابــی غذاهای بدون ارزش غذایی وضع 
کند. همچنین با اعلام مشــکلاتی که این مواد غذایی دارند و چســباندن 
برچسب هایی که به کودکان و والدین آنها هشدار می دهد، به کاهش خرید 
غذاهای بی ارزش و ســوء از سوپرمارکت ها و رستوران های فست فود کمک 

کند. 
منبع: گاردین
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محصولات ارگانیک در بســیاری از موارد به دلیل مسائل روانی مورد 
اقبال مشتریان قرار می گیرند. معمولا این طور گفته شده که محصولات 
ارگانیک از کودهای شــیمیایی یا آفت کش ها استفاده نمی کنند اما باید 
دانست که در قانون مربوط به محصولات ارگانیک، بسیاری از این کودها و 
آفت کش ها استثنا شده اند و با استفاده از آنها، محصولات همچنان ارگانیک 

معرفی می شوند. 
آفت کش های »مجاز« برای محصولات ارگانیک می توانند سمی باشند. 
در سال 2012، کریستی ویلکاکس، بیولوژیست، در مقاله ای که در مجله 
»ســاینتیفیک امریکن« منتشر کرد، نوشت که »آفت کش های ارگانیک 
همان قدر سلامتی را به خطر می اندازند که آفت کش های غیرارگانیک؛ مهم 
نیست که به شما چه می گویند، باید بدانید که این سموم از بین نمی روند.«

یک ناهنجاری دیگر در زمینه محصولات ارگانیک این اســت که این 
کشاورزی بر پایه مجموعه ای از اصول و فنون توافق شده و اجازه داده شده 
بنا شــده اما این مسائل در کیفیت یا ترکیب محصول نهایی تاثیر کمی 
دارنــد؛ فکر می کنید که اگر یک کشــاورز منع شــود که آفت کش های 
شیمیایی یا گرده ها و بذرهای محصولات تغییر ژنتیکی يافته را مصرف کند 
و به وسیله این مواد زمینش را آلوده نکند، چه خواهد کرد؟ بلافاصله از مواد 
مشابهی که از قانون محصولات ارگانیک مستثنا شده استفاده خواهد کرد 
و مجوز نیز باطل نخواهد شد و محصولاتش نیز همچنان صفت ارگانیک 

را خواهد داشت.
سوالی که همواره پیش می آید این است که آیا محصولات ارگانیک 
سالم تر هستند؟ این محصولات هرگز نشانه ای که نشان دهد فواید 
بیشــتری دارند، از خود بروز نداده اند. برخی از مطالعات با اطمینان 
سطح بالاتری آنتی اکسیدان ها را در این مواد تشخیص داده اند اما اینکه 
چه موادی سطح بالاتری داشته اند و آیا این مواد به درد سلامتی مردم 
می خورند یا نه، مشخص نیست. حتی برخی از مطالعات اخیرتر نشان 
داده است که میزان زیاد آنتی اکسیدان در بدن می تواند باعث کم شدن 

فواید ورزش در افراد شود.
بســیاری از یافته های دانشــمندان مواد غذایی در زمینه محصولات 
ارگانیک به آمار و روش های آمارگیری وابســته اســت و اگر این روش ها 
تغییر کند یا جمعیتی را که از آنها آمارگیری می شود تغییر بدهیم، نتایج 
می تواند تغییر کند. در نتیجه بسیاری از این یافته ها بر اساس شانس حاصل 
می شــود و اگر دوباره تکرار شود، احتمال زیادی وجود دارد که به نتایج و 

آماری متفاوت منتهی شود.
در ســال 2012، محققان بیماری های داخلی در مرکز سیاست های 
بهداشــتی دانشگاه اســتنفورد، نتایج 237 تحقیق درباره میزان سالم تر 
و مفیدتر بــودن غذاهای ارگانیک را بررســی كردند و در نهایت نتیجه 
گرفتند که میوه ها و ســبزی هایی که به معیارهای معرفی شده ارگانیک 
بودن نزدیک تر هستند، نه به طور میانگین دارای ارزش غذایی بیشتری 

حقایقی کثیف درباره کشاورزی ارگانیک
نهبازدهمحصولاتغیرارگانیککمتراستونهمیزانسمآنبیشتر

از محصولات ارزان تر غیرارگانیک هســتند و نه به میزان کمتری دارای 
برخی باکتری هایی هستند که در محصولات غیرارگانیک دیده می شود. 
مسئله دیگری نیز درباره میزان آلودگی محصولات ارگانیک وجود دارد؛ به 
همان میزانی که گفته می شود محصولات غیرارگانیک آلوده اند، محصولات 
ارگانیک نیز در معرض آلودگی قرار دارند. بروی چیسی، استاد علوم غذایی 
در دانشــگاه ایلینویز، می گوید: »محصولات ارگانیک 4 تا 8 برابر بیشتر 
از محصولات مورد بحث مشــابه آنها که غیرارگانیک شناخته می شوند 
برگشت می خورند.« این مسئله اصلا تعجب آور نیست چون باکتری هایی 
که محصولات ارگانیک دارند، به دلیل امکان فعالیت بیشــتر زودتر عمل 

می کنند و زودتر محصولات را خراب می کنند. 
در سال 2003 آژانس امنیت غذایی انگلستان شش نوع محصولات 
غذایی را که از ذرت ارگانیک به دســت آمــده بود به همراه 20 نوع 
محصولات حاصل از ذرت غیرارگانیک آزمایش کرد تا میزان ســمی 
بودن آنها با ماده فومونیســین را مشخص کند. تمام شش محصول 
ارگانیک دارای ســطح بالایی از این ماده بودنــد؛ بین 9 تا 40 برابر 
بیشتر از سطح خطرناک برای سلامت انسان. این محصولات به طور 
داوطلبانه از طرح خواربارفروشــی ها جمع شــد. اما برعکس، در 20 
محصول غیرارگانیک، به طور میانگین سطح آلوده بودن این مواد در 

حد یک چهارم بالاترین حد توصیه شده محاسبه شد.
از ســوی دیگر، طرفداران کشاورزی ارگانیک می گویند که بازده 
محصول در سطح زیر کشت محصولات ارگانیک برابر یا حتی بیشتر 
از بازده محصولات غیرارگانیک است. موسسه راندیل حدود 30 سال 
است که میزان بازده محصولات ارگانیک و غیرارگانیک را سایه به سایه 
تعقیب و مقایسه می کند. اما الکس اوری، یک محقق که از سال 1947 
روی محصولات ارگانیک کار می کند و نتایج تحقیقات خود را با نتایج 
موسسه راندیل ترکیب کرده، به این نتیجه رسیده است که محصولات 
غیرارگانیک از نظر بازده توانسته اند از محصولات ارگانیک به طور کلی 

30 درصد پیشی بگیرند. 
رامز نام، آینده پژوه و محقق در موسسه اخلاق و فناوری های نوظهور، 
به این نکته اشاره می کند که در سال 2008 بزرگ ترین تحقیق در زمینه 
بازده محصولات ارگانیک در سراســر امريكا انجام شد و تمام 14 هزار و 
450 مزرعه کشت محصولات ارگانیک با حدود 4.1 میلیون اکر مساحت 
مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت، محققان به این نتیجه رســیدند که 
در مقیاس های بسیار بزرگ نیز محصولات ارگانیک میزان بازده کمتری 
از محصــولات غیرارگانیک دارنــد. ذرت ارگانیک تقریبا 70 درصد ذرت 
غیرارگانیک بازده دارد، برنج ارگانیک 59 درصد نوع غیرارگانیک خود بازده 
دارد، گندم بهاره ارگانیک 47 درصد نوع مشــابه غیرارگانیک خود و کلم 

ارگانیک نیز 43 درصد نوع غیرارگانیک خود بازده داشته است. 
منبع: نیوزویک
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جهاننما

یاسر ارسلانوک، مهندس 55 ساله سوری به همراه همسر و دو پسر 
جوانش در طول یک هفته زیر باران تگرگ دویده بودند و با باد و یخ و 
برف دست و پنجه نرم کرده بودند تا در نهایت به کنار مرز اروپا رسیده 
بودند و آنجا از ســرما می لرزیدند تا کسی آنها را به داخل راه دهد. در 
اواسط پاییز بسیاری از پناه جویان خود را با دوچرخه از روسیه به نروژ 
رسانده بودند و عملا با بسته شدن بسیاری از مرزهای شرقی و جنوبی 

اروپا، مسیر تازه ای را برای رسیدن به اروپا پیدا کرده بودند. 
پایــگاه نظامی نروژ در 250 مایلی شــمال دایره اقیانوس منجمد 
شمالی به سختی به جزیره ایتالیایی لمپدوسا، جایی که مهاجران با قایق 
از دریای مدیترانه از لیبی خود را به آنجا می رســانند، یا جزیره یونانی 
لســبوس، نقطه ای که اولین مکان انتقال پناه جویان به اروپا از مسیر 
ترکیه است، شــباهت دارد. اما در پاییز و حتی در هفته های اخیر در 
زمستان، پناه جویانی از نقاطی مثل سوریه، عراق و افغانستان شروع به 
رفتن به روسیه کرده اند تا از شمال اروپا سر دربیاورند. این مسیر با وجود 
تمام سختی هایی که دارد، از سوی مردمی که از جنگ و درگیری فرار 
کرده اند و به عبارت ساده تر به دنبال زندگی بهتری می گردند، با استقبال 
مواجه شده است. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نیز در بحث هایی که 
در پارلمان اروپا بر سر پذیرش مهاجران داشت، به این اتفاق اشاره کرد 
و گفت که اگر مسیرهای سنتی مهاجرت مهاجران و پناه جویان به اروپا 
از جنوب و اروپای مرکزی بسته شود، مهاجران از مسیرهای جایگزین 

مثل شمال اروپا استفاده خواهند کرد. 
ارسلانوک که مثل بسیاری دیگر از مسیر شمال و با دوچرخه و پیاده 

پناه جویان راه دیگری یافته اند: اقیانوس منجمد شمالی
باپرهیزازدریایناآراموپرخطر،راهنفوذبهاروپاکشورهایاسکاندیناویاست

خود را از سرمای شدید اقیانوس منجمد شمالی به چادرهای گرمی در 
مرز نروژ رسانده  است، می گوید که با وجود همه سختی ها، این مسیر 
از دریا بهتر است. مسیر خطرناک دریایی در سال 2015 مورد استفاده 
حدود نیم میلیون نفر از مهاجرانی قــرار گرفت که به اروپا می آمدند 
و بســیاری از آنها نیز در بین راه دچار ســانحه شدند و جان خود را از 
دســت دادند. مسیر شمال اروپا از زمانی محبوبیت یافت که در نیمه 
اول ســال 2015 تعدادی از پناه جویان خود را از آنجا به مرزهای نروژ 
رساندند. در ماه سپتامبر تعداد این افراد به شكل تصاعدی افزایش یافت 
و حدود 420 پناه جو با هفته ها رکاب زدن در شمال نروژ توانستند خود 
را به شهر استورسکورگ و مرزهای اروپا برسانند. تاکنون صدها مهاجر 
توانســته اند از مسیر شمالگان خود را به اروپا برسانند. البته تعداد این 
افراد با توجه به رسيدن زمستان و سختی های مسیر زمینی، نسبت به 
هزاران نفری که خود را از یونان و ایتالیا به اروپا می رسانند خیلی کمتر 
است. با این حال، مسیر مهمی است که به تدریج محبوبیت پیدا می کند 

و تعداد پناه جویانی نیز که از آن استفاده می کنند، رو به افزایش است.
استین کریستین هانسن، رئیس پلیس مسئول پناه جویان در نروژ، 
می گوید بسیاری از کسانی که خود را از مسیر شمال به مرزهای نروژ 
می رسانند نمی دانند که دقیقا کجا بوده اند و به اندازه کافی نیز لباس 
گرم و آذوقه برای این مسیر که آب وهوای سختی دارد، تدارک ندیده 
بوده اند. اما به دلیل اینکه در شبکه های اجتماعی و بین پناه جویان این 
مسئله معروف بوده که پلیس نروژ با پناه جویان رفتار خیلی خوبی دارد، 
آنها وارد خاک روسیه شده اند و با طی مسیری طولانی تلاش کرده اند 
خود را به جبهه شــمال اروپا برسانند. رئیس پلیس 
در ماه اکتبر می گفت که سرمای هوای این مسیر به 
قدری است که آب در آنجا یخ می زند و آن مسیر در 
عمل ایستگاه اول مسیر رسیدن به قطب شمال است.

بســیاری از مهاجرانی که از این مسیر استفاده 
کرده اند، مثل ارســلانوک از شــهروندان ســوری 
روسی زبانی هستند که بعد از جنگ داخلی در سوریه 
به روســیه رفته اند اما در زمانی که همه کشورهای 
جهان شهروندان ســوری را پذیرش می کنند، برای 
رســیدن به زندگی بهتر به مســیر شــمال اروپا پا 
گذاشــته اند تا بتوانند در یک کشــور اروپایی مقیم 
شوند. یک دختر سوری به نام دانا که تنها نام کوچک 
خود را ذکر می کند، می گوید که در تابستان گذشته 
مادر، پدر و برادرش از مسیر بالکان و از راه دریا خود 
را از ترکیه به یونان رسانده بودند و سفر بسیار دشوار 
و وحشتناکی را گذرانده بودند و او برای اینکه از آن 
مسیر اجتناب کند، در پاییز خود را از مسیر شمال به 
نروژ رسانده است. به گفته او مسیر شمال سرد بهتر از 

دریای گرم بوده است. 
منبع: نیویورک تایمز

اندرو هیگینز

انبوه دوچرخه های تلنبار شده 
مهاجران در مرز نروژ
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در مطالب این صفحه تلاش شده است تاریخچه ای 
از رسانه های معتبر جهان که در حوزه اقتصادی نیز 

فعال هستند، ارایه شود.     

نشریه »هاروارد بیزینس ریویو« یک ماهنامه عمومی درباره مدیریت 
است که به وسیله انتشارات هاروارد بیزینس منتشر می شود. این انتشارات 
تماما یکی از زیرشــاخه های دانشگاه هاروارد است. این مجله هر سال در 
10 شماره منتشر می شود و دفتر مرکزی اش در واترتاون در ماساچوست 
واقع است. مطالب هاروارد بیزینس ریویو گستره وسیعی از موضوعات را 
پوشش می دهد که شامل صنایع مختلف و کارکردهای مدیریت است. این 
مطالب روی موضوعاتی در حوزه هایی مانند رهبری، تغییرات ســازمانی، 
مذاکره، اســتراتژی، عملکرد سازمان، بازاریابی، امور مالی و مدیریت افراد 

متمرکز است.
این نشریه به طور مرتب از استادان و محققان طراز اول مدیریت جهان 
مطلب منتشر می کند و بســیاری از اصطلاحاتی که این روزها در حوزه 
مدیریت به گوش می رسد، مثل بازمهندسی، جهانی سازی، سقف شیشه ای 
یا نیت استراتژیک، برای اولین بار در هاروارد بیزینس ریویو انتشار یافته 
است. ماموریت این نشریه بهبود فعالیت های مرتبط با مدیریت در جهان 
در حال تغییر است. این موسسه علاوه بر ماهنامه، کتاب های بسیاری نیز 
در زمینه مدیریت منتشر می کند و عملا در نقش یک مرکز تحقیقاتی مهم 
مدیریت در جهان بر ادبیات و عمل مدیریت تاثیرگذار است. تیراژ هاروارد 
بیزینس ریویو حدود 250 هزار نسخه است و محتوای آن علاوه بر انگلیسی 

به یازده زبان دیگر دنیا نیز منتشر می شود. 
هاروارد بیزینس ریویو در ســال 1922 کار خــود را به عنوان مجله 
دانشکده مدیریت دانشــگاه هاروارد شروع کرد. این مجله که با حمایت 
دین والاس دونهام تاسیس شد بیش از یک نشریه دانشگاهی معمولی بود. 
دونهام درباره آن می نویســد: »این مجله تمایل داشت بالاتر از یک مجله 
مدیریتی که ما تعریف کرده بودیم باشد و بر دانشجویان و فعالان کسب و 
کار تاثیر بگذارد؛ فقط یک نشریه دانشگاهی نبود.« بنابراین همان قدر که 
نقطه تمرکز مجله روی اقتصاد کلان بود، روی اهمیت توسعه یک صنعت 

بخصوص نیز تاکید داشت. 
در دوران جنگ جهانــی دوم، هاروارد بیزینس ریویو به تکنیک های 
پیشــگام مدیریتی که در آن زمان در شرکت بزرگي مثل جنرال موتورز 
توسعه یافته بود توجه داشت. تا سه دهه بعدتر، این مجله همین روش را 
ادامه داد تا اینکه تمرکز خود را بر مسائل مدیریت عمومی منعطف کرد؛ 
مسائلی که روی رهبران کسب و کار در جهان تاثیر می گذاشت و به قول 
خود مجله، هاروارد بیزینس ریویو »مجله ای برای تصمیم گیران« شد. عمده 
مطالبی که در این دوران منتشر می شد شامل نزدیک بینی در بازاریابی یا 
موانــع و دروازه های ارتباطات بود که تاثیر زیادی بر رفتار و تفکر مدیران 

آن زمان داشت. 
در دهه 1980 تئودور لویت ســردبیر نشریه شــد و مجله را طوری 
تغییر داد که بتواند به مخاطبان عمومی دسترسی بیشتری داشته باشد. 
مطالب کوتاه تر شــدند و چشــم انداز مجله تا حدی وسیع شد که بتواند 
گستره بیشتری از موضوعات را زیر پوشش خود قرار دهد. در سال 1994 
دانشــکده کسب و کار هاروارد انتشارات هاروارد بیزینس را به عنوان یک 
نهاد مســتقل تاسیس کرد. بین ســال های 2006 تا 2008 ساختار این 

نشریه ای برای تصمیم گیران
هارواردبیزینسریویویکنشریهدانشگاهیباعمرینزدیکبهیکقرناست

انتشارات دوبار اصلاح شد و در نهایت به سه بازار با سه گروه فعالیت تقسیم 
شد که تا امروز نیز ادامه دارد. اولین محصول این انتشارات مربوط به افراد 
با تحصیلات بالاتر است که مقالات و بخش های کتاب هایی را که به عنوان 
مواد درسی دانشکده های کسب و کار استفاده می شود، تولید می کند. در 
دومین دسته، مطالب آموزشی تولید می شود که معمولا به صورت آن لاین 
یا آف لاین از کلاس های درسی و سخنرانی های آموزشی استخراج می شود. 
ســومین بخش از این انتشارات نیز گروه هاروارد بیزینس ریویو است که 
مجله ای با همین نام را منتشر می کند و وب سایت این گروه را اداره می کند 

و همچنین انتشار کتاب های این گروه را بر عهده دارد. 
در ســال 2009 مجله هاروارد بیزینس ریویو، ادَی ایگناتیوس را که 
معاون دبیر اجرایی مجله تایم بود استخدام کرد تا او را به سردبیری مجله 
بگمارد. ایگناتیوس تمام عملیات تحریریه ای را برای گروه هاروارد بیزینس 
ریویو پیش بینی کرد. در همان زمان که او در مجله اســتخدام شده بود، 
امريكا وارد یک بحران اقتصادی شدید می شد که بعدتر کل جهان را دربر 
گرفت اما هاروارد بیزینس ریویو این موضوع را پوشش نداد. ایگناتیوس در 
پاسخ به این اتفاق گفت: »جهان به یک روش جدید برای اقتصاد خود نیاز 

دارد و کسب و کار معمولی یک پاسخ قابل اعتماد به این نیاز نیست.«
در نتیجه این تفکــر، ایگناتیوس نقطه تمرکز هاروارد بیزینس ریویو 
و اهدافش را دوباره ســازمان دهی کرد تا مطمئن شــود اطلاعاتی از روح 
زمانه ای را به خواننده منتقل می کند که در آن زندگی می کند. مجله به 
تمرکز خود بر مطالب مبتنی بر تحقیقات و قطعات دانشــگاهی ای ادامه 
داد که به خوانندگان کمک می کند شرکت های خود و کیفیت شغلشان 
را بهبود بخشــند اما در نهایت دایره مخاطبان خود را وســیع تر  کند و با 
پرداختن به موضوعات روز، مطالبش پرمایه تر و تاثیر آنها بیشــتر  شود. 
همچنین از نظر شکلی، سردبیر جدید تلاش کرد یکپارچگی بیشتری بین 
بخش های چاپی و دیجیتال ایجاد کند و به هریک از نسخه های ماهنامه 
هاروارد بیزینس ریویو یک لحن و شخصیت ویژه بدهد؛ به این ترتیب،  هر 
شماره به یک مجموعه از مطالب مرتبط با یکدیگر تبدیل می شود به جای 

اینکه یک سری مقالات جدا از هم باشد.

هاروارد بیزینس 
ریویو در سال 

1922 کار خود 
را به عنوان مجله 
دانشکده مدیریت 
دانشگاه هاروارد 

شروع کرد.
اکنون تیراژ این 

مجله  حدود 250 
هزار نسخه است 

و محتوای آن 
علاوه بر انگلیسی 
به یازده زبان دیگر 

دنیا نیز منتشر 
می شود
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نماگـــر

تقویم 2016

روزهایی که نباید فراموش کنید
گلچین اکونومیست از مهم ترین رویدادهای سال میلادی آتی در سرتاسر جهان

نماگـــر
در این بخش، 

چشم انداز اقتصاد 
جهان از مجله 

اکونومیست ترجمه 
شده است. 

هلند برای شش ماه ریاست اتحادیه اروپا را در اختیار خواهد داشت.
ویکی پدیا پانزدهمین تولد خود را جشن خواهد گرفت.

انبوهی از خوب و عالی و حتی درخشان در همایش اقتصاد جهان در داووس جمع خواهند شد. 

انتخابات آیووا در ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد.
پنجاهمین لیگ قهرمانی فوتبال آمریکا در سانفرانسیسکو بازی خواهد شد. 

فرش قرمز آکادمی هایی که جایزه می دهند، در کالیفرنیا، لس آنجلس، برگزار خواهد شد. 
برای چینی های سرتاسر جهان سال میمون آغاز خواهد شد. گفته می شود کسانی که در سال میمون متولد می شوند، 

باهوش و باپشتکار هستند. 

ده سال از نخستین پیام توئیتر می گذرد. 
صد سال نیز از تأسیس بی ام و می گذرد، البته این شرکت، نخستینبار فقط موتور ساخت و ماشینی در کار نبود. 

اندونزی بسیار مه آلود خواهد بود اما اگر هوا صاف باشد، در نهم مارس مردم این کشور و بخشی از اقیانوس آرام می توانند 
شاهد خورشیدگرفتگی کامل باشند. 

هند میزبان ششمین دور مسابقات کریکت خواهد بود. 16تیم در این دور شرکت کرده اند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، همایش امنیت انرژی هسته ای را در واشنگتن دی سی برگزار خواهد کرد. هدف از این 

همایش کاهش تهدیدات تروریسم هسته ای است. 

پارس و گاز: در بریتانیا سگ ها ریزتراشه ای خواهند داشت که مانع ولگردی آنها می شود.
ملکه الیزابت 90ساله می شود؛ از روز مرگ شکسپیر 400 سال می گذرد. 

سده ها! یک قرن از جمهوریت در آلمان می گذرد. نظريه نسبیت اينشتين نیز صدساله می شود.

فیلیپینی ها برای مجلس و ریاست جمهوری رأی می دهند.
اسکاتلندی ها نیز پای صندوق رأی می روند تا به مجلس رأی بدهند. 

لندنی ها نیز شهردار جدید خود را انتخاب می کنند.
فینال لیگ قهرمانان فوتبال در ورزشگاه سان سیرو در میلان برگزار خواهد شد.

رهبران بزرگ ترین اقتصادهای غرب برای همایش G7 عازم ژاپن می شوند.

طرفداران فوتبال راهی فرانسه می شوند؛ در آنجا تیم 24 كشور یوفا یورو 2016 قهرمانان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
مردم در سرتاسر دنیا روز بین المللی یوگا را جشن خواهند گرفت. 

فیلم »روز استقلال 2« با عنوان »بازخیز« تقریبا 20سال پس از اکران فیلم نخست در سینماهای سراسر دنیا روی پرده 
می رود البته بدون یکی از بازیگران اصلی: ویل اسمیت.
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ریاست اتحادیه اروپا به اسلواکی می رسد.
مراسم یادبودی برای سده نبرد سم برگزار می شود؛ یکی از بزرگ ترین نبردهای جنگ جهانی اول. 

جمهوری خواهان در اوهایو دور هم جمع خواهند شد تا نامزد انتخاباتی خود را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند. 
دموکرات ها نیز یک هفته بعد در پنسیلوانیا نامزد خود را انتخاب خواهند کرد.

ســفینه فضایی ناسا به اسم »جونو« که در ماه آگوست سال 2011 زمین را ترک کرد به مقصد خود در سیاره مشتری 
خواهد رسید.

پارک ملی امریکا صدساله می شود.
کارناوال المپیک ورزش های تابستانه در ریودوژانیرو برگزار خواهد شد. 

تدارکات لازم برای سی امین جشنواره برنینگ من در ایالت نوادای امریکا مهیا می شود. در روز پایانی این جشنواره که 
هم زمان با روز کارگر است، یک مرد حصیری سوزانده می شود.

کارناوال بازی های پارالمپیک در ریودوژانیرو آغاز خواهد شد.
گلف بازان دنیا برای جام رایدر دور هم جمع می شوند. 

آزمون دموکراسی: مردم روسیه برای مجلس به پای صندوق های رأی می روند.
350 سال از روزی که آتش بزرگ شهر لندن را بلعید می گذرد.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشست سالانه خود را در واشنگتن دی سی برگزار خواهند کرد. 
شاد باشید! نخستین جمعه ماه اکتبر، روز لبخند نام دارد. این روز را هاروی بال طراح »صورتک خندان« ابداع کرده  

است. 
کمان ها به یاد نبرد هستینگز در انگلستان رها خواهند شد. 950 سال از این نبرد معروف می گذرد.

امریکایی ها برای کنگره و ریاست جمهوری رأی خواهند داد. 
چین میزبان رهبران اقتصادهای بزرگ جهان برای گروه 20 خواهد بود. 
باربادوس پنجاهمین سالروز استقلال از بریتانیا را جشن خواهد گرفت. 

امریکا به بن بست نهایی بیرون کشیدن نیروهای نظامی خود از کشور افغانستان به بهانه طالبان می رسد.
هفتادوپنج سال از روزی که روزولت رئیس جمهور امریکا اظهار کرد: »در رسوایی زندگی می کنیم« می گذرد. این ماجرا 

به یک روز پس از حمله ژاپن به پرل هاربر مربوط می شود.
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ÍÍوسایل نقلیه

بهنظر می رســد این ســه مورد، »توســعه«، »کاهش هزینه« و 
»خلاقیت«، بهراحتی با هم همراه نشوند اما در صنعت خودروسازی، 
هر ســه مجبور شده اند با هم دوست باشند و حاضر شوند. بخشی از 
این ماجرا به خودروســازانی باز می گردد که در این صنعت فعالیت 
می کنند و تلاش می کنند سرمایه گذاران را راضی نگه دارند. در سال 
2016، در اروپای شرقی و مرکزی، ثبت نام برای خودروهای مسافربری 

آلمان صنعت خــود را بیش از 
پیش جلو خواهد برد. ربات ها 
الکترونیکــی  ماشــین های  و 
میزان تولید این کشور را 30 

درصد افزایش خواهند داد.

کســب  وکار روســیه از تجدیــد 
تحریم هــا و نفــت زیــر 60 دلار 
زیان خواهد دید. خرده فروشی 
نیز دوباره در این کشور 1 درصد 

سقوط می کند.
در چیــن، حجم بدهی ها 
بیشــتر می شــود. حجم 
اعتبــارات بانکــی بــه 11 

درصد می رسد.

صنعــت دارویــی، به دلیــل افزایــش امید به 
زندگی سود کلانی بهدســت می آورد. حتی در 
آفریقا که همیشــه ترس و نگرانــی بابت ایدز 
وجــود دارد، امیــد بــه زندگی به 57/2 ســال 
می رســد و در ســطح جهان میزان آن به 72/7 

سال افزایش می یابد. 

کاهــش تقاضای کالاهــای چینی به اســترالیا 
آسیب می زند. در حالی که این کشور تأسیسات 
ال ان جــی خود را راه انــدازی می کند، قیمت گاز 

بیش از 40 درصد کاهش می یابد. 

ایران از تحریم های بین المللی رها 
می شود و نیم میلیون بشکه نفت 
دیگر به تولید خود اضافه خواهد 
کرد. سرمایه گذاران نیز از صنعت 
خودرو گرفته تا گردشگری دوباره 

به این کشور روی می آورند. 

حال وهوای کسب وکار
شــاید در سال 2015 خبری از جشــن و شادی نبود اما در سال 
2016 همه چیز جبران می شود. کشورهای توسعه یافته حامیان رشد 
اقتصادی جهان خواهند بود اما رشد بسیار ملایمی، حدود 2/3 درصد 
خواهند داشــت؛ هر چند ژاپن و اروپا مقاوم تر خواهند شد. کاهش 

قیمت نفت به مصرف کنندگان بزرگ انرژی کمک خواهد کرد. 
بازارهای نوظهور به دست وپا زدن می افتند. روسیه و برزیل به لحاظ 
اقتصــادی در میان اقتصادهای نوظهــور از پا می افتند. در چین نیز 
خدمات صنعتی به داد تولید کارخانه ای می رسد و کمبود آن را جبران 
می کند. رشد تجارت جهانی بسیار ملایم خواهد بود اما انتظار می رود 
با روابطی که میان 12 کشــور حوزه اقیانوسیه رخ می دهد، وضعیت 

تجارت جهانی بهبود پیدا کند. 

هنــد جــای چیــن را نخواهــد گرفــت، حداقــل تــا زمانی کــه 
خرده فروشــی آن یک سوم چین باشــد. در عین حال تقاضای 
این کشــور برای زغال سنگ، که سوخت بسیار کثیفی است، 

افزایش خواهد یافت اما تقاضای چین کمتر می شود. 
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ده نکته کسب وکاری در سال 2016 
بر اساس پیش بینی اکنومیست
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حدود 9 درصد رشد خواهد کرد. روسیه که چند سالی است در این 
زمینه تحت فشار قرار گرفته، دوباره به حالت عادی باز می گردد. اما 
در دیگر مناطقی که در حال توسعه هستند، رشد ثبت نام خودروهای 
مسافربری چیزی بین 4 تا  5 درصد خواهد بود. البته این بالاتر از 4 
درصد متوسط جهانی است. در عین حال، بازارهای توسعه یافته نیز به 
حرکت آهسته خود در کنار سایرین ادامه خواهند داد. اما در اروپای 
غربی، حتی رشد 3 درصدی برای سال 2016، نسبت به استانداردهای 
پس از رکود بســیار هیجان انگیز خواهد بود. بیشترین و سریع ترین 
فروش مربوط به خودروهای الکتریکی پیشبینی. فروش این خودروها 
در اروپا تا اواخر سال 2016 نزدیک به 80 درصد رشد خواهد داشت. 
به محض اینکه تســلا )Tesla( در ماه مارس فروش مدل 3 را، که 
ارزان ترین مدل است، آغاز کند، سرعت فروش خودروهای الکتریکی 

در سطح جهان بیشتر نیز خواهد شد. 
مدل های جدید خودرو نیز با ســرعت بیشتری به بازار می آیند: 
فولکس واگن در ســال 2015 تا 2016 حــدود 50 مدل جدید ارائه 
خواهد کرد؛ البته بدون نرم افزاری که میزان انتشــار دی اکسیدکربن 
آن را کمتر نشان می دهد، چرا که اعتبار و شهرت این شرکت بهاندازه 
کافی خدشه دار شده است. اختراعات پیچیده ای که در سطح جهان 
صورت گرفته به ســازندگان خودرو کمک می کند که هزینه تولید 

خود را کاهش بدهند و در حالی که پول بیشتری پس انداز می کنند، 
خودروهایی مطابق سلیقه افراد مختلف بسازند. 

مارک های بین المللی، در میان کشــورهای در حال توسعه، روی 
کشــورهای کلیدی تمرکز می کنند: برای مثال مکزیک جایی است 
که بازار خودروی آن در ســال 2016 حدود 8 درصد رشــد خواهد 
داشت. اما در مورد چین شرایط عجیب وغریبی حاکم می شود. اقدامات 
ضد آلودگی هوا و مصرف کنندگان نگران باعث خواهند شد رشد بازار 

افزایش نرخ بهره باعث تقویت بانک هایی می شود که بر محور 
آمریکا اداره می شــوند. دلار قوی خواهد شــد و به ارزش1/10 
دلار در ازای هر یورو خواهد رســید و آمریکا صادرات چندانی 

نخواهد داشت.

پانامــای بیچاره! در ماه آوریل یک کانال بزرگ تر و بهتر خواهد 
داشــت اما تجارت جهانی تنها 3 درصد رشد خواهد کرد؛ این 
در حالی است که تا پیش از بحران بزرگ اقتصادی رشد آن 8 

تا 9درصد بود.

المپیک تابستانی در بزریل جشنی از تبلیغات 
بهــراه می انــدازد و  و هزینه هــای تبلیغاتــی 
بزرگ تریــن بازار تبلیغاتــی آمریــکای لاتین 11 

درصد دیگر رشد می کند.

در کانون 2016
ارتشی از شرکت ها )از استارتاپ های کوچک گرفته تا جنرال الکتریک، گوگل و بیدو چین( دور هم 
جمع شده اند تا انقلابی در فن آوری درمانی و دارویی ایجاد کنند. درآمد فن آوری پزشکی هزاران میلیارد 
دلار ارزش دارد و این انقلاب مدتی اســت که آغاز شده است. یکی از موارد انقلابی »سلامت موبایلی« 
است.گوشی های هوشمند این روزها این امکان را به انسان ها می دهند که سلامتی خود را کنترل کنند. 
کاشت مردمک می تواند ضعف بینایی را برطرف کند. ربات ها به کمک جراحان می آیند. نانوتکنولوژی، 
که می تواند با دقت بالایی سلول های سرطانی را از بین ببرد، همه جا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
یک روز نیز کامپیوترهایی در مغز انسان ها کار گذاشته می شوند که می توانند جلوی لخته شدن خون را 

بگیرند. قرص هایی تولید خواهد شد که با سرعت بالایی اثر می گذارند و به بهبود آنی کمک می کنند. 
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خودرو در این کشور در سال 2016 تنها 5 درصد باشد. البته با تمام 
این حرف ها باز هم بازار خودروی چین در برابر آمریکا بهتر خواهد بود، 

چرا که رشد بازار در آمریکا کاهش خواهد یافت. 
دیدبان: جنرال موتورز )GM(، با احیای هند، عقب نشینی خواهد کرد. 
سومین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان برای اینکه جلوی کاهش 
خود را بگیرد، حداقل به یک میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. 
این شرکت، هنوز در شرایطی است که اگر یک کارخانه را افتتاح کنند 
یک کارخانه دیگر ناچار به تعطیلی خواهد بود، چرا که مازاد ظرفیت 
زیادی وجود دارد. طرح صادرات خودروهای ارزان تولید هند )و در 
مکزیک، برزیل و چین( به بازارهایی که کمتر نوظهور هستند، باعث 

کاهش هزینه ها می شود. 

ÍÍدفاع و هوا فضا

تماشــای وضعیت بازار هــوا فضا مثل تماشــای کتک کاری دو 
جمبوجت روی دور آهســته اســت. دو شرکت هواپیمایی ایرباس و 
بوئینگ تلاش می کنند برای قراردادهای بزرگ و درازمدت از یکدیگر 
سبقت بگیرند. در سال 2016 آسمان باید برای رقابت این دو بهقدر 
کافی فراخ باشد، چرا که قرار اســت 1400 هواپیما از سوی این دو 
شرکت وارد بازار شود. بهنظر می رسد هیچ تهدید جهانی نیز برای بازار 

آن ها بهوجود نخواهد آمد. 
علیرغــم انگیزه ضعیفی که کاهش قیمت نفت برای ســفارش 
هواپیماهــای کارآمدتر ایجاد می کند، باز هم نیاز و تقاضای بازارهای 
هواپیمایی نوظهور افزایش پیدا خواهد کرد. مؤسســه اعتبارسنجی 
مودی پیش بینی کرده است که رشد تحویل هواپیما 2 درصد خواهد 
بود. اما وزن تولید هواپیماهای نظامی و ارتشی روی دوش شرکت های 
غربی خواهد بود. پیش بینی هزینه صنعت دفاع ایالات متحده آمریکا، 
که دو پنجم مجموع صنایع هوایی را تشــکیل می دهد، کار بســیار 
دشواری است، چرا که بخش عظیمی از آن به این نکته مربوط می شود 
که آیا هزینه نهایی از ســقف 498میلیارد دلار کنگره تجاوز خواهد 
کرد یا خیر. حتی قوی ترین پیش بینی ها نیز از مشکلاتی که ممکن 
است برای بودجه پیش بیاید، عقب می مانند. اما بهصورت کلی، برآورد 
می شــود که هزینه دفاع در کل جهان یا کاهش می یابد یا در سطح 

فعلی باقی می ماند. 
خوشبختانه جهان در حال توسعه در زمینه صنعت دفاعی، خیلی 
سریع خود را مسلح خواهد کرد. ایران روابط حسنه خود را با کشورهای 
غربی دنبال خواهد کرد و همسایگانش نیروهای نظامی خود را تقویت 
خواهند کرد. در آســیا، قاطعیت چین باعث افزایش فروش صنعت 

نظامی خواهد شد. دولت فیلیپین در سال 2016 سرمایه گذاری خود 
را برای مدرنیزهکردن نیروهای از کار افتاده اش دوبرابر میکند. اما چین 

در این زمینه 50 برابر فیلیپین تلاش خواهد کرد. 
دیدبان: محدودیت های آسمانی! مانورهای مداوم روسیه از یک سو 
و نیاز اروپا به رصد کردن بحران مهاجرت از سوی دیگر، تقاضا برای 
هواپیما و کشتی های بدون سرنشین را افزایش خواهد داد. فناوری 
اروپا در این زمینه قدری پیشرفت خواهد کرد و اتکای آن به اسرائیل 
و ایالات متحده آمریکا کاهش خواهد یافت. اســپانیا در سال 2016 
حدود 25 میلیون یــورو )28 میلیون دلار( برای خرید هواپیماهای 
بدون سرنشین به آمریکا پرداخت خواهد کرد؛ این مبلغ بخشی از 
171میلیون یورویی است که در بودجه پنج ساله بران آن اختصاص 

داده شده  است. 

ÍÍانرژی

هیجانی که در بازار انرژی ایجاد شده، بیشتر در بازار عرضه است. 
رشــد تقاضای انرژی در سال 2016 مستمر، از بسیار کم و روی 2/5 
درصد، خواهد بود. اما دعوای چهرهبهچهره تولیدکنندگان ســنتی، 
بهویژه در حاشــیه خلیج فارس، با شرکت  تولیدکننده نفت پرهزینه 
شیل در آمریکا شدت بیشتری خواهد گرفت. تاکنون شرایط در بازار 
نفت اینگونه بوده که عربســتان سعودی برای حفظ سهم خود در 
بازار ســعی کرده بازیگران نفت شیل را از میدان رقابت خارج کند و 
بههمینخاطر نفت بیشــتری را روانه بازار کرده  است. این استراتژی 
مانع افزایش ســریع قیمت نفت می شود. تولیدکنندگان نفت شیل 
نیــز راه های جدیدی برای کاهش هزینه تولید پیدا خواهند کرد. در 
حالی که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش می دهد، نوسان قیمت 
نیز بیشتر خواهد شد اما نفت دبلیوتی آی با متوسط 55 دلار در ازای 
هر بشکه، مقرون به صرفه خواهد بود. در سال 2016 تولید نفت آمریکا 

حدود 4/5 درصد کاهش خواهد یافت. 
اما در مقابل، نفت برنت حوزه دریای شــمال با قیمت 60 دلار در 
ازای هر بشــکه، وضعیت را وخیم می کند و تولیدکنندگان پرهزینه 
غیراوپکی نظیر تولیدکنندگان نفت شنی، تحت فشار بسیاری قرار 
خواهند گرفت. مشــکلات آن ها با افزایش 470 هزار بشکه ای تولید 
نفت ایران، پس از رفع تحریم ها در سال 2016، بیشتر نیز خواهد شد. 
عرضه نفت در سال 2016 به 96 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و 

باعث کاهش شدید سرمایه گذاری ها در این بخش خواهد شد. 
بازار گاز در آمریکا، بهدلیل انقلاب گاز شــیل و افزایش تولید در 
آمریکای شــمالی، در وضعیت متفاوتی قــرار خواهد گرفت. تغذیه 

در سال 2016 
تولید نفت امریکا 
حدود 4.5درصد 
کاهش خواهد 
یافت. عرضه 
نفت نیز در 
این سال به 

96میلیون بشکه 
در روز خواهد 
رسید و باعث 
کاهش شدید 

سرمایه گذاری ها 
در این بخش 
خواهد شد
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از سال 2016، در آمریکا قانون بانکی جدیدی وضع خواهد شد که روی بودجه بانک ها اثر خواهد گذاشت. بر اساس این قانون، 
بانک ها نمی توانند با حساب خود معامله کنند و برای معامله اولویت هایی مقرر خواهد شد.  افزایش نرخ بهره در آمریکا باید 
درآمد بانک های داخلی را افزایش بدهد اما درعین حال، این جریان نوعی سرگیجه نیز ایجاد خواهد کرد. 

ال ان جــی یا گاز طبیعی مایع به حمل ونقــل، افزایش خواهد یافت. 
تأسیســات گازی آمریکا، مالزی و استرالیا در سال 2016 پیشرفت 
خواهد کرد و تولید بیشتری خواهد داشت. اما در این بین شرکت های 

نفتی عقب نشینی خواهند کرد. 
روشــن ترین نقطه برای تولیدکنندگان زغال سنگ، کشور هند 
خواهد بود. مصرف این ســوخت در هند 8 درصد رشد خواهد کرد. 
علاوه بر این، سهم انرژی های پاک و تجدیدپذیر نیز در جهان افزایش 

خواهد یافت. 

ÍÍسرگرمی

فیلم های آمریکایی بیشــتر مشوق استقلال فردی و تکیهبهخود 
هســتند، در حالی که هالیوود به ارزش های آسیا و روحیه مشارکتی 
و جمعــی برای تطابق با دگرگونی های صنعت روی آورده اســت. بر 
اساس اطلاعات بهدســتآمده از یک مؤسسه آمار سینمایی، درآمد 
جهانی ســینما در ســال 2016 حدود 5 درصد رشد خواهد کرد و 
به 44 میلیارد دلار خواهد رســید. در این بین، بازار سینمای آمریکا 
با 12 میلیارد دلار درآمد، در جایگاه نخســت قرار دارد. در حقیقت 
هالیوود قابل رقابت نیست. اما نباید فراموش کرد که فیلم های محلی 
و بازارهای سینمایی نوظهور نقش بزرگی را بازی خواهند کرد. درآمد 
سینما در برزیل و آرژانتین بین 8 تا 9درصد رشد خواهد کرد اما چین 
کشوری است که باید به آن توجه کرد. هر چند تولید فیلم در صنعت 
فیلم سازی چین نصف آمریکاســت اما 15 درصد رشد خواهد کرد؛ 
یعنی صنعت سینما در این کشور در سال 2016 حدود 6 میلیارد دلار 
درآمد بههمراه خواهد داشــت. سازندگان هالیوود برای اینکه از این 
جریان عقب نیفتند، استودیوهای چینی را در این کشور راه انداخته اند 
و با آن ها همکاری می کنند. پاندای کونگفوکار 3 یکی از نمونه های این 
همکاری اســت که در ژانویه 2016 روانه بازار فیلم خواهد شد. برای 
ساخت این فیلم شرکت انیمیشن سازی دریم وورک با یک اسپانسر 

چینی مشارکت کرده است. 
در کشورهایی که دسترسی آسان و ارزان به اینترنت وجود دارد، 
ویدئوهای خانگی الکترونیکی با رشد 14 درصدی درآمد جهانی، به 
تهدیدی بزرگ برای سینماهای آن کشورها تبدیل خواهند شد. به 
هر حال تا زمانی که درآمد افزایش داشــته باشد، جای پیشرفت نیز 

وجود دارد. 
 سرگرمی های آنلاین میزان بیشتری آگهی به خود جذب خواهند 
کرد. آمارها نشان می دهد رشد آن ها در سال 2016 حدود 22 درصد 
خواهد بود. این مسأله می تواند روی صنعت تلویزیون تأثیر بگذارد. اما 

لازم به ذکر است که آگهی های تلویزیونی کاهش نخواهند یافت و در 
این صنعت باقی خواهند ماند. به هر حال مدیرعامل های تلویزیونی 
باید در این زمینه بهفکر باشند و کسب وکار خود را، پیش از آن که با 

مشکلی مواجه شود، نجات دهند. 
دیدبان: آیا حباب می ترکد؟ وینیلرکورد در برابر مشــکلات تاب 
آورده است و ظاهراً برای خود زمان خریده است. فروش آن پس از یک 
دهه در مسیری صعودی قرار گرفته و بر اساس آمار IFPI، در سال 
2014 به 347 میلیون دلار رسیده است. اما این رکوردها به نظر خیلی 

گران می آید و بازیگران از این جریان ضرر می کنند.

ÍÍخدمات مالی

هشت ســال از بحران بزرگ اقتصادی می گذرد و هنوز بسیاری 
از سرمایه گذاران دردسرهای آن را احساس می کنند. وام ها 7 درصد 
رشــد خواهند داشت اما در مقابل ارقام دورقمی پیش از اوج بحران، 
میزان ناچیزی است. از صرافی گرفته تا بیمه، همه جا، کامپیوترها جای 
شغل های بانکی را گرفته اند. اکنون نگرانی هایی درباره قانون گذاری های 
بعدی وجود دارد. در ســال 2016، قوانین جهانی شماره 3 در مورد 
سرمایه بانک ها سختگیرانه تر خواهد شد. علاوه بر آن، از سال 2016، 
در آمریــکا قانون بانکی جدیدی وضع خواهد شــد که روی بودجه 
بانک ها اثر خواهد گذاشت. بر اساس این قانون، بانک ها نمی توانند با 
حساب خود معامله کنند و برای معامله اولویت هایی مقرر خواهد شد. 
افزایش نرخ بهره در آمریکا باید درآمد بانک های داخلی را افزایش 
بدهد اما درعین حال، این جریان نوعی سرگیجه نیز ایجاد خواهد کرد. 
مقامات بریتانیایی نیز در مورد ســرمایه گذاری های خطرناک بانکی 
تصمیماتی خواهند گرفت. این جریان می تواند برای بانک های مختلف، 
مثل HSBC، هزینه های چند میلیارد دلاری به-همراه داشته باشد. 
برخی از بانک های غربی از پیش این قوانین را قبضه خواهند کرد، مثلا 
بارکلی در سه ماهه نخست سال 2016 خواستار از میان رفتن تمامی 
موانع بین المللی خواهد شد. برخی بانک ها از حالا هزینه ها را کاهش 
داده اند؛ رویالبانک اسکاتلند پای خود را از ایالات متحده آمریکا بیرون 

کشیده  و سرمایه های بانکی خود را کوچک کرده  است. 
در بازارهــای نوظهــور، وام دهنــدگان بال های خود را بیشــتر 
می گســترند. مأموران عالی رتبه چینی به دنبال آزادسازی نرخ بهره 
هستند و در عین حال می خواهند رشد اعتبارات، ثابت باقی بماند؛ با 
این وجود، این رشد باز هم به 11 درصد خواهد رسید. در کشورهای 
در حال توسعه، مانند غرب پیشرفت فناوری به کمک مصرف کننده 
خواهد آمد و به ویژه، استفاده از موبایل بانک هزینه های مصرف کننده 

هر چند تولید 
فیلم در صنعت 

فیلم سازی چین 
نصف امریکاست 

اما 15درصد 
رشد خواهد 
کرد؛ یعنی 

صنعت سینما 
در این کشور 

در سال 2016 
حدود 6میلیارد 
دلار درآمد به 
همراه خواهد 

داشت
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نماگـــر

را کاهش خواهد داد. 
دیدبان: ربات مشــاور! در حالی که امیدها از سرمایه گذاری ناامید 
می شود، مشاوران مجازی وارد میدان وال استریت می شوند. انسان ها 
نوع علاقه و میزان سرمایه خود را مشخص می کنند و کامپیوترها با 
پردازش این جزئیات، نوعی راهبرد سرمایه گذاری را ارائه می دهند. 
پس از آن، خودشــان در کالای موردنظر سرمایه گذاری می کنند و 
ســهام آن را بهصورت خودکار و مستمر رصد می کنند. در حقیقت 

هوش مصنوعی تمامی خطاهای انسانی را مرتفع می کند. 

ÍÍغذا و کشاورزی

سال پیش رو، ســال متفاوتی برای بازار کشاورزی خواهد بود. 
تقاضای جهان در حال توســعه رو به افزایش است. با این وجود، 
قیمت ها برای چندین ســال کاهش یافت چرا که کشت غلات به 
رکورد متفاوتی دســت یافت و قیمت ها در ســال 2015 کاهش 
شــدیدی پیدا کرد. در نهایت، واکنش کشــاورزان این بود که به 
محصولات متفاوت و ارزان روی بیاورند. در این بین، کارشناســان 
هشدار میدهند که ال نینو )پدیده آب وهوایی که در ناحیه اقیانوس 
آرام رخ می دهد( ممکن است از همیشه شدیدتر باشد. تهدید برای 
عرضه در کشــورهایی نظیر هند بسیار بالاســت. در آنجا دعای 
باران های نیسان بی نتیجه بوده است. در استرالیا نیز مشکلات در راه 
است. کشت گندم، ذرت و سویا در سال آینده کاهش خواهد یافت 
اما کشــت برنج همچنان روندی افزایشی را پی می گیرد. شاخص 
قیمت اکونومیست در این زمینه، افزایش 2/1 درصدی را برای سال 
2016 نشان می دهد و احتمالاً تجدید حیاتی در کالاهای کشاورزی 

صورت خواهد پذیرفت. 
افزایش قیمت مواد غذایی احتمالا بهدلیل ضعف مداوم قیمت 
نفت خام خواهد بود، زیرا قیمت بسیاری از مواد و کالاهای غذایی، 
به ویژه شکر، از قیمت انرژی تبعیت می کند. قیمت شکر به رکود 

می رسد و به نصف قیمت سال 2011 نزدیک می شود. 
اما بهبود قیمت کالاها بســیار کم و ناچیز خواهد بود. یکی از 
آن ها به صنعت کارگری در چین بازمی گردد و دیگری ناشــی از 
دخالت های دولت اســت. اخیراً در جنوب شرق آسیا، دولت اقدام 
به خرید محصولات تولیدی چرم سازان کرده و ذخایری را بهوجود 
آورده که چند ســالی دوام می آورد. تایلنــد نیز در زمینه برنج با 
وضعیت دشــواری مواجه خواهد شد. وضعیت تولید و مصرف در 
جهان شکاف بسیاری برداشته  است. چین اخیراً به ارزش یک سال، 
پنبه داخلی را خریداری و ذخیره کرده  است. قیمت پنبه در سال 
2016 حداقل 3 درصد کاهش خواهد یافت که این از اقدامات چین 

ناشی می شود و خبر خوبی برای صنعت نساجی خواهد بود. 

ÍÍبهداشت و سلامت

یک دلیل وجود دارد که می توان سال 2016 را با شادی جشن 
گرفت: امید به زندگی در مجموع انســان ها افزایش خواهد یافت 
و به 72/7 ســال خواهد رســید. این خبر، بهویژه برای کشورهای 
آفریقای جنوبی که از بیماری های لاعلاجی نظیر ایدز رنج می برند، 
بسیار خوب است. بخشی از این ماجرا بهدنبال بهبود و ارتقای سطح 
دانش آن ها نســبت به بهداشت و سلامت اتفاق می افتد. صنعت 
داروسازی می تواند خوشحال باشد چرا که با افزایش امید به زندگی 
و ارتقای سطح کیفی و سلامت افراد، تقاضای بیشتری در این زمینه 
وجود خواهد داشت. به این ترتیب صنعت دارویی پس از روزهای 
ناخوشی که در ســال 2015 تجربه کرد، می تواند در سال 2016 
منتظر رشــد 4 درصدی بهصورت دلار باشد. هند نیز نوعی نظام 
بیمه طراحی کرده  است و به این ترتیب شبکه های سلامت در این 
کشور فعال خواهند شد. در چین نیز جمعیت بیشتری به شهرها 
هجــوم خواهند آورد و به دنبــال آن فرهنگ دکتر رفتن افزایش 
خواهد یافت، بهاینترتیب در این کشور نیز صنعت دارویی رشدی 

12درصد خواهد داشت. 
با وجود تمام این حرف ها، ســهم بهداشت و سلامت در رشد 
تولیــد ناخالص داخلی جهان تنها حــدود 10 درصد خواهد بود. 
دولت ها تلاش می کنند هزینه ها را در این بخش کاهش بدهند و 
نوعی رقابت بین المللی برای اثبات حرفه ای گری در این زمینه ایجاد 

در کانون 2016
نتفلیکس کاری با صنعت تلویزیون می کند که چند سال پیش آی تیونز با صنعت موسیقی کرد. 
مخاطبان هزینه کمتری برای تماشای محتوای بیشتر پرداخت می کنند. اما سود نتفلیکس در مسیری 
 House of نزولی قرار گرفته  است، چرا که خرید محتوا بسیار گران شده  و برنامه های ویژه آن، مثل
cards، هزینه بالایی دارد اما این شرکت هنوز قسط توسعه و گسترش دارد. تعداد آمریکایی هایی که 
از این سرویس استفاده می کنند، تاکنون به 43 میلیون نفر رسیده  است. در آن سوی مرزها نیز، در سال 
2016،  25 میلیون نفر کاربر در 200 کشــور اضافه خواهد شــد اما در هند با رابرت مرداک هندی و 
استودیوهای بالیوودی مواجه خواهد شد و در آنجا تلاش خواهد کرد نتفلیکس هند باشد. در چین نیز 
علی بابا به دنبال آمال و آرزوهای خودش است. به هر حال نتفلیکس در آینده، با دردسرهای بسیاری 

روبه رو است. 

یک دلیل وجود 
دارد که می توان 
سال 2016 را 
با شادی جشن 
گرفت: امید به 

زندگی در مجموع 
انسان ها افزایش 
خواهد یافت و 
به 72/7 سال 
خواهد رسید. 

این خبر، به ویژه 
برای کشورهای 
آفریقای جنوبی 
که از بیماری های 
لاعلاجی نظیر 

ایدز رنج می برند، 
بسیار خوب است
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شده  است. اما برخی از این صرفه جویی ها به شرکت های تولیدکننده 
دارو ضرر وارد خواهد کرد. مجموع فروش شرکت های تولیدکننده 
دارو در ســال 2016 تنها 3 درصد رشــد خواهد داشت و پاداش 
آن نیز بهصورت ناعادلانهای توزیع خواهد شــد. برخی از غول های 
داروسازی موفق به توسعه می شوند اما دیگران نابود خواهند شد. 
باید منتظر داروهای جدید نیز باشیم. آمریکا در سال 2014 حدود 
41 داروی جدید را معرفی و روانه بازار کرد که این بیشترین میزان 

از سال 1996 تا کنون بوده  است. 
دیدبان: کنترل هزینه جراحی! به دنبال سیاست های اوباما، هزینه 
بهداشت و سلامت در ایالات متحده آمریکا 4 درصد رشد خواهد 
داشــت. دولت تلاش می کند هزینه های دولتی را تا جای ممکن 
کاهش بدهد. البته این مســائل ممکن است روی کیفیت درمان 
تأثیر بگذارد. به هرحال سهم صنعت دارویی و پزشکی آمریکا در 
رشد تولید ناخالص داخلی، که برابر با 17درصد است، همچنان در 

جهان بیشترین سهم را به خود اختصاص خواهد داد. 

ÍÍسخت افزار )IT( فناوری اطلاعات

زمانی که تولیدکننده کامپیوترهای رومیزی و خانگی ادعا کند 
یک پنجم سهم بازار را در اختیار دارد و سپس یک نفر از هر بیست 
کارگر اســتخدامی را اخراج کند، می توان به آینده کسب وکارهای 
کامپیوترهای خانگی خوشبین بود؟ شرکت لنووُ در آگوست 2015، 
سالانه 1/35 میلیارد دلار برای این شرکت ذخیره کرد. اما این شرکت 
نیز مانند سایر رقبای خود همچنان در خطر است. به روزرسانی های 
جدید و رایگان برای ویندوز10 مجموع فروش کامپیوترهای خانگی 
را کاهــش خواهد داد و فروش آن ها در 2016 نیز 1 درصد کمتر 
خواهد شد. تقاضا برای تبلت های قدیمی نیز به تبلت های جدید 
تغییر خواهد کرد، بهاین-ترتیب کاربران از صفحه نمایش های بزرگ 
به همراه ویژگی های یک تلفن برخوردار خواهند بود. به دنبال این 
جریان، رقابت ها برای دو وسیله در یک وسیله بیشتر خواهد شد. در 
این شرایط قیمت ها کاهش پیدا می کند و فروش بیشتر می شود. 

حمل ونقل تبلت در سال 2016 حدود 11درصد افت خواهد کرد.
بهصورتکلی می تــوان گفت که ســازندگان تکنولوژی های 
سخت افزاری با قدری مشقت و دشواری همراه خواهند شد. اکثر 
شــرکت ها ترجیح می دهند به نرم افزارها روی بیاورند. کسانی که 
مسیر خود را تغییر می دهند حدود 780 میلیارد دلار سود خواهند 
کرد. به هر حال در این عرصه شــرکت اپل پادشاهی را به دست 

خواهد داشت. 

دیدبان: صنعت 4درصدی! شاید به نظر شعاری در عرصه فناوری 
اطلاعات باشد اما اینترنت اشیاء )؟( و چاپ سه بعدی همگی در یک 
نقطه جمع خواهند شد. اما باز هم رشد 4 درصدی نشان می دهد که 
همه این موارد باید با هم ادغام شوند تا این صنعت پیشرفت کند. 
اگر این ادغام ها صورت بگیرد، می توان انتظار رشد  30 درصدی نیز 
داشــت. در این شرایط، در آینده ای نزدیک، یعنی در سال 2016، 
فروش صنعت اتوماسیون به بیش از 200 میلیارد دلار خواهد رسید. 

ÍÍنرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات در بسیاری مواقع هزینه هایی را صرف حفظ 
حیات خود کرده  است. در سال 2016 سرمایه گذاری ها به سمت 
بهبود و ارتقاء توانایی ها هدایت خواهد شد. تکنولوژی در این زمینه 
18درصد رشــد خواهد داشت؛ این یعنی در سال 2016 به رکورد 
بالای 25میلیارد دلار دست خواهد یافت. این قضایا شرکت بزرگ 
اپل را نیز به ســمتی جدید هدایت خواهد کرد. به هر حال رقابت 
در این عرصه، بهویژه از سوی مایکروسافت، بهنظر خطرناک می آید. 
درآمد حاصل از خدمات نرم افزاری، که بسیار ارزان تمام می شود، 
در سال جدید رشد باورنکردنی بیش از 100 میلیارد دلاری خواهد 
داشــت اما در مورد امنیت آن نگرانی هایی برای برخی شرکت ها 
نظیر آمازون که استفاده بسیاری از آن دارند، بهوجود خواهد آمد. 
در سال 2016، هزینه جهانی برای امننگهداشتن اطلاعات در این 
فضا حدود 50 درصــد افزایش خواهد یافت. رمزگذاری ها یکی از 
مهم ترین و مورد استفاده ترین عرصه ها خواهد بود. اطلاعاتی وجود 
دارد که در هواســت و نیاز به تأمین امنیت دارد؛ آیا در این زمینه 

حبابی در هوا شکل خواهد گرفت؟
بر اساس اطلاعات بهدســتآمده از فارستر، فنآوری اطلاعات 
آمریکا و جهان، هر دو، در سال 2016 حدود 6 درصد رشد خواهد 
داشت. برزیل نیز به گروه های مصرف کننده ای نظیر هند و چین 

ملحق خواهد شد. 
دیدبان: بنشینید و تحویل بگیرید! در گذشته هر کسی خریدی 
داشت، حتماً باید به فروشگاه می رفت اما این روزها به چیزی بیش 
از یک گوشی تلفن همراه هوشمند و یک صندلی راحتی نیازی 
نیست. سرویس های پستی با غول هایی نظیر آمازون کسب وکاری 
راه انداخته اند و مشکلات را برطرف کرده اند. آن ها به خریداران 
کمک می کنند کالاهای مورد نیاز خــود را خریداری و دریافت 
کنند. سود این شرکت ها در سال 2016 افزایش چشمگیری خواهد 

داشت.

به صورت کلی 
می توان گفت 
که سازندگان 

تکنولوژی های 
سخت افزاری با 
قدری مشقت و 
دشواری همراه 

خواهند شد. اکثر 
شرکت ها ترجیح 

می دهند به 
نرم افزارها روی 
بیاورند. کسانی 
که مسیر خود را 
تغییر می دهند 

حدود 780 
میلیارد دلار سود 
خواهند کرد. به 
هر حال در این 
عرصه شرکت 

اپل پادشاهی را 
به دست خواهد 

داشت. 

فناوری اطلاعات در بسیاری مواقع هزینه هایی را صرف حفظ حیات خود کرده  است. در سال 2016 سرمایه گذاری ها به سمت 
بهبود و ارتقاء توانایی ها هدایت خواهد شد. تکنولوژی در این زمینه 18درصد رشد خواهد داشت؛ این یعنی در سال 2016 به 
رکورد بالای 25میلیارد دلار دست خواهد یافت.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وچهارم، بهمن 1321394

نماگـــر

ÍÍفلزات و معدن کاری

شــبح تقاضای چین به بازارهای مواد اولیه روی خواهد آورد. این تقاضا 
برای سالیان دراز باعث شده بود معدن کاران با قدرت بسیاری سرمایه گذاری 
کنند و نقاط دست نیافتنی کره زمین را نیز حفاری کنند تا به منابع دست پیدا 
کنند. اما اقتصاد چین از سرمایه گذاری روی زیرساخت ها دست کشیده است 
و تقاضا در اقتصادهای نوظهور مأیوس کننده است. شرکت گلنکور، که یکی 
از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده مس است، نصیحت مدیرعامل خود را 
دنبال می کند که گفته است: »فعلاً روی زمین باشید، وقت برای حفاری بسیار 
است.« این مسئله باعث کاهش تولید مس خواهد شد. قیمت مس کاهش 
شدیدی را طی 18ماه گذشته تجربه کرده  است. بهنظر می رسد تا اواخر سال 
2016، خبری از بهبود اوضاع قیمت مواد اولیه نباشد. پروژه های جدیدی در 
این عرصه تعریف خواهد شــد. قیمت مس پالایش شده یک درصد کاهش 
خواهد یافت و طبق پیش بینی اکونومیســت رشــد در این بخش تنها 2/3 
درصد خواهد بود.  عرضه آلومینیوم در سرتاسر جهان، علیرغم کاهش قیمت 
شــدیدی که تجربه کرده است، باز هم افزایش خواهد یافت. در سال 2016، 
قیمت آن حدود 7 درصد بازگشــت خواهد داشــت و به قیمت سال 2015 
نزدیک خواهد شــد. به نظر می رسد میانمار و فیلیپین مایل به ورود به این 
بخش خواهند شد. در این سال، عرضه آن ها نیز از فلزات افزایش خواهد یافت. 
دیدبان: مســیر نزولی! در حالی که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش 
خواهد داد، بهای طلا تحت فشار قرار خواهد گرفت. البته سطوح قیمتی هنوز 
فاصله بسیاری با دوران بحران بزرگ مالی دارد اما وضعیت چین و اروپا بازار 

این عرصه را نگران کننده خواهد ساخت. 

ÍÍخرده فروشی

اقتصاد اروپا در حال بهبود است اما آنقدر قوی نیست. بخشی از 
این ضعف، به مصرف کنندگان اتحادیه اروپا باز می گردد؛ آن ها تمایلی 

به خرید ندارند و این روند در سال 2016 نیز ادامه پیدا خواهد کرد، 
یعنی مردم همچنان سیاست ریاضت را دنبال می کنند. رشد تنها 2 
درصدی خرده فروشی بهراحتی فشــار و ریاضتی را که بر مردم وارد 
است، نشان می دهد. اگر مردم دستمزد و پول بیشتری دریافت کنند، 
باز شــرایط به این راحتی بهبود نخواهد یافت. این وضعیت در ژاپن 

نیز رایج است.
رشد این عرصه در ایالات متحده آمریکا تحت فشار بیشتری قرار 
دارد و افزایش نرخ بهره مصرف کننده را بیشتر تحت فشار قرار خواهد 
داد. متأسفانه برندهای جهانی نیز، که در کشورهای در حال توسعه ای 
نظیر برزیل و روســیه تلاش می کنند خود را بیشتر مطرح کنند، به 
دردســرهای بزرگی خواهند افتاد. به جای همه موارد فوق، زنجیره 
جهانی روی آسیا تمرکز می کند. خرده فروش ها در چین جمع خواهند 
شد. آن ها در این کشور به دنبال رشد 8 درصدی خرده فروشی هستند. 
شرکت های تازه وارد ناگهان خود را در معرکه ای بزرگ با فروشگاه های 
آنلاین علی بابا می بینند. در حال حاضر فروش مجازی در چین بیش از 
سایر نقاط جهان صورت می گیرد. نیمی از خرید و فروش ها از طریق 
موبایل انجام می شود. تجارت الکترونیکی 30 درصد رشد خواهد کرد 
و برای چین تقریباً 5 تریلیون یوآن )حدود 800 میلیارد دلار( بههمراه 

دارد. علی بابا نیز تلاش می کند موانع را از سر راه خود بردارد. 
در چین پیشــرفت اوضاع با کندی مواجه می شود اما هند خود 
را برای رشــد 7 درصدی آماده می کنــد و در نتیجه به کانون توجه 
تبدیل خواهد شد. بازار الکترونیکی هند هم اندازه چین خواهد بود اما 
از سال 2014 تعداد کسانی که جذب فروشگاه های آنلاین آن شده اند، 
سه برابر شده است. پیش بینی می شــود در سال 2016 تعداد آن ها 
از 100میلیون نفر نیز بیشتر شود. سرمایه گذاران در انتظار فهرستی 

هستند که هند در این زمینه معرفی خواهد کرد. 
دیدبان: خرید خنثی! جنیســت دیگر در زمینه مد و خرید عامل 
تعیین کننده ای نخواهــد بود. برند های پوشــاک تلاش می کنند 
لباس هایی را تولید کنند که برای هر دو جنس مشترک باشد. اکنون 

وجود این فروشگاه ها در بریتانیا رایج شده اند.

ÍÍرسانه

تبلیغات بــه آخرین مرز خود می رســد؛ این خرافات نیســت. 
رویدادهایی نظیر انتخابات آمریکا، هزاران دلار آگهی به همراه خواهد 
داشــت. علاوه بر آن، المپیک تابستانی 2016 در برزیل کارناوالی از 
آگهــی و تبلیغات را به راه خواهد انداخت؛ طوری که بزرگ ترین بازار 
تبلیغات آمریکای لاتین 11درصد رشد خواهد کرد. در آمریکا برآورد 
شده که 868 میلیون دلار صرف آگهی های تلویزیونی بشود. درآمد 

در حال حاضر 
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تبلیغات جهانی نیز 5 درصد رشد خواهد داشت و از مرز 1/9تریلیون 
دلار عبور خواهد کرد.  اما از همه مهم تر این است که دنیای دیجیتال 
باعث افزایش رشد خواهد شد اما دنیای مطبوعات از تبلیغات عقب 
می افتد. اکثر آگهی دهندگان به برنامه های تلویزیونی روی می آورند 
و در آمریکا 20/4 میلیارد دلار راهی این بخش می شــود. این میزان 
دو برابر ســال 2014 اســت. به هر حال این نگرانی برای رسانه های 
چاپی وجود خواهد داشــت. با تمام این تفاســیر، در سال پیش رو، 
دلایلی نیز برای خوشبینی در این عرصه وجود دارد. در اقتصادهای 
نوظهور، بهدلیل افزایش سطح سواد تمایل به رسانه های چاپی بیشتر 
می شود و روزنامه، رهبری رسانه ها را در اختیار خواهد گرفت. نیمی 
از روزنامه های چاپی در چین و هند منتشر خواهند شد. هر کدام 7 
درصد رشد درآمد از این بخش خواهند داشت. در بسیاری از بازارهای 
پیشرفته، چشم انداز در حال بهبود است. بههر حال، آگهی  روزنامه ها 
در ســال 2016 حدود 0/4درصد کاهش خواهــد یافت اما در مورد 

مجلات شاهد رشد 5 درصدی خواهیم بود. 
دیدبان: جنگ تارنمای جهانی! نکاتی در مورد آگهی های اینترنتی 
وجود دارد. همه چیز به انتخاب مخاطب باز می گردد. شــاید حدود 
5 درصــد از صاحبان کامپیوترهای خانگــی راه آگهی ها را بهکلی 
مسدود کنند. بسیاری از ساکنان و شهروندان دنیای مجازی به لطف 
 iOS9 نرم افزارهای جدید، بهویژه نرم افزارهای گوشی های همراه نظیر
اپل، می توانند آگهی ها را بهکلی ببندند و این می تواند خطر بزرگی 

برای آن ها باشد.

ÍÍ)تله کام )ارتباط از راه دور

تأسیســات ارتباطات از راه دور نیازمند سرمایه گذاری های کلان 
درازمدت اســت و به مصرف کنندگانی احتیاج دارند که سریع عمل 
کنند. در سال 2016 ، زیرساخت های این عرصه پیشرفت چشمگیری 
خواهد داشت. با وجود رشد سریعی که در این زمینه صورت می گیرد، 
باز هم 85 درصد از جمعیت جهان به آن دسترســی ندارند. تنها در 
بخش موبایل پیشــرفت های قابل توجهی حاصل می شود و در 60 

کشور بزرگ جهان حدود 6 میلیارد نفر از آن استفاده می کنند.
نصــب و راه اندازی زیرســاخت ها و کابل ها نیازمند تأسیســات 
ساختمانی است. وودافون، بهعنوان دومین تأسیسات بزرگ موبایلی 
جهان، 19میلیارد پوند )29میلیارد دلار( صرف ساختمان نسل چهارم 
خود کرده  است. بسیاری از سرویس های شبکه های جهانی نیز قصد 
دارند خدمات خود را ارتقا بدهند و این کار نیاز به ارتقای شبکه ها دارد. 

اما قانون گذاران و آمریکایی ها کمی بابت این جریان نگران هستند. 

در چین، بهعنوان بزرگ ترین بازار تله کام، داستان کمی فرق دارد. 
خدمات در این بخش چیزی فراتر از ویدئو است، بههمینخاطر است 
که تصور می شود کاهش تقاضای تلفن های هوشمند نیز موقتی باشد. 
خریداران تلفن همراه چین در ســال 2016 حدود 300 میلیون نفر 

خواهند بود. 
دیدبــان: سامســونگ مقابل اپــل! تلفن های هوشــمندی با 
صفحه نمایش های بزرگ به فاکتور مهمی برای اپل در سال 2015 تبدیل 
شد. آن ها در سال 2016 موفقیت های رقیب خود، یعنی سامسونگ، را 
دنبال خواهند کرد. این شرکت کره ای کمی عقب نشسته و سهم خود 
را در بازار از دست داده است. اما باید ببینیم Galaxy S7 که در سال 

2016 روانه بازار خواهد شد، چه چیزهایی در خود دارد. 

ÍÍسفر و گردشگری

مؤسسه تجاری- مسافرتی کارلسون واگن لیت برآورد کرده  است 
که ســال 2016 ســالی ملایم برای هزینه سفر باشــد. به هر حال 
هتل داران باید در انتظار روزهای خوب و رضایت بخشی باشند. تقویت 
اقتصاد ایالات متحده آمریکا تقاضا را برای عرضه بیشتر می کند و نرخ 
هتــل را تا 4 درصد افزایش می دهد. در ضمن در آمریکای لاتین نیز 
400 هتل جدید انتظار مســافران المپیک تابستانی 2016 برزیل را 
می کشند. خوشبینی هایی نیز در زمینه ایران وجود دارد؛ احتمالا پس 
از برداشتهشدن تحریم ها، خارجی های بسیاری برای نخستینبار پس 
از مدت ها به این کشور سفر خواهند کرد. در کل شورای جهانی سفر و 
گردشگری )WTTC( پیش بینی کرده است که در سال 2016، هزینه 

توریسم در سرتاسر جهان حدود 4 درصد رشد پیدا کند. 
ســاخت حدود نیمی از هتل ها در منطقه آسیا-اقیانوسیه برآورد 
شــده اند که این بیشــترین میزان در کل جهان بهشــمار می رود. 
همچنین، شورای جهانی سفر و گردشگری پیش بینی کرده است که 
چین نیز می تواند در انتظار رشد 7 درصدی برای سال 2016 باشد. هر 
چند برخی فشارهای سیاسی نیز در این رابطه وجود دارد اما باز هم 

می توان خوشبین ماند.
این وضعیت می تواند رقابتی برای قیمت خطوط هوایی نیز ایجاد 
کند. البته قیمت پایین سوخت می تواند این صنعت را نجات بدهد. 
خطوط هوایی چینی به سمت آسیا مایل شده اند، در حالی که خطوط 

هوایی آمریکا دوباره تمرکز خود را به خانه خود کشانده اند. 
دیدبان: رقابت راننده ها! دیدی کوادی در 360 شهر چین حدود 80 
درصد از بازار رانندگان را در اختیار دارد. پیش بینی می شــود این 

شرکت در سال 2016 حدود 12میلیارد دلار درآمد داشته باشد. 

در اقتصادهای 
نوظهور، به دلیل 
افزایش سطح 
سواد تمایل به 

رسانه های چاپی 
بیشتر می شود و 
روزنامه، رهبری 

رسانه ها را در 
اختیار خواهد 
گرفت. نیمی از 
روزنامه های 
چاپی در چین 
و هند منتشر 
خواهند شد. 

هر کدام 7 درصد 
رشد درآمد از این 
بخش خواهند 

داشت. در بسیاری 
از بازارهای 
پیشرفته، 

چشم انداز در 
حال بهبود است. 

به هر حال، 
آگهی  روزنامه ها 
در سال 2016 

حدود 0/4درصد 
کاهش خواهد 

یافت اما در مورد 
مجلات شاهد 

رشد 5 درصدی 
خواهیم بود

ساخت حدود نیمی از هتل ها در منطقه آسیا-اقیانوسیه برآورد شده اند که این بیشترین میزان در کل جهان به شمار می رود. 
همچنین، شورای جهانی سفر و گردشگری پیش بینی کرده است که چین نیز می تواند در انتظار رشد 7 درصدی برای سال 2016 
باشد. هر چند برخی فشارهای سیاسی نیز در این رابطه وجود دارد اما باز هم می توان خوشبین ماند.
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نماگـــر

فرصتی برای اقدام به نفع اقتصاد جهان
کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول رویکردی برای اقتصاد جهان برای سال پیش رو در نظر دارد

در سال 2016 اقتصاد جهان همچنان با تغییرات اساسی مواجه 
خواهد شــد. چین به سمت مدل توسعه پایدار حرکت می کند. در 
ایالات متحده امریکا انتظار می رود سیاســت های پولی تغییر کند. 
پیش بینی می شود قیمت کالاها کمتر از آنچه باشد که در سال های 
گذشته تجربه شده است. احتمالاً وضعیت قیمت برای مدتی طولانی 

به همین شکل باقی خواهد ماند. 
البته ســوال های بسیاری وجود دارد که باید به آنها پاسخ داد. ما 
چگونه می توانیم به رشد اقتصاد جهانی قدرتمند و متعادلی دست 
پیدا کنیم؟ چطور می توانیم نابرابری های افراطی را پشت سر بگذاریم؟ 
چگونه می توانیم سیاره کوچک خود را از تغییرات شدید آب وهوایی 

در امان بداریم؟ 
خبر خوب این است که من متوجه نوعی هوشیاری و آگاهی برای 
اقدام سریع و زودهنگام صندوق بین المللی پول شده ام. 188 کشور 
عضو صندوق بین المللی پول هســتند و همه آنها از ضرورت اقدام 
سریع آگاه هستند. قدم بعدی »اجرا« است. باید هم اکنون همه چیز 
را به درســتی انجام دهیم. من سه امر را در دستور کار قرار 

می دهم:

رشد امروز را افزایش دهیم1 
صندوق بین المللی پول در زمینه رشــد 
اقتصاد جهان برای ســال 2016 عدد بســیار 
خــوب 3.6درصــد را برآورد کرده اســت این 
در حالی اســت که برای ســال 2015 رشد 
3.1درصد و برای سال 2014 رشد 3.4درصد 
را برآورد کرده بود. به این ترتیب اولویت زمان 
حاضر این است که سیاست هایی برای افزایش 
و تســریع سرعت رشد صورت بگیرد و رشد را از 

سطوح فعلی برهاند و بالا بکشاند. 
برای همین من لازم می دانم 
ترکیبی از فعالیت ها صورت 
بگیرد تا این مهم انجام 
سیاستمداران  بپذیرد. 
تقاضا حمایت  از  باید 
برای  اقداماتی  کنند؛ 
ثبات اقتصادی داشته 
باشــند و اصلاحات 
ساختاری را مدنظر 
باشــند.  داشــته 
ترتیب  ایــن  بــه 
ســرمایه گذاری را 
ارتقــا و بیکاری را 
خواهند  کاهــش 
داد. عــلاوه بر آن 

بانک های مرکزی باید ملاحظاتی را در دســتور کار خود قرار بدهند 
و به بازارهای نوظهور نیز توجه ویژه ای داشته باشند. 

در نهایت اینکه همه کشورها باید ترکیبی از سیاست های مختلف 
را اجرایــی کنند و بدون تأخیر همه چیــز را پیش ببرند. صندوق 
بین المللی پول نیز در این بین به عنوان ناظر نقش خود را ایفا خواهد 
کرد تا اطمینان حاصل کند که رشــد اقتصادی مورد نظر به دست 

خواهد آمد. 

ارتقای رشد در میان مدت2 
دومین اولویت نیز به افزایش ظرفیت ها برای افزایش رشــد 
در میان مدت مربوط می شود. یعنی همه امور به درستی انجام شود 
تا به تولید مطلوبی دست پیدا کنیم. علاوه بر آن موانعی نظیر رشد 
جمعیت مسن و بحران های مالی در جهان نیز باید در نظر گرفته شود. 

همه این عوامل ممکن است شرایط بازی را تغییر بدهد. 
نخســتین کاری که باید در این زمینه صورت بگیرد این اســت 
که روی زیرساخت های باکیفیت سرمایه گذاری شود. پژوهش های 
صندوق بین المللی پول نشان می دهد افزایش هزینه سرمایه گذاری 

برابر با یک درصد از افزایش تولید ناخالص در یک سال است. 
اصلاحات کارگری و تجدیدنظر در بازار محصولات نیز برای ارتقای 
رشد در میان مدت الزامی هستند چرا که موانع فرصت ها و ابتکارات 
را از میان برمی دارند. سرمایه گذاری در آموزش و تحصیلات نیز امید 

جدیدی به جوانان برای آینده آنان می بخشد. 
نکته ای در این میان باید ذکر شود. برابری جنسیتی می تواند نقش 
مهمی در این جریانات ایفا کند. پژوهش ها نشان می دهد که اگر تعداد 
کارگــران زن به اندازه کارگران مرد افزایش می  یافت، تولید ناخالص 
داخلی در ایالات متحده امریکا 5 درصد افزایش می یافت. در ژاپن نیز 
میزان آن به 9 درصد می رسید و در هند 27 درصد. کشورها با قدرت 
بخشــیدن به زنان می توانند فرصت های برابر و بهتری را در اختیار 

شهروندان خود قرار دهند.

تداوم رشد پایدار در درازمدت3 
سومین اولویت نیز ایجاد رشد پایدار در درازمدت است. در 
اینجا یک وظیفه کلیدی در قبال وعده های سال 2015 خودنمایی 
می کند. سال 2015 سال توســعه بین المللی بود. هدفی که اخیراً 
سازمان ملل برای توسعه پایدار در 15 سال آینده پایه ریزی کرده است 
نیز خود را بیش از پیش نشان می دهد. اکنون همه باید کمر همت 
ببندند و روی ســرمایه های انســانی موجود تمرکز کنند. صندوق 

بین المللی پول سعی دارد جزو پیشروان در این زمینه باشد. 
برای مثال ما اقداماتی برای تغییرات آب وهوایی داشــته ایم. همه 
کشورها باید مســئله گرمایش جهانی را در چهارچوب اقتصادهای 
کلان خــود قرار بدهند. قیمت انرژی در کانون این جریان قرار دارد. 
انرژی باید به قیمت صحیحی عرضه شود. به هر حال نباید از چیزی 
طفره رفت. سال 2016 باید سالی باشد که در آن رست استهمه چیز 

سر جای خودش قرار می گیرد. 

 پژوهش ها نشان می دهد 
که اگر تعداد کارگران زن به 
اندازه کارگران مرد افزایش 
می  یافت، تولید ناخالص 
داخلی در ایالات متحده 
امریکا 5 درصد افزایش 
می یافت. در ژاپن نیز میزان 
آن به 9 درصد می رسید و 
در هند 27 درصد. کشورها 
با قدرت بخشیدن به زنان 
می توانند فرصت های 
برابر و بهتری را در اختیار 
شهروندان خود قرار دهند.
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خانه دارانی که فقیر هستند وارد نظام مالی و از طریق حساب های بانکی خود فعال خواهند شد. از آگوست 2014 
تاکنون طبقه فقیر جامعه بیش از 190میلیون حساب بانکی باز کرده است. سپرده های آنها در حال حاضر نزدیک به 
4میلیارد دلار است.

مشارکت همگانی، توسعه همگانی
نارندرا مودی نخست وزیر هند برنامه های خود را برای رشد سریع تر و نفوذ بیشتر این کشور تشریح می کند

کشــور هند از آنجا که یک ششم از جمعیت کل جهان را دربر دارد 
از یــک طرف ادعاهایی دارد و از طرف دیگر دارای مســئولیت هایی در 
این خصوص اســت. به این ترتیب این کشــور باید به لحاظ اقتصادی 
قدرتمند، به لحاظ اجتماعی منســجم، به لحاظ سیاســی خلل ناپذیر 
و بــه لحــاظ بین المللی کاملا فعال و حاضر باشــد. دولــت من برای 
رســیدن به این هدف رویکرد »مشــارکت همگانی، توسعه همگانی« 
)Sabka Saath. Sabka Vikas( را انتخاب کرده است. این رویکرد 
و چشــم انداز دموکراتیک نه تنها سیاست داخلی ما را به مسیر درستی 
هدایت می کند بلکه سیاست خارجی ما با همسایگان و سایر کشورها را 
نیز تقویت خواهد کرد.  ما در خانه سعی کرده ایم ابتکار عمل بیشتری 
به خرج دهیم و به رشد بیشتری دست پیدا کنیم. هدف ما نیز دستیابی 
به رفاه و زندگی بهتر برای تمامی مردم هند تا سال 2022 است. در آن 
زمان هفتاد و پنجمین سالگرد استقلال هند را جشن خواهیم گرفت. این 
مستلزم دنبال کردن سیاست هایی برای حذف فقر است؛ سیاست هایی 
که کمتر در تاریخ بشر دنبال شده است. ما این کارها را در میانه مشکلات 
اقتصاد جهانی و تهدید تروریسم برون مرزی انجام خواهیم داد.  ما تلاش 
می کنیم با رویکرد جدیدی اقتصاد کلان کشور را پایه ریزی کنیم. از یک 
سو سعی داریم کسری بودجه را تا جای ممکن کاهش بدهیم و از سوی 
دیگر سرمایه گذاری های بیشــتری برای زیرساخت ها به ویژه در بخش 
خصوصی خواهیم داشــت که بسیار موثر خواهد بود. نظارت بر قیمت 
سوخت، افزایش مالیات کربن و پیشرفت تکنولوژی؛ همه این برنامه ها با 

این هدف که وضعیت رفاه جامعه بهبود پیدا کند، انجام می شود. 
خانه دارانی که فقیر هســتند وارد نظام مالی و از طریق حساب های 
بانکی خود فعال خواهند شد. از آگوست 2014 تاکنون طبقه فقیر جامعه 
بیش از 190میلیون حساب بانکی باز کرده است. سپرده های آنها در حال 
حاضر نزدیک به 4میلیارد دلار اســت. برنامه ای که زمانی نه چندان دور 
آغاز کردیم امروز 2.5میلیارد دلار ارزش دارد.  ما برای اینکه نظام بانکی 
خود را تقویت کنیم کاملا قاطعانه به وام های بدون کارمزد روی آورده ایم. 
اکنون در حال تزریق سرمایه به بانک های دولتی هستیم. روسای بانک ها 
را نیز تغییر داده ایم و برخی از آنها را از بخش خصوصی انتخاب کرده ایم. 
برنامه های ما بر اساس پراکندگی جمعیتی انجام شده است و افراد جوان 
را تشویق به کار و فعالیت می کند. تاکنون سرمایه گذاران جهانی اعتماد 
خوبی را نشــان داده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار بالا بوده 
و در ســال 2016 رشد اقتصادی نیز در میان اقتصادهای اصلی جهان، 
بالا خواهد ماند.  هند قدرت اجتماعی عظیمی دارد، تکثرگراســت و به 
ارزش های خانواده پایبند است. علاوه بر آن مردم از اخلاق کاری بالایی 
برخوردار هســتند. هدف ما این است که زوایای فرهنگ مدنی را مدرن 
کنیم. تاکنون جنبش هایی نظیر »هند پاک« و »مراقب دخترت باش، به 
دخترت آموزش بده« بسیار موثر بوده اند. برای مثال کمپین دوم بخش 

بزرگی از تبعیض های جنسیتی را برطرف کرده است. 
ما کاملا آگاه هستیم که رشــد اقتصادی هند هرچند کاملا پایدار 
است اما می تواند تأثیراتی روی محیط زیست داشته باشد. در این زمینه 

بر این باور هســتیم که سیاست ها و سبک زندگی می توانند در زمینه 
توسعه پایدار بسیار موثر باشند. ما علاوه بر افزایش مالیات بر تولید کربن، 
جنگل زایی را تشــویق کرده ایم و برنامه تولید برق از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر به میزان 175 گیگاوات را برای سال 2022 در دست داریم. 
تا سال 2019 حدود 770میلیون لامپ ال ای دی را جایگزین لامپ های 
حبابی خواهیم کرد. این کار به تنهایی جلوی انتشار 79میلیون تن گاز 
دی اکســید کربن را در سال خواهد گرفت. ما همچنین دسترسی تمام 
افراد فقیر را به انرژی در دستور کار خود قرار داده ایم. مردم هند از انرژی 
پاک به میزان کافی بهره مند خواهند شد. به این ترتیب هند محیط زیست 

و طبیعت را کاملا در نظر گرفته است.
ÍÍآرزوهای بزرگ

رویکرد ما در زمینه سیاست های خارجی با تغییرات بزرگ در هند 
شــکل می گیرد. سیاست ها و شرایط ما را به سمت همسایگان آسیای 
جنوبی، اقیانوس هند و آســیای میانه مایل می کند. در حال حاضر نیز 
بخش زیادی از توانایی ها و ظرفیت های خود را نشــان داده ایم.  من در 
دیدارهایی که با رهبران دیگر نقاط جهان داشته ام شاهد نگرانی ها در زمینه 
تهدید تروریسم بوده ام. ما در این زمینه نیازمند استراتژی های هدفمندی 
هستیم و تمایزی میانی تروریست ها و حامیان آنها قایل نیستیم. علاوه 
بر آن تأکید داریم که تروریسم از مذهب جداست. من امیدوارم حداقل 

سازمان ملل در هفتادمین سالگرد خود کنوانیسون بین المللی جامعی 
برای مبارزه با تروریســم وضع کند. علاوه بر آن اصلاحات شورای 

امنیــت را نیز آغاز کند. از جانب دولت ما به نظر می رســد اینها 
آرزوهــای بزرگی اســت. اما نیاز 

به عزمی ملی و جهانی اســت. 
به هر حــال ایــن آرزوها و 

انتظارات پیش روی ما قرار 
دارند. امید دارم در سال 
1.25میلیــارد   ،2016
نفر جمعیتــی که در 
هند زندگی می کنند 

آینده ای روشــن 
داشته باشند. 

ما آکاه هستیم که زشد 
اقتصادی هند هر چند 

پایدار است اما تأثیرانی 
روی محیط زیست دارد؛ به 

همین خاطر افزایش مالیات 
بر تولید کربن، جنگل زایی 

و تولید برق از طریق 
انرژی های پاک را در دستور 

کار خود قرار داده ایم.
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نماگـــر

دختران کوچک با اهداف بزرگ
ملاله یوسف زی، دانش آموز و یکی از پایه گذاران موسسه ملاله و البته جوان ترین دریافت کننده جایزه صلح نوبل 

درخواست می کند جهانیان هرچه در توان دارند بگذارند تا همه دختران فرصت آموزش متوسطه داشته باشند.

یکی از بهترین و مثبت ترین تصمیماتی که یک خانواده می تواند 
بگیرد این است که فرصت آموزش متوسطه برای دختر خود فراهم 
کند. اگر دختران تحصیل کرده باشــند همه از آن نفع می برند. این 
دختران اعتماد به نفس و مهارت خود را توسعه می بخشند تا در مورد 
زندگی خود تصمیم بگیرند و در جوامع نقش خود را به درســتی ایفا 
کنند. هرچند آموزش متوســطه بالی برای پرواز در اختیار دختران 
می گذارد اما اکثر آنها در اقصا نقاط دنیا تنها از امکاناتی برای سواد اولیه 

بهره مند می شوند یا آن را نیز دریافت نمی کنند. 
من هنــوز یک نوجوان هســتم اما اگر در خانواده ای ســنتی و 
محافظه کار در پاکستان به دنیا آمده بودم قطعاً تاکنون ازدواج کرده 
بودم و صاحب چند فرزند بودم. من دختران بســیاری را دیده ام که 
مجبور شــده اند مدرسه را رها کنند و پس از ازدواج، عهده دار خانه و 
خانواده شان باشند. برخی نیز به دلیل خشونت، تبعیض، دعوا 
و یا فقر از ادامه تحصیل بازمی مانند. در بسیاری از موارد 
تحصیل دختران بی ارزش دانسته می شود و مدرسه ای 

وجود ندارد که آنها آموزش ببینند. 
این مســئله قلب مــن را به درد مــی آورد. من 
از زمانــی که به خاطر دارم، یاد گرفتن را دوســت 
داشته ام. همیشــه رویای دکتر شدن در سر داشتم 
و با وجود اینکه دختر کوچکی بودم در مدرسه پدرم 
در پاکستان به بچه های کوچک تر درس می دادم. از 
زمانی  که به فعال آموزشــی تبدیل شدم -که 
البته این شــغل انتخابی من برای زمان 
حاضر اســت- این فرصت را داشته ام 
که با افراد تأثیرگذاری آشــنا بشوم 
و همه آنها به دنبال فرصتی برای 
آموزش هــای اولیه بــه کودکان 
خود هســتند. پس چرا اقدامات 
سیاستمداران برای آموزش اولیه 
دختــران نتیجــه نمی دهد در 
حالی که تحصیل بهترین وسیله 
برای توسعه و قدرت بخشیدن 

به کشورهاست؟
جدید  آموزشــی  هدف 
ســازمان ملل که برای کل 
جهان در ســپتامبر 2015 
اعــلام شــد تمامــی اعضای 
سازمان ملل را ملزم و متعهد می کند 
که تا سال 2030 فرصت تحصیل 
برابر و رایگان را در اختیار همگان 
بگذارند. اما اکثــر اینها هیچ گاه 
فرصت آموزش متوســطه برای 

دختران آسیب پذیر فراهم نمی کنند. برای اکثر دختران تحصیلات 
ابتدایی هنوز رویایی دست نیافتنی است. 

در کشــورهای فقیر تنها 20 درصد از دختران آموزش متوسطه 
را کامــل می کنند. برای مثال در کنیا کمتــر از نیمی از دختران از 
تحصیلات ابتدایی به آموزش متوسطه راه می یابند. در وطن من یعنی 
پاکستان احتمال تحصیل دختران فقیر تا پایان کار، 16 مرتبه کمتر 

از پسران است. 
بیایید این را با کشورهای غنی مقایسه کنیم. در این کشورها انتظار 
برای تحصیل در 12 سال نخست و به دنبال آن چهار سال دانشگاه یا 
دانشکده امری رایج و معمولی به شمار می رود. در سال 2016 چند نفر 
تصور می کنند که تنها چند سال تحصیل برای موفقیت کافی خواهد 
بود؟ تا سال 2030 که بناست هدف جدیدی برای جهان وضع شود 

قطعاً این میزان کافی نخواهد بود. 
به همین خاطر در سال 2016 من علاوه بر تحصیل در کنار پدرم 
و ســایر همکاران در موسسه ملاله تلاش خود را می کنیم تا رهبران 
کشــورها را وادار کنیم به تعهد خود عمل کنند و 12 سال تحصیل 
رایگان را در اختیار افراد قرار بدهند تا به سال 2030 برسیم. این تعهد 

بیش از هرچیزی آینده را بهتر می کند. 
یونسکو پیش بینی کرده است که از اکنون تا سال 2030 هر سال به 
39میلیارد دلار نیاز است تا فرصت 12 سال تحصیل رایگان در اختیار 
کودکان قرار بگیرد. به نظر زیاد می آید. اما پول همین جاست. مسئله 

نخست، اولویت هاست.
اگر تمام کشــورها کمر همت ببندند ایــن 39میلیارد دلار مهیا 
می شود. برای مثال کشورهای OECD می توانند تنها 0.7 درصد از 
تولید ناخالص داخلی خود را به توسعه این امر اختصاص بدهند. راه 
دیگری نیز وجود دارد؛ اینکه به جای گلوله، کتاب برداریم. یعنی کمی 
از هزینه های نظامی و ارتشی بکاهیم و به تحصیل اختصاص بدهیم. 

کمبود اطلاعات یکی دیگر از مشکلاتی است که باید با آن مبارزه 
کنیم. بارها و بارها شنیده ایم که 60میلیون دختر از امکانات مدرسه 
رفتن محروم هستند. اما این تنها مربوط به 9 سال ابتدایی می شود 
نه کل 12 سال. داده ها و اطلاعات مشکل دارند. رهبران کشورها باید 
متعهد شوند که داده های درست و دقیقی از تعداد دختران و پسران 

در حال تحصیل و تحصیل کرده کشور خود ارائه بدهند. 
من نمی دانــم با چه تصویری و با چه حجمــی در آینده مواجه 
خواهیم شد؛ همین طور نمی دانم دختران قدرت کافی برای مبارزه با 
همه موانع و دستیابی به رویاهای خود را دارند یا نه. اما از صدای خودم 
اســتفاده می کنم تا آنها این فرصت را به دست بیاورند. من دختران 
شــجاع بســیاری دیده ام که قاطعانه به دنبال اهداف خود می روند. 
دخترانی که از سوریه به نقاط مختلف جهان پناه می برند، دخترانی 
که از بوکوحرام در نیجریه می گریزند و دختران کنیا و پاکستان؛ همه 
حق تحصیل دارند. ما قدرت خود را آزاد خواهیم کرد. در سال 2016 

صدای ما شنیده خواهد شد. 

راه های بسیاری وجود دارد 
که تا سال 2030 فرصت 
12 سال تحصیل رایگان و 
برابر در اختیار همه افراد 
قرار بگیرد؛ یکی از راه ها 
این است که به جای گلوله، 
کتاب برداریم 
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چین با جمعیتی بالغ بر 1.3 میلیادر نفر، در کانون توجه جامعه بین المللی قرار دارد؛ اما در سال 
2015 رشد اقتصادی این کشور کاهش شدیدی را تجربه کرد و باعث ایجاد نوسان در بازارهای 
جهانی شد.

برنامه اقتصادی چین
لی کگیانگ نخست وزیر چین از اصلاحات عمیق تر در آینده خبر می دهد

برای اقتصاد چین، ســال 2016 ســال اصلاح، شفافیت و همکاری 
بین المللی به شــمار می رود. این اولویت ها برای دنبال کنندگان اقتصاد 
چین حتما به نظر آشــنا خواهد آمد. آنها در دهه های گذشته همیشه 
تأثیر بالایی در داســتان رشد اقتصادی کشور چین داشته اند. ما آنها را 
جلوتر خواهیم برد.  با توجه به اندازه اقتصاد چین که برابر با 10تریلیون 
دلار اســت، اتکا به سرمایه گذاری و صادرات امری ناگزیر است. در اینجا 
نیاز ما بیش از اصلاحات موقتی است؛ دولت من در مقابل وسوسه تسهیل 
مالی و کاهش ارزش رقابتی ارز مقاومت کرده است. ما به جای این کارها 

اصلاحات ساختاری را انتخاب کرده ایم.
ما خواه ناخواه به ســمت اصلاحات بازار هدایت می شــویم و به این 
ترتیب می توانیم به رشدی پایدار دست پیدا کنیم. در مدل رشد پایداری 
که ما مد نظر داریم به ابتکار و مصرف توجه ویژه ای شده است. در فهرست 
اولویت های ما استخدام، سطح درآمد و محیط زیست، همگی حاضرند.  
دولت چین سعی دارد ابزار سیاست های مختلف را در دو فاکتور اساسی 
برای پیشــبرد رشد قرار دهد. نخستین مورد برای اصلاحات ساختاری 
کاملا ضروری است و ابداع و ابتکار را به صورت دقیق مدنظر قرار می دهد. 
دومین مورد نیز بر شــروط خدمات و کالاهای عمومی تأکید دارد که 
در نتیجــه تقاضای قوی تر و کیفیت بهتر برای زندگی را به دنبال دارد.  
همه این کارها برای برقراری تعادل بیشــتر میان بازار و دولت اســت. 
افراد، شــرکت های کوچک و بزرگ و کسب وکارهای بزرگ محیطی را 
برای توسعه و ابداع فراهم می کنند و در نتیجه ظرفیت های پنهان رشد 
اقتصادی را شکوفا می کنند. یک دولت کوچک تر می تواند نقش بهتری 
در اقتصــاد کلان بازی کند و فضا را برای رقابت مهیا کند. در این فضا 
زمانی که خطرات تهدید می کنند حرکات و اقدامات نظام مند برای مقابله 

با آنها انجام می شود. 
این تلاش ها اکنون در حال ثمر دادن اســت. بخش خدمات که در 
نیمی از تولید ناخالص داخلی چین سهم دارد همچنان بر بخش تولید 
سلطه دارد. ابداع و ابتکار به عنوان مدل های جدید مدنظر قرار گرفته اند. 
هر روز بیش از 10هزار کســب وکار جدید معرفی و ثبت می شود. رشد 
صنایع »های تک« بخش مهمی از صنایع را دربر گرفته اســت. هر روز 
ابداعات بیشــتری در مدل های کسب وکار و مدل های مدیریتی صورت 
می گیرد؛ ابداعاتی که قابل تصور نیست.  ما در سال بیش از 10میلیون 
شغل جدید ایجاد می کنیم که این مسئله سهم بزرگی در تولید ناخالص 
داخلی دارد. مصرف در 60 درصد از رشد کشور اثرگذار است و همچنان 
با قوت در بازار به مســیر خود ادامه می دهد. بیایید تنها توریسم را در 
نظر بگیریم: شهروندان چینی بیش از 100میلیون سفر خارجی در سال 
2014 داشته اند. در نیمه نخست سال 2015 نیز رشد سالانه 10درصدی 

در این زمینه حاصل شده است. 
به صــورت مختصر می توان گفت که اقتصاد چین علی رغم رشــد 
ملایمی که داشــته همچنان در مسیر مطلوبی در حال حرکت است و 
تقاضای داخلــی در آن افزایش خواهد یافت. ما حرکتی را از »بزرگ تر 
بهتر است« به »کمتر بهتر است« تجربه می کنیم. به هر حال به نظر من 

اصلاحات در مسیر بسیار خوبی در حال حرکت است. 
اصلاحات ســاختاری تنها به یافتن منابع جدید رشد مربوط نیست 
بلکه به ایجاد صنایع رقابت پذیر نیز مربوط می شود. بهبود بخش صنعت 
چین همچنان به عنوان یکی از برنامه های حیاتی کشور ما باقی خواهد 
ماند. ما تلاش می کنیم برند »ســاخت چین« )made in China( را 
بهبود ببخشیم.  نباید مرتکب هیچ اشتباهی بشویم. رقابت در حال شدت 
گرفتن است و در عین حال بازار چین کاملا بالغ شده است. ما اطمینان 
داریم که بازار چین کاملا باارزش اســت و مسیری برای زنجیره عرضه 
جهانی به شمار می آید و به این ترتیب می تواند شرکت خوبی برای بازار 

جهانی باشد. 
ÍÍبهترین در جهان

دنیا هنوز به وفور نرسیده اســت. میلیاردها نفر باید در کشــورهای 
توسعه یافته از صنعتی سازی و بهبود زیرساخت ها سود ببرند. تقاضا بسیار 

بالاست. هنوز نیاز به سرمایه گذاری های کلان وجود دارد.  می توان 
فضا را تغییر داد. ما در صنعتی ســازی و شهری سازی پیشنهاد 
مشــارکت به کل دنیا می دهیم تا همــه بتوانند از ظرفیت ها 
اســتفاده کنند. ما با همکاری می توانیم کالاهایی باکیفیت و 
با کمترین هزینه تولید و عرضه کنیم و در اختیار کشورهای 
در حال  توسعه بگذاریم. تصور کنید که رشد چین چه تأثیری 
می تواند روی اقتصاد جهان داشته باشد. به همین خاطر ما به 

کل جهان فراخوان می دهیم تا با هم همکاری کنیم. 
ما می توانیــم روابط جدیــدی تعریف کنیم؛ 

رابطه هایــی از جنس برد- برد در ســطوح 
بین المللی که در آن شــفافیت حرف اول 

را می زند. اینها جــزو اولویت های ما در 
سال 2016 هستند. طرحی که ما برای 

رشد اقتصادی پایدار در چین دنبال 
می کنیم با مشارکت پیش می رود 

و فرصت هایی را در اختیار همگان 
می گذارد. 

 ما در سال بیش از 
10میلیون شغل جدید ایجاد 
می کنیم که این مسئله سهم 

بزرگی در تولید ناخالص 
داخلی دارد. مصرف در 60 

درصد از رشد کشور اثرگذار 
است و همچنان با قوت در 

بازار به مسیر خود ادامه 
می دهد.
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نماگـــر

هرچند که پیشــرفت تکنولوژی باعث کاهش سهم نیروی کار در تابع 
تولید و افزایش سهم سرمایه شده اما هنوز هم نیروی انسانی مهم ترین بخش 
هر کســب و کاری را تشکیل می دهد چرا که تکنولوژی را می توان خرید اما 
مدیریت منابع انســانی و افزایش بهره وری از طریق ایجاد فرهنگ کاری در 
یک کسب و کار به راحتی و به سرعت امکان پذیر نیست. شاید به همین خاطر 
باشد که کتاب لازلو باک،  قائم مقام ارشد بخش منابع انسانی شرکت گوگل، 
به سرعت در فهرست پرفروش ترین کتاب های مربوط به کسب و کار در سال 
2015 جای گرفت، به خصوص که تقریبا همه دوست دارند بدانند راز موفقیت 
شرکت گوگل چیســت. نویسنده کتاب »قوانین کار« در مقدمه می نویسد: 
»شــرکت گوگل در سال 2014 شانزده  ساله شد هرچند که خیلی پیش از 
آن به بخشــی از تاروپود زندگی ما تبدیل شــده بود. ما در اینترنت چیزی 
را جســت وجو نمی کنیم بلکه آن را -گوگل-  می کنیم. بیش از صدها ویدئو 
در هر دقیقه بر روی یوتیوب بارگذاری می شــوند. بیشتر تلفن های همراه و 
تبلت ها از سیستم عامل رایگان و اوپن سورس* اندروید بهره می برند که پیش 
از سال 2007 در بازار وجود نداشت. بیش از پنجاه میلیارد اپلیکیشن تاکنون 
از فروشــگاه گوگل پلی دانلود شده )تا تاریخ هفتم آوریل 2015(. کروم، که 
در ســال 2008 به عنوان یک مرورگر وب ایمن تر، ســریع تر و اوپن سورس 
راهی بازار شــد اکنون بیش از 750 میلیون کاربر فعال دارد و به سیســتم 
عامل لپ تاپ های کروم بوک ارتقا یافته اســت. و گوگل تازه در آغاز راه برای 
یافتن فرصت های جدید است، از خودروهای بدون راننده گرفته تا پروژه لون 
)Loon(، که هدف آن مهیا ساختن دسترسی به اینترنت از طریق بالن برای 
مکان هایی از جهان است که دسترسی به آنها به سختی امکان پذیر است. از 
محصولات رایانه ای پوشــیدنی مانند عینک گوگل )Google Glass(، که 
جهان واقعی و مجازی را در لنز باریکی در بالای چشــم راســت شما با هم 
می آمیزد )ما در حال کار بر روی نســخه ای برای چشم چپ هستیم(، تا لنز 
چشم هوشمند گوگل )Google Smart Contact Lens( که برای مثال 

می تواند میزان گلوکز خون را در مبتلایان به دیابت اندازه گیری کند. 
ده ها هزار بازدیدکننده ای که هر سال به پردیس های ما در سرتاسر جهان 
می آیند گروه های مختلفی از کارآفرینان اقتصادی و اجتماعی، دانش آموزان 
دبیرستان و دانشــجویان، مدیران و شخصیت های مشهور، سران دولت ها و 
شاهان و ملکه ها را در بر می گیرند. و البته دوستان و بستگان ما هم همواره 
از خوردن ناهار مجانی در گوگل اســتقبال می کنند. همه آنها در این مورد 

می پرسند که گوگل چگونه کار می کند و ما چگونه آن را اداره می کنیم. 
فرهنگ کار در گوگل چگونه است؟ شما چگونه پروژه ها را به سرانجام 
می رســانید آن هم با این همه موضوعی که جلوی تمرکز را می گیرند؟ 

نوآوری هــا از کجا می آید؟ آیا واقعا کارمندان گوگل 20 درصد از زمان کاری 
را به هر کاری که دوســت دارند اختصاص می دهند؟  حتی کارمندان ما که 
خودشــان را گوگلر )Googler( می نامند هم گاهی از شیوه انجام امور در 
گوگل متعجب می شوند. چرا ما زمان زیادی را به فرآیند استخدام اختصاص 
می دهیم؟  چرا برای برخی از کارمندان مزایای ویژه ای در نظر می گیریم و برای 
برخی خیر؟   »قوانین کار« تلاش من است برای پاسخ دادن به این پرسش ها. 
در داخل گوگل ما دستورالعمل های زیادی در مورد شیوه کار نداریم، پس این 
کتاب در واقع سیاست های رسمی  شرکت نیست بلکه توصیف من است از 
شــیوه عملکرد گوگل و دلایل آن از دریچه آنچه من اعتقاد دارم که درست 
است و آنچه تازه ترین تحقیقات در علم اقتصاد رفتاری و روان شناسی در مورد 
ماهیت انســان آشکار کرده اند. « اما پرسش مهم تر در مورد کتاب این است 
که آیا آنچه باعث موفقیت شرکت گوگل با نزدیک به 60 هزار کارمند شده 
می تواند برای کسب و کارهای خیلی کوچک تر هم مفید باشد؟ نویسنده کتاب 
برای پاسخ به شرکت سوپرمارکت های زنجیره ای وگمنز )Wegmans( اشاره 
می کند. شــرکتی که به صورت خانوادگی اداره می شود )برخلاف گوکل که 
شرکتی سهامی  است( و بیشتر کارمندان آن را افرادی تشکیل می دهند که 
تحصیلات دبیرســتان دارند )برخلاف شرکت گوگل که بخش قابل توجهی 
از کارمنــدان آن را افرادی با مدرک دکتری تشــکیل می دهند(. با این حال 
راز موفقیت هردو شرکت و حتی شرکت های کوچک تری مانند یک تولیدی 
پوشاک در سریلانکا که نویسنده به آن اشاره می کند نقاط مشترک بسیاری 
دارد که اصلی ترین آن اهمیت دادن به کارمندان است چرا که کارمندان زمانی 
بیشترین نفع را به یک کسب و کار می رسانند که احساس کنند شرکت با آنها 
نه به عنوان ماشین بلکه به عنوان انسانی که پیشرفت و ارتقایش برای شرکت 
مهم اســت رفتار می کند. او همچنیــن از آزادی عمل دادن به کارمندان به 
عنوان یکی از اصلی ترین و البته سخت ترین وظایف مدیران یاد می کند. کتاب 
همچنین شامل مثال های بسیاری است که در آنها شرکت گوگل با بهره گیری 
از شــیوه های نامتعارف، بهره وری کارمندان را افزایش داده است. برای مثال 
پرداخت نابرابر در گوگل که بر اساس میزان بهره وری است و نه عنوان شغلی 
باعث شــده که تفاوت دستمزد دریافتی دو کارمند با عنوان شغلی یکسان 
طی یک ســال به بیش از چندصد هزار دلار برسد. البته کتاب تنها روایتی 
از موفقیت های گوگل نیســت و یک فصل از آن به ناکامی ها و شکست های 
این شــرکت اختصاص دارد. باک همچنین با اشاره به اهمیت اعداد و ارقام 
بــه مدیران توصیه می کند به جای اینکه به نــدای درون خود توجه کنند، 
به داده های مربوط به کســب و کار توجه کنند و همچنین هنگام استخدام 
نیروی جدید به آنچه در رزومه فرد متقاضی آمده اهمیت بیشتری بدهند و به 
احساسی که در نخستین برخورد با متقاضی کار در آنها ایجاد می شود اعتماد 
نکنند. آخرین فصل کتاب خلاصه ای است از توصیه های این مدیر ارشد گوگل 
به همه مدیرانی که در بخش های مختلف کسب و کار مشغول به کار هستند. 
هرچند که کتاب بر آنچه در داخل شرکت گوگل می گذرد متمرکز است اما 
در همان حال در میان سطور کتاب می توان روایت دیگری را نیز دنبال کرد:  
داستان نویســنده ای که در رومانی کمونیست به دنیا آمده و در بزرگ ترین 
شرکت های جهان سرمایه داری مانند جنرال الکتریک و گوگل کار کرده است.
*نرم افزارهایی که کد برنامه نویسی آنها برای همگان قابل دستیابی است.

درس های گوگل برای همه مدیران
نگاهی به کتاب »قوانین کار«  نوشته  لازلو باک   

آرشپورابراهیمی

قوانین کار ـ بینش هایی 
از داخل گوگل که شیوه 
زندگی و رهبری شما را 

متحول خواهند کرد
نویسنده: لازلو باک 

انتشارات:  هشت 
سال انتشار:  2015

Work Rules!:
Insights from 
Inside Google That 
Will Transform How 
You Live and Lead
Laszlo Bock
Hachette Book 
Group
2015

لازلو باک در سال 1972 در رومانی به دنیا آمد یعنی زمانی که 
دیکتاتوری کمونیستی نیکلاس چائوشسکو در رومانی حکم فرما 
بود. او می نویسد:  »شاید امروز درکش سخت باشد اما رومانی 

آن زمان بسیار شبیه کره شمالی امروز بود.« او پس از مهاجرت 
به آمریکا همراه با خانواده، شغل های مختلفی، از نجات غریق و 
هنرپیشه گرفته تا مدرس و فعالیت در بخش ساخت و ساز را 

می آزماید و در نهایت پس از اخذ مدرک مدیریت به فعالیت در 
بخش منابع انسانی شرکت های مختلف می پردازد. 
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دولت هاي پنج كشور معروف به عنوان اقتصاد نوظهور، كه عنوان BRICS را با خود به يدك مي كشند، در وضعيت تأسف باري قرار خواهد گرفت. 
دولت برزيل تاكنون هم ناكارآمد بوده و هم فاسد. دولت روسيه نيز از آن بهتر نبوده و علاوه بر آن جنگ و خشونت نيز به دنبال خود داشته  است. هر 
دو كشور در بهترين حالت در سال 2016 به ركود خواهند رسيد، كه دنباله همان چيزي خواهد بود كه در سال 2015 در آن گرفتار شدند

افول ستاره هاي درخشان
اقتصادهاي غني بیش از اقتصادهاي نوظهور خواهند درخشید!

از زماني كه بحران بزرگ اقتصادي سال 2009 به پايان رسيد، تاكنون 
بازارهاي نوظهور تأثير بسياري در قدرت گرفتن اقتصاد جهاني داشته اند. 
اما در سال 2016 اين وضعيت تغيير مي كند، اقتصادهاي غني و ثروتمند 
سهم بيشتري در رشد اقتصادي جهان رقم خواهند زد؛ اين يعني بسياري 
از اقتصادهاي نوظهور نظير چين، تلاش مي كنند كمتر در معرض خطر 

و بحران قرار بگيرند. 
دولت هاي پنج كشــور معروف به عنوان اقتصــاد نوظهور، كه عنوان 
BRICS را با خود به يدك مي كشند، در وضعيت تأسف باري قرار خواهد 
گرفت. دولت برزيل تاكنون هم ناكارآمد بوده و هم فاسد. دولت روسيه نيز 
از آن بهتر نبوده و علاوه بر آن جنگ و خشونت نيز به دنبال خود داشته 
 اســت. هر دو كشور در بهترين حالت در ســال 2016 به ركود خواهند 
رسيد، كه دنباله همان چيزي خواهد بود كه در سال 2015 در آن گرفتار 
شــدند. اين وضعيت درحالي براي اين كشورها ايجاد مي شود كه زماني 

ستاره هاي درخشان اقتصاد جهان به شمار مي رفتند. 
در سال جدید، عملكرد چين معقول و منطقي به نظر مي رسد، البته 
مشــروط به اين كه به آمار و ارقام دولتي اعتماد كنيد. طبق برآوردهاي 
دولتي، رشد توليد ناخالص دولتي 6/5 درصد افزايش را تجربه خواهد كرد 
اما عملاً در واقعيت با رقم بســيار كمتري مواجه هستيم. چين در حال 
حاضر در باتلاقي از بدهي گير افتاده  است ولی تا به اين لحظه موفق شده 
ارز خود را مديريت كند؛ هر چند با شيوه هاي بسيار بدي اين كار را انجام 
داده  است. همين اقدامات اشتباه باعث شده كه بازار بورس جهان تحت 
تأثیر اقتصاد چین، دچار شــوك و تنش هاي زیادی بشود. چين در سال 
2016 ملغمه اي از وام و بانك هاي ورشكســته و سرمايه گذاري در حال 
سقوط خواهد بود. اما يك نكته نبايد فراموش شود: بحران در چين يعني 

بحران در اقتصاد كل جهان. 
اوضاع در هند بهتر به نظر مي رسد، اقتصاد اين كشور بيش از 7 درصد 
رشد خواهد داشت. اما اين ميزان از رشد 8/5 درصدي آن، بين سال هاي 
2005 تا 2010، كمي مأيوس كننده است. هند حتماً به خود مي بالد كه 
بتواند در ليگ رشد اقتصادي از چين جلو بزند اما واقعيت اين است كه 
براي هند، جلو افتادن از چين راه درازي است كه بايد طي كند. ده سال 
پيش، يعني زماني كه اقتصاد چين به اندازه زمان حاضر هند بود، رشدي 

تقريباً 13درصدي را تجربه مي كرد. 
اقتصادهــاي ثروتمند در ميان تمام اين حرف ها ثابت و مســتحكم 
به نظر مي آيند. اقتصاد ايالات متحده آمريكا رشدي حدوداً 2/5 درصدي 
را تجربه خواهد كرد. وضعيت توليد شغل در ايالات متحده آمريكا براي 
نخستين بار پس از دهه 90 ميلادي تاكنون، تجربيات متفاوتي دارد. ركود 
يا تورم ديگر اروپــا را تهديد نمي كند. يونان نيز، كه بمب حوزه يورو به 
شــمار مي رود، اكنون مدتي است خنثي به نظر مي رسد. بانك مركزي 
اروپا و يار ديرينه اش، يعني بانك مركزي ژاپن، همچنان تلاش مي كنند با 
سياست هايي اقتصادی، خود را سر پا نگه دارند. رشد اقتصادي در حوزه 
يورو و ژاپن بهتر از حد معمول آن يعني 1/6 درصد يا در اين حدود خواهد 
بود. بريتانيا، به عنوان بهترين بازيگر در ميان چهار قدرت اصلي اتحاديه 

اروپا، رشــدي بالاي 2 درصد را تجربه خواهد كرد اما نبايد فراموش كرد 
كه بخش خانگي آن نسبت به افزايش نرخ بهره آسيب پذير خواهد بود. 

اگر اقتصادهاي نوظهــور در برابر بحران اقتصادي ديگري تســليم 
شوند، آن هنگام چشــم انداز اقتصادهاي ثروتمند نيز تغيير خواهد كرد. 
اين اقتصادها در برابر افزايش نرخ بهره فدرال رزرو امريكا بسيار حساس 
هســتند و واكنش هاي نگران كننده اي نسبت به آن نشان مي دهند که 
نشــانه هاي آن در سال 2015 را شــاهد بوديم. دلار قوي تر نيز مي تواند 
ارز اقتصادهاي نوظهور را دچار تزلزل و نوسان هاي شديد كند. هر چند 
در سال پیش رو، ايالات متحده آمريكا نرخ بهره را افزايش خواهد داد اما 

ميزان  آن چندان چشمگير نخواهد بود. 
در چشــم اندازي ديگر، حتي مي توان دلار را با حباب بيشتري تصور 
كرد كه مي تواند باعث فرار ســرمايه گذار ها از بازارهاي نوظهور بشــود. 
اقتصادهايي كه رشد شكننده اي دارند )نگاهي به ونزوئلا داشته باشيد( 
ممكن است به لبه پرتگاه هدايت شوند. تنها مي توان انتظار بحراني مشابه 
بحران اقتصادهاي نوظهور در سال هاي 97 و 98 ميلادي را داشت. دليل 
اصلي نيز اين اســت كه اكثر كشــورها، ذخاير خود را بر اساس نرخ ارز 
تشكيل داده اند. كشورهايي نظير تركيه و آفريقاي جنوبي در اين شرايط 
به دردســرهاي بزرگي خواهند افتاد. آن ها بيش از هر نقطه ديگري در 

خطر هستند. 
امــا توليدكننــدگان كالا دليلي پيدا مي كنند كه كمتر احســاس 
تيره بختي كنند. قيمت انرژي، فلزات و محصولات كشــاورزي در فاصله 
سال هاي 2011 تا 2015 كاهش 30 تا 50 درصدي را تجربه كرده اند. اما 
همه اين ها در سال 2016 بالاخره افزايش خواهند يافت. قيمت نفت نيز 
نسبت به اول سال خود 10درصد افزايش پیدا خواهد کرد؛ البته باز هم 

قيمت نفت زير سطحي كه بايد باشد، باقي خواهد ماند. 
اقتصاد جهان از ســال 2010 تاكنون موفق به رشد 4درصدي نشده  
است اما ســال 2016 ســال بهبود و اصلاح خواهد بود؛ هر چند هنوز 
دسترسي به مصرف كننده با تقاضاي بالا امري دور و بعيد است تا سال بعد. 

لئوآبروزس
تحلیلگر و محقق اکونومیست

اوضاع در هند بهتر 
به نظر مي رسد، اقتصاد 
این کشور بیش از 7 
درصد رشد خواهد 
داشت. اما این میزان 
از رشد 5/8 درصدي 
آن، بین سال هاي 
2005 تا 2010، کمي 
مأیوس کننده است. 
هند حتماً به خود 
مي بالد که بتواند در 
لیگ رشد اقتصادي 
از چین جلو بزند اما 
واقعیت این است که 
براي هند، جلو افتادن 
از چین راه درازي است 
که باید طي کند
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نماگـــر

جانپیت
سردبیر سرویس سیاسی 

اکونومیست

بريتانيا از اتحاديه اروپا مي رود
يا مي ماند؟

بریتانیایي ها تصمیم مي گیرند در اتحادیه اروپا باقي بمانند

مهم ترین دغدغه پارلمان بریتانیا در فاصله سال های 2015 تا 2020 
این خواهد بود که به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا باقی بماند یا از آن 
خداحافظی کند. دیوید کامرون، صدراعظم بریتانیا، وعده داده است که 
پیش از پایان ســال 2017 به این قضیه فیصله بدهد. البته برخی از 
اعضای حزب محافظه کار بریتانیا از احتمال موکول شدن رأی گیری به 
اواخر سال 2017 خبر داده اند اما انتظار می رود این انتخابات بالاخره 
در ســال 2016 برگزار شود. ســه دلیل برای این حرف وجود دارد: 
رأی گیری زودهنگام برای آن دسته که به قدرت اتحادیه اروپا اعتقاد 
دارند و می خواهند در اتحادیه باقی بمانند، بسیار دشوار خواهد بود؛ 
چرا که کامرون همچنان در ماه عسل است و پیش از آن نباید این دوره 
آغاز شود. بهتر است که این بحث پیش از کنفرانس حزب محافظه کار 
در ماه اکتبر آغاز شود. 2017 نیز سال بسیار بدی برای آغاز رفراندوم 
است. فرانسه و آلمان هر دو به دلیل انتخابات، فرصتی برای کمک به 
بریتانیا نخواهند داشت. در نیمه دوم سال 2017 نیز دور جدید ریاست 

اتحادیه اروپا با بریتانیا خواهد بود. 
تاکنون فرض بر این بوده که کامرون از طریق یاران اروپایی خود 
کمپینی تشکیل خواهد داد تا در انتخابات پیروز شود و در اتحادیه باقی 
بماند. این همان کاری اســت که هارولد ویلسون، نخست وزیر طبقه 
کارگر، در رفراندوم سال 1975بریتانیا برای ماندن یا رفتن انجام داد. 
اما اکنون این فرضیه به نظر کمی خوشــبینانه می آید. برخلاف سال 
1975، کمپینی که برای ترک اتحادیه تشکیل شده، پول زیادی دارد 
و به خوبی سازماندهی شده  است. بسیاری از روزنامه های اصلی طرفدار 
ترک اتحادیه هستند. این در حالی است که در سال 1975 تنها یک 

نشریه کمونیستی به اسم »ستاره صبح« چنین کاری کرد. 
دو مورد توسعه ای نیز وجود دارد که رأی دهندگان را مقابل اتحادیه 
اروپا قرار داده اســت: نخست این که اقتصاد بریتانیا بهتر از حوزه یورو 
عمل کرده اســت. این مسئله مشــوق خوبی برای آن دسته به شمار 
می رود که تصور می کننــد باید از چنگال اقتصاد مرده اتحادیه اروپا 
رها شوند. دومین مورد نیز به افزایش نگرانی ها درباره بحران مهاجران 

و پناهندگان باز می گردد. بســیاری از 
مردم بریتانیا این بحران را مشکل اصلی 
می دانند کــه گریبان اتحادیــه اروپا را 
گرفته است. اکثر تحلیل گران معتقدند که 
بریتانیا با ترک اتحادیه می تواند کنترل 

مرزهای خود را بازیابد. 
همه این ها یعنی کامرون باید منتظر 
یک جنــگ تمام عیار باشــد، هر چند 

خودش انتظار چنین چیزی را نداشت. به هر حال او باید تلاش کند 
تا در این کارزار پیروز بشــود، حتی اگر با عواقب بدی همراه شــود. 
خطرات اقتصادی ترک اتحادیه به نظر واضح و روشن می آید. بسیاری 
از کســب وکارهای بزرگ و سرمایه گذاران خارجی هشدار داده اند که 
ترک اتحادیه ممکن اســت باعث از بین رفتن بســیاری از مشاغل و 
سرمایه گذاری های مستقیم بشود. هنوز مشخص نیست رابطه اتحادیه 
اروپا با بریتانیایی که عضو آن نیست، چگونه خواهد بود. اگر بریتانیا 
مایل باشد که بازار خود را در نروژ و سوئیس حفظ کند، باید از قوانین 
اتحادیه اروپا پیروی کند و بابت آن پولی خرج کند. اما اگر بخواهد از 
قوانیــن اتحادیه فرار کند و این پول گزاف را پرداخت نکند، باید قید 

این بازارها را نیز بزند. 
علاوه بر آن، اســکاتلند نیز وجود دارد. اگر بریتانیا رأی به خروج 
از اتحادیه بدهد، این کشــور نیز آن طور که نیکولا استرجین، رهبر 
اســکاتلند، در مقاله ای اخیرا اظهــار کرده  اســت، رفراندوم دومی 
برگزار خواهد کرد و در این همه پرســی مردم به استقلال اسکاتلند 
رأی خواهند داد؛ آن ها حتما در این رأی گیری پیروز خواهند شــد. 
به این ترتیب، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یعنی فروپاشی بریتانیای 
کبیر. این مسئله قطعا باعث استعفای کامرون خواهد شد و جای او را 
احتمالاً با یکی از رهبران محافظه کار عوض خواهند کرد. اگر کامرون 
بیش از اندازه به کمپین خود اعتماد کند، در این بازی حتما شکست 

خواهد خورد. 
این برای کسی که سال ها به اتحادیه اروپا حمله کرده  است، دشوار 
خواهد بود. اما کامرون می تواند روی چند نکته تأکید کند: نخست این که 
عضویت تنها به بازار مستقل مربوط نیست بلکه به منافع آن با ایالات 
متحده آمریکا ارتباط دارد. دومین مورد مربوط به مسائل ژئوپلیتیکی 
است. در صورتی که بین اروپا و روسیه جنگی در بگیرد، روسیه از خروج 
بریتانیا از اتحادیه شعف زده خواهد شد. سومین مورد نیز به تأثیر بریتانیا 
بر اصلاحات درون اتحادیه اروپا برمی گردد که لیبرال تر شده است. در 
نهایت این که، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک تصمیم نهایی اســت 
که وقتی گرفته شود، دیگر قابل بازگشت 
نیست. اگر بریتانیا همین امروز پای خود را 
از اتحادیه اروپا خارج کند، دیگر نمی تواند 
دوباره در آن قدم بگذارد. اما اگر همچنان 
عضــو آن باقی بماند، تــا دهه ها بعد نیز 
فرصت تغییر عقیــده دارد. به این ترتیب، 
تصمیم برای ترک اتحادیه به عنوان حقی 

برای آیندگان باقی خواهد ماند. 

مهم ترین دغدغه 
پارلمان بریتانیا 

در فاصله 
سال های 2015 

تا 2020 این 
خواهد بود که 

به عنوان عضوی 
از اتحادیه اروپا 

باقی بماند یا از آن 
خداحافظی کند. 
دیوید کامرون، 

صدراعظم 
بریتانیا، وعده 

داده است که پیش 
از پایان سال 
2017 به این 
قضیه فیصله 

بدهد



141 آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وچهارم، بهمن 1394

خطر اثر دومینویی وجود دارد یعنی مثلا اگر مرز آلمان با اتریش بسته شود احتمالا بقیه کشورهای همسایه نیز همین شیوه را به 
ترتیب دنبال خواهند کرد. از طرفی این مسئله باعث مسیریابی جدید توسط مهاجران خواهد شد. برخی مسیرهای جدید می تواند 
از طریق بوسنی، رومانی یا از طریق دریای آدریاتیک به ایتالیا باشد

تامنوتال
سردبیر سرویس سیاسی 

اکونومیست

افتضاح مهاجرت
آیا اروپا می تواند واکنشی بهتر از آنچه تاکنون داشته از خود نشان بدهد؟

اتحادیه اروپا در ســال 2016 با چهار تهدید بزرگ مواجه خواهد شد. 
نخست در یونان، دولت چپ الکسیس سیپراس تلاش می کند شروط کمک 
مالی 86میلیارد یورویی )95میلیارد دلاری( را اجرا کند؛ کمک مالی اي که 
در آگوست 2015 نهایی شد. اعتباردهندگان برای این وام، شروطی گذاشته 
بودند که باید اجرایی شود. دومین نگرانی مربوط به روسیه است. جنگ در 
شرق اوکراین از یک طرف و موشک های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه که بر سر سوریه می  بارد از طرف دیگر اوضاع را در این کشور متشنج 
کرده اســت. پوتین قصد دارد سوریه و اوکراین را به هم ارتباط دهد؛ شاید 
نیز با رفتن اســد در ازای رفع تحریم ها موافقت کند. احتمالا آنگلا مرکل 
صدراعظم آلمان در برابر این مسائل مقاومت می کند و مخالف آن خواهد 
بود اما برخی دیگر از کشورهای اروپایی به احتمال زیاد ترغیب می شوند این 
مسئله را بپذیرند. سومین مسئله به رفراندوم بریتانیا بازمی گردد. این کشور 
به زودی همه پرســی اي برای عدم عضویت در اتحادیه اروپا برگزار خواهد 
کرد. احتمالا در سال 2016 رفراندوم برگزار خواهد شد. دیوید کامرون نیز 
دراین باره در مخمصه ای قرار گرفته چرا که بخشــی از مردم بریتانیا مایل 
هستند قوانینی جدا از قوانین اتحادیه اروپا داشته باشند. این مسئله می تواند 
باعث تضعیف قدرت او بشود. با وجود تمام تهدیدهایی که در بالا به آن اشاره 
شد، تهدید چهارم برای اتحادیه اروپا از همه دشوارتر است: بحران مهاجران 
و پناهندگان. در فصل زمستان تعداد کسانی که از ترکیه به یونان می روند 
کمتر می شود و این فرصتی برای نفس کشیدن و فکر کردن فراهم می کند 
امــا تا همین حالا هم هزاران هزار پناهنده به خاک اروپا پناه آورده اند. اما 
سیل عظیمی از مهاجران از فصل بهار دوباره وارد خاک اروپا خواهند شد. 
در این بین تنش هایی نیز در مرز آزاد ویزای شنگن ایجاد خواهد شد و به 
این ترتیب مهاجران و پناهندگان همانند توپ پینگ پونگ از مرز این کشور 
به خاک کشوری دیگر می روند. به همین خاطر است که رهبران در اتحادیه 

اروپا بیشترین درگیری را در این زمینه خواهند داشت. 

ÍÍخطر اثر دومینو
اروپا نمی تواند بحران مهاجرت را »حل« کند؛ اما باید به دنبال مدیریت 
آن باشــد. پرسش اصلی این اســت که آیا موفق خواهد شد این کار را با 
انسجام و هماهنگی به انجام برساند؟ اگر نتواند شنگن محکم تر خواهد شد. 
خطر اثر دومینویی وجود دارد یعنی مثلا اگر مرز آلمان با اتریش بسته شود 
احتمالا بقیه کشورهای همسایه نیز همین شیوه را به ترتیب دنبال خواهند 
کرد. از طرفی این مسئله باعث مسیریابی جدید توسط مهاجران خواهد شد. 
برخی مسیرهای جدید می تواند از طریق بوسنی، رومانی یا از طریق دریای 
آدریاتیک به ایتالیا باشد. نگرانی دیگری نیز از بابت پرجمعیت شدن یونان 
وجود دارد. یونان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپاست که مهاجران به آن 
دست یافتند. شاید شیوه هایی جدید برای پذیرش طراحی و تنظیم شود. 

ÍÍجرقه خشم و خشونت زده می شود
همه این مســائل باعث تقویت دســت های نیروهــای ضد مهاجر در 
اروپا خواهد شــد. فرانسه و آلمان خود را برای انتخابات سال 2017 آماده 

می کنند. در فرانسه از آنجا که مسیر بالکان که مورد علاقه مهاجران است 
بسیار دور است مارین لوپن همچنان به صعود خود ادامه خواهد داد. نماینده 
آلمانی نیز تلاش می کند هیجان داخلی را به حمایت سیاسی تبدیل کند. 
اما امکان دارد اتحادی شــکل بگیرد که قدرت مرکل را زیر سوال ببرد. در 
دیگر کشورها نیز نظیر دانمارک و هلند گروه های پوپولیستی ضد مهاجران، 
دولت ها را تحت فشــار قرار خواهند داد. اروپای شــرقی نیز از یک سو با 
سیاســت های حمایتی آلمانی ها از مهاجران مواجه است و از دیگر سو با 
رأی دهندگان خشمگینی که معتقدند مهاجران نباید مشکل آنها باشند و 

باید به نقطه دیگری از دنیا بروند. 
آلمان احتمالا بیشــترین چالش را خواهد داشت. البته اتریش، سوئد 
و هلند نیز مورد آزمون قرار خواهند گرفت. هرکســی که وارد خاک اروپا 
می شود به مسکن، رسیدگی های بهداشت و سلامت، تدریس زبان و بازار 
کار نیاز دارد. برای کودکان، مدرسه نیاز است. همه این مسائل باعث می شود 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر دراین باره مذاکره کنند. اتحادیه اروپا باید 
در مورد برخی از قوانین و کنوانسیون ها تجدیدنظر کند. بیشترین تلاش 
اتحادیه برای ســر و ســامان دادن به مهاجرانی خواهد بود که به یونان و 

ایتالیا می روند. 
مهم ترین دغدغه در مورد مهاجران، استقرار آنها در کشورها خواهد بود. 
پناهندگان از ترکیه، لبنان و اردن به اروپا می آیند. در بهار نیز این مشکل 
جدی تر خواهد شد چرا که تعداد مهاجران بیشتر خواهد شد. اتحادیه اروپا 
احتمالا از کشورهای حاشیه خلیج  فارس و همچنین امریکا برای حل این 
مشکل کمک خواهد گرفت. پیش بینی می شود کنفرانسی بین المللی در این 
زمینه برگزار شود تا فکری به حال بیش از یک میلیون پناهنده بکنند. به هر 
حال اتحادیه اروپا نباید بگذارد این بحران به چالشی سیاسی و حل نشدنی 

تبدیل بشود. 

اتحادیه اروپا در سال 
2016 با چهار تهدید 
بزرگ مواجه خواهد 
شد؛ نخستین تهدید 
به یونان، دومی از 
روسیه و سومین تهدید 
از سوی بریتانیا ناشی 
می شود. اما تهدید 
چهارم که به بحران 
مهاجرت مربوط می شود 
از همه جدی تر و مهم تر 
است. 
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نماگـــر

بحران اعتماد
هشداری برای دولت و کسب وکارها

اعتماد یا بهتر است بگوییم بی اعتمادی یکی از معضلات اصلی عصر 
ماست. بدون اعتماد موسسه ها نمی توانند کار کنند، جوامع دچار اختلال 
می شــوند و مردم اطمینان خود را به رهبران از دســت خواهند داد. 
سنجش اعتماد ادلمن به بررسی اعتماد در نهادها و موسسات طی 15 
سال گذشته پرداخته است. علائم هشدار اکنون کاملاً نمایان است. برای 
نخستین بار از زمان بحران بزرگ اقتصادی تاکنون، نیمی از کشورهای 
مورد مطالعه وارد دسته »بی اعتمادی« شده اند )یعنی سطح کلی اعتماد 
در میان افراد آگاه زیر 50 درصد اســت(. این مســئله ارتباط مستقیم 
با عدم توانایی رهبران و موسســات در پاســخ گویی نسبت به برخی 
رویدادهاست؛ رویدادهایی مثل بحران پناهندگان، رفتار معکوس بازار 

بورس چین، ابولا در غرب آفریقا، حمله 
به اوکراین، رسوایی رشوه فیفا، دستکاری 
ماشین های فولکس واگن، فساد گسترده 
در پتروبراز و دســتکاری در ارزش ارزها 

توسط بانک های بزرگ دنیا. 
حالا مسیر بعدی کجاست؟ اکنون به 
کجا می رویم؟ برای ســال 2016 باید به 
این پنج نکته توجه داشته باشیم: نخست 
اینکه اعتماد در موسسات جهان در حال 
 توسعه - در حال حاضر 12واحد بالاتر از 
جهان توسعه یافته است- همراه با رشد 
اقتصادی، کاهــش خواهد یافت چرا که 
فسادها یکی یکی نمایان می شوند. انتظار 

می رود کاهش اعتماد در برزیل، چین، اندونزی و مکزیک بسیار ناگهانی 
و شدید باشد. بازارهای در حال توسعه برای اینکه بتوانند جلوی سایش 
اعتماد را بگیرند باید نابرابری را در نظر داشــته باشند و استانداردهای 

محیطی را تقویت کنند. 
دوم اینکه مدیرعامل ها باید نگاه دقیق تری به برنامه های خود داشته 
باشند و به سودی بیش از سود کوتاه مدت بیندیشند؛ آنها باید محصولات 
جدیدی را معرفی کنند. در پژوهش ما 81 درصد از پاســخ گویان باور 
دارند که کســب وکار می تواند نفع خــود را دنبال کند و در عین حال 
کاری را نیــز برای جامعه انجام دهد. برای مثال نظر پائول پلمن درباره 
یونیلیور )یک شرکت چندملیتی بریتانیایی- هلندی( این است که اندازه 
کســب وکار خود را دو برابر کند و در عین حال ردپای محیطی خود را 
کاهش بدهد؛ به این ترتیب این شرکت می تواند تأثیر اجتماعی و مثبت 
خود را افزایش دهد. اخیراً این شــرکت اعلام کرده اســت که برندهای 
پایدار آن نیمی از رشد اقتصادی آن را در سال 2014 ایجاد کرده اند و با 

سرعتی دوبرابر کسب وکارهای دیگر رشد کرده اند. 
ســوم اینکه نگرانی ها درباره ســرعت ابداع و ابتکار و محرک ها و 
انگیزه های پشــت آن مرتفع خواهد شــد. تکنولوژی بــه عنوان مورد 
اعتمادترین صنعت باقی خواهد ماند اما برای نخســتین بار در ســال 
گذشته اعتماد در این بخش در اکثر بازارها زوال یافت. در بهار 87 درصد 

از مصرف کنندگان در رأی گیری اظهار کردند که کالا یا خدمات جدیدی 
نمی خواهند چرا که در زمینه صحت داده ها احساس نگرانی می کنند. 
شرکت هایی که روندی مشــارکتی در اقتصاد پیش می گیرند قوانین 
شدیدتری وضع خواهند کرد؛ نظارت کیفی آنها نیز بیشتر خواهد شد. 

چهارم اینکه رســانه های اصلی نقش محوری خود را از دســت 
خواهند داد چرا که شرکت ها و دولت ها به تنها راوی های قصه تبدیل 
می شوند که محتوای مورد نظر خود را به صورت مختصر و مفید تولید 
و عرضه می کنند. برای نخستین بار پاسخ گویان رتبه اعتماد بیشتری 
به جســت وجوهای آنلاین نســبت به تلویزیون و اخبار دادند؛ یعنی 
منابع آنلاین را منابع اصلی اطلاعاتی خود می دانند. این مسئله نشان 
می دهد که مدل هــای ارتباطی قدیمی 
و اقتدارگرایانــه دیگر جــواب نمی دهد. 
پاسخ گویان اظهار کرده اند که این روزها 
افراد آکادمیک، کارشناسان فنی و افرادی 
نظیر خودشان بســیار قابل اعتمادتر از 

مدیرعامل ها هستند. 
و پنجم اینکــه مهم ترین و داغ ترین 
مسئله سیاســی در سال 2016، مسئله 
برابری خواهد بود. در مطالعه سال گذشته 
که بین 12 کشــور انجام شد 88 درصد 
از پاسخ گویان اظهار کردند که دولت باید 
فکری به حال شکاف میان فقیر و غنی 
بکند؛ 74 درصد نیز بر این باور بودند که 
افراد ثروتمند از نفوذ سیاسی بسیار بالایی برخوردارند. زمانی  که افکار 

عمومی در این وضعیت باشد باید در انتظار نوعی افراط و تفریط بود. 

ÍÍهمه با هم
همه موارد فوق، چالش بزرگی را در برابر دولت ها و کســب وکارها 
قرار می دهند. در حال حاضر بیشــترین بی اعتمادی نسبت به دولت ها 
وجود دارد. شــکاف 19واحدی میان اعتماد به دولت ها و کسب وکارها 
وجود دارد. در کشورهایی نظیر ایالات متحده امریکا، مکزیک، برزیل، 
آفریقای جنوبی، مالزی و ایتالیا این شکاف بسیار بیشتر است. با وجود 
این، نیمی از افرادی که مورد پژوهش قرار گرفتند خواستار نظارت دولتی 
بیشتر بر قوانین کســب وکارها به ویژه در بخش انرژی، غذا و خدمات 
بودند. اعتماد به مدیرعامل ها از ســال 2011 تــا کنون به 31 درصد 
کاهش یافته است. اعتماد به کسب وکارها نیز به 50 درصد رسیده است. 
سازمان های غیرانتفاعی نیز اعتماد به خود را از دست داده اند. به صورت 
مختصر می توان گفت اعتماد مهم ترین رکن است. شاید پس از بحران 
بزرگ اقتصادی، اعتماد روندی رو بهبود پیدا کرد اما در ســال 2015 
سقوطی بارونکردنی داشت. رهبران دولت ها و کسب وکارها باید در سال 
2016 توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند تا بتوانند به رشد دست 

پیدا کنند. 

ریچاردادلمن
مدیرعامل شرکت ادرمن

اعتماد به 
مدیرعامل ها 
از سال 2011 

تاکنون به 
31 درصد 

رسیده است. 
اکنون 

بی اعتمادی 
به بزرگ ترین 
معضل عصر 
حاضر برای 
موسسه ها 

تبدیل شده است. 
علائم هشدار در 
این زمینه اکنون 
کاملاً نمایان است
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مأموریت ناتمام ژاپن
اصلاحات اقتصادی دوباره در کانون توجه قرار می گیرد

شینزو آبه در سال 2015 با دولت جدیدی همراه بود که سطوح 
هیجانات قبلی را نداشــت؛ همه اینها در شــرایطی بود که ژاپن از 
سیاست خسته و بیزار شده است. رأی گیری های تابستانه نیز به قدری 
ناامیدکننــده بود که برای او نوعی تهدید به شــمار می رفت چرا که 
شرایط شبیه به زمانی بود که نخست وزیر پیشین ژاپن ناگزیر به استعفا 
شده بود. مهم ترین مسئله نیز بسته امنیتی بود که محبوبیت چندانی 
نداشــت. بر اساس این بســته تعریف جدیدی از قانون اساسی ژاپن 

مطرح شد که به متحدان آن از جمله امریکا ارتباط داشت. 
در ســال 2016، اقتصاد کانون توجه آبه خواهد بود. البته برخی 
تصور می کنند که او بیش از آنکه به اقتصاد توجه کند به قانون اساسی 
و امنیت توجه خواهد داشت. البته این امر نسبت به تأثیر فاکتورهای 
خارجی نظیر کاهش رشد اقتصادی چین آسیب پذیر است. به هر حال 
اقتصاد باید به روند آرام و ملایم بهبود خود ادامه بدهد. در سال 2015 
در زمینه برخی اصلاحات ساختاری حیاتی در اقتصاد پیشرفت هایی 
حاصل شــد؛ برای مثال در زمینه نظارت بر فعالیت های مشارکتی و 
استخدام زنان قدم هایی برداشته شد. اما اکثر بخش های برنامه نیروی 
محرکه خود را از دست داد. برای مثال زمانی  که آبه در دسامبر سال 
2012 دوبــاره قدرت را در دســت گرفت، قول داد ژاپن را به یکی از 
سه کشوری تبدیل کند که در میان کشورهای OECD در پژوهش 
»اتمام مأموریت کسب وکار« بانک جهانی قرار خواهند گرفت. نه تنها 
چنیــن اتفاقی نیفتاد بلکه ژاپن از رتبه چهاردهم به رتبه نوزدهم در 
میان کشــورهای ثروتمند تنزل یافت. به این ترتیب او در این هدف 

شکست خورد. 
مشارکت TPP که در اکتبر 2015 در مورد آن توافق حاصل شد 
در سال 2016 بین 12 کشور برای معاملات تجاری به تصویت خواهد 
رســید. هرچند TPP می تواند مشــوق خوبی برای اصلاحات بزرگ 
اقتصادی باشد اما آبه قدم های خود را که به نفع رشد اقتصادی ژاپن 
و بهبود پتانسیل های این کشور خواهد شد، کاهش خواهد داد. یکی 
از اینها شامل مهاجرت های گسترده و دائمی خواهد شد. در کنار آن 
قوانین کار اصلاح خواهند شــد تا دستمزد و امنیت شغلی کارگران 
نیمه وقت و موقت افزایش پیدا کند. این افراد بخش بزرگی از نیروی 
کار کشور ژاپن را تشکیل می دهند. این اقدامات برای حزب آبه یعنی 

حزب لیبــرال دموکرات ها به نظر بیش از اندازه رادیکال می آید. آنها 
نمی توانند با جدیت دراین باره فکر کنند. 

بانک ژاپن نیز نخواهد توانســت به هدف فعلی خود برای تورم 2 
درصد تا ســپتامبر 2016 دست پیدا کند. با هر احتمالی که در نظر 
بگیریم این هدف به بعد موکول می شــود. با وجود همه اینها، رشد 
اقتصادی دلیل کافی برای آبه نخواهد بود تا افزایش مالیات بر ارزش 
افــزوده را از 8 درصد به 10 درصد به تأخیر بیندازد. این افزایش دوم 
از نوامبر 2014 تاکنون به تأخیر انداخته شده است. بنا شده در اواخر 
سال 2016 دراین باره تصمیم گیری شود. دولت با افزایش مالیات ادامه 
خواهد داد و تا اواخر بهار سال 2017 نتیجه آن مشخص خواهد شد، 
البته احتمالا محرک های اقتصادی و مالی را نیز چاشنی آن می کند. 
خطر تغییر و نوســان بازار بورس در این شرایط هنوز پایین است اما 
این خطر وجود دارد چرا که مجموع بدهی ژاپن در حال حاضر برابر با 

246 درصد از تولید ناخالص داخلی است. 
اگر آبه موفق شود تمام توجه و تمرکز خود را روی اقتصاد قرار دهد 
و آن را به اولویت اصلی خود تبدیل کند، هرچند زحمت نوشتن دوباره 
قانون اساسی را به دنبال خواهد داشت اما بخش عظیمی از خشم و 
نفرتی را که در سال 2015 در کشور ایجاد شده خاموش خواهد کرد. 
در غیر این صورت با انتخاباتی که در تابســتان صورت خواهد گرفت 
رأی دهندگان آنها را تنبیه خواهند کرد. به هر حال به نظر می رسد در 
نهایت حزب مخالف سهم بیشتری در مجلس به دست خواهد آورد 
و در اکثریت قرار خواهد گرفت. این مسئله برای دموکرات های ژاپن 

بسیار مهم خواهد بود. 
ÍÍهمه اینها برای چیست؟

در عین  حال آبه تلاش می کند جانشین خود را برای سال 2018 
آماده کند و در این مدت او رئیس LDP باشد، هرچند حزب مخالف 
وزن بیشــتری در مجلس داشته باشد. فرد مورد علاقه آبه، ساداکازو 
تانی گاکی نام دارد که مانند او فردی لیبرال است و پدربزرگی نظامی 
داشته است. او در حال حاضر دبیرکل LDP است. در سال 2016 در 
حالی بحث دوران پس از آبه مطرح می شــود که همه رأی دهندگان 
این پرســش را مطرح می کنند: »آبه در مدتی که قدرت را در اختیار 

داشت، چه کرد؟«

تامزینبوت
رئیس دفتر توکیو اکونومیست

ژاپن در سال 
2016 سن رأی 
را از 20 سال به 
18 سال کاهش 

خواهد داد؛ 
به این ترتیب 

2.4میلیون نفر 
دیگر فرصت رأی 
دادن در انتخابات 

این کشور را 
خواهند داشت 
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نماگـــر

پیکتی آینده
هلن ری اقتصاددانی است که در سال 2016 باید زیر نظر داشت

اقتصاددانان به خاطر ستاره هایشان شناخته نمی شوند. فعل و انفعالات 
رویدادهــای جهانــی و پژوهش هایی که صورت می گیرد باعث می شــود 
دانشمندی ساده با کتی پشمی در چشم همگان بدرخشد. در سال 2014 
توماس پیکتی به معروف ترین چهره در جهان اقتصاد تبدیل شــد چرا که 
کتاب او در زمینه نابرابری جهانی با عنوان »سرمایه در قرن بیست ویکم« به 
پرفروش ترین کتاب سال تبدیل شد. در سال 2016 یک اقتصاددان فرانسوی 
دیگر این فرصت را خواهد داشت که پیامی مشابه پیام پیکتی برای جهانیان 
داشته باشد. البته این یک احتمال است. پژوهش هلن ری از مدرسه بیزنس 
لندن در زمینه جریان بالای پول در تمامی اقتصادهای جهان کاملاً با شرایط 
فعلی همخوانی دارد و به ویژه با شرایطی مرتبط می شود که سرمایه جهانی 

دوباره نظم پیدا کند. 
خانم ری یکی از وقایع نگاران »چرخه اقتصاد جهان« است. این یک پدیده 
نســبتاً جدید به شمار می آید. طی سه دهه گذشته بازار سرمایه با ترکیب 
لیبرالیسم و جهانی شــدن بازار جدیدی را در سرتاسر جهان به وجود آورد 
و اجازه داد اقیانوســی از پول میان آن در جریان باشد. زمانی معامله کالاها 
بسیار بزرگ تر از معامله کالاهای مالی بود. اما اکنون دیگر این طور نیست. در 
اقتصادهای نوظهور میزان تولید مالی خارجی می تواند به اندازه تولید ناخالص 
داخلی باشد. در اقتصادهای غنی، این نرخ ممکن است بیش از این افزایش 
پیدا کند. با توجه به حجم جریان ها، تغییر در این جنبش ها می تواند تأثیر 

بزرگی روی حال وهوای اقتصادی داشته باشد. 
جنبش سرمایه در هر حد و مرزی، چیز خوبی است. وضوح و شفافیت 
اغلب به سرمایه گذاران در کشورهای ثروتمند و بالغ اجازه می دهد به دنبال 
بازگشت ســرمایه کلان در اقتصادهای نوظهور باشــند. این مسئله باعث 
پیشرفت و توسعه در آن نقاط خواهد شد. با وجود این، خانم ری ادعا می کند 
که جریان ها الزاماً از چنین الگویی پیروی نمی کنند. در حقیقت پول و سرمایه 
می تواند در مسیر دیگری حرکت کند. اقتصادهای نوظهوری که اغلب متشنج 

هستند تلاش می کنند خود را از بی ثباتی ها و نوسانات بازارهای جهانی در 
امان بدارند. آنها حجم بالایی از ذخایر ارزی را در اختیار دارند. این ذخایر به 
آنها اجازه می دهد »انبوهی از ذخایر جهانی« را به صورت مازاد در خود جمع 

کنند؛ دریایی از پول و سرمایه که شبیه به باتلاق اقتصادی عمل می کند. 
خانم ری پیش بینی کرده اســت که نقطه عطفی کــه در آن همه چیز 
دگرگون خواهد شد توسط فدرال رزرو امریکا تعیین و مشخص می شود. نظام 
پولی امریکا به اشتهای جهانی برای خطر و ریسک کردن شکل می دهد که 
بخش اصلی آن از دلاری ناشی می شود که به همه جا رخنه و موقعیت خود 
را تثبیت کرده است. زمانی  که فدرال وضعیت را تغییر بدهد، قیمت کالاها 
بازگشت خطر و نوسان همگی از خواب زمستانی بیدار می شوند و تأثیرات 

متفاوتی روی کشورهای مختلف بر جای می گذارند. 
امکان دارد این تغییر با نوعی خشونت آنی همراه باشد همان طور که در 
ســال 2008 نظام مالی امریکا با تغییرات ناگهانی مواجه شد و از وضعیت 
ریســکی به وضعیتی امن و در اختیار دولت تبدیل شــد. زمانی  که فدرال 
بــه خودش آمد و تلاش کرد اقتصاد ایــالات متحده امریکا را از خاک بلند 
کند، تصمیم گرفت نرخ بهره را کاهش بدهد، پول چاپ کند و اوراق قرضه 
خریداری کند. این کارها باعث شــد سیلی از سرمایه روانه بازارهای امریکا 
بشــود؛ سرمایه ای که رشد کرد. بســیاری از افراد با صدای بلند به اعتراض 
پرداختند. گیدو مانتگا که بعدها به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی برزیل انتخاب 
شد در ســال 2010 فدرال رزرو امریکا را متهم به راه اندازی »جنگ ارزی« 

کرد. 
در حالی  که داد و فریادها شدیدتر و بیشتر می شد فدرال تصمیم گرفت 
سیاست های خود را محکم تر کند. در سال 2015 زمانی که بازار خود را برای 
نخستین افزایش نرخ بهره پس از حدود یک دهه آماده می کرد، ارز بازارهای 
نوظهور با نوســانات شدید همراه شــد. پول های خارجی همگی کم ارزش 
شــدند و بازارهای نوظهور بی فروغ شدند. قیمت کالاها سقوط کرد و رشد 
اقتصادی در چین کاهشی بی سابقه را تجربه کرد. برخی 
از بانک های مرکزی نظیر برزیل نرخ بهره را افزایش دادند 
در حالی  که اقتصاد آنها در حال غرق شدن بود. آنها برای 
جلوگیری از فرار سرمایه این کار را می کردند؛ همچنین 
تلاش می کردند تــورم را پایین نگه دارند. این در حالی 
اســت که تورم با کاهش ارزش ارز روندی صعودی را در 

پیش گرفته است. 
خانم ری معتقد اســت که اکثر اقتصادها با دوراهی 
بنیادینی مواجه می شوند: آنها می توانند بازار آزاد سرمایه 
را انتخاب کنند و اجازه بدهند ســرمایه های خارجی به 
سوختی برای رشد اقتصادهای نوظهور تبدیل بشوند اما 
در این شرایط نظارت داخلی بر چرخه کسب وکار خود را 
از دست می دهند. برای بسیاری از اقتصادها این هزینه 
منصفانه ای به شمار می آید. اما زمانی  که بالاخره فدرال 
نرخ بهــره را واقعی افزایش بدهد این وضعیت جذابیت 

کمتری برای این کشورها خواهد داشت. 

رایانآونت
ستون نویس اکونومیست

اقتصاددانان 
به خاطر 

ستاره هایشان 
شناخته 

نمی شوند. 
فعل و انفعالات 

رویدادهای جهانی 
و پژوهش هایی که 

صورت می گیرد 
باعث می شود 

بدرخشند
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سین بزرگ
در سال 2016 سرطان درمان خواهد شد؛ دوباره

گزارش های قطعی بسیاری در زمینه علم برای سال 2016 وجود دارد؛ 
گزارش هایی که از درمان سرطان شگفت آورتر است. بسیاری از افراد درمان 
ســرطان را ممکن می دانند. اما بیماران خیلی از ایــن گزارش ها را واقعی 
نمی دانند. در سال هایی که گذشته است، گزارش ها از پیشرفت در بیولوژی 
و درمان همگی فراگیر بوده اســت. اما هنوز پیشرفت های بسیار کمی برای 
افراد و بیمارانی که دچار مریضی های ســخت می شوند حاصل شده است. 
البته مرگ ومیرهای ناشی از عارضه های قلبی و سکته به میزان بسیار زیادی 
کاهش یافته است؛ احتمال مرگ ناشی از سرطان نیز بسیار کاهش یافته و 
اکثر افراد از این بیماری نجات می یابند چرا که پزشک ها در تشخیص بسیار 
ماهر شــده اند و بیماری را از ابتدای امر تشخیص می دهند و فرآیند درمان 
را آغاز می کنند. تنها موردی که هنوز قدری ناامیدکننده اســت مربوط به 
سرطان در کودکان و خردسالان است. پیشرفت بسیار کمی در این زمینه 
حاصل شده اســت.  واقعیت این است که سرطان بیماری بسیار پیچیده ای 
است و پیشرفت هایی که برای درمان آن حاصل می شود تدریجی و مرحله به 
مرحله است. علاوه بر آن هرچه طول عمر افراد بیشتر باشد احتمال مواجهه 
آنها با دشمنان عفونی نیز بیشتر می شود. در حقیقت آنها بالاخره یک روز 

گرفتار خواهند شد. 
علی رغــم تمامی این صحبت ها، ســال 2016 با خبرهای خوبی همراه 
خواهد بود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد سال آینده می توانیم انتظار 
پیشرفت در زمینه های علمی را داشته باشیم. درمان های جدیدی ارائه خواهد 
شد )درمان هایی جدا از جراحی های سنگین یا شیمی درمانی های دردآور(. 
نام درمان جدید »ایمن درمانی« )immunotherapy( است؛ در این نوع از 

درمان از سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با سرطان استفاده می شود. 
بر اساس این نوع از درمان، بدن خودش جلوی ایجاد تومورها را خواهد 
گرفت و به ایجاد بافت های سالم کمک می کند. اکثر سلول های توموری که 
ایجاد می شوند روی سطح خود پروتئین هایی دارند که سیستم ایمنی بدن 
می تواند نسبت به آن واکنش نشان دهد و طوری رفتار کند آن سلول، سلول 

جدیدی تولید نکند. 
در ســال 2011 یکی از شرکت های تولیدکننده دارو نوعی درمان برای 
سرطان ارائه کرد که می توانست به کمک سیستم ایمنی بدن این سلول ها را 
فریب بدهد و جلوی رشد آن ها را بگیرد. نام این دارو یرووی Yervoy بود. 
این نخستین دارویی بود که عمر بیماران مبتلا به نوع خاصی از سرطان را 
طولانی می کرد. این نوع از درمان در مقایسه با دیگر انواع روش های درمانی 
خطر کمتری داشــت؛ افراد کمتری دچار عارضه یا مرگ ناشی از این نوع 
از درمان می شــدند. در 17درصد از بیماران، تومور را هفت سال بعد نیز باز 
Mer� 2014 شرکت دارویی بزرگ دیگری به نام مرک  نمی گشت. در سال

ck، دارویی جدید معرفی کرد. نام این دارو کیترودا Keytruda بود. درمان 
به این صورت بود که پروتئین های ناهنجار دچار تغییر می شدند. پس از یک 
سال حدود 74درصد از افرادی که این دارو را دریافت کرده بودند هنوز زنده 
بودند. این در حالی است که تنها 58درصد از بیمارانی که یرووی را مصرف 
کرده بودند، زنده مانده بودند. اکنون این شرکت بزرگ، دارویی جدید معرفی 
کرده است. نام این داروی جدید آپدیوو Opdivo است. داروهای دیگری نیز 

این روزها از سوی شرکت های مختلف داروسازی معرفی و روانه بازار می شوند 
تا بیماران سرطانی را درمان کنند. 

ÍÍآیا در کل همه چیز بهتر شده است؟
از آنجــا که داروها و درمان های مختلفی هر روز برای ســرطان معرفی 
می شود؛ پرسشی که در سال 2016 پیش روی دانشمندان و پزشک ها قرار 
دارد این اســت که کدام ترکیب برای درمان بهتر و موثرتر است؟ این روزها 
فرضیه جدیدی مطرح شده اســت؛ شاید مصرف ترکیبی از داروهایی که با 
سیستم ایمنی بدن کار می کنند بهتر از مصرفی یکی از آن ها به تنهایی جواب 
بدهد. بر اساس آزمایش هایی که تا کنون صورت گرفته است میزان زمانی که 
طول کشــیده تا حال بیمار دوباره وخیم بشود با مصرف ترکیبی طولانی تر 
شده اســت. برای مثال یک بیمار با مصرف آپدیوو 6.9ماه دوام آورده است، 
با مصرف یرووی 2.9ماه و با مصرف هر دو دارو به صورت ترکیبی 11.5ماه 
طاقت آورده اســت. در نوع پیشرفته ســرطان ریه که نیاز به درمان از نوع 
شیمی درمانی است نیز 5درصد از موارد با دارو جواب می دهند و نوع ترکیبی 
ایمن درمانی مناسب به نظر می رسد. در سال جدید علم باید به جستجوی 
پاسخ این پرسش بپردازد که داروهای جدید روی چه انواعی از سرطان جواب 
می دهد. به نظر می رسد آن ها قابلیت جواب دهی روی بسیاری از انواع سرطان 
را دارند.  به هر حال این نکته را نیز باید در نظر داشت که این نوع از درمان ها 
روی همه افراد به صورت یکسان جواب نخواهد داد. اما اینکه چه موردی روی 
چه افرادی جواب می دهد پرسشی است که در سال 2016 پاسخ آن یافته 
خواهد شد. گاهی انواعی از سرطان که به لحاظ سطحی به نظر کاملاً متفاوت 
می آیند عمیقاً با یکدیگر شباهت دارند و می توانند مسیرهای مشابهی را برای 
درمان طی کنند. نباید هزینه این اکتشافات را از نظر دور داشت. اغلب این ها 
هزینــه بالایی را به دنبال دارند. علاوه بر آن هزینه بالایی نیز برای بیمار به 
همراه دارند. برای مثال داروی یرووی برای هر بیمار حدود 130هزار دلار در 
سال هزینه دارد. قیمت داروها نیز امری است که باید در سال 2016 توجه 

بیشتری به آن بشود.

ناتاشالادر
گزارشگر دفتر لندن 

اکونومیست

 سرطان 
بیماری بسیار 

پیچیده ای است 
و پیشرفت هایی 
که برای درمان آن 
حاصل می شود 
تدریجی  است. 
اکنون صحبت از 
نوع جدیدی از 

درمان برای سرطان 
به میان آمده است 
که ایمن درمانی 

نام دارد

از آنجا که داروها و درمان های مختلفی هر روز برای سرطان معرفی می شود؛ پرسشی که در سال 2016 پیش روی دانشمندان و پزشک ها قرار دارد این است که 
کدام ترکیب برای درمان بهتر و موثرتر است؟ این روزها فرضیه جدیدی مطرح شده است؛ شاید مصرف ترکیبی از داروهایی که با سیستم ایمنی بدن کار می کنند 
بهتر از مصرفی یکی از آن ها به تنهایی جواب بدهد
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موفقیـت

این بخش راهکار هایی 
برای کسب وکار موفق تر را 

به فعالان اقتصادی ارائه 
می دهد. 

چه کسی 
رئیس جمهور آمریکا 

خواهد شد؟
در حالی که چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا باقی مانده است، بیش از یک دوجین 
از جمهوری خواهان و تعداد انگشت شماری از 

دموکرات های ایالات متحده آمریکا برای انتخابات 
ریاست جمهوری پیش رو کاندیدا شده اند. در 

این مطلب، به اجمال به بررسی سوابق برخی از 
کاندیداها و راهکارهای پیش روی آن ها پرداخته 

شده است.

به روایت

موفقیـت
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دموکرات

جمهوریخواه

برخی معتقدند تعــداد متنوع جمهوری 
خواهان می تواند در نگاه اول و از منظر آنها 
فرصتی را به وجود آورده تا تصدی ریاست 
جمهوری را در این کشور به دست آورند. اما 
بنا به نظر عده ای دیگر در میان جمهوری 
خواهان آنقدر شکاف وجود دارد که حتی 
نمی توانند سخنگوی کاخ سفید را انتخاب 

کنند. 

لارنسلسینگ

الیزابتوارن مارتیناومالی برنیسندرز

جیموب لینکلنچافیهیلاریکلینتون

کریسکریستی

مایکهوکابی

ریکسنتروم

میترامنی

بنکارسون

جیمگیلمور

مارکوروبیو

تدکروز

جانکاسیچ

دونالدترامپ

جببوش

کارلیفیورینا

رندپائول

اسکاتواکر ریکپری

جورجپاتاکیبابیجیندال لینزیگراهام

جوبایدن

نامزدها

نامزدها

انصرافدادهها

شرکتنکردههاانصرافدادهها

شرکتنکردهها
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موفقیـت

 هیلاری کلینتون 
هیلاری رودهام کلینتون 67 ساله، وزیر خارجه سابق آمریکا در دوره اول 
ریاست جمهوری اوباما، ســناتور اسبق ایالت نیویورک طی سال های 2001 
تا 2009، و بانوی اول آمریکا در دوران ریاســت جمهوری بیل کلینتون طی 
سال های 1993 تا 2001 بوده است. او پیش تر و در سال 2008 از نامزدهای 
پیشروی حزب دموکرات برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری بود 
که پس از هشت سال بار دیگر وارد این کارزار انتخاباتی شد. او متولد ایالات 
ایلینویز است، تحصیلات دانشگاهی خود را در کالج ولسلی گذراند و دکترای 
حقوق خود را در ســال 1973 از دانشگاه ییل دریافت کرد. در سال 1975 
با همسرش، بیل کلینتون ازدواج کرد. او در سابقه کاری غیرسیاسی خود به 
عنوان وکیل، دو مرتبه از ســوی ژورنال ملی حقوق آمریکا به عنوان یکی از 

یکصد وکیل بانفوذ در این کشور انتخاب شد.
ÍÍائتلاف

خانم کلینتون در انتخابات عمومی باید بتواند آرای ائتلاف به اصطلاح 
اوباما، شامل جوانان سیاه پوستان و تحصیل کرده های سفیدپوستی که در 
انتخابات 2008 و 2012 از باراک اوباما حمایت کردند را به دست بیاورد. 
در عین حال او باید پایگاهی نسبتا قوی در میان زنان کارگر سفیدپوست و 
زنان تحصیل کرده در حومه شهرها ایجاد کند. با این که مردان سفیدپوست 
طبقه کارگر از سوی دموکرات ها تحت فشار هستند اما هیلاری به پشتوانه 
احساســات این طبقه نسبت به همســرش بیل کلینتون رییس جمهور 
پیشین آمریکا، از محبوبیت نســبتا خوبی در میان آنها برخوردار است. 
هیســپانیک های ســاکن آمریکا در انتخابات مقدماتی 2008 هیلاری 
کلینتون را بیش از بــاراک اوباما حمایت کردند، اما این نگرانی در میان 
آنها وجود دارد که خانم کلینتون چگونه قوانین مهاجرت را، که در سال 
های اخیر سختگیرانه تر شده، دستخوش تغییرات مثبت خواهد کرد. برای 
برنده شدن در ایالات مهمی مانند فلوریدا و کلورادو، کلینتون باید اهالی این 

ایالات را متقاعد کند که با خواسته های آن ها همگام است. 
ÍÍنقشه جغرافیایی

ایالت اوهایو مجددا میدان نبرد کلاســیک این انتخابات خواهد بود اما با 
توجه به تغییر جغرافیایی جمعیت، دیگر ایالاتی مانند کلورادو،  نوادا و ویرجینیا 
هم نقش مهمی در این انتخابات خواهند داشت. ایالت پنسیلوانیا، ایالتی که 
خانم کلینتون در سال 2008 با کسب 9 امتیاز برنده انتخابات مقدماتی آن 
شد، سکوی پرتاب او خواهد بود. در این میان از شانس او در ایالات میشیگان 
و نیوهمشایر هم نباید غافل شد.  تیم انتخاباتی هیلاری کلینتون اعلام کرده اند 
که ایالت کارولینای شمالی نیز در لیست فعالیت های آنها وجود دارد و ایالت 
جرجیا با توجه به جمعیت رو به رشد سیاه پوستان لاتین تبار نیز می تواند شانس 
خوبی برای خانم کلینتون باشد. در صورت کاندید شدن جب بوش از سوی 
جمهوری خواهان، ایالت فلوریدا اهمیت خود را برای کلینتون از دست خواهد 
داد اما با این حال ایالت سان شاین نقشی حیاتی در پیروزی او خواهد داشت. 

ÍÍ پیام انتخاباتی
انتظار می رود پیام انتخاباتی خانم کلینتون همچنان حول محور ساختن 

کشور بهتری برای کودکان و نوه های رای دهندگان بچرخد. او به عنوان یک 
مادر و مادربزرگ و به مدد تجربه های زنانه اش سعی می کند برابری درآمدها 
و بهبود درآمد طبقه متوسط را محقق کند. زنان یکی از مخاطبان اصلی پیام 
اقتصادی کلینتون هستند. بالا بردن دستمزد زنان، مرخصی درمانی، آموزش 
کودکان و هزینه درمان کودکان از برنامه های اصلی اقتصادی هیلاری کلینتون 

خواهد بود. 
ÍÍچرا او پیروز خواهد شد؟

هیلاری کلینتون شــخصیتی شناخته شــده برای جامعه امریکا است و 
جایگاه بسیار خوبی در میان زنان طبقه کارگر دارد. قطعا جمهوری خواهان 
در انتخابات اولیه با چالش جدی از ســوی او مواجه خواهند شد. کلید حل 
مشــکلاتی نظیر مهاجرت و آموزش در دستان کلینتون است، بنابراین این 
مســأله می تواند تا حدودی جایگاه جمهوری خواهان را متزلزل کند. تغییر 
جغرافیایی جمعیت هم یکی از موانع بزرگ بر سر راه جمهوری خواهان است، 
مگر این که آن ها بر رأی هیسپانیک، زنان و جوانان پیروز شوند. اما این تغییر 
جغرافیایی جمعیت،     به خصوص در ایالات کلیدی، به نفع هیلاری است. با 
این حال، کمک و حمایت های مالی چشمگیر کمیته اقدام سیاسی آمریکا را 
نباید فراموش کرد. انتظار می رود حمایت مالی این کمیته از خانم کلینتون به 

مبلغی حدود 2/5 میلیارد دلار برسد. 
ÍÍچرا او پیروز نخواهد شد؟

خانم کلینتون در انتخابات ســال 2007 هم بسیار قوی ظاهر شد اما در 
نهایت به طرز شگفت آوری مغلوب رقیب قدرتمند خود، باراک اوباما، شد. در 
ایــن دوره هم نگرانی هایی در مورد موفقیت او در انتخابات وجود دارد. آیا او 
می تواند جلوی رخ دادن اشتباهات استراتژیک و مدیریتی را، مشابه آن چیزی 
که در انتخابات سال 2008 رخ داد، بگیرد؟ آیا دست اندرکاران جوان وی، که 
اعتماد زیادی به آمارگیری ها و نظرسنجی دارند، می توانند تحلیل های دقیقی 
ارائه دهند؛ حتی اگر بسیاری از طرفداران کلینتون رویکرد سنتی را ترجیح 
دهند؟ آیا کلینتون می تواند اعتماد جوانان و سیاه پوستانی را که طرفدار اوباما 
بودند، جلب کند؟ و مهم تر از همه، آیا او می تواند آینده را بهتر از گذشته برای 

مردمش ترسیم کند؟

 جب بوش
 جان الیس جب بوش، 62 ساله، فرماندار سابق ایالت فلوریدا، او فرزند دوم 
جورج بوش پدر و برادر کوچک جورج بوش پسر است. او تنها جمهوری خواهی 
اســت که توانسته برای دو دوره متوالی، هرکدام به مدت چهارسال، فرماندار 
ایالت فلوریدا باشد. او فارغ التحصیل آکادمی فیلیپس و دانشگاه تگزاس  است. 
در سال 1986 وزیر تجارت ایالت فلوریدا شد اما در سال 1988 برای کمک 
به پدر خود در رقابت های ریاست جمهوری از این سمت کناره گیری کرد. در 
سال 1994 در رقابت های انتخاباتی فرماندار فلوریدا شرکت کرد اما با اختلاف 
اندکی )کمتر از 2 درصد( شکست خورد. در سال 1998 توانست با کسب 55 
درصد آرا فرماندار این ایالت شود. جب بوش، که از او اغلب به عنوان نامزد نهایی 
جمهوری خواهان در رقابت های ریاست جمهوری نام برده می شود، در دسامبر 

هیلاری کلینتون 
شخصیتی 

شناخته شده 
برای جامعه 
امریکا است و 
جایگاه بسیار 
خوبی در میان 

زنان طبقه کارگر 
دارد. قطعا 

جمهوری خواهان 
در انتخابات اولیه 
با چالش جدی از 
سوی او مواجه 

خواهند شد. کلید 
حل مشکلاتی 
نظیر مهاجرت 
و آموزش در 

دستان کلینتون 
است، بنابراین این 
مسأله می تواند تا 
حدودی جایگاه 

جمهوری خواهان 
را متزلزل کند
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2014 اعلام کرد که احتمال کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را 
مدنظر قرار داده است.

ÍÍ ائتلاف
آقای بوش حمایت اولیه ای از ســوی جمهوری خواهان راست گرا دریافت 
خواهد کرد، امــا او در عین حال باید رضایــت محافظه کارانی را که نگران 
انتخاب کاندیدایی با شانس پیروزی بالا هستند، نیز جلب کند. دو شکست 
پیاپی، جمهوری خواهان را بیش از پیش برای برگشتن به کاخ سفید مصمم 
کرده اســت. بوش با تسلط بر سیاست، منابع مالی مناسب، ارتباط با جامعه 
هیســپانیک آمریکا و پایگاه های سیاســی قوی در ایالات کلیدی آمریکا از 
شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات برخوردار است. در حالی که تعدادی 
از جمهوری خواهان به کاندید شدن بوش سوم تمایل دارند، گروهی دیگر از 
جمهوری خواهان معتقدند او با توجه به اصل و نســب خانوادگی خود همان 
سیاست های پیشینیانش را اعمال خواهد کرد، بنابراین گزینه مناسبی نخواهد 
بود. نکته مهم این است که او چگونه می تواند اکثریت جمهوری خواهان را با 
خود همراه کند. اگر کاندیداهای تندرو رأی محافظه کاران را بشکنند، آن گاه 
جب بوش می تواند با کسب رأی اکثریت پیروز شود اما او تنها نامزد این کارزار 
نیست و اگر او در این مرحله شکست بخورد، تقریبا پایان کار اوست چرا که در 

این صورت او از سوی هر دو جناح تحت فشار خواهد بود. 
ÍÍنقشه جغرافیای انتخابات

کمپین انتخاباتی آقای بوش اذعان کرده که او به طور قطع برای باقی ماندن 
در عرصــه انتخابات باید در یکی از چهــار حوزه اصلی انتخابات یعنی آیووا، 
نیوهمشایر، کارولینای جنوبی یا نوادا برنده شود. در صورت پیروزی در مرحله 
مقدماتی، جب بوش برای مرحله بعدی انتخابات در ماه مارچ آماده خواهد شد. 
اما هنوز مشخص نیست کدام یک از این چهار ایالت برای بوش شانس بیشتری 
به همراه خواهد داشــت. با این حال، به نظر می رسد ایالت نیوهمشایر هدف 
اصلی او در انتخابات پیش رو باشد. دستیاران جب بوش معتقدند اگر او مرحله 
مقدماتی را با موفقیت پشت سر بگذارد، منابع و حمایت های مالی، شانس او 
را برای پیروزی نهایی بیشتر خواهد کرد. به گفته آنها، هیچ یک از کاندیداها 

به اندازه جب بوش توانایی انجام تبلیغات تلویزیونی را ندارند. 
ÍÍ پیام انتخاباتی

بیش از هر کاندیدای دیگری، بوش تلاش کمپین انتخاباتی اش را معطوف 
انتخابات عمومی کرده است. او تا حدودی از عقب نشینی از موضع اش مبنی 
بر حمایت از اعمال قانون در مورد مهاجرین فاقد مدارک قانونی و مســتند 
ســر باز زده است. این موضع تا حدی ناقض رویکرد جمهوری خواهان است 
اما بوش و مشاوران اش معتقدند هرگونه عقب نشینی در این زمینه مساوی با 
شکست سنگین دیگری برای جمهوری خواهان خواهد بود. به طور گسترده تر، 
بوش در تلاش اســت که اســتراتژی برادر بزرگ تر خود، جورج دبلیو بوش، 
یعنی رویکرد »محافظه کاری دلسوزانه« را به عنوان یک نام تجاری آرمانی برای 
جمهوری خواهان و به منظور بالا بردن آستانه تحرکات اجتماعی احیا کند. او 
می خواهد در هر دو مرحله انتخابات این پیام را مخابره کند که از حمایت طیف 
وسیعی از آمریکایی ها برخوردار است. در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی هم 
بعید به نظر  می رسد که جب بوش حداقل در کمپین انتخاباتی اش از مواضع 

جمهوری خواهان ارتدوکس منحرف شود. 
ÍÍچرا او پیروز خواهد شد؟

از سال 1964 تاکنون، در حزب جمهوری خواه افراد منصب دار و برآمده از 
ساختار دولت به عنوان محتمل ترین گزینه ها برای پیروزی در انتخابات نهایی 
در نظر گرفته شــده اند. طی سال های اخیر، حتی نامزدهای جمهوری خواه 
ضعیف تر راســت میانه، راهی برای غلبه بر تهدید محافظه کاران یافته اند. با 
توجه به قوت مالی و شبکه خانوادگی بوش و همچنین اقبال احتمالی در میان 

رأی دهندگان پرنوسان، می توان او را ادامه دهنده این سنت جمهوری خواهان 
دانســت. مبارزات انتخاباتی مقدماتی، به مثابه آزمون های سنجش پایداری 
هستند که در آن ها، نامزدهایی که اشتباهات کمتری مرتکب شده و بتوانند 
در پروسه مبارزات بمانند، منفعت کسب می کنند. جب بوش با داشتن یک 
دســتور کار سیاسی ساده و مشــخص، ارتباط خوب با رسانه های خبری و 

خانواده ای شناخته شده، می تواند از این پروسه جان سالم به در ببرد.
ÍÍچرا او پیروز نخواهد شد؟

پیروزی جب بوش در رقابت های مقدماتی جمهوری خواهان در سال 2016 
چندان آسان نیست. در شرایطی که حزب جمهوری خواه به افکار راست گرایانه 
تمایل بیشــتری دارد و محافظه کاران تندرو به همراه رادیکال های مذهبی، 
هیچ گونه مصالحه ای را خارج از اعتقاد سیاســی، اقتصادی و مذهبی شان بر 
نمی تابند، کاندیداتوری یک میانه رو مانند جب بوش چندان آســان به نظر 
نمی رسد؛ به خصوص با وجود کاندیداهایی که هر یک بخش هایی از این سبد 
رأی جمهوری خواهان را نمایندگی می کنند. مشکل اصلی جب بوش در بحث 
سیاست داخلی آمریکا است؛ بحث هایی مانند مالیات، بودجه دولت، مهاجران 
غیرقانونی و اعتقادات محافظه کارانه مانند سیستم آموزش و پرورش غیردولتی. 
در نهایت بســیاری معتقدند او برای کاندیداتوری جمهوری خواهان بیش از 

اندازه لیبرال است. 

 مارتین اومالی 
فرماندار سابق ایالت مریلند از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا است 
که در تاریخ 17 ژانویه 2007 میلادی به عنوان فرماندار انتخاب شد و تا سال 
2015 در این سمت بود. پس از او لری هوگن از حزب جمهوری خواه آمریکا 
فرماندار مریلند شد. پیش از آن هم، هشت سال شهردار بالتیمور بود. از همان 

زمان نام اش به عنوان یکی از ستاره های آینده حزب دموکرات به میان آمد.
ÍÍائتلاف

هر چند آقای اومالی از هرگونــه اظهارنظری راجع به هیلاری کلینتون 
خــودداری می کند، با این همه او ســعی می کند به انتقادات تهاجمی علیه 
کلینتون نیز به نرمی و آرامی پاســخ دهد. فرماندار سابق مریلند محبوبیت 
قابل قبولی در میان سفیدپوستان طبقه کارگر دارد. با این حال، شانس اصلی 
اومالی، بالتیمورخواهد بود؛ جایی که او پیش تر شهردار آن جا بوده است. 63 
درصد ساکنین این ایالت را آفریقایی تبارهای ساکن آمریکا تشکیل می دهند 
و آقای اومالی و دســتیارانش معتقدند حمایت اکثریت آن ها را در انتخابات 
شــاهد خواهند بود. آن ها همچنین به حمایت لاتین تبارها، به عنوان منتقد 

سیاست های دولت اوباما، نیز امیدوار است. 
ÍÍ نقشه جغرافیای انتخابات

تاکنون به نظر نمی رسد اومالی موفق به شکست هیلاری کلینتون شود اما 
او کماکان برای جلب حمایت بیشتر تلاش می کند. در ایالت آیووا، که طبقه 
کارگر سهم عمده ای از آرای انتخابات را دارند، تلاش اومالی چشم گیرتر است. 
او برای نفوذ در نیوهمشایر و کارولینای جنوبی نیازمند اقدامات جدید و قوی 

است تا بتواند حضور و نفوذ کلینتون را در این ایالات به چالش بکشد. 

کمپین انتخاباتی 
جب بوش اذعان 

کرده که او 
به طور قطع برای 

باقی ماندن در 
عرصه انتخابات 
باید در یکی از 
چهار حوزه 

اصلی انتخابات 
یعنی آیووا، 
نیوهمشایر، 

کارولینای جنوبی 
یا نوادا برنده 

شود. در صورت 
پیروزی در 

مرحله مقدماتی، 
جب بوش برای 
مرحله بعدی 
انتخابات در 

ماه مارچ آماده 
خواهد شد. اما 
هنوز مشخص 

نیست کدام یک از 
این چهار ایالت 

برای بوش شانس 
بیشتری به همراه 

خواهد داشت
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موفقیـت

ÍÍپیام انتخاباتی
آقای اومالی ثابت کرد که دموکرات ها نیازمند یک نسل جدید یا دست کم 
یک چهره جدید هســتند. مارلی 52 ساله مصداق بارز این مسأله است. او با 
نواختن گیتار در بارها، ژســت گرفتن برای ثبت سلفی از خود با لباس بدون 
آستین و گاهی حتی بدون بالاپوش بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به نظر 
می رسد در زمینه حمایت از طبقه متوسط جامعه و برابری دستمزدها دارای 
اشــتراکاتی با خانم کلینتون است. تجربه او چه زمانی که فرماندار بود و چه 
در دوره ای که شهردار بود، از او گزینه ای آماده برای ریاست جمهوری آمریکا 

ساخته است.
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد بود؟

به نظر می رســد رأی هیســپانیک ها، سیاه پوســتان و زنان از آن خانم 
کلینتون خواهد بود. اما رأی دهندگان دموکرات ثابت کرده اند که نسبت به 
جمهوری خواهان کمتر مشتاق و احساساتی عمل می کنند. اومالی به عنوان 
یک چهره تازه در سطح ملی می تواند دومین گزینه قدرتمند حزب دموکرات 
باشد که تا به حال محبوبیت بیشتری از سناتور برنی سندرز از ایالت ورمونت 
کسب کرده است. اگر کمپین انتخابانی خانم کلینتون تمهیدات جدی برای 
تولید هیجان در میان رأی دهندگان نیندیشد، او رقیب جدی کلینتون در این 

زمینه خواهد بود.
ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟

هر چند او تفکرات چپ گرایانه دارد اما در عین حال ســابقه طولانی در 
حمایت از کلینتون را، به عنوان عضو شــورای رهبری حزب دموکرات میانه، 
در کارنامه اش دارد. بنابراین، هرگونه تلاشــی علیه خانم کلینتون می تواند 
کارنامه او را زیر سؤال برد. اومالی تاکنون نشان داده که به طور مستقیم تمایل 
چندانی برای به چالش کشیدن خانم کلینتون ندارد. احتمالا او علاقه ای به زیر 

سوال بردن فعالیت های پیشین اش ندارد. 

 بن کارسون
بنیامین سلیمان بن کارسون، 63 ساله، نویسنده و جراح بازنشسته اعصاب 
اســت. او اولین جراحی است که توانسته است با موفقیت، دوقلوهایی را که 
از ناحیه ســر به هم چسبیده بودند، از هم جدا کند. در سال 2008، او مدال 
آزادی ریاســت جمهوری را از سوی جورج بوش دریافت کرد. او پس از ادای 
یک سخنرانی پرشور در یکی از مشهورترین مراسم مذهبی مسیحیان آمریکا، 
به خاطر دیدگاه های اجتماعی و سیاسی اش به یک چهره محبوب محافظه کار 
در عرصه رسانه و سیاست تبدیل شد. کارسون هم اکنون تلاش دارد تا به عنوان 
نامزد نهایی جمهوری خواهان برای ورود به رقابت های ریاست جمهوری سال 

2016 انتخاب شود.
ÍÍ ائتلاف

آقای کارســون یک محافظه کار و جراح مغز و اعصاب است که به خاطر 
مواضع سرسختانه اش علیه اوباما حامیان بسیاری دارد. او یکی از منتقدان 
اوباما و قانون بهداشت و درمان وضع شده از سوی او است. اما سؤال مهم این 
است که آیا این مصاحبه های پی درپی با شبکه فاکس نیوز و سخنان تند و 

صریح اش برای او آرای قابل قبولی را به همراه خواهد داشت یا خیر؟ به نظر 
می رسد کارسون آرای آن دسته از فعالان محافظه کار را از آن خود خواهد 
کــرد که مخالف انتخاب یک تازه وارد و هرگونه تغییری در نظم سیاســی 

هستند. 
ÍÍنقشه جغرافیایی انتخابات

جنبش کارســون ادعا می کند که او در 99 شهرستان ایالت آیووا مورد 
حمایت قرار خواهد گرفت و محافظه کاران افراطی نیز شــانس خوبی برای 
آقای کارسون خواهند بود. نکته قابل توجه، شرکت در مناظره های انتخاباتی 
است که حزب جمهوری خواه قطعا برای نشان دادن تنوع کاندیداهای اش آقای 
کارسون را وارد میدان خواهد کرد. برای او، چه بخواهد و چه نخواهد، مناظرات 
نقش بسیار تعیین کننده ای خواهد داشت و مشخص خواهد کرد تهدید او در 

ایالت آیووا تا چه اندازه جدی است. 
ÍÍ پیام انتخاباتی

آقای کارسون هنوز برنامه های سیاسی مشخصی از خود ارائه نداده است. 
آن چیزی که مبرهن است، او به شدت به مسائل مربوط به بهداشت و درمان 
علاقه مند است. در زمینه فرهنگ و سیاست خارجی، او یک محافظه کار سنتی 
محسوب می شــود. در نهایت، کارسون یک پزشک مشهور است که ممکن 
است زبان تند و تهاجمی او حمایت کسانی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد 
که می خواهند کاندیدایی را به عنوان نامزد معرفی کنند که بتواند در انتخابات 

عمومی پیروز شود، و ممکن است از حمایت آنها کاسته شود.
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد بود؟

تعداد افرادی که مخالف تعصبات فکری حزب جمهوری خواه هستند، کم 
نیست. آقای کارسون می تواند گزینه بسیار خوبی با مشخصاتی قانع کننده برای 
این دســته افراد باشد. اگر او توان مالی کمپین انتخاباتی اش را افزایش دهد، 

می تواند حمایت قابل قبولی را در مرحله مقدماتی انتخابات از آن خود کند.
ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟

کارســون به احتمال زیاد نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات 
ســال 2016 نخواهد بود. او یک تازه کار در عرصه سیاست با زبانی تند 
و تهاجمی است که برنامه سیاسی مشخص و توان مالی چندان مناسبی 
برای رقابت در عرصه انتخابات ندارد. با وجود سخنان تأسف آور و اطلاعات 
شخصی مخرب، شکســت او در عرصه انتخابات ناراحت کننده است. اما 
اگر او از مرحله مقدماتی جان ســالم به در ببرد، می تواند صدای محبوب 
حزب جمهوری خواه باشد، کتاب بنویسد، سخنرانی کند و به طور منظم 

در شبکه فاکس نیوز به تحلیل بپردازد. 

 برنی ساندرز
برنارد برنی ساندرز، 73 ساله، از سال 2007، سناتور منتخب ایالت 
ورمونت در سنای آمریکا است. او به عنوان یک سیاست مدار مستقل، 
از ســال 1979 وارد دنیای سیاست شــد و طی سال های 1971 تا 
1979 از اعضای وابسته حزب پیشروی ورمونت و عضو حزب اتحادیه 
آزادی بوده اســت. او پس از چندین دوره شکســت انتخاباتی، برای 

جنبش کارسون 
ادعا می کند که او 
در 99 شهرستان 
ایالت آیووا مورد 

حمایت قرار 
خواهد گرفت و 
محافظه کاران 

افراطی نیز شانس 
خوبی برای آقای 
کارسون خواهند 

بود. نکته قابل 
توجه، شرکت 
در مناظره های 

انتخاباتی 
است که حزب 

جمهوری خواه 
قطعا برای 

نشان دادن تنوع 
کاندیداهای اش 
آقای کارسون 
را وارد میدان 
خواهد کرد
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اولین بار در ســال 1981، به عنوان شهر بارلینگتون، بزرگ ترین شهر 
ایالت ورمونت انتخاب شــد.او برای سه سال دوره دوساله دیگر نیز به 
این سمت انتخاب شد. همچنین از سال 1990 توانست وارد مجلس 
نمایندگان آمریکا شــود و تا 16 ســال عضو این مجلس باقی ماند. 
ســاندرز، هوادار و تحسین گوی نوع اسکاتلندی سوسیال دموکراسی 
است. او تنها عضو مستقل مجلس نمایندگان آمریکا بود و طی تاریخ 
کنگره آمریکا باسابقه ترین عضو مستقل آن بوده است. از ژانویه سال 
2015، ساندرس به عنوان عضو دموکرات کمیته بودجه سنا انتخاب 
شــد. او دانش  آموخته علوم سیاسی از دانشگاه شیکاگو آمریکا است 
که از والدینی یهودی به دنیا آمده است. پس از فارغ التحصیلی، 7 ماه 
را در مزارع اشــتراکی کیبوتص اسرائیلی در اراضی اشغالی فلسطین 
گذراند. آرای موافق اکثریت لیبرال های حزب دموکرات پشتیبان آقای 
ساندرز در انتخابات پیش رو خواهند بود. اما این که چه میزان از این 
هواداران واقعی هستند، به چالش کشیده شدن خانم کلینتون از سوی 
دیگرکاندیداهای چپ گرا آن را تعیین می کند. ساندرز باید محبوبیت و 
نفوذ خود را در میان سفیدپوستان، شهرهای دانشگاهی و به خصوص 

آفریقایی تبارهای آمریکا گسترش بدهد. 
ÍÍ نقشه جغرافیایی انتخابات 

ایالت آیووا همواره از یک ســنت مترقی پیروی می کند و ساندرز 
بدون شــک حمایت پوپولیســت ها و حامیان کاهش نرخ بهره را در 
این ایالت خواهد داشت. اما برای ظهور به عنوان یک تهدید جدی در 
انتخابات، او باید آرای موافق دموکرات های میانه رو را نیز از آن خود کند. 
اگر او موفق به انجام این کار شود، حمایت های مشابهی را نیز در ایالت 
نیوهمشایر، به خصوص در نواحی غربی که پایگاه لیبرال هاست، دریافت 
خواهد کرد. اما اگر ساندرز نتواند10درصد آرای انجمن های حزبی را در 
این دو ایالت، که اکثر رأی دهندگان آن سفیدپوست هستند، به دست 
بیاورد، آن گاه او وارد مرحله سخت تری می شود؛ یعنی ایالت کارولینای 
جنوبی  که سیاه پوستان آن بیش از نیمی از رأی دهندگان را تشکیل 

خواهند داد. 
ÍÍ پیام انتخاباتی

ساندرز که خود را یک سوسیالیست دموکرات نامیده است، امیدوار 
اســت به پشتوانه عقاید پوپولیستی و انتقاد صریح از دولت در زمینه 
نابرابری هــای اقتصادی، به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات معرفی 
شود. برای انجام این کار، او خانم کلینتون را درباره دستمزدهای راکد و 
افزایش بدهی دانشگاه ها به چالش خواهد کشید. حضور او در این رقابت 
می تواند تا اندازه ای آرامش دموکرات های میانه را بر هم بریزد، خصوصا 
اگر او خانم کلینتون را درباره رابطه مالی و کمپین انتخاباتی اش با برخی 

مؤسسات مالی مورد انتقاد مستقیم قرار دهد. 
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد شد؟

ســاندرز می تواند جناح مترقی حزب دموکراتیک را با عقاید خود 
همراه کرده و تا حدی خانم کلینتون را برای اتخاذ مواضع لیبرال تری 
در مسایل اقتصادی، حتی بیشتر از موضع گیری های اخیر او در مسایل 
فرهنگی، تحت فشار قرار دهد. ساندرز شانس چندانی برای راه یافتن به 

کاخ سفید ندارد اما با این حال این اتفاق غیرممکن هم نیست.
ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟

هرچند عقاید آتشین پوپولیستی آقای ساندرز، لیبرال های حزب 
دموکرات را تحت تأثیر قرار داده اما چشــم انداز برنامه های او آن قدر 
چشم گیر نیست تا بتواند خانم کلینتون را با چالشی جدی رو به رو کند. 

بنابراین، به نظر نمی رسد ساندرز رقیبی خطرناک در این کارزار باشد. 

 کریس کریستی
او متولد 6 ســپتامبر 1962 و از ژانویه 2010 به عنوان پنجاه وپنجمین 
فرماندار نیوجرسی مشغول به کار است. برخی صاحب نظران او را از کاندیداهای 
انتخابات ریاســت جمهوری ایالات متحده، 2016 می دانند. کریستی رئیس 
انجمن فرمانداران جمهوری خواه است و در 30 ژوئن 2015، کاندیداتوری خود 
را برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در سال 2016 اعلام کرد. کریستی در سال 2009 فرماندار وقت نیوجرسی را 
در انتخابات شکست داد و در 5 نوامبر 2013 به آسانی رقیب دموکرات خود 
را شکست داد و برای بار دوم به عنوان فرماندار نیوجرسی برگزیده شد. او اهل 

نیوآرک و دارای دکترای علوم قضایی از دانشگاه سیتون هال است. 
ÍÍائتلاف

رأی دهندگان به آقای کریستی را می توان در میان جمهوری خواهان میانه 
جست وجو کرد؛ آن هم در حالی که او مخالف حق سقط جنین است و رابطه 
نسبتا خوبی با محافظه کاران مسیحی دارد. او انتخاب مناسبی برای جامعه 
کسب وکار آمریکا اســت. او همچنین توانسته با اظهاراتش مبنی بر اعمال 
اصلاحات در دیوان عالی کشور و برکناری قضات بر تعداد طرفدارانش بیفزاید. 

ÍÍنقشه جغرافیای انتخابات
خورشید امید آقای کریستی می تواند از ایالت نیوهمشایر طلوع و در عین 
حال در همان ایالت غروب کند. او در تلاش برای جلب آرای موافق ساکنان 
شمال شــرقی این ایالت است اما راه سختی پیش روی اش است، چرا که او 
رقبای سرسختی را در کنار خود دارد. اگر کریستی در ایالت نیوهمشایر پیروز 
شود، می تواند رقیب جدی و خطرناکی برای دیگر کاندیداها، خصوصا جب 
بوش، باشد. اگر او موفق به کسب نتیجه خوبی در ایالات کارولینای جنوبی و 
نوادا شود، آن گاه می توان به حضور او در مرحله بعدی، که در ماه مارچ برگزار 

می شود، بسیار امیدوار بود. 
ÍÍ پیام انتخاباتی

آقای کریســتی در تلاش است ترکیبی از سبک منحصر به فرد و ثابت را 
به معرض نمایش بگذارد. او نه تنها اصلاحات برخی مسائل دشوار را مدنظر دارد 
بلکه اقداماتی را هم در این زمینه ها، از جمله درآمدها و آموزش و پرورش انجام 
می دهد. اما در واقع آن چیزی که توجه رأی دهندگان را نســبت به کریستی 
جلب می کند، شــجاعت و صداقت او در بیان مسائل و مشکلات است. آقای 
کریستی حامل یک پیام مهم برای جمهوری خواهان مشتاق برای بازگشت به 
کاخ سفید است و آن هم این که او دوبار در یک دولت به شدت دموکرات پیروز 
شده است. بنابراین، دور از ذهن نیست که اتفاقی که در نیوجرسی رخ داد، در 

انتخابات پیش رو هم رخ دهد.
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد شد؟

سیاستمداران اندکی مانند کریستی شخصیتی کاریزماتیک و بیانی نافذ 
دارند. مهارت های او در هیچ کتابی نوشته نشده و به همین دلیل او می تواند 
گزینه مناســبی، خصوصا برای ایالت نیوهمشایر باشد. اگر او عملکرد خوبی 
در مناظرات تلویزیونی داشته باشد، آن گاه می توان به حضور او در انتخابات 

امیدوار بود.

ساندرز که 
خود را یک 

سوسیالیست 
دموکرات 

نامیده است، 
امیدوار است به 
پشتوانه عقاید 
پوپولیستی و 
انتقاد صریح از 
دولت در زمینه 
نابرابری های 

اقتصادی، 
به عنوان نامزد 
نهایی حزب 

دموکرات معرفی 
شود. برای انجام 
این کار، او خانم 

کلینتون را درباره 
دستمزدهای 
راکد و افزایش 

بدهی دانشگاه ها 
به چالش خواهد 

کشید
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موفقیـت

ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟
سیاست گری آقای کریستی تا حدی قابل قبول است اما در محدوده 
فردی و شخصی او. در حوزه های کلان سیاست های کریستی را می توان 
بی ارزش قلمداد کرد. جمهوری خواهان نیوجرسی اعلام کرده اند که هیچ 
برتری برای او نسبت به دیگر کاندیداها قائل نیستند، مگر در مقابل دونالد 
ترامپ. منابع مالی او هم چندان چشم گیر نیست. بنابراین او ممکن است 
بتواند به مدد مهارت های فردی اش توجهاتی را معطوف خود کند اما به نظر 

می رسد در همان مرحله مقدماتی متوقف خواهد شد.

 دونالد ترامپ
دونالد ترامپ متولد 14 ژوئن 1946 درآمريكا است. او تاجر، نويسنده، 
ســرمايه گذار و مجری تلويزيون است که در اصل به  خاطر شهرتش وارد 
تلويزيون شده است. ترامپ صاحب يک شرکت عظيم ساختمان سازی در 
آمريکا اســت و چندين هتل بزرگ به او تعلق دارد. او از چند سال پيش 
مجری برنامه  کارآموز شده است و درآمد اين برنامه در سال گذشته، او را 
در رده پنجم بالاترين دستمزدهای تلويزيونی قرار داد. ثروت بی حساب، 
چندين آســمانخراش، هتل و سازمان مختلف در کنار موفقيت تجاری، 
ترامپ را به ســتاره ای مشــهور تبديل کرده است. او با تکيه بر موفقيت 
فراوان در ساخت وســاز و تلويزيون، نام »ترامپ« را بر کالاهای بســياری 
زد. لباس مردانه، رستوران، بستنی، عطر، آب معدنی، مجله، زمين گلف 
و دانشــگاه. همچنين، چندين کتاب به نام ترامپ نيز نوشته که همه در 
مورد چگونگی موفقيت در تجارت و مديريت است. اکثر آن کتاب ها نيز در 

فهرست کتاب های پرفروش قرار دارند.
ÍÍ ائتلاف

ســخنان جنجالی، تند و توهین آمیز دونالد ترامپ، یکی از نامزدهای 
جمهوری خواه، برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بسیار خبرساز 
شده است. او همان کسی است که چندی پیش ادعا کرد اوباما در هاوایی 
متولد نشده و اوباما را مجبور کرد با انتشار تصویری از شناسنامه خود این 
ابهام را برطرف کند. سخنان برانگیزاننده او چندان هم کم طرفدار ندارد، 
مشتریان کتاب های او در زمینه کسب وکار و گلف بازانی که درکلاس های 
آموزشــی او شرکت می کنند هم جزو این طرفداران هستند. اما حامیان 
اصلی او دموکرات های ثروتمند هستند؛ حتی تاجران نامدار نیویورک هم 

دست یاری به سوی ترامپ دراز کرده اند.
ÍÍنقشه جغرافیای انتخاباتی

به نظر می رســد نمایش هــای پرزرق وبــرق آقای ترامپ نتوانســته 
جمهوری خواهــان ایالت آیــووا را تحت تأثیر قرار دهــد. گویی او برای 
باقی ماندن در این کارزار باید عملکردی به مراتب بهتر از جب بوش و مارکو 
روبیو در ایالت فلوریدا داشــته باشــد. اگر او بتواند با توان مالی اش ایالت 
نیوهمشایر را به نام خود کند، می تواند تا اندازه ای به پیروزی نزدیک شود.

ÍÍ پیام انتخاباتی
وعده انتخاباتی ترامپ بازگرداندن آمریکا به روزهای اوج است. به عنوان 

کسی که بسیاری از کارمندان اش را اخراج کرده است، آن هم در کشوری 
کــه هنوز از آســیب های دوران رکود اقتصادی رنــج می برد، می تواند با 
چالش هایی مواجه شود که به اعتبار او لطمه وارد کند اما با این همه به نظر 

نمی رسد که این مسأله برای او چندان هم حائز اهمیت باشد. 
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد شد؟

این بخش اجازه انتشار نیافت.
ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟

به نظر می رســد محبوبیت ترامپ موقتی و ناشی از برانگیخته شدن 
احساسات مردم باشد و دقیقا در این مقطع، سخنان پوپولیستی طرفداران 
بیشتری خواهد داشت. بنابراین بعید به نظر می رسد ثروت میلیارد دلاری 

ترامپ هم برای او کارساز شود، مگر اینکه به معجزه معتقد باشیم. 

 مارکو روبیو
مارکو آنتونیو روبیو، 43 ســاله، از سال 2011 منتخب ایالات فلوریدا 
در سنای آمریکا است. او پیش از آن رئیس مجلس نمایندگان این ایالات 
بوده اســت. او که اصالتا کوبایی تبار است، دانش آموخته دانشگاه فلوریدا 
و دانشــکده حقوق میامی است. در اواخر دهه 1990 به عنوان کمیسیونر 
شــورای شــهر غرب میامی فعالیت می کرد و در سال 2000 به مجلس 
نماینــدگان ایالت فلوریدا راه یافت. روبیو در ســال 2006 ریاســت این 
مجلس را کسب کرد. او در ماه آوریل، کاندیداتوری خود را برای انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2016 اعلام کرد و عنوان داشت که دیگر قصد ندارد 

در انتخابات سنای آمریکا شرکت کند.
ÍÍ ائتلاف

آقای روبیو سعی دارد خودش را به عنوان یک محافظه کار نسل آینده 
معرف کند؛ کسی که می تواند موجب وحدت حزب جمهوری خواه شود، 
میانه روها را تحت تأثیر قرار داده و محافظه کاران اجتماعی را راضی نگاه 
دارد. تســلط او به زبان اســپانیایی محبوبیت او را در بین هیسپانیک ها 
افزایش داده است. طرفداران روبیو او را یک سخنور کاریزماتیک می دانند و 
معتقدند که او می تواند به عنوان سفیر تازه نفس حزب فعالیت کند. او نه تنها 
برای نسل جوان گزینه هیجان انگیزی است بلکه می توان او را سیاستمدار 
عصر جدید دانست. به نظر می رسد تیم انتخاباتی آقای روبیو باید هرگونه 
مقایسه و تشبیه او با اوباما را تکذیب کنند، زیرا در این صورت رأی دهندگان 

او در میان جمهوری خواهان ریزش چشم گیری خواهد داشت.
ÍÍنقشه جغرافیای انتخابات

روبیو به به پشت سرگذاشتن مرحله مقدماتی انتخابات بسیار امیدوار 
است. به نظر می رســد رأی دهندگان طرفدار جمهوری خواهان در ایالت 
نیوهمشایر با تقسیم شدن به چندین گروه، در نهایت از مارکو روبیو، سناتور 
فلوریدا و جب بوش، فرماندار سابق همین ایالت حمایت خواهند کرد. روبیو 
در سال 2014 رئیس ستاد انتخابات میان دوره ای سناتور جونی ارنست در 
ایالت آیووا بود و ساکنان این ایالت سخنرانی های قدرتمند او را هنوز به یاد 
دارند. او رابط های بسیاری هم در ایالت کارولینای جنوبی دارد و به دلیل 

سخنان جنجالی، 
تند و توهین آمیز 

دونالد ترامپ، 
یکی از نامزدهای 
جمهوری خواه، 
برای انتخابات 

ریاست جمهوری 
سال 2016 بسیار 

خبرساز شده 
است. او همان 
کسی است که 
چندی پیش 

ادعا کرد اوباما 
در هاوایی متولد 

نشده و اوباما 
را مجبور کرد با 

انتشار تصویری 
از شناسنامه 

خود این ابهام را 
برطرف کند
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این که ســال های اولیه زندگی خود را در نوادا، که اکثریت ساکنان آن را 
هیسپانیک ها تشکیل می دهند، گذرانده، روابط خانوادگی قابل توجهی در 
این ایالات دارد. اما هنوز مشــخص نیست کدام یک از این ایالات شانس 

اصلی او در این انتخابات خواهد بود. 
ÍÍ پیام انتخاباتی

روبیوی 43 ساله امیدوار است بتواند جمهوری خواهان را متقاعد کند 
که آینده این حزب را به دست نسل جدید بسپارند. به نظر می رسد او این 
قابلیت را خواهد داشت؛ پسر یک خانواده مهاجر کوبایی که پله های ترقی 
سیاســت را یکی پس از دیگری طی کرده و دستی هم در سیاست های 
اقتصــادی دارد. او در کتاب خود با عنــوان »رویاهای آمریکایی« به حل 
مشکلات پرداخت شهریه های دانشگاه ها از طریق سرمایه گذاری پرداخته 

است. 
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد بود؟

او نه یک محافظه کار دو آتشــه مانند سناتور تد کروز است و نه یک 
میانه روی خنثی مانند جب بوش. او این قابلیت را دارد که تمامی گروه های 
ســرکش حزب جمهوری خواه را باهم متحد کند. به عنوان یک سخنران 
تأثیرگذار، جایگاه او پس از مناظرات قطعا بهتر خواهد شد. انتظار می رود در 
زمینه سیاست خارجی روبیو در میان رقبای خود دست بالا را داشته باشد. 

ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟
روبیو را می توان مردی برای تمام جناح ها دانست ولی در عین حال او 
پایگاه مشخصی هم ندارد. در سال 2013 عضوی از »گروه هشت« بود که 
برای تصویب لایحه مهاجرت بسیار مصر بود، اما چندی بعد از مواضع اش 
فاصله گرفت و اعلام کرد این لایحه نیاز به بازبینی دارد و کنترل مهاجرت 
باید گام به گام و از امنیت مرزها آغاز شــود. جب بوش که مانند او به زبان 
اسپانیایی مسلط است، می تواند جایگاه او را متزلزل کند، کمااین که روبیو از 
لحاظ حمایت مالی تاحدی از بوش عقب تر است. او برای رسیدن به جایگاه 

مطلوب اش نیازمند تلاش بیشتری است.

 تد کروز
رافائل ادوارد تد کروز، 44 ساله، سناتور جمهوری خواه سنای آمریکا از 
ایالات تگزاس است. او در سال 2012 به عنوان اولین سناتور اسپانیایی تبار 
یا کوبایی تبار از این ایالت وارد سنای آمریکا شد. او در حال حاضر رئیس 
کمیتــه فرعی نظارت، حقوق فــدرال و دادگاه های فــدرال در کمیته 
دادگستری سنای آمریکا اســت. کروز همچنین رئیس کمیته فرعی، 
فضا، علوم و رقابت پذیری در کمیته تجارت ســنای آمریکا است. بین 
سال های 1999 تا 2003، کروز مدیر دفتر برنامه ریزی سیاست گذاری 
در کمیســیون فدرال تجارت آمریکا، معاون دادســتان کل آمریکا بود. 
همچنین طی کارزار انتخاباتی جورج بوش پسر در سال 2000، مشاور 
سیاســت داخلی بوش بوده است. سپس، در سال های 2004 تا 2009 
استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه تگزاس در آستین بود. کروز یکی از 
سه لاتینی تبار حاضر در سنای آمریکا است. او در سال 2012 به عنوان 

معاون رئیس کمیته ملی ســنای جمهوری خواهان انتخاب شد. کروز، 
فارغ التحصیل سیاست گذاری عمومی از دانشگاه پرینستون است. زمانی 
که در پرینستون مشغول به تحصیل بود، به عنوان سخنور برجسته سال 
آمریکا انتخاب شد، همچنین به همراه یکی از دوستان خود به نام دیوید 
پانتون، در این سال توانست عنوان برترین تیم مذاکراتی در آمریکا را از 

آن خود کند.
ÍÍ ائتلاف

برای غلبــه بر رقبای خود، کروز باید آرای محافظه کاران مســیحی، 
لیبرال ها و اعضای گروه تی پارتی را، که دل خوشی از دو گروه دیگر ندارند، 
از آن خــود کند. کروز به عنوان یک کاندیدای تندرو باید راهی بیابد تا در 
خط محافظه کاران باقی بماند. رأی دهندگان میانه چالشی برای او محسوب 
نمی شوند، چالش اصلی او محافظه کارانی هستند که در انتخابات اخیر به 

دلیل نارضایتی از کاندیداها رأی ندادند. 
ÍÍنقشه جغرافیای انتخابات

چشــم انداز اصلی آقای کروز در این انتخابات ایالات آیوا و کارولینای 
جنوبی خواهد بود. به عبارت بهتر سرنوشــت کــروز را عملکرد او در این 
ایالات، که اکثریت رأی دهندگان را محافظه کاران مســیحی تشــکیل 
می دهند، تعیین خواهد کرد. اگر او موفق به کسب نتیجه از این ایالات یا 
حتی یکی از آنها نشود، کار برای او در ماه مارچ دشوارتر خواهد شد. او باید 
عملکردی به مراتب بهتر از میت رامنی در برخی از مناطق غربی میانه که 
رأی دهندگان آن به اصطلاح دموکرات های ریگان نامیده می شوند، داشته 
باشــد. بلوک های به شدت کاتولیک که رأی دهندگان این مناطق  و آبا و 

اجدادشان هنوز به رونالد ریگان و عقایدش پایبندند. 
ÍÍ پیام انتخاباتی

آقای کروز نه تنها به عنــوان یکی از محافظه کارترین کاندیدای حزب 
جمهوری خواه، بلکــه به عنوان یکی از برجســته ترین کاندیداها در این 
انتخابات شــرکت خواهد کــرد. او مواضع سرســختانه ای در برابر اوباما، 
خصوصا در مورد قانون بهداشــت و درمان او، اتخاذ کرده است. او معتقد 
است جمهوری خواهان تنها زمانی موفق به کسب پیروزی شده اند که در 
قالب محافظه کاری ظهور کرد ه اند. پیام صریح او دور شدن و روی گرداندن 

از سیاست های اوباما و لیبرالیسم است. 
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد شد؟

دوران ریاســت جمهوری جــرج دبلیــو بــوش و اوباما بســیاری از 
جمهوری خواهان را از پوســته سنتی خود خارج کرده و بیشتر به سمت 
محافظه کاری ســوق داده اســت. فن بیان قوی کروز، زندگی نامه پربار 
و حضــور او به عنوان یــک محافظه کار غیرقابل انعطــاف او را تبدیل به 
منطقی ترین گزینه حزب جمهوری خواه کرده است. خستگی از سالهای 
اوباما، شکست در سه دوره پیاپی این حزب برای تصاحب کاخ سفید که 
موجب انگیزه دو چندان برای کسب پیروزی شده، می تواند راه را برای کروز 

بازتر و روشن تر کند.
ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟

آقای کروز تقریبا تنها کاندیدای محافظه کار حزب دموکرات اســت و 
می تواند به راحتی توســط رقبایی که توان مالی قوی تر و دارای حمایت 
جمهوری خواهان میانه هستند، حذف شود. با وجود این که او مشعل دار 
جناح راســت اســت اما برای او دشــوار خواهد بود که بر آن دســته از 
کاندیداهایی که اعتبار مالی و حمایت بیشــتری دارند، غلبه کند. چالش 
اصلی کروز در انتخابات عمومی رأی دهندگان میانه رو خواهند بود اما در 
عین حال آن دسته از افرادی را که با ایدئولوژی های او هم سو هستند اما 

علاقه ای به شرکت در انتخابات ندارند، نباید فراموش کرد. 

برای غلبه بر 
رقبای خود، 

کروز باید آرای 
محافظه کاران 

مسیحی، 
لیبرال ها و 

اعضای گروه 
تی پارتی را، که 
دل خوشی از دو 

گروه دیگر ندارند، 
از آن خود کند. 
کروز به عنوان 
یک کاندیدای 

تندرو باید راهی 
بیابد تا در خط 
محافظه کاران 

باقی بماند
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دنیا در دستان این نوابغ زیر 30 سال
امسال سومین سالی است که 30 نابغه زیر 30 سال در 15 زمینه مختلف به جهانیان معرفی مي شوند. دنیا هرچه بیشتر به سمت جوان تر شدن و اندیشه های 

بلندپروازانه پیش می رود. امروز برخلاف گذشته که هرگز به جوانان فرصتی برای نشان دادن استعدادهایشان داده نمی شد، آنها نقش بسزایی در پیشرفت 
دنیای پیرامونشان دارند. این بنیان گذاران، سرمایه گذاران، و سازندگان نام های تجاری معتبر در سراسر دنیا هرگز برای به دست آوردن مطلوبشان منتظر 

پیش آمدن فرصت نشدند، آنها برای تحقق اهداف بزرگ خود فرصت ها را ساختند. با این اعجوبه ها آشنا شوید:

لوکاس دوپلن، 22 ساله لوکاس یک سال پس از دریافت مدرک لیسانس در رشته کامپیوتر از دانشگاه استنفورد، یکی از جنجالی ترین 
استارت آپ های کشور را با نام کلینکل/ Clinkle به منظور مدرنیزه کردن هرچه بیشتر پرداخت از طریق تلفن همراه راه اندازی کرد و اهالی 

سیلیکون ولی در ایالت کالیفرنیا را با درآمدی حدود 30 میلیون دلار شگفت زده کرد. 

جرج باچیاشویلی، 28 ساله باچیاشویلی مدیریت یک صندوق سهامی خاص را در گرجستان با سرمایه ای بالغ 6 میلیارد دلار برعهده دارد که 
این رقم چیزی حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. این صندوق توسط نخست وزیر میلیاردر گرجستان با اختصاص سرمایه 

اولیه 1 میلیارد دلاری حمایت مي شود و دو کمپانی مطرح اماراتی و چینی هم جزو سرمایه گذاران این صندوق هستند.

سم بارنت، 24 ساله هم دانشمند و هم ریاضی دان. بارنت فعالیت در موسسه مالی اش را زمانی آغاز کرد که هنوز مشغول تحصیل در مقطع 
کارشناسی در دانشگاه صنعتی کاليفرنیا بود. او با داشتن 15 کارمند توانست به درآمد خالص حدود 115 میلیون دلار دست یابد. 

تریسی بریت کول، 29 ساله بریت کول در حال تبدیل شدن به یکی از عناصر بانفوذ در سازمان قدرتمند وارن بافت است. او رئیس 
کمپانی های بنجامین مور و جان منویل و همچنین عضو هیات مدیره کمپانی  هاینز است.

لوئیس آلوارادو، 29 ساله او جوان ترین عضو تیم سرمایه گذاری بانک خصوصی ولز فارگو است، بانکی که برای تخصیص 170 میلیارد دلار 
سرمایه به بخش های مختلف تصمیم گیری مي کند. آلوارادو به تنهایی مسئولیت بررسی بازار سرمایه گذاری را به عهده دارد و تقریبا تمامی حساب 

مشتریان این بانک زیر نظر او مدیریت مي شود.

لوسی بالدوین، 29 ساله او مدیر تیم تحقیقات بخش اروپایی کمپانی گلدمن است که اطلاعات لازم برای سرمایه گذاری را در اختیار کمیته 
سرمایه گذاری این کمپانی قرار مي دهد. بالدوین پیش از این مدیریت بخش فروش و مشتریان کمپانی گلدمن را بر عهده داشت. 

گانش بتانابهاتلا، 28 ساله او پیش از این بانکدار سرمایه گذار کمپانی نفت و گاز جی پی مورگان و معاون کمپانی پاین بروک پارتنرز بود. 
گانش هم اکنون با حمایت مالی بیش از 500 میلیون دلار، رئیس کمپانی تالارا است که در بخش انرژی فعالیت مي کند. 

روشاب دوشی، 29 ساله بازرگان سابق در کمپانی های مورگان استنلی و بریوان هوارد. او هم اکنون مدیریت بخش خارجی دارایی های اعتباری 
کمپانی مورگان استنلی را بر عهده دارد. دوشی در بمبئی متولد شده و دوران نوجوانی خود را در کانزاس سپری کرده است.

به روایت



155 آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وچهارم، بهمن 1394

لی دروگن، 27 ساله او بنیان گذار کمپانی استیمایز است. این کمپانی پس از تاسیس به مدد ارائه داده ها و تحلیل های دقیق در زمینه مالی و 
اقتصادی به یکی از محبوب ترین کمپانی های وال استریت تبدیل شده است.

کریس یتر، 29 ساله او رهبری برخی از سودآورترین سرمایه گذاری ها را به ارزش 2 میلیارد دلار در امريكای لاتین بر عهده داشته است. یتر 
تحصیلات خود را در اسپانیا به پایان رسانده است.

ایوان اشپیگل و بابی مورفی، 23 و 25 سالهطراحان اپلیکیشن اسنپ چت برای تلفن همراه که روزانه 400 میلیون عکس و ویدئو از طریق 
این اپلیکیشن در سراسر دنیا فرستاده مي شود. به تازگی کمپانی فیس بوک پیشنهاد خرید این اپلیکیشن را به قیمت 3 میلیارد دلار مطرح کرده 

است.

کریستوفر آتجکا، 29 ساله حمل و نقل یکی بزرگ ترین موانع برای انجام مراقبت های بهداشتی در اوگاندا است. 87 درصد مردم در مناطق 
روستایی زندگی مي کنند و اغلب 5 تا 10 مایل با مراکز بهداشتی فاصله دارند. کریستوفر با راه اندازی خط تولید دوچرخه و موتورسیکلت های 

آمبولانس و اعزام آنها به مناطق روستایی تا حدی این مشکل را برطرف کرده است. هم اکنون دسترسی 10 هزار نفر از ساکنان روستایی اوگاندا به 
مراکز بهداشتی به مراتب راحت تر و سریع تر است. 

جاش سومر، 26 ساله سومر هفت سال پیش متوجه شد مبتلا به سرطانی در ناحیه جمجمه و ستون فقرات شده است. این بیماری 30 
درصد احتمال بهبود دارد و درمان قطعی هم برای آن تاکنون پیدا نشده است. او به همراه تعدادی از داروسازان معتبر موسسه ای را در پيوند با این 

بیماری تاسیس کردند و هم اکنون این موسسه یکی از پیشرفته ترین مراکز تشخیص و تحقیق در مورد این بیماری است.

جفری سان، 29 ساله سان یکی از بازرگانان کمپانی مورگان استنلی در بخش فرآورده های نفتی است، او همچنین مدیریت بخش 
سرمایه گذاری در بخش سوخت هواپیما، دیزل و نفت خام را بر عهده دارد.

هیثر رینر، 28 ساله زمانی که رینر 25 ساله بود به عنوان نویسنده »آسمان های در حال سقوط« اثر استیون اسپیلبرگ استخدام شد. او 
هم اکنون ويراستار داستان سریال تلویزیونی »خواب آلود توخالی« است که از شبکه فاکس پخش مي شود.

تریسی چو، 26 ساله او یکی از ستارگان عرصه مهندسی نرم افزار است. چو هم اکنون یکی از مهندسان برتر کمپانی پینترست است. او پیش 
از این یک دوره کارآموزی در کمپانی های فیس بوک و گوگل نیز گذرانده است. وی دارای مدرک کارشناسی در رشته برق و کارشناسی ارشد 

نرم افزار از دانشگاه استنفورد است. 

لیونل مسی، 26 ساله او هم اکنون بهترین فوتبالیست دنیا است. طبق قرارداد جدید مسی با بارسلونا، این تیم موظف است سالانه مبلغ 20 
میلیون دلار به این بازیکن پرداخت کند. مسی همچنین از کمپانی آدیداس خط امضای اختصاصی خود را دریافت کرده است.

ازرا کلین، 29 ساله او یکی از جوان ترین و مشهورترین ستون نویس های واشنگتن پست از سال 2009 تا به امروز است. کلین فعالیت سیاسی و 
نوشتاری خود را از سال 2003 با نوشتن وبلاگ آغاز کرد. تحلیل های او در بلومبرگ هم  منتشر مي شود.
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بهترین شهر جهان برای زندگی
ملبورن، بهترین شهر دنیا برای زندگی در سال 2015

 در حالی که ســاکنان شهر ملبورن در استرالیا یک سال دیگر از 
زندگی در بهترین شهر دنیا لذت مي برند، بر اساس رتبه بندي جهانی 
بهترین شهرهای دنیا برای زندگی توسط اکونومیست، شرایط زندگی 
در 57 شــهر در سراسر دنیا در پنج سال اخیر رو به وخامت گذاشته 

است. 
این رتبه بندي که حاصل بررســی 30 عامل در این شهرها اعم از 
امنیت، بهداشت و درمان، منابع آموزشی، زیرساخت ها و محیط زیست 
است، نشــان مي دهد که از سال 2010 تاکنون میانگین شهرهایی 
که برای زندگی مناســب هســتند 1 درصد و میزان امنیت و ثبات 
هم در شــهرها 2.2 درصد کاهش یافته است. این کاهش را مي توان 
ناشــی از بحران جاری در سوریه، اوکراین و لیبی هم زمان با عمليات 
تروريستي در فرانسه و تونس و ناآرامی های مدنی در امريكا دانست. 
ریاضت اقتصادی در آتن ارائه خدمات عمومی را با مشکل مواجه کرده 
و نارضایتی شهروندان را سبب شده است، با این همه کیف تنها شهری 
اســت که با سقوط چشمگیری در یک سال اخیر مواجه شده است، 
ناآرامی ها این شهر را به قعر جدول بهترین شهرهای دنیا برای سکونت 
سوق داده اســت. بیشتر شهرهای ذکرشده در این لیست شهرهای 
نسبتا بزرگ کشورهای ثروتمند با تراکم جمعیتی نسبتا کم هستند 
و همین مســئله علت در صدر نبودن کلان شهرهایی مانند لندن و 

نیویورک و صدرنشین شدن ملبورن را توجیه مي کند.

ÍÍ2015 زوریخ، گران ترین شهر دنیا در سال
یکی از نکات مهم قبل از مهاجرت، بررســی هزینه های زندگی 
در کشــور یا شهر مقصد و مقایســه آن با دیگر شهرهای دنیا است. 
از هزینه رفت و آمد درون شهری گرفته تا قیمت بلیت سینما. برای 
مثال واشــنگتن گران ترین حمل و نقل دنیا را داراست و شما برای 
یک نوشیدنی بیشترین مبلغ را در شهر دوبی پرداخت خواهید کرد. 
نمودارهای زیر مقایســه برخی از هزینه های روزانــه در تعدادی از 

شهرهای دنیا را نشان مي دهد. 

5 کشور  گران دنیا

هزینه زندگی 
در نیمه اول 2015

از گرانترین تا ارزان ترین شهر دنیا

حیدرآباد

قاهره
پراگ

بانکوک
ژوهانسبورگ

نایروبی
استانبول

ریودوژانیرو

بارسلون

دوبی
توکیو

س
پاری

سیدنی
سنگاپور

نیویورک

لندن
زوریخ

بایک دلار
چند کیلومتر 
می توان رفت

 112
کیلومت

 24
کیلومت

 17
کیلومت

 15
کیلومت

9
 کیلومت

7
 کیلومت

ریاض
عربستان سعودی

مسکو
روسیه

لوس آنجلس
آمریکا

کیپ تاون
آفریقای جنوبی

روم
ایتالیا

هنگ کنگ
هنگ کنگ

هزینه ماهیانه حمل ونقل عمومی
واشنگتن

سیدنی
سنگاپور

بارسلون
میلان

مکزیکوسیتی
پکن

قاهره
شین هوآ

210 دلار
98 دلار
75 دلار
56 دلار
38 دلار
24 دلار
19 دلار
13 دلار
7 دلار

زوریخ/سوئس

ژنو / سوئس

جزایرکیمن/کیمن

لندن/انگلیس

برن/سوئس

1

2

3

4

5

به روایت
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حراره
زیمباوه

دمشق
سوریه

کاتماندو
نپال

تریپولی
لیبی

هونولولو
آمریکا

کیف
اوکراین

شاخص تغییر کیفیت زندگی در شهرهای جهان
اندازه تغییر کیفیت زندگی در 2015

بدون تغییر افزایشکاهش
پاریس 
فرانسه

دیتروید
آمریکا

10 شهر برتر برای زندگی بهتر
نام کشورنام شهررتبه

استرالیاملبورن1
 اتریشوین 2
کاناداونکوور3
کاناداتورنتو 4
کاناداکلگری5
 استرالیاآدلاید6
استرالیاسیدنی7
استرالیاپرث استرالیا 8
نیوزلندآکلند 9

فنلاند/ سوییسهلسینکی/زوریخ 10

نشریه آمریکایی اکونومیست در تازه ترین گزارش خود به 
معرفی بهترین کشورهای جهان از نظر شاخص های مختلف 

زندگی کردن پرداخت. در بین کشورهای مورد مطالعه استرالیا 
به عنوان بهترین کشور جهان برای زندگی کردن انتخاب شده 

است. 
 در این رده بندی پس از استرالیا کشورهای کانادا، فنلاند و 

سوییس در رده های بعدی قرار گرفته اند. 
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کابل، افغانستان این شهر با داشتن 3.4 میلیون جمعیت ناامن ترین شهر دنیا در 1
سال 2015 شناخته شده است. جنگ داخلی در افغانستان بین سال های 
1992-1996 باعث کشــته شدن هزاران شــهروند افغان و ویران شدن 
بخش عظیمی از زیرساخت های این کشور شد. این کشور در سال 2001 
به کنترل طالبان درآمد و بســیاری از قتل ها، آدم ربایی ها و دیگر اقدامات 
جنایی زیر نظر آنها انجام شــد و با وجود استقرار نیروهای امنیتی امريكا 
طی 13 سال اخیر در این کشور هنوز آمار جرم و جنایت در بالاترین سطح 

بین المللی قرار دارد.
آکاپولکو، مکزیک این شهر یکی از اماکن معروف برای سپری کردن تعطیلات است 2

که به داشتن سواحلی رویایی مشهور است. با وجود اين، آمار جرم و جنایت 
در این شهر به طرز قابل توجهی بالا است به همین دلیل در مناطقی که 

محل تردد توریست هاست تدابیر شدیدی امنیتی حاکم است.
ریودوژانیرو، برزیل  دومین شهر پرجمعیت برزیل که به دلیل داشتن مناظر طبیعی 3

منحصر به فرد و مجسمه مسیح نجات دهنده یکی از مقصدهاي جذاب برای 
گردشگران سراسر دنیاست. با این حال، این شهر شاهد افزایش چشمگیر 
آمار جرايم مختلف مانند دزدی، سرقت، قتل، ضرب و جرح، تجاوز و... است 

که این شهر را در لیست شهرهای خطرناک جهان قرار داده است.

شهرهایی که نباید به آن قدم بگذارید
10 شهر ناامن دنیا در سال 2015

تمام انسان ها خواستار زندگی در صلح و آرامش هستند اما به نظر مي رسد بسیاری از کشورهای دنیا 
در دهه های اخیر با واژه صلح بیگانه شده اند. مردم هر روز بیش از روز قبل از ناامنی و بی ثباتی ناامید و 

افسرده مي شوند. دلایل بسیاری باعث به وجود آمدن این آشفتگی ها در سراسر دنیا مي شود: فقر، نابرابری، 
تبعیض، اعتقادات مذهبی، نوسانات سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر. بسیاری از مردم دنیا توسط مقامات 

سیاسی و مذهبی شان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و قربانی منافع شخصی آنها شده اند. شهرهای متعددی 
در دنیا وجود دارند که اگر به آنها سفر کنید هیچ ضمانتی برای زنده برگشتنتان وجود ندارد. این 10 شهر 

ناامن ترین شهرهای دنیا در سال 2015 شناخته شده اند: 

سن پدرو سولا، هندوراس این شهر در شمال غربی هندوراس و در همسایگی دریای 4
کارائیب قرار دارد. این شــهر به دلیل رواج قاچاق کوکائین بالاترین 
آمار قتل و جرايم خشــونت آمیز را در میان شهرهای دنیا داراست. 
به همین دلیل یکی از خطرناک ترین مقصدها برای گردشگران به 

شمار مي رود.
سیوداد خوارز، مکزیک  قاچاق مواد مخدر این شهر را نیز به یکی از ناامن ترین شهرهای 5

جهان تبدیل کرده است. نرخ جرم و جنایت اعم از قتل و آدم ربایی علی رغم 
تدابیر امنیتی شدیدی که در این شهر حاکم شده، این شهر را کماکان در 

لیست شهرهای خطرناک قرار داده است. 
گواتمالاسیتی، گواتمالا پایتخت کشور گواتمالا یکی از پرجمعیت ترین کشورهای امريكای 6

مرکزی که قاچاق مواد مخدر این شهر را هم در زمره شهرهای ناامن دنیا 
قرار داده و عملیات متعدد نیروهای امنیتی هم نتوانسته نرخ جرم و جنایت 

را در این شهر کاهش دهد.
کراچی، پاکستان مرکز استان ســند و بزرگ ترین شهر پاکستان. کراچی یکی از 7

مهم ترین بنادر پاکســتان است و نقشی حیاتی در اقتصاد پاکستان بازی 
می کند. در عین حال این شهر با نرخ بالای قتل های هدفمند، آدم ربایی، 
باجگیری و عملیات تروریستی یکی از خطرناک ترین شهرهای جهان به 

شمار مي رود. 
کاراکاس، ونزوئلا کاراکاس بزرگ ترین شهر ونزوئلاست که در بخش شمالی این 8

کشور واقع شده است. این شهر تا سال ها جزو خطرناک ترین سه شهر دنیا 
بود اما سال گذشته به مدد عملیات امنیتی تا حدی از آمار جرم و جنایت در 
این کشور کاسته شده اما کماکان برای مقاصد توریستی بسیار ناامن است.

بغداد، عراق پایتخت عراق و دومین شهر بزرگ جهان عرب با جمعیتی بیش 9
از 7 میلیون نفر. بخش های عظیمی از این شهر با حمله نیروهای نظامی به 
این کشــور در سال 2003 و ادامه آن تا سال 2011 تخریب شد و هزاران 
نفر بر اثر جنگ های داخلی از بین رفتند. هم اکنون پس از خروج نیروهای 
امريكایی داعش تخریب این شهر را آغاز کرده و آن را به یکی از شهرهای 

خطرناک در جهان تبدیل کرده است.
کیپ تاون، آفریقای جنوبی این شهر دومین منطقه پرجمعیت در آفریقای جنوبی است. این 10

شهر یکی از مهم ترین شهرهای چندفرهنگی در دنیا است و به همین دلیل 
مقصدی محبوب برای مهاجران و توریست های سراسر دنیا به شمار مي رود. 
با وجود داشتن مکان های زیبا و منحصر به فرد، این شهر به دلیل نرخ بالای 
جرم و جنایت مانند قتل، تجاوز جنسی و سرقت به لیست خطرناک ترین 

شهرهای دنیا اضافه شده است.

به روایت
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استرس، احساس ناخوشایندی که مکررا آن را تجربه مي کنیم. انجمن افسردگی و اضطراب 
امريكا اعلام کرده که نزدیک به 40 میلیون نفر در این کشور از اختلالات اضطراب مداوم، نگرانی 
غیرعادی نسبت به ترس های خاص و حملات عصبی ناشی از اضطراب رنج مي برند.

به استرس محیط کارتان بی اعتنا نباشید
این شش راهکار به شما کمک مي کند که بر استرس محیط کارتان تا حد زیادی غلبه کنید.

بسیاری از ما صبح بلافاصله بعد از خاموش کردن زنگ هشدار تلفن 
همراه ایمیل کاری خود را چک مي کنیم آن هم در شرایطی که هنوز 
چشمانمان از شدت خواب تار است. این گفته که ما در عصر ارتباطات 
مداوم زندگی می کنیم در واقع به نوعی کتمان حقیقت است. فناوری 
این انتظار را به وجود آورده که ما ساعات بیشتری را صرف ارتباط با 
مشتری و همکارانمان حتی خارج از محیط کار کنیم و در هر زمان و 

مکانی باید قابل دسترس باشیم. 
هزینه روانی این روند چیســت؟ استرس، احساس ناخوشایندی 
که مکررا آن را تجربه مي کنیم. انجمن افســردگی و اضطراب امريكا 
اعلام کرده که نزدیک به 40 میلیون نفر در این کشــور از اختلالات 
اضطراب مداوم، نگرانی غیرعادی نسبت به ترس های خاص و حملات 
عصبی ناشی از اضطراب رنج مي برند. 40 میلیون نفر رقم کمی نیست. 
اضطراب یک واکنش آموخته نســبت به استرس است که مي تواند 
منجر به سرخوردگی و ناامیدی افراد شود. بنابراین در مواجهه با نامه ها 
و ایمیل های بی جواب و تماس های فوری چگونه مي توان بروز استرس 
و اضطراب را مهار کرد؟ این شش راهکار به شما کمک مي کند که بر 

استرس محیط کارتان تا حد زیادی غلبه کنید.
حواستان به مصرف کافئین باشد. نوشیدن یک فنجان قهوه  یا یک لیوان چای داغ جزو عادات صبحگاهی بسیاری از ما 1
اســت. در حالی که نوشــیدن کافئین به افزایش انرژی شما کمک 
مي کند اما علايمی که تولید مي کند بی شباهت به علايم بروز استرس 
و اضطراب در بدن نیست: تپش قلب، ناراحتی معده و لرزش دست. 
کافئین موجب بروز استرس نمی شود اما مصرف آن در مواقعی که فرد 
دچار اضطراب است مي تواند آن را تشدید کند. بنابراین در مواقع بروز 

استرس و اضطراب از نوشیدن کافئین خودداری کنید. 
به عوامل استرس زا نیندیشید. گاهی اوقات فکر کردن بیش  از حد به اینکه چه چیزی شما را وادار به انجام کار فعلی تان 2
کرده، شــما را مضطرب خواهد کرد. بعضی از مشاغل به خودی خود 
استرس زا هستند، بنابراین توجه بیش از حد به این عوامل استرس زا 
نه تنها ســودمند نیست، بلکه کارایی شما را نیز تا حد زیادی کاهش 

خواهد داد. 
سعی کنید حس اضطرابتان را بپذیرید. حتما برایتان اتفاق  افتاده که در هنگام حضور در یک جلسه مهم عرق سرد کنید 3
و ضربان قلبتان تندتر شــود. در این شرایط چند گزینه پیش روی 
شماســت: با این احساس مبارزه کنید، موقعیت را ترک کنید یا این 
احساس را بپذیرید. پذیرش اضطراب یعنی اجازه بدهید که این حس 
از درون شما عبور کند. قطعا احساس خوشایندی نیست و پذیرش این 
احســاس هم با زور امکان پذیر نیست. به هر حال بپذیرید يا نه، این 

احساس از شما عبور خواهد کرد. 
احساس شکست را از خود دور کنید. گاهی فقط کافی است  پوزخند بزنید و تحمل کنید. هنگام بروز اضطراب سعی کنید 4

رفتارتان عادی باشد، به خودتان مسلط باشید و سعی کنید لبخند بزنید.
به خودتان اســتراحت بدهید. حتی شده برای 3 دقیقه یا  حتی با کشیدن یک نفس عمیق. یادتان باشد در روز چند 5
دقیقه با خودتان خلوت کنید، شانه هایتان رها و ذهنتان را از هرگونه 
تنشی آزاد کنید. اجرای این نکات کوچک شما را تا حدی از اضطراب 
دور نگه مي دارد. با اینکه تکنولوژی مسبب بروز اضطراب بیشتر در افراد 
است اما مي توان از بعضی اپلیکیشن های طراحی شده برای کم کردن 
استرس برای مهار این احساس ناخوشایند استفاده کرد. با این همه به 
یاد داشته باشید شما تنها نیستید و میلیون ها نفر در سراسر دنیا با این 

احساس ناخوشایند دست و پنجه نرم مي کنند. 
ورزش کنیــد. ورزش بهترین عامل برای بهبود خلق و خو  اســت. تاثیر مثبت تحرک بدنی روزانه بر کاهش استرس و 6
اضطراب ثابت شده است. عقل سالم در بدن سالم است. ورزش باعث 
آزاد شدن هورمون اندورفین در بدن مي شود که تا حد زیادی باعث از 
بین رفتن اســترس مي شود. به یاد داشته باشید کمی استرس لازم 
اســت اما از کنترل خارج شدن آن بد و خطرناک است و رعایت این 
تعادل کلید كنترل اضطراب اســت. به استرس و اضطرابتان بی اعتنا 
نباشــید، در مورد آن مطالعه کنید و سعی کنید آن را تحت کنترل 

درآورید.

اضطراب یک 
واکنش آموخته 

نسبت به 
استرس است که 
مي تواند منجر 
به سرخوردگی 
و ناامیدی افراد 

شود

به روایت
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از گاوبازی تا پرتاب گوجه فرنگی
هرساله جشنواره هایی در سراسر دنیا برگزار مي شوند که از مشهورترین و مسحورکننده ترین اتفاقات جهان 

محسوب مي شوند. این جشنواره های افسانه ای و منحصر به فرد به منزله استراحتی انرژی بخش برای زندگی 
یکنواخت و معمول هستند. این مقاله تعدادی از جشنواره های برجسته دنیا را که سالانه میلیون ها نفر برای شرکت در 

آنها گرد هم مي آیند معرفی مي کند. 

ÍÍکارناوال ریودوژانیرو
این جشــنواره بزرگ ترین و مشهورترین جشــنواره دنیا است و 
هم زمان با روســتاها و شهرهای برزیل در دیگر کشورهای کاتولیک 
هم برگزار مي شود. ریودوژانیرو پایتخت جشنواره های دنیا شناخته 
مي شود و این کارناوال سالانه معیاری برای سنجش دیگر کارناوال ها 
در دنیا به شمار مي آید. کارناوال ریودوژانیرو 6 هفته قبل از عید پاک 
برگزار مي شــود و روزانه 2 میلیون نفر در آن شرکت مي کنند. این 
جشــنواره اولین بار در سال 1823 و از سوی چندین مدرسه در ریو 

برگزار شد. 

ÍÍسال نو چینی
این جشنواره به عنوان مهم ترین اتفاق در تقویم چینی ثبت شده 
اســت. فانوس، لباس هاي نمادین، آتش بــازی، گل و اژدها نمادهای 
این جشن اند. این جشــنواره که به جشن بهار نیز شهرت دارد، 15 
روز اول بهار برگزار مي شــود و طولانی ترین جشنواره در چین است. 
مردم خانه های خود را تمیز و با فانوس های قرمز آذین بندی مي کنند، 
چسباندن پوسترهای قرمزرنگ و منقش به اشعار چینی هم از دیگر 

آیین های این مراسم اســت. هدف از برگزاری این جشنواره نزدیک 
کردن اعضای خانواده به یکدیگر است بنابراین در طول این جشنواره 
چینی ها با پوشیدن لباس های نو به دیدار یکدیگر مي روند و به کودکان 
»پول شانس« هدیه مي دهند. آتش بازی برای دور کردن بدشانسی و 
رقصاندن نمادهایی از شیر و اژدها در خیابان ها هم بسیار مرسوم است. 
هر سال هزاران نفر از سراسر دنیا برای شرکت در این مراسم به چین 

سفر مي کنند.

به روایت
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هرساله جشنواره هایی در سراسر دنیا برگزار مي شوند كه از مشهورترین و مسحورکننده ترین اتفاقات جهان محسوب مي شوند. این 
جشنواره های افسانه ای و منحصر به فرد به منزله استراحتی انرژی بخش برای زندگی یکنواخت و معمول هستند. این مقاله تعدادی از 
جشنواره های برجسته دنیا را که سالانه میلیون ها نفر برای شرکت در آنها گرد هم مي آیند معرفی مي کند.

ÍÍفستیوال گل بازی بوریئونگ
)Boryeong Mud Festival(  فســتیوال گل بازی بوریئونگ

جشــنواره معروفی اســت که جایگاه ویژه ای در مراسم مخصوص 
تابســتان در کره جنوبی دارد. جشنواره گل سالانه در طول تابستان 
در بوریئونگ، شهری در حدود 200 کیلومتری جنوب سئول برگزار 
مي شود. اولین جشنواره گل در سال 1998 به عنوان کمپین تبلیغاتی 
برای یک نام تجاری لوازم آرایشی و بهداشتی برگزار شد، چرا که از گل 
مخصوص این دریاچه برای ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده 
مي شد. در آن سال 2.2 میلیون نفر در این جشنواره شرکت کردند. 
شرکت کنندگان این فستیوال مي توانند از خدماتی مانند ماساژ، نقاشی 
چهره، اسکی در گل و لای، آتش بازی و موسیقی زنده بهره مند شوند. 
این فستیوال 18 سال است که برگزار مي شود و سال گذشته بیش از 

3.2 میلیون نفر در این جشنواره شرکت کردند.

ÍÍفستیوال مرد سوزان
این مراسم در صحرای سنگ سیاه در ایالت نوادای امريكا برگزار 
مي شــود. برگزاری این جشنواره به این سادگی ها نیست، مراسم در 
غیاب دسترســی به آب و برق برگزار مي شــود. هرساله تعدادی از 
شخصیت های مشــهور امريكا مانند مارک زوکربرگ، الون ماسک و 
سرگئی برین در این جشنواره شرکت مي کنند. سال 2015 بیش از 

700 هزار نفر در این فستیوال شرکت کردند.

ÍÍفستیوال گوجه فرنگی
این جشنواره در آخرین چهارشنبه ماه آگوست در شهر بونل اسپانیا 
برگزار مي شــود. در این جشنواره شرکت کنندگان بیش از 100 تن 
گوجه فرنگی به سمت یکدیگر پرتاب مي کنند. تا سال 2013 بیش از 
40 هزار نفر از سراســر دنیا مجوز حضور در این جشنواره را دریافت 
مي کردند اما دو سال است که تعداد شرکت کنندگان به 20 هزار نفر 

تقلیل یافته است.

ÍÍ Songkaran /جشنواره سونگ کاران
جشنواره آب بازی سونگ کاران هم زمان با آغاز سال نو در تایلند 
برگزار مي شــود. سال نو تایلندی در ماه آوریل، گرم ترین ماه سال 

در این کشــور آغاز مي شود. در این جشنواره مردم در خیابان ها به 
یکدیگر آب می پاشند. خیس شدن با آب در تایلند عملی مقدس 
به شــمار مي آيد. این رویداد در زمان قدیم به صورت ریختن آب 
معطر در دستان یکدیگر به منظور شستن گناهان و اعمال بد انجام 

مي گرفت. 

ÍÍ فستیوال گاوبازی
نام فستیوالی تاریخی است که هر ساله از 1591 میلادی بین ظهر 
روز 6 ژوئیه تا نیمه شــب 14 ژوئیه در شهر پامپلونا در ایالت نابارای 
اسپانیا برگزار می شود. در طول فستیوال سن فرمین، شهر پامپلونا از 
شهری آرام به شهری پرازدحام و پر از گردشگران که از نقاط مختلف 
جهان برای تماشای فستیوال مي آيند، تبدیل می شود. جشن دویدن 
گاوهای خشمگین در کوچه های باریک شهر، هر روز ساعت 8 صبح 
شروع می شــود و در حدود 5 دقیقه ادامه پیدا می کند، اما جشن و 
شــادی تا ساعات آغازین روز بعد، ادامه پیدا می کند. با جهانی شدن 
این فســتیوال هر ســال هزاران نفر برای تماشا یا شرکت در مراسم 
»اینســیررو« به پامپلونا می روند. با افزایش جمعیت بر تعداد افرادی 
که زیر دســت و پای گاوها می مانند یا با شاخ گاو مجروح می شوند، 

نیز افزوده شده است.

ÍÍجشن رنگ
فستیوال هولی/ Holi در آخرین روزهای ماه فوریه در کشور هند 
برگزار مي شــود این جشــنواره دوروزه یادبود پراهالد یکی از پیروان 
خدای هندی به نام ویشنو است. در این جشن مردم به نماد پیروزی 
خیر بر شر به سمت یکدیگر پودر یا آب رنگی معطر پرتاب مي کنند. 

ÍÍ فستیوال ماه کامل
این فستیوال یکی از محبوب ترین جشن های کشور تایلند است 
که در شب ماه کامل از دوازدهمین ماه تقویم قمری تایلند برگزاری 
مي شود. در شامگاه این روز بسیاری از مردم به کانال یا رودخانه نزدیک 
محل سکونت خود مي روند تا کلک های خود را که شمع و عود روی 
آن روشن کرده اند، برای ادای احترام و تشکر از الهه آب ها، در رود رها 

كنند و تمام کینه ها، خشم و پلیدی ها را از خود دور کنند.

فستیوال مرد 
سوزان

این مراسم در 
صحرای سنگ 
سیاه در ایالت 
نوادای امریکا 

برگزار مي شود. 
برگزاری این 

جشنواره به این 
سادگی ها نیست، 
مراسم در غیاب 
دسترسی به آب 

و برق برگزار 
مي شود
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موفقیـت

این 16 نفر
این افراد برای رسیدن به موفقیت از موانع بزرگی گذشتند 

بیل گیتس؛ تاجر ورشکسته
بیــل گیتــس کــه سال هاســت لقب 
ثروتمندترین فرد دنیا را به خود اختصاص 
داده اســت، در آغاز دچار ورشکستگی 
شــد و اصلا نمي توانست از کار و تجارت 
درآمدی کسب کند. نخستین کمپانی او 
با نام ترافودیتا که دســتگاهی را برای تجزیه و تحلیل ترافیک ارائه 
مي کرد، به طرز وحشتناکی شکست خورد. وقتی گیتس و شریکش، 
پاول آلن، ســعی در فروش محصولشــان کردند، متوجه  شدند که 
محصول مــورد نظر اصلا کار نمي کند. گیتس و آلــن اجازه ندادند 
این مسئله جلوی پیشرفتشان را بگیرد.  آلن در خصوص اینکه این 
شکست چطور به آنها در آینده کمک کرد مي گوید: اگرچه ترافودیتا 
موفق نبود اما سکوی پرتابی برای مایکروسافت بود تا چند سال بعد 

اولین محصولش را ارائه دهد.

آلبرت اینشتین؛ 
کودکی که تا 4سالگی حرف نمي زد

اينشــتین کودکی خوبی نداشــت. در 
حقیقت، بیشــتر مردم فکر مي کردند او 
خنگ است. او در سه سال اول زندگی اش 
اصلا حرف نزد و در طول دوران دبستان 
خیلی از معلم هایش فکر مي کردند شــاید عقب مانده و کودن باشد. 
اينشتین همیشه سوالات عجیبی مي پرسید که مردم عادی منظور او 
را نمي فهمیدند. اما همان طور که مي دانید او با همین طرز فکر توانست 
تئوری نســبت را مطرح کند که خب، بسیاری از ما هنوز هم از آن 

چیزی نمي فهمیم!

جیم کری؛ 
ستاره بی خانمان سینما

جیــم کری در 15 ســالگی برای اینکه 
بتواند حامي خانواده اش باشــد مدرسه را 
ترک کرد. پدرش موسیقی دانی بیکار بود 
و زمانی که آنها با فقر شدید مواجه شدند، 
مجبور شدند در یک ون زندگی کنند. اما این زندگی باعث نشد جیم 
کری از آرزویش برای کمدین شــدن دست بردارد. او با همین ون به 
تورنتو نقل مکان کرد و از آنجا راه خود را برای رسیدن به لس آنجلس 

و زندگی رویایی اش باز کرد.

بتانی همیلتون؛ 
موج سواری با یک دست

بتانی همیلتون از زمان کودکی موج سواری 
را آغاز کرد اما در سن 13 سالگی در پی 
حمله مرگبار کوسه ها، دست چپ خود را 
از دست داد. اما او یک ماه بعد ورزش مورد 
علاقه خود را از سر گرفت و دو سال بعد توانست در مسابقات قهرمانی 
موج سواری ملی مدارس مقام اول را کسب کند. او بعدها کتابی با عنوان 

»موج سوار« نوشت و فیلمي  نیز از زندگی او تهیه شد.

بنجامین فرانکلین؛ 
سیاستمداری که در 10سالگی از 

مدرسه اخراج شد
والدیــن فرانکلیــن فقط توانســتند تا 
10ســالگی خرج تحصیل او در مدرسه 
را بدهند. اما این مســئله باعث نشد او از 
ادامه تحصیل دست بردارد. او از طریق مطالعات گسترده در حوزه های 
مختلف توانســت اختراعات زیادی از خود به جا بگذارد. اختراع میله 
برق گیر که از برخورد مستقیم صاعقه با تجهیزات ساختمانی جلوگیری 
مي کند، عینک دوکانونی و کیلومترشمار اتومبیل از اختراعات او است. 
و در فرانكلين را به عنوان یکی از پدران بنیان گذار امريكا مي شناسند و 

روی اسکناس های 100 دلاری تصویر او دیده مي شود.

ریچارد برانسون؛ 
میلیاردری با ناتوانی در خواندن

برانسون که از بیماری خوانش پریشی یا 
معلولیت در آموزش رنج مي برد، هیچ گاه 
دانش آموز خوبی نبود و نمي توانســت از 
پس تست های ساده و استاندارد به آسانی 
بربیاید. اما به جای تسلیم شدن، او از قدرت شخصیتش برای ارتباط 
موفق با دیگران کمک گرفت. امروز، برانسون کارآفرین و سرمایه گذار 

برتر و چهارمین فرد ثروتمند بریتانیا است.

استفان کینگ؛
نویسنده ای که داستانش 30 بار رد شد

اگر همســر کینگ نبود، شــاید داستان 
»کری« هیچ گاه منتشر نمي شد. بعد از اینکه 
داستان »کری« از سوی ناشر رد شد، کینگ 
آن را دور انداخت. همســرش تابیتا، نسخه 
دست نوشته این کتاب را پیدا کرد و همسرش را مجبور کرد آن را به پایان 
برساند. در حال حاضر بیشتر از 350 میلیون نسخه از کتاب های کینگ 

به فروش رفته و فیلم های بی شماری از کتاب های او ساخته شده است. 

حتما شما هم قبلا این جمله را شنیده اید که: »اگر موفق نشدی، دوباره تلاش کن«. ممکن است فکر 
کنید این عبارت فقط یک گفته ساده است اما اصلا این طور نیست. 16 داستان شگفت انگیز زیر نشان 

مي دهد حتی چطور تراژدی های وحشتناک و موانع مي توانند گاهی به عنوان سوخت دوباره ای برای 
حرکتِ سریع  تر عمل کنند. 

به روایت
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اپرا وینفری؛ 
موفق ترین مجری دنیا که کودکش 

را از دست داد 
او یکی از موفق ترین و ثروتمندترین افراد 
دنیا اســت، اما این موفقیت و ثروت آسان 
به دست نیامده است. او در ایالت میلواکی 
امريكا بزرگ شد و مکررا توسط پسرعمو، عمو و دوستان خانوادگی شان 
مورد تعرض قرار گرفت. او در نهایت از خانه فرار کرد و در سن 14 سالگی 
نوزاد پسرش را مدت کمي  بعد از زایمان از دست داد. اما گذشته غم انگیز 
وینفری او را از تلاش برای ساختن آینده ای بهتر بازنداشت. او به عنوان 
شــاگرد ممتاز دبیرستان بورسیه دانشگاهی دریافت کرد و هم اکنون با 

سرمایه ای در حدود 2 میلیارد دلار، کارآفرین ممتاز جهان است. 

سایمن کوول؛ 
داور موفق امروز، رئیس ورشکسته 

دیروز
او در اواخر دهه 20 زندگی اش یک میلیون دلار 
به دست آورد و همان مبلغ را از دست داد. او در 
مصاحبه های خود گفته که شکست های بزرگ 
و کوچک بسیاری را تجربه کرده است. اولین این شکست ها موفق نشدن گروه 
موســیقی او بود، اما ورشکست شدن کمپانی او بزرگ ترین شکست در طول 
زندگی اش به شمار مي رود. با وجود این شکست های سنگین، سایمون هم اکنون 
یکی از بهترین و قوی ترین شخصیت های تلویزیونی امريكا است و به عنوان داور 
برتر در برنامه های مشــهور ایکس فکتور، استعداد برتر بریتانیا و امریکن ایدل 

شرکت مي کند. ثروت او حدود 95 میلیون دلار تخمین زده مي شود.

توماس ادیسون؛ 
مخترعی با هزار شکست

اگرچه تعداد دفعاتی که ادیســون برای 
اختراع لامپ شکست خورد جای بحث 
دارد و بیــن ارقام 1000 تــا 10 هزاربار 
متغیر است اما به جرات مي توان ادعا کرد 
او بخــش اعظمي  از زندگی خود را بــه همین آزمون و خطاها برای 
اختراع لامپ برق اختصاص داد. او معتقد بود که شکست نخورده است 

بلکه 10 هزار راه ناکارآمد برای رسیدن به هدفش پیدا کرده است. 

کریس کار؛ 
کارشناس جهانی تغذیه و جدال 

با سرطان
در ســال 2003 زمانی کــه کار در 32 
سالگی مشغول لذت بردن از زندگی خود 
بود، پس از یک چک آپ معمول سالانه 
متوجه شد که مبتلا به نوعی سرطان نادر در ناحیه ریه و کبد شده 
اســت. او به جای تسلیم شدن در برابر این بیماری تصمیم گرفت با 
آن مبارزه کند. کریس با یک شــیوه جدید غذایی به جنگ سرطان 
رفت و تمامي  تجاربش را در قالب مستند و کتاب به بازار عرضه کرد. 
او در نهایت وب ســایت شــخصی خود را در این ارتباط باز کرد. این 
وب سایت بیش از 40 هزار خواننده دارد و کریس کار هم اکنون یکی از 

کارشناسان زبده در زمینه زندگی سالم است. 

ونسان ون گوگ، 
نقاش معروفی که فقط توانست 

یک تابلو بفروشد
ون گوگ یکی از برجسته ترین هنرمندان 
تمام دوران ها است در حالیک ه در زمان 
حیاتش تنها توانست یکی از آثارش را به 
فروش برســاند: تابلوي »تاکستان سرخ در آرلس«، که هم اکنون در 
موزه هنرهای زیباي پوشــکین در مسکو نگهداری مي شود. او بدون 
هیچ درآمدی بالغ بــر 900 اثر هنری خلق کرد. ون گوگ ثابت کرد 
که برای موفقیت نیازی به کسب اعتبار از افراد و دنیای اطراف نیست. 

فرانکلین روزولت؛ 
سیاستمداری روی ویلچر

پس از برگشــتن از تعطیلات در کانادا، 
بیماری فلج روزولت گسترش پیدا کرد 
و در نهایــت از ناحیه کمر به پایین برای 
همیشه فلج شد. با اینکه قادر به راه رفتن 
نبود یک کشور را رهبری کرد و نامش به عنوان یکی از محترم ترین 

و به یادماندنی ترین رئیس جمهورهاي امريكا برای همیشه ثبت شد. 

چارلیز ترون؛ 
بازیگری که شاهد قتل پدرش بود

هنگامی که ترون 15 ساله بود مادرش به 
سمت پدر دائم الخمرش شلیک کرد و او 
را کشت. تمام این ماجرا جلوی چشمان 
ترون اتفاق افتاد. با این همه او اجازه نداد 
این تجربه وحشتناک لطمه ای به روحیه جاه طلبانه اش وارد کند و تمام 
تلاش خود را به کار گرفت تا نام خود را ماندگار کند. ترون هم اکنون 

یکی از موفق ترین و بااستعدادترین هنرپیشه های دنیا است. 

استیون اسپیلبرگ؛ کارگردانی 
جهانی که دانشگاه او را نپذیرفت

حقیقــت دارد. یکــی از پرکارتريــن و 
موفق ترین فیلمســازان دنیا، ســازنده 
فیلم هــای بنــام »آرواره هــا« و »پارک 
ژوراسیک« نتوانست به مدرسه فیلم سازی 
مورد علاقه اش وارد شود. نکته جالب اینجاست که او در سال 1994 
موفق به دریافت لوح تقدیر از همان دانشــگاه شد و دو سال بعد به 

عضویت هیات امنای دانشگاه کالیفرنیای جنوبی درآمد.
منبع: هافینگتون پست

جی زی؛ خواننده موفق و 
ثروتمند رپ بدون کمپانی حامی

هیچ کس قادر به متوقف کردن جی زی 
نیست. او از یکی از محله های تبهکاران 
بروکلین با رویای بزرگ تبدیل شدن به 
یک رپر مشهور به دنیای انسان های موفق 
پا نهاد. بنابر اعلام مجله فوربز او چیزی حدود 500 میلیون دلار ثروت 
دارد و مجله تایم او را در زمره افراد تاثیرگذار سال 2013 معرفی کرد.

والدین فرانکلین 
فقط توانستند 
تا 10سالگی 

خرج تحصیل 
او در مدرسه را 
بدهند. اما این 
مسئله باعث 

نشد او از ادامه 
تحصیل دست 

بردارد. او از طریق 
مطالعات گسترده 

در حوزه های 
مختلف توانست 
اختراعات زیادی 

از خود به جا 
بگذارد

بیل گیتس که سال هاست لقب ثروتمندترین فرد دنیا را به خود اختصاص داده است، در آغاز دچار ورشکستگی شد و اصلا نمي توانست 
از کار و تجارت درآمدی کسب کند. نخستین کمپانی او با نام ترافودیتا که دستگاهی را برای تجزیه و تحلیل ترافیک ارائه مي کرد، به 
طرز وحشتناکی شکست خورد.
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در فروشگاه های اینترنتی، فروشنده لیست و مشخصات کالاهای خود را 
در سایت قرار می دهد و خریدار پس از مراجعه به سایت و مطالعه مشخصات 
و ویژگی های کالا، برای ثبت ســفارش و خرید از فروشگاه اقدام می کند. این 
ســفارش ها پس از بررســی و تایید نهایی توسط مسئولان سایت با توجه به 
نوع کالا و حجم آن توسط پیک موتوری، پست و یا باربری به سفارش دهنده 
ارسال می شود. فروشگاه های موفق اینترنتی معمولاً ابتدا باید اعتماد مشتری 

را جلب کنند تا به موفقیت برســند. بهترین قیمت همراه با کیفیت عرضه 
باید واقعی باشد. زیرا مشتریان در فضای مجازی به راحتی هر فروشگاهی را با 
دیگران مقایسه می کنند و تا اطمینان حاصل نشود اقدام به خرید نمی کنند. 
خرید اینترنتی در جهان روز به روز به صرفه تر و مناســب تر از گذشته شده و 
اجازه مقایســه قیمت، کیفیت و خدمات کالا را به مصرف کنندگان می دهد. 
بدین ترتیب رضایت مشــتریان بیش از پیش شده و بیشتر ترجیح می دهند 
خرید خود را از طریق فروشگاه های اینترنتی انجام دهند. در بسیاری از موارد 
حتی خریداران کالای خود را در فروشگاه ها انتخاب و سپس آن را از اینترنت 

تکنـولــوژی
این صفحه ها به مرور 

تکنولوژی های روزآمد جهان و 
معرفی آنها به صاحبان کسب و 

کار می پردازد.

از سیر تا پیاز فروشگاه  اینترنتی
دیجی  کالا بیش از یک میلیارد تومان در روز فروش دارد

علـی مقـامی 

ÍÍدیجی  کالا
 )iranwebfestival.com( از نظر جشنواره وب ایران
فروشگاه دیجی کالا برترین فروشگاه اینترنتی ایرانی است. 
موسسان این سایت حتی فکر آن را هم  نمی کردند که در عرض دو، سه سال این چنین 
alexa. حجم بالای مشــاهده کننده و تراکنش مالی را داشته باشند. بر اساس سایت

com ، فروشگاه دیجی کالا هشتمین سایت پربازدید کشور است. این سایت همان طور 
که از نامش پیداست، ابتدا بر اساس فروش محصولات آی تی مانند موبایل و کامپیوتر و 
لپ تاپ شکل گرفت. و رفته رفته بر اساس نیاز بازدیدکنندگان حجم محصولات قابل 
ارائه در این سایت بیشتر شد. اکنون لوازم شخصی مانند ساعت، لوازم خانه و آشپزخانه، 
کتاب و خیلی چیزهای دیگر را می توان از دیجی کالا دریافت کرد. بر اساس گفته آقای 
سعید محمدی از موسسان این فروشگاه، در حال حاضر تعداد فروش دیجی کالا روزانه 

هم زمان با توسعه در امور بانکی و نقل و انتقال پول و ایجاد سازوکار های خرید 
اینترنتی، ایده ایجاد فروشگاه های اینترنتی نیز در ایران قوت گرفت. اوایل دهه 

80 بود که سایت های فارسی زبان اقدام به فروش محصول کردند. از آنجا که 
اعتماد خرید اینترنتی هنوز ایجاد نشده بود، ابتدا محصولات را با پست به محل 

سفارش دهنده ارسال می کردند، و در صورت تایید، خریدار وجه مورد نظر را 
پرداخت می کرد. اما رفته رفته خرید اینترنتی از درگاه های بانک ها رایج شد، و با 
همه گیر شدن خرید های اینترنتی، فروشگاه های اینترنتی فارسی زبان هم تنوع 

بیشتری پیدا کردند. 

فروشگاههایاینترنتیدرایرانچهمیکنند؟
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واژه تجارت الکترونیک در سال 1991 توسط »سر تیم برنرزلی« پایه گذاری شد و در ادامه در سال 1994 که بانک داری آنلاین شکل گرفت بستر مناسب برای 
ایجاد فروشگاههای اینترنتی و در کل داد و ستد های مجازی ایجاد شد. با افزایش دسترسی به شبکه جهانی اینترنت اشتیاق مشتریان در استفاده از خرید آنلاین 
رو به افزایش گذاشت و باعث به وجود آمدن فروشگاه های اینترنتی بزرگی از جمله Amazon در سال 1994 و ebay در سال 1995 شد.

خریداری می کنند زیرا که خرید از فروشگاه اینترنتی مزایایی به مصرف کننده 
می دهد که خرید از آن  به صرفه تر خواهد بود. در برخی از نقاط جهان مانند 
ایالات متحده، فروش های اینترنتی از فروش های حضوری پیشی گرفته است 
و این امر، عرضه کنندگان را برآن داشــته که علاوه بر عرضه فیزیکی کالا و یا 

خدماتِ خود، عرضه اینترنتی را هم یکی از ملزومات خود بدانند.

ÍÍخرید اینترنتی در ایران
در ایران ایده تجارت الکترونیک از ســال ها قبل شروع شد و شرکت  های 
معتبری مانند NCR و IBM قبل از پیروزی انقلاب در ایران فعال بودند و به 
خاطر وضعیت خاص کشور بعد از وقوع انقلاب اسلامی ، دوران دفاع مقدس و 
شرایط تحریم، سرعت پیشرفت در این زمینه بسیار اندک بود. اما با روی کار 
آمدن دولت ســازندگی و اعتقاد ســران دولت به لزوم ایجاد توسعه در کشور 
به خصوص در بخش اقتصاد، زمینه های بروز این تحول ولو با ســرعت بسیار 
اندک در کشور ایجاد شد. اولین دستگاه های خودپرداز بانک ها به نام عابر بانک 
سپه )بانک سپه پیشروی این سیستم بود(، در کشور نصب شد و در ادامه راه 
دولت ســازندگی، دولت اصلاحات هم همان مسیر را ادامه داد، و در سال 81 
سیستم شتاب در کشور ایجاد شد و در سال 83 و با تغییر و تحول در سیستم 
سنتی بانکی کشور، اولین خرید اینترتی از درگاه بانک سامان اتفاق افتاد. اولین 
خدمات اینترنتی کشور که پرداخت آن از طریق اینترنت صورت گرفت، خرید 
بلیت قطار رجا و ثبت نام دانشجویان دانشگاه ها بود. در سال 1370 بعد از اینکه 
ایران به وسیله اولین خط ویژه اینترنتی به دانشگاه وین متصل شد توانست به 
عنوان دومین کشور منطقه که با شبکه جهانی اینترنت در ارتباط است شناخته 
شود. اما سال ها طول کشید تا این شبکه ارتباطی در اختیار کاربران خانگی قرار 
گیرد و در ابتدا به عنوان کالای لوکس فقط در اختیار نهادهای دولتی و مراکز 
آموزشی بود ولی کم کم در اواخر دهه 70 و سال های ابتدایی دهه 80 اینترنت 
به صورت گسترده وارد خانه های ایرانیان شد. با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و 
همچنین اقدام بانک های ایران برای ارائه خدمات تجارت الکترونیک، به تدریج 
شرکت های فعال در تولید کالا و خدمات اقدام به راه اندازی سایت و در کنار آن 

ایجاد بخش فروش اینترنتی در سایت خود کردند.

ÍÍنماد اطمینان
همراه با رشد تعداد فروشگاه های اینترنتی ایران در سال های اخیر اقداماتی 
در جهت  نظارت بر این گونه سایت ها و ایجاد امنیت بیشتر آنها انجام شده که 
یکی از این اقدامات ایجاد »نماد الکترونيکي« يا »اي نماد« است. نماد اعتماد 
الکترونيکي در حقيقت يک اعتبار يا نشــانه اســت که از طرف مرکز توسعه 

تجارت الکترونيکي کشور که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران 
است به عنوان يک تاييديه يا مجوز به فروشگاه هاي اينترنتي داده مي شود. هر 
فروشگاهي که صاحب نماد الکترونيکي باشد به طور حتم مي  تواند مشتريان 
بيشتري را به خود جلب کند زيرا با وجود اين نماد، مردم هم آسان تر مي توانند 
به آن فروشگاه اعتماد کنند. به اين ترتيب حداقل اين طرز فکر وجود خواهد 
داشــت که روند فعاليت اين وب سايت و مشخصات مالک آن يک بار توسط 
يک سازمان رسمي مورد بررسي قرار گرفته است و اگر امکان انجام يک اقدام 

تغییر ارزش نسبت به 3 ماه اول )درصد( ارزش برند به M$نام فروشگاهرتبه
2014

1Amazon37,628  37

2Walmart37,277- 5

3Tesco21,834- 15

4Carrefour13,754- 8

5Target12,471  3

6eBay10,731  15

7Home Depot9,877  10

8ALDI9,251  6

9Auchan7,796- 1

10IKEA7,293  28

11Lowe’s6,522- 7

12Marks & Spencer5,252- 8

13Best Buy5,104- 12

14Costco4,544  17

15Lidl4,240  3

16Kohl’s4,003- 8

17Asda3,975- 19

18Sam’s Club2,935- 10

19Sainsbury’s2,685- 2

20Safeway2,012- 37

2000 سفارش است که با متوسط 600هزار تومان و با انجام یک ضرب ساده، به عدد 
فروش )درآمــد ناخالص( یک میلیارد و 200 میلیون تومان در روز می رســیم. این  
فروشگاه اینترنتی، در سال 1385 با 5 نیرو شروع به کار کرد و در حال حاضر بیش از 
400 پرسنل دارد. رمز موفقیت این فروشگاه اینترنتی را می توان مقایسه و استفاده از 

نظر کاربران دانست. 

ÍÍچاره
یکی از اولین فروشگاه های اینترنی ایرانی، فروشگاه چاره chare.ir است، 
سازندگان آن تقریبا می خواستند چیزی شبیه آمازون ایجاد کنند که به نوبه 
خود نیز موفق شــدند. ایده آنها همانند آمازون،  مشارکت در فروش بود که محصولات 
شرکت های مختلف را ارائه کنند و آنها را در سریع ترین زمان به دست خریدار برسانند.  

فروشگاه چاره با بهره مندی از 16 طبقه بندی موضوعی کالا، امکان فروش تقریبا تمامی 
 محصولات را فراهم کرده اســت. از کالاهای سوپر مارکتی، پوشاک، برقی و الکترونیکی 
گرفته تا کالاهای ساختمانی. در حال حاضر بیش از 28هزار محصول در این سامانه وجود 

دارد.

ÍÍدیوار
از این فروشــگاه می توان به عنــوان eBay ایرانی نــام برد. جایی که 
بازدیدکنندگان سایت divar.ir می توانند وسایل نو یا دست دوم خود را 
در آن به حراج بگذارند و یا با قیمتی توافقی به فروش برســانند. از ســی دی های بازی 
دست دوم گرفته تا اتومبیل. حتی در قسمتی از این سایت شما وسایلی را که می دانید 

کسی خریدار آن نیست هم می توانید به رایگان ارائه کنید، شاید به کار کسی بیاید.
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خلاف وجود داشــته باشد، کار براي پيگيري رسمي بسيار مطمئن تر خواهد 
بود. با وجود تمام این اقدامات، طبق آماری که شــرکت پست، بهمن ماه سال 
گذشته منتشر کرده اســت، خریدهای اینترنتی همچنان غیرمحبوب ترین 
خدمات اینترنتی در کشور به حساب می آیند و طبق آخرین آماری که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده از هر سه فروشگاه اینترنتی دو فروشگاه به 
ورشکستگی رسیده اند. برخي معتقدند كه مديران اين فروشگاه هاي اينترنتي، 
هنوز استراتژي درستي را براي گرداندن كسب و كارشان در پيش نگرفته اند. 
برخي هم بي اعتمادي مشتريان به اين نوع خريد را دليلي بر بي رونقي كسب 
و كار فروشگاه هاي اينترنتي مي دانند. بنا بر آمار غيررسمي اغلب كساني كه از 
فروشگاه هاي اينترنتي خريد مي كنند فقط يك بار اقدام به خريد كالا مي كنند 
و ديگر به آن فروشگاه برنمي گردند. یکی از دلایل کم رونقی تجارت الکترونیک، 
»مدیریت ضعیف« اغلب این فروشگاه ها در ایران و »نبود دانش کافی« در بین 
مدیران سایت ها است. چرا که تأسیس این نوع فروشگاه ها یا از طرف تاجران 

سنتی بازار انجام شده تا شاید بتوانند از طریق عرضه کالا به صورت مجازی بر 
درآمد خود بیفزایند یا  موسس آنها  تعدادی کارشناس بخش IT بوده است 
که با رویای درآمد بالا، بدون سررشــته از علم تجارت وارد این حوزه شده اند. 
در صورتی که تجارت الکترونیک به صورت رشته ای مجزا در دانشگاه های دنیا 
تدریس می شود و قواعد مخصوص به خود را دارد. این رشته هم مبانی اقتصاد 
و بازاریابی را دربر می گیرد و هم آشــنایی کافی با هزارتوی جهان مجازی را 

می طلبد.

ÍÍبرترین های داخلی
آشتیانی، مدیر ارتباطات بازاریابی سایت دیجی کالا که می توان گفت یکی از 
موفق ترین فروشگاه های اینترنتی ایران است در مورد مشکلات فروش اینترنتی 
می گوید: طبق قانون هر سایتی که فروش آنلاین انجام می دهد علاوه بر مجوز 
رســانه های بر خط از وزارت ارشاد، باید نماد اعتماد الکترونیک و همچنین 
مجوز فروش از اتحادیه فناوران رایانه داشــته باشد در صورتی که سایت های 
زیادی وجود دارند که بدون دریافت مجوزهای لازم، کالاهای متفرقه و اغلب 
بی کیفیت را به عنوان کالای اصل به فروش می رسانند و همین موضوع موجب 
بی اعتمادی مشتریان به فروش اینترنتی می شود. وی همچنین معتقد است 
مشــکل دیگری که در برابر فروشگاه های اینترنتی وجود دارد موانع فرهنگی 
اســت؛ به عنوان مثال تصور مشتریان از یک فروشگاه اینترنتی، یک سایت با 
چند نفر پشتیبان است که سفارش ها را ثبت می کنند و برای مشتریان ارسال 
می کنند در صورتی که سایت دیجی کالا حدود 400 نفر پرسنل دارد و مانند 
تمام فروشگاه های سنتی باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کند. آشتیانی 
اختلاف قیمتی را که بین کالاهای عرضه شده در فروشگاه های اینترنتی و بازار 
وجود دارد به دلیل منعطف بودن بازار می داند و می افزاید در فروشــگاه های 
ســنتی امکان ارائه هرگونه کالایی، بدون ضمانت یا با ضمانت های متفرقه یا 
حتی کالاهای اصلی که به دلیل اینکه از مبادی قانونی وارد کشــور نشده اند، 
قیمت پایین تری دارند، ممکن اســت. اما در فروشگاه های اینترنتی به دلیل 
نظــارت دقیقی که  بر عملکرد آنها وجود دارد، علاوه بر اصل بودن، کالا باید 
دارای ضمانت معتبر باشد و همچنین مدارک کافی وجود داشته باشد که این 
کالا به صورت قانونی وارد کشــور شــده که همین موجب درصدی اختلاف 
قیمت می شود. از نظر او مشکل بعدی برمی گردد به رقبایی که در حوزه فروش 
اینترنتی مشغول به فعالیت هستند، وی معتقد است بعضی از فروشگاه های 
اینترنتی با سوءاستفاده از شفاف بودن قیمت های رقبا و همچنین فاصله زمانی 
بین سفارش و تحویل، اقدام به ثبت سفارش برای کالاهایی که در انبار موجود 
ندارند، با قیمت پایین تر از رقیب خود می کنند؛ این فروشــگاه ها  با تأخیر در 
تحویل، بعد از دریافت سفارش، اقدام به تهیه و ارسال آن می کنند که همین 
موضوع اعتماد مشــتریان را به فروش اینترنتی از بین می برد و نبود اتحادیه 
فروشگاه های اینترنتی باعث شده است که شرکت های معتبر اینترنتی امکان 
پیگیری تخلف این افراد را نداشته باشند. طبیعتاً این نهاد نوپا برای گسترش 
فعالیت، نیازمند پشتیبانی نهادهای مختلف است. اما آشتیانی، در مورد حمایت 
از بخش فروش آنلاین در برابر فروش سنتی می گوید:  به غیر از حمایت هایی 
که شــورای عالی فضای مجازی از آنها انجام می دهد از طرف نهادهای دیگر 
هیچ گونه حمایت یا امتیازی برای این نوع فروش در نظر گرفته نمی شــود. با 
توجه به اینکه رونق کسب و کارهای اینترنتی از طریق صرفه جویی در مصرف 
انرژی، حذف ســفرهای درون شــهری، کاهش وابستگی به اسکناس، شفاف 
شدن بازار سرمایه و سایر مزیت هایی که قبلاً ذکر شد به تأمین منافع جامعه 
 IT کمک می کند، وقت آن رسیده که مراجع تصمیم گیر در بخش تجارت و
مشوق ها و معافیت هایی برای فعالان و حتی مشتریان این بازار در نظر گیرند 
تا صاحبان صنایع و تولیدکنندگان و همچنین کسبه ترغیب شوند روش های 

ÍÍحراجی اینترنتی eBay
تاسیس این شرکت توسط آقای پیر امیدیار انجام شده است. همسر پیر که در کار بازاریابی برای 
جعبه های شــکلاتی به نامPEZ  بود از پیر به عنوان یک پیشــنهاد درخواست کرد که برای او یک 
وب سایت طراحی کند که در آن بتواند اطلاعات این محصولات را به نمایش بگذارد و آنها را به فروش 
برســاند. مورد مصرف این جعبه های شکلات  برای افراد کلکسیونری بود که به شخصیت هایی که 
عکسشان روی این جعبه ها کشیده می شد علاقه داشتند. در نتیجه امکان داشت که این افراد بخواهند 
بر سر خرید یک جعبه شکلات با هم رقابت کنند. به همین دلیل موضوع حراجی مطرح شد که در 
آن برای خرید هرکدام از این جعبه ها مشتریان می توانستند پیشنهادی بدهند و هرکسی که بیشترین 
پیشنهاد را می داد برنده آن جعبه می شد. پیر امیدیار در ابتدا با این کار به صورت یک کار پاره وقت 
برخورد می کرد اما زمانی که چک اول ماهش به مبلغ 10 هزار دلار رسید کار اصلی اش را رها کرد 
و تمام وقتش را بر روی ebay گذاشت. این اتفاقات در سال 1996 به وقوع پیوستند تا اینکه امروز 
فروشــگاه eBay به عنوان یکی بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی جهان مطرح شده است. جالب است 
بدانید روزانه حدود 4 میلیون حراج در این سایت صورت می گیرد و در هر شبانه روز نیم میلیون گزینه 
 eBay برای خرید و فروش به آن اضافه می شود. یک »لیزر پوینتر« شکسته، اولین چیزی بود که در
فروخته شد و گران ترین چیزی که تاکنون در eBay معامله شده، یک هواپیمای جت به قیمت 4.9 
میلیون دلار است. بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی آماری BranZ برای سه ماهه اول سال 2014 
میلادی، آمازون با کسب ارزش برندی 37 درصدی، رتبه اول را در میان 20 مراکز خرید اینترنتی برتر 

آمریکا، در بازه زمانی یادشده از آن خود ساخت.
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در سال Tim Berners-Lee 1991 تجارت الکترونیک را پایه گذاری کرد و در سال 1994 که بانک داری آنلاین ایجاد شد، شرکت پیتزا هات اولین فروش 
اینترنتی خود را آغاز کرد )پیتزاهات یک رستوران زنجیره ای بین المللی است که بیش از 34,۰۰۰ شعبه در 1۰۰ کشور جهان دارد(. در همان سال شرکت
Netscape  ارتباط امنیت لایه انتقال )SSL( را ابداع کرد و خرید اینترنتی به وسیله این پروتکل به صورت امن امکان پذیر شد.

ÍÍاژدهای چینی
علی بابا توانســته رکورد جدیدی در فروش برای خود ثبت کند. شــرکت چینی علی بابا در روز »دوشــنبه 
سایبری«)Cyber Monday(  توانست در مدت 10 ساعت نزدیک به 8 میلیارد دلار فروش داشته باشد و به این 
ترتیب رکورد بیشترین فروش یک فروشگاه آنلاین را شکست. این شرکت تا ساعت 9 صبح  توانست به فروش 50 
میلیارد یوان )7/86 میلیارد دلار( دست پیدا کند. شرکت علی بابا فروش ویژه ای را در سایت خودش آغاز کرده بود 
و این باعث شد که در نهایت در پایان روز به رقم باورنکردنی فروش 14,3 میلیارد دلار در عرض یک روز برسد 
و بازار را شگفت زده کند. دنیل ژانگ )Daniel Zhang( مدیر اجرایی این شرکت گفت: »کل دنیا در تاریخ 11 
نوامبر )20 آبان( شاهد قدرت مصرف گرایی چینی ها بودند.« با نگاهی به اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان 
تحقیقاتی comScore، فروش قطعات کامپیوتری در روز دوشنبه سایبری سال 2014 در آمریکا در مدت پنج 
روز به 6/56 میلیارد دلار رسیده است و به همین دلیل رکوردشکنی سایت علی بابا بسیار جلب توجه می کند.  
شرکت علی بابا این فروش را در روزی به نام »روز مجردها« آغاز کرده است. از سال 1990 به بعد روز 11 نوامبر 
در کشور چین به عنوان روز مجردها شناخته می شود. علی بابا از سال 2009 به بعد در این روز فروش های ویژه ای 
برگزار می کند و توانسته رکورد فروش در روز »جمعه سیاه« )Black Friday( را هم بشکند. بر اساس اطلاعات 
منتشرشده، 42/6 درصد فروش این فروشگاه در این روز موبایل و تبلت بوده است. سال گذشته محصولات شرکت 
شیائومی در این سایت با استقبال بسیار زیادی مواجه شدند و پس از آن محصولات شرکت های هوآوی، هایر و 
شرکت ژاپنی Uniqlo به فروش بالایی دست پیدا کردند. بسیاری از سازمان های تحقیقاتی اعلام کردند که در 
فروش ویژه  امسال شرکت علی بابا هر نفر 22 درصد بیشتر از سال گذشته خرید خواهد کرد. کشور چین با داشتن 

668 میلیون کاربر اینترنت یکی از بزرگ ترین جمعیت خریداران آنلاین را شامل می شود. 

نوین تجارت الکترونیک را نیز به کار گیرند. در پایان گفت وگو وقتی از آشتیانی 
می خواهم اگر امکان دارد در مورد میزان فروش یا سود شرکت یا هرگونه آمار 
و برآوردی از بازار ســایت دیجی کالا ارائه دهد، وی  فقط به شفاف بودن این 
ارقام اشــاره می کند و آماری در اختیار ما قرار نمی دهد. ظاهراً این خط قرمز 
بنگاه های خصوصی در ایران حتی با ورود تکنولوژی های نوین نیز از بین نرفته 
و کماکان برخلاف کشــورهای غربی که با افتخار، درآمد، سود و زیان خود را 

اعلام می کنند، در ایران کنکاش در این حوزه، ورود به منطقه ممنوعه است!
شــاین ذکر است که با ســایت های دیگر فعال در فروش اینترنتی مثل 
»بامیلو«،»چاره«، »5040« و »تهران کالا« نیز تماس گرفتیم به این امید که 
از نظرات آنان هم در این گزارش اســتفاده کنیم ولی هرکدام از این سایت ها  
به بهانه ای از پاسخ گویی شانه خالی کردند. علاوه بر این فروشگاه های اینترنتی 
که به آنها اشــاره شد، تعدادی سایت و نرم افزار آنلاین وجود دارد که هنوز به 
شکل اولیه سایت های فروش اینترنتی مشغول به فعالیت هستند و بیشتر حال 
و هوای نیازمندی دارند. در این قبیل سایت ها کالایی از طرف خود گردانندگان 
سایت برای فروش عرضه نمی شــود بلکه هر کاربر می تواند با ایجاد حساب 
شــخصی، کالای مورد نظر خود را برای فــروش معرفی کند و افرادی که به 
سایت مراجعه می کنند در صورت نیاز باید برای خرید مستقیماً به فروشنده 
مورد نظر مراجعه کنند. در واقع سایت مذکور در این بین فقط نقش واسط را 
بر عهده دارد. این خدمات در بعضی از سایت ها رایگان و در برخی نیز با دریافت 
هزینه همراه است. در این حوزه نرم افزار »دیوار« و سایت »ایران تجارت« در 

ایران شناخته شده تر هستند.
فضای کســب و کارهای مجازی بسیار گســترده تر از آن است که بتوان 
در یک گزارش به تمام جوانب آن پرداخت و موارد مطرح شــده فقط شامل 
کلیاتی در این زمینه است. سایت های اطلاع رسانی در زمینه تخفیف کالاها و 
خدمات مختلف که کاربران را برای خرید ترغیب می کنند و به ازای مشتریان 
معرفی شده بخشی از فروش را دریافت می کنند، سایت های فروش تجهیزات 
تخصصی در مشــاغل مختلف مانند پزشکی، ورزشی، خودرو و... و همچنین 
بخش فروش در سایت شرکت ها که با حذف واسطه، کالای خود را مستقیم به 
دست مشتریان می رسانند نیز در وادی کسب و کارهای اینترنتی قرار می گیرند 
که هرکدام به صورت مجزا می تواند موضوع یک گزاش کامل باشد. هواداران 
تجارت الکترونیک می گویند: دور نیست زمانی که تمام وسایل منزل و محیط 
کار شما هوشمند شده و به طور مجزا به شبکه جهانی متصل باشند تا بدون 
اینکه نیاز به اقدامی از ســوی شما برای خرید باشد، در صورتی که موجودی 
یکی از آنها،  مثلا مواد غذایی یخچال، از حد مجاز پایین تر بود، سوپرمارکت 
محل شما از طریق شبکه از این موضوع باخبر شود و کالای مورد نظر را برای 

یخچال شما ارسال کند!
امکان مقایسه قیمت، کیفیت و خدمات کالا در خرید اینترنتی باعث شده 
اقبال مردم در سراســر جهان به این نوع خرید بیشــتر شود و در بسیاری از 
موارد خریداران، کالای خود را  ابتدا به صورت حضوری در فروشــگاه انتخاب 
و سپس از طریق اینترنت خریداری می کنند به شکلی که در برخی کشورها 
مانند آمریکا فروش اینترنتی از فروش سنتی پیشی گرفته و همین موضوع 
باعث شده اغلب  فروشندگان  در کنار عرضه فیزیکی کالا و خدمات به ایجاد 
فروشــگاه اینترنتی نیز روی بیاورند. طرفداران خرید اینترنتی مزایای زیادی 
برای این روش برمی شمارند که مهم ترین آنها »راحتی« خرید اینترنتی است، 
البته با توجه به اینکه تعریف دقیقی از واژه »راحتی« ارائه نمی شود، می توان 
این گونه تصور کرد که منظور اصلی طرفداران »راحتی در دسترسی«، »راحتی 
جست وجو«، »راحتی مبادله«، »راحتی در برنامه ریزی«، »راحتی در مقایسه« و 
»راحتی در مصرف انرژی« در خرید اینترنتی است . اما در کنار مزایای بی شمار 
این روش، موانعی نیز بر ســر راه آن وجود دارد که موجب کند شدن سرعت 

پیشرفت تجارت اینترنتی می شود. »عدم امکان لمس و حس فیزیکی کالا«، 
»دستبرد زدن هکرها به حساب بانکی مشتریان«، »تأخیر در تحویل کالا«، 
»عدم اطمینان از صحت و ســلامت کالا« و »عدم اطمینان به فروشنده« که 
خریدار معمولا او را نمی بیند، از جمله معایبی است که برای فروش اینترنتی 
می توان ذکر کرد هرچند  با فرهنگ سازی و همچنین ارائه ضمانت و خدمات 
پس از فروش مناسب می توان این اشکالات را  نیز کاهش داد. به عنوان نمونه 
برای مقابله با هکرها در دنیا، بسیاری از افرادی که به طور روزانه اقدام به خرید 
از فروشگاه های اینترنتی می کنند یکی از کارت های اعتباری خود را  تنها به 
خرید اینترنتی اختصاص می دهند و موجودی آن را نیز همیشه در حد صفر 
نگه می دارند. این مشتری ها فقط قبل از خرید از طریق شبکه بانکی و تنها به 
میزان نیاز به این کارت پول منتقل می کنند تا بعد از انجام خرید، پولی داخل 
کارت نباشــد، طبیعتا در این صورت حتی اگر کارت آنها مورد سوءاستفاده 

هکرها قرار گیرد اعتباری برای سرقت در حساب آن وجود ندارد.
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تکنـولــوژی

ÍÍآمازون
ســال 1995 سایت آمازون اولین 
کتاب خود را فروخت که  از گاراژ 
شخصی جف بزوس در سیاتل امریکا برای خریدار ارسال شد. اکنون بعد از 
19 ســال آمازون در کنار فروش کتاب های چاپــی و دیجیتال، در 17 
دســته بندی کلی  و 137 دسته بندی جزئی صدها هزار قلم کالای نو و 
دست دوم را عرضه می کند آمازون برای توزیع این حجم گسترده کالا در 
سراسر دنیا شبکه توزیع بزرگی ایجاد کرده است که به همین خاطر مجبور 
شده است بیش از 100 انبار و 130 هزار کارمند را برای سرویس دهی در 
خدمت بگیرد. کالاهای قابل خرید از طریق این سایت تنوع بسیار بالایی 
دارد کــه جزئی ترین نیازهای مشــتری را برآورده می کنــد اما یکی از 
مهم ترین ویژگی هایی که باعث مقبولیت آمازون در بین خریداران شده 
است شخصی سازی سایت برای خریدار است. وقتی شما با حساب کاربری 
خود وارد سایت آمازون شوید با پیشنهادهای شخصی برای خودتان مواجه 
می شوید که متناسب با سلیقه شما طرحی شده است و یا می توانید نظرات 
و توصیه های کاربران را در مورد کالاهایی که خریداری کرده اند و ممکن 
اســت شما نیز علاقه مند به خرید آن باشید مشاهده کنید. آمازون شما 
را  می شناسد و همانند مامور خرید شخصی  شما عمل می کند. تکنیکی 
که ســایت آمازون به کار می برد پیاده سازی این توصیه قدیمی است که 
»مشتریان خود را به درستی بشناسید«. تعقیب علاقه مندی های مشتری 
دژ مستحکمی است که آمازون بر اساس آن بنا شده است. آمازون این کار 
را با ذخیره سازی و پردازش سابقه خرید ها و جست وجوهای شما در سایت 

انجام می دهد
ویژگی دیگری که در موفقیت آمازون به عنوان یک فروشگاه اینترنتی 
موثر بوده است تجارت الکترونیکی چندلایه است. آمازون علاوه بر فروش 
مســتقیم کالا و توزیع آن از انبارهای خود، اجــازه می دهد همه تقریبا 
هرچیزی را با استفاده از بستر سایت آمازون بفروشند. در آمازون می شود 
کالاهای شرکت های نوپا، کالاهای دست دوم و یا کالاهای بازسازی شده 
را پیــدا کرد. به عبارت دیگر آمازون همانند یک  هاب بزرگ برای عرضه 

فوت کوزه گری
بزرگ ترین فروشگا ه های اینترنتی از کجا شروع کردند

ebay در سال 
گذشته 3.9 
میلیارد دلار 

سود داشت. اما 
درآمد ebay از 

کجاست؟ در 
حدود یک سوم 

سود آن از 
paypal ناشی 
شده است. در 

تراکنش هایی که 
از این طریق انجام 
 ebay می شود

مبلغی معادل 2.7 
تا 3.5 درصد از 
کل مبلغ تراکنش 
به علاوه 0.15 
دلار بابت هر 

تراکنش دریافت 
می  کند. شیوه 

دیگر درآمدزایی 
ebay اجاره 
فروشگاه است

بیست سال قبل در اواخر 1994 مجله آمریکایی MONEY مقاله ای در مورد افزایش میزان خرید از منزل 
منتشر کرد. در آن سال 98 میلیون نفر در مجموع بیش از 60 میلیارد دلار صرف خرید تلفنی از منزل 
  کردند. محصولاتی که از طرق مختلف مثل انواع آگهی ها و کاتلوگ ها، شبکه های تلویزیونی فروش و... 
تبلیغ می شد. اما کمی بعد در همان سال گزینه جدیدی برای خرید از منزل ایجاد شد: »خرید آنلاین« 

که البته نیازمند یک دستگاه کامپیوتر و یک مودم متصل به اینترنت بود که حضور آنها در منازل به مرور 
همه گیر می شد. شرکت های eBay و آمازون در سال 95  تشکیل شدند و پنج سال بعد با ایده این دو، 

سایت چینی علی بابا توسط »جک ما« راه اندازی شد. در کنار اینها فروشگاه عرضه محصولات نرم افزاری 
اپل با عنوان آی تیونز و گوگل با عنوان پلی استور وارد عرصه فروش اینترنتی شدند. هرچند با توجه به 

تحریم های بانکی خرید کالا از فروشگاه های مجازی بین المللی برای شهروندان ایرانی کار بسیار دشواری 
است اما آشنایی با سازوکار این سایت ها خالی از فایده نیست.

کالا عمل می کند. البته آمازون کماکان ســعی کرده است قدرت اول در 
زمینه عرضه کتاب باشد و با وجود ورود رقبای قدرتمندی مانند گوگل و 
اپل در زمینه عرضه کتاب های دیجیتال حرف اول را در این زمینه بزند. 
شرکت آمازون با خرید شبکه اجتماعی گودریدر سیستم فروش کتاب خود 
را تقویت کرد و در ســال های اخیر با عرضه کتاب خوان های الکترونیکی، 
تبلت ها و پلت فرم بازی وارد عرصه های جدیدی از تجارت الکترونیکی بر 
مبنای تولید تجهیزات الکترونیکی شده است. آمازون با عرضه تجهیزات 
ارزان قیمت کاربر را جذب اکوسیســتم خود می کند اما درآمدزایی اصلی 
نه از محل ســود فروش تجهیزات بلکه از فروش کتاب و ســایر کالاهای 
دیجیتالی است که مشتری به واسطه خرید سخت افزارهای آمازون تهیه 

می کند.

ÍÍebay
در سال 2004 یک زن اهل فلوریدای آمریکا 
یک ساندویچ درست شده در ده سال قبل را 
که معتقد بود تصویر مریم مقدس بر روی آن وجود دارد در حراجی سایت 
ebay بــه مبلغ 28000 دلار فروخــت! فروش اقلام عجیب و غریب در 
ســایت ebay به همین مورد محدود نمی شود و گاه  اخباری از به حراج 
گذاشتن یک مورد عجیب جدید به گوش می رسد به عنوان مثال حراج 
کشــور نیوزیلند توسط یک شــهروند آفریقای جنوبی که با قیمت پایه 
یک صدم دلار آغاز شــد و زمانی که به 3000 دلار رسید توسط ناظران 
ســایت حذف شد. البته شاید به این دلیل که شما نمی توانید کشوری را 

بدون رضایت مردمش بفروشید!
امــا ebay، این حراجی بزرگ چگونه کار می کند؟ در ســال 1995 
سایت ebay توســط پیر امیدوار، امریکایی ایرانی تبار راه اندازی شد. در 
حال حاضر این سایت 147 میلیون کاربر فعال دارد. ebay برخلاف سایت 
آمازون، به صورت مستقیم کالا نمی فروشد و صرفا بستری برای برگزاری 
حراجی توســط کاربران خود فراهم کرده است. تقریبا هرچیزی که قابل 
تصور باشــد در این سایت عرضه می شود. از لباس دست دوم و ماشین و 
هواپیما تا کلیه و ســایر اعضای بدن انسان که البته این موارد در صورت 
مشاهده توسط ناظران سایت حذف خواهد شد! علاوه بر امکان حراج در 
سایت ebay، قابلیت عرضه کالای نو و یا دست دوم با قیمت مقطوع برای 

فروشندگان معمولی و یا حتی تولیدکنندگان فراهم است.
شــیوه ارسال کالا معمولا به صورت توافقی و در متن توضیح حراجی 
قید شده اســت. شیوه های پرداخت در ebay گسترده است. خرید کالا 
می تواند به صورت نقدی، چک بانکی، پرداخت آنلاین از طریق شیوه هایی 

مثل paypal و غیره باشد.
 ebay در سال گذشته 3,9 میلیارد دلار سود داشت. اما درآمد ebay
از کجاســت؟ در حدود یک سوم سود آن از paypal ناشی شده است. در 
تراکنش هایی که از این طریق انجام می شــود ebay مبلغی معادل 2,7 
تــا 3,5 درصد از کل مبلغ تراکنش به علاوه 0,15 دلار بابت هر تراکنش 
 ebay .اجاره فروشگاه است ebay دریافت می  کند. شیوه دیگر درآمدزایی
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شرکت علی بابا  بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی جهان است. 8۰ درصد تجارت الکترونیک در چین توسط این سایت انجام می شود. 
مجموعه سایت های علی بابا برخلاف آمازون درگیر مراحل توزیع کالا نشده اند بلکه واسطه ای برای شرکت ها و توزیع کنندگان برای 
عرضه کالاهایشان هستند. ارزش کالاهای به فروش رفته در علی بابا برابر 2۰۰ میلیارد دلار در سال است.

در ژانویه سال 
2003 شرکت 

اپل تحت رهبری 
استیو جابز 

فروشگاه اینترنتی 
محصولات 
نرم افزاری 

آی تیونز را در 
ابتدا با هدف 

فروش موسیقی 
برای سخت افزار 
تازه عرضه شده 

اپل، آی پاد، 
راه اندازی کرد. 
علاقه استیو 

جابز و وزونیاک 
بنیان گذاران اپل 
به موسیقی چیز 

تازه ای نبود و 
به پیش از زمان 

راه اندازی آیتونز 
برمی گشت

به هر کاربر اجازه عرضه 50 قلم جنس در ماه به صورت رایگان می دهد. 
بالاتــر از این تعداد به ازای هر جنس بســته به نــوع آن مبلغی از طرف 
ســایت به عنوان اجاره فروشگاه گرفته می شــود. شیوه دیگر درآمدزایی 
eBay با توجه به تخصص شــرکت، ایجاد فروشگاه های اینترنتی برای 
خرده فروشی ها با برند خود آنهاست ضمنا خدمات دیگری شامل شناسایی 
و جذب مشــتری، خدمات پرداخت و... از طریق ebay به این مشتریان 

ارائه می شود.

ÍÍاپل آی تیونز
در ژانویه ســال 2003 شرکت اپل تحت رهبری 
استیو جابز فروشگاه اینترنتی محصولات نرم افزاری 
آی تیونز را در ابتدا با هدف فروش موسیقی برای سخت افزار تازه عرضه شده 
اپل، آی پاد، راه اندازی کرد. علاقه استیو جابز و وزونیاک بنیان گذاران اپل به 
موسیقی چیز تازه ای نبود و به پیش از زمان راه اندازی آیتونز برمی گشت. 
پیتر وزونیاک در ســال های 1982 و 1983 فستیوال موسیقی امریکا را 
برگزار کرد. البته این فســتیوال با شکست مالی مواجه شد. )البته به جز 
مسائل مالی، در طی سه روز برگزاری 100 نفر بازداشتی، 35 مورد اور دوز 
مواد مخدر و یک قتل نیز به عنوان بخشی از تاریخ فستیوال سال 82 ثبت 
شده است!( برخلاف ایده ناموفق وزونیاک، اپل در زمان مدیرعاملی استیو 
جابز با راه اندازی فروشگاه آیتونز خدمت بزرگی را به صنعت موسیقی انجام 
داد؛ در حالی که در سال 2002 به علت دانلود غیرمجاز موسیقی عرضه 
سی دی های قانونی در امریکا 9 درصد کاهش یافته بود با راه اندازی آی تیونز 
صنعت موسیقی نجات پیدا کرد. جابز با امضای قرارداد با 5 کمپانی اصلی 
عرضه کننده موسیقی در امریکا فروش موسیقی در سایت آی تیونز را آغاز 
کرد. در ابتدا هر آهنگ به قیمت 99 سنت عرضه می شد؛ خریدی آسان 
که پس از انجام، در تمامی دستگاه های داری آی تیونز قابل استفاده بود. این 
موضوع بعدا پس از عرضه آیفون و آی پد نیز توسعه یافت. تنها پس از سه 
سال و در 2006 یک میلیارد ترک موسیقی از طریق آی تیونز فروخته شد. 
از ســال 2010 آی تیونز بزرگ ترین عرضه کننده موسیقی در جهان بوده 
است. تعداد موزیک های این سایت تا سال 2012 به  37 میلیون موسیقی 
متفاوت رسید. عرضه گوشی های هوشمند و پس از آن تبلت های اپل نیز 
به توســعه فعالیت های آی تیونز منجر شــد. در حال حاضر بیش از یک 
میلیون اپلیکیشــن و ده ها هزار فیلم و ســریال تلویزیونی و تجهیزات 
ســخت افزاری تولیدی اپل در این فروشگاه عرضه می شود. طبق گزارش 
مجله فورچون درآمد شــرکت اپل از فروش آی تیونز در سال 2013 دو 
میلیارد دلار بوده است. پس از معرفی تلفن هوشمند آیفون و تبلت های 
آی پد زمینه جدیدی از فروشگاه های نرم افزارهای مخصوص دستگاه های 
قابل حمل )فروشگاه های اپلیکیشــن( ایجاد شد. در حال حاضر فروش 
اپلیکیشن، کتاب، فیلم و سخت افزارهای اپل نیز به آی تیونز اضافه شده و 
امکان هماهنگ ســازی که پیش از این جهت شــنیدن موسیقی به کار 
می رفت در سایر زمینه ها از جمله اپلیکیشن ها نیز به کار گرفته شده است. 
در حال حاضر آی تیونــز در مجموع بزرگ ترین عرضه کننده محصولات 
نرم افزاری دنیا اســت. اما قدم جدیدی که شرکت اپل در زمینه تجارت 
 apple pay الکترونیک برداشته است سرویس پرداخت اپل معروف به
اســت که هم زمان با عرضه آیفون 6 و آیفون 6 پلاس معرفی شد. البته 
مشــابه این سیستم پیش از این سال 2011 در ساختار اندروید با عنوان 
google wallet راه اندازی شــده بود اما استفاده از قطعه سخت افزاری 
NFC که ارتباط رمز نگاری شده امن و پرسرعت در فواصل نزدیک بین دو 
دستگاه را فراهم می کند در اکوسیستم اپل تا آیفون 6 به تاخیر انداخته 

شده بود. سرانجام این سیستم امسال در سخت افزارهای اپل نیز کارگذاری 
شــد. برای کار با apple pay  در قدم اول لازم اســت اطلاعات بانکی و 
کارت اعتباری وارد سیستم آن شود که حتما لازم است در یکی از گوشی 
یا تبلت های جدید اپل با آخرین به روزرسانی سیستم عامل این فرآیند انجام 
شــود. پس از آن کاربر می تواند با انتخاب گزینه شناســایی از طریق اثر 
انگشت عمل کند، به این شکل که انگشت خود را بر روی حسگر اثر انگشت 
گوشی قرار می دهد و آن را به آنتن NFC فروشنده نزدیک می کند که این 
عمل باعــث تکمیل فرآیند پرداخت خواهد شــد. در زمــان خرید در 
 apple pay فروشگاه های آنلاین نیز هنگامی که گزینه پرداخت از طریق
انتخاب می شــود با قرار دادن انگشت بر روی حسگر می توان پرداخت را 

انجام داد.

ÍÍگوگل پلی استور
شرکت گوگل نیز پس از عرضه سیستم عامل 
اندروید فرشگاه مخصوص اپلیکیشن های خود 
را ابتدا به اســم اندروید مارکت راه اندازی کرد اما پس از چندی با تغییر 
رویکرد و افزودن فروش فیلم، کتاب، موســیقی و دستگاه های هوشمند 
فروشگاه اینترنتی گوگل به پلی استور تغییر نام یافت. در حال حاضر 950 
هزار اپلیکیشن در فروشــگاه اینترنتی گوگل وجود دارد و پس از عرضه 
سیستم عامل اندروید برای سخت افزارهای پوشیدنی مثل عینک گوگل و 
ســاعت های اندرویدی تنوع اپلیکیشن ها گسترش بیشتری یافته است. 
همان طور که عنوان شد گوگل نیز سیستم پرداخت مخصوص خود را به 
عنــوان Google wallet از ســال 2011 عرضــه کرده اســت. همان 
قابلیت های سیســتم پرداخت اپل مانند وصل کردن کیف پول گوگل به 
حساب های بانکی پرداخت در خریدهای آنلاین و پرداخت از طریق تراشه 
NFC وجود دارد و صرفا قابلیت شناسایی اثر انگشت را بسته به نوع گوشی 

تهیه شده دارد.

ÍÍعلی بابا
شــرکت علی بابا  بزرگ ترین 
فروشــگاه اینترنتــی جهان 
اســت. 80 درصد تجارت الکترونیک در چین توســط این سایت انجام 
می شود. مجموعه سایت های علی بابا برخلاف آمازون درگیر مراحل توزیع 
کالا نشده اند بلکه واسطه ای برای شرکت ها و توزیع کنندگان برای عرضه 
کالاهایشان هستند. ارزش کالاهای به فروش رفته در علی بابا برابر 200 
میلیارد دلار در سال است که بیش از مجموع فروش eBay و آمازون است 
و این تازه قبل از آن است که این غول چینی از کشور خود بیرون بیاید و 
به عرصه بین المللی پا بگذارد. مجموعه کمپانی علی بابا که در سال 1998 
در چین آغاز به کار کرد با عرضه اولیه عمومی بخشــی از ســهام خود و 
استقبال گسترده در بورس وال استریت و افزایش 38 درصدی قیمت هر 
ســهم در روز اول، درآمد خیره کننده ای معادل 25 میلیارد دلار نصیب 
سهام داران خود کرد و رکورد فروش بزرگ ترین عرضه اولیه سهام به صورت 
عمومی )IPO( را شکســت. پس از عرضه سهام علی بابا و مشخص شدن 
ارزش کمپانی،  جک ما، بنیان گذار علی بابا با مالکیت 7,8 درصد از سهام، 
جایگاه ثروتمندترین فرد چینی را با ســرمایه ای معادل 25 میلیارد دلار 
کســب کرد و بالاتر از ونگ جیان لین، مالک کمپانی وندا با ثروت 24,2 
میلیارد دلار قرار گرفت. با عرضه سهام علی بابا در بورس وال استریت بحث 
ورود جدی این شــرکت به بازارهای غربی مطرح شده است که می تواند 

زنگ خطری برای شرکت های پیشتاز غربی باشد.
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کسبوکار

داستان کارخانه شکلات سازی 
نگاهی به زندگی علی سالک نجات، کارآفرین و خالق آناتا

استان آذربایجان شرقی را بدون شک باید پایتخت شکلات ایران نامید، با 
کارخانه های متعدد شیرینی و شکلات سازی که در این بین چند نام بیش از 
دیگران شنیده می شود و یکی از آنها »آناتا« است؛ نامی برگرفته از دو کلمه 
آذری آنا و آتا که به معنی مادر و پدر اســت و از ســوی علی سالک نجات، 
مدیرعامل این شــرکت برای علاقه و احترام به پدر و مادرش انتخاب شــده 
است. البته نام این کارخانجات صنعتی »نجاتی« است و آناتا برند محصولات 

آنهاست. 
علی سالک نجات متولد آبان سال 1312 در تبریز است و در خانواده ای 
مذهبی و پرجمعیت با 9 فرزند به دنیا آمده است؛ به گفته او پدرش به دلیل 

علاقه و ارادت به امام اول شیعیان نام علی را برای او انتخاب کرد. 
پدر او ابتدا در کار تجارت و بازرگانی بود اما وقتی علی چهارساله بود، در 
ســال 1316 یک کارگاه کوچک قندریزی در نزدیکی خانه شان در خیابان 
کهنه تبریز راه اندازی و با تلاش بسیار آن را به یکی از کارگاه های موفق شهر 
تبدیل کرد و همین ماجرا الگویی برای علی در آینده شد. علی سالک نجات 
درباره پدر و تلاش های آن ســال هایش در خاطراتش می گوید: »من و برادر 
و خواهرانم با ســپري شدن ايام بزرگ می   شديم و هميشه نظاره گر تلاش و 
زحمت پدر بوديم. من در شهري بزرگ می شدم كه چشمانم هميشه عادت 
به ديدن كوهي به صلابت سهند را داشت. در شب هاي بلند زمستاني حكايت 
مرداني را از خطه تبريز می   شــنيدم كه در رشادت و دليري بي  نظير بودند و 
نامی   در تاريخ ايران داشتند. چه بسيار مردان و زناني را می ديدم كه در حرفه 

خود با سخت كوشي تلاش می كردند و بي  شك پدر نيز يكي از مرداني بود كه 
براي آسايش همسر و فرزندانش شب و روز كار می كرد. در اوايل كار، پدر به 
 همراه كارگرهايش شكر سفيد را به قند قالب  گيري شده تبديل می كرد. بعدها 
كارگاه قندريزي رونق بيشتري گرفت و توليد محصول ديگري نيز به آن اضافه 
شد كه نوعي شيريني سنتي به نام شكرپنير بود. اين شيريني بيشتر در مناطق 

شمال و شمال غرب كشور به فروش می رفت و مشتريان زيادي داشت.«
با گذر ایام علی سالک نجات به سن مدرسه رسید، به گفته خودش در آن 
سال ها در تبریز 8 مدرسه بیشتر وجود نداشت و بیشتر خانواده ها فرزندانشان 
را به مکتب خانه می فرســتادند اما خانواده او علاقه داشــتند فرزندشان در 
مدارس مدرن درس بخواند؛ بنابراین علی سالک نجات در مدرسه کمال که 
نزدیک خانه بود ثبت نام کرد. »اولين آموزگارم آقاي پاشازاده بود و من درس 
الفبا را از او ياد گرفتم. محيط دبســتان به مرور براي من دوست  داشتني  تر 
می شد و می فهميدم علاوه  بر تربيت پدر و مادر، معلمان نيز همه تلاششان 
را صرف درســت انديشيدن دانش آموزان می   كنند. به سال سوم ابتدايي كه 
رســيدم آقاي نوزادي به كلاس ما آمد. او دوســت داشت ما را به يادگيري 
زبان عربي علاقه  مند كند، به همين منظور هميشه قرآن به ما می    آموخت و 
در نصيحت  هايش می    گفت: بچه ها وقتي بزرگ شدين درست زندگي كنين 
و به خاطر هيچي دروغ نگين. مردم زماني شما رو دوست دارن كه درستكار 
باشين...« من با علاقه به حرف  هايش گوش می دادم و هنوز هم پندهایش در 

خاطرم هست.«
یکــی از درس های مهمی که آقــای نوزادی به مدیرعامل و موسســه 
کارخانجــات صنعتی نجاتی )آناتا( داد و او آن را همیشــه بــه یاد دارد و به 
گفته خودش به رویه کسب و کارش تبدیل شد به خاطره ای از تلاوت سوره 
»مطففین« بازمی گردد: »معلم وقتي با صداي دلنشينش براي ما قرآن تلاوت 
می    كرد همه شــاگردان كلاس ساكت و آرام به او گوش می    سپردند. هرگز از 
خواندن معناي آيه  هاي قرآن غافل نمی    شد، حتي براي ما بيشتر توضيح می داد 
تا بهتر بفهميم. در يكي از ساعات كلاس سوره »مطففين« را براي ما قرائت 
كرد و معنايش را بيان مي كرد: »واي به حال كم  فروشان، آنهايي كه كم را زياد 
می   فروشــند و در كيلو و وزن به مردم كم می دهند. آيا آنها نمي دانند )براي 
مجازات( روزي برانگيخته مي شوند، كه آن روز بسيار روز بزرگي است، روزي 
كه مردم در حضور پروردگار عالم مي ايســتند.« آن روز اين كلمات با جانم 
آميخته شــد و به خودم قول دادم هرگز كلام خداوند را فراموش نكنم و اگر 
روزي تاجر و يا فروشنده شدم هيچ كالايي را گران به مردم نفروشم و تقلب 

و غش در كارم وارد نكنم.«

1353 1312

در سال 1312 در تبریز متولد شد و پدرش در سال 1316 یک کارگاه قندریزی راه اندازی کرد که علی سالک 
می گوید خاطرات دوران کودکی اش در آن گذشت؛ آنها در کارگاه ابتدا شکر سفید را به قند قالب گیری شده تبدیل 
می کردند، سپس اقدام به تولید شکرپنیر کردند و با افزایش مشتری به تولید محصولات جدیدتر علاقه مند شدند.

علی سالک نجات به فکر راه اندازی کارخانه تولید شیرینی و شکلات 
افتاد، او شرکتی را با عنوان گروه صنعتی نجاتی به ثبت رساند و با نصب 

دستگاه ها و خط تولید اقدام به تولید بیسکوئیت و ویفر با برند »آناتا« کرد.

1351

کارگاه بزرگی را در جاده ائل گلی تبریز خریداری و اولین خط اتوماتیک تولید 
آبنبات و تافی را دایر کردند و خیلی زود توسعه چشمگیر این کارگاه آغاز شد و در 

مدت کوتاهی، تعداد خطوط تولید به چند برابر افزایش یافت.

نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در حال 
بازدید از کارخانه آناتا 

است

کسبوکار
در این صفحات با زندگی 

و تجربیات کارآفرینان 
برتر کشور و جهان آشنا 

می شوید
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علی سالک در کنار تحصیل در مدرسه در کارگاه قندریزی پدرش نیز کار می کرد و خودش می گوید که 
خاطرات کودکی اش در این کارگاه کوچک شکل گرفته است و هیچ گاه پیش بینی نمی کرده که آن کارگاه 
کوچک روزی به یکی از بزرگ ترین واحدهای تولید مواد غذایی و شیرینی و شکلات در خاورمیانه تبدیل شود. 

سالک: »ما همواره 
تلاش کرده ایم 
که امروزمان از 
دیروزمان بهتر 

شود. به این 
مفهوم که هیچ 

وقت ننشستیم تا 
در کارمان درجا 
بزنیم. در صنعت 
کسی که درجا 

بزند موفق نیست. 
موفقیت ما همین 
است که روز به 
روز محصولات 
جدید و با تنوع 

عرضه کنیم تا هم 
بتوانیم سهممان 
را در بازار موجود 
حفظ کنیم و هم 
بازارهای دیگری 
را تسخیر کنیم. 
ما علاقه مندیم و 
عشق به این کار 

داریم.«

ÍÍشروع کار و تولید اولین آبنبات و تافی
علی سالک در آن سال ها در کنار تحصیل در مدرسه در کارگاه قندریزی 
پدرش نیز کار می کــرد و خودش می گوید که خاطرات کودکی اش در این 
کارگاه کوچک شکل گرفته است و هیچ گاه پیش بینی نمی کرده که آن کارگاه 
کوچک روزی به یکی از بزرگ ترین واحدهای تولید مواد غذایی و شیرینی و 
شکلات در خاورمیانه تبدیل شود. او درباره آن روزها می گوید: »در اين سال، ما 
کارگاه بزرگى را در جاده ائل گلى تبريز خريدارى و اولين خط اتوماتيک توليد 
آبنبات و تافى را داير کرديم. از سال 13۵1 توسعه چشمگير اين کارگاه آغاز 
شد و در مدت کوتاهى، تعداد خطوط توليد به چند برابر افزايش يافتند. اکنون 
ما اين امکان را داشتيم که فروشگاهى را هم در يکى از خيابان هاى  تبريز باز 
کنیم و محصولات خود را به فروش برسانيم.« به دنبال استقبال مردم تبريز و 
حتی شهرهاى مختلف از محصولات کارگاه آنها، علی سالک به این فکر افتاد 
که يک کارخانه بزرگ براى توليد انواع شيرينى و شکلات تأسيس کنند، گروه 
صنعتى که نام آن را برگرفته از پسوند فامیلی نجاتى انتخاب کرد و به ثبت 
رساند و محل فعلى کارخانه را در تبریز برای این کار خریداری کرد و به فاصله 
یک سال خط تولید مکانیزه بیسکوئیت و ویفر را در آن نصب و راه اندازی و 
محصولاتــی را با مارک »آناتا« وارد بازار کرد. خودش می گوید: »اســتقبال 
بي سابقه بازار از مارک آناتا باعث شد که در مدت کوتاهى، شعبه هاى فروش 
شرکت نيز افتتاح شوند و تنها سه سال پس از آغاز توليد مکانيزه بيسکوئيت 
و ويفر، صادرات نیز به کشــورهاى هم جوار آغاز شود.«در این دوران علاوه بر 
کارخانه تولید بیسکوئیت و ویفر، کارگاه تولید آبنبات و تافی و کارگاه قندریزی 
هم در کنار این مجموعه صنعتی به کار خود ادامه می دادند اما او از یک جایی 
به بعد متوجه شد که برای توسعه کار، آنها نیازمند تمرکز در کارشان هستند 
بنابراین تصمیمی گرفت: »براى توسعه آناتا، ما نيازمند تمرکز بوديم. به اين 
دليل کارگاه قندريزى از مجموعه گروه صنعتى نجاتى جدا شد و ماشين آلات 
آبنبات و تافى از کارگاه ائل گلى به محل کارخانه منتقل شدند. در همين سال 
خط توليد شکلات نيز خريدارى و نصب شد.« البته این دوران کار و توسعه 

هم زمان با سال های جنگ تحمیلی بود و توسعه چشمگیری به دلیل شرایط 
در کارخانجات اتفاق نیفتاد اما علی سالک و کارگرانش خود را برای سال های 
طلایی آینده و دوران بعد از جنگ آماده می کردند. »در سال 1368 هم زمان 
با اتمام جنگ، فرزندانم محمدرضا و محمدجواد نيز که در طول دوران کودکى 
و تحصيل، در کنار من با مسائل توليد و اداره اين مجموعه آشنا شده بودند 
رسما به گروه صنعتى نجاتى پيوستند و انقلابى در توسعه آناتا اتفاق افتاد. ما 
توانستيم در همان سال خطوط توليد کاملا مکانيزه براى توليد انواع تافى ساده 
و مغزدار، بيسکوئيت ساده و کرم دار، ويفر ساده و شکلاتى و انواع آبنبات در 
بسته  بندى هاى بسيار متنوع راه  اندازى کنيم و بلافاصله پس از آن، محصولات 
خود را به اروپاى شــرقى، آسياى ميانه و کشورهاى تازه استقلال يافته صادر 
کنيم. از آن مدت تاکنون، هرساله حداقل يک خط توليد به مجموعه امکانات 
و حداقل يک محصول به مجموعه محصولات شرکت اضافه می   شود. در حال 
حاضر، ما همچنان به صورت خانوادگى، مجموعه بزرگ آناتا را اداره می کنيم 
و به افق هاى بسيارروشنى چشم دوخته  ايم.« افق های روشنی که مدیرعامل و 
موسس گروه صنعتی نجاتی از آن یاد می کند به تولید و عرضه بيش از140 
نوع محصول با بيش از چهارصد نوع بسته  بندی براي انواع بيسكوئيت، ويفر، 
تافي، آبنبات، شــكلات، اسنك، آدامس، غلات حجيم شده و... و صادرات 36 
میلیون دلاری این گروه صنعتی بازمی گردد. صادراتی که به گفته علی سالک 
نجات به کشــورهای مختلف جهان در ۵ قاره از افغانستان، عراق و عربستان 
گرفته تا کشــورهای اروپایی که مهد شکلات هستند و حتی امریکا صورت 
می گیرد. علی سالک نجات در طول این سال ها به موفقیت های بسیاری دست 
یافته است، او تاکنون بارها به عنوان صادرکننده و تولیدکننده نمونه کشور و 
استان آذربایجان شرقی، مدیر نمونه صنعت کشور، پیش کسوت نمونه صنعت 
کشــور و... انتخاب شده و از جشنواره های خارجی بسیاری نیز لوح تقدیر و 
گواهی نامه های بین المللی دریافت کرده است. او در کنار فعالیت های تولیدی و 
کارآفرینی در این سال ها به فعالیت های صنفی و تشکلی نیز اهمیت بسیاری 
داده و علاوه بر عضویت در هیات نمایندگان اتاق تبریز و ایران، ریاست هیات 
مدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران را برعهده داشته و در اتاق های بازرگانی 
مشترک ایران و انگلستان، ایران و ایتالیا، و ایران و فرانسه نیز عضو بوده است.

گروه صنعتی نجاتی که در زمان شــروع به کار ۵6 کارگر داشت حالا به 
مجموعه ای بســیار بزرگ با بیش از 3 هزار کارگر تبدیل شــده است و آنها 
امیدوارند در افق آینده این تعداد کارگر را به ۵ هزار نفر برســانند. حاج علی 
ســالک نجات در دهه 80 عمر خود همچنان به توسعه و کار فکر می کند، 
او چندی پیش در مصاحبه ای با ســایت تخصصی فودنا گفته بود: »صنعت 
شیرینی و شکلات صنعتی است که باید تولیداتش به روز باشد. درصورتی که 
نتوانیم رقابت سالمی در عرصه جهانی داشته باشیم، مسلما از صحنه خارج 
خواهیم شد. نیاز است تا علاوه بر حفظ سهمی که هم اکنون در بازار جهانی 
به خود اختصاص داده ایم، رونق آن را نیز در دستور کار قرار دهیم. این امر نیز 
مسلما با درجا زدن ممکن نیست؛ باید بهره گیری از ماشین آلات روز جهان 
را در دستور کار داشته باشیم و محصولاتمان نیز باید جهانی و به  روز باشد تا 

بتوانیم با خارجی ها رقابت کنیم.«
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او به این نتیجه رسید که برای توسعه کار نیازمند تمرکز در تولید است 
بنابراین ماشین آلات تولید آبنبات و تافی را به محل کارخانه آناتا منتقل کرد و 

کارگاه قندریزی از مجموعه صنعتی آنها جدا شد.

در حال حاضر 140 نوع محصول در این مجموعه تولید می شود و حجم صادرات این مجموعه حدود 36 
میلیون دلار است. کارخانه صنعتی نجاتی که روزی کار خود را با 56 کارگر شروع کرد حالا 3 هزار کارگر 

دارد و علی سالک نجات امیدوار است در چند سال این تعداد به 5 هزار کارگر آینده افزایش یابد.

1368

با پایان جنگ تحمیلی دوران طلایی گروه صنعتی نجاتی شروع شد، در این زمان پسران علی سالک نجات نیز 
به او پیوستند و تولید و فروش آنها با کمک صادرات به کشورهای مختلف رونق بسیاری گرفت و ظرفیت کارخانه 

چند برابر و چند خط تولید به مجموعه اضافه شد.
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کسبوکار

کارخانه تویوتا امسال 69ساله می شود، کارخانه ای که امروز بعد از 
جنرال موتور و فولکس واگن سومین کارخانه بزرگ خودروساز جهان 
است و در سال 1937 توسط »کیشیرو تویودا« راه اندازی شد؛ اما برای 
فهمیدن تاریخ واقعی این شرکت باید صفحات تاریخ را به عقب تر برد و 
به پیشینه خانوادگی کیشیرو تویودا نگاهی انداخت؛ تویوتا در واقع یک 
کارخانه خودروسازی است که از دل یک کارخانه بافندگی و ریسندگی 
بیرون آمد؛ شــاید این ماجرا خیلی عجیب به نظر برسد اما داستانی 
واقعی اســت؛ ساکیشی، پدر کیشیرو یکی از مخترعان بنام ژاپنی 
است که به »پادشاه مخترعان« مشهور است و اختراعات بسیاری 
در زمینه های مختلف دارد از جمله چندین دستگاه نساجی و 
بافندگی؛ او در سال 1926 کارخانه ریسندگی و بافندگی تویوتا 
را با ماشــین آلات اتوماتیک ریسندگی که خود اختراع کرده 
بــود، راه اندازی کرد و خیلی زود به دلیل کیفیت محصولات 
و نوآوری به شــهرت رســید. او علاوه بر ابداعات در سیستم 
مدیریت کارخانه نیز از روش های خاصی بهره می برد که حالا 
بعد از گذشت حدود 90 سال همچنان به نام او شناخته می شوند 
که مهم ترین آن »جیدوکا« است، یعنی اتوماسیون با نگرش انسانی. 
این به معنی استفاده از ماشین تحت پایش و نظارت یک اپراتور است، 
اتفاقی که در کارخانه تویوتا به افزایش کیفیت و تولید منجر می شد. 
ساکیشی معتقد بود هیچ فرآیندی را نمی توان کامل نامید و همیشه 

برای بهبود جایی وجود دارد.
اما شاید سوال این باشد که چگونه از دل یک کارخانه ریسندگی، 
بزرگ ترین خودروساز آسیا و سومین خودروساز جهان بیرون آمد؟ 
کار، کار پســر بزرگ، کنجکاو و بااستعداد ساکیشی تویودا یعنی 
کیشیرو بود که در سال 1929 بعد از فارغ التحصیل شدن در 

رشته مهندسی مکانیک از دانشــگاه توکیو راهی کارخانه پدر شد و 
کار خود را در کارخانه تویوتا شروع کرد، اما موضوع اصلی این بود که 
کیشیرو علاقه چندانی به صنایع نساجی و بافندگی نداشت و عاشق 
خودروسازی بود و به همین دلیل هم توجه اصلی اش در کارخانه بیشتر 
به ساخت موتور خودرو بود تا کارهای بافندگی و ریسندگی؛ در همین 
بین برای او سفری به انگلستان پیش آمد که تاثیر بسیاری در زندگی او 
و کارخانه تویوتا گذاشت و مسیر اصلی این کارخانه را به کلی تغییر داد. 
در آن سال کیشــیرو به نمایندگی از شرکت تویوتا برای امضای 
توافق نامه ای با شــرکت برادران پلات در زمینه فروش ماشــین آلات 
صنعتی ریسندگی و بافندگی راهی این کشور شد، طبق این توافق نامه 
آنها حق تولید و فروش دستگاه های اتوماتیک بافندگی را به کشورهای 
دیگر در قبال 100 هزار پوند واگذار می کردند. در این سفر که در ادامه 
آن کیشــیرو به آمریکا هم رفت او با دیدن خودروها در این کشورها 
علاقه بیشتری به صنعت خودرو و اتومبیل پیدا کرد و تصمیم گرفت 
بعد از بازگشت به کشورش تمرکز اصلی خود را روی این صنعت بگذارد. 
او بعد از بازگشت به ژاپن این موضوع را با پدر در میان گذاشت و 
در سال 1930 رسما تحقیق روی موتورهای گازوئیلی را شروع کرد و 
با ایده  استفاده از نوار نقاله، خط مونتاژ تولید موتور گازوئیلی کوچکی 
را با کمک مهندســان جوان دیگر راه اندازی کرد. البته این اقدام او در 
کارخانه ابتدا با مخالفت و اعتراض ریسابو رئیس شرکت همراه شد اما با 
اصرار کیشیرو و حمایت پدرش در نهایت ریسابو هم راضی شد؛ به این 
ترتیب در سال 1933 بخشی کوچکی از کارخانه به دپارتمان خودرو 
اختصاص پیدا کرد. کیشیرو اعلام می کرد که هدفش تولید خودروهایی 
مناسب و بهرمند از بهترین تکنولوژی آن زمان با شرایط ژاپن است، 
راهی که برای رسیدن به آن دو سال تلاش کرد و در نهایت نخستین 
خودروی کارخانه تویوتا در ســال 193۵ با همان مارک وارد بازار شد 
و خیلی زود توانســت به تولید انبوه برســد و مشتری پیدا کند. این 
اتفاق جرقه اولیه شد برای راه اندازی شرکت تویوتا موتورز که در نهایت 
کارخانجات ریسندگی تویوتا را بلعید و در بین دو جنگ جهانی گرایش 
این گروه صنعتی را از نساجی و ریسندگی به صورت کامل به سمت 
خودروسازی تغییر دارد. سختکوشی و تلاش های شبانه روزی کیشیرو 
به عنوان موسس شرکت تویوتا موتورز باعث شد تا از دل کارخانه پدر 
که آن زمان دیگر زنده نبود کارخانه جدیدی تاسیس شود که خیلی 

زود آوازه آن از مرزهای ژاپن گذشت و جهانی شد.
نخستین محصول تجاری شرکت تویوتا کامیون 1.۵ تنی جی یک 
بــود. در طول جنگ جهانی دوم تمام کارخانه تویوتا در اختیار جنگ 
و برای کمک به ارتش ژاپن بــود و کامیون تولید می کرد. در ابتدای 

پادشاهان اختراع در ژاپن 
نگاهی به زندگی خانواده تویودا، خالق تویوتا، غول خودروسازی جهان

ساکیشی تویودا

نخستین خودرو سواری شرکت تویوتا

مجسمه 
ساکیشی تویودا 
در شهر تویودا
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تاسیس کارخانه تویوتا موتورز کیشیرو به عنوان قائم مقام شرکت جدید 
معرفی شد اما بعد در سال 1941 در جایگاه مدیرعاملی سکان هدایت 

کارخانجات را در دست گرفت.

ÍÍاصول ویژه مدیریت، رمز موفقیت تویوتا
اما برای جهانی شدن و توسعه کار راهی که کیشیرو تویودا رفت 
از مدیریت نوین او در این گروه صنعتی می گذشت، او از پدر آموخته 
بود که آنچه باعث پیشرفت و موفقیت در یک گروه صنعتی می شود، 
اصول مدیریت مجموعه است، او در سال 1940 موسسه تحقیقاتی 
تویوتا را افتتاح کرد و در ســال 19۵1 سیستم پیشنهاد ایده های 
خلاق در تویوتا را راه انداخت. اســاس سیستم تولید او در کارخانه 
تویوتا، فلسفه حذف کامل اتلاف ها بود.  کیشیرو اعتقاد داشت شرایط 
ایده  آل برای تولید زمانی به وجود می  آید که ماشین  آلات و افراد با 
هم کار کنند تا بدون هیچ  گونه اتلافی ارزش افزوده ایجاد شــود او 
همچنین از روش »تولید بهنگام« بهــره می برد؛ در این روش هر 
قطعه درســت در زمانی که به آن نیاز است تولید می شود و هیچ 
مقدار اضافه ای در انبار موجود نیســت. او به مدیران و کارکنانش 
می گفت که سه ســوال را در زمان تولید مطرح کنند: چه چیزی 
نیاز است؟ چه وقت به آن نیاز است؟ چه مقدار از آن نیاز است؟ با 
ایــن روش می توان اتلاف  ها را حذف کرد و بهره  وری را ارتقا داد. با 
این روش هزینه های نگهداری کالا در انبار حذف می   شود و به دلیل 
لزوم تامین قطعه ارتباط بسیار قوی با قطعه سازان فراهم می شود. با 
استفاده از این روش های مدرن و نگاه دقیق کیشیرو کارخانه تویوتا 
خیلی خوب و قوی پایه ریزی شــد و محصولات متنوعی تا زمان 
حیات کیشــیرو به بازار عرضه کرد تا اینکه در سال 19۵2 با فوت 
کیشیرو مسئولیت شرکت به ایجی تویودا پسرعموی او واگذار شد، 
او به همراه شوئی شیر پسر کیشیرو تلاش کرد تا کارخانجات تویوتا 

را توسعه و تولید و فروش را افزایش داد.
در ایــن بین ایجی تویودا هم تلاش کرد با گســترش روش های 
مدیریت گذشته و تکمیل آن از روش های نویی برای مدیریت مجموعه 
اســتفاده کند. او بر این عقیده بود که بزرگ ترین مشــکل زمانی رخ 
می دهد که هیچ گونه مشکلی وجود نداشته باشد. ایجی تویودا همیشه 
به کارکنانش می   گفت با هر موضوعی که روبه رو می شــوید، پنج بار 
بپرســید »چرا؟« و مثالی که برای آنها مــی زد، از کار افتادن روبات 
جوشکاری وسط کار بود و می گفت با طرح پنج پرسش چرا می توانید 
به ریشه مشکل برسید: »چرا روبات متوقف شد؟ به دلیل اینکه مدار آن 
بیش از حد بار کشید و فیوز سوخت. چرا مدار بیش از حد بار کشید؟ 
به دلیل اینکه یاتاقان ها به خوبی روان کاری نشده، بودند. چرا یاتاقان ها 
به خوبی روان کاری نشــده بودند؟ به دلیل اینکه گردش پمپ روغن 
ناقص انجام می   شد. چرا گردش روغن خوب انجام نمی شد؟ به دلیل 
اینکه خروجی آن با آشغال های فلزی مسدود شده بود. چرا خروجی آن 
مسدود شده بود؟...« در واقع با پاسخ به این پرسش ها تمامی مشکلات 
و معضلات ریشه ای شناسایی می شــوند. ایجی در راه توسعه تویوتا 
قدم های مهمی برداشــت؛ در ســال 1977 او مرکز فنی تویوتا را در 
آمریکا راه اندازی کرد، در سال 1984 با شرکت جنرال موتورز قرارداد 
همکاری امضا کرد و در سال 1989 نیز شرکت لکسوس را راه انداخت. 
با مرگ او در سال 1992 تایچی اونو مدیریت کارخانه تویوتا را عهده دار 
شد و او نیز زحمت های بسیاری برای شرکت تویوتا کشید در دوران 
مدیریت او مانیفست مدیریت کارخانه تویوتا با استفاده از سیستم های 

مدیریت گذشته این کارخانه در دوران قبل و ایده های خود او به عنوان 
»اصول و راهنمای تویوتا« منتشر شد. هم اکنون آکیو تویودا، مدیرعامل 
این کارخانجات است، او نوه کیشیرو تویودا، موسس این شرکت است . 

سال گذشته شرکت تویوتا با درآمد 197.29 میلیارد دلاری و سود 
خالص 3 میلیارد دلار بعد از فولکس واگن با درآمد 247.77 میلیارد 
دلار و ســود خالص 28.13 و جنرال موتــورز با درآمد 1۵0 میلیارد 
دلار در جایگاه سوم تولیدکنندگان برتر جهان قرار گرفت و پیش بینی 
می شود باتوجه به رسوایی شرکت فولکس واگن و تقلب در سیستم 
اعلام آلودگی خودروهایش امســال از این شرکت جلو بزند و حداقل 

خود را به جایگاه دوم برساند.   
تویوتا در سراسر ژاپن 12 کارخانه تولید خودرو دارد و به 170 کشور 
جهان صادر می شود، علاوه براینها تویوتا ۵2 نمایندگی در 27 کشور 
جهان دارد. براساس برنامه ریزی مدیران ارشد این شرکت، چشم انداز 
آینــده کارخانجات تویوتا تولید خودرویی با حداقل جنبه های منفی 

همچون تاثیرات مخرب زیست محیطی، ترافیکی و تصادفات است.

تویوتا چه زمانی وارد ایران شد؟
شرکت ایرتویا نمایندگی انحصاری فروش محصولات تویوتا را در ایران بر عهده  دارد. شرکت ایرتویا در 
سال 13۵2 به وسیله اصغر حدادزاده به منظور واردات فناوری و تکنولوژی به ایران، با گرفتن نمایندگی 
مجاز و انحصاری تویوتا در ایران، در خیابان عباس آباد تهران تاسیس شد. بعد از ورود 4 دستگاه خودروی  
تویوتا سیلیکا در سال 13۵3 به عنوان نمونه، واردات خودروی  تویوتا به ایران عملا شروع شد. پس از آن 
فعالیت های بازرگانی لیفتراک، مونتاژ کامیون های تویوتا و راه  اندازی شبکه فروش خودرو ، قطعات یدکی 

و خدمات پس از فروش کلید خورد.
در طی سال های 13۵۵ تا 13۵8 سالانه حدود 40هزار دستگاه خودرو تویوتا به ایران وارد می شد اما 
با وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی واردات خودروهای خارجی از جمله تویوتا با مشکل مواجه شد. در طول 
سال های 13۵9 تا 1369 فعالیت های شرکت ایرتویا تنها به تامین قطعات یدکی خودرو های موجود 
محدود شد ولی در طول سال های 1370 تا 1374 با آزاد شدن واردات خودرو  مجددا واردات خودرو های 
تویوتا شــروع شد. البته محدودیت ها بار دیگر شکل گرفت تا اینکه با صدور مجوز صنفی برای امکان 
واردات دوباره خودرو  در ســال 1383 بار دیگر واردات صنعتی خودرو ی تویوتا شروع شد که همچنان 

ادامه دارد و امروز انواع خودروهای این کارخانه وارد کشور می شود.

نخستین محصول تجاری شرکت تویوتا کامیون 1.5 تنی جی یک بود. در طول جنگ جهانی دوم تمام کارخانه تویوتا در اختیار جنگ و برای کمک به ارتش 
ژاپن بود و کامیون تولید می کرد. در ابتدای تاسیس کارخانه تویوتا موتورز کیشیرو به عنوان قائم مقام شرکت جدید معرفی شد اما بعد در سال 1۹۴1 در 
جایگاه مدیرعاملی سکان هدایت کارخانجات را در دست گرفت.

خانه کیشیرو تویودا

کیشیرو در سال 1940 
موسسه تحقیقاتی تویوتا 
را افتتاح کرد و در سال 
1951 سیستم پیشنهاد 
ایده های خلاق در تویوتا 
را راه انداخت. اساس 
سیستم تولید او در 
کارخانه تویوتا، فلسفه 
حذف کامل اتلاف ها بود. 
او اعتقاد داشت شرایط 
ایده  آل برای تولید 
زمانی به وجود می  آید 
که ماشین  آلات و افراد 
با هم کار کنند تا بدون 
هیچ  گونه اتلافی ارزش 
افزوده ایجاد شود
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کسبوکار

فیلم جدید سری »جنگ های ستاره ای« در جدول فروش طوفان به پا کرد 
و در پایان سال 201۵ توانست منجی گیشه های سینما شود. به لطف فروش 
بالای فیلم »جنگ های ستاره ای: نیرو برمی خیزد« سال 201۵ پردرآمدترین 
ســال تاریخ سینما لقب گرفت؛ با وجود اینکه طبق تحلیل جدول ۵0 فیلم 
پرفروش ســال متوجه می شوید که به خصوص سینماهای آمریکا به عنوان 
مهم ترین منبع درآمدی گیشه سینماهای جهان با افت مخاطب روبه رو شده 
و در حقیقت بازار چین و کشــورهای آسیایی توانسته اند همچنان سینماها 
را سرپا نگه دارند. به مناسبت موفقیت چشمگیر »جنگ های ستاره ای« در 
این شماره ســراغ جرج  لوکاس می رویم: پدر معنوی فرانچایز »جنگ های 
ستاره ای« )معمولا به سری فیلم های موفقی که فروش خوبی در گیشه دارند 
و طرفداران زیادی پیدا می کنند و برای قصه اولیه شــان چند دنباله ساخته 
می شود، فرانچایز می گویند. فرانچایز  علاوه بر سینما بقیه ابعاد هنر سرگرمی 
مثل ویدیوگیم ها و اسباب بازی ها را هم می تواند دربر بگیرد. شاید بشود امتیاز 
ســری فیلم ها ترجمه اش کرد.( و بنیان گذار کمپانی لوکاس فیلم که اولین  

سه گانه »جنگ های ستاره ای« در آن استودیو ساخته شد. 
بیشــتر اهالی ســینما جرج  لوکاس را به عنوان یک فیلمساز حرفه ای 
مستقل ســینمای آمریکا که تاثیرات مهمی در پیشرفت تکنولوژی سینما 
داشت، می شناسند. برخی دیگر از مقام او به عنوان موسس استودیوی بزرگ 
لوکاس فیلم هم باخبرند. اما کمتر از مقام کارآفرینی او در یک کمپانی دیگر 
 )INDUSTRIAL LIGHT AND MAGIC /صنعت نور و جادو( ILM به نام
باخبرند. جرج  لوکاس در کالیفرنیای آمریکا متولد شــد و از همان کودکی 
علاقه زیادی به ماشین و مسابقات موتورسواری داشت. خیلی پیش از آنکه 
به صنعت سینما پیوند بخورد، دلش می خواست راننده موتورسیکلت شود. 
در دوران دبیرستان وقتی سر یکی از تمرینات نزدیک بود توسط راننده یک 
موتور دیگر کشته شود، علاقه اش را به این ورزش از دست داد. با قدم گذاشتن 
به کالج یک علاقه جدید پیدا کرد: سینما. با دوربین هشت میلی متری شروع 
به فیلــم گرفتن کرد. یکی از موضوعات موردعلاقــه اش برای فیلمبرداری، 

مسابقات اتومبیل رانی بود. لوکاس شروع به دیدن فیلم های فیلمسازان مستقل 
آمریکا و موج نوی فرانســه کرد. در همین حین بود که با هاســکل وکسلر 
که بعدها مدیر فیلمبرداری مشــهوری شد و چند جایزه اسکار هم برد و در 
چند فیلم هم با لوکاس همکاری داشت، آشنا شد. وکسلر همیشه می گفت: 
»جرج  چشم های خیلی تیزی دارد و به همه چیز کاملا بصری فکر می کند.« 
لوکاس به دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی رفت. یکی از اولین دانشگاه هایی که 
یکی از دانشکده هایش را به طور کامل به سینما اختصاص داده بود. همان جا 
با استیون اسپیلبرگ دوست شد. درس های موردعلاقه اش در دانشگاه مربوط 
به فیلمبرداری و قسمت های فنی بود. لوکاس فیلمسازی را به صورت جدی 
از اواســط دهه 60 با ساختن فیلم های کوتاه شــروع کرد. او به همراه یکی 
دیگر از کارگردانان جریان مستقل سینمای آمریکا، فرانسیس فورد کاپولا یک 
دفتر فیلمسازی زدند و امیدوار بودند بتوانند در دفترشان فیلم هایی خارج از 
کنترل استودیوهای هالیوود تولید کنند. اولین فیلمش »THX1138« چنگی 
به دل نمی زد اما در اواســط دهه 70 شاهکارهایش را ساخت. آن موقع دفتر 
فیلمسازی خودش، لوکاس فیلم را تاسیس کرده بود. سال 1973 »گرافیتی 
آمریکایی« را کارگردانی کرد که موفقیت عظیمی کسب کرد و چهار سال بعد 
از آن اولین قســمت »جنگ های ستاره ای«. ساختن »جنگ های ستاره ای« 
کار آسانی نبود. فیلم های مســتقل آن دوره آثاری مثل »راننده تاکسی« و 
»شبکه« و »سرپیکو« بودند. فیلم هایی با نقدهای اجتماعی تند و تیز و حالا 
آن وســط جرج  لوکاس می خواســت یک فیلم افسانه ای- فضایی بسازد. از 
طرف دیگر برای ســاخت این فیلم تکنولوژی تصویــری لازم بود که هنوز 
در ســینما وجود نداشت. به هر حال کمپانی فوکس قرن بیستم به لوکاس 
2۵هزار دلار داد تا فیلمنامه اش را به پایان برساند. بعد از اینکه لوکاس برای 
فیلم »گرافیتی آمریکایی« نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم شد، آنها چراغ 
ســبز نشــان دادند تا این پروژه کلید بخورد. اما استودیوی فوکس آن زمان 
اصلا دپارتمان جلوه های ویژه نداشــت. درنتیجه در حقیقت لوکاس به حال 
خودش رها شــده بود. او خودش را با شرایط وفق داد و تصمیم گرفت اولین 
قدم ها را خودش بردارد: نه فقط برای جلوه های ویژه »جنگ های ستاره ای«، 
که برای ســاخت یک کمپانی اسطوره ای که تمام صنعت سینما را توانست 
تغییر بدهد. و به این ترتیب ILM متولد شــد. محل اولیه استودیو انباری با 
شرایط نامناسب و بدون تهویه و بسیار گرم پشت فرودگاه نویز لس آنجلس بود. 
لوکاس تعدادی از هم دوره ای های کالج سابقش و تعدادی دانشجو را استخدام 
کرد تا با هزینه کم و خلاقیت و استعداد زیاد بتوانند فضاپیماها، موجودات و 
دوربین های »جنگ های ستاره ای« را بسازند. به این ترتیب یکی از مهم ترین 
سری فیلم های تاریخ سینما در یک استودیوی تازه کار با تعدادی جوان مشتاق 
و نابغه و با مدیریت جرج لوکاس متولد شد. آنها رویاپردازانی بودند که ذهنیت 
مهندسی داشــتند. لوکاس برای آفرینش جهان خیالی اش در »جنگ های 
ســتاره ای« نامزد بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردانی شد. به علاوه حالا 
صاحب دو کمپانی ثروتمند بود که جهان سینما را مسحور خلاقیتشان کرده 
بودند. در دهه 80 که سرآغاز استفاده از گرافیک کامپیوتری در فیلم ها بود، 
ILM کمپانی پیشتازی بود که اوایل یک تنه جلوه های ویژه کامپیوتری فیلم ها 
را انجام می داد.  آن چیزی که لوکاس در »جنگ های ستاره ای« خلق کرد از 

خالق یک کهکشان جدید
درباره جرج  لوکاس که با فیلم های »جنگ های ستاره ای« جهان سینما را تکان داد 

و دو کمپانی لوکاس فیلم و ILM را تاسیس کرد

صوفیا نصرالهی
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کارگردان- تهیه کننده 71 ساله هالیوود، سال 2015 در فهرست ۴00 نفره ثروتمندترین های مجله فوربز جایگاه ۹۴ را داشت. 
او برای دومین سال پیاپی توانست در این فهرست قرار بگیرد: سال 201۴ رتبه اش 11۴ بود. همچنین در فهرست ۴00نفری 
میلیاردرهای سال 2015، جرج  لوکاس رتبه 30۹ را داشت و در ایالات متحده آمریکا صد و یکمین میلیاردر بود. 

یک اثر سینمایی فراتر رفت و تبدیل به یک فرهنگ شد. عروسک های دارت 
ویــدر و یودا بعد از آن جزو محبوب ترین و پرفروش ترین اســباب بازی ها در 
آمریکا و سایر نقاط جهان شدند که از بچه ها تا بزرگسالان هوادار »جنگ های 
ستاره ای« از آنها برای خودشان کلکسیونی درست کرده اند. بعد از اینکه سال 
200۵ لوکاس چهارمین فیلم »جنگ های ستاره ای« با نام »انتقام سیت« را 
کارگردانی کرد، تصمیم گرفت کم کم خودش را بازنشسته کند. در اولین گام 
ســال 2011 با مسئولان دیزنی جلسه گذاشت و کمپانی لوکاس فیلم را به 
قیمت 4میلیارد دلار به آنها فروخت. معاونش کاتلین کندی بعد از واگذاری 
لوکاس فیلم به دیزنی رئیس لوکاس فیلم شد تا همچنان برند »جنگ های 
ستاره ای« پابرجا بماند. همین الان هم قسمت جدید »جنگ های ستاره ای« 
که روی پرده سینماها رفته محصولی از کارکنان لوکاس فیلم است که به طور 
مشترک با دیزنی عرضه شده است. بعد از خرید خوب دیزنی ILM هم که در 

حقیقت بخشی از کمپانی لوکاس فیلم بود به دیزنی منتقل شد. 
لوکاس با ســری فیلم های »جنگ های ســتاره ای« تبدیــل به یکی از 
ثروتمندترین مردان عرصه سینما شد و به کمپانی خیریه بیل گیتس پیوست. 
کمپانی ای که از ثروتمندان آمریکایی می خواهد بخشی از سرمایه شان را به 
موسسات خیریه اختصاص دهند. به علاوه در سال 1991 موسسه علمی جرج  
لوکاس را بنیان گذاشــت که مخترعان و افراد بااستعداد در مدارس را تحت 
حمایــت خودش قرار می دهد تا بدون هیچ هزینه ای بتوانند به مدارج بالاتر 
تحصیلی دست پیدا کنند. علاوه بر همه اینها لوکاس حالا موزه خودش را هم 
در سان فرانسیسکو دارد. در این موزه دستاوردهای لوکاس در زمینه پاپ آرت 
و تصویرگری هایش برای فیلم هایی که ساخته و آنهایی که هیچ وقت ساخته 
نشده، در معرض دید همگان قرار می گیرد.  جرج  لوکاس حالا مردی است 
که هم در زمینه سینما احترام زیادی دارد، هم فعالیت های انسان دوستانه اش 
تحســین همگان را برمی انگیزد و هم در زمینه سرگرمی توانسته میراثی از 
خودش به جا بگــذارد که حتی همین امروز با وجود اینکه خودش از پروژه 
»جنگ های ستاره ای« کناره گیری کرده، میلیاردها دلار برای سازندگانش سود 
داشته باشد و هواداران را هم راضی کند. همه اینها فقط با خلاقیت و جسارتی 

که در جوانی برای به ثمر رسیدن ایده اش از خود نشان داد، به بار نشست. 

ÍÍ نکات بیشتری درباره کمپانی صنعت نور و جادو
کمپانی ILM )صنعت نور و جادو( حتی بیشتر از لوکاس فیلم روی صنعت 
ســینما تاثیرگذار بود. لوکاس فیلم برند مهمی مثل »جنگ های ستاره ای« 
را به ســینما هدیه داد که نتیجه اش میلیاردها دلار سودی بود که هنوز هم 
ادامه دارد اما ILM علاوه بر »جنگ های ستاره ای« برای بسیاری از فیلم های 
مهم آن سال ها که محصول لوکاس فیلم هم نبودند جلوه های ویژه ساخت 
و جالب است که بدانید این کمپانی پدر معنوی پیکسار هم به شمار می رود 
چون انیمیشن های کامپیوتری برای اولین بار در ILM جان گرفتند. لوکاس با 
یک ایده جلو می رفت. خودش درباره ILM برای بقیه کسانی که قرار بود به 
کمپانی بپیوندد این توضیح را می داد: »صنعت و نورش را فراموش کن! این 
 ILM قرار است جادو باشــد!« دنیس مورن، رئیس بخش خلاقیت کمپانی
درباره راه افتادن این شرکت جلوه های ویژه در شماره جدید مجله وایرد گفت: 
»در آن زمان گاهی استودیوها فیلم هایی می ساختند که جلوه های ویژه هم در 
آنها بود. فیلم هایی مثل »زلزله« یا »آسمان خراش جهنمی«. اما اینها نمونه های 

خاص بودند و ساخت فیلم های این چنینی در یک استودیو تداوم نداشت.«
استیون اسپیلبرگ، رفیق دوران دانشگاه لوکاس که حالا خودش در سینما 
اسم و رسمی داشت وقتی حرف های لوکاس را درباره »جنگ های ستاره ای« و 
کاری که می خواست برای این فیلم در ILM انجام دهد، شنید مبهوت بزرگی 
کار شد: »من هیچ ایده ای نداشتم که او درباره چه حرف می زند. اما دهانم از 

تعجب باز مانده بود. جرج  حتی ایده کاملی برای به نتیجه رساندن این پروژه 
نداشت و می خواست قدم به قدم جلو برود تا ببیند چه پیش می آید و تا چه 

حد امکان پیشروی وجود دارد. ریسک خطرناکی بود.«
در ILM همیشه یک شعار وجود داشت: راهی برای این کار پیدا کن! مهم 
نبود که راهت چه باشد و تا چه حد دیوانه وار به نظر برسد. آنها نمی توانستند 
به جرج  لوکاس »نه« بگویند. اگر لوکاس می گفت خورشید را برای گرفتن 
یک نما در شــب نیاز دارد، آدم های ILM حتما راهی برایش پیدا می کردند. 
سری فیلم های »ایندیانا جونز«، »هری پاتر«، »پارک ژوراسیک«، بسیاری از 
فیلم های سری »پیشتازان فضا«، سری »دزدان دریایی کارائیب« و دنباله های 
»ترمیناتور« تنها تعدادی از فیلم هایی هستند که مسئول جلوه های ویژه آنها 
کمپانی ILM بوده است. فیلم هایی که اگر دیده باشید متوجه می شوید بخش 
اعظم آنها روی موفقیت جلوه های ویژه شان استوار است. در کمپانی ILM به 
جز جلوه های ویژه روی جلوه های فریب دهنده فیلم ها کار می شود. چیزهایی 
مثل عریض کردن خیابان ها، اضافه کردن بازیگران به تصاویر آرشــیوی که 
قبلا گرفته شده و... وقتی جیمز کامرون می خواست فیلم »ورطه« را بسازد 
کمپانی پیکسار به او پیشنهاد داد جلوه های ویژه فیلمش را آنها بسازند. اما 
کامرون که خودش جزو سرآمدان تکنولوژی سینماست ILM را انتخاب کرد. 
اد کتمول، مدیر عامل پیکسار در این مورد جمله جالبی می گوید: »کامرون 
تصمیم عاقلانه ای گرفت که پیشنهاد پیکسار را رد کرد و کار را به ILM داد. 
چون اگر کامرون درخواستی داشت که امکان درست کردن جلوه های ویژه اش 
با کامپیوتر وجود نداشت، ILM سراغ روش دیگری برای به انجام رساندنش 
می رفت ولی ما در پیکســار برای هر مسئله فقط یک راه حل داشتیم و اگر 

جواب نمی داد کار به نتیجه نمی رسید.«
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پیشنــهاد

اكونوميست 
هفته نامه اکونومیست در نخستین شماره سال 2016 به سقوط اقتصادی برزیل پرداخته است. طرح روی جلد تصویر دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل است. در 
گزارش اکونومیست تأکید شده است که بزرگ ترین اقتصاد امریکایی لاتین با فاجعه مواجه شده است. در حالی که این کشور با چالش های سیاسی و اقتصادی بسیار مواجه 
است به زودی میزبان المپیک تابستانی در ریودوژانیرو خواهد بود. بخش اصلی افول این اقتصاد نوظهور در کاهش جهانی قیمت های کالا به ویژه قیمت نفت ریشه دارد. 
در این شرایط خانم روسف باید تلاش کند اصلاحاتی را در نظام اقتصادی و سیاسی این کشور پیاده کند. اکنون برزیلی ها امید دارند با اصلاح مدیریت این کشور بتوانند 

اقتصاد خود را از مرحله رکود خارج کنند و دوباره آن را به ستاره درخشان امریکای لاتین تبدیل کنند. 

فوربز
مجله فوربز امسال برای پنجمین سال متوالی 30 ستاره برتر زیر 30 سال را معرفی کرده است. این مجله از میان 15هزار زن و مرد جوان، 30 چهره جوان امریکا را 
که زیر 30 سال سن دارند انتخاب و معرفی می کند. این افراد جوان اغلب رهبرانی خلاق یا ستاره هایی معروف هستند که سن چندانی ندارند. در گذشته هرچه سن افراد 
بیشتر می شد همراه با تجربه، پول و دانش آنها نیز بیشتر می شد. اما این روزها افرادی وجود دارند که با تکنولوژی متولد و بزرگ شده اند. در حقیقت امروز دیگر سنی 
کمتر از 30 سال داشتن نوعی مزیت به شمار می آید. استفان کری، جان بویگا و اشلی گراهام جزو چهره های شاخص این دوره مجله فوربز هستند. این مجله در ابتدای 
گزارش خود تأکید کرده است که ارتشی از گزارشگران فوربز بسیج می شوند تا بتوانند نامزدها را یکی یکی مورد بررسی قرار دهند و در نهایت 30 نفر برتر را انتخاب کنند. 

نيوزويك
هفته نامه نيوزويك در ابتدای سال 2016 تیتری سفید روی زمینه ای سیاه انتخاب کرده است که ضربان آبی رنگ قلب به شکل نوارقلب روی آن به تصویر درآمده است. 
تیتر نوشته است: »چرا سفیدپوست های امریکایی زودتر می میرند؟« نیوزویک در این شمار بنابر ادعای خودش پرده از حقایقی دردناک برداشته است. مرگ های ناشی 
از موارد مخدر یکی از مواردی است که در این شماره نیوزویک به آن پرداخته شده است. در یکی از گزارش ها اشاره شده است که طبق اعلام کمیسیون حقوق بشر، 
کشور مکزیک خطرناک ترین نقطه امریکا برای روزنامه نگاران به لحاظ امنیت جانی است. روزنامه نگاران در این کشور به دلیل افشای کارتل های فساد و توزیع مواد مخدر 
توسط اعضای همین کارتل ها شناسایی و به قتل رسانده می شوند. هرناندز یکی از روزنامه نگاران افشاگر در این باره می گوید: »حمله به روزنامه نگاران در حقیقت حمله 

به حقوق ابتدایی بشر است.«  

هاروارد بيزنس ريويو
مجله هاروارد بيزنس ريويو برای ماه ژانویه به بحث اوج گرفتن نیاز به همکاری در محل کار پرداخته است. هرچه تجارت و کسب وکار جنبه جهانی تری به خود می گیرد 
فعالیت ها و کارهای گروهی شکل پررنگ تری به خود می گیرد. گروه ها تنها در قالب همکاری و کار گروهی می توانند به موفقیت دست پیدا کنند. بر اساس مطالعات 
هاروارد بیزنس، از میان 300 شرکت و سازمانی که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند تنها 3 تا 5 درصد از کارکنان دارای روحیه همکاری و کار گروهی بوده اند. البته 
همین مسئله باعث می شود ارزش افزوده ای معادل 20 تا 35 درصد در آن سازمان ایجاد شود. این بدان معناست که حدود یک سوم از ارزش افزوده شرکت ها توسط 3 

تا 5 درصد از افراد فعال در آن شرکت ایجاد می شود. این دسته از افراد به سایر کارکنان کمک می کنند و در عین حال مهارت و اعتبار خود را نیز بالا می برند.  

افريکن بيزنس
مجله افریکن بیزنس در ژانویه 2016 به تأثیر سرمایه گذاری در آفریقا پرداخته است. میزان سرمایه گذاری ها در آفریقا در حال افزایش است اما این بخش هنوز توانایی 
خود را به اثبات نرسانده است. مبتکران و خلاقان باید از این شرایط بهره بگیرند و آن را به پاداشی مالی تبدیل کنند. طرح روی جلد آن نیز فردی سرمایه گذار را با کیفی 
در دست نشان می دهد که به دلار تکیه کرده و در زمینه آن آفتاب در حال برآمدن است. مجله افریکن بیزنس در این شماره به کشورهایی نظیر آنگولا و موزامبیک 
پرداخته و نحوه پیشرفت اقتصاد در این کشورها را بررسی کرده است. جستارهایی نیز درباره رهبران آفریقایی آورده شده است. افریکن بیزنس در یکی از گزارش های خود 

به کنسرت های روز استقلال در تانزانیا اشاره کرده است. این مجله که با برند سی ان ان منتشر می شود به طور تخصصی به مسائل آفریقا می پردازد. 

اينترپرنور
مجله اقتصادی اینترپرنورکه متعلق به خاورمیانه اســت و در امارات متحده عربی منتشــر می شود این بار به زنان خلاق و مبتکر پرداخته است. اگر به دنبال آغاز 
کسب وکاری هستید و قدم های اولیه را در این زمینه برداشته اید،  این مجله در این شماره راهنمای خوبی خواهد بود و برنامه های خوبی را مطرح خواهد کرد. نخستین 
زنی که اینترپرنور معرفی کرده است سیدنی وایت هد نام دارد که در زمینه اختلالات جنسی بیش از یک دهه پژوهش انجام داده است. او دارویی را معرفی کرده است که 
به مردان در زمینه ناتوانی جنسی کمک می کند. این دارو در آگوست 2015 تأیید و روانه بازار شده است و با فروش قابل توجهی همراه بوده است. او به همراه همسرش 

رابرت در شرکتی دارویی مشغول به کار هستند که بیشترین فروش آن مربوط به همین قرص کوچک صورتی رنگ است که روزی یک بار مصرف می شود. 

کیوسـک

مجله های اقتصادی جزو مهم ترین ابزارهای تحلیل گران اقتصادی و فعالان بازارهای جهانی است. خبرنگاران و تحلیل گران در نقاط مختلف دنیا به بررسی مهم ترین خبرها و رویدادهای 
اقتصادی جهان می پردازند و هر هفته در پرونده ای به طور مفصل به چالش های اقتصادی می پردازند. در میان مجلات اقتصادی، چند مورد جزو برترین نشریات به شمار می روند و دنبال 

کردن موضوعات آنها می تواند موثر و مفید باشد. کیوسک در این فضای کوچک به طور مختصر به پرونده و طرح جلد همین نشریات برتر اقتصادی می پردازد



در این پرونده تلاش شده تا گزارشی دقیق از نه ماه فعالیت اتاق 
تهران به اعضای پارلمان بخش خصوصی ارائه شود. اتاق تهران 
سعی دارد در بازه های زمانی مختلف نمونه چنین گزارش های را 
تکرار کند تا فعالان بخش خصوصی به خوبی در جریان فعالیت 
های اتاق تهران قرار گیرند. البته بخشی از فعالیت های اتاق 
تهران به امور زیربنایی اختصاص پیدا کرده که به طور حتم 
نتایج آن در دوره زمانی کوتاه مدت قابل مشاهده نیست. 
برنامه ریزی های اتاق نشان می دهد که در سال 95 
چندین اقدام شاخص اتاق تهران برای خدمت رسانی 
بهتر به اعضای اتاق تهران به ثمر می نشیند. همچنین 
اتاق تهران براساس منطق » ارزیابی درونی« اقدام 
به نظرسنجی از میان اعضای هیات نمایندگان در 
مورد عملکرد اتاق و هیات نمایندگان کرده است 
که این ارزیابی نیز برروی سایت اتاق تهران 
قرار می گیرد. 

کارنامه بخش خصوصی
هرآنچه باید درمورد 9 ماه فعالیت 

اتاق تهران بدانید

فصل رونق اقتصاد در دوران پسا تحریم 
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دیـــدهبــان

در 10 ماهه نخســت ســال 1394 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران میزبان 
هیات های تجاری و اقتصادی متعددی از کشــورهای مختلف دنیا بوده است و با توجه به فضای 
به وجود آمده پس از توافق جامع و نهایی هســته ای، تمایل این قبیل هیات ها به توســعه روابط 
تجاری با ایران با افزایش قابل ملاحظه ای روبه رو شده است. این هیات ها که عمدتا در رأس خود 
مقامات بلندپایه اقتصادی یا سیاســی را داشته اند، از کشــورهای آلمان، عمان، ژاپن، کره جنوبی، 
روسیه، اسلواکی، ترکیه، هندوستان، فنلاند و اتریش به ایران سفر کرده اند. در نشست های دوجانبه 
برگزارشده بین اعضای اتاق تهران و همتایان ایشان در این هیات های پذیرشی، در مجموع بیش از 
2000 شخص حقیقی و حقوقی با بیش از 500 شرکت خارجی در خصوص توسعه همکاری های 

مشترک در حوزه های مختلف ملاقات و گفت وگو داشته اند.
ÍÍژرمن ها در برقراری رابطه پیشتازند

از جمله مهم ترین هیات های اقتصادی که به اتاق تهران آمد، هیات اقتصادی ایالت نیدرزاکسن 
آلمان به سرپرستی اولاف لیس، وزیر اقتصاد، حمل ونقل و کار این ایالت بود که به همراه یک هیات 
بزرگ تجاری متشکل از بیش از 100 شرکت به ایران سفر کردند. در این سفر مذاکره کنندگان با 
تکیه بر شرایط مناسب بعد از رفع تحریم ها، بر افزایش مراودات اقتصادی و مبادلات تجاری دوجانبه 

تاکیــد زیادی کردند. هیات اقتصادی از ایالت باواریــای آلمان نیز از جمله دیگر هیات های مهم 
اقتصادی بود که در سال 1394 به تهران سفر و طی هماهنگی صورت گرفته توسط اتاق تهران، این 
هیات که دربرگیرنده نزدیک به 130 فعال اقتصادی و نمایندگان بنگاه های بزرگ صنعتی باواریا بود، 
با بیش از 300 شرکت داخلی ملاقات و برای توسعه روابط تجاری خود فراتر از چارچوب های گذشته 
و نیز همکاری های دوجانبه اقتصادی مذاکره کردند. این نشست در حالی برگزار شد که طی این سفر 
تفاهم نامه ای نیز میان اتاق تهران و اتحادیه اقتصاد و صنایع باواریا امضا و طی آن بر همکاری های 

میان این دو نهاد بخش خصوصی در دو کشور بر مدار توسعه مناسبات تاکید شد.
ÍÍفنلاندی ها با اشتیاق به تهران آمدند

در روزهایی که ســاختمان شــماره 82 خیابان وزرا با ترافیک ورود هیات های تجاری متعدد 
مواجه شده بود، بزرگ ترین هیات اقتصادی اعزامی از کشور فنلاند تاکنون - به گواه وزیر تجارت 
و توسعه خارجی این کشور- به تهران سفر کردند و طی این نشست مشترک، نمایندگان بیش از 
100 بنگاه اقتصادی فنلاند، به دیدار نمایندگان نزدیک به 300 شرکت ایرانی رفتند و در خصوص 
توسعه فعالیت های علمی- صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات، مهندسی و حفاظت از محیط زیست، 
سلامت، بهداشت و تجهیزات پزشکی، مدیریت منابع آب، سیستم های فاضلاب و نیز مصرف بهینه 
انرژی برای سرمایه گذاری و مشارکت با همتایان خود به بحث و رایزنی پرداختند. فنلاندی ها علاقه 
زیادی به کار با شرکت های ایرانی از خود نشان دادند و زمان نسبتاً زیادی صرف گفت وگو و رایزنی 

با شرکت های اقتصادی کردند.
ÍÍژاپنی ها و تحول در خودروسازی

در دوران اعزام هیات های تجاری و اقتصادی از کشورهای اروپایی به ایران، کشورهای آسیایی 
نیز در صف مذاکرات اقتصادی با بنگاه ها و سازمان های داخلی قرار گرفتند. در آبان ماه سال جاری 
به ابتکار اتاق تهران و سازمان تجارت خارجی ژاپن )جترو(، یک هیات تجاری از کشور ژاپن متشکل 

بازگشت به دوران طلایی
تجار خارجی ای که به اتاق تهران آمدند

درهای تجارت باز شد
 هیات های تجاری پذیرش شده در

 10 ماه نخست  1394

 اعزام هیات تجاری

برای آگاهی از زمان  حضور یا اعزام 
 هیات های تجاری به سایت
 اتاق بازرگانی تهران بخش 
رخدادهاي اقتصادي مراجعه کنید.
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هیات 120 نفره دانمارکی یکی از آخرین هیات های تجاری است که به ایران آمده 
است. نیمه دی ماه سال جاری، اتاق تهران میزبان نمایندگان 58 شرکت دانمارکی بود 
که به سرپرستی کریستین ینسن، وزیر امورخارجه دانمارک، به تهران آمدند

از شرکت های خودروساز و فعال در صنایع قطعه سازی این کشور به اتاق تهران آمدند و با شرکت های 
ایرانی ملاقــات کردند. طی این همایش تجاری، فعالان اقتصادی دو طرف توانســتند ظرفیت های 
همکاری مشترک را شناسایی کنند و در این خصوص به بحث و مذاکره بپردازند. این هیات متشکل 
از 30 فعال اقتصادی ژاپنی از 17 شرکت مختلف بود و سرپرستی آن را نیز کمیهیکو اینابا، مدیرکل 
صنایع تولیدی سازمان تجارت خارجی ژاپن برعهده داشت. در این دیدار ژاپنی ها علاقه زیادی برای 
حضور جدی در صنعت خودرو در ایران از خود نشان دادند و اعلام کردند که این صنعت نیاز به یک 

انقلاب دارد و آنها می توانند یک پایه اصلی این انقلاب باشند.
ÍÍرفت وآمدهای گسترده و پایان ایران هراسی

بدون شک یکی از مهم ترین نشست های اتاق تهران در حوزه هیات های خارجی ضیافت شام 
با سفرای 9 کشور اروپایی بود. نشستی که در آن مقامات اتاق تهران در حضور نمایندگان رسانه ها 
میزبان سفرا، کاردارها و رایزنان بازرگانی از 9 کشور اروپایی بودند. 26 تن از سران سفارت خانه های 
9 کشور اروپایی، در حالی مهمان اتاق تهران شدند که هنوز زمان زیادی از امضای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( نگذشته بود. این اقدام اتاق تهران و دعوت از اروپاییان برای حضور در بازار ایران و 
پایان دادن به ایران هراسی، اثرات قابل توجهی داشت که در ماه های بعد و با حضور هیات های متعدد 
اروپایی در ایران خود را نشــان داد. در حوزه هیات های اعزامی اتاق تهران، در مهرماه سال جاری 
یک هیات اقتصادی متشکل از 25 شرکت به سرپرستی رئیس اتاق تهران عازم کشور رومانی شد تا 
در خصوص گسترش روابط اقتصادی فی مابین در حوزه های مختلف کاری به مذاکره و تبادل نظر 
بپردازد.  در این ســفر که مربوط به اعزام تنها هیات تجاری اتاق تهران در 10 ماهه نخست سال 
1394 بوده است، یک تفاهم نامه همکاری بین اتاق تهران و اتاق بخارست به امضا رسید که طی 
آن دو طرف بر گســترش روابط و همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف تجاری، صنعتی و 

آموزشی تاکید کردند.

9
سفیر اروپایی  

دیدار اعضای اتاق تهران با 
سفیران نه کشور اروپایی یکی 
از مهمترین رخ داده های دوران 

پساتحریم بود 

شیرینی حضور دانمارکی ها
هیات 120 نفره دانمارکی یکی از آخرین هیات های تجاری است که به ایران آمده 
است. نیمه دی ماه سال جاری، اتاق تهران میزبان نمایندگان 58 شرکت دانمارکی بود که 
به سرپرستی کریستین ینسن، وزیر امورخارجه دانمارک، به تهران آمدند. در همایشی 
که اتاق تهران ترتیب داد، فعالان اقتصادی دانمارکی و ایرانی چند ساعتی را به مذاکره و 
گفت وگو برای آغاز همکاری گذراندند. حلاوت و شیرینی این همایش خبر قطعی شدن 
همکاری یک شرکت دانمارکی با وزارت بهداشت و درمان ایران و سرمایه گذاری مستقیم 
70 میلیــون یورویی برای احداث یک کارخانه دارویی بود. کارخانه ای که بیش از 150 

جوان تحصیل کرده ایرانی را به کار خواهد گرفت تا در بازار دارویی ایران فعالیت کند.

اتاق بازرگانی تهران در 10 ماه اول امسال پذیرای 10 هیات تجاری از کشورهای 
صاحب صنعت خارجی بوده و یک هیات تجاری نیز به رومانی اعزام کرده است.

 لنیتا توواکا وزیر تجارت و
 توسعه خارجی فنلاند

اولاف لیس وزیر اقتصاد و 
حمل ونقل ایالت نیدرزاکسن آلمان

کمیهیکو اینابا  مدیرکل سازمان 
تجارت خارجی ژاپن )جترو(

الیزه ایگنر وزیر اقتصاد، انرژی، 
رسانه و فناوری ایالت باواریا آلمان

کریستین ینسن
 وزیر امورخارجه دانمارک

این هیئت ها عمدتا در راس خود مقامات بلندپایه اقتصادی و سیاسی را به همراه داشتند

دیدار 2000 فعال اقتصادی

حضور 500 شرکت خارجی

1+10 هیات تجاری

BtoB
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دیـــدهبــان

اندکی پس از آنکه دود سفید از لوزان سوئیس بلند شد و سران سیاسی ایران و 6 قدرت 
جهانی دست یکدیگر را به نشانه توافقی تاریخی بر سر برنامه های هسته ای ایران فشردند، در 
تهران، سران پارلمان بخش خصوصی که پرونده مذاکرات هسته ای را بسته شده می دیدند، 
ایده خود را برای توسعه اقتصادی کشور عملیاتی کردند تا اتاق بازرگانی تهران پیش قراول 

مذاکرات اقتصادی ایران و جامعه بین المللی باشد. 
»ستاد اقتصادی پســاتحریم در اتاق تهران« شهریورماه امسال پس از آنکه از سوی 
هیات رئیســه اتاق تهران به تصویب رسید با ریاست دکتر جهانگیری نایب رییس اتاق 
تهران، کار خود را آغاز کرد. آن طور که مســئولان اتاق تهران عنوان کرده اند، این ستاد 
ویژه به دنبال آن اســت تا راهکارهای توســعه اقتصادی و مراودات تجاری کشور را در 
دوره پس از رفع تحریم ها بررسی کند و نقشه راهی را پیش روی فعالان اقتصادی و نیز 
دولتمردان قرار دهد. اقدامی که در راســتای سیاست ها و برنامه های اتاق تهران در دوره 
هشتم است و مردان این اتاق قصد دارند در این دوره، نقش مشاوره ای خود را برای دولت 

پررنگ تر از گذشته کنند.

ÍÍستادی برای همه
مصوبه هیات رئیســه اتاق تهران برای ایجاد شرایطی که به برقراری تعاملات اقتصادی با 
کشورهای جهان منجر شود، در همان ابتدای کار انسجام خود را پیدا کرد. هیات رئیسه تصمیم 
گرفت هدایت ســتاد اقتصادی پساتحریم را برعهده نایب رئیس اول اتاق بگذارد تا مصوبات و 
دستورالعمل های این ستاد ویژه زیر نظر دومین مقام عالی اتاق تهران، سرعت و قوام بیشتری 
بگیرد. مهدی جهانگیری که تجربه موفقی در عرصه های اقتصادی دارد، به خوبی با فن مذاکرات 
اقتصادی با سرمایه گذاران خارجی آشنا است و سعی دارد از وزنه ستاد اقتصادی پساتحریم به 

نفع بهبود وضعیت تعاملات بین المللی ایران با دنیای خارج استفاده کند.
ستاد اقتصادی پساتحریم چندین کمیته تخصصی نیز دارد که هرکدام وظایف مشخصی 
را بر اساس اهداف تعیین شده، برعهده دارند. »کمیته بررسی موانع سرمایه گذاری« از جمله 
بازوهای ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران است که وظیفه آن شناخت دست اندازهای 
جلب و ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران و یافتن راهکارهایی برای تسهیل این رویکرد 
اســت. ریاست این کمیته برعهده بهروز علیشــیری است که وی پیش تر رئیس سازمان 
ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بوده است. ستاد اقتصادی پساتحریم، 
کمیته دیگری نیز دارد که نقش تقویت کننده برقراری مناسبات اقتصادی فعالان اقتصادی 
داخل و شــرکای خارجی را دارد. »کمیته بین الملل« اگر به دســت دیپلمات باسابقه ای 
همچون حمیدرضا آصفی هدایت شود، بدون شک برنامه ها و اقدامات جدی برای پیشبرد 

امور این ستاد در دست دارد.
جدا از این دو کمیته، بنیان گذاران ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با ایجاد »کمیته 
مشــاوره سرمایه گذاری خارجی« عملکرد اجرایی این ستاد را نشانه گرفته اند تا بتوانند از 
طریق این کمیته، فعالان اقتصادی را برای یافتن سرمایه گذاران خارجی مناسب یاری دهند. 
خط و ربط کمیته مشاوره سرمایه گذاری خارجی را فریال مستوفی از بانوان کارآفرین عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران مشخص می کند. وی از جمله فعالان اقتصادی است که تاکنون 
کسب و کار خود را بدون مشارکت با سرمایه گذاران خارجی به پیش نبرده است و از این رو، 
یکی از گزینه های مناسب برای هدایت برنامه ها و اهداف این کمیته از سوی هیات رئیسه 

اتاق تهران بوده است.
در کنار این سه کمیته که وزن برون محوری آنها سنگین تر است، کمیته های دیگری نیز 
تشکیل شده است که عمده نگاه آنها به مسائل داخلی است. »کمیته شناسایی و رتبه بندی 
شرکت ها« وظیفه تعیین سطح و ارزش یابی بنگاه های داخلی را برعهده دارد تا با مشخص 
شدن وزن و اعتبار شرکت های ایرانی، طرف های همکاری با بنگاه ها و سرمایه گذاران خارجی 
به راحتی شناسایی و معرفی شوند. ریاست این کمیته بر عهده حسن فروزان فرد عضو هیات 

نمایندگان اتاق تهران است. 
از دیگر کمیته های تخصصی ســتاد اقتصادی پساتحریم، »کمیته آموزش« است که 
ماموریت آن تقویت بنیه علمی و فنی بنگاه های اقتصادی در مذاکرات بین المللی با شرکا و 
سرمایه گذاران خارجی است. رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم، مسئولیت این کمیته را بر 
دوش »ناصر عندلیب« معاون آموزش اتاق تهران قرار داده است تا وی دوره ها و کارگاه های 
آموزشی برای شرکت های ایرانی را تدارک ببیند. »کمیته اطلاع رسانی« نیز به عنوان بازوی 
رسانه ای و آگاهی رسانی ستاد اقتصادی پساتحریم نقش ویژه ای در پیشبرد امور این ستاد 
برعهده دارد. مسئولیت این کمیته با مصطفی درویشی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 
اتاق تهران است. کمیته اطلاع رسانی، مسئولیت راه اندازی و هدایت سامانه اینترنتی ستاد 
اقتصادی پساتحریم را برعهده دارد و اخبار و اتفاقات این ستاد را از طریق این سایت به اطلاع 

فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران می رساند.

اتاقی برای مذاکرات اقتصادی
اتاق تهران آماده همراهی با فعالان بخش خصوصی در دوران پساتحریم

مشارکت برای ترسیم نقشه راه پساتحریم
ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران، تاکنون پنج نشست برگزار کرده است و 
جلسات مرتب این ستاد نیز ادامه دارد. در این جلسات، موضوعات مرتبط با اقدامات 
فنی و اقتصادی در دوره پســاتحریم به بحث گذاشــته شده و اعضای این کارگروه 
سعی دارند تا با کمک گیری از کمیته های تخصصی خود، به نتایج مناسبی در زمینه 

فعالیت های اقتصادی و کسب و کار در دوره پس از رفع تحریم ها دست پیدا کنند.
یکی از ویژگی های بارز ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، حضور و مشارکت 
نخبگان اقتصادی از بخش خصوصی و مدیران باسابقه دولتی در حوزه بین الملل در 
آن است تا آنجا که افکار و نظرات این دو گروه در تلاقی با مسائل و موانع پیش  روی 
اقتصاد کشور در دوره پس از رفع تحریم ها می تواند برای فعالان اقتصادی گره گشا 
باشد. استفاده بهینه از فرصت حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران و نحوه 
ورود آنها، بحث داغ این روزهای بخش خصوصی اســت و ستاد اقتصادی پساتحریم 
اتاق تهران این موضوع را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده تا با همفکری و 
مشارکت جمعی نخبگان اقتصادی و نیز دست اندرکاران دولتی، نقشه راه این اتفاق 

کلیدی را در عرصه اقتصادی کشور ترسیم کند.
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اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشــاورزی تهران در سال های اخیر، سطح مناسبات خود را 
با دولتمردان ارتقا بخشــیده است. جایگاه اتاق ها در  تصمیم سازی های کلان تا حدی مهم  جلوه 
می کند که حتی برخی از گزینه های پیشنهادی تصدی وزارت خانه های اقتصادی در زمان روی کار 
آمدن دولت یازدهم، به اتاق تهران آمدند و برای جلب حمایت فعالان بخش خصوصی ساعاتی را 
به گفت وشنود با آنها اختصاص دادند. وزرایی نظیر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و عباس آخوندی، 
وزیر راه و شهرســازی و محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی. نشست وزرای پیشنهادی در اتاق 
اگرچــه در دوره هفتم هیات نمایندگان صورت گرفت اما این آمدوشــد همچنــان ادامه دارد. به 
طوری که حدود 5 ماه پس از انتخاب اعضای هیات نمایندگان و نیز هیات رئیســه دوره هشــتم 
اتاق تهران، سه عضو کابینه در خانه فعالان اقتصادی پایتخت حضور یافتند؛ مردادماه سال 1394و 
در چهارمین گردهمایی ماهانه هشتمین دوره هیات نمایندگان بود که اسحاق جهانگیری، معاون 

اول رئیس جمهوری، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز ولی الله سیف، رئیس 
کل بانک مرکزی برای گفت وگوی رودررو با فعالان بخش خصوصی راهی اتاق تهران شــدند. در 
ابتدای این نشست ویژه، روسای کمیسیون های هشت گانه اتاق، نتایج بررسی های کمیسیون های 
تخصصی و نشست های مختلف اتاق تهران را درباره موضوعات مهم اقتصادی کشور نظیر رکود با 
این ســه چهره اقتصادی کابینه در میان گذاشتند و خواستار چاره جویی دولت درباره این مسائل 
شدند. پس از آن نیز هریک از این مقامات دولتی با اشاره به آنچه نمایندگان بخش خصوصی مورد 
مطالبه قــرار داده بودند، توضیحاتی را ارائه کردند. حدود یک ماه بعد از آن نیز رئیس اتاق تهران 
با جمع بندی آنچه که در نشست با معاون اول رئیس جمهوری مورد اشاره قرار گرفته بود، نامه ای 
با 36 بند خطاب به اســحاق جهانگیری تنظیم کرد و به آدرس نهاد ریاست جمهوری فرستاد. در 
ماه های گذشته، اتاق تهران سعی کرده است روابط سازنده ای را با دولت و دستگاه های دولتی برقرار 

همراهی دولت و بخش خصوصی برای عبور از بحران
گزارشی از 9 ماه تعامل اتاق تهران با دولت

دیدار خصوصی ها با شیخ وزرا
یک روز پس از آنکه حجتی به اتاق تهران آمد، بیژن نامدار زنگنه نیز میهمان بخش 
خصوصی در ساختمان شماره82 خیابان وزرا شد. او در جمع فعالان صنعت نفت حضور 
یافت، دغدغه های آنان را شنید و درباره سیاست ها و البته چالش های وزارت خانه متبوع 
خویش با آنها سخن گفت. در میان اعضای کابینه دکتر حسن روحانی، زنگنه شاید یکی 
از معدود وزرایی باشد که در عمر دولت یازدهم از برقراری ارتباط تنگاتنگ با رسانه ها حذر 
کرده اســت. از این رو، وقتی او پشت تریبون پارلمان بخش خصوصی از نقشه مدیریت 
صنعت نفت و همچنین سیاست هایش رونمایی کرد، سخنانش با اقبال بسیاری از سوی 
رسانه ها مواجه شد. البته این نخستین حضور زنگنه در اتاق تهران نبود؛ دو سال پیش در 
22 مرداد ســال 1392 زمانی که دکتــر روحانی، زنگنه را به عنوان وزیر نفت برگزید، او 
به دعوت اتاق تهران در جمع فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشــکل های فعال در 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی  حاضر شد و برنامه های خود را برای صدارت نفت بیان کرد. 
سخنان وزیر نفت در این نشست و آنجا که گفته بود: »...به این اعتقاد رسیده ام که در تمام 
بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی بخش خصوصی واقعی باید رشد کند« مذاق بخش 

خصوصی را شیرین کرد. 

سخنان قاطع وزیر دادگستری درباره مبارزه با فساد
در هفدهمین روز آذرماه، اتاق تهران همایشــی برگزار کرد تحت عنوان »مبارزه با 
فســاد، ارتقای سلامت اداری« که مهمان ویژه آن حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی 
وزیر دادگستری بود. در این همایش، که بهمناسبت نهم دسامبر، روز بین المللی مبارزه 
با فساد برگزار شد، رؤسای اتاق تهران و ایران به بیان جایگاه بخش خصوصی در مبارزه 
با فســاد و لزوم کاهش بوروکراسی اداری و کوچک سازی دولت برای پیشگیری از بروز 
فساد پرداختند. هم چنین، در این مراسم مصطفی پورمحمدی از لزوم نظم و انضباط مالی 
دولت برای جلوگیری از بروز فساد سخن گفت. او تأکید کرد که دولت در زمینه برخورد 
با فساد چهره ای قاطع و سخت گیرانه به خود گرفته و بههیچعنوان با متخلفان و مفسدان 
مماشات نخواهد کرد. یکی از مسائلی که وزیر دادگستری به آن اشاره کرد، تغییر نگاه به 
فعالان بخش خصوصی کشور و تغییر آیین نامه ها در مورد لزوم ارائه مدرک سوءپیشینه 
بود. او گفت: »در مورد أخذ برگه عدم سوءپیشــینه، که برای شروع کسب وکار ضروری 
بود، این تفکر در دولت وجود داشت که مگر همه مردم مجرم هستند؟ بنابراین، تصمیم 
بر لغو آن گرفته شده که نیازمند مصوبه مجلس است و دولت لغو آن را با جدیت مورد 

پیگیری قرار داده است.«

یکی از ویژگی های نشست های اتاق تهران با وزرای دولت به حضور گسترده بخش خصوصی 
در این نشست ها مربوط است. در این نشست ها تشکل های بخش خصوصی به عنوان مهمانان 
اصلی به دیدار و گفت وگوی کارشناسی با وزرا می پردازند. 
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دیـــدهبــان

رییس صندوق توسعه ملی در اتاق تهران
در پنجمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی میزبان 
ســید صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی، بودند. در این نشست، رئیس صندوق 
توســعه ملی در مورد عملکرد صندوق توســعه ملی به اعضای هیــأت نمایندگان اتاق 
توضیحاتی ارائه داد. او با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی یک تجربه ناموفق ارزیابی می شود، 
اعلام کرد که 80 درصد از منابع ارزی تخصیص یافته حساب ذخیره ارزی به بخش دولتی 
رسیده و تنها 20 درصد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. در این نشست، سید 
صفدر حسینی به نمایندگان بخش خصوصی خبر داد که حساب های صندوق بهزودی از 
بانک مرکزی جدا خواهد شد و با توجه به مستقل بودن صندوق از ردیف های بودجه ای، 
مجلس نیز حق دخالت در قوانین صندوق را ندارد. او با اشــاره به کاهش قیمت نفت و 
کاهش منابع صندوق، اعلام کرد که قصد دارد با راهبردی شفاف، 80 درصد منابع صندوق 

توسعه ملی را به بخش خصوصی اختصاص دهد.

دیدار بخش خصوصی با وزیر جهادکشاورزی
 در واپسین روز پاییز1394 نیز اتاق تهران، میزبان محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی 
بود. دعوت از حجتی، بدین جهت صورت گرفت تا او و نمایندگان تشکل های حوزه کشاورزی 
و صنعت غذایی در کنار یکدیگر بنشینند و درباره توسعه صادرات این نوع محصولات به 
روسیه چاره اندیشی کنند. در نشست حجتی با فعالان بخش خصوصی، دو طرف انتظارات 
خود را از یکدیگر بیان کردند و البته انتقاداتی را نیز به طرف مقابل وارد ساختند. چنان که 
بخش خصوصی از تعلل دولت در بسترسازی صادرات به روسیه گلایه کرد و حجتی نیز این 
انتقاد را مطرح کرد که برخی از فعالان اقتصادی منافع کوتاه مدت را به عواید بلندمدت ارجح 
می دانند و این به جایگاه کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی آسیب رسانده است. 
او دســت یاری به سوی بخش خصوصی دراز کرد و چنین گفت: »مصلحت کشور در این 
است که براساس برنامه ای بلندمدت، محصولات باکیفیتی صادر شود. کسانی را که محصول 
بی کیفیت صادر می کنند، نهی و راهنمایی کنید. باید به گونه ای سیاست گذاری کنیم که 

صادرات نه از سرریز مصرف داخلی، که از همان ابتدا برای صادرات تولید صورت گیرد.«

کند؛ گاه به شــیوه دعوت از وزرا و مقامات دولتی برای حضور در جلســات اتاق و گاه، این اعضای 
هیات نمایندگان هســتند که برای ملاقات با وزرا به محل کار آنهــا می روند. اما راه های تعامل و 
هم اندیشی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با دولتی ها به این دو روش محدود نمی شود؛ تعدادی 
از مقامــات دولتی به عضویت هیات نمایندگان اتاق تهران درآمده اند و آنها بر حســب وظیفه در 
جلسات کمیسیون ها و سایر نشست ها حضور می یابند. اما گروهی دیگر از مقامات دولتی نیز که عضو 
هیات نمایندگان نیستند به موجب موضوعاتی که در جلسات اتاق مورد بررسی قرار می گیرد، به این 
جلسات دعوت می شوند تا با گفت وگو راجع به این مسائل و نزدیک شدن نظرات بخش خصوصی 
و دولت، راهکارهایی برای حل و فصل آنها اندیشیده شود. مانند مهدی  کرباسیان،  رئیس سازمان 
ایمیدرو که در اواسط آذرماه و در جریان یکی از نشست های هیات نمایندگان به تشریح وضعیت 
موجود حوزه معدن و صنعت معدن کاری و نیز مزیت های توسعه این بخش پرداخت. او در همین 
نشست اعلام کرد که به تازگی واگذاری پهنه های جدید اکتشافی آغاز می شود، تا مشارکت بخش 

خصوصی در توسعه فعالیت های معدنی افزایش یابد.

ÍÍبخش خصوصی وارد سرمایه گذاری معدن شود
»سهم معدن از تولید ناخالص داخلی اندک است« این جمله، یکی از کلیدی ترین جمله های 
مسئولان بخش معدن کشور است. حالا هم مهدی کرباسیان، مدیرعامل ایمیدرو در دیداری که 
اواخر آذرماه با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران داشت بر این موضوع تاکید 
کرد.  به گفته کرباســیان، در بخش معدن حداقل از استخراج تا رسیدن به صنایع معدنی 3 برابر 
ارزش افزوده ایجاد می شود و در برخی موارد تا 10 برابر ارزش افزوده ایجاد می شود. به این ترتیب، 
حوزه معدن مثل درختان کوچک موجود در جنگل، نتوانســته رشد مطلوب داشته باشد. طبق 
گفته های مدیرعامل ایمدرو در اتاق تهران، در ایران سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور 6 
درصد است که یک درصد آن مربوط به معدن و 5 درصد مربوط به صنایع معدنی است که نسبت 
به ظرفیت این بخش، ســهم اندکی محسوب می شود. او ادامه داد: »در دیدارهایی که با مسوولان 
معدنی در کشورهای مختلف از جمله وزیر معادن استرالیا داشتم، همگی بیان داشتند که سیاست 
اصلی بر پایه کاهش قیمت تمام شده تولیدات است و با توجه به شرایط بازارها، این مهمترین مسئله 
تا 5 یا 10 سال آینده محسوب می شود. در مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی در بخش های مختلف 
از جمله فولاد و آلومینیوم، از قیمت گاز در بازه زمانی طولانی مدت سوال می کنند که متاسفانه 
جوابی برای آن نداریم. البته این در حالی است که در مناطقی که معدنی فعالیت خود را آغاز می کند، 
محرومیت زدایی شکل می گیرد و با راه اندازی کارخانجات مرتبط در اقتصاد و وضعیت اشتغال منطقه 
تحول ایجاد می شود.« به هرحال، 320 هزار نفر در بخش معدن کشور اشتغال دارند که پیش بینی 
می شود با سرمایه گذاری های جدید 120 هزار نفر دیگر در این بخش اشتغال ایجاد شود. در ایران 
68 نوع ماده معدنی از جدول مندلیف شناسایی شده است که در کمتر از 20 مورد فعالیت انجام 
گرفته است. در حال حاضر ایران جزو 15 کشور غنی معدنی در دنیا است که اگر کار اکتشافی کامل 
و دقیق صورت گیرد، رتبه زیر 10 را در دنیا بدست خواهد آورد. ارزش ذخایر معدنی شناخته شده 
ایران 700 میلیارد دلار برآورد می شود و صادرات صنایع معدنی حدود 7.5 میلیارد دلار بوده است.

کرباسیان در ادامه این دیدار همچنین گفت: »طی سال های گذشته به دلایل سیاسی تصمیماتی 
در بخش صادرات اتخاذ شد که علاوه بر صادرات در بازار داخل نیز چالش ایجاد کرد. ایجاد ممنوعیت 
در صادرات فولاد در سال های قبل موجب از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی شده است. به این 
ترتیب، سهم معدن در بازار سرمایه نیز از 34 درصد به 13 درصد کاهش یافت. علاوه بر این، قانون 
2 محدودیت را برای سازمان های توسعه ای در نظر گرفته است. اول این که این سازمان ها نمی توانند 
واحدی را بیش از 3 سال بعد از بهره برداری نزد خود نگه دارند و باید آن را واگذار کنند و دوم اینکه 
نمی توانند بیش از 49 درصد سهم در سرمایه گذاری داشته باشند. عملیات اکتشاف در 240 هزار 
کیلیومتر آغاز شده است. بعد از انجام کارهای مقدماتی و یافتن راه های سرمایه گذاری، آن را به بخش 

خصوصی اعلام می کنیم تا وارد شوند و ایمیدرو تنها در معادن بزرگ وارد می شود.«
به گفته او، یکی از مشکلات ایمیدرو این است که در سال های 90 و 91 برخی از اموال سازمان 
را به عنوان رد دیون و با نام خصوصی سازی، واگذار کرده اند. همچنین بزرگترین مسئله کشور منابع 
مالی است و باید زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم کنیم. او در پایان تاکید کرد: »هدف 
ما در مذاکرات با خارجی ها این است که آن ها را با بخش خصوصی داخلی برای انجام فعالیت های 

اقتصادی در کشور شریک کنیم.«
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پیشرفت و توســعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و سیاســی هر جامعه فرآیندی اســت کــه طی آن، 
اســتعدادهای جامعه بارور و شکوفا، و بهبود معیشت 
در تمامی شــئونات زندگی حاصل می شــود. این امر 
نیازمند ابزارهایی است که به طور حتم نیروی انسانی 
فرهیخته با پنجه های کارآمد در این راستا نقش بسزایی 
ایفا می کند. به طوری که امروزه تربیت افراد متخصص 
و ماهــر از عوامل کلیــدی و انکارناپذیر در توســعه 
پایدار و تولید ثروت محســوب می شــود، لذا هرگونه 
ســرمایه گذاری در توسعه بخش های مختلف نیازمند 
برنامه ریزی و ســازماندهی در حوزه تامین و بهسازی 

منابع انسانی است.
در راســتای اهداف و رویکردهای اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران و بر اســاس اسناد 
بالادســتی از جمله اهداف و برنامه های عملیاتی دوره 
هشــتم اتاق تهران در حوزه توانمندسازی و افزایش 
بهره وری منابع انسانی، توانمندسازی اعضا، تشکل های 
صنفی و ذی نفعان، مرکز آموزش اتاق تهران در مهرماه 

سال 1394 تشکیل شد.
این مرکــز با برگزاری دوره های آموزشــی منظم، 
هدفمند و ساختاریافته آموزش و با بهره گیری از تجارب 
بین المللی و بهترین اســتادان ملی و بین المللی و با 
توســعه فعالیت های کمی و کیفی تلاش خواهد کرد 
نقشی سازنده در ارتقای شایستگی و صلاحیت حرفه ای 
فعالان کسب وکار ایفا کند و با یک سازوکار هدفمند، 
هوشمند و سازماندهی شده سطح شایستگی حرفه ای 
اعضای اتاق، تشکل های صنفی و کارکنان آنها را افزایش 

دهد.
 
ÍÍ استراتژی های مرکز آموزش اتاق تهران

چیست؟
توجه به کیفیت و استانداردهای ملی و بین المللی در 

ارائه خدمات آموزشی به ذی نفعان
به کارگیری شیوه های نوین ارائه خدمات آموزشی 
به ذی نفعان، توســعه تنــوع ارائه خدمــات مطلوب 
آموزشــی به ذی نفعان، توانمندســازی منابع انسانی 
ذی نفعان، ارتقای جایگاه اتاق در سیاست گذاری های 
آموزش هــای کاربردی و مهارتــی و افزایش دانش و 
مهارت و ایجاد نگرش مناسب در بین مخاطبان و توجه 
به مسئولیت های اجتماعی از مهم ترین استراتژی های 

آموزشی اتاق تهران به شمار می آید.

آموزش شرط توسعه
اتاق تهران تلاش می کند با گسترش فعالیت های آموزشی زمینه های افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی را فراهم آورد

برنامه های مرکز آموزش
13941395شرح فعالیتردیف

1)TMS( طراحی و راه اندازی سیستم مدیریت فرآیند آموزشی*--

2)TMS( پشتیبانی سیستم مدیریت فرآیند آموزشی**

3)LMS( طراحی و راه اندازی سیستم آموزش الکترونیکی*--

4)LMS( پشتیبانی سیستم آموزش الکترونیکی**

--*نیازسنجی دوره های آموزشی ویژه اعضا5

--*نیازسنجی دوره های آموزشی ویژه تشکل ها6

--*راه اندازی سایت علمی مرکز7

**برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت کارکنان اتاق8

**برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت کارت بازرگانی9

**برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت اعضای اتاق10

**برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تشکل های صنفی11

**برگزاری کارگاه های آموزشی12

*--برگزاری همایش های آموزشی13

14MBA برگزاری دوره های**

15DBA برگزاری دوره های--*

*--طراحی  و برگزاری دوره های آموزشی استارت آپ16

*--طراحی و برگزاری دوره های آموزشی بین الملل17

آمار کلاس های آموزشی ویژه متقاضیان کارت بازرگانی

آذرماه 94 آبان ماه 94 مهرماه 94

74 ساعت 70 ساعت 72 ساعت میزان ساعت آموزشی

164 نفر 178 نفر 276 نفر تعداد شرکت کنندگان

آمار کلاس های اولین دوره مشترک MBA اتاق با همکاری دانشگاه دولتی Wuerzburg  آلمان

تاریخ
تعداد شرکت کنندگان

جمع کل جمع ساعات 
آموزشی

جمع نفر- ساعت 
آقاآموزشی خانم

94/09/30 - 94/07/01 17 نفر 3 نفر 20 نفر 48 960

آمار شرکت کنندگان در هفتمین دوره مشترک MBA اتاق تهران و دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ
تعداد شرکت کنندگان

جمع کل جمع ساعات 
آموزشی

جمع نفر- ساعت 
آقاآموزشی خانم

94/09/30 - 94/07/01 28 نفر 4 نفر 32 نفر 90 2880

2880
جمع نفر ساعت آموزشی

960
جمع نفر ساعت آموزشی

آمار شرکت کنندگان در هفتمین دوره 
مشترک MBA اتاق تهران و دانشکده 

مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آمار کلاس های اولین دوره 
مشترک MBA اتاق با همکاری 

دانشگاه دولتی Wuerzburg  آلمان
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دیـــدهبــان

  1  کمیسیون اقتصاد سلامت
در نخســتین نشست این کمیسیون 
جدیدالتاســیس که 17 خــرداد ماه 
برگزار شــد، انتخابات هیات رئیســه 
کمیســیون برگــزار شــد و محمود 
نجفی عرب به عنوان رئیس کمیسیون 
انتخاب شــد. همچنین ناصر ریاحی 
و حســن فروزان فرد به عنــوان نواب 
رئیس کمیسیون برگزیده شدند. علاوه بر سه عضو هیات رئیسه، محسن بهرامی ارض اقدس، 
علی اشــرف افخمی و علیرضا خائف دیگر اعضای این کمیســیون هستند که تا پایان پاییز 
11 جلســه برگزار کرده است. در این نشســت ها اخبار و رویدادهای مرتبط با حوزه اقتصاد 
ســلامت مورد بحث و بررســی قرار گرفته و مهمانان مختلفی از وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکی و ســازمان های تابعه مانند ســازمان غذا و دارو به نشست های کمیسیون 
دعوت شــده اند. مسائل مهمی چون تهیه طرح های لازم جهت حذف مقررات زائد دولت در 
امور اقتصادی سلامت، درمان، دارو، تجهیزات، بهداشت و تغذیه و ایمنی غذایی، فرصت ها و 
تمهیدات پســاتحریم در حوزه اقتصاد سلامت، فرصت های پیش رو در تدوین برنامه ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارآیی طرح برچسب اصالت 
دارو و محصولات آرایشی بهداشتی، موارد متناظر با حوزه سلامت در قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معرفی طرح اعتبارسنجی مالی شرکت ها برای حضور در 
عرصه بین المللی، بررسی نقش و جایگاه بخش خصوصی در طرح تحول سلامت، ارائه گزارش 

در مورد راه اندازی پاراکلینیک های تخصصی در بیمارستان های دولتی توسط نماینده معاونت 
درمان وزارت بهداشت، استماع اقدامات انجام گرفته توسط هیات امنای ارزی با حضور دکتر 
سیدعباس حسنی، رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، گزارش احکام 
مرتبط با سلامت در برنامه پنج ساله ششم، برچسب اصالت و روش های رهگیری کالای سلامت 

و... از جمله دستورجلسه های مهم این کمیسیون در 9ماهه ابتدای سال جاری بوده است. 

ÍÍاقدامات شاخص
کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، علاوه بر بررسی رویدادهای مهم این حوزه و تلاش 
برای مشورت دادن به سازمان های دولتی، در مورد برچسب اصالت و نقاط ضعف این طرح 
با رئیس سازمان غذا و داروی کشور جلسه برگزار کرده و در مورد طرح های جایگزین با 

این مقام مسئول همفکری داشته است.

  2  کمیسیون انرژی و محیط زیست
در نخستین نشست این کمیسیون 
که 17 خرداد ماه برگزار شد، منصور 
معظمی به عنوان رئیس و حمیدرضا 
صالحی و مهدی شریفی نیک نفس به 
عنوان نواب رئیس انتخاب شدند تا در 
دوره دوســاله پیش  رو هدایت آن را 
برعهده بگیرند. علی شمس اردکانی، 

اتاق کمیسیون محور تهران
چگونه کمیسیون های مشورتی در اتاق تهران تشکیل شد؟

کمیســیون های مشــورتی و تخصصی همواره نقشــی بی بدیل و مهم در ساختار 
سیاســت گذاری و تصمیم گیری در اتاق تهران داشته اند. در دور هشتم نیز از همان 
آغاز کار شعار کمیسیون محور بودن مورد استفاده قرار گرفته و بنا بر این بوده است 
تا آنچه به عنوان تصمیمات کلان در مسیر حرکت اتاق اتخاذ می شود، برآیند چیزی 
باشــد که از دل مباحث کارشناسی در کمیسیون های مشورتی بیرون آمده است. به 
همین دلیل منتخبان دور هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران از همان ابتدا، در مورد 
نحوه تشکیل، عضوگیری و کارکرد کمیسیون ها، جلسات بحث و گفت وگوی زیادی 
برگزار کردند که نتیجه آن در دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران عرضه شد. 
در روز پنجم خردادماه، زمانی که دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار 
شد، آیین نامه پیشنهادی چگونگی تشکیل و برگزاری کمیسیون های مشورتی اتاق 
تهران اعلام شد و به تصویب رسید. این آیین نامه در 23 ماده تدوین و تنظیم شده بود 
که با رأی اکثریت قاطع اعضای هیات نمایندگان مصوب شد. براین اساس اعضای هیات 
نمایندگان اتاق تهران 10 کمیسیون مشورتی را معین کردند و از تمامی اعضا خواسته 
شد تا در دو کمیسیون مشورتی حضور فعال پیدا کنند. در آن نشست 10 کمیسیون 
مشورتی با عناوین »ارتقای سلامت اداری و اقتصادی«، »اقتصاد سلامت«، »انرژی و 
محیط زیست«، »بازار پول و سرمایه«، »تسهیل تجارت و توسعه صادرات«، »تسهیل 
کســب و کار«، »حمل و نقل و لجستیک«، »صنعت و معدن«، »کشاورزی، آب و صنایع 

غذایی« و کمیسیون »گردشگری« معرفی شد و به اعضا فرم های ثبت نام داده شد تا 
با توجه به تخصص و علاقه مندی خود برای حضور در این کمیسیون ها اعلام آمادگی 
کنند. بر اساس آیین نامه تصویب شده، هریک از کمیسیون های ده گانه اتاق تهران با 
عضویت حداقل 5 نفر از اعضای داوطلب از میان هیات نمایندگان اتاق تهران شکل 

می گیرد و مدت آن نیز دو سال تعیین شده است.
شایان ذکر است که پس از ثبت نام اعضای هیات نمایندگان در کمیسیون های مشورتی 
و نهایی شدن حضور هر عضو در کمیسیون های مربوطه دو کمیسیون »حمل ونقل و 
لجستیک« و »ارتقای سلامت اداری و اقتصادی« به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا 
تشکیل نشدند و از بین کمیسیون های مشورتی اتاق تهران حذف شدند. از اواخر بهار 
سال جاری )1394( هشت کمیسیون اتاق تهران کار خود را آغاز کرده و هر دو هفته 
یک بار تشکیل جلسه داده اند. در این جلسات پس از تعیین خط مشی و برنامه هایی که 
کمیسیون دنبال خواهد کرد، موضوعات مختلفی از حوزه مربوط به کمیسیون در دستور 
کار قرار گرفته و افراد مسئول از بخش دولتی و خصوصی به نشست های کمیسیون های 
اتاق تهران دعوت شده اند. ضمن اینکه هر کمیسیون کارشناس های خبره ای برای دنبال 
کردن امور مربوط به خود انتخاب کرده اســت. همچنین در هر نشست کمیسیون از 
مقامات تشکل های بخش خصوصی مرتبط با دستور جلسه برای حضور در جلسه و بیان 

مسائل و مشکلات دعوت به عمل می آید.
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فرهاد فزونی، محمدحســین شریعتمدار، رضا پدیدار و سیدرضا نوروززاده از اعضای این 
کمیسیون هستند. کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در 9ماهه اول سال 15 
نشست برگزار کرده و در هرکدام با استفاده از کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان 
دولتی به موضوعات مهم حوزه انرژی و محیط زیست پرداخته است. بررسی مسائل مرتبط 
به پخش و پالایش فرآورده های نفتی با حضور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، بحث و 
بررسی پیرامون برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی با حضور آقای بهادرانی، بحث و بررسی 
در خصــوص گزارش چهارم دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تســهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار، بحث پیرامون تعامل و مشارکت بخش خصوصی با دولت در حوزه انرژی 
کشــور و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت تسهیل و تســریع در این فرآیند، بحث در 
خصوص حوزه محیط زیست توسط محمدحسین شریعتمدار، بحث و بررسی پیرامون 
موضوع صنعت پتروشیمی با حضور عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران و... از دستورجلسات مهم این کمیسیون تاکنون بوده است. کمیسیون 
انرژی و محیط زیســت اتاق تهران تلاش زیادی برای توسعه حضور بخش خصوصی در 

حوزه انرژی به ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی داشته است.

ÍÍاقدامات شاخص
کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در مورد مسئله حضور یا خروج محصولات 
پتروشیمی در بورس کالا جلسات زیادی برگزار کرده است. این کمیسیون همچنین نقشی 
محوری در انتقال مشکلات بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به وزیر نفت 

ایفا کرده است.

  3  کمیسیون بازار پول و سرمایه
این کمیســیون نیز اولین نشست 
خــود را 17 خردادماه برگزار کرد و 
در اولین جلسه خود علی سنگینیان 
را بــه عنوان رئیس و سیدحســین 
ســلیمی و لطف اله ســعیدی را به 
عنوان نواب رئیس انتخاب کرد. این 
کمیسیون که با اقبال نسبی اعضای 
هیات نمایندگان اتاق مواجه شــد از جمله کمیسیون های شلوغ و پرعضو اتاق تهران به 
حساب می آید. عبدالمهدی بخشنده، علی اشرف افخمی، حسین ابویی مهریزی، عباس 
آرگون، کاوه زرگران، مجتبی خسروتاج، مهدی جهانگیری، احمد کیمیایی اسدی، مهدی 
معصومی اصفهانی، فرهاد فزونی، احمد صادقیان و علی شمس اردکانی سایر اعضای این 
کمیسیون هستند. کمیسیون بازار پول و سرمایه تا پایان 9ماهه اول سال جاری 10 بار 
تشکیل جلسه داده و با دعوت از مسئولان دولتی و چهره های شاخص بخش خصوصی 
در حوزه بازار پول و ســرمایه، مســائل مهم این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار داده 
است. بحث و بررسی پیرامون مسائل بازار سرمایه با حضور آقای فطانت، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، بررســی مواد مرتبط از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی، طرح بانکداری بدون ربا، مشکلات و راهکارهای تسهیل ورود سرمایه گذاران 
خارجی به بازار پول و ســرمایه ایران، مشــکلات حوزه بانکی با دعوت از مدیران عامل 
چند بانک منتخب، شــرایط بازار ســرمایه و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام تامین مالی با حضور شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، تعامل 
و مشــارکت بخش خصوصی با دولت در حوزه انرژی کشور، موضوعات بازار سرمایه در 
حوزه نفت، خروج پتروشیمی از بورس کالا با حضور حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل شرکت 
بورس کالای ایران، گزارش هیات مقررات زدایی و تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار، 
محدودیت های بانکی و... از موضوعات مهمی بوده است که در 9ماهه اول سال جاری در 

دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.

ÍÍ اقدامات شاخص
بررسی بازار سرمایه در حضور شــاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد و ارزیابی خروج 
محصولات پتروشیمی از بورس کالا با حضور حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالا، از 

جمله اقدامات کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بوده است.

  4  کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
این کمیسیون نیز انتخابات هیات 
رئیســه خود را در 17 خردادماه و 
در نخستین نشســت خود برگزار 
کرد. در این نشست محسن بهرامی 
ارض اقدس به عنوان رئیس و علیرضا 
کلاهی صمدی و مرتضی سعیدی 
به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند. 
علاوه بر اعضای هیات رئیسه کمیسیون، یحیی آل اسحاق، محمدرضا انصاری، محمد 
امیرزاده، ولی اله افخمی، عباس آرگون، حمیدرضا صالحی، مهدی شــریفی نیک نفس، 
محمدرضا شجاع الدینی، ســیدرضی حاجی آقامیری، منصور معظمی، محمد لاهوتی، 
اســدالله عسگراولادی، محسن صالحی نیا و مسعود کرباسیان در این کمیسیون حضور 
دارند. تسهیل در صدور کارت بازرگانی و کاهش زمان انجام این فرآیند با حضور مدیر واحد 
صدور و تمدید کارت بازرگانی اتاق تهران، سیاست های تجاری در برنامه ششم و موضوع 
اقتصاد مقاومتی، موضوعات مرتبط به صندوق توســعه ملی با حضور صفدر حسینی، 
اولویت های تجاری به منظور برنامه ریزی هیات های تجار اعزامی، تجارت خارجی، بحث 
و بررسی پیرامون موضوع برنامه ششم، تاثیر منفی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده بر کاهش قدرت رقابت صادراتی کالاهای ایرانی، روابط بانک توسعه صادرات ایران 
با فعالان اقتصادی با دعوت از علی صالح آبادی مدیرعامل، سیاست های پولی و ارزی بانک 
مرکــزی با حضور پیمان قربانی عقیل آبادی، معاون اقتصادی بانک مرکزی و غلامعلی 
کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، مشکلات گمرک با حضور مسعود کرباسیان، رئیس 
گمرک جمهوری اسلامی ایران، بودجه سال 1395 کل کشور و... مهم ترین محورهای 
صورت جلســات این کمیسیون تاکنون بوده است. کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران از زمان تشــکیل تا پایان 9ماهه اول سال جاری 11 جلسه ترتیب 

داده است.

ÍÍاقدامات شاخص
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در دو اقدام مهم ابتدا مشکلات 
فعالان اقتصادی با بانک توســعه صادرات را با علی صالح آبادی، مدیرعامل این بانک در 
میان گذاشت و در نشستی با مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک، حل مشکلات و موانع 

گمرکی پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان را پیگیری کرده است.

  5  کمیسیون تسهیل کسب وکار
این کمیسیون نخستین نشست خود 
را در روز 18 خردادماه 94 برگزار کرد 
و طــی آن محمدرضا نجفی منش به 
عنوان رئیس این کمیســیون انتخاب 
شــد. احمد کیمیایی اسدی و حسن 
عابــدی جعفری نیز به عنــوان نواب 
رئیس این کمیســیون از سوی اعضا 
انتخاب شدند. همچنین در این کمیسیون مهدی پورقاضی، سهیلا جلودارزاده، ولی اله افخمی، 
محمدرضا زهره وندی، سید محمد اتابک، ســید بهادر احرامیان و کوروش پرویزیان حضور 

10
جلسه

15
جلسه

8
کمیسیون 

تعداد  کمترین تشکیل 
جلسه در میان 

کمیسیون های اتاق

تعداد بیشترین 
تشکیل جلسه در میان 

کمیسیون های اتاق 

مشورتی در اتاق 
تهران تشکیل 

شده است
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دیـــدهبــان

دارند. این کمیسیون از زمان آغاز به کار خود تا پایان 9ماهه اول سال، 13 بار تشکیل جلسه 
داده اســت و به مسائل مهمی چون بخشنامه جدید وزارت کار و امور اجتماعی درخصوص 
نیروهای قراردادی، دســتمزد مبنی بر کسر حق بیمه ســال 1394 و مشمول بیمه مزایای 
رفاهی و انگیزشــی، قوانین و مقررات مخل تولید و ســرمایه گذاری )موضوع ماده 76 قانون 
برنامه پنجم(، مصوبه تامین امنیت شغلی مادران با دعوت از معاونت امور زنان و خانواده نهاد 
ریاست جمهوری و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشکده اجتماعی دانشگاه تهران، مصوبه 
دولت درخصوص ارائه تسهیلات به افراد دارای بدهی معوق، مسائل تامین اجتماعی با حضور 
محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، بررسی در خصوص نمونه های 
عدم ثبت صورت جلســه مجامع شرکت های دارای اقساط معوق، چگونگی به تعویق افتادن 
پرداخت حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای مشــکل دار، مشکلات مالیات بر 
ارزش افزوده با حضور فرشــید فریدونی، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش چهارم 
دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، آیین نامه مشاغل سخت 

و زیان آور و... پرداخته است.

ÍÍاقدامات شاخص
کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با تمرکز روی دو مسئله بیمه تامین اجتماعی 
و مالیات به مشــکلات اساســی فعالان اقتصادی پرداخته است و در این مسیر میزبان 
مقامات مسئول در این حوزه مانند فرشید فریدونی، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور و 

محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی بوده است.

  6  کمیسیون صنعت و معدن
نخستین نشست کمیسیون صنعت و 
معدن اتاق تهران در روز 17 خردادماه 
برگزار شــد و طی آن اعضــا ابتدا از 
محسن خلیلی عراقی درخواست کردند 
که ریاست این کمیسیون را بپذیرد. با 
امتناع ایشــان و اصــرار برای انتخاب 
فردی جوان تر، مهــدی پورقاضی به 
عنوان رئیس و فاطمه دانشور و محمدرضا زهره وندی به عنوان نواب رئیس کمیسیون انتخاب 
شدند. در این کمیسیون که اعضای بیشتری از بقیه کمیسیون ها دارد، رضا پدیدار، محمدرضا 
بهرامن، سیدبهادر احرامیان، سید محمد اتابک، حسین ابویی مهریزی، محسن خلیلی عراقی، 
مجتبی خسروتاج، سهیلا جلودارزاده، مرتضی لطفی، حسن عابدی جعفری، محسن صالحی نیا، 
سیدحسین ســلیمی، جعفر سرقینی، فریال مســتوفی، علیرضا کلاهی صمدی، سیدرضا 
نوروززاده و محســن مهرعلیزاده حضور دارند. این کمیسیون تاکنون 19 بار تشکیل جلسه 
داده است و به مسائل مهمی چون بررسی قانون »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور«، بررسی استراتژی توسعه صنعتی با حضور دکتر رضوی، بررسی آیین نامه ماده 
37 قانون رفع موانع تولید با حضور شاپور محمدی و دکتر توفیقی، شهرک های صنعتی، برنامه 
ششم به تفکیک حوزه های صنعت، معدن و ارتقای بهره وری و کیفیت، بسته خروج صنایع از 
رکود، مسائل و مزایای صنعت نساجی با حضور اعضای هیات رئیسه انجمن صنایع نساجی، 
بحث و بررسی پیرامون سرمایه گذاری خارجی معدن )ارائه گزارش دانشگاه مک گیل( و بحث 
و بررســی درخصوص صنعت برق )چالش ها و راهکارهای پیشنهادی( با حضور هیات مدیره 

سندیکای صنعت برق پرداخته است.

ÍÍاقدامات شاخص
کمیســیون صنعت و معدن برای بررســی دقیق مســائل مربوطه اقدام به تشکیل 
کمیته های تخصصی کرده است. این کمیسیون در بررسی برنامه ششم بسیار دقیق عمل 
کرده است و همچنین بسته خروج از رکود دولت را به طور دقیق مورد بررسی و موشکافی 

قرار داده است.

  7  کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی
در نخســتین نشست این کمیسیون 
در 17 خردادمــاه 94 کاوه زرگران به 
عنــوان رئیس و سیدمحمدحســین 
شریعتمدار و مهدی معصومی به عنوان 
نواب رئیس انتخاب شدند. همچنین 
عبدالمهدی بخشنده، فاطمه دانشور، 
لطف الله ســعیدی، حسن فروزان فرد، 
اسدالله عسگراولادی، محمدعلی طهماسبی و احمد صادقیان در این کمیسیون حضور دارند. 
این کمیســیون در 9ماهه اول سال جاری 10 بار تشکیل جلسه داده و با همراهی مهمانان 
بخش خصوصی و مسئولان دولتی مربوط، به مسائل مهمی چون قیمت گذاری محصولات 
غذایی، مســائل و مشکلات بخش کشاورزی، آب و صنایع غذایی با حضور رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران، وضعیت تولید نان و نان های صنعتی، مشکلات صنعت 
طیور، شیر خام و فرآورده های خام دامی با حضور آقای خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور، 
نمایشگاه های صنعت غذا، راهکارهای صادرات محصولات باغی و کنسانتره، کشاورزی و صنایع 

غذایی در برنامه ششم و... پرداخته است.

ÍÍاقدامات شاخص
کمیسیون گردشگری اتاق تهران که کمیسیونی تازه تاسیس است بیشترین تلاش خود 
را بر تقویت رابطه فعالان حوزه گردشــگری و بنگاه های فعال در این حوزه با اتاق تهران 
متمرکز کرده است. این کمیسیون همچنین برای ساماندهی تعطیلات در کشور در حال 

تدوین و ارائه یک برنامه جامع است.

  8  کمیسیون گردشگری
هفدهم خرداد 1394 روز تشــکیل 
نخســتین نشســت این کمیسیون 
جدیدالتاســیس در اتاق تهران بود. 
در نشست نخســت این کمیسیون 
محسن مهرعلیزاده به عنوان رئیس 
و علیرضا خائف و محمد امیرزاده به 
عنوان نواب رئیس انتخاب شدند. در 
این کمیسیون همچنین محمود نجفی عرب، ناصر ریاحی و مهدی جهانگیری حضور دارند. 
کمیسیون گردشــگری اتاق تهران از آغاز به کار خود تا پایان فصل پاییز 10 بار تشکیل 
جلسه داده است و با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی به مسائل مهمی 
چون راهکارهای رفع موانع و محدودیت های فراراه توسعه صنعت گردشگری، راهکارهای 
تخصیص بودجه و تسهیلات مناســب جهت حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، 
ساماندهی تعطیلات، برندســازی در هتل ها و رستوران ها، مشارکت بخش خصوصی در 
به روزرســانی و اجرای برنامه ملی گردشگری، برنامه ششم توسعه در حوزه گردشگری و 
بررسی سند عملیاتی توسعه گردشگری کشور برای تحقق سیاست های برنامه ششم توسعه 

و سند چشم انداز 1404پرداخته است.

ÍÍاقدامات شاخص
کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی یکی از مهم ترین اقدامات خود را در زمینه 
پیگیری صادرات محصولات کشــاورزی به روســیه با توجه به ظرفیت خالی این بازار 
بزرگ انجام داده اســت. همچنین بررسی مشکلات حوزه نان و افشای تخلفاتی که در 
حوزه راه اندازی کارگاه های نان صنعتی در شهر تهران رخ داده بود، از دیگر اقدامات این 

کمیسیون برای شفاف سازی فضای اقتصاد کشور است.
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران در دوره هشتم 
اســتراتژی های جدیدی برای ایجاد ارتباط بهتر با بازرگانان و ارائه 
خدمات غیرحضــوری به اعضا طراحی کرده اســت. آن طور که در 
بخش فناوری اطلاعات اتاق تهران برنامه ریزی شده، در گام اول ایجاد 
شبکه ارتباطی گسترده با اعضا و افزایش سطح خدمات در این دامنه 
دنبال مي شود و در گام بعد این دامنه میان تمامی بازارگانان تهران 
گسترده مي شود تا جذابیت خدمات اتاق برای همه فعالان اقتصادی 
نمایان شــود. طبق اعلام واحد انفورماتیک اتاق تهران، برنامه ریزی 
برای حذف تردد و مراجعه حضوری اعضا به اتاق تهران صورت گرفته 
و زیرســاخت های لازم برای ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و 
الکترونکی در حال فراهم شــدن اســت تا در آینــده نزدیک همه 
مراجعه هــای حضوری برای گرفتن خدماتی نظیر دریافت و تمدید 
کارت بازرگانی، گواهی مبدأ و سایر خدمات اتاق، حذف شود و بتوان 

به صورت الکترونیکی این خدمات را به اعضا ارائه داد.
پرتال اتاق تهران از میانه های تابســتان امســال با همین هدف 
راه اندازی و جایگزین وب سایت قبلی شد. طبق اعلام واحد انفورماتیک 
اتاق، تفاوت پرتال و وب سایت در ایجاد فضای ارتباط و تعامل دوطرفه 
است. در محیط جدید امکان سوال و جواب و تعامل میان اعضا با اتاق 
و حتی اعضا با یکدیگر فراهم شده است. اعضای اتاق بازرگانی از طریق 
پرتال مي توانند با منتخبان خود یعنی اعضای هیات نمایندگان، ارتباط 
مستقیم داشته باشند و دیدگاه های خود را به آنها انتقال دهند. برای 
دسترسی بهتر بازرگانان به اخبار و اطلاعات مربوط به اتاق، ترتیبی 
داده شده است تا جلسات ماهانه هیئت نمایندگان اتاق تهران به طور 
زنده از طریق پرتال پخش شود. نه تنها دارندگان کارت بازرگانی، که 
همه علاقه مندان به مباحث اقتصادی مطرح شده در جلسات پارلمان 

بخش خصوصی به آن دسترسی دارند. 

اتــاق تهران در یکی از اقدامات اخیر خود، با هدف ارائه خدمات هرچه 
بیشتر و بهتر به اعضای خود،  یک پارچه سازی امور مربوط به فرآیند صدور و 
تمدید کارت بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام به نوعی 
ایجاد یک پنجره واحد است که از سرگردانی اعضا بین واحدها و اشخاص 
مختلف جلوگیری می کند. برابر این فرآیند، کارشناسان واحد عضویت اتاق 
تهران تمامی امور مربوط به یک درهزار، سه درهزار، ارزیابی مدارک و غیره را 
انجام می دهند و اعضا با حضور در اتاق تهران و مراجعه به یک کارشناس، 
می توانند کارت بازرگانی جدید دریافت کنند یا کارت خود را تمدید کنند.

ÍÍصدور گواهی مبدأ به صورت الکترونیک
از دیگر اقداماتی که اتاق تهران برای خدمات رسانی بهتر به اعضا 
در دســتورکار خود قــرار داده و عملیاتی کــرده، صدورالکترونیکی 
گواهی مبدأ برای صادرکنندگان اســت. اتاق تهــران برای آموزش 
صادرکنندگان، که تاکنون با مراجعه حضوری به اتاق تهران گواهی 
مبدأ دریافت می کردند، یک جلســه کلاس آموزشی نیز ترتیب داده 
است که در آن مراحل مختلف دریافت گواهی مبدأ از طریق سامانه 

الکترونیکی آموزش داده می شود.

بخش آی تی اتاق برای حذف خدمات حضوری و ارائه الکترونیکی 
کارت بازرگانی، گواهی مبدأ و سایر خدمات، به دنبال ایجاد ارتباط با 
سازمان های دولتی است تا با برقراری لینک اطلاعاتی بتواند اطلاعات 
و اسناد مورد نیاز برای فعالان اقتصادی را از سازمان های مبدأ بگیرد.  
در این صورت دیگر لازم نیســت متقاضی خدمات با مراجعه به آن 
سازمان ها، اسنادی نظیر برگه دارایی، گمرک و... را دریافت کند و به 

اتاق بیاورد. قرار است این مقدمات در سال جاری فراهم شود.
اتــاق بخش دیگری از خدمات ارتباطی خود را با راه اندازی مرکز 
پاســخ گویی تلفنی دنبال مي کند. بر این اساس از بهمن ماه مرکزی 
برای پاسخ گویی به سوالات بازرگانان افتتاح مي شود. با آموزش هایی 
که داده شده اســت، از سوالات ساده تا مشاوره های حقوقی ثبت و 
دریافت مي شود. ســوالاتی که کارشناسان مرکز پاسخ گویی به آن 
مسلط باشند پاســخ داده مي شود و مشاوره های حقوقی نیز ثبت و 
پاسخ آن از طریق مشاوران اتاق برای سوال کننده به صورت ای میلی 

یا راه های دیگر ارتباطی ارسال مي شود. 
بخش آی تی همچنین در حال فراهم کردن بستری است که در 
آن سمینارهای مجازی برگزار شود و کلاس های آموزشی نیز از طریق 
اینترنت پیش برود. بر این اساس اتاق به دنبال انجام مسئولیت های 
اجتماعی خود در زمینه کمک به کاهش ترافیک و کاهش آلودگی 
هوا است. اعضای اتاق نیز به طور غیرحضوری مي توانند آموزش های 
لازم را ببینند، مشاوره هایی که مي خواهند دریافت کنند و همچنین 

مشارکت خود را در امور مربوط به اتاق افزایش دهند. 
واحد انفورماتیک اتاق این هدف را دنبال مي کند که اعضای اتاق 
در هر روز حداقل یک بار و به سادگی با ورود به پرتال اتاق، ارتباط خود 
را حفظ کنند تا از این طریق صاحب ســابقه و پروفایلی مطلوب در 

مجموعه رویدادهای مربوط به اتاق شوند.

استراتژی واحد انفورماتیک اتاق برای ایجاد بستر تعاملی با بازرگانان

خدمات اتاق تهران غیرحضوری مي شود
برای اولین بار در کشور: پخش زنده مذاکرات بخش خصوصی

پنجره واحد در بخش کارت بازرگانی و عضویت اتاق تهران

رهایی از سرگردانی

تلاش برای گسترش 
عدالت آموزشی

یکی دیگر از اقداماتی که 
اتاق تهران در مسیر ایفای 

تعهد و مسئولیت اجتماعی 
خود انجام داده، تحت 

پوشش قرار دادن یک صد 
دانش آموز بی بضاعت 

است. اتاق تهران برای 
انجام این عمل خیر، با 

همکاری مؤسسه خیریه 
ابرار، مؤسسه ای خیریه 
تأسیس کرده که توسط 
فعالان بخش خصوصی 
راه اندازی شده و تعداد 

100 دانش آموز کم بضاعت 
در مناطق مختلف کشور 
را شناسایی کرده و تحت 

پوشش قرار داده است. 
اتاق تهران با فراهم آوردن 
امکانات لازم برای تحصیل 

این دانش آموزان، سعی 
دارد در فراهمکردن زمینه  
لازم برای گسترش عدالت 

آموزشی در کشور نقش 
خود را به خوبی ایفا کند.
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دیـــدهبــان

برپایه اقداماتی از این دست، توجه به مسئولیت های اجتماعی در کشور دوچندان شود. 
در این مرحله، 55 خانوار آسیب دیده از سیل که میزان خسارت به آنها بیشتر بوده است، 

شناسایی شده اند که کالاهای اهدایی اتاق تهران تقدیم آنها خواهد شد.«

ÍÍمرکز پیام اتاق تهران در موسسه نیکوکاری رعد راه اندازی می شود
کمی آنطرف تر از میدان الغدیر در میانه محله یافت آباد تهران و در گوشه ای از پارک 
شهدای یافت آباد، ساختمانی سه طبقه با نمایی ساده، بی پیرایه ایستاده است. بالای درِ 
ورودی ســاختمان تابلوی کوچکی نصب شده که هویت آن را نشان می دهد:»موسسه 
نیکوکاری رعد الغدیر«. سطح شیب دار برای ورود به ساختمان جایگزین پله شده است. 
اینجا قواعد و شرایط بر اساس خواسته های معلولان جسمی و حرکتی طراحی شده است. 
داخل ساختمان، دنیا رنگ دیگری دارد. جریان زندگی و کار اینجا با شور و هیجان ادامه 
دارد. روی دیوار راهروهای شلوغ و پرتردد، پرشده از تابلوهایی که هر کدام سبکی از یک 
کار هنری را نمایش می دهد. نقاشــی، معرق و انواع تابلوهای ابتکاری که توانایی و هنر 
خالق اثر را نشان می دهد، کنار هم طوری به خط شده اند که تماشای آن ها چند ساعت 
زمان می برد. هر طبقه چند اتاقِ بزرگ و کوچک را در خود جای داده که دیوار همه اتاق 

ها پوشیده شده از تابلوهای هنرمندانِ معلول.
در این مرکز که برای توانبخشی معلولان و اشتغالزایی آن ها تاسیس شده، از کوچکترین 
فضاها برای کار و آموزش استفاده شده است. مسوولان اجرایی مرکز کوچکترین اتاق ها 
کــه فضای چندانی برای فعالیت گروهیِ معلولان ندارد را برای خود انتخاب کرده اند. از 
کاردرمانی برای افزایش توان حرکتی معلولان تا آموزش آن ها برای رسیدن به اشتغال در 
این مرکز مورد توجه قرار گرفته است. این موسسه که از سال 1380 کار خود را آغاز کرده، 
موفق شده در چند زمینه به اشتغالزایی برای معلولان بپردازد. راه اندازی کارگاه خیاطی در 
همین مرکز موجب شده تا گروه های صنعتی بزرگ نظیر خودروسازان، سفارش دوخت 
لباس کار خود را به این مرکز بسپارند. خیاط خانه موسسه رعد این روزها پروژه بزرگی 

برای دوخت لباس بیمارستانی را دنبال می کند. 
از سال گذشته مرکز رعد رسته جدیدی از فعالیت خدماتی را راه اندازی کرده است. 
مرکز پیام این موسسه فعال شده است تا به سازمان ها خدماتی در زمینه پاسخگویی یا 
تماس تلفنی بدهد. روش کار در این بخش به گونه ای است که اگر مجموعه ای نیاز به 
نظرسنجی تلفنی از مشتریان خود داشته باشد یا اینکه موسسه ای بخواهد مرکزی برای 
پاسخگویی تلفنی به مراجعه کنندگان خود راه اندازی کند، می تواند این کار را با همکاری 
موسسه رعد پیش ببرد تا افراد معلول جسمی در همین مرکز مشغول به فعالیت شوند و 
در مکانی که برای رفت و آمد آن ها مناسب سازی شده، برای سازمان، شرکت یا مجموعه 

مورد نظر کار کنند.
مدت هاســت که اتاق تهران برای کاســتن از مراجعه حضوری نمایندگان شرکت ها و 
بنگاه های بخش خصوصی برای اموری مانند صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور گواهی 
مبدأ و سایر خدمات اتاق تهران به اعضا، به پیاده سازی پروژه خدمات دهی در فضای مجازی 
و اینترنت پرداخته است. در این پروژه اعضا می توانند تمامی امور مربوط به صدور و تمدید 
کارت بازرگانی و گواهی مبدأ را از طریق سایت اتاق تهران انجام دهند و نیازی به مراجعه 
حضوری جز در پایان فرآیند نیست. اما این امر باعث می شود تا سوالاتی که در حین تکمیل 
فرآیند برای مراجعین پیش می آید، نیاز به تماس تلفنی با کارشناسان اتاق تهران را افزایش 
دهد. با افزایش قابل توجه تماس های تلفنی برای پرسیدن سوالات و رفع ابهام ها و مشکلی 
که در پاسخ گویی این تعداد تلفن ایجاد شد، اتاق تهران با تاسیس یک مرکز تلفن سعی کرد 

یکی از موضوعاتی که از گذشته همواره مورد توجه اتاق تهران، به عنوان بزرگ ترین 
تشکل بخش خصوصی، قرار داشته است، مقوله مسئولیت اجتماعی بوده است. اتاق تهران 
که پارلمان بخش خصوصی کشــور و پایگاه نمایندگان فعالان کسب وکار کشور است، 
همواره در نظر داشته است تا در مواقع لازم و مناسب، به مسئولیت خود در حوزه اجتماعی 

عمل کند.
اتاق تهران در دوره هشتم خود، از ابتدای سال جاری، با علم به این مسئله که خانه 
فعالان اقتصادی می تواند الگویی برای تمام بنگاه های بخش خصوصی باشد، سعی داشته 
است تا به ترویج نهاد مهم مسئولیت اجتماعی بپردازد. یکی از نمونه های متاخر و قابل 
ذکر این موضوع، کمک به سیل زدگان ایلام بوده است که با کمک اعضای اتاق تهران به 

انجام رسیده است.

ÍÍکمک به سیل زدگان ایلامی
در روزهای نخست آبان ماه ســال جاری بارش نزدیک به 324 میلی متر باران در ایلام 
باعث بروز خسارت های فراوانی در این استان شد. بیش از 20 هزار واحد مسکونی، تجاری و 
آموزشی، یک هزار خودرو، تاسیسات شهری و زیربنایی، زمین های کشاورزی، و دام و طیور 
خسارات عمده دیدند و حتی چند تن از هم وطنان جانشان را از دست دادند. این حادثه باعث 
شد تا اتاق تهران با کمک اعضای خود دست به جمع آوری برخی اقلام ضروری زندگی برای 
آن دسته از هم وطنانی بزند که در این سیل ویرانگر تمامی وسایل خانه و کاشانه خود را از 
دست دادند. پس از حدود دو ماه که از این بلیه طبیعی گذشت، کاروان کمک های تهران به 
استان ایلام رسید و به استاندار و اتاق بازرگانی ایلام تحویل شد تا به دست 55 خانوار ایلامی 

برسد که زیان بیشتری از این سیل دیده اند.
کمک های غیرنقدی اتاق تهران که شامل وسایل و لوازم خانگی است، به ارزش تقریبی 
حــدود 3 میلیارد ریال روز 24 آذرماه، طی مراســمی در اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایلام و با حضور استاندار ایلام، فرماندار شهر ایلام، رئیس ستاد بحران استان و نیز 
نمایندگانی از اتاق تهران به مقامات استان تحویل شد تا در اختیار 55 خانوار سیل زده قرار 
گیرد. به همین منظور مدیر امور تشکل ها و مدیر امور اداری و منابع انسانی اتاق تهران به 
نمایندگی از هیات رئیسه، هیات نمایندگان و اعضای اتاق تهران نیز راهی استان ایلام شدند 
و بیشــتر با شرایط فعلی استان و میزان آسیب های ناشی از سیل مطلع شدند. کمک های 
غیرنقدی اتاق تهران به سیل زدگان استان ایلام شامل فرش، یخچال، اجاق گاز، تلویزیون و 
وسایل آشپزخانه است که همه این کالاها تولید داخلی است. به گفته مدیر امور تشکل های 
اتاق تهران، سایر تشکل های بخش خصوصی نیز به تبعیت از اتاق تهران آمادگی خود را برای 
پرداخت کمک به صورت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای سیل زده ایلامی اعلام کرده اند و این 

کار را از طریق سازمان هلال احمر و سایر حساب های دولتی انجام خواهند داد.
بنابر گفته های اســتاندار ایلام در سیل اخیر ایلام 600 واحد مسکونی دچار آسیب 
جدی شده و از این میان 300 خانوار ایلامی سرپناه خود را از دست داده اند. محمدرضا 
مروارید همچنین خسارات وارده به بازار ایلام به عنوان نبض اقتصاد استان را نیز جدی 
اعلام کرد و برآورد اولیه مالی خســارت به بازار را 30میلیارد تومان و حجم خســارات 

واردشده به بخش های زیربنایی و تاسیساتی را حدود 1033 میلیارد ریال دانست.
استاندار ایلام در مراسم دریافت کاروان کمک های اتاق تهران به خانوارهای سیل زده 
ایلامی، ضمن قدردانی از همدردی و مساعدت های اتاق تهران برای کمک به سیل زدگان 
استان ایلام، بر حفظ ارزش ها و توجه به مسئولیت های اجتماعی از سوی بخش خصوصی 
تاکید کرد و گفت: »اقدام اتاق تهران باید به عنوان یک الگو در عرصه ملی تلقی شود تا 

مسئولیت بزرگ بخش خصوصی
کمک اتاق تهران به خانوارهای سیل زده، معلولان جسمی و حرکتی و دانشجویان 
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وضعیت نابسامان بانک ها موجب شد تا اتاق تهران طی نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی 
به برخی موضوعات در مورد وضعیت بانک ها اشــاره کنــد. این نامه 15 بندی تلاش کرده بود تا 
شاخص ترین موضوعات و گرفتاری های نظام بانکی کشور را مورد نقد و بررسی قرار دهد و همزمان 
راهکارهای مناســبی نیز برای آنها ارائه دهد.  وضعیت بدهی های دولت، نرخ ســود بانکی، لزوم 
پیگیری افزایش سرمایه بانک های دولتی، به ویژه بانک های تخصصی یا عدم دریافت سود دولت از 
بانک ها، اصلاح ساختار مالی بانک ها با آزادسازی منابع آن ها و رعایت استانداری های بین المللی در 
تخصیص منابع، اصلاح بازار بین  بانکی، بازنگری نظام وثیقه گذاری و نحوه ارزش گذاری وثایق برای 
اخذ تســهیلات و گشایش اعتبار، کاهش زمان اخذ تسهیلات و پاسخگویی بانک ها به تقاضاهای 
دریافتی، برخورد جدی تر با موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی آنها، تقویت نظارت بر فعالیت های 
بانک ها و اســتفاده از رویه های رایج بین المللی برای افزایش کارایی اقدامات نظارتی، لزوم استفاده 
از رویه های کارآمد برای تعیین ریســک اعتباری مشتریان، بازنگری نرخ سپرده قانونی با توجه به 
تنگنای مالی حاکم با هدف تقویت منابع در اختیار بانک ها، شفافسازی برنامه های بانک مرکزی در 
مورد بازار ارز، برنامه ریزی برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، رکود بازار مسکن 
و اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید و تعیین تکلیف بدهی بانک های خصوصی شده به صندوق 
ذخیره کارکنان بانک ها سرفصل های بندهای این نامه به شمار می آمدند که اتاق تهران به توضیح و 
ارائه راهکار در مورد آنها پرداخته بود. در بند دوم این نامه و در مورد وضعیت تعیین نرخ سود بانکی 
به عنوان یکی از شاخص ترین مشکلات بانکی کشور اتاق تهران چنین آورده بود:» به گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، پایان یافتن سرکوب مالی و آزادسازی نرخ های سود یا رقابت ناسالم نهادهای 
مالی غيرمجاز )فرضيه ای که پيشــتر بانک مرکزی مطرح کرده بود( نمی تواند روند معکوس نرخ 
تورم و نرخ ســود در دو سال اخیر را به اندازه کافی توجیه کند. کليد اصلی فهم معمای نرخ سود 
بانكی را باید در آندسته از نهادهای مالی )عموماً مجاز( جسوتجو کرد که با مشكل کمبود نقدینگی 
و اعسار )ورشكستگی غيررسمی( مواجه شده اند. تراکم مطالبات غيرجاری در سنوات گذشته، در 
کنار ذخيره گيری های ناکافی بابت مطالبات مشكوک الوصول و وضعيت نامناسب سرمایه بانک ها 
باعث کمبود شــدید نقدینگی و اعسار برخی از نهادهای مالی شده است. وضعیت اعسار برخی از 
نهادهای مالی مجاز نیز به نوبه خود به افزایش نرخ سود بانكی، کاهش توان اعتباردهی نظام بانكی، 
کم اثرشــدن سياست پولی، افزایش هزینه های مالی فعالان اقتصادی و کاهش جذابيت طرح های 
ســرمایه گذاری دامن زده است. مادامی که مشكلات این نهادها به طور ریشه ای حل نشود و بخش 
غیرمتشکل پولی همانند بخش متشکل، نظارت شده و قابل کنترل باشد، کاهش مجدد نرخ سود 
بانکی، آنهم فقط با ملاک قراردادن تورم، سیاست درستی به نظر نمی رسد.اتفاقات زیر باید در اقتصاد 
رقم بخورد تا بتوان با کاهش تورم، انتظار کاهش سود بانکی را نیز داشت:رسیدگی عاجل به نهادهای 
مالی که در معرض ورشکستگی غیررسمی هستند و تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکی که منجر 
به بلوکه شدن بخش اعظمی از نقدینگی بانک ها شدهاند و جنگ قیمتی را در جذب سپرده ایجاد 
کردهاند )بر اساس پیشــنهادات ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس(؛ پرداخت بدهی 
دولت به بانک ها که می تواند بخشــی از مشکلات کمبود نقدینگی بانک ها را حل وفصل کند و از 
حجم مطالبات معوق بکاهد؛افزایش سرمایه بانک ها؛ تسهیل جریان ورود و خروج سرمایه به کشور؛ 
به طوری که امکان اســتقراض از بانک های خارجی به راحتی برای بانک ها فراهم باشد؛حاکم شدن 
شرایط رقابتی در صنعت بانکداری و کاهش تأثیرپذیری شبکه بانکی از دولت؛افزایش نظارت بانک 
مرکزی بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی. با توجه به شرایط کنونی، که زیرساخت های آزادسازی 
دفعی بانک ها فراهم نیست، باید به تدریج بهسمت نرخ های تعادلی حرکت کرد؛ به طوری که موقعیت 
برای آزادسازی نرخ ها فراهم شود و نرخ ها با کمترین نوسان در نرخ تعادلی واقعی مستقر شوند. با 
فراهم شدن پیش شرط های بالا، می توان در گام نخست نرخ های نظام بانکی ایران را، اعم از نرخ  سود 
سپرده ها، نرخ های تسهیلات و حاشیه سود بانکی، به نرخ های بین المللی، به ویژه نرخ های کشورهایی 
که بانکداری رقابتی دارند و احتمال نقل و انتقال سرمایه با آن کشورها در دوران پساتحریم بیش از 
همه است، نزدیک کرد.« فعالان اقتصادی برای مطالعه کامل این نامه می توانند به آدرس سایت اتاق 

تهران www.tccim.ir مراجعه کنند. 

هشدار بانکی به این نیاز پاسخ دهد. مرکز تلفنی که تمامی تماس هایی که با آن برقرار می شود در اندک 
زمانی پاسخ داده می شود. اما اتاق تهران در راستای مسئولیت اجتماعی خود برای ایجاد این 
مرکز تلفن با مرکز خیریه رعد وارد همکاری شد. مرکزی که از معلولان جسمی و حرکتی 
با تحصیلات بالا و آموزش دیده بهره مند است. به این ترتیب 20 تن از هم وطنانی که دچار 
معلولیت جســمی و حرکتی هستند از طریق مرکز خیریه رعد در این مرکز پاسخ گویی 
مشــغول به کار شدند. این مرکز که در یافت آباد تهران قرار دارد توسط اتاق تهران تجهیز 
شده و در آن سیستم یارانه ای و مخابراتی برای پاسخ گویی به تمامی تماس های برقرارشده 
با اتاق تهران تعبیه شده است. این خدمت علاوه بر اینکه راحتی و آسایش را برای اعضای 
اتاق تهران فراهم می کند و در کمترین زمان به سوالات و ابهامات آنان پاسخ داده می شود، 

برای 20 نفر از معلولان کشور نیز ایجاد اشتغال پایدار کرده است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که به دنبال راه اندازی مرکز پیام برای 
پاســخگویی به بازارگانان و فعالان اقتصادی است، موسسه رعد را برای این کار انتخاب 
کرده است. اتاق بزرگی در طبقه سوم این ساختمان به عنوان مرکز پاسخگویی اتاق تهران 
تجهیز شده است. بالای درِ ورودی این اتاق تابلویی چوبی نصب شده که نام و لوگوی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران روی آن هک شده است. یکی از هنرمندان این 
موسسه این تابلو را خلق کرده تا در همان لحظه ورود جنبه غیرمادی این همکاری خود را 
نشان دهد. داخل اتاق هم به سبک همه اتاق های این مرکز پرشده از تابلوهای ارزشمند 
که در کنار هر کدام نام خالق اثر و قیمت آن درج شده است. طبق گفته مسعود خوانساری 
رئیس اتاق تهران، برای عمل به مسوولیت های اجتماعی در اتاق تهران، مرکز پاسخگویی 
به سوالات دارندگان کارت بازرگانی و مخاطبان اتاق تهران، در مجموعه رعد الغدیر که 
یک موسســه نیکوکاری برای حمایت از معلولان جسمی است، راه اندازی می شود.  بر 
این اساس در موسسه رعد، سالنی به عنوان مرکز پاسخگویی اتاق تهران ایجاد شده است. 
افرادی که قرار است پاسخگوی فعالان اقتصادی باشند، آموزش های لازم را دیده اند تا 

بتوانند به درستی مخاطبان اتاق را راهنمایی کنند و سوالات آنان را پاسخگو باشند. 
 مدیر مرکز پیام موسسه رعد با ابراز خشنودی از واگذاری این مسوولیت از سوی اتاق 
تهران به موسســه رعد می گوید: این اولین تجربه ای است که در زمینه تماس ورودی 
خواهیم داشــت تا پیش از این در بخش تماس خروجی با چندین شــرکت و مجموعه 
بزرگ همکاری کرده بودیم. به عنوان مثال یکی از شرکت های بزرگ خدمات اینترنت 
برای سنجش نظر مشتریان خود از موسسه رعد کمک خواست و بعد از آموزش افرادی از 

جامعه هدف موسسه، این بخش برای آن شرکت راه اندازی شد.
او ادامه می دهد: قراردادی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد کرده ایم که بر 
اساس آن یک مرکز پاسخگویی دیگر در زمینه هدفمندی یارانه ها راه اندازی خواهیم کرد 

تا دومین مرکز با روش تماس ورودی نیز به زودی فعال شود.

20
نفر
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میلیون تومان 

55
خانوار آسیب دیده

از معلولان موسسه 
رعد با اتاق تهران 
همکاری می کنند 

میزان کمک های اتاق 
تهران به آسیب دیدگان 

ایلام 

از کمک های اتاق 
تهران بهره  مند

 شدند

موسسه رعد و مددجویان آن همکاران جدید اتاق تهران برای خدمات دهی 
به صاحبان کارت بازرگانی
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دیـــدهبــان

درباره یک نگرانی
بیانیه اتاق تهران در خصوص مطالبات معوق بخش 

خصوصی از دولت

به نام خدا
»أوَفُوا باِلعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئُولـاً« )سوره مبارکه اسرا، آیه 34(

»به پیمان خود وفا کنید، که قطعا از پیمان سوال می شود«
جمهوری اســلامی ایران، نظامی مقدس است که نه فقط رسالت بهبود رفاه و توسعه 
سطح کیفی زندگی ایرانیان، بلکه احیا و اصلاح رفتار انسانی را برخود فرض قرار داده است. 
بنابر آیات فراوان و احادیث متواتر، عمل به عهد و پایبندی به قول، صفت بارزی است که 
نه فقط توصیه، بلکه بر مسلمانان تکلیف و به عنوان معیاری جهت سنجش ایمان ایشان 
مقرر گردیده است. رعایت اخلاق حَسنه و عمل به قول توسط دولتمردان سبب می شود 
تا به مصداق »الناس علی دین ملوکهم« حَسنه گرایی و اخلاق مداری در جامعه ترویج و به 

عادتی همه گیر جهت قاطبه ملت بدل شود.
آغاز به کار دولت تدبیر و امید با پدیده رکود تورمی بی سابقه ای در اقتصاد ایران همراه 
بــود. به جهت برون رفت از این موقعیــت، دولت در حوزه اقتصاد با رعایت انضباط پولی، 
کنتــرل انتظارات تورمی، اولویت دهی به تامین ســرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای 
تولیدی و مدیریت نســبی تحولات بازار ارز از یک سو و از سوی دیگر در حوزه سیاست 
با اولویت قرار دادن پیگیری پرونده هســته ای و کاهش تنش های بین المللی ایجادشده، 
گام های موثری در راستای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد برداشته، که نتیجه آن کاهش 

نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی بوده است.

در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بیانیه ای از سوی نمایندگان بخش 
خصوصی خطاب به دولت قرائت و مصوب شد که در آن از دولت خواسته شده بود تکلیف 
بدهی هایش به بخص خصوصی را مشخص کند. پرداخت نشدن مطالبات بخش خصوصی 

از دولت در حالی که خودش از سوی سازمان ها و نهادهای دولتی برای پرداخت هرگونه 
بدهی، با سود و جریمه تاخیر مواجه است، باعث شد تا اتاق تهران در بیانیه ای از دولت 

بخواهد هرچه زودتر تکلیف مطالبات بخش خصوصی تعیین شود. این بیانیه با رأی 
اکثریت حاضران به تصویب هیات نمایندگان اتاق تهران رسید.

متن کامل بیانیه اتاق تهران به شرح زیر است:

پس از حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در اتاق تهران در روز دوشنبه 12 مرداد 
سال جاری، اتاق تهران با جمع بندی مطالب مطرح شده در این دیدار طی نامه ای که در 36 بند تنظیم 
شده بود، مطالبات و خواسته های بخش خصوصی را از دولت یازدهم به طور رسمی به معاون اول 
رئیس جمهور اعلام کرد. فعالان اقتصادی در نشستی که جهانگیری به همراه ولی اله سیف، رئیس کل 
بانک مرکزی، و محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آن حضور داشتند اعلام کردند 
که اقتصاد دولتی دوای درد نیست و بخش خصوصی در صورت آزادسازی اقتصاد می تواند گام های 
بزرگی در اقتصاد بردارد و آن را به سامان برساند. در جریان این دیدار، فعالان اقتصادی بر این نکته 
پافشاری کردند که دولت باید مبارزه با فساد را از مرحله شعار به مرحله عمل تبدیل کند و خطوط 
قرمز خود را برای مبارزه با فساد اداری گسترده در سطح اقتصاد کشور، بشکند. پس از این دیدار بود 
که اتاق تهران در نامه ای 36 بندی به معاون اول رئیس جمهور، خواستار اصلاحات اساسی در اقتصاد 
ایران شد. در متن نامه  فعالان اقتصادی که به امضای مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی تهران به اسحاق جهانگیری ارسال شده است، آمده است: 
بسمه تعالی

جناب آقای اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم
حضور جنابعالی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت فرصت مغتنمی بود که جمعی از تلاشگران 
عرصه اقتصاد کشور دشواری ها و چالش های پیش  روی خود را در قالب فهرستی از خواسته هایشان 

از دولت تدبیر و امید به حضورتان اعلام نمایند.
از آن جا که حضرتعالی خود به عنوان صاحب نظری بلندپایه به مسائل تولید و تجارت کشور 

اشــراف کامل دارید ضمن سپاســگزاری فراوان از توجهی که به خواسته های مطرح شده مبذول 
فرمودید خلاصه خواسته های روسای کمیسیون های اتاق تهران به شرح زیر برای یادآوری تقدیم 

می گردد.
1- اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار

2 -حمایت از سرمایه گذاران داخلی همزمان و هم تراز با استقبال از سرمایه گذاران خارجی
3-  حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در مذاکره با هیات های خارجی به جای شرکت های 

شبه دولتی
4 -حمایت از اقتصاد بخش خصوصی دانش بنیان

5 -متعهد کردن سرمایه گذاران خارجی به تولید کالاهای صادراتی به جای تولید برای بازار داخلی

نامه ای برای نجات اقتصاد از رکود
نامه اتاق تهران به معاون اول رئیس جمهور برای کمک در حل بحران رکود اقتصادی 
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اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم در 2 سال اخیر، اگرچه قابل تقدیر 
است، اما منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و بروز مجدد شرایط رکود، اتفاق خوشایندی 
در اقتصاد ایران تلقی نمی گردد. از جمله دلایل بروز شرایط حاضر، عدم امکان دسترسی 
بنگاه اقتصادی به منابع مالی مورد نیاز است. در حال حاضر نظام اقتصادی کشور با پدیده 
تنگنای مالی مواجه است، که بدهی های دولت نقش مهمی در ایجاد آن ایفا کرده و این 
امر موجب ایجاد اختلال در اســتمرار و پویایی فعالیت بخش خصوصی و تعمیق رکود 

گردیده است.
اقدامات دولت یازدهم در این حوزه نظیر نحوه تقویم بدهی های دولت در ماده یک قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی ها در ماده 2 همین قانون، با 
پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نگردیده است. همچنین تدابیر پیش بینی شده 
در بسته سیاست های اخیر اقتصادی، نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسلامی و 
بهره مندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت، تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت 
بدهی های ایجادشده سال جاری دولت به بانک ها و مدیریت فعالانه دولت در جهت تنزل 
رقم بدهی و افزایش توانایی دولت در تامین مالی نیز، متاســفانه تاکنون واجد جنبه های 

اجرایی نگردیده است.
امکان ادامه هر نوع فعالیت اقتصادی در کشــور مســتلزم برقراری شرایط عادلانه و 
پایدار برای فعالان اقتصادی و رعایت اصول منصفانه در انعقاد قراردادهای دولت با بخش 

خصوصی و پایبندی به تعهدات ناشی از پیمان ها است. مراجعه به تجربه گذشته ناشی از 
عملکرد دولت، گواه آن است که این نهاد رکین نقش خوش حساب در اقتصاد ایران را ایفا 
ننموده است. این در حالی است که در مکانیزم های پیشرفته اقتصادی، عموماً دیون دولت 
در زمره کم خطرترین و کیفی ترین دارایی ها تلقی و تملک آن ها توسط بخش خصوصی، 
به مثابه اعتبار قلمداد می شود. ارزیابی بدهی های دولت به عنوان کم کیفیت ترین نوع از 
دیون و به نحو متقابل کم ارزش ترین دارایی های اقتصادی و نبود تصویر مشخص از اینکه 
چه هنگام دولت بدهی هایش را تسویه خواهد نمود، ضمن ایجاد عدم اطمینان در بین 
فعالان اقتصادی، زمینه را برای تخریب فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت فراهم 

می نماید.
تقاضای موکد بخش خصوصی آن اســت که ضمن تغییرات اساسی در رویکرد دولت 
نسبت به فعالان بخش خصوصی، در اقدامی مشخص و چاره جویانه، در اسرع وقت نسبت 
به تعیین تکلیف و پرداخت دیون به این بخش اقدام شــود و با در نظر گرفتن خســارت 
دیرکرد در تادیه و اجتناب از انعقاد قرارداد جدید قبل از تسویه دیون قبلی، موجبات رهاییِ 
بخش فعال اقتصادی کشور از بحران فعلی را فراهم آورد. یقیناً اتخاد این سیاست، ضمن 
ارتقای شأن اعتباری دولت، گامی اساسی در ترویج اخلاق و توسعه حَسنه عمل به تعهد 

پرداخت دین در موعد مقرر خواهد بود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

6 -اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی به توسعه گردشگری
7 -اصلاح روش های ناکارآمد خصوصی ســازی در راستای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی 

واقعی واجد صلاحیت
8- راه اندازی کارت های اعتباری برای تسهیل خرید کالاهای ساخت داخل

9 - ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی
10- لغو تمامی دستورالعمل های غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات

11-  افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و تقویت جدی صندوق ضمانت صادرات
12- رفع ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی 

به خارج از کشور
 13-  تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده به زنجیره تولید کالا به گونه ای که پرداخت مالیات بر 

ارزش افزوده فقط به تولیدکننده تحمیل نشود
 14- حمایت از ایفای نقش موثر نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی بیمه با توجه به اینکه 

بالغ بر 60 درصد از منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به این بخش است
15- توجه و الزام سازمان تامین اجتماعی به رعایت فرصت قانونی 6ماهه وفق ماده 39 قانون مربوط 

به منظور رسیدگی به فهرست بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان
16- پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران حتی با اجرای قانون رفع موانع تولید عملی نخواهد شد، 
ضروری است جلساتی با حضور نماینده جنابعالی، نماینده اتاق تهران و نماینده پیمانکاران طلبکار 

تشکیل گردد و راهکارهای عملی بازپرداخت بدهی دولت پیش بینی و ارائه گردد.
17-  تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان تام الاختیار دولت و بخش خصوصی برای ایجاد هماهنگی 

لازم بین دستگاه های دولتی ذی ربط و فعالان اقتصادی
18-  در متن شرایط عمومی پیمان کنونی، شرایط منصفانه ای به ویژه درباره فسخ قرارداد وجود 
ندارد. پیشنهاد می شود کارگروهی متشکل از نماینده سازمان مدیریت، نماینده پیمانکاران و نماینده 
اتاق تهران درباره حذف و یا اصلاح مواد غیرمنصفانه موجود در شرایط عمومی پیمان تصمیم گیری 

کند.
19- هرچه سریع تر شرایط عملی حضور بانک های خارجی در کشور تسهیل و اعلام شود.

20- تغییر سیاست دولت در خرید خدمات از بخش خصوصی به عوض سرمایه گذاری در طرح های 
عمرانی

21 -واگذاری شــرکت های خریداری شده توسط بخش عمومی و شبه دولتی به بخش 

خصوصی واقعی
22 -تنظیم و اعلام برنامه مبارزه با فساد و ارائه گزارش های دوره ای دراین باره

23 -شفاف ســازی در عملکرد دولت و ارائه زمان بندی در قالب برنامه ششــم توســعه با هدف 
کوچک سازی و چابک سازی دولت و همچنین کاهش سهم هزینه های جاری )حقوق و دستمزد 

کارکنان دولت( در بودجه های سنواتی
24 -لغو مصوبه های خاص دوران تحریم در اسرع وقت

25 -راه اندازی سامانه های الکترونیک در گمرک و سایر سازمان های دولتی صادرکننده مجوز
26 -اعلام قیمت حامل های انرژی و خوراک پتروشیمی ها دست کم برای یک دوره پنج ساله

27 -مشارکت دادن بخش خصوصی در سوآپ فرآورده های نفتی
28 -ایجاد امکان صدور فرآورده های نفتی توسط بخش خصوصی

29 -خودداری از افزایش تعرفه های محصولات کشاورزی )از جمله عوارض جدید گندم وارداتی( 
پیش از ارزیابی اثرات آن بر صادرات محصولات صنایع تبدیلی

30 -بازنگری در تعرفه ها و موانع فنی غیرتعرفه ای بخش کشــاورزی و پیاده سازی نظام تعرفه ای 
منطقی در این بخش متناسب با اهداف توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای رقابت پذیری محصولات 

صادراتی صنایع تبدیلی
31 -برنامه ریزی کشت سال های آینده با توجه به محدودیت منابع و باروری اراضی
32 -اعلام سیاست روشن دولت در خصوص زمان بندی و نحوه تک نرخی شدن ارز

33- توسعه فعالیت های صنعت بیمه در کشور
34-  حذف مداخلات دولت در امر تولید، توزیع و قیمت گذاری دارو و اتکا به نظام بازار و مکانیزم 
تعییــن قیمت با رویکرد تعامل عرضه و تقاضا و همچنین واگذاری داروخانه های دولتی به بخش 

خصوصی
35- حذف فوری الزام به الصاق برچســب تعیین اصالت برای داروهای وارداتی با توجه به مفاسد 

نهفته در آن و عدم اثربخشی آن
36- حذف نظام و تعیین ضوابط قیمت گذاری برای تمامی کالاها و خدمات به استثنای اقلام معدود 

کالاهای انحصاری و یارانه ای
ضمن سپاسگزاری مجدد از حضور حضرتعالی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی مستدعی 
است مقرر فرمایید به خواسته های مطرح شــده در جلسه فوق الذکر توجه ویژه مبذول و از نتایج 

اقدامات این اتاق اطلاع حاصل گردد. 

36
بندی

10
نامه

گزارش معروف به نامه 36 بندی یکی 
از اقدامات اساسی اتاق تهران در جهت 

ارائه راهکار به دولت برای خروج از 
رکود بود 

بیش از ده نامه مختلف تاکنون از طرف اتاق به مسولان و 
سازمان ها ارسال شده است. این نامه ها و بیانه ها تلاشی 

برای همراهی بیشتر دولت و بخش خصوصی برای 
شناسایی مشکلات است 
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دیـــدهبــان

اغلب مودیان مالیاتی بــه این نکته واقف اند که در مواقعی 
که به نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اعتراض داشته 
باشند، می  توانند با طرح اعتراض پرونده را جهت رسیدگی به 
هیئت هایی ارجاع کنند که قانون مالیات های مستتقیم تحت 
عنوان »هیئت های حل اختلاف مالیاتی« پیش بینی کرده 
است. وظیفه این هیئت ها به زبان ساده، حل اختلاف مالیاتی 
بین مودیان و ســازمان امور مالیاتی است. اغلب مودیان از 
کلیــات این مقوله آگاهی دارند، اما این امر به مانند هر امر 
کلی دارای جزئیاتی اســت که آگاهی از آن برای هر مودی 
مالیاتی ضروری است. در این نوشته، تلاش بر آن است که 
ضمن بیان خلاصه ای از جزئیــات مذکور، پاره ای ابهامات 

معمول در تلقی برخی مودیان از این هیئت ها مطرح و در حد امکان  مرتفع شود. 

ÍÍ هیئت موضوع بند 3 قانون مالیات های مستقیم
احتمالا، اگر در زمره افرادی باشید که به قانون مالیات های مستقیم اشراف دارند، از طرح 
موضوع فوق در مطلبی با عنوان کلی »هیئت های حل اختلاف مالیاتی« تعجب کرده اید. هدف 
ما نیز همین است که در همین جا عنوان کنیم که هیئت  های موضوع بند 3 قانون مالیات های 
مستقیم به هیچ وجه در طبقه بندی هیئت  های حل اختلاف مالیاتی قرار ندارند. وظیفه ای که 
قانون برای هیئت های مزبور تعیین کرده است تایید یا رد دلایلی است که ادارات امور مالیاتی 
در توجیه غیرقابل رسیدگی بودن یا رد دفاتر مودی اقامه کنند. اعضا این هیئت متشکل از سه 
نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی است. دقت کنید که تشکل هایی نظیر 

اتاق بازرگانی در این هیئت ها نماینده ای ندارند. 
در این زمینه تکالیف قانونی متقابل اداره امور مالیاتی، مودی و هیئت موضوع بند 3 ماده 

97 به صراحت در متن بند مزبور بیان شده است. 
بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم: درصورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي 
محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص داده شود 
و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشــود كه در اين 
صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هیئتي 
متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد. مودي 
مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هیئت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و 
اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آیين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در 
هر حال هیئت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات 
و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیئت با 
اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد. 
در مواردي كه هیئت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رســيدگي بودن دفاتر مودي 

مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.
لازم به توضیح است که ماده 97، به موجب بند 22 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم 
مصوب 1394/4/31، به طور کلی دستخوش تغییر شده، به این ترتیب که قرار است با برقراری 
نظام جامع مالیاتی، در سراسر کشور، دفاتر مودیان به طور کلی مورد رسیدگی قرار گیرد. با 
وجود این، از آنجا که مطابق تبصره ماده 97 اصلاحی اخیر، در آن دسته از ادارات امور مالیاتی 
که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا درنیامده باشد، مواد 97 و 98 )موضوع تشخیص 
علی الرأس( و ســایر مواد مرتبط )152 و 153 و 154 و 271( مصوب ســال 1380 کماکان 

مجری خواهد بود، توصیه می شود مفاد مواد قانونی یادشده همچنان توسط مودیان و عوامل 
مالی و مالیاتی آنان مورد توجه قرار گیرد.

ÍÍ هیئت های حل اختلاف مالیاتی
به موجب ماده 244 قانون مالیات های مســتقیم: مادة 244ـ مرجع رســيدگي به کلية 
اختلاف هاي مالياتي جــز در مواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني 
شده، هیئت حل اختلافات مالياتي است . هر هیئت حل اختلاف مالياتي  از سه نفر به شرح 

زير تشکيل خواهد شد:
1ـ يک نفر نمايندة سازمان امور مالياتي کشور

2ـ يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي که  قاضي بازنشسته واجد شرايطي 
در شهرســتان ها  يا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي 

کشور، رئيس قوه قضائيه يک نفر قاضي شاغل را براي عضويت هیئت  معرفي خواهد کرد.
3ـ يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران 
رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشکل هاي  صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مودي، در 
صورتي که برگ  تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا هم زمان با تسليم  اعتراض به برگ 
تشخيص در مهلت قانوني مودي انتخاب خود را اعلام نکند، سازمان امور مالياتي با توجه به 
نوع فعاليت مودي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب 

خواهد کرد.
تبصرة 1ـ جلســات هیئت هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي 
هیئت هاي مزبور با اکثريت آرا قطعي ولازم الاجرا است ، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد 

گردد.
تبصرة 2ـ ادارة امور هیئت هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشکيل جلسات هیئت ها 
به عهدة سازمان امور مالياتي کشور است و حق الزحمة اعضای هیئت هاي حل اختلاف براساس 
آيين نامه اي که بنا به پيشــنهاد سازمان امور مالياتي کشور به  تصويب وزير امور اقتصادي و 
دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري  که به همين منظور در بودجة سازمان مذکور پيش بيني 

مي شود قابل  پرداخت خواهد بود.
همچنین به موجب ماده 216 قانون مالیات های مستقیم:  مادة 216ـ مرجع رسيدگي به 
شکايات ناشي از اقدامات  اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي  
که طبق مقررات اجرايي ماليات ها قابل مطالبه و وصول اســت هیئت حل اختلاف مالياتي 
خواهد بود. به شکايات مزبور به  فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. رأي 

 صادره قطعي و لازم الاجرا است .
تبصرة 1ـ در مورد ماليات هاي مستقيم در صورتي که شکايت  حاکي از اين باشد که وصول 
ماليات قبل از قطعيت ، به موقع اجرا گذارده شــده است هرگاه هیئت حل اختلاف مالياتي 
شکايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام 
لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي  رسيدگي و رأي  صادر خواهد کرد. رأي 

 صادره  از هیئت حل اختلاف  قطعي است .
تبصرة 2ـ در مورد ماليات هاي غيرمستقيم هرگاه شکايت  اجرايي از اين جهت باشد که 
مطالبة ماليات قانوني نيست مرجع  رسيدگي به اين شکايت نيز هیئت حل اختلاف مالياتي 

خواهد بود و رأي هیئت مزبور دراين باره قطعي و لازم الاجرا است .
مفــاد اين تبصره شــامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات  دولــت و بهاي مال قاچاق 
ازبين رفته و نيز آن دسته از ماليات هاي  غيرمستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در 

مراجع خاص  بايد حل و فصل شود نخواهد بود.

هیئت های حل اختلاف مالیاتی 

نکاتی که شاید ندانید...

پیمان دارابیان
مدیر امور مالیاتی و  مشاور امور 

بانکی اتاق تهران
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ÍÍ 244 انتخاب نماینده بند 3 ماده
با عنایت به بند 3 ماده 244، مودی در انتخاب نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
جمهوری اســلامی ایران و یا هریک از تشــکل های دیگر مذکور در قانون مختار است، 
مشروط بر اینکه در متن اعتراض این انتخاب را به صراحت اعلام کند. در غیر این صورت 
سازمان امور مالیاتی در انتخاب نماینده از میان تشکل های مذکور در بند 3 ماده 244 با 

توجه به نوع فعالیت مودی مخیر خواهد بود. 
در نتیجه در صورتی که مودیان انتخاب خود را به صراحت در متن اعتراض خود قید 
نکنند، نمی توانند انتظار داشته باشند که نماینده تشکل مطلوب آنها قطعا در جلسه هیئت 

حاضر شود. 

ÍÍآیا انتخاب نماینده به معنای انتخاب شخص خاص مورد نظر مودی است؟
در مــواردی، مودیانی که به امور مالیاتی اتــاق تهران مراجعه می کنند، انتظار دارند 
نماینده اتاق بازرگانی که قرار است در هیئت شرکت کند، جهت مذاکرات و هماهنگی، 

قبلا به مودیان مزبور معرفی شود.  
امور مالیاتی اتاق تهران به دلایل ذیل از بر آوردن این قبیل انتظارات معذور است: 

اولا: به موجب تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مســتقیم، اداره امور هیئت های 
حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات با سازمان امور مالیاتی است. بر اساس 
روال جاری سازمان امور مالیاتی، توزیع پرونده ها و برگزاری جلسات در صبح روز تاریخ 
تشکیل جلسات انجام می پذیرد. لذا هیچ یک از نمایندگان  بند های 3گانه ماده 244، تا 
تاریخ تشکیل جلسه از محتوای پرونده هایی که به آنان ارجاع خواهد شد مطلع نیستند. با 
این حال هریک از نمایندگان از تاریخ ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف، قانونا از امکان 
استفاده از زمان کافی برای صدور رأی  برخوردار بوده و ملزم  به صدور رأی در همان تاریخ 

تشکیل جلسه رسیدگی نخواهند بود. 
ثانیا: به موجب بخشــنامه شــماره 1381/5424-211 مورخ 1383/4/8 با موضوع 

»چگونگی انتخاب نماینده توسط مودی موضوع بند 3 ماده 244«: 
بخشنامه شماره 1381/5424-211 مورخ 1383/4/8

چون به نظر می رســد در اجرای بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 
اســفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص حق انتخاب نماینده توسط مودی 
ابهاماتی وجود دارد، لذا به منظور رفع  ابهام و با اتخاذ ملاک از قســمت اخیر همان بند 
لزوماً یادآور می شود: انتخاب نماینده توسط مودی به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد 
نظر مودی نبوده، بلکه مراد از این حق، انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور برای 

شرکت نماینده آن مرجع در هیئت حل اختلاف مالیاتی است. 
در این رابطه شــکایتی نیز  مبنی بر درخواســت  ابطال بخشنامه مذکور در هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، که هیئت مزبور طی دادنامه 667/83 مورخ 

1386/11/21 شکایت مزبور را مردود دانسته است. 

ÍÍ آیا نماینده اتاق بازرگانی وکیل مدافع مودی است؟
نماینده اتاق بازرگانی و یا هریک از نمایندگان بند 3 ماده 244 وکیل مدافع مودی 
نیستند. وظایف این نمایندگان صیانت از حقوق قانونی متقابل مودیان و سازمان امور 
مالیاتی است.  نمایندگان مزبور، برای این در هیئت ها حضور دارند که نگاه هیئت 
حل اختلاف به قانون یک سویه و با تفسیر به رأی به نفع سازمان امور مالیاتی صورت 

نگیرد. 
مودیان محترم به این مثال نقض توجه کنند که در هیچ مرجعی که امر خطیر قضاوت 
را بر عهده داشته باشد، دادستان و وکیل مدافع حق صدور رأی ندارند و تنها قاضی است 
که با توجه به کیفرخواست دادستان و دفاعیات وکیل مدافع و بر اساس اجتهاد خود به 

صدور رأی مبادرت می کند. 
در هیئت های حل اختلاف مالیاتی، هرسه داوران، اعم از نمایندگان بند های 1 و 2 و 
3 ماده 244، نقشی مشابه و برابر با  قاضی را ایفا می کنند، و هریک مجاز به صدور رأی 

مستقل هستند، رأی نهایی بر اساس نظر اکثریت داوران یادشده اعتبار می یابد. 

ÍÍ 244 مسئولیت حقوقی نمایندگان بند 3 ماده 
تاکید دیگری بر تفاوت جایگاه حقوقی نمایندگان بند 3 ماده 244 و وکلای 

مدافع دعاوی حقوقی 
ماده 269 قانون مالیات های مستقیم: تخلف قضات اعضای هیئت های حل اختلاف مالیاتی 
در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهدة هیئت های حل اختلاف 
گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی  مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد 
رسیدگی قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند )3( 
ماده )244(  این قانون به تخلف آنان با اعلام دادســتانی انتظامی در محاکم  دادگستری 

رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ÍÍ چه کسی می تواند نقشی مشابه وکیل مدافع را هیئت های حل اختلاف
مالیاتی ایفا کند؟ 

توصیه می شود برای این منظور از مشاوران مالیاتی آگاه و کارآزموده مدد بگیرید، این 
مشاوران با اتکا به قوانین، و بخشنامه ها و آرای مالیاتی قادرند دفاعیه مستند و مستدل 
تنظیم و با حضور و مذاکرات دفاعی در جلســه رسیدگی، ضریب موفقیت مودیان را در 
هیئت ها افزایش دهند. فراموش نکنید که مشاوران مزبور تنها در صورت داشتن وکالت نامه 

رسمی معتبر  مجاز به حضور در جلسه هیئت ها هستند. 

ÍÍ چگونه دفاعیه مالیاتی تنظیم کنیم؟
با استناد به ماده 237 قانون مالیات های مستقیم، گزارش کامل رسیدگی را که مبنای 
صدور برگ تشخیص است از اداره امور مالیاتی مربوطه استعلام کنید. به حکم قانون، اداره 

امور مالیاتی موظف است اطلاعات مزبور را در اختیار مودی قرار دهد. 
گزارش رسیدگی یادشده را به دقت بررسی کنید. 

نحوه رســیدگی را با مقــررات قانون مالیات های مســتقیم، آیین نامه های اجرایی، 
بخشنامه های سازمان امور مالیاتی، آرای شورای عالی مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری 

مقایسه و مغایرت های احتمالی را فهرست کنید.
لایحه دفاعیه خود را با تصریح مغایرت های نحوه رسیدگی اداره امور مالیاتی با قوانین 
مقررات مراجع مذکور در فوق تنظیم کنید. تنها به قوانین استناد کنید و از تطویل بی مورد 

کلام خودداری کنید. 
در صورتی که به قانون اشراف ندارید، خطر نکنید، از مشاوران حرفه ای کمک بخواهید. 
وقتی یکی از نمایندگان ماده 244 در جلســه رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی 
حضــور ندارد: دفاعیات خود را کتبا  مطرح کنید )فارغ از حضور و یا غیبت نمایندگان، 

همواره لایحه دفاعیه را در دفتر هیئت ها ثبت و رسید دریافت کنید(. 
مراتب عدم حضور نماینده غایب را کتبا در صورت جلسه رسیدگی اعلام و به استناد 
تبصره 1 ماده 244 موکدا عدم رســمیت جلسه را اعلام کنید و خواستار تجدید دعوت 

شوید. 
در صورتی که نماینده غایب، نماینده اتاق بازرگانی اســت، مراتب را به همراه تصویر 

صورت جلسه  رسیدگی به اتاق تهران اعلام و ارسال کنید. 

ÍÍ اتاق تهران چه مسئولیتی در ارتباط با نمایندگان بند 3 ماده 244 خود
عهده دار است؟ 

در مواردی که غیبت نماینده اتاق تهران به استناد صورت جلسه رسیدگی، به شرحی 
که ذکر آن رفت اثبات شــود، اتاق تهران قطعا به همکاری خود با نماینده مزبور پایان 
خواهد داد. توجه داشته باشــید که صرف اظهارات شفاهی مودیان در این مورد ملاک 

عمل نخواهد بود.  
در مواردی که در نتیجه اعتراض مودی و رسیدگی امور مالیاتی اتاق تهران، اثبات شود 
که نماینده اتاق نسبت به صیانت از »حقوق قانونی« مودیان در هنگام صدور رأی، مرتکب 
اهمال شده است، اتاق تهران به واسطه مسئولیت قانونی خود، به قطع همکاری با نماینده 

مزبور اقدام خواهد کرد. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وچهارم، بهمن 1941394

دیـــدهبــان

 کتاب تغییرات جهان در سال 2050
یکی از مهمترین نیازهای بخش خصوصی کشور در دوره تازه پساتحریم، در اختیار گرفتن ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل آینده است. روندسنجی در 
تمامی اقتصادهای معتبرجهانی به عنوان عنصری کارآمد شناخته می شود. برهمین اساس اتاق تهران نیز اقدام به تولید محتوای کارشناسی و معتبر در 
این زمینه کرده است. انتشار کتاب تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 که یکی از معتبرترین کتاب های موسسه اکونومیست است، در همین دوره زمانی 
صورت گرفته است. این کتاب با تخفیف ویژه در اختیار اعضای اتاق تهران قرار می گیرد و مخاطبان عمومی نیز می توانند از طریق سایت اتاق تهران و 

دفتر اتاق تهران اقدام به خرید این کتاب کنند. 

سایت اتاق تهران
از شاخص ترین اتفاقاتی که طی نه ماه گذشته در حوزه اطلاع رسانی اتاق تهران رخ داده، بازنگری اساسی در سایت اتاق است. نسخه قدیمی سایت 
اتاق تهران از نظر ظاهری و عملکردی نیازهای بخش خصوصی کشور را برآورده نمی کرد. برهمین اساس در دوره تازه فعالیت های اتاق تهران تصمیم 
گرفته شد تا در مورد این سایت بازنگری اساسی صورت گیرد. برهمین اساس هم سایت اتاق تهران طراحی مجدد و متناسب با شرایط روز کشور شد. 
در این طراحی، شاخص ترین نیازهای بخش خصوصی به سهولت در اختیار آنها قرار گرفته است. همچین تلاش شده در دوره جدید فعالیت سایت اتاق 
تهران، همزمان با احساس نیازهای جدید، آیتم های تازه تری به این سایت افزوده شود. راه اندازی بخش کمیته اطلاع رسانی ستاد اقتصادی پساتحریم و 

همچنین راه اندازی بخش آموزش آنلاین از جمله این اقدامات به شمار می آید که بزودی در سایت اتاق تهران رونمای می شود. 

سایت خبری اتاق تهران
یکی از ویژگی های سایت های اتاق های معتبر بین المللی، تفکیک حوزه خبر از خدمات است. برهمین اساس در سایت اتاق تهران نیز همین تفکیک 
صورت گرفته است. به این ترتیب بخش سایت خدماتی از سایت خبری جدا شده اند. در این شرایط فعال بخش خصوصی برای اطلاع از آخرین اخبار 
و تحولات اقتصادی به بخش خبری سایت رجوع می کند. در این بخش میزگردهای اقتصادی، مقالات و تحلیل های اختصاصی سایت اتاق تهران و 
همچین گزارش های خبری دقیق و بروز منتشر می شوند. سایت خبری اتاق تهران به صورت آنلاین فعال است و در تمامی روزهای تعطیل نیز مانند 
یک رسانه حرفه ای به کار ادامه می دهد. سایت خبری اتاق تهران تلاش می کند، بزودی دامنه فعالیت ها و اقدامات خود در حوزه خبررسانی را گسترده 

تر نیز کند. 

تجلیل از بزرگان 
به طور حتم یکی از نیازهای مهم اقتصاد ایران در دوره کنونی، بهره مندی از تجربیات نسل های مختلف اقتصاد ایران است. برهمین اساس اتاق 
تهران تصمیم  گرفت مراسم های بزرگداشت چهره های ماندگار اقتصادی کشور را برگزار کند. در این همایش ها ضمن تجلیل از بزرگان اقتصاد کشور 
و کتاب های زندگینامه آنها نیز در میان فعال بخش خصوصی توزیع می شود تا نسل جدید اقتصادی کشور به خوبی در جریان فعالیت های نسل موفق 
گذشته قرار گیرند. اولین جلسه از این همایش ها به مراسم یادبود علاالدین میرمحمدصادقی چهره ماندگار اقتصاد کشور و بخش خصوصی اختصاص 

یافت. اتاق تهران قصد دارد طی ماه های آینده نیز این مراسم ها را تکرار کند تا زمینه های انتقال تجربه بخش خصوصی به نسل جدید فراهم شود. 

 همایش های راهبرد اقتصادی
اما دوران اقتصادی پساتحریم نیاز به رعایت الزاماتی نیز دارد. یکی از مهمترین شاخص های ایران دوران، تلاش برای افزایش سطح آگاهی فعالان 
بخش خصوصی است. برهمین اساس اتاق تهران سلسله جلسات راهبردهای اقتصادی ایران را برگزار کرده است. تاکنون اقتصاددانانی مانند دکتر فرهاد 
نیلی، دکتر محمد طبیبیان، دکتر موسی غنی نژاد، دکتر سعید لیلاز، دکتر محمد ستاری فر، دکتر هاشم پسران، دکتر جواد صالحی اصفهانی و دکتر 
محمود سریع القلم در این نشست ها شرکت داشته اند.  هدف از برگزاری این نشست ها، افزایش سطح آگاهی بخش خصوصی در مورد شرایط اقتصادی 
کشور است. اتاق تهران این برنامه ها را طی ماه های آینده نیز با افزایش دامنه بحث از موضوعات اقتصادی به سمت بررسی وضعیت اجتماعی کشور 
ادامه می دهد. در نشست های راهبردهای اقتصاد ایران در مورد مهمترین موضوعات روز اقتصاد ایران گفت وگو می شود. به طور مثال در نشستی که 
با حضور دکتر سریع القلم و صالحی اصفهانی در اتاق تهران برگزار شد، موضوع اقدامات بخش خصوصی در دوران پساتحریم مورد نقد و بررسی قرار 
گرفت. در دومین نشست های راهبردهای اقتصاد ایران نیز هاشم پسران به بررسی شرایط اقتصاد ایران در دوران انتقال پرداخت. همچنین دکتر ستاری 
فر و سعید لیلاز نیز دلایل رکود در اقتصاد کشور را مورد نقد قرار دادند. در جلسه اول از این سلسه نشست ها نیز دکتر محمد طبیبیان به اظهارنظر در 
مورد دلایل گرفتاری اقتصاد ایران در رکود پرداخته بود. دکتر فرهاد نیلی نیز طی سخنرانی به انتقاد از برخی سیاست ها پرداخت که منجر به عمیق 
یافتن رکود در ایران می شد. همچنین دکتر موسی غنی نژاد نیز رابطه دولت و اقتصاد را تحلیل کرده بود. این نشست ها طی ماه های آینده نیز در اتاق 

تهران دنبال می شود. 

فعالیت های  اطلاع رسانی اتاق تهران طی نه ماه گذشته برمحور اطلاع رسانی دقیق و شفاف متمرکز شده است. برهمین اساس تمامی برنامه ها نیز به سمتی پیش رفته تا بخش خصوصی در جریان 
آخرین اتفاقاتی که در اتاق تهران رخ می دهد قرار گیرد. این برنامه ها تلاش کرده اند آیینه ای برای انعکاس عملکرد اتاق تهران در برابر اعضای خود باشند. روابط عمومی اتاق تهران قصد دارد ایده 
» اتاق شیشه ای« را برای تمامی اعضای پارلمان بخش خصوصی محقق کند. پخش زنده نشست های هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گامی موثر در جهت تحقق ایده اتاق شیشه ای به شمار می آید. 
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